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 طاووس:ی رمان تختخلاصه
 ساختکهنه یخانه قدیمی، و کلنگی ایخانه تخریب با

 تعامل، و تقابل آغاز ،حادثه این و ریزدمی فرو هم مجاورش

 جذابشان و مرموز یهمسایه با «لیا» دوستی و دشمنی

 ملاقاتی او با هرگزاش لیا و خانواده این از قبل تا که شودمی

اند!نداشته  

 دست از همزمان را آکادمی رقصش و خانه حادثه، این در لیا

 برسد توافق به قدیمی یخانه مالک با باید ناچار و است داده

 سامانی و سر و بگیرد را حادثه این از ناشی خسارت بتواند تا

 منحوس، و غریب معمایی بین این در اما بدهد، اشزندگی به

 از که معمایی …آوردسربرمی زمان دیوار پشت از

 خانه، دو این مالکان همراه سایه به سایه دور هایگذشته

 جوان هایهمسایه سر یسایه دردسرهایش تا است آمده

 رسدمی راه از خبربی و اجازهبی نیز عشق میان این و شود

…و  
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 )جلد دوم(طاووستخت

 

اتاق ی ضخیم نوری که داشت از پشت پرده

کشید، نشان خواب خودش را به چشمم می

داد چند ساعتی از بالا آمدن آفتاب می

گذشته است و من هنوز توی تخت بودم و 

با رخوت و تنبلی این دنده به آن دنده 

غلتیدم که صدای برخورد چیزی به می

ی پنجره به گوشم رسید، فکر کردم شیشه

ممکن است پیشول باشد که دنبال غذا دارد 

زند، ی اتاق مامان میخودش را به پنجره
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این مدت مامان، پیشول را حسابی لوس 

کرده بود، فقط هم چون باردار بود... به 

پیشول گرسنه و طماع محل ندادم و باز 

سرم را روی بالش جا به جا کردم که دوباره 

دو تقه با پشت انگشت به پنجره خورد، این 

از تخت  دیگر قطعا آدمیزاد بود، نه پیشول!

ی پرده را کنار زدم که پریدم بیرون و گوشه

دیدم صمصام است، پشت انگشتش به 

شیشه مانده بود و سرش برگشته بود به 

کرد، عقب و داشت جای دیگری را نگاه می

آید حتی هوا را نگاه حس کردم بدش نمی

کند و سوت بزند که نشان بدهد توجه 
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چندان خاصی به پشت این پنجره ندارد! 

اچار من هم از این سمت دو تقه به شیشه ن

زدم، به کندی سر برگرداند سمتم و با 

خساست حرکت خفیفی به سرش داد، مثلا 

زد که پنجره را باز کنم، داشت اشاره می

سرم را بردم زیر پرده و دست کشیدم 

ی پنجره و بازش کردم، قابش از سمت زبانه

های آهنی قدیمی بود، نه قاب این قاب

که راحت و بدون درگیری با پرده  کشویی

باز شود، گیر کردم بین قاب پنجره و پرده و 

به زحمت بالاخره سرم را بردم بیرون، 

اش روی صورتش بود و عینک آفتابی تیره
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دیدم، سلام دادم و یک چشمانش را نمی

چیزی شبیه به جواب سلام شنیدم و 

نشنیدم که دیدم دست برد توی جیب 

ام را درآورد و گرفت داخلی کتش و گوشی

 سمتم:

اینو از توی حیاط برداشتم، کارگر توی  _

 ست، ممکنه برش دارن!خونه

 سالمه یعنی؟!_

 با قاطعیت گفت:

 سالمه! _
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گوشی را گرفتم و تشکر کردم که دستی به 

عینکش گذاشت و با صلابت همیشگی 

 گفت:

روی مراقبت از گوشی حساسیت بیشتری  _

گوشی... دست نشون بده، خیلی شخصیه 

نااهل بیفته، ممکنه دردسر برات درست 

  کنه!

ام از دستبرد ی شخصیمحافظت وسیله

کارگر و آدم نااهل؟! مطمئنا همان دیشب 

این گوشی را برداشته بود تا زیر باران نماند 

گفت سالم است! شاید که با اطمینان می

همان موقع که گفته بود رفته بالا و قفل در 
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من ندیده بودمش، حالا  را دیده است و

آورد ی بودن کارگر در خانه را برایم میبهانه

کرد... چه ناشیانه وانمود و نصیحتم می

کرد همچین دیشبی اصلا وجود خارجی می

 نداشته است!

مانده بودم چه باید بگویم که صدایی از 

 پشت سرش شنیدم:

جناب، با اوسام تماس گرفتم، خودش  _

ز اون قفلای قدیمیه، باز باید بیاد، این قفل ا

 کردنش کار من نیست!
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تونه بیاد؟!... خانواده دارن اوسات کی می _

تونن که بمونن پشت گردن، نمیامروز برمی

 در!

ساعت دیگه، فعلا جای دیگه تا یک _

 دستش بنده، بگم بیاد یا نه؟!

 دم!صبر کن، الان خبرت می _

کف دستش را تکیه داد به دیوار کنار پنجره 

دیدم و در حالی که بیشتر بناگوشش را می

تا حداقل همان صورت پشت عینکش را، 

 گفت:

 جایی، برم باید باشگاه، برم اینکه از قبل  _

تونی بایستی تا این می دارم، مهمی کار
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سازه خودش بیاد در رو باز کنه یا قفل

 کلاس داری این ساعت؟!

 ساعت چنده؟!... یازده کلاس دارم! _

صبحه... پس دیگه  9تازه  رسی،می _

خودت حواست به خونه باشه... آهان، اینم 

کلید که جا گذاشته بودی بیرون، دسته

بعدش که خواستی بری، فقط و فقط با 

مونو قفل کن و برو همین کلید در رو خونه

 سر کلاست!... فعلا!

ی کلید و رفت! همین؟!... چند دقیقه درباره

ساز صحبت کردیم، بدون و قفل و قفل

ای به ماجرای طعنه و کنایه و حتی اشاره
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شب پیش و مزاحمتش برای دخترهمسایه! 

دیشب از صمیم قلب گفته بود متأسفم و 

حتی به قدر ساعتی پشت در اتاقم قدم زده 

بود، اما گویا آفتاب که درآمده بود، عامل 

ی تأسفش را خشک کرده بود به دیواره

حتی از بارندگی دیشب  اش...دفاعی ذهنی

فاکتور گرفت، مبادا یادم بیندازد چه بر سر 

هر دو نفرمان گذشته است، لب گزیدم و 

گردنم را عقب کشیدم، قاب پنجره را بستم 

و سرم را از زیر پرده رد کردم و نشستم 

قدر سرد و یخ... از پسر بد! چه"روی تخت 

فحش واسه آدم بدتره... پاشو لیا، چیز 
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شازده بالازاده دیدی که توی جدیدی از 

ذوقت خورده، همینه دیگه... سر فرصت 

کنی... الکی که باهاش تسویه حساب می

نیست هر وقت دلش خواست، هر طوری 

دلش خواست، هر جایی دلش خواست، 

باهات حرف بزنه و ببیندت، هر وقت 

نخواست، عینک بزنه روی چشماشو 

ت نبیندت... باید ببیندت، بایدیه... از پش

بیندت، یه جوری که ها میهمین پنجره

 "بازم چشماش روت قفلی بزنه!

*** 
 این فایل رایگان نیست!
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 ت،یسا هر در( طاووستخت) رمان انتشار و پخش 

 خلاف و یاخلاق ریغ ،یرمرتبطیغ گروه و کانال

! است اثر صاحب یشخص تیمالک حقوق  

 یانهیهز حسابشان به ل،یفا افتیدر یبرا اگر یحت

 و ادانیش یانرژ ریدرگ د،یباش کرده پرداخت

 سندهینو که چرا...دیاگشته ینترنتیا خرانمال

 از ریغ یمنبع توسط رمانش لیفا ندارد تیرضا

 به متعلق نیآنلا پرداخت یهادرگاه ای و کانال

!برسد فروش به خودش،  

رمان  لیفا دیتوانیم یترصو در فقط

تلگرام:طاووس(را بخوانید که به آیدی )تخت   

Atefehmonjeziromman 

.دیکنافتیدر سندهینو خود از را لیفا و دیده امیپ  
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 را یسرقت لیفا ،یاطلاعیب ای وی ناآگاه یرو از گرا

 یانرژ دیدار قصد و دیاکرده هیته یگرید منبع از

 یزندگ از را یسرقت لیفا خواندن نامطلوب

 دیده امیپ شده داده یدیآ به د،یکن دور خودتون

 برکت تا دییبفرما پرداختصاحب اثر به را نهیهز و

!باشد حالتان شامل رزق، وسعت و  

 

کمی بعد پشت میز آشپزخانه ایستادم، 

لیوان چایم را دست گرفتم و یک دانه از 

های توپی فندقی را دهان گذاشتم و شکلات

تازه یادم آمد آن ماگی که من دوست 

خوردم، داشتم و همیشه از آن چای می
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را دیشب برای خودش برداشته بود... همان 

ماگ را بلند کردم و چشم  "مرسی سلیقه!"

دوختم به تصویر روی ماگ، تصویر شیرشاه 

بود و سیمبا در کنارش... ماگش نو نبود، 

یکی دو جای زدگی داشت، شاید مال دوران 

اش داشته بود! اش که تا امروز نگهنوجوانی

یم پلک بستم، احساسش به دکتر را از صم

کردم، با تمام گوشت و پوست قلب درک می

و استخوانم... هردو با دو شیرمرد بزرگ 

خواستیم مثل پدرهایمان، شده بودیم و می

زندگی کنیم... این یعنی اگر اسمش، 

اش و حتی رفتارش، شبیه به تیمسار چهره
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بود، اما ذاتش، به دکترپاکزاد برده بود و نه 

 کسی غیر از او!...

دم و باز هم یک دانه توپ پلک باز کر

شکلات فندقی در دهانم انداختم و یکی دو 

جرعه چای رویش نوشیدم و نگاهم نشست 

پستال و تکه کاغذی که اسم آن روی کارت

جعبه را رویش نوشته بود، شنیده بودم اکثر 

های بدخط؛ خیلی بدخط، معمولا بهره آدم

هوشی بالایی دارند، نباید در برابرش کم 

! سریع گوشی را برداشتم و رفتم آوردممی

، "پاندورا"توی اینترنت و تایپ کردم، 

جواب برایم جالب توجه بود، یک اسم 
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یونانی که اولین زن روی زمین فرض شده 

 است!...

قلپ دیگری از چایم نوشیدم و با تمرکز 

 یجعبه"بار تایپ کردم بیشتری، این

جملات  مبهوت نگاهی با  و "پاندورا

 وار بلندخوانی کردم:ا زمزمهاش رکلیدی

ای با های یونانی، جعبهبه روایت افسانه_

های محتوای تمامی بلاها و شوربختی

ی بشریت... بخشی از جریمه ...ناشناخته

ای که زئوس سفارش کرد، هرگز آن را جعبه

نگشایند... ولی پاندورا آن جعبه را گشود و 
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کرد ها از داخل آن سرریز بلاها و شوربختی

  و بر روی زمین پراکنده گشت...

گوشی در دستم شل شد و از خودم 

یه داستان  ...یه افسانه"پرسیدم 

ای، اما معنی باطنیش چیه، این اسطوره

ی بلایا بوده؟... یا یعنی یه زن... عامل همه

یه جعبه؟!... یا شاید فقط یه معنی مجازی 

 "داره؟!

دستم را به میز گرفتم و به آهستگی 

ستم روی صندلی و در حالی که نش

بار چشمانم به اسکرین گوشی مانده بود، این

چندتایی توپ شکلات فندقی را با هم از 
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اش برداشتم و تندتند ی فانتزیتوی جعبه

کردم دچار توی دهانم انداختم، حس می

ام!... آن روز آرمان ضعف فکری شدید شده

کوبید که داشت خودش را به در و دیوار می

ی پاندورا باز شده صمصام بفهماند، جعبه به

ها نزنیم... است... گفته بود دست به ملک

ی مادرش، حال وخیم ها... سکتهاستخوان

دکتر... حتی لو رفتن دستشان پیش من... 

همه در یک روز و درست بعد از باز شدن 

ی پاندورا شاید صندوق امانات؟!... نه، جعبه

ن قبل از باز های همسایه بود! مهمان ملک

شدن صندوق امانات مادر صمصام، در سالن 
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طاووس بودم و دست این دو نفر پیش تخت

ها، یک شب من لو رفته بود! حتی استخوان

قبل از باز شدن صندوق امانات، پیدا شده 

بود و صبح فردایش خودش را نشان داده 

بود و بیشترین فشارش را روی صمصام 

درآمد مگی پیشها هتحمیل کرده بود... این

ی اصلی بود، یعنی آن ملک باز شدن جعبه

و کندوکاو بیشترش... چه کسی قرار بود 

جریمه شود یا شوربختی گریبانش را 

بگیرد؟!... گوشی و لیوان چایم را کناری 

گذاشتم و با هر دو دست، سرم را چسبیدم 

 و زیرلبی گفتم:
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صمصام!... همونی که احتمالا تصمیم  _

ها رو استارت گودبرداری ملک گرفته دوباره

بزنه... یعنی از بس هوله که منو از باشگاه 

بندازه بیرون، راضی شده که احتمال شر و 

ش بخره؟!... بلا رو برای خودش و خانواده

ست!... دروغه این چیزا... حتما دروغه، افسانه

واسه سرگرمیه!... چه سرگرمی ترسناکی... 

 .دوستش ندارم... دوستش ندارم..

ام زنگ خورد و دیدم همان وقت گوشی

ی صمصام است، اسمش را سیو شماره

اش را حفظ بودم، نکرده بودم، اما شماره

گوشی را برداشتم و ارتباط را وصل کردم، 
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بدون سلام و علیک، مستقیم رفت سراغ 

 اصل مطلب:

ی ساز پشت دره، در رو به کوچهقفل _

 ی شما... درو براشاصلی، نه سمت کوچه

باز کن و اگه مشکل حل شد، تلویزیونم 

 خاموش کن و بعدش بهم زنگ بزن!

 باشه، حتما! _

معطل نکرد و تماس قطع شد! گوشی را 

 گرفتم مقابلم و با گوشی حرف زدم:

کنم تو ترسیدی؟!... چرا حس می _

 ترسیدی؟!... از کی؟!... من؟!
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لبخندی موذیانه روی لبم نشست، احتمالا 

ی خشی از بلایای جعبهبرای او، من هم ب

پاندورا شده بودم... شاید زیاد هم اشتباه 

 نکرده بود!

اش را گرفتم و منتظر ساعت بعد، شمارهنیم

قدر بوق خورد تا ماندم پاسخ بدهد، این

ارتباط قطع شد. پنج دقیقه بعد، در حالی 

پوشیدم تا زودتر خودم که داشتم لباس می

م آماده را برسانم به آکادمی و برای کلاس

اش تماس گرفتم و شوم، باز هم با گوشی

 جواب نداد. بالاخره برایش پیامک فرستادم:
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گفتی اگه قفل رو باز کرد و مشکل حل _

 دی؟!شد، تماس بگیرم، چرا جواب نمی

کشیدم تا زودتر هایم را پا میداشتم کفش

بروم سر کوچه و با تاکسی خودم را برسانم 

 رسید:به آکادمی که پیامی برایم 

 دم!گفتم تماس بگیر، نگفتم جوابم می_

کپ کردم، برای یکی دو دقیقه حتی اسم 

خودم را هم یادم رفت، اما خیلی زود از آن 

بهت و حیرت بیرون آمدم، سرپا ایستادم، 

ام را انداختم روی شانه و از در کناری کوله

بیرون زدم و تازه یادم افتاد یکی دو روز 

ید را به مامان کلممد دستهپیش که مش
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داده بود، تأکید کرده بود که چون ما 

کلیدهای در رو به آن یکی کوچه را نداریم، 

کلید دستمان باشد که تا این یکی دسته

گردند به مشکلی نخوریم. خودشان برمی

روز اولی هم که با عمو کرامت آمده بودیم و 

دکتر همراهمان بود، راه را دور کرد تا از 

ارد خانه شویم. این یعنی این یکی کوچه و

ی بالا دوست داشتند راه همگی افراد طبقه

عبور و مرورمان از در اصلی نباشد و از در 

ی کناری باشد... و تازه یاد سمت کوچه

های که حرف صمصام افتادم و سرکوفت

دکتر شنیده بود، این که مادر و دختری را 
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اند توی خانه!... پس با جدا کردن راه آورده

  کردند!ر و مرور، داشتند احتیاط میعبو

کمی بعد نشسته بودم توی تاکسی و تازه 

ام را توی ام گوشیفهمیدم تمام مدت داشته

 پیامک، اون و فکرام این"  فشردممشتم می

 و کنم جمع حواسمو که... یعنی؟ بود نشونه

 با حسی درگیری هپروت توی نرم باز

نشونه دونم که... شایدم نمی!... صمصام؟

کنم... یادم بوده، چون دارم فکرای خامی می

جیکوام، یه رفته من فقط گنجیشک جیک

خورده، اما شکسته و بارونگنجیشک بال

اونم دقت نکرده به زندگی گنجیشکا! 
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های کوچولوشون، قدر شجاعن که با جثهاین

های مردم شهر و حتی پشت نزدیک خونه

 سازن و زندگیهاشون، لونه میپنجره

کنن.... این گنجیشک کوچولو هم، حال می

آره، واله و عاشق ی بد رو جا میتو همسایه

و شیفته هم که نباشی، مهم نیست برام، 

 "مرد که هستی...!

روحی گوشی در دستم شل شد و لبخند بی

هستم در خدمتت "روی لبم نشست 

شازده... حتی اگه قید حسم به تو رو هم 

زنم! در هر شکل، بزنم، قید آکادمی رو نمی

مونیم، با کوچه و همکار میهمسایه و هم
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های من... زنگوله هم نه، همون تمام بدی

شم برات... همون پاندورای ناقوس می

شم برات! با آدم بد، اگه صاحب جعبه می

کنه طرفش آدم فقط خوبی کنی، فکر نمی

 "کنه با آدم احمقی طرفه!خوبیه، فکر می

                                                           
          *** 

جلوی در سالن شماره دو ایستادم و کلید 

به در انداختم که نگاهم ماند به تابلوی 

آکادمی حرکات موزون "برنزکوب کناردیوار 

قلبم قیلی ویلی رفت و لبخند  "سنجاقک

ام نشست، دیگر با رضایتی روی چهره
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ای دو چندان کلید در قفل چرخاندم گیزهان

و قدم داخل گذاشتم، تندتند کلیدها را 

ها را روشن کردم و رفتم فشردم و چراغ

هایم. یکی دو گلدانم بود که سراغ گلدان

باید روزانه و نهایت دو روز در میان آبشان 

ها را آب دادم، معمولا عصرها گلدانمی

کردم بار داشتم معطل میدادم، اینمی

ببینم از سالن بالایی، سر و صدا یا خبری 

شود یا نه، هیچ خبری نبود! فکر کردم می

حتما هنوز به باشگاه نرسیده، نگاهم روی 

ساعت دیواری چرخید، حوالی ده و نیم بود، 

ای پیدا کنم و بروم دفتر وقت داشتم بهانه
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مدیریت و از فرزاد بپرسم چرا دیروز 

رم نکرده است. ی پیغام صمصام خبدرباره

رفتم که دستگاه داشتم از در بیرون می

تلفن داخلی سالن به صدا درآمد، گوشی را 

برداشتم و دیدم آقانعمت است، حال و 

 احوال کوتاهی کرد و بعد پرسید:

لیا خانم، هستی توی سالن؟!... یه هنرجو _

 برات دارم، اگه وقت داری تا بفرستمش بالا!

نقدی بود  این چندمین هنرجوی دست به

بازی برایم جفت و جور که آقانعمت با زبان

کرده بود، قراری مخفی با او گذاشته بودم 

هایم به مشتریان که به ازاری تبلیغ کلاس
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خانم باشگاه، پورسانت خوبی به او پرداخت 

کنم، البته بنا نبود از این قرار مخفی می

کسی جز خودمان دو نفر با خبر شود. این 

 گفتم:بود که سریع 

ها بیان بالا، من یه بله که هستم، تا از پله _

سر رفتم دفتر مدیریت و برگشتم، یه کار 

  ضروری دارم.

دخترم، این مشتری، شرایط از پله بالا  _

اومدن نداره، از دوستان قدیمی آقای 

آد بالا، جایی نرو، پاکزاده، با آسانسور می

پشت در نمونه... اگه با آقای پاکزادم کار 

خوای بری دفتر مدیریت، اری که مید
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احتمالا خودش بفهمه پوپک خانم اومده، از 

 شه!هر جای باشگاه باشه پیداش می

ی صمصام، ی خبری آقانعمت دربارهبا جمله

 معطلی پرسیدم:بی

مگه اصلا آقای پاکزاد از صبح اومده  _

 باشگاه؟!

آره باباجان، دو سه بار رفته و اومده،  _

بیشتره توی باشگاهه،  ساعتحالام یک

احتمالا بعد از دو سه هفته که برگشته، باید 

 به همه طبقات سرکشی کنه!

مونم توی آهان... باشه، پس من می _

 سالن، بفرستینشون بالا!
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همین که گوشی را روی دستگاه گذاشتم، 

قدم تند کردم برای تعویض لباس، اسم 

پوپک را جایی شنیده بودم، کمی طول 

حین تعویض لباس یادم افتاد در کشید تا 

 آن فیلم کذایی و از دهان آرمان شنیده

بودم، شباهتی با دختری به نام پوپک دارم 

و صمصام هم در جوابش گفته بود که آن 

 دختر کجا و لیا کجا...

ی بار هم شنیده بودم که انگار خانهیک

دکتر برای ناهار مهمان بوده است، حدسش 

همم دوست قدیمی برایم سخت نبود که بف

ی استفاده از آسانسور را صمصام که اجازه
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دارد و از اتفاق اسمش پوپک است، کسی 

 نیست جز همان کاکادو چتری

داشتنی که گفته بود با دست خود او دوست

را پرانده است. ابتدا تردید داشتم لباس 

تر بپوشم یا نه، اما امروزم را کمی چشمگیر

مدم، ترجیحم خیلی زود از فکرش بیرون آ

اش این بود همان موجودی باشم که فراوانی

به تعداد موهای سر صمصام بود و خودم را 

در قید و بند مقایسه و رقابت چیپ با 

 دختر سابق شازده بالازاده نگذارم!دوست

معمولا هنگام تدریس باله، بادی سیاه و 

پوشیدم و دامن خیلی شلوار استرچ می
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یش تا هنگام کوتاه و ساده و لُنگی رو

ها، هنرجوهایم بتوانند تدریس تکنیک

حرکات بدنم و بخصوص پاهام را به خوبی 

ردیابی کنند و عین همان حرکت را انجام 

دهند. لباسم را پوشیدم و رفتم سراغ گوجه 

های کردن موها بالای سر و بعد کفش

مخصوص باله را دست گرفتم و از رختکن 

ها کفش بیرون زدم، نشستم روی چارپایه و

را پوشیدم و دیگر آماده بودم. پای اسپیکر 

های پیانو را نوازیایستادم و یکی از تک

روی ولوم کم، پلی کردم که همان وقت 

صدای زنگ ملایم سالن به گوشم رسید. 
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ناخواسته تپش قلبم بالا گرفت، بخصوص 

رفتم تا در باز کنم. وقتی که داشتم می

ذاشتم، ام گپشت در دستی روی قفس سینه

یکی دو نفس عمیق کشیدم، لبخندی روی 

لبم کاشتم و دیگر در را باز کردم که 

دفعه غافلگیر شدم، ،دختر کوچولوی یک

سرتقی مثل توپ خودش را انداخت توی 

سالن و تندتند شروع کرد به سوال 

 پرسیدن:

اینجا کلاس رقصه؟!... شما معلمشین؟!...  _

... دیدن؟!به دخترای کوچولو هم درس می

 من خیلی دوست دارم رقص یاد بگیرم...
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سرپنجه نشستم کنارش زمین و در حالی 

که از این همه شور و انرژی دخترک به 

 وجد آمده بودم، در جوابش گفتم:

بله این جا کلاس رقصه، منم معلمشم و  _

به دخترای کوچولوی خوشگلی مثل تو، 

دم... من لیا هستم، حتما درس رقص می

... آقانعمت گفت پوپک... نکنه اسم تو چیه؟!

 تو پوپکی؟!

پوپک منم، مامان پانیذ... اوف، نفسم  _

تنگ شد با این که با آسانسور اومدم بالا... 

  یه لیوان آب خنک دارین بهم بدین؟!...
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سر بلند کردم و با دیدن زنی جوان و خوش 

 صورت، روی پا ایستادم و تعارف زدم:

این بفرمایین داخل، بشینین روی  _

چارپایه شاید نفستون جا بیاد، مبل راحتی 

اینجا ندارم، ولی آب خنک دارم، حتی 

 ی خنک اگه میلتون بکشه!آبمیوه

ی نه پوپک به سختی نشست روی چارپایه

چندان بلندی که تعارفش کرده بودم، 

دستش را گذاشت روی شکم گرد و 

 اش و گفت:قلمبه
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های های آخر بارداری بهتره که آبمیوهماه _

صنعتی مصرف نکنم، یه لیوان آب ساده 

 برام کافیه!

 دخترک دنبالم راهی شد و زبان ریخت:

تونم ولی من که حامله نیستم، من می _

 آبمیوه بخورم، داری به من بدی؟!

 لیوانی آب ریختم و دادم دستش و گفتم:

ی اینو برسون دست مامانت و بیا آبمیوه _

 خودتو انتخاب کن!

را به مادرش رساند و برگشت،  فرز لیوان آب

در یخچال کوچک زیر دستگاه آبسردکن را 

 باز کردم و گفتم:
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 خودت ببین کدومشو دوست داری! _

انگشتش را گذاشت بین دو لب سرخ و 

دفعه چشم چرخاند سمتم و شادابش و یک

 پرسید:

 شه؟!خوام... نمیاز این یخمکا می _

م از ایم، منچرا نشه... معلومه هم سلیقه _

بچگی عاشق یخمک بودم و الان برای 

کوچولوهای کلاسم همیشه ذخیره دارم... 

 هر طعمیشو دوست داری بردار!

بعد همراه پانیذ برگشتیم کنار مادرش که 

بادبزنی دست گرفته بود و داشت خودش را 

 زد، پرسیدم:باد می
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قدر گرمتون شده؟!... توی پاییزیم و این _

 طبیعیه؟!

بارداری دارم، سر پانیذ ان فشارخون دور _

طوری نبودم، این دومی یه کم شرایطم این

تغییر کرده! خب، شما اینجا چه کلاسایی 

دارین... گفتین اسمتون چیه؟... ایرادی 

 نداره اسم کوچیک صداتون کنم؟!

 چه ایرادی، من لیا هستم. _

تازه دستش را پیش کشید تا دست بدهیم 

 و گفت:

و خوشحالترم که  از آشناییت خوشحالم _

آقانعمت به منم گفت که اینجا کلاس رقص 
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دایر کردی! البته که از صمصام بعید بود 

گفت این طبقه ها، همیشه میاین ناپرهیز

ست، حالا کلاس خیلی انحصاری و مردونه

 رقص بانوان؟!

پوش و طناز بود، حتی با وجود انصافا خوش

ماه بالای بارداری، تناسب اندامش را حفظ 

کرده بود، متوجه شباهتش با خودم 

ام داشت شدم، اما بوی عطرش زیر بینینمی

کرد و لبخند شیرینی که به رویم بازی می

 زد، یخم را باز کرد و گفتم:

مثل این که خلقیات مالک این جا رو  _

شناسین، درسته، خیلی هم از این خوب می
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کار راضی نیست، اما خب، بالاخره توافق 

 کرده!

کنم باید زودتر خودمو معرفی فکر  _

دختر سابق صم کردم! من دوستمی

هستم... و بنابراین معلومه که باید مثل کف 

 دستم بشناسمش!

وقتی حیرت را در نگاهم دید، باز خندید و 

 گفت:

 دختر سابق؟!...تعجب کردی گفتم دوست _

شه از زندگی آدما خب گذشته رو که نمی

شنیدی، نمیپاک کرد، امروز از دهن خودم 

رسید، فردا از دهن یکی دیگه به گوشت می
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من و همسرم؛ شاهین، زیاد این جا رفت و 

آمد داریم، یه جورایی این مجموعه پاتوق 

تفریحات خونوادگیمونه، همسرم هم از اقوام 

شه، هم از دور خونواده آرمان محسوب می

رفقای قدیمی صم بوده و هست، اینه که 

  نوز سر جاشه...روابط خانوادگیمونم ه

خانم معلم؟ خانم معلم؟... اسم این  _

چیه؟!... این میله مال ورزشه؟!... یا مال 

 رقصه؟!

از حیرت شنیدن توضیحات پوپک، کم 

مانده بود دهانم کج شود، شانس آوردم 

کنجکاوی پانیذ به دادم رسید و از 
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زدگی اجتناب ناپذیری که گرفتارش بهت

با اجازه »گفتم بودم، نجاتم داد! زیرلبی 

و دیگر رویم را « ببینم پانیذ چی کارم داره!

برگرداندم و رفتم سمت او و در همان بین 

سعی کردم ذهنم را سر و سامان دهم 

کنن اینا، خودش خیلی اروپایی برخورد می"

دختر سابق صم، همسرشم رفیق که دوست

قدیمی صم... تازه فهمیدم معنی با دست 

روندم یعنی چی، خودم کاکادو چتریمو پ

ش خیلی مون، ارواح عمهانگار پسرهمسایه

غیرتی تشریف داره، البته برخلاف چیزی 
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که شنیده بودم، یعنی از در پشتی، صندلی 

  "ردیف آخر! 

دیگر رسیده بودم نزدیک پانیذ و به میله 

 اشاره دادم و گفتم:

بار... بار یا میله هم گن میلهاینو بهش می _

ای حفظ تعادل و ورزشای گن... بربهش می

 کنیم.کششی ازش استفاده می

لباس خوشگلم باید بپوشیم؟!... از لباس  _

تر... از اینا که خیلی چین خودت خوشگل

 داره، مثل لباس عروسکای باربی؟!

گم تهیه کنن به مامان باباهاتون می _

 براتون از این لباسا!
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شد، با خوشحالی دوید جا بند نمیپانیذ یک

مادرش، کنار او ایستاد، دستی روی سمت 

شکم پوپک کشید و حین نوازش شکم او 

 گفت:

خواد رقص یاد بگیره، پارسا، خواهرت می _

وقتی دنیا اومدی، برام یه لباس خوشگل 

کادو بیار که بتونم توی کلاسام بپوشم... 

تاجم داشته باشه لباسم، باشه؟... منم 

عوضش وقتی یه کم بزرگ شدی، بهت 

 دم!ییخمک م
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    ***  

خب لیا جون، انگار همه چیز اوکیه، به  _

گم با صم صحبت کنه، بگه شاهین می

پرهام این وسایلو از خود پاریس واسه 

پانیذمون تهیه کنه که اجناسش با کیفیت و 

اصل و مرغوب باشه!... پرهامو 

  شناسی؟!...می

ی پرهام، زل زدم جای جواب سوالش درباره

 توی صورتش و پرسیدم:

از خود پاریس؟!... مگه باله فقط مال  _

 ست؟!فرانسه
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نیست؟!.... آخه خودم چند وقتی  _

رفتم، تکنیکا همه به زبان کلاساشو می

 ست دیگه!فرانسویه... مال فرانسه

بعضیا معتقدن باله توی ایتالیا متولد  _

شده، توی فرانسه دوران خردسالیشو 

ها بزرگ شده و داره گذرونده و بین روس

کنه!... پس مال جای خاصی جوونی می

 تونه باشه!نیست... هنره، برای هرجایی می

ای به لب آورد و پوپک لبخند نیم و نصفه

 گفت:

به هر حال مطمئنم لباسای اصل و  _

باکیفیت، بخصوص کفش مناسب، برای 



عاطفه منجزی                     )جلد دوم( طاووستخت  

Atefehmonjezi نویسنده پیج اینستاگرام:  

52 

تاثیر نیست، خودمم توی باله بیموفقیت 

 همه چی رو اصل گرفته بودم و با کیفیت!

های لبم اندکی ابرویی بالا انداختم و گوشه

پس چرا بالرین نشدی؟! اگه "آویزان شد 

پشتکار و علاقه داشتی، مثل بعضی 

هنرجوهام که کفشاشونم ماماناشون توی 

دوزن، کنن و میشون طراحی میخونه واسه

قدر پرت نبودی از اصالت قل اینالان حدا

 "باله!

نگاهش را بالاخره از روی لیستی که 

  دستش داده بودم، برداشت و گفت:
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بگذریم، جلسه اول کیه؟!... دخترم خیلی  _

ها ثبت نام حساس و کم طاقته، تا بقیه بچه

شه همین کنن، دل پانی آب شده، نمی

کوچولو بهش بدی که تا امروز یه تمرین 

ه و تمرینش یه کم شارژ جلسین روز اول

 شده باشه؟!

ن فضایی که انگار چندان دبرای تلطیف کر

دوستانه نبود، تبسمی روی لب آوردم و 

 گفتم:

شه... تا چند دقیقه دیگه چرا نشه، می _

رسن، این های کلاس باله سر میبچه

ها رده سنی ده تا دوازده کلاسمون بچه
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کلاس  تونه تویهستن، پانیذ هم می ساله

بمونه و کنارشون باشه و تمریناشونو ببینه... 

اگه دوست داشت یه کوچولو هم تمرین 

 کنه... خوبه پانی؟!

 زده تاکید کرد:و دخترک ذوق

از این رقصا دوست دارم که این جوری  _

  رن روی نوک پاشون...می

و شروع کرد سرپنجه راه رفتن، لبخند زدم 

 و گفتم:

 ر مستعدم هستی!ست... انگااسمش باله _

 پوپک گفت:
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آد سرپنجه راه رفته، انگار تا یادم می _

بالرین دنیا اومده... یه وقتا خودم و باباش 

گیم راه رفتن معمولی کنیم، میدعواش می

 ره آخر!یادت می

تونه شه و مینترسین، مچ پاش قوی می _

سرپنجه بدوئه و حتی بپره، نه که راه رفتنم 

  یادش بره!...

رو برگرداندم سمت دخترک و توضیح بعد 

 دادم:

باید صبر کنی تا واسه فرشته  _

کوچولوهامون کلاسمون شروع بشه و 

دوستاتم بیان، تا اون موقعم وسایل اندازه 
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خودتو مامان بابات خریدن، امروز فقط برای 

تونی نگاه کنی و اگه دوست آشناییته، می

داشتی، بعضی حرکتا رو خیلی نرم و یواش 

م بدی، اما نباید هلهلکی پیش بری که انجا

 یه وقت بدنت آسیب نبینه... باشه؟!

های توی کارتون باشه... مثل فرشته _

 طوری...رقصم... ایننرم مینرم

و دستانش را از هم باز کرد و شروع کرد به 

ام گرفت، تنها یورتمه رفتن دور سالن، خنده

آمد، چیزی که در حرکاتش به چشم نمی

ن عضلات بدنش بود، پاهایش به نرم بود

رسید و مستعد، اما حرکات نظر قوی می
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و بخصوص انگشتانش، بیش از اندازه  دست

 خشک بود.

تا برگشتم این توضیح را به مادرش بدهم، 

دیدم پوپک سرش را بالا گرفته است و 

دانست سالنی هم طوری که انگار خوب می

مشرف به استودیوی رقص وجود دارد، به 

 خبری اطلاع داد:شکل 

شه اینجا رو زیر طاووسم میاز سالن تخت _

تر از آلنظر گرفت، خیلی خوبه، یعنی ایده

 شد!این نمی
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اله، بهتر از واقعا ایده"فقط نگاهش کردم 

اما به زبان حرفی نزدم  "شد!اینم اصلا نمی

 که خودش ادامه داد:

من برم صم رو پیدا کنم و بگم در سالن  _

و برام باز کنه که برم بالا، هم اختصاصیشو 

بتونم توی این شرایطم یه جای راحت و 

تر لم بدم، هم بتونم دخترمو از اون بالا نرم

ببینم... البته بیشتر دوست دارم ببینم سطح 

 کلاساتم در چه حدیه... ایرادی که نداره؟!

قبل از این که فرصت کنم جوابی بدهم، 

ای دمغ پانی با لب و لنجی آویزان و چهره

 گفت:
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به صم بگو چرا دلش برام تنگ نشده؟...  _

 خیلی وقته ندیدمش!

هایش را به حالت دلخوری روی و دست

سینه به هم گره زد. پوپک در حالی که از 

 رفت، به دخترش گفت:سالن بیرون می

رسونم عزیزم، حتما باید پیغامتو بهش می _

از دلت دربیاره، من دیگه برم، از اون بالا 

 بینمتون... شما راحت باشین!می

چه طوری "با چشم رفتنش را دنبال کردم 

تئاتر راحت باشیم؟... مگه این جا آمفی

ست که بشینی لژ اختصاصی از اون بالا باله

هامو نگاه کنی خانم کاکادو من و بچه
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دختر سابقشم مثل چتری؟... دوست

 "ست... خدا حفظشون کنه!خودش، بالازاده

                                                       *

** 

 

 و نرم انحنای  ها...ها روی راندست  _

ی پوزیشنا باید هاتون در همهدست ملایم

ها تا حفظ بشه... حالا رِلِــوه.. اِلانژه... دست

جایی که ممکنه کشیده بشه... شکم رو 

 ی دو پامنقبض کنید... وزن بدن بین پنجه

پخش بشه... دنیز جان، موقع پایین اومدن، 

نباید از پوزیشنی که بالا رفتی خارج بشی 
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عزیزم... دوباره رلـوه... زانوها منقبض... 

 ...بدین ادامه…عالیه... الانژه

آمد، تمام سر و صدایی که از سالن بالا می

حواسم را به خود کشیده بود و تمرکزم را 

بالا  دزدید! سعی داشتم نگاهم بهمی

نچرخد، اما یکبار که داشتم حرکت رلوه را 

هایم را بالا کشیده دادم و دستنشان می

ی چند نفری را در بودم، حس کردم سایه

 ام!بالای سرم دیده

هایشان حالم را به هم ریخت و از انرژی نگاه

هایم را انداختم و حس بیرون آمدم، دست
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ها حرکت کردم و به هر کدام که بین بچه

 یدم، مشکلش را تذکر دادم:رس

نازیلا، تِرن اَوت رو اندازه توانت انجام  _

 بده... فشارنیار به خودت خوشگلم...

 چشم لیا جون! _

 برگشتم سر جایم و صدایم را بالا بردم:

 به بالاتنه(... شدن خم نیمه) پِلِــیه دِمی_ 

 در تکنیک، این... بیاد پایین عمودی صورت

... داره دقت و تمرین به نیاز سادگی، عین

 از قبل چون داریم، کار باهاش خیلی اما

ز پرش، باید انجامش بدین... ا بعد و پرش

 پس دقت کنین...
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یکدفعه نگاهم به پانیذ افتاد که ایستاده بود 

ی سالن و بغض کرده داشت سالن بالا گوشه

کرد، رفتم سراغش و همزمان به را نگاه می

  بهترین هنرجویم گفتم:

 باش مراقب و بایست من جای بیا تیا،س  _

 بدن انجام درست رو تکنیکا دوستات

 یرم...عز

 و باز رو به بقیه گفتم:

ی یادتون نره که فقط با بلند کردن پاشنه _

پا رلوه نرفتین، باید حتما پادیوم پا گرد 

بشه... زانوها صاف و منقبض... حرکات 
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بعدی رو خودت طرح بده ستیا، گوشم 

 باهاته!

دیگر رفتم سراغ پانیذ و سرپنجه نشستم و 

 کنارش و پرسیدم:

 چرا بغض کردی عزیزم؟! _

کنی، منو دوست اصلا به من نگاه نمی _

 نداری مگه؟!

معلومه که دوستت دارم، ولی بقیه  _

 تون نگاه کنم!دوستاتم هستن، باید به همه

زیرچشمی نگاه دیگری به بالا انداخت و 

ری به عقب بیشتر در خودش فرو رفت، س

چرخاندم و با دیدن ستیا که گیج بود و 
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دانست باید دستور چه حرکتی را اعلام نمی

کند، به کمکش رفتم و با صدای رسایی 

 گفتم:

فِلَـــت... پاها فلت و بعد برین برای  _

فلِکس... ستیا بلند بشمار، بیست ست، با 

 یک دو سه... توی هر بار فلکس پا!

کرد که رو و ستیا شروع به شمردن 

 برگرداندم سمت دخترک حساس و گفتم:

تونی بیا ببینم، روی همین آهنگ می _

هایی که خودت گفتی دستاتو مثل فرشته

حرکت بدی، بایست اینجا جلوی آینه، 

ی کوچولوی آهان، حالا مثل یه پرنده
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خوشگل و ناز باید بال بزنی... دستاتو نرم 

 طوری!بگیر... ببین، این

ایش را گرفتم و در هوا به هو ساعد دست

 شکل نرمی حرکت دادم و باز گفتم:

بری جلو، انگار داری یه بعدش دستاتو می _

کنی تا بادکنک خیلی بزرگ رو بغل می

بندازیش بالا، چون بادکنک سبکه و اگه 

ترکه، بدون فشار به فشارش بدی می

گیری بادکنک، دستاتو خیلی آزاد و نرم می

که حالت دستات دور بادکنک خیالیت 

تر و حالا بادکنک قشنگ بشه، نرم... نرم

ندازیمش بره توی هوا و با خیالیتو می
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نگاهی مشتاق و صورت بشاش و شاد 

 کنیم...دنبالش می

هایش را هدایت کردم به سمت و دست

بالای سرش. دخترک به قدری جدی بود 

ها و نرمی حرکات که با تمام این حرف

ش نیامد و هنوز دستش، لبخندی به صورت

رسید. بالاخره دستش را بغ کرده به نظر می

رها کردم و دوباره نشستم کنار پایش، 

های کلاس همزمان چشمی سمت بچه

 چرخاندم و صدایم را بلند کردم:

برای تمرین آخر کلاس، دستا به میله،  _

پنج پوزیشن پا رو پشت سر هم اجرا 
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 کنین... ستیا چشمت به دوستات باشه لطفا،

 کنم!خودمم از همین جا چک می

طور که نگاهم به حرکت و دیگر همان

های کلاس بود، پانیذ را بغل گرفتم و بچه

 گفتم:

جلسه بعدی با دوستای همسن خودت  _

هستی، براتون مت مخصوص گرفتم، شکلی 

تونین که باید پاهاتونو بذارین روش داره، می

کم فرم های مت تا کمپا بذارین روی شکل

ار گرفتن پاها رو یاد بگیرین، اینا از شما قر

آن... بزرگترن و چند ساله دارن کلاس می
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تونی یکی دو سال دیگه از اینا هم تو می

 تر برقصی!قشنگ

خوام! هیشکی منو نگاه خوام! نمینمی _

  کنه...نمی

خب این جا همینه، قرار نیست کسی رو  _

نگاه کنید و حواستون پرت بشه، فقط باید 

ربی رو نگاه کنید که از حرکاتش یاد م

 بگیرید خودتون باید چی کار کنید!

 حالت بغ کردنش شدت گرفت و گفت:

خودم فهمیدم، همه دارن تو رو نگاه  _

کنن ...حتی صم و آرمان از اون بالا فقط می

تو رو نگاه کردن! تااازه، صم نذاشت حتی 
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آرمان منو نگاه کنه، خودشم اصلا نگام 

 کرد، نگاه رو تو فقط سبدجن …نکرد

 دارم!ن دوستش

هایش را روی سینه و باز لب برچید و دست

 به هم گره زد!

با شنیدن توضیحات مبسوط پانیذ، عملا 

کپ کردم! چه گفته بود؟!... چند نفر آن بالا 

ایستاده بودند مگر؟!... آرمان؟!... او هم 

 پیدایش شده بود؟!

پوپک سرم را که بالا گرفتم، کسی را جز 

اش مثل برج زهرمار ندیدم، او هم که چهره

بای بود، دیدم عجولانه برای دخترش بای
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کرد و علامت داد بگذارمش زمین تا او هم 

از سالن بیرون بزند، احتمالا قرار بود این 

دختر را هم مثل خودش، کاکادوچتری بار 

بیاورد؛ مورد توجه و نوازش همگان، وگرنه 

 د!شدچار افسردگی حاد می

پانیذ را گذاشتم زمین که دوید سمت در 

سالن، ناچار دنبالش رفتم تا در را برایش باز 

کنم و در همان بین نگاهی هم به ساعت 

 انداختم و بلند اعلام کردم:

  کلاس امروزمون تمومه...._

لیا جون، قرار بود امروز برامون یه آلگرو _

 اجرا کنی، یادت رفت!



عاطفه منجزی                     )جلد دوم( طاووستخت  

Atefehmonjezi نویسنده پیج اینستاگرام:  

72 

سریع و  آلگرو: اجرای حرکات پویا و

 هایی که معمولا با پریدن همراه است.قدم

باشه برای جلسه بعدی که وقتو بهتر  _

تنظیم کنم، امروز بین دوتا کلاسم فرصت 

کمه... الانم دیگه تایم کلاس رقص آذریه و 

شه... خسته هنرجوهاش پیداشون می

 نباشید دخترا!

همگی دورم جمع شدند و همهمه بالا 

 گرفت:

 ز خوب بودم؟!لیا جون امرو _

تر از هر روز، هر روز خوبی، امروز با انگیزه _

 آفرین!
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من چی... پامو بهتر از بار قبلی پوینت  _

 کردم؟!

باید بیشتر تمرین کنی تا پادیوم پات  _

حتما در امتداد ساق پات قرار بگیره، اما 

 خیلی بهتر از قبل بودی عزیزم!

خواد بیاد مم میلیا جون، دخترخاله _

 شما! کلاس

 چه عالی! _

                                                      
*** 
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کردم تا برای داشتم در سالن را قفل می

عوض کردن حال و هوایم، جای آن که 

سفارش غذا بدهم، خودم بروم سمت 

فودکورت و ناهارم را بخورم که با شنیدن 

صدای آرمان، نگاهم کشید تا سمت دفتر 

 مدیریت:

قدر مشتاق دوباره دیدنت بودم، لیا؟!... چه _

 خوبی؟!

باری که و چند قدمی جلو آمد، مثل اولین

در دفتر کارش دیده بودمش، انگار از لای 

زرورق بیرونش کشیده بودند، با این تفاوت 
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العاده صمیمی به نظر بار فوقکه این

 رسید و حتی خندان و پر انرژی!می

رفتم و لحنم ای خنثی به سمتش با چهره

ام بود، وقتی تر از چهرهاحساسحتی بی

 جوابش را دادم:

رسیدن بخیر، خوبم... تو چطوری، سفر  _

 خوش گذشت؟!

عالی، اولش بد شروع شد، اما آخرش  _

بینم انگار بخیر گذشت، چه خبرا؟!... می

سرت شلوغه و آکادمی با این که توی این 

درسته محل نوپائه، اما گرفته برات!... کارت 

 دختر هنرمند!
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 سرسنگین و گرفته جواب دادم:

نظر لطفته! اوضاعم بد نیست، خدا رو  _

شکر، هنرجوهای قدیمیم خیلی وفادار 

بودن، کم و بیش چندتایی هم هنرجوی 

آد... مادرت جدید برام اومده و می

 چطوره؟!... موندن اونجا یا با هم برگشتین؟!

پوستم ام را عمیق وجب زد، با نگاهش چهره

زیادی حساس بود و موقع فعالیت شدید، 

فهمیدم شدم، در حالی که میگلی میلپ

تمام توجهش جلب شده به صورت گل 

 ام، در جوابم گفت:انداخته
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زودتر از من و بابا چمدونش دستش بود _

قدر صورتت پای کانتر پرواز ایستاده بود! چه

ست، معلومه حسابی پر شاداب و برافروخته

شدی توی کلاس... صدای موزیکات انرژی 

گفت دور دوم، کلاس رقص آذری که می

 داشتی!

چه دقت نظری، کاش سر اجرای وظایف "

 "طور دقت نظر داشتی!شغلیتم همین

نگاه از او گرفتم تا زبانم نیش نزند و در 

حالی که مثلا سرگرم چک کردن سر و 

 لباسم بودم، سرسری گفتم:
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بود و منم آره، کلاس دومم رقص آذری  _

شم! خب من با همه کلاسام پر انرژی می

دیگه برم، دو ساعت بیشتر وقت استراحت 

 ندارم!

همین که آمدم بچرخم و دور شوم، 

دستپاچه قدمی برداشت و سد راهم شد و با 

 لحنی صمیمی گفت:

خواست بره جایی که گفتم نه صم می _

 قبل از ملاقات سه نفره با لیا!

ا من مواجه نشود خواسته بحدس زدم می

 که آرمان ادامه داد:
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قدر دنبال کارین، خسته شما دوتا چه _

آی به اتفاق خیال، میشین؟!... حالا بینمی

بریم دفتر صم یه کم بشینیم به گپ و 

 گفت؟!

فقط از روی لجاجت با صمصام که مدام 

زد، داشت از رو در رویی با من گریز می

 سریع کوتاه آمدم:

هستم، اما چون تازه از سفر  دنبال کار که _

 دم بهت!برگشتی، وقت استراحتمو می

 با افتخار... پس بیا بریم! _

آمد و از آرمان شانه به شانه کنارم راه می

گفت که صدای زنگ تلفن سفرش می
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همراهش بلند شد، بعد از نگاهی که به 

 اش انداخت، خبرم داد:گوشی

 یکی از موکلامه! تو برو توی دفتر خود _

ها... کار خیلی صم تا منم بیام، نری جایی

 مهمی باهات دارم! باشه؟!

خودتم که بیشتر از ما دنبال کاری، البته "

 "فقط کار بقیه موکلات، نه کار ملک من...

اما زبانم را مهار کردم و فقط سری برایش 

جنباندم، او از من فاصله گرفت و گوشی را 

چسباند به گوشش، من هم دیگر قدم 

گذاشتم داخل دفتر که به محض ورود، 
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 دیدم فرزاد پشت میزش نیست و صدایش از

 آید:داخل دفتر صمصام می

اینم لیست وسایل مصرفی که باید شارژ  _

بشه، کافیه زیرش یه امضا بزنی و دیگه 

 باقیش با خودم!

در اتاق صمصام چهارطاق باز بود، به خودم 

جرئت دادم و کمی جلوتر رفتم و با نگاه 

صمصام که بجای چک کردن لیست، روی 

 من نشست، سر فرزاد هم به عقب برگشت و

قبل از این که فرصت دهد حتی سلام کنم، 

 کامل چرخید رو به در و گفت:
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خوب شد خودت اومدی، وگرنه من  _

اومدم که صحبت کنیم، سر و صدای می

موزیک و رفت و آمد شاگردات کمه، ثبت 

 نام کلاساتو هم قراره خودت بکنی؟!...

با دهانی باز زل زدم به او که چرا هنوز از 

ا به توپ بسته است و او راه نرسیده، من ر

 باز هم ادامه داد:

حداقل ثبت ناما رو ببر جای دیگه، اگه  _

کارمندی داری بهتره بکار بگیریش تا یه 

میز بهش بدیم توی همون طبقه ثبت نام و 

حسابداری باشگاه، بشینه به کارا رسیدگی 
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کنه، بلکه سکوت و آرامش طبقه مدیریت 

 کمتر به هم بخوره!

م نگاهم به صمصام بود که ی چشاز گوشه

کَتی و ریلکس روی طبق معمول یک

اش لمیده بود و حینی که صندلی

داد، انگشتانش چانه و فکش را ورز می

منتظر بود ببیند من چه پاسخی به فرزاد 

دهم! این که با دیدنم کوچکترین می

واکنشی نشان نداده بود، دلگیرم کرد، اما 

حواسم را دادم سعی کردم خودم را نبازم و 

 به گله و شکایت فرزاد:
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مگه تا حالا ترافیک رفت و آمد  _

 کننده توی این طبقه دیدی شما؟!مراجعه

پس چی که ترافیک دیدم، هر کدوم از  _

هنرجوهات همیشه دو نفرم اسکورت داره، 

یا مامانشون و مامان بزرگشون، یا مامان و 

دوست مامان، یا مامان و خاله... حساب بکن 

خوان بیان ر بار چند نفر آدم اضافی میه

توی این طبقه و برن... نظم و سکوت 

 همیشگی طبقه مدیریت پاک به هم ریخته!

 

باز هم زیرچشمی نگاهی به صمصام 

اش انداختم، یک دستش همچنان به چانه
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حوصله با حرکت انگشتان دست بود و بی

دیگرش روی میزش رِنگ گرفته بود و 

داشت، این هم از چشم از دستش برنمی

م این، شاید اصلا خودش کارمندش را علیه

شاخ کرده بود! فرزاد رو کرد به صمصام که 

تا آن موقع لام تا کام حرف نزده بود و پای 

 او را هم وسط کشید:

واقعا نبودی این مدت که بدونی روزا چه  _

 افته توی این طبقه!سر و صدایی راه می

کردن به قدمی جلو رفتم و بدون نگاه 

  صمصام و توسل به او، قاطعانه گفتم:
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اگه سر و صدایی هم باشه، یا به خاطر  _

صدای اسپیکر و موزیکه یا مواقع تعطیلی 

کلاس، نه به خاطر دو نفر که توی هفته یا 

شون پیدا بشه، هر چند روز یه بار سر و کله

 بخوان ثبت نام کنن!

ای که به فرزاد آدم حسابم نکرد و مثل بچه

کند، باز هم رو به پدرش شکایت می

 رئیسش گفت:

این مدت که خودت نبودی، مسئولیت  _

ی امور باشگاه روی شونه من بوده و اداره

واقعا به نظرم این اوضاع داره روال قوانین 
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کنه، این باشگاه رو از دستمون خارج می

 طبقه که دیگه... اوضاع از دستم دررفته!

من داد و در  بار نگاهش را بهصمصام این

سکوت براندازم کرد، جدا از سفیدی 

چشمانش که بیش از حد سرخ شده بود و 

رسید، از نگاهی که خسته به نظر می

نگاهش هیچ حرفی نخواندم، نه در 

طرفداری از من و نه فرزاد، طبق معمول 

همان نگاه ناخونا! با حرکت دستم اشاره 

زدم نظرش را بگوید، ابتدا چشمانش رو 

نم فوکس کرد و بعد انگار در هپروت انگشتا

باشد، سر کج کرد و نگاهش برای خودش 
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رفت که رفت، معلوم نبود حواسش کجا 

مانده! بعد از ماجرای دیشب، حداقلش 

از فرزاد بود، حتما هنوز هم فکر  مواخذه

ام! دلگیر از دخالت کرد دروغ گفتهمی

نکردنش، برای روشن شدن حقانیتم، چشم 

به فرزاد با لحن کلافه و به دزدیدم و رو 

 ای گفتم:شدت سرخورده

آقا فرزاد معلوم نیست شما مشکلت با  _

خود منه یا با هنرجوهام یا با افرادی که 

آن برای ثبت نام؟! کاش صراحت می

داشتین و حرف اصلیتونو به رئیستون انتقال 

 جا بودن من شکارین!دادین که از اینمی
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کف دستش بر بار صمصام با کوبیدن این

 میز، از جا پراندم:

این بحث رو تموم کنین؛ هر دوتون!  _

کنم... ختم مذاکره... خودم بررسیش می

 تونی بری فرزاد!می

آمد اسم فرزاد را بدون جان به کم پیش می

زبان بیاورد، حالا فقط گفته بود فرزاد و 

کرد که تقریبا داشت او را از اتاق بیرون می

 تم:رویم زیاد شد و گف

آقا فرزاد، یه شکایتی هم من از شما  _

دارم، چرا دیروز پیغام رئیستون رو به من 

 نرسوندین که باید باشگاه بمونم؟!
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با سوالم، توجه صمصام حسابی جلب شد، 

انگار تازه باور کرده بود که فرزاد به من خبر 

نداده است! اما جواب فرزاد، چرتم را ناجور 

 پاره کرد:

  پیغامشو نرسوندم؟!...کی گفته  _

ای نفسم بند آمد و نگاهم برای لحظه

برگشت سمت صمصام که دیدم جای 

مچگیری از دروغگویی من، چشمانش روی 

 فرزاد ریز شد و باز صدای فرزاد را شنیدم:

برات ایمیل زدم و پیغام صمصامو بهت  _

 رسوندم، مگه ایمیلتو ندیدی؟!
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بر خلاف صمصام، چشمان من از حیرت 

 گشاد شد و معترض گفتم:

همین دیروز سه بار همدیگه رو توی  _

تونستین یه بارش به راهرو دیدیم، نمی

خودم زبونی بگین که حداقل ایمیلمو چک 

 کنم؟!

 و باز فرزاد پناه برد به صمصام:

قدر کارام کمه که یه بخشی از یعنی این _

زمانمم باید صرف لیا کنم تا یادش بندازم 

 ه؟!ایمیلشو چک کن

حوصلگی و خستگی صمصام بالاخره بی

 نمود کرد:
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کافیه فرزاد!... من بهت گفتم این پیغام  _

برام مهمه و برسونش به لیا، نگفتم که 

 براش ایمیل بزن!

 نمایی:فرزاد دست گذاشت به مظلوم

خودت که اینجا نبودی، در نبودنت  _

دونی چه حجم مسئولیتی گردنم می

که خوندی، توی  بوده؟!... دیگه گزارشارو

حداقل یه  سرشلوغیام، استفاده از ایمیل

 کرد!راهیه که فشار کارمو سبک می

 :نیامدم کوتاه 
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تا امروز یه بارم از ایمیلی که به دفتر  _

باشگاه دادم، استفاده نکرده بودی، الان 

 یهویی سر این پیغام مهم؟!

بار پَر بدخلقی صمصام به خودم و این

 گرفت:

انگاری از تو هم بوده، سهل کافیه لیا! _

تونی بری سر کارت... درم پشت فرزاد، می

 سرت ببند!

 

                                                        *

** 



عاطفه منجزی                     )جلد دوم( طاووستخت  

Atefehmonjezi نویسنده پیج اینستاگرام:  

94 

ای برای اعتراض به زبانم حتی کلمه

آمد، بماند که اگر حرفی هم نمی

خواستم بگویم، فرصتی دست نداد، چون می

هر دو آرنج را گذاشت بعد از رفتن فرزاد، 

سر میز و با کف هر دو دست صورتش را 

اش کرده بودیم و مالید... این یعنی کلافه

ها سر من شکسته آخرش هم کاسه کوزه

ی فرزاد بود! دکتر روز اول به من درباره

کردم هشدار ریزی داده بود، اما فکر نمی

قدر از بودنم در این باشگاه دلخور باشد این

اب کردنم، از هیچ راهی کوتاهی که برای خر

 نکند! عاقبت به خودم جرئت دادم و گفتم:
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از خودت بیشتر، انگار منشیت دوست  _

 داره منو از این جا بندازه بیرون!

هایی که همچنان بر صورت از زیر دست

 داشت، صدایش را شنیدم:

از مادر زاییده نشده کسی توی این  _

 باشگاه جای من تصمیم بگیره!

ست از صورتش کشید و تکیه داد به بعد د

اش و در حالی که خودکاری را از صندلی

داشت تا لای انگشتانش روی میز برمی

اش دهد، خیره به خودکار سربسته بازی

 پرسید:
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ای رسوندن نرسوندن پیغامم چه ضربه _

تونست به تو بزنه که فرزاد با خبر باشه و می

 بخواد خرابت کنه؟!

کجا خبر داشته که با و این یعنی او از 

نرساندن پیغام به من، ممکن است جریان 

 دیشب پیش بیاید، من هم با صراحت گفتم:

تو پیغام داده بودی که من بمونم باشگاه  _

هتر از هر کسی و من نمونده بودم... فرزاد ب

طوری ط خوبی نداریم، اینبدونه روامی

تونستی فکر کنی، از روی لجاجت به می

اعتنایی کردم، همین واسه ت بیخواسته

تر کردن روابطمون کافی نبوده؟! اونم خراب
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قدر وقتی تو بهش نشون دادی قضیه این

برات مهم بوده که چند ساعت قبل از 

پروازت، از توی فرودگاه تماس گرفتی تا 

دریافت کنم و بمونم پیغامتو به موقع 

قدر روی قوانین این باشگاه!... اگه فرزاد این

کنه تا طرفداریتو برای جا پافشاری می

خودش بخره، بخاطر شناختیه که ازت داره، 

دونه توی این باشگاه یا این این که می

قدر دیسپلین برات مهمه!... این طبقه، چه

خواسته بین من و تو رو یعنی از قصد می

 از قبل خراب کنه!بیشتر 
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بدون نگاه کردن در صورتم، طوری که انگار 

حوصله و زند، بیدارد با میزش حرف می

 ربط به دفاعیاتم، پرسید:بی

پس کجا موند این آرمان؟!... از کم خوابی  _

شم، منو نگه داشته توی دارم سقط می

 اتاق، خودش...

هایش، در اتاق باز شد و آرمان با وسط غرغر

بشاش قدم داخل گذاشت و با  ایچهره

دیدن من که همچنان وسط دفتر ایستاده 

 بودم، پرسید:
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چرا هنوز وایسادی؟!... بشین دختر،  _

شی سرپا!... صم، حداقل تعارف خسته می

 کردی بشینه!می

شد، دق دلم از دلم با آرمان صاف نمی

صمصام را با اخمی که به پیشانی داشتم، 

حداقل از جانب سر وکیل او خالی کردم تا 

 صمصام، وکالت آرمان مصداقیت پیدا کند:

ممنون، زیاد وقت ندارم که هدر بدم،  _

م بهتره دیگه برم به کارای عقب افتاده

 بینمت!برسم... بعدا اگه فرصتی بود، می
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دیدم صمصام چشمی طرف آرمان چرخاند 

و علامت داد مانع رفتنم شود، حتی حاضر 

رمان هم نبود خودش بگوید بمان، آ

باشی وظیفه شناس و گوش به وکیل

فرمانش! قدم تند کرد تا مجدد سد راهم 

 شود:

ذارم بری؟!... تا کلاست شروع مگه می _

نشده وقت داری دیگه... بشین کارت دارم، 

 خوای بگی سوغاتی دوست نداری؟!نکنه می

 ناباور نگاهش کردم:

 سوغاتی؟!... از کی؟!_

 بادی به غبغب انداخت:
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! البته قابلتو نداره، فقط به عنوان من _

عذرخواهی از این که توی شرایط بدی 

  تنهات گذاشتم، بشین دیگه!

ناچار نشستم و در برابر لحن گرم و 

 اش صادقانه اعتراف کردم:دلجویانه

تونم بگم از دستت دلگیر راستش نمی _

نشدم، اما خب، تو هم مجبور بودی بری، 

بنابراین احتیاجی به ای نداشتی که... چاره

 سوغاتی نبود!

خواست زیر دین او بروم، چه اصلا دلم نمی

به اسم عذرخواهی و چه به اسم سوغاتی! 

 آرمان اما اصرار کرد:
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انصافا حق داشتی دلگیر بشی، خیر سرم  _

وکیلتم، حداقل باید توی این مدت باهات 

  گرفتم!یه تماسی چیزی می

ان نگاهم برگشت سمت صمصام که چشم

اش را از صورت گرفته از خستگیخون

هایش به هم داشت، پلکآرمان برنمی

نزدیک شده بود و یک طوری نگاهش 

کرد، انگار خون پدرش را ریخته است. می

هیچ خوشش نیامده بود که آرمان برایم 

سوغاتی آورده است، همین دیشب شنیده 

بودم که به نظرش کادو دادن به یکدیگر 

داشته باشد! پرسیده بود  باید حتما دلیلی
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مگر چه صنمی با هم داریم که برایم کادو 

ای، حالا احتمالا داشت همین فکر را خریده

کرد که مگر چه صنمی با ی آرمان میدرباره

من دارد که برایم سوغات آورده است! سرم 

ی گردنم تابی دادم و دستی زیر را روی پایه

ن موهایم انداختم تا از دور گردنم پسشا

های افکار بزنم بس که تحت تأثیر شراره

به "جویانه تنم حرارتی شده بود تلافی

بینی که کوری چشم بخیل و حسود، می

گیرم، حرصت بدون صنم داشتنم کادو می

 "گرفته که آرمان از تو به این امور واردتره!

و تازه متوجه شدم چشم از آرمان برداشته و 
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تمام، نگاهش چسبیده به من، با بدجنسی 

یکی دو باری پلک زدم، از همان 

های اغواگرانه و حتی لبخندی زدنپلک

معصومانه و اندکی خجول روی لبم نشاندم 

و همین که جوش خوردنش را شکار کردم، 

ی دیگر چشم از او گرفتم و به یکباره همه

گیری ام از رفتار فرزاد و نتیجهسرخوردگی

 صمصام و خطاکار شمرده شدن خودم را به

قربون خدا برم که  "دست فراموشی سپردم 

به نصف روز نکشیده، فرصتو گذاشت کف 

کنم چشمات قفلی دستم... گفتم کاری می

 ..."بزنه، نگفتم چطوری که!
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و با لبخندی مصنوعی و لحنی به ظاهر 

 مشتاق از آرمان پرسیدم:

حالا چی آوردی برام؟... من زیاد  _

پسند نیستم، اما هر کسی هم مشکل

  مو حدس بزنه...تونه سلیقهنمی

کنم بدت نیاد و همه رو خودم که فکر می _

 بپسندی!

یعنی چندتا سوغاتی؟!... واقعا دیگه دارم  _

 شم آرمان!سورپرایز می

 و صدای خشک و جدی صمصام:

 منم! _
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زیر چشمی نگاهش کردم، نگاه کجکی و 

بار روی پاکت سوغاتی توی شکارش این

 ود!دست آرمان مانده ب

                                                           
      *** 

آرمان حینی که ساکی مقوایی را روی میز 

گذاشت، با چشم به من اشاره داد برش می

 دارم و خطاب به صمصام پرسید:

  تو هم سورپرایز شدی؟!... چرا؟!... _

اش اندکی جا به جا صمصام روی صندلی

ایی که نشسته بود داشت به شد، انگار ج



عاطفه منجزی                     )جلد دوم( طاووستخت  

Atefehmonjezi نویسنده پیج اینستاگرام:  

107 

کرد که من در تفسیر حالش تنش تنگی می

 پیش قدم شدم:

احتمالا توقع داشته تو هم مثل خودش  _

بدون چمدون بری و بدون چمدونم 

 برگردی!

اش را روی آرمان با خونسردی پای کشیده

 پای دیگر انداخت و گفت:

منم کمد کمد لباس دارم اون طرف، مثل  _

گیرم برای رفت دست نمیخودش چمدون 

و آمدام، اما یه جایی هست به اسم 

شاپ فرودگاه که فقط نیاز به یه ساک فری

دستی داره... )و رو به من ادامه داد( خب، 
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حالا حواستو بده به سوغاتیات، ببین 

 پسندی یا نه!می

دانستم برای چزاندن صمصام که می

خواهد در هیچ کاری از آرمان کم نمی

ام صمیم گرفتم حتی اگر با سلیقهبیاورد، ت

نخواند، اصلا به روی خودم نیاورم و آخیش 

واخیشی پر شوق و دخترانه و واقعی راه 

  بیندازم!

دستم را بردم توی پاکت و اولین جعبه را 

بیرون آوردم و بدون نیاز به واکنشی 

 مصنوعی، چشمانم برق افتاد:



عاطفه منجزی                     )جلد دوم( طاووستخت  

Atefehmonjezi نویسنده پیج اینستاگرام:  

109 

از کجا خبر داشتی که عاشق عطرم؟!...  _

تونه با مثل یه عطر خوب نمیهیچی 

 نشاطم کنه!

 پسندی؟!بازش کن ببین بوشو می _

قرار روی میز رِنگ دست صمصام دوباره بی

زد، قلبم برداشت و با رنگی که روی میز می

در سینه به رقص آمد! حرص خوردن او یک 

ام طرف، عطر فرانسوی ارجینال مورد علاقه

کرد شد اینجا پیدایش که به راحتی نمی

ی عطر گودگرل را از یک طرف! شیشه

 داخل جعبه بیرون کشیدم و با شوق گفتم:
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دونستی که می کجا از دیگه اینو  _

 گودگرل دوست دارم؟!

 گودگرل برای گودگرل! _

صدای رِنگ زدن انگشتان صمصام قطع شد 

 و آرمان ادامه داد:

روزی که توی کانکس نشسته بودیم،  _

م، همین عطر رو زده یادته؟! اگه اشتباه نکن

بودی... تا چند روز بوی عطرت توی بینیم 

مونده بود! یه کم وقت گذاشتم و توی 

 فروشگاه گشتم تا تونستم عطرتو پیدا کنم!

غافلگیرشده نگاهش کردم، یعنی یک مرد 

توانست ذهنی تحلیلگر داشته چقدر می
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باشد که از بوی عطر هم به نفع مقاصدش 

ه تا آن موقع گوشی استفاده ببرد! صمصام ک

دست گرفته بود و سرش توی گوشی بود با 

 لحن پر تمسخری گفت:

 داداش، اشتباه زدی! _

 

چشم چرخاندم سمت او که گوشی را توی 

دستش بالا گرفت و با حرکت سرش به 

اشاره زد، عکس همین عطر که یک  صفحه

لنگه کفش سیاه و پاشنه بلند بود، روی 

د که صفحه خودش را به چشمم کشی
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گوشی را برگرداند سمت خودش و چشم به 

 آن دوخت و گفت:

گودگرل واسه گودگرل که... این اسمو به  _

طعنه برای این عطر انتخاب کردن، این جا 

خواستن برسونن که بد نوشته، در واقع می

ی ظریفی بودن و شر بودن، خوبه، طعنه

  توش داره!

و بعد پوزخندی روی لبش نشست و سری 

هم برای من کج کرد، یعنی دختر بد! 

انگشتانم مشت شد و لبخند بلاتکلیفی روی 

لبم آمد که زود از صورتم پرید و زیرچشمی 

آرمان را پاییدم، حالا او سر در گوشی برده 
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بود، از او هم چشم دزدیدم و سرم را گرم 

ی ی عطر و برگرداندنش توکردم به شیشه

جعبه، اگرچه به شدت حالم گرفته شده 

که دیدم آرمان با لحن با « دختر بد!» بود

 ام داد:نمکی دلداری

اعتنا نکن، پشتکار عجیبی توی کنفت  _

کردن من داره، اما الان خودمم سرچ زدم، 

این جا نوشته یه عطر شرقی هوس انگیز و 

سرمست کننده که به نظرم برای انتخاب یه 

های درجه یکیه دختر ینهعطر زنونه، گز

 خوب!... برو سراغ سوغاتی بعدی!
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باز دستم را بردم توی ساک مقوایی، یک 

جعبه شکلات از داخلش بیرون آوردم و با 

اش ی نفیس شکلاتی که مشابهدیدن جعبه

را قبلا در دفتر خودش تعارفم کرده بود، از 

 عمد با شوقی مصنوعی گفتم:

دیدمت، روز اولی که توی دفتر کارت  _

العاده یادمه قهوه رو با این شکلاتای فوق

 قدرم به موقع...تعارفم کردی و چه

دفعه جعبه از دستم کشیده شد، یک

نفهمیده بودم صمصام کی از پشت میزش 

بیرون آمده و خودش را رسانده به من که 

طور از دستم کشیده است، بعد جعبه را این
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هم سریع یک دستش را داخل جیبش 

و سرگرم خواندن روی جعبه، یکی گذاشت 

 دو قدمی دور شد و گفت:

خب خب خب... بذار روشو بخونم و  _

 ترکیباتشو ببینم چیه!

آرمان به پشتی مبل تکیه داد و لبخندی 

معنادار روی لبش نشست و با صدای 

 ای گفت:خفه

بندم الان یه ایرادی به شکلات شرط می _

 بینی!گیره، حالا خودت میمی
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ه کمی از ما دور شده بود، صمصام ک

 به رو و کرد بلند جعبه روی از سر  بالاخره

 :گفت باریشماتت لحن و جدیت با من

حالا این شکلاتا مگه چیه؟!... ندیده و  _

 نخورده که نیستی!

ای بعد رو برگرداند سمت آرمان و با چهره

 فوق جدی ادامه داد:

همین دیشب یه جعبه از همین نمونه  _

مشت شکلات گذاشتم جلوش تا مشت

بخوره... تنها چیزی که توی اون واحد به 

وفور در دسترسه، انواع و اقسام شکلاته... یه 
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کابینت کیپ تا کیپ شکلات خارجی توی 

 ست!اون خونه

جعبه را گذاشت جلوی دستم و دوباره رفت 

 م کرد:پشت میزش نشست و قاطعانه اعلا

خوابی آرمان دیگه کافیه! از خستگی و بی _

شم، زودتر بریم سر اصل مطلبی دارم فنا می

ش صحبت کنیم و به نتیجه که باید درباره

 برسیم که دیگه برم خونه!

 

خوبه "ی شکلات ماند نگاهم به جعبه

خواد به دیشب اشاره نکنه و هر چیز می
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... "ده به دیشب!ربطی رو هم ربط میبی

 گوید:می آرمان شنیدم  و

یه هدیه کوچولوی دیگه هم توی اون  _

ساک مونده هنوز، اینم باز کنه بعد به 

 رسیم!صحبتمون می

صمصام دیگر از کوره دررفت، خودکاری را 

که تازه دستش گرفته بود، شوت کرد روی 

 میز و صدایش درآمد:

بازیت... لیا اَه! تموم نشد این مسخرهاَهَهه _

بازش کن ختم جلسه کادوبازی رو زودتر 

 اعلام کنیم!
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     *** 

با دیدن سوغات آخرش، انگار افتادم توی 

برزخ، لبخند بلاتکلیفی روی لبم نشست و 

فکر کردم باید به او هم بفهمانم، حواسم 

ی آقا سلطان است و پروردههست دست

 اد هم به صمصام فخرفروشی نکند:زی

فکر کنم جز پدرت که لِم به دست آوردن  _

دل خانما توی دستشه، خودتم همینطوری 

با قفل  کاری شدهی کندههستی، این جعبه

شکلش، چشم هر دختری رو ظریف قلبی

 کنه!جذب خودش می
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ی بلند آرمان سرم را از روی صدای خنده

 ید:گوجعبه بلند کرد که شنیدم می

همینم خودش یه هنره که از پدر به پسر  _

 ارث رسیده دیگه!

 اش اشاره زد و گفت:بعد به هدیه

ش مال زمان لویی پانزدهمه، سلیقه جعبه _

مامانمه، اگه سختته کلیدشو از قفلش جدا 

 کنی بده خودم برات بازش کنم.

ی مادرش؛ برای یک خب این هم از سلیقه

ده بود! اما این ی عتیقه پسندیبالرین، جعبه

کند دختر را نفهمیدم چرا آرمان فکر می

ی یک کار دست و پایی هستم که عرضهبی
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کوچک را ندارم، سرگرم جدا کردن کلید از 

گذاشت کلید را ی ریزی شدم که نمیحلقه

 در قفل بچرخانم و در همان بین گفتم:

رها شده بود که خودم پنچری با _ 

گرفتن از  گرفتم، بدون کمکماشینمو می

مون هیچ مردی... یا حتی دستگیره در خونه

از جا کنده شده بود، با یه چنگال 

کردم، هیچ قفل و بستی کارسازیش می

قدرام تونه مانع کارم بشه، یعنی ایننمی

 آم!پاچلفتی نیستم که به نظر میدست

های صمصام که بعد از اشاره به شکلات

دیشب دیگر کاملا سکوت کرده بود، برای 
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بار به شب پیش رجوع کرد و متلک دومین

سنگینی به من انداخت که فقط خودش 

 فهمید منظورش چیست و خودم!می

حداقل این یکی رو زدی توی هدف  _

آرمان، علاقمندی لیا به انواع قفل، غیرقابل 

انکاره، البته اگه از من بپرسی، به نظرم 

یشتر توی قفل زدنه، نه باز تخصصش ب

  کردنش...

همه چیز یادشه، اما انگار... سلطان جنگل "

از حضور یه موجود فسقلی با فراوانی بسیار 

 "توی قلمروش، عاجز شده!

 ای بالا داد و گفت:آرمان شانه
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من که نفهمیدم چی گفتی... اما اگه قفل  _

 مونه!دوست داره که... از این به بعد یادم می

پوف سنگین صمصام در گوشم  صدای

نشست و من برای بیرون کشیدن آرمان از 

اشتباهی که قطعا برایم فاجعه بود، تند 

 گفتم:

کاش دیگه یادت نره وکیلمی که مجبور  _

  قدر جریمه بدی...نباشی این

ی آرمان جدی شد، باره چهرهبه یک

وقت تا این حد قدری که تا به حال هیچآن

جدی ندیده بودمش، حتی روز اولی که در 
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دفتر کارش ملاقاتش کرده بودم و شنیدم 

 گوید:می

 تا همیشه لیا... تا همیشه پشتت هستم! _

کردم و هر چه دانم چرا هر کار مینمی

قدری شد، اینگفتم، انگار کار بدتر میمی

 که دیگر صمصام علنا شاکی شد:

ود این جا جمع بشیم آرمان؟!... قرار ب _

ی دیگه صحبت کنیم که درباره یه جعبه

قدر برای همگیمون دونی چهبهتر از من می

 مهمه!
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آرمان دست گذاشت زیر چانه و خیره به 

دست من که داشتم محتاطانه در جعبه را 

 کردم، جواب داد:باز می

آسیاب به نوبت... به اون جعبه هم  _

یکی جعبه رو باز رسیم!... تا اول لیا این می

کنه، سوغاتی اصلیش که به کمک مامانم 

 ست!سفارش دادم براش، توی این جعبه

اینم "و صمصام زیر لب زمزمه کرد 

م گرفتی مامانت؟... خوبه، دستیار کارکشته

، به محض باز کردن در جعبه "انگار!

های فرد اعلای باله چشمانم روی کفش
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خشک ماند و انگار که تمام عضلات بدنم 

 گفت:شد!... و صدای آرمان که داشت می

 امروز که توی کلاس باله دیدمت... _

دیگر نتوانستم زبانم را کنترل کنم و شاکی 

 پرسیدم:

شماها چطور به خودتون اجازه دادین  _

وایسین از اون بالا توی کلاس من سرک 

بکشین؟! یعنی من برای کلاسام حریم 

 خصوصی...

 آرمان سریع توضیح داد:

فقط به قدر یک دقیقه، شایدم کمتر!  _

فقط کنجکاو شدیم چرا پوپک اصرار داشته 
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بیاد اون بالا! بعدش حتی پوپکم از اون 

 سالن دور کردیم!

هایم را در هم کشیدم و طوری که انگار اخم

روی صحبتم با آرمان است، اما در حقیقت 

دادم، محکم و داشتم به صمصام تذکر می

 قاطع گفتم:

تکرار نشه، خودم به جهنم، اما دیگه  _

دخترای مردم پیش من امانتن، باید حریم 

 شخصیشون حفظ بشه!

 و جای صمصام، آرمان جواب داد:

شه، انگار صم رو مطمئنم تکرار نمی _

شناسی هنوز! ولی راستش لیا، شایدم نمی
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لازم بود همون مدت کوتاه ببینمت تا باور 

وم کنم که تو خلق شدی برای این که مفه

زندگی رو برقصی، اونم با ریتم دلخواه 

 خودت... پس ادامه بده، با تمام قلبت!

حواسم به صمصام بود ببینم او هم متنبه 

شده است که دیگر چنین رفتاری تکرار 

نشود که چیزی دستگیرم نشد، فقط دیدم 

باز از پشت میزش بیرون آمد و دیگر بدون 

ترین اظهارنظری، یک کلمه حرف یا کوچک

ها را بر هم چلیپا کیه داد به میزش و دستت

های کرد، انگار هنوز تمام حواسش به کفش

بود! زیرچشمی نگاهی به او  توی جعبه
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انداختم، فکش چنان منقبض بود که حس 

هایش بشکند، در کردم الان است دندان

صندوق عتیقه را بستم و برای عوض کردن 

اتمسفر داخل اتاق، سعی کردم لبخندی به 

 ب بیاورم و گفتم:ل

چه تصادفی، امروز یه نفر داشت برام  _

ذاشت که کفش باله از فرانسه و کلاس می

اینا... یه کم لجم گرفت، اون وقت به 

ی یکی دو ساعت، همون کفش واسه فاصله

 خودم رسیده!

آرمان و صمصام نگاه پر حرف و نگرانی به 

 هم انداختند که آرمان درجا پرسید:
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فش باله و فرانسه زده... کی حرف از ک _

 شناسیمش!نگو که ما هم می

شناسینش! وقتی لیست خرید وسایل می _ 

ی پانی رو مورد نیاز واسه شروع کلاس باله

 به پوپک دادم...

 کی؟!_

  چی؟!... _

                                                           
*** 

دست صمصام پس گردنش را گرفته بود و 

کردم فشرد، حس میپلک بر هم می

صورتش به قدری پر از حرص است که هر 
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آن ممکن است منفجر شود، اما آرمان 

بیشتر برخودش مسلط بود که مجدد 

 پرسید:

خواد پانی رو اشتباه نشنیدیم؟!... می _

 بفرسته کلاس تو؟!

معلومه خب... اگه نه، واسه چی باید  _

منو  طاووس و کلاسوایسه توی سالن تخت

خواست ببینه سطح کلاسم نگاه کنه؟!... می

 در چه حده و راضی کننده هست یا نه!

 صمصام جویده جویده و عصبی گفت:
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س... طاووس خونه خالهانگار سالن تخت _

ای که تعیین سطحم خودشم بالرین حرفه

 خواد بکنه!می

 رو برگردانم سمت او:

اما تو خودت در اون سالن رو براش باز  _

ه بودی که بره بالا راحت بشینه و کرد

 دخترشو ببینه!

صمصام با اخم تند و تیزی صدایش را 

 راه گفت:اندکی بالا برد و به خودش بد و بی

م من غلط کرده باشم، مگه یه تخته _

کمه؟!.. فرزاد اون در کوفتی رو باز کرده و 

راهش داده بالا!... چه گرفتاری شدما!... انگار 
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تا بچه هم که ه و هشتتا شوهرم کنشیش

 بیاره، هنوز من باید ساپورتش کنم!

 اش داد:آرمان دلداری

خب تو هم، آروم باش مرد... چیزی خیله _

نشده که، حالا یه بارم اومده باشه توی اون 

 سالن!

و صدای پر شکوه و شکایت صمصام هوا 

 رفت:

تو دیگه چرا؟!... اونجا خط قرمزمه، محل  _

کرده پا بذاره توی سالن خود امنمه... بی

ای که توی اون سالن طاووس! از لحظهتخت

دیدیمش و ردش کردیم بره، تا الان خودمو 
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کنترل کردم که یقه فرزاد رو نگیرم 

بندازمش از این باشگاه بیرون، یعنی از فرط 

تونم، تا خوابی، حسش نبود! اما دیگه نمیبی

 همینجا بیشتر نبود همکاریم با فرزاد!

رفت برود سمت در اتاق که آرمان راه گ

 بازویش را چسبید و سمت خود کشید:

به خودت مسلط باش!... فرزاد توی این  _

ست، درسته، ت آچار فرانسهباشگاه واسه

قبول دارم گاهی اشتباهاتی هم داره، اما 

اونم تقصیر خودته، زیادی بهش پر و بال 

دادی... از دفتر کار خودت بهترشو گذاشتی 
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خوای امر بهش ت و پای اون، میزیر دس

 مشتبه نشه؟!

دست صمصام دوباره پس سرش نشست و 

انگشتانش لای موهایش چنگ شد و عصبی 

 توجیه کرد:

من حوصله این دنگ و فنگای پشت میز  _

نشینی رو ندارم، زندگیم باید راحت و 

ی میز که ندارم، اسپرت و ساده باشه... عقده

آنچنانی که  گفتم بذار اون بشینه پشت میز

حالش خوش باشه و دل به کار ببنده، اما 

دیگه تا این حد به خودش جسارت بده؟!... 
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که چشم منو دور ببینه و پوپک یا هر خری 

 رسه، بفرسته اون بالا؟!رو از راه می

ی متانت شد تا این حد از پوستهباورم نمی

اش بیرون بزند، بیش از حد همیشگی

 خشمگین و کلافه بود!

وقت تا حالا خبر داشتی، خودمون ز اونا _

آوردیمش بیرون و راهیش کردیم بره، 

 ت شده آخه؟!یهویی چه

چشمانم بین این دو نفر به دو دو افتاده بود 

و ذهنم گیج و منگ برای خودش تلوتلو 

رفت که صمصام آمد پشت مبل من می

اش چنگ انداخت به دو ایستاد، هر دو پنجه
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لای سرم صدای طرف پشتی مبل و از با

خشمگینش را در حالی شنیدم که حس 

ای کردم من و مبل زیرپایم گرفتار زلزلهمی

 ایم:خفیف شده

!... گفت؟ چی لیا فهمیدی اصلا تو  _

خواد پانی رو توی کلاس لیا ثبت نام می

خرش کنه! تا حالا خودش و اون شوهر نره

کم لش کردن توی باشگاه من؟!... دیگه تو 

داری! اوکی، برن توی طبقات، که خبر 

قدر مجانی بچرخن تا سرگیجه بگیرن، این

قدر بخورن ش اینکورت، از هر غرفهبرن فود

شم ندن، بزنن پا حساب تا بالا بیارن، هزینه
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باشگاه، به درک... اما این زن داره راه باز 

کنه به این طبقه... که چی؟! که یعنی تا می

ید ابریشم ی منو خوردی بازدهسیب کرم

بار خانوادگی خالص پس بدی صم... که این

بیان بشینین پشت کمر منو سواری بگیرن! 

س که غیرتش پس چه کارهاون شوهر بی

ش تمام خدماتو من باید به زن و بچه

 بدم؟!...

خب، حق داری... اما آخه یهویی این خیله _

 …حجم عصبانیت

یهویی چیه آرمان؟!... خسته شدم از این  _

ه سورچرونی متوقعانه... توقعاتشونم که هم
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تمومی نداره، حتی پاشونو از خونه بابام 

قطع نکردن هنوز، هر یکی دو هفته 

مون به صرف ناهار ندازن خونهخودشونو می

و شام... چه خبره آقاا، من اگه قرار بود زن و 

کردم!... داری کنم، واسه خودم میبچه

ر بال و احمقم زن و بچه مردم رو بگیرم زی

پی بدم؟!... آخه آیپرم و بهشون خدمات وی

   چه حجم وقاحت باید داشته باشن مردم...

اوکی... اوکی، گرفتم!... لیا هم که هنوز  _

 قبول نکرده، درسته لیا؟!

دادم، افتادم به درمانده از جوابی که باید می

 پته:تته
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دونستم دونم... یعنی، نمیمن... من نمی _

 ولش کنم!که نباید قب

بفرما... بفرما آقا آرمان... گاوم زایید، اونم _

  دوقلو!

و دیگر دست از پشت مبل من کشید که 

 دیدم آرمان از جا بلند شد و تعارفش کرد:

 بیا جای من بشین... بیا دیگه! _

صمصام خودش را رها کرد روی مبل 

مقابلم، دستش نشست زیر چانه و در حالی 

مشت و مال اش را زیر که چک و چانه

 گرفته بود، زیرلبی ویز زد:



عاطفه منجزی                     )جلد دوم( طاووستخت  

Atefehmonjezi نویسنده پیج اینستاگرام:  

141 

ها ی کوفتی و ملکهنوز حرف اون جعبه _

ریزه، این چه رو نزده، بلاهاش داره سرم می

 شه!نفرینیه!... آخ که سرم داره منفجر می

و پس سرش را به مبل تکیه داد، چشم 

بست، آرنجش را خم کرد و ساعدش را روی 

اش گذاشت. مات و مبهوت پیشانی

فهمیدم چرا ایش کردم، تازه داشتم میتماش

ی پوپک از آن بالا مثل برج زهرمار قیافه

شده بود، نگو عصبانی و دلخور بوده است! 

پسر سابقش، نه تنها تحویلش دوست

نگرفته، بلکه روی خوشی هم نشانش نداده 

 دیگری، زن بود داده اجازه عوض، در …بود
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 کلاس باشگاهش یممنوعه یطبقه در

  …بیندازد راه رقص

 

                                                           
        *** 

نگاهم برگشت سمت آرمان که سری 

شود، تبسم محوی جنباند یعنی درست می

روی لبم نشست و سرم را گرم کردم به 

جمع کردن هدایایم از دور و برم که شنیدم 

 گوید:آرمان به صمصام می

هارو امروز بهتره صحبت اون جعبه و ملک _

پیش نکشیم... انگار اوضاعت ردیف نیست... 
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خوابی داشتی، شایدم شک ندارم دیشب کم

 گرفتاری داشتی!... آره؟!

هایم جا خالی داد و نگاهم خون از رگ

هراسان چرخید سمت صمصام که دیدم 

ها، بدون برداشتن ساعدش از روی چشم

کشیده اکتفا کرد و  "هوممم!"فقط به یک 

 باز آرمان پیگیر شد:

گرده، خب داداش من، آدم از سفر برمی _

کنه، باید خودشو که گرفتار نمی

خوابیدی پسر!... هر وقت بدخواب می

زنی... طوری نامیزون میشی، فرداش اینمی

اصلا موندم با این چشمای غرق خواب و 
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حال پوکیده چطور رمق داشتی که از صبح 

ر توی طبقات بالا پایین بری و قداین

دو بزنی! پاشو تا برسونمت خونه، برو سگ

توی اتاقت تخت بگیر بخواب، شب بابات 

گردن، اگه عموخطیب و اینا دارن برمی

ممد این حال خرابتو ببینن، گرفتار مش

 شی، پاشو دیگه!هاشون میبازجویی

صمصام سر بلند کرد و چنان نگاهی جانبم 

آید سرم را ر بدش نمیانداخت که انگا

حمل این نگاه برزخی، ت از مستاصل  بکند!

انگشتان هر دو دستم را در هم پیچاندم، 

شاید از استرسم کم کند که نگاهش را از 
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هایم صورتم گرفت و چشم دوخت به دست

 هوا گفت:و بعد از چند ثانیه، بی

تا هنرجوهاتو خودم گردن پول ده _

رو نزن! نه گیرم... فقط حرف پانیذ می

رو دارم، نه اعصاب  کشش تحمل دختره

  تحمل اردهای ناشتای مادره رو...

بعد بدون توجه به من و حیرتم، از جا بلند 

 شد و به آرمان گفت:

بریم! روزمو خراب کرد این زن با دختر  _

تر از خودش... انگار هنوز طلبکارمه... لوس

بابا، شوهرت دادم، برو سر زندگی خودت 

 ست!.. عجب بد پیلهدیگه.
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 آرمان دنبالش راه افتاد:

برو من دنبالتم... برو دیگه، اعصاب  _

 ها!نداری

قفله، از دیشب قفله اعصابم به ولله!... اگه  _

تونست عصبیم حال خودم بودم که نمی

کنه، اصلا لیاقتشو نداره اعصابمو خرجش 

 کنم، حیف که منگ خوابم...

ماجرا مانده و من که همچنان مبهوت این 

هایی از شد چه حرفبودم؛ هنوز باورم نمی

ی کاکادوچتری معروف دهان صمصام درباره

  ام!شنیده
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های بلند رفت که دفترش را صمصام با قدم

ترک کند، همین که در اتاق را باز کرد و 

باره قدم از قاب در بیرون گذاشت، به یک

نیم چرخی به تنش داد و برگشت رو به 

ی کوتاه جانبم انداخت و با عقب، نگاه

صدای رسایی که مطمئن بودم، فرزاد صد 

 بهتر از من خواهد شنید، خبرم داد:

لیا، دیگه اگه پیغامی برات داشتم، خود  _

خیز بیاد دم آکادمی، باااید فرزاد شده سینه

بیاد و مستقیم و شخصا و به شکل کاملا 

شفاف پیغاممو بهت برسونه... تقصیر از تو 
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و قطعا فرزاد باید ازت عذرخواهی کنه نبوده 

 کنه!که می

آن که و دیگر رو از من هم گرفت و بی

سمت میز فرزاد کوچکترین نگاهی بیندازد، 

رفت به سمت در خروجی و قدم از اتاق 

فرزاد هم بیرون گذاشت، کمی طول کشید 

تا آرمان به خودش آمد و با کنجکاوی و 

 ای پرسید:صدای خفه

 بوده و بهت نرسونده؟!پیغامش مهم  _

 فقط سری برایش خم کردم که گفت:
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پس حقش بود بذارم حداقل یکی دو  _

روزی از کار معلقش کنه، چندبار چندبار 

 ده؟!رفیقمو حرص می

خودت که امروز بیشتر حرصش دادی با  _

 سوغاتیات!

ام، قد طوری که انگار نشنیده چه گفته

صاف کرد و در حالی که یک دستش در 

رفت، با صدای کوتاهی که فرومی جیبش

معلوم نبود طرف صحبتش خودش است یا 

خوابی صمصام را آنالیز من، ماجرای کم

 کرد:
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عجیبه! دیشب با هم رسیدیم فرودگاه،  _

خیلی هم دیروقت نبود، اما جفتمون هلاک 

بودیم از خستگی... من که تا صبح مردم 

توی تختم... این پسر با اون حجم خستگی، 

قدر چی نتونسته بخوابه که امروز اینواسه 

بدقلق و کم صبر و تحمل شده... گرفتار چه 

 دونی؟کوفتی بوده آخه؟! تو چیزی نمی

 و کردم صاف کمر مبل روی دفعهیک 

 :پرسیدم

یه وقت بدتر عصبی نشه معطلش گذاشتی _

 و خودتو نرسوندی بهش؟
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 معمای پرت حواسش که افتاد یادش تازه 

 دنبال رفتن از و شده صمصام خوابیکم

فرز به علامت  که است مانده جا رفیقش

 خداحافظی دستی برایم بلند کرد و گفت:

بینمت به زودی، آره،، برم دیگه... میآره _

 فعلا!

 را سوالش کشیدم، راحتی نفس تازه من و  

 !بود روزی عجب …بودم پیچانده خوبی به

                                                     **

* 

یه شب اومدم پیشت، اگه گذاشتی یه کم  _

ریلکس کنم... ها راستی اینو بهت بگم! اگه 
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شدی تو قرار بود مرد باشی، احتمالا می

آرمان... از این به بعد به اونم باید بگم آرمان 

 آنالیز!

، پی حرف امرژین، انگار نه انگار چه گفته

 گرفت:خودش را 

دونسته که این یعنی حتی باباشم نمی _

 رفته بوده خارج از کشور! چرا؟!

آن، رن فرانسه و میاینا یه جوری می _

شه شونه، خارج حساب نمیانگار خونه خاله

براشون دیگه، مهم نیست چرا نگفته، مهم 

خواستم تو رو این بود که امشب نمی

ممد بیفتم! مامانم درواسی با دکتر و مش
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شناسم دیگه، تا هنوز سفره، اخلاقشونو می

فهمیدن توی خونه تنهام و مامانمم می

دادن شام بیا بالا... گفتم نیست، گیر می

 بهتره اصلا خونه نباشم!

 رژین لبخندی به رویم زد:

من که کیف کردم اومدی پیشم، اما حالا  _

شون دادن، مگه از سفرهبهت می یه شامم

 شد؟!کم می

رژین که از همه چیز خبر نداشت، ناچار به 

 ای فیک و مزخرف متوسل شدم:بهانه

تعریف کردم برات دیگه، صمصام روی  _

این چیزا حساسه... یعنی فکر کنم هر شام و 
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شون بخوره، پاش ناهاری که یکی بیاد خونه

 کنه!حساب می

های تابستانه شرتتی رژین در حال تا زدن

برای جمع کردنشان بود که دستش از کار 

 ایستاد:

کنی، اگه به نظرم داری بد قضاوتش می _

درباره پوپک گفته، حق داره خب، اکسش 

قدر ضایع که این بوده که بوده، آدم این

همه سال، خودش و شوهرش و دخترش 

بیان توی اون باشگاه، پاتوق کنن؟!... یه کم 

 ته باش لیا!انصاف داش
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کلافه دستی لای موهایم کشیدم و اعتراف 

 کردم:

ست... مطمئنم در درد من یه چیز دیگه _

خواد دستورشو بهم تحمیل اولین فرصت می

کنه! من باید چی به اون دخترکوچولو بگم 

تا راهش ندم توی کلاسم؟!... بگم 

استعدادشو نداری؟!... اگه استعداشو داشته 

دگیشو با این باشه، شاید مسیر زن

 بندی مصلحتیم عوض کنم!خالی

این مورد رو حق داری! بنداز گردن  _

خودش، بگو اگه خیلی ناراحته، خودش یه 

جوری ماجرا رو دست بگیره و حلش کنه... 
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هر چی هم شد، دیگه تو وجدانت درد 

 گیره!نمی

قدر ت کنم که اینآخ بیا یه ماچ به کله _

  کنی...میقشنگ همه چی رو برام آنالیز 

رژین چشمی سمت ساک مقوایی 

 هایم چرخاند که پرسیدم:سوغاتی

 هنوز فکر اون سوغاتیایی؟! _

این یارو وکیله لیا، بچه نیست، آدم _

دیپلماسیه، یعنی... پلتیکم حتما تو چنته 

  داره...

 نداره قصه  بابا سوغاتیه دیگه، این همه _

 !که
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 رژین از جا بلند شد و گفت:

آشپزخونه! فعلا یه چیزی بزنیم بر بریم  _

 بدن تا ذهنم باز بشه!

 دنبالش راه افتادم که پرسید:

یعنی واسه خودت مهم نیست بدونی  _

علت هدیه خریدنش چی بوده؟!... فقط منو 

بازی نده، هزاری هم بگی دیگه به صمصام 

شناسمت! کنی، من که میفکر نمی

طوری اصلا تکلیفت با خودت معلومه که این

با یکی از اون دوتا معلوم باشه؟!... قبول 

ها، یه جورایی چراغ سبز کردن این هدیه

 نشون دادن به آرمان بوده!



عاطفه منجزی                     )جلد دوم( طاووستخت  

Atefehmonjezi نویسنده پیج اینستاگرام:  

158 

توی آشپزخانه لیوانی آب برای خودم 

 ای بالا دادم و گفتم:ریختم و شانه

 صمصام خودش اونجا بود، شاهد و ناظر... _

 و لیوان آب را سر کشیدم!

 خورد!یگی حرص و جوش مخودت می _

لیوان را کناری گذاشتم و تکیه دادم به 

 کابینت پشت سرم:

واسه عشقش به من که نبود، با آرمان  _

رقابت داره، حتی حاضر نیست دکتر رو با 

 بابای آرمان مقایسه کنه!

 ظرف غذایش را از یخچال درآورد و گفت:
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فعلا یه شام سردستی بخوریم، چون باید  _

تازه رسیده، برام  صبر کنیم بار کانتینری که

 بفرستن!

 تو اصلا حرف حسابت چیه؟! _

 ظرف ماکارونی را گذاشت توی ماکروویو:

یا آرمان علنا چشم بهت داره یا نداره! در  _

 صورت اول باختی، در صورت دوم، سوختی!

ی ماکروویو را زد، چشم و همین که دکمه

 دوخت به من:

باختی، چون مطمئنم به آرمان علاقه  _

نداری، سوختی، چون فقط به تحریک 

آرمان، تونستی توجه صمصامو جلب کنی، 
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ای هم بکنه، پس حتی اگه بهت ابراز علاقه

فقط توی رقابت با آرمان بوده، جزغاله 

شی توی این بازی مسخره و مردونه بین می

 دوتا رفیق!

کشو حینی که قاشق و چنگال را از توی 

 آوردم، گفتم:درمی

چه اصراری داری ثابت کنی هنوز حسی  _

 به صمصام دارم؟!

چون داری... حتی اگه بگی ندارم! ببین  _

لیا، من شخصا با عشق و عاشقی هیچ 

ای ندارم، اما من منم، تو تویی! به میونه

نظرم تو اول احساس بودی، بعد دست و پا 
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درآوردی! هر چی هم بهت فشار بیارم تا 

مثل من فکر کنی، فقط از هم دور و دورتر 

کنم دائم بهت نگم شیم، پس سعی میمی

خیال این چیزا بشی و بچسبی به که کلا بی

بیزینس خودت و با خودت تنهایی زندگی 

دم، کنی و حالتم ببری! پس پیشنهاد می

حداقل از هیچ ابزار رقابت سالم و ناسالمی 

مربعی  استفاده نکنی... این عشقای مثلثی و

ها تر کردن قصهدار فقط واسه جذابو زاویه

ده، و فیلما جوابه... چون هیجان کاذب می

ده، بده هم اما نتیجه درست و درمونی نمی



عاطفه منجزی                     )جلد دوم( طاووستخت  

Atefehmonjezi نویسنده پیج اینستاگرام:  

162 

مدت و به درد های مقطعی و کوتاهنتیجه

 نخوره!

 دست از مقاومت برداشتم:

خودمم، روی کفشا که رسیدم، حس _

، رهکردم یه چیزی داره بدطور پیش می

اولش بدم نیومده بود، اما یهویی اوضاع از 

 …دستم خارج شد و

 رژین قاطعانه گفت:

مطمئنم تو یه چیزایی رو از من قایم  _

 عاقلانه مشورت خوایمی  کردی... اگه

 این... لیا بدی درست اطلاعات باید بشنوی،

 چیزایی یه تو و کردن کاری یه نفر دو
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تو  دونم! یه کاری کهدونی که من نمیمی

یهویی از جفتشون عصبانی شدی! اون 

پادکستای شبانه... اون یهویی رفتنت از 

خونه ما و هتل موندنت... بعد دور شدن 

دیداراهامونو... این که دیگه حرفی از 

ترسی از صمصام نزدی، این که مدام می

جفتشون رودست بخوری... اینی که نه به 

ار شریکت اعتماد داری، نه به وکیلت... اینا ک

 کنه دخترم!رو برات سخت می

 روح خندیدم:بی
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آره کارم سخته، پوپک علنا بهم حسادت  _

کرد، یعنی نمای بیرونیم شیکه، احساسات 

 درونیمه که پوکیده!

اش روی صورتم ماند که نگاه پر از گلایه

 درجا گفتم:

گم... به شرطی که داغ همه چی رو می_

 نکنی!

اون موضوع  دم!.. قبل از هرچی، ازقول می_

کنت کرده بگو، اونی که پادکست گوش

 بود...

 کنم.اول بخوریم بعد برات تعریف می _
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ام دو لقمه بیشتر نخورده بودیم که گوشی

ی گلرخ زارع روی زنگ خورد و دیدم شماره

 صفحه نشست!

ای با گلرخ صحبت کرده و یکی دو جمله

 دفعه غافلگیرم کرد:نکرده، یک

اگه بتونی یه کاری هم دنبال کارم لیا،  _

واسه من دست و پا کنی توی همون 

 باشگاه...

گی واسه خودت گلرخ، من چی می _

خودمم اونجا زیادی هستم! بعد تو مگه 

مربی رقصی که من برات کار جور کنم؟! از 

اینا گذشته... اصلا چی شده که تو یهویی 
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همین امروز یاد من افتادی تا زنگ بزنی 

 دنبال کار؟!

علامت داد گوشی را بدهم دست او، رژین 

اش را نجویده قورت داد و چون تردیدم لقمه

را دید، گوشی را از دستم کشید، سریع 

 سلام و احوالپرسی کرد و بلافاصله پرسید:

اول بگو بدونم چی شنیدی که درست  _

همین امروز... دقیقا همین امروز زنگ زدی 

گردی... ببین، من به لیا و دنبال کار می

رژینم، نه لیا! من مارمولکم، خود خود 

مارمولک! راستشو بگو گلرخ تا نسپردم حتی 

 باباتم از توی اون باشگاه اخراج کنن!
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چشمانم گرد شد و لبم را گزیدم، باورم 

قدر رک و بدخلق شد رژین یکباره ایننمی

با گلرخ رفتار کند، اما لبخند رژین و 

 آمد کهاش که داشت لب و دهان میچهره

اشتباه نکرده است، قفل محکمی زد سر 

 زبانم!

هایمان با گلرخ و بعد خودمان دو صحبت

نفر به قدری طولانی شد که ماکارونی روی 

میز ماسید و دیگر جز همان یکی دو 

 ی اول، چیزی نصیبمان نشد!لقمه

                                                    *** 
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ا و من داشتم نشسته بودیم پشت میز غذ

پی عمو کرامت و خاله نرگس درسوالات پی

دادم، رژین فقط با غذایش بازی را پاسخ می

کرد، از وقتی ماجرای آن فیلم را برایش می

تعریف کردم، بعد هم بخش کوتاهی از آن 

فایل صوتی را گوش داده بود، انگار که دیگر 

ها شناختمش! حتی از استخواناصلا نمی

ودم، آن مبحث را انگار برایش گفته ب

تر هضم کرده بود، این را از راحت

هایش فهمیده بودم، اما ماجرای واکنش

حوصله و حتی فیلم... کم حرفش کرد و بی

باره شد! یکبا خودم کمتر طرف صحبت می
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از پشت میز بلند شد و تا خاله آمد شکایت 

کند چرا غذایش را نخورده است، صندلی را 

 گفت:گذاشت سر جایش و 

 فعلا میل ندارم...! _

طوری اونم دیگه مهمون داریم رژین، این _

 خوره!شامشو نمی

س.. به لیا مهمونه؟!... لیا صابخونه _

  شکماتون برسین...

و دیگر رفت و خودش را انداخت روی مبل 

و سرش رفت توی گوشی و مشغول کاری 

دانستم چیست. عمو کرامت شد که نمی

 از من پرسید:برای عادی سازی فضا 
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پاکزاد هنوز تصمیمی واسه شروع ساخت  _

 و ساز نگرفته؟!

 زنه، اما انگار هنوز مردده!یه حرفایی می _

شو بخوابونه چرا باید این حجم سرمایه _

توی یه زمین، ضرر و زیان شما رو هم از 

 جیب بده؟

 رژین از پشت سرم جواب داد:

شاید مشکلات مالی داره، دنبال فرصته _

 بیاد دستش!پول 

 تونه باشه! درسته لیا؟!غیر از این چی می_
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سرم را اندکی کج کردم که یعنی لابد 

همین است، رژین باز هم از پشت سرم 

 گفت:

من و لیا قراره یه سفر سه روزه بریم  _

 تعطیلات!

ام و برگشتم دستم را گذاشتم روی صندلی

 رو به عقب و متحیر پرسیدم:

 ما قراره بریم؟!_

من و تو و الناز، مردیم توی این  آره، _

ی شلوغ! بریم یه تمدد تهران دودگرفته

اعصاب کنیم، هر چی هم که پول دربیاریم، 

 خوره؟!وقتی حالشو نبریم، به چه درد می
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 رژین جان، من تازه آکادمی رو..._

یه بار دیگه اسم کار و اون آکادمی پر  _

بدون ها، نه من، نه تو! یا دردسرو برام بیاری

کنی سازی و سریع باهام موافقت میحاشیه

تا باقی کارا رو ردیف کنم، یا فراموش 

 کنی دوستی به اسم رژین داشتی!می

و دیگر از توی هال هم بلند شد و رفت توی 

اتاق خودش و در را بست. شنیدم خاله 

 گوید:نرگس می

گن دختر باید به وقتش شوهر کنه می _

شه بهش گفت نمیها... سرخود شده، همینه

 بالا چشمت ابروئه! اینم از رفتارش با لیا...!
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دی با خانم، از بس مدام بهش گیر می _

حرفای تکراری، دختر من نخواد شوهر کنه 

باید به کی بگه؟ تو واسه دختر بیست و پنج 

ت که عاقل و فهمیده و دانا به کار ساله

سالگی دستش توی خودشه و از هیجده

نکن خوای بکنهنوز می جیب خودش بوده،

 دربیاری!

دوتا خواستگار معرفی کردم، شدم مامان  _

 نکنی؟!بد و بکن

صد دفعه گفته اگه قصد ازدواج داشته  _

باشه، خودش بلده، شما ول کن نیستی 

 دیگه!
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آرزو دارم حسن، آرزو دارم عروس شدن _

 دخترمو ببینم!

واسه آرزوی شما دختر من باید به کاری  _

 اصلا میلی بهش نداره؟! تن بده که

 از جایم بلند شدم:

با اجازه منم برم پیش رژین ببینم حالش  _

 چطوره!

شه، تو عموجان، اگه شرایطت جور می _

هم سخت نگیر، برین سفر یه کمی حال و 

 هواتون عوض بشه!

فقط سری برایش جنباندم که لبخند 

رفتم که ای به رویم زد. داشتم میپدرانه
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رامت و خاله نرگس بالا بگومگوی عمو ک

گرفت، پشت در اتاق رژین ایستادم و بغضم 

را قورت دادم، بابای من هم اگر بود، همین 

قدر نبودنش طور پشتم می ایستاد، چه

 !هم هنوز حتی دردداشت،  برایم

*** 

 این فایل رایگان نیست!

 ت،یسا هر در( طاووستخت) رمان انتشار و پخش 

 خلاف و یاخلاق ریغ ،یرمرتبطیغ گروه و کانال

! است اثر صاحب یشخص تیمالک حقوق  

 یانهیهز حسابشان به ل،یفا افتیدر یبرا اگر یحت

 و ادانیش یانرژ ریدرگ د،یباش کرده پرداخت
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 سندهینو که چرا...دیاگشته ینترنتیا خرانمال

 از ریغ یمنبع توسط رمانش لیفا ندارد تیرضا

 به متعلق نیآنلا پرداخت یهادرگاه ای و کانال

!برسد فروش به خودش،  

رمان  لیفا دیتوانیم یترصو در فقط

طاووس(را بخوانید که به آیدی تلگرام:)تخت   

Atefehmonjeziromman 

.دیکنافتیدر سندهینو خود از را لیفا و دیده امیپ  

 را یسرقت لیفا ،یاطلاعیب ای وی ناآگاه یرو از گرا

 یانرژ دیدار قصد و دیاکرده هیته یگرید منبع از

 یزندگ از را یسرقت لیفا خواندن نامطلوب

 دیده امیپ شده داده یدیآ به د،یکن دور خودتون

 برکت تا دییبفرما پرداختصاحب اثر به را نهیهز و

!باشد حالتان شامل رزق، وسعت و  
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 واسه بفهمم که... بپرسم سوال چندتا  _

 !کنیم کارا چی باید سفر برای شدن آماده

فقط... باقیشو خودم برات  اولویتارو _

 گم!می

مامانم، فردا قراره برگرده... باید چی  _

 کارش کنم؟!

ش سه روزه، فکر کنه شوهر کردی همه _

 رفتی خونه خودت!

فعلا که شوهر نکردم، خیالمم اونجا ازش _

راحت نیست، سه تا مردن توی اون خونه، 

 مامانم تنها!
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 گه سیمیناوکی، مامان منم هر روز می _

جا بود، اِلان و بلان، دلش واسه که این

ملیت مامانت تنگ شده، دو سه تا بلیت

خریم، برن کنسرت و سینما اینا براشون می

 این ور اون ور سرشون گرم بشه! بعدی؟!

حتی اگه کلاسامو فشرده پخش کنم  _

ی بعدی، مشتریای جدید توی روزای هفته

 ممکنه از دستم بپرن!

ه بودی، یه کارمند تا تو سر میز نشست _

نام ت پیدا کردم که کارای ثبتواسه

هنرجوهات و گردوندن پیج آکادمی و 

 داریتو انجام بده!کارای حساب
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دانستم منظورش به گلرخ است که می

 گفتم:

ام رژین، کارمندم من خودم اونجا زیادی _

 ببرم براشون؟!

مگه این یارو، فرزاده نگفته که به  _

ده... به گلرخ پیام میکارمندت جا و میز 

دادم، اونم که دنبال کار، فرزادم که از 

خداش بوده، به گلرخ گیر نده لیا، این 

دختره فردا پس فردا هزارجا بدردت 

بی توی این باشگاه امخوره، باید یه المی

داشته باشی تو... مخبر لازم داری، به من 

 اعتماد کن!
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طوری تهدیدش آخه... پس چرا اون _

 طفلی رو؟!کردی 

که حساب دستش بیاد، فکر شیطنت  _

علیه تو به سرش نیفته... بریم واسه 

 ریزی سفر؟!...برنامه

توان این همه جنگیدن از هر طرف را دیگر 

هایم، نداشتم! نفسم را انداختم توی لپ

 گیری کرد:خودش نتیجه

 …ریمپس تمومه! با ماشین من می _

 باشه!شاید الناز شرایط سفر نداشته _

همین حالا بهش پیام دادم، اونم که  _

همیشه روی گوشی خیمه زده، از منم 
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تر بود!... بشین با هنرجوهات تماس پایه

 بگیر و خبرشون کن!

 هنوز با استخدام گلرخ کنار نیامده بودم:

گلرخ... به نظرت مشکوک نیست؟!... چرا  _

های آقانعمت رو تحریک پوپک باید شاخک

 ونم به گلرخ کار بدم؟!تکنه که من می

مگه فقط گلرخ مشکوکه؟ تموم آدمای _

اون باشگاه و دور و برت به نظرم مشکوکن، 

پله!... بهانه کنیم، اما پلهبررسیشون می

 بعدی؟!

  آخرین بهانه را رو کردم:
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تاپ شماره تماس هنرجوهام، تو لپ_

جدیدمه که اونم آکادمی مونده، اینجا به 

 دارم!هاشون دسترسی نشماره

ریم باشگاه، فردا صبح زود می_

هاشونو بردار... خب دیگه، بیا ببینم شماره

پسندیم جا رزو کنیم... بشین کجا رو می

 پیشم!

 

**** 

 چه استودیویی شده انصافا، کیف کردم!_

پشت به من نشست روی تاب چوبی و 

 گفت:
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توی خوابت شب بوده و تموم شهر  _

دوزی جام شبا منجوقدوزی، اینمنجوق

 شه... نه؟!می

سرگرم ریختن فایل اسامی هنرجوها در 

 فلش بودم و در همان بین گفتم:

ی بیشتری دارم که اونم به تراسش علاقه _

ممنوعه... اما آره، اینجام ویو ابدی پیش 

 چشممه!

رژین از روی تاب بلند شد و آمد طرف 

دری که برای جا دادن های چوبی بیباکس

ها را بودم، یکی از بالرینهایم خریده کاپ
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برداشت و نگاهی به تاریخی که زیرش حک 

 شده بود انداخت و گفت:

سالگی گرفتی، فکر کنم اینو توی دوازده _

 نه؟!

المللی نوجوانان... نفر اهوم، مسابقات بین _

 سوم شدم و برنز بردم!

کنم، به دوست بودن باهات افتخار می _

برم از ظ میامروز که اومدم اینجا، دارم ح

 بینم!این همه پشتکاری که توی کارت می

تاپ و در های توی لپرفتم سروقت موزیک

ریختم توی حینی که فایل مورد نظرم را می

 فلش، گفتم:
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منم امروز خیلی حظ بردم، البته از دیدن  _

تغییر رفتار فرزاد، دیدی چه برخورد 

ای داشت؟!... دیروز که صمصام محترمانه

آدم شد... تازه، خودش پیشنهاد  دمشو چید،

داد زودتر بیلیارد یادم بده، دفعه پیش که 

قدر بدخلق و نچسب بود بهش گفتم، این

 که نگو!

 

ها کنده و نفهمیدم رژین کی دل از کاپ

هایم، اعتنا به حرفآمده بود نزدیکم که بی

 سرش را گذاشت بیخ گوشم:
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گم، اینا کی هستن اون بالا؟!... تو هر می_

 طوری کار کنی توی استودیو؟!وز باید اینر

و با حرکت سرش به سمت سالن 

 طاووس اشاره رفت، متعجب گفتم:تخت

این بالا کسی اجازه رفت و آمد نداره،  _

بجز خود صمصام... شایدم آرمان، بذار 

 ببینم!

تاپ بلند شدم و چند قدمی از پشت لپ

عقب رفتم و تازه دیدم رژین شاهد چه 

 وار پرسیدم:وده است که زمزمهای بمنظره

 زنن؟! دیوارا رو؟!می اندازه چیو دارن اینا_ 
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پرسم )و دیگر صدایش را بذار الان می _

شه بفرمایین اون بلند کرد( آقا... آقا؟!... می

بالا چی کار دارین؟!... ما تا یه کم وقت 

دیگه اینجا برای بانوان کلاس داریم، وقتی 

 شه که!نمیشما اون بالا هستین... 

ی آن مرد عقب رفت و خیلی زود سر و کله

 مرد دیگری جلو آمد:

اطلاعیم، فقط ما از کلاس و این چیزا بی _

از طرف شرکتمون اومدیم اندازه بزنیم واسه 

پارتیشن آکاردئونی که قراره اینجا سوار 

 بشه... کارمونم دیگه تمومه!

 بار من دخالت کردم:این
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پارتیشن  ببخشد، کی سفارش نصب _

 داده؟!

اجازه بدید ببینم سفارش مشتری به اسم  _

اش برد( به نام کی خورده... )و سر درگوشی

 آقای پاکزاد ثبت شده!

من که رسما لال شده بودم، اما رژین از مرد 

 تشکر کرد و رو به من گفت:

الخالق، آفتاب از کدوم طرف جل _

 دراومده؟!... تهدیدش همین قدر بود؟!

را پایین انداختم و در حالی که دیگر سرم 

تاپ تا خاموشش کنم، رفتم سمت لپمی

 گفتم:
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عدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد، پیدا  _

قدر کارساز بوده ی پوپک چهشدن سر و کله

م کارمند پیدا کرد، هم یه برام، هم واسه

طوری روی اعصاب صمصام راه رفته که 

ا خواد کلا راه ارتباطی سالن محبوبش بمی

جا رو مسدود کنه، مبادا هر بار پوپک این

بخواد بیاد این بالا! یعنی ناموسشه این 

 طاووس... ناموس!سالن تخت

رژین در حالی که این طرف و آن طرف 

رفت و از زوایای مختلف سالن بالا را می

 کرد، گفت:برانداز می
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ناموس رو خوب اومدی! دیروز آرمانم این  _

کنم لاف تو، من فکر میبالا بوده دیگه... برخ

خواد ناموسشو همچین یه بنده خدایی می

پیچ کنه بذاره زیر سرش که تمیز بقچه

چشم مردی غیر از خودش توی این 

استودیو روش نچرخه!... اون تراسم که 

ممنوع شده، واسه خاطر زمین بازی رو به 

 روشه!

سرگرم خاموش کردن کلیدهای برق شدم و 

ام سنگین به پیشانیدر همان بین اخمی 

 افتاد:
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زدم داد و بیدادهای دیروزش حدس می_

قدر به نفع کردم اینواقعا جدیه، اما فکر نمی

 من و آکادمیم باشه!

استودیو تاریک شده بود که رژین رو به من 

 گفت:

 من آنالیز حسی هم بلدم دخترم! _

دستش را گرفتم دنبال خودم کشیدم 

 بیرون:

اما ذهنمو با چیزای  خیلی ممنونم مادرم! _

خودی پر نکن، فقط به این فکر کن که با بی

وجود این پارتیشن آکاردئونی، از الان دیگه 

تونم توی پیج آکادمی، کلاسای می
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بزرگسالانم اضافه کنم... تا الان از ترس 

 تهدیداش جرئت نداشتم!

قبل از قفل کردن در سالن، رژین آخرین 

یک استودیو ی نسبتا تارنگاه را در محوطه

 چرخاند و گفت:

فعلا خیلی ذوق نکن لیا، بذار اول  _

مطمئن بشی که واقعا دیگه قصد مزاحمت 

خوابه و نداره، بعد! آخه انگار هر شب که می

گیره، فردا یه شه، یه تصمیم جدید میپا می

وقت دیدی در سالن رو هم تخته کرد... 

 والاه!
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 نگو تورو خدا... دلمو لرزوندی با این _

 حرفت!

 دست انداخت زیر بازویم و گفت:

دلت نلرزه، فقط لیست هنرجوهات و _

شماره تماساشونو بفرست واسه منشیت و 

ساعت کلاسای جایگزینم بده دستش و 

 دیگه کار ما تمومه، بریم که بریم سفر!

 خودم را دادم دست او: گوشی

فایل رو فرستادم روی گوشیم، تو مشغول  _

فتر مدیریت بزنم، شو تا من یه سر به د

ایشالاه که صمصام هنوز نیومده باشه، 

دم منشی خبر میطوری به فرزاد این
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گرفتم، یه فکری برای میز و جاش بکنه، 

گیر صمصام و صحبت درباره ملک و اون 

 افتیم!هم نمی ی کوفتیمعبهجعبه

رژین به دیوار تکیه زد و سرگرم فرستادن 

مت لیست برای گلرخ شد و من رفتم س

دفتر مدیریت، کمی بعد فهمیدم صمصام 

شد! فرزاد هنوز نیامده است، بهتراز این نمی

را در جریان منشی جدیدم گذاشتم که 

گفت پیگیر اسکان او در بخش حسابداری 

باشگاه خواهد بود، قبل از بیرون آمدن 

 گفتم:



عاطفه منجزی                     )جلد دوم( طاووستخت  

Atefehmonjezi نویسنده پیج اینستاگرام:  

195 

رم، سه مدت دارم میضمنا، یه سفر کوتاه _

دوباره سکوت روز از دستم راحتین، این جا 

 و نظم برقراره!

هایش را کیسه فرزاد که حسابی ماست

 کرده بود، لبخندی مصنوعی به لب آورد:

دیگه عادت کردیم لیا خانم، فکر کنم  _

نباشی، دوباره زیادی سکوت بشه... حالا 

 کجا قراره برین؟!

خودمم تا حالا نرفتم، یه روستا طرفای  _

 شمال، چماچار اسمشه!

ر کیش... یه جای یه کم اقلا یه سف _

 تر، آخه روستا؟!مدرن
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من و دوستم با طبیعت بکر بیشتر ارتباط  _

 گیریم، من برم دیگه، به امید دیدار.می

اش را از همین که رسیدم به رژین، تکیه

 دیوار کند و خبرم داد:

گلرخ گفت با همه هنرجوهات همین حالا _

 کنه.هماهنگ می

 سانسور و گفتم:به اتفاق راه افتادیم سمت آ

خوبه که دو روز پیش رفتم یه سر آقابابا  _

رو دیدم، وگرنه این هفته که دیگه 

شد... فقط با مامانمم باید تماس بگیرم نمی

و خبرش بدم، اما الان ممکنه دلگیر بشه و 

خواستی سفر بری و وقتشو بگه اگه می
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وقت چه داشتی، چرا با من نیومدی، اون

 !جوابی دارم بهش بدم؟

اش را فشردم و رسیدیم به آسانسور، شاستی

 رژین در جوابم گفت:

گی، لیا یه وقتا دوست داره به مامانت می _

واسه خودش زندگی کنه، نه واسه جواب 

دادن به چرا چوراهای تموم نشدنی 

  اطرافیا...

ی قدم به اتاقک آسانسور گذاشتیم و طبقه

 پارکینگ را زدم که رژین ادامه داد:

گی دوست داشتم مثل تو که با می _

ری سفر، با دوستام برم سفر و دوستات می



عاطفه منجزی                     )جلد دوم( طاووستخت  

Atefehmonjezi نویسنده پیج اینستاگرام:  

198 

کشه توی سر و کله هم بزنیم تا دلمون می

گی قراره توی سفر تا حالمون جا بیاد... می

جمعی مسئولیت سفرمون با دوستام دسته

رو گردن بگیریم، نه که فقط مراقب مامانم 

باشم و حرص بخورم که اون بهش خوش 

خوام برم گی میگذره یا نه... مییم

مشنگ گذرونی مدل جوونا، خلخوش

 بازی... قانع کننده بود برای مامانت؟!

                                                          
*** 

قبل از این که جوابی بدهم، رسیده بودیم 

ی پارکینگ و در آسانسور باز شد و طبقه
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رت صمصام درآمدیم! دفعه صورت به صویک

طور با دیدنم، سری برایم خم کرد که همان

جوابش را دادم، اما نگاه پر نفوذش را به 

کندی از صورتم کند و تازه سر برگرداند 

سمت رژین و به احترام ما، قدمی عقب 

گذاشت تا راه را برایمان باز کند. برخلاف 

من که به همان سر جنباندن اکتفا کردم، 

د و صمصام هم طبق معمول رژین سلام دا

 آن روی محترمش را برای رژین رو کرد:

روزتون بخیر خانم کرامت، باید دختر  _

 جناب کرامت باشین، درسته؟!

 خودمم، رژین هستم! _
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و دستش را پیش کشید که صمصام با او 

 دست داد و گفت:

قدمم سنگین بود؟!... حالا تشریف  _

رف داشتید، دفتر در خدمتتون بودم، به ص

 یه فنجون چای!

ممنون، ایشالاه توی یه فرصت بهتر که  _

بخوام به لیا سر بزنم، ممکنه مزاحم شما 

هم بشم. راستی، باید ببخشید که مجبور 

شدم ماشینمو بیارم توی پارکینگ، خیابون 

 جای پارک نبود!
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اختیار دارین خانم، هر زمان خواستین  _

تشریف بیارین باشگاه، حتما از پارکینگ 

 ستفاده کنین!ا

 بالاخره رو به من پرسید:

 آسانسورو نگه دارم تا تو هم بیای؟! _

نه، ممنون، تو برو... من دارم با رژین  _

 رم!... امروز کلاس ندارم!می

اصلا صلاحم نبود که به او آمار بدهم عازم 

سفر هستم، شک نداشتم اگر بفهمد، باز 

دهد ی لعنتی پاندورا گیر میبرای آن جعبه

ه باید زودتر جلسه بگذاریم... بعد از رفتنم ک
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ام شنید که رفتهناخواه از فرزاد میخواه

 سفر.

اخم نامحسوسی به پیشانی صمصام نشست 

و بعد از نیم نگاهی که به رژین انداخت، 

 دوباره رو به من گفت:

یادت باشه برنامه کلاساتو به فرزاد بدی  _

الن که ما هم مطلع باشیم، منم یه وقتایی س

خودم ممکنه مهمون داشته باشم، بهتره 

ساعت کلاساتو بدونم که مزاحمتی واسه هم 

نداشته باشیم! یعنی... امروز هیچ کلاسی 

 نداری؟!
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دفعه خودش کیرژین مثل قاشق نشسته  

 را وسط انداخت:

فقط عصر کلاس داشت که اونم کنسل  _

ریم تعطیلات، الانم کرد، آخه داریم می

شه، باید زودتر راه دیرمون میکم داره کم

 بیفتیم که توی جاده به شب نخوریم!

قدر مانده بودم معطل که چرا رژین این

کند و به صمصام اطلاعات حرافی می

دهد، بیشتر وقتی متعجب شدم که او می

  هم پیگیر شد و از رژین پرسید:

  تعطیلات؟!... کجا به سلامتی؟!... _



عاطفه منجزی                     )جلد دوم( طاووستخت  

Atefehmonjezi نویسنده پیج اینستاگرام:  

204 

ر از شهر و یه جای بکر و روستایی، دو _

 شهرنشینی، واسه تمدد اعصاب!

صمصام این پا آن پایی کرد و بالاخره با 

 لحن مرددی پرسید:

 با خانواد قراره تشریف ببرین؟! _

رژین با اطوار خاص خودش، آب و تابش 

 داد:

  نه بابا، مجردی قراره بریم کیف و حال... _

این میان انگار من را اصلا فراموش کرده 

دادند، کالماتشان دخالت نمیبودند و در م

دیگر دست به سینه شدم و در سکوت به 
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پنگی این دو نفر گوش مکالمات پینگ

 دادم!می

 

 با وسیله نقلیه عمومی؟! _

و رژین باز هم تمام صداقتش را با سخاوت 

 وسط گذاشت:

با وسیله نقلیه عمومی که مزه نداره، با  _

ریم که اختیارمون دست ماشین من می

خودمون باشه، هر جا دلمون خواست بزنیم 

کنار، بساط صبحونه و عصرونه و چای و 

 نیک رو ردیف کنیم!پیک



عاطفه منجزی                     )جلد دوم( طاووستخت  

Atefehmonjezi نویسنده پیج اینستاگرام:  

206 

فرمایید... خانم کرامت، این کاری که می _

واقعا مناسب این فصل نیست، یا باید 

افتادین، یا حداقل همراه تابستون فکرش می

 خانواده، یا وسیله نقلیه عمومی!

هر ندارین که بدونین تا فکر کنم شما خوا _

این سن برسه، باید حداقل سالی سه تا از 

بازی رفته باشه تا این سفرای خل و چل

بتونه توی این جامعه از مردها عقب نمونه... 

ماهام همین طوری بزرگ شدیم... نه که 

فقط قد کشیده باشیما، نــه، بزرگ شدیم! 

گرگ شدیم توی جامعه... نگران 

! لیا، همینجا باش تا برم نباشید...خب فعلا
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ی شما ماشینو از پارک دربیارم... با اجازه

آقای پاکزاد، روز خوبی داشته باشین، 

 خدافظ!

و دیگر مهلت یک به دو به صمصام نداد، 

حتی منتظر جواب خداحافظش هم نماند و 

از ما دور شد، تازه فرصت دست من رسید 

  تا رو به او بگویم:

دم که به عنوان من یه نفر رو پیدا کر_

کارمند استودیو توی بخش حسابداری و 

نامای خود باشگاه مشغول به کار بشه و ثبت

نام کلاسامو به عهده بگیره، به آقا ثبت

فرزادم سپردم، لطفا خودتم پیگیر باش که 
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بتونه جای مناسبی که مزاحمت براتون 

نداشته باشه، جاگیر بشه تا خودم از سفر 

 بیام!

با داشت زمین را جارو ابروهایش تقری

قدر که اخمش سنگین بود، کشید اینمی

ی منشی جدید، اعتنا به گزارشاتم دربارهبی

 باز هم به سفرمان گیر داد:

اول کاری آخه سفر چه موقع لیا؟!... مگه  _

 ش چند روزه آکادمی رو راه انداختی؟!همه

رژین حرصم گرفته بود که چرا  دست از 

ز را تند و تند کف دلیل همه چیباید بی

دست او گذاشته باشد، بنابراین خودم را 
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زدم به آن راه تا بفهمد تمایلی ندارم درباره 

 سفرم با او صحبتی کنم:

هامو هماهنگ کردم، اوکیه! راستی، برنامه _

این کارمندمم آشناس، دختر آقانعمت 

خودتون، یه مدت منشی آرمان بوده، دختر 

فرزاد شاکیه، خوبیه، دیگه منم دیدم آقا 

گفتم سر و صداهای طبقه مدیریت رو یه 

  کمی کمتر کنم!

 کفرش درآمد و اندکی صدایش بالا رفت:

گی بدوش؟!... دارم گم نره، تو میمن می _

گم سفر چه موقع آخه؟!... من و تو باید می

با هم سر ساخت و ساز ملکامون صحبت 
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ی درست و حسابی کنیم، باید به یه نتیجه

 برسیم!

خیلی وقته همه چیز دست خودته،  _

 قرارداد بستیم، الکی که نیست!

ای چه ربطی به قرارداد داره، الان مسئله _

ش صحبت کنیم، اصلا مادی که باید درباره

نیست، سر نخ ماجرا رو برات یادداشت 

گذاشته بودم بلکه توجهت جلب بشه، اما تو 

 دیدی و هنوزم انگار نه انگار!

ماشینش رسیده بود مقابل ما و رژین سوار 

کرد و از توی ماشین داشت نگاهم می

بالاخره بوق کوتاهی هم زد که دستی 



عاطفه منجزی                     )جلد دوم( طاووستخت  

Atefehmonjezi نویسنده پیج اینستاگرام:  

211 

برایش بلند کردم، یعنی خیلی زود خواهم 

 آمد و باز رو برگرداندم سمت صمصام:

گیری هیچ دخالتی من توی این تصمیم _

کنم، اختیار همه چی با خودت، نمی

آخرتو بگیری  تونی تا من سفرم تصمیممی

 و حتی کارو استارتم بزنی!...

مطمئنم دیگه خوب فهمیدی من و  _

 آرمان نگران چی هستیم...

اما من نگران نیستم، تو هم اگه واسه  _

ترسی، بابات یا داداشت یا حتی خودت می

تونی تا من سفرم، کار روی اون زمینا رو می

استارت بزنی که اگه حدستون درست باشه 
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و بلایی هم سرتون بیاد، از سر  و قراره شر

شماها رد بشه و سر خود پاندورای مزاحم 

 باشگاهت خالی بشه!

ته بودم، هنوز دق جواب ریخ را زهرم دیگر  

تلفن ندادنش را داشتم، دستی برایش بلند 

  کردم و رفتم سمت ماشین رژین.

گم قراره کجا وایسا ببینم... کجا؟!... می _

 برین شماها آخه؟!

شین را باز کردم و قبل از سوار شدن در ما

 روی صندلی، بلند گفتم:

به آقا فرزاد گفتم... اسمش سخته یادم _

 بینمت... فعلا!نمونده... شنبه صبح می
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کنی... لیا به ولله که اعصاب آدمو قفل می _

 وایسا... مگه با تو نیستم؟!... لیا؟!

 

*** 

گاهی برای خنده دلم تنگ "به قول شاعر... 

  "شود!می

 رژین تأیید کرد:

همه مثل همیم... دلمون واسه خنده  _

قدر خودمونو گرفتار شه، اما اینتنگ می

افتیم، کردیم که فکر تنها چیزی که نمی

همین یه دل سیر خندیدن و شادیه!... توی 

این سفر قراره به قدر یه فصل خنده و 
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شادی واسه خودمون ذخیره کنیم و 

 شینیمون!برگردیم سر زندگیای ما

 لبخندی زدم و گفتم:

دی اگه بشه که چه خوبه... گوشیمو می _

 یه زنگ بزنم به مامانم؟!

م، از گوشی من گذاشتمش توی کوله _

تون قدر که این پسر همسایهزنگ بزن! این

زنگ زد روی گوشیت، کم مونده بود 

بسوزوندش... منم گوشیتو دستکاری کردم 

 که از همین حالا آنتن نده!

 ی به تأسف جنباندم و سرزنشش کردم:سر
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تقصیر تو هم بود! کلا سیستمش غیرتیه،  _

واسه چی باید آمار خودمونو بذاری کف 

 دستش که گیر بده؟!

 

ده بهت یا واسه همین که ببینم گیر می _

نه! سیستم غیرتی هم که به هر کسی گیر 

ده... باید یه کرمی بهش باشه که گیر نمی

 بده!

فهمیدم اندم سمت جاده، نمیرویم را برگرد

چرا اگر من هم بخواهم به صمصام فکر 

نکنم، رژین مدام سعی دارد، رفتار او را به 

ی خودش برایم ترجمه کند! ناچار سلیقه
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برای دور کردن فکر او از توهم توجه 

رمانتیک صمصام به خودم، برایش توضیح 

 دادم:

خود نکن رژین، این طفلک دو فکرای بی _

خواد راجع به ملکامون که می سه روزه

صحبت کنیم و یه تصمیم درست و حسابی 

از  درکییریم، من راه ندادم، چون واقعا بگ

مشکلاتی که این بهش بند کرده، ندارم، 

گذاشتم خودش تنهایی تصمیم بگیره، اینم 

که عادت به این کارا نداره، وقتی یه چیزی 

گه، طاقت نداره کسی روی حرفش می
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باید سریع همونی بشه که حرف بزنه، 

 خواد!خودش می

گیره که کم یاد میولش کن، کم _

م قرار نیست همه چی همونی بشه همیشه

خواد! کاش النازم همرامون که خودش می

اومده بود، این مامانا خیلی گل هستنا، اما 

دونم چرا باید دم سفر رفتن دخترش نمی

ذاشت سه یهویی آنفولانزا بگیره... خب می

مون به هم وز دیگه که جمع سه نفرهر

 نریزه!

مگه آنفولانزا گرفتن دست خودش  _

بوده؟!... بنده خدا مریض شده دیگه! ما باید 
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کردیم، تا الی هم سفرمونو جا به جا می

 بتونه بیاد!

پرید، پول کلبه رو یه اول که پولمون می _

تون بد جا داده بودم، دوما این پسرهمسایه

رسید رصت دستش میگیره، مطمئنم ف

زد که اله و بلِه و این رأی بابای منم می

فصل سفر نباید رفت و اینا! دیگه خر بیار 

به، هوا رو ببین حالشو باقالی بار کن!... به

ببر... چه مه قشنگیه لیا... به قدر کافی 

ریم لباس اضافی برداشتی؟!... جایی که می

بز های سروز بارونه، روی مرتعنصف از شبانه

شه تو و وسط زمین و آسمون خدا، مگه می
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م بریز رو جمعت کنم!... یه چای واسه

  ست...بخورم، هوا خیلی دو نفره

لیوانی چای برایش ریختم که ماشین را زد 

 کنار جاده و گفت:

ته دیگه، خوب حال مناظر رو بردی، بسه _

نوبتی هم باشه نوبت منه، تو بشین پشت 

 ا و منظره رو ببرم!فرمون من یه کم لذت هو

کمی بعد لیوان چایی را کناری گذاشت و 

 خوری؟!پرسید تو نمی

های دونی که وسواسم روی دستشوییمی _

بین راهی، بهتره مایعات کمتر بخورم تا 

  کمتر سر و کارم با دستشویی بیفته!...
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اش را داد عقب سیگاری آتش زد و صندلی

و پاهایش را گذاشت به داشبرد و گوشی 

 اش بیرون کشید و گفت:من را از توی کوله

عجب آدم سمجیه... اوففف، دو مین _

 گوشیتو آزاد کردم، بیست تا میس افتاد!

و دو پک به سیگارش زده و نزده، مثل 

 همیشه خاموشش کرد و پرسید:

 !خوبه؟ حالش این... آخه میس همه این  _

شکن را روشن کردم و خیره به مسیری مه

شد دو ماشین جلوتر را که به زحمت می

 ببینم، جواب دادم:
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دیروز که نبود، امروزم... اون پارتیشن... _

بعدم که توی پارکینگ... فکر نکنم خیلی 

 هم رو به راه باشه!

هیچ حالش خوب نیست... این همه روزه  _

که دست به اون زمین نزده، الان یهویی 

ویرش گرفته؟!... نچ، دردش زمین نیست، 

 داره!ای درد دیگه

 مثلا چه دردی؟! _

مگه من دکترم؟!... )بعد خندید(  _

سازم نیستم تا بتونم قفلی که بعضیا به قفل

اعصابش زدن براش باز کنم... فکرشو بکن، 
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بهت گفته متخصص قفلی... این یعنی چی 

 لیا؟!

نفسم را هل دادم بیرون و بجای جواب به 

 او، گفتم:

یا  گه،یا بذار جواب بدم ببینم چی می _

ش کلا گوشیمو خاموش کن که درباره

 حرف نزنیم...

  آه...یا نداره، خاموش، تمام! آااه آه _

موزیک را ولوم داد و خودش هم بلند بلند 

 با موزیک خواند:
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چرخیدم، نگاه گیرای تو رقصیدم، میمی»

دزدیدم، نفس نفس به دور تو رو می

 «پیچیدم...می

 

سفر  تو هم بخون دیگه لیا، اومدیم_

 بالاخره...

 

دل یکی یار یکی دل یکی دلدار یکی... » 

 «…ی من عاشق دیدار یکیدل دیوونه
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گرفت بالا و ام را میو در همان بین گوشی

قدر به کارش رقصاند، اینجلوی نگاهم می

 ادامه داد تا بلند خندیدم و گفتم:

 دیوونه... این خبرا نیست به قرآن!_

  هست هست... _

جایش قر داد و با موزیک بلندبلند و باز سر 

 خواند:

دلبر مستم نرود دل به تو بستم نرود/ یار »

ی من هر آن چه هستم نرود... قسم خورده

 «دلم ای یار یار..

های رژین، صدای زنگ وسط شیطنت

گوشی همراهش بلند شد و صدای موزیک 
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قطع شد و افتاد روی بلوتوث ماشین که 

 رژین حرصی گفت:

 ضد حال... این دیگه کیه... ای بابا، _

شاید مشتریاتن، خبر ندارن مزونو امروز  _

 تعطیل کردی که... جواب بده!

 بله؟! _

 خانم کرامت؟!... رژین خانم؟! _

با شنیدن صدای آشنای آرمان که به 

ی بلوتوث در اتاقک ماشین پیچید، واسطه

ی بالای سرم انداختم؛ نگاهی به آینه

ی آمد و شانهماشینی پشت سرمان نمی

داد که بزنم کنار، سریع خاکی هم راه می
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علامت زدم و فلشرها را روشن کردم، مبادا 

های عقبی کم شود و توی مه دید ماشین

دیگر ماشین را زدم کنار! رژین که فهمیده 

بود چه کسی پشت خط است، خودش را زد 

 به آن راه و بعد از مکثی طولانی گفت:

 عالی؟!نیاوردم... جناببله خودمم، بجا  _

 آرمان هستم خانم، خوبین شما؟! _

 فر؟!خوبم، ممنون، امرتون آقای آرمان _

 و "فر؟!آرمان"ابرویم را دادم بالا و لب زدم 

 باشد جدی بگذارم یعنی کرد، اخمی  رژین

 !بده ادامه یعنی دادم، تکان سر که
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خواستم بدونم لیا غرض از مزاحمت، می _

 با شماست؟!

آمد قطع کند که صدای شاکی و بلند آرمان 

 را شنیدم:

خانم محترم، اگه کار مهمی نداشتم که  _

 شدم!مزاحم شما نمی

گید مزاحم... اما دارین خوبه خودتونم می _

شید! ما اومدیم سفر مزاحم تعطیلات ما می

یه کم تمدد اعصاب کنیم، الان وسط رقص 

و شادی ما زنگ زدین، حسمون پرید، 

ره انگار برگشتیم توی شهر... خب اگه دوبا

ها و خواستیم با مشکلات شهر و خونهمی
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کارو بارمون دست و پنجه نرم کنیم که الان 

 توی جاده نبودیم آقای محترم!

 و صدای تقریبا فریاد آرمان:

چی؟!... توی جاده... یعنی توی ماشین و  _

رقصین و شادی در حال رانندگی دارین می

 کنین؟!می

شکلی دارین شما؟!... باید از کسی اجازه م _

 بگیریم واسه رقصیدن و شادی کردنمون؟!

ست صم... چطور گذاشتی لیا این دیوونه _

 با این دختره بره سفر؟!
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رژین که اصلا توقع شنیدن همچین حرف و 

قضاوتی را نداشت، بدون چک و چانه زدن 

 گفت:تماس را قطع کرد و در حالی که می

ای با هفت جدت!... برو دیوونهخودت  _

لیسته فقط... ببینم عامو... جات توی بلک

 جنبه!زد اولش، بیچه لفظ قلمم حرف می

 لیست؟!واقعا گذاشتیش توی بلک _

جای بدتری گیرم نیومد بذارمش... خب  _

شینی هنوز پشت فرمون یا جا عوض می

 کنیم؟!

تونی یعنی... الان اعصابت آرومه و می _

 پشت فرمون؟!بشینی 
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پس چی که آرومم، مزاحما رو پر دادم،  _

م برام دم رانندهاعصابم آرومه، اما ترجیح می

برونه و من این طرف بشینم و یه کم تا 

مو خالی کنم، برسیم انرژی ذخیره شده

همه که مثل تو نیستن کارشون رقص باشه 

و مدام قر بریزن، فکر منم باش 

 دخترهمسایه...

همسایه همسایه... خیلی لوس نشو، هی _

 هم که ما رمانتیک و ایناییم...

آوردمت سفر که یه مدت تمدد اعصاب  _

کنی لیا، یه تصمیم درست و درمون با 

خودت بگیری و بعد برگردی کنار این یارو... 
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بلکه بفهمی چند چندی باهاش! راه بیفت، 

 باقی حرفامون واسه بعد!

و باز گوشی را گذاشت روی بلوتوث و 

هایش را کشید توی هوا و درحینی تدس

کشیدم توی جاده، رژین با که ماشین را می

موزیک در حال پخش شروع کرد به 

 همخوانی:

 

  زده بارون به اون صورت ماهت..._
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شیشه را پایین داد، دستش را کشید توی 

مه، سرش را اندکی برد بیرون از پنجره و 

 صدایش بالاتر رفت:

 

بینم، رو که می سر زبون دارم ولی تو_

شینم... شم ساکت میمست چشمات می

دل به دل راه داره، جذابی عشقم، آرزوم 

  اینه باشی جلو چشمم...

ده سفر... دق اوووف، خدایی چه حالی می

 …آوردیم توی شهر

 

****                                                 
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 این فایل رایگان نیست!

 ت،یسا هر در( طاووستخت) رمان انتشار و پخش 

 خلاف و یاخلاق ریغ ،یرمرتبطیغ گروه و کانال

! است اثر صاحب یشخص تیمالک حقوق  

 یانهیهز حسابشان به ل،یفا افتیدر یبرا اگر یحت

 و ادانیش یانرژ ریدرگ د،یباش کرده پرداخت

 سندهینو که چرا...دیاگشته ینترنتیا خرانمال

 از ریغ یمنبع توسط رمانش لیفا ندارد تیرضا

 به متعلق نیآنلا پرداخت یهادرگاه ای و کانال

!برسد فروش به خودش،  

رمان  لیفا دیتوانیم یترصو در فقط

طاووس(را بخوانید که به آیدی تلگرام:)تخت   

Atefehmonjeziromman 
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.دیکنافتیدر سندهینو خود از را لیفا و دیده امیپ  

 را یسرقت لیفا ،یاطلاعیب ای وی ناآگاه یرو از گرا

 یانرژ دیدار قصد و دیاکرده هیته یگرید منبع از

 یزندگ از را یسرقت لیفا خواندن نامطلوب

 دیده امیپ شده داده یدیآ به د،یکن دور خودتون

 برکت تا دییبفرما پرداختصاحب اثر به را نهیهز و

!باشد حالتان شامل رزق، وسعت و  
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را از ای گرانقیمتش رژین بند دوربین حرفه

دور گردنش درآورد و گذاشتش کناری و 

 من گفتم:

وای رژین، کیف کردم به خدا، عجب  _

 کلبه با نمکیه، چه دلچسبه!

و چشم چرخاندم به اطراف کلبه که 

دیوارهای چوبی داشت، محیطش شاید 

ترین شد و با سادهبیست متر هم نمی

بافت وسایل پر شده بود، یک فرش دست

متری، چندتایی پشتی ترکمن، یک دوازده

بخاری دیواری... وسایلش در حد اولیه بود، 
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طور به وجدم اش اینسادگی اما همین

 آورده بود!

ترم فینگیلیهای جینگیلاز این کلبه _

داشت، اما خوب شد همینو گرفتیم... چون 

 س، حال خوب کنه، نه؟!خیلی سر و ساده

 کردم:از صمیم قلب اعتراف 

چقدر عاشقتم که زورکی آوردیم سفر،  _

واقعا احتیاج داشتم یه کم از اون محیط و 

 ی خیال رها بشم!اون همه دغدغه

شد سالی شیش ماه رو آره بخدا، کاش می_

همینجا زندگی کنیم... البته ما بچه 

های شهرنشین همچین جاهایی سوسول
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آریم، نه نت و واسه طولانی مدت دووم نمی

گوشی درست و درمون... نه گازکشی، آنتن 

حتی برقم یه وقت هست یه وقت نیست... 

 اما روستای با صفاییه!

 از پنجره به بیرون سرک کشیدم:

زنه، خدایا، مگه هنوزم داره بارون می _

جا که منو دعوت داریم جایی بهتر از این

کرده باشی!... برم بیرون؟!... نه نیار، بریم، 

 باشه؟!

 روشن کردن بخاری گفت: رژین در حال

عباس روزی ریم! فقط تو رو حضرتمی _

یک ساعت بیشتر فکر رقصیدن توی این 
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خوایم با هم بریم آبشاری که فضا نباش، می

همین نزدیکیه، صفاسیتی... یه کمی هم 

بریم توی روستا و غذاهای محلیشونو 

مرغ محلی... بخوریم، نون و سرشیر و تخم

نونوایی خرید... فقط خودمون بریم بقالی و 

جای الناز خالی... اگه این جا بود، بدون 

های اجتماعی، قشنگ گوشی و نت و شبکه

 خندیدیم!شد، کلی بهش میخل می

دو ساعت بعد خسته از رقص و دویدن زیر 

های باران و گرگم به هوا و گرفتن عکس

فتوژنیک در طبیعت زیبای پاییزی، خیس و 

عوض کردیم و  تلیس برگشتیم کلبه، لباس
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هردو پاهایمان را بالاتر از سرمان به دیوار 

چوبی کلبه گذاشتیم و افتادیم به 

 های دخترانه:وراجی

اگه بتونیم روزی بیست دقیقه پاهامونو  _

بذاریم جایی بالاتر از سرمون، واسه سلامتی 

 عالیه...

 رژین با چشمان بسته جواب داد:

 تو دیگه لازم نیست فکر سلامتی باشی_

دخترم، از بس روزانه جنب و جوش داری، 

درد و مرض جرئت داره بیاد سراغت؟!... 

ام، برخلاف تو، انگار منم که خیلی پیزوری
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تموم جونم درد گرفته با دو ساعت جست و 

 خیز!... طبیعیه؟!

 با تأسف گفتم:

بیشتر هنرجوهام حتی از نوجوونی انواع و  _

 ای رواقسام مریضیای استخوانی و عضله

دارن، نصف هنرجوهامم که سن بالاتری 

آن آکادمی یا از درد اضافه دارن، وقتی می

نالن که خودش استهلاک غضروف وزن می

آد، یا از بس و چند جور مرض دنبالش می

های بدنشون خشکه، تموم بند و بست

کنه... ولی بدنشون تق و لقه و مدام درد می

مامانمو ببین، تا یادمه به ورزش و 
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ت داده، بخصوص رقصای اهمی  نرمش

کنه، اینه که ماشالاه می ش که معجزهروزانه

سلامت و شاداب و پر انرژی مونده! باید به 

سلامت بدنت اهمیت بدی رژین، امروز 

قشنگ نفس کم آوردی... اون سیگار کوفتی 

دونم فقط دکوری روشن رو خودم می

کنی، اما بازم بذاریش کنار بهتره! می

ای یکی دو ضعیفه، حداقل هفتهعضلاتتم 

جلسه بیا آکادمی پیش خودم... شده 

 آی؟!خصوصی، می

رژین با چشمان بسته، دستی روی عضلات 

 شکمش گذاشت و گفت:
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با سیگارم کار نداشته باش... از روی  _

لجاجت هر طور شده روزی چندتاشو روشن 

کنم که خاموشش کنم! اما درباره می

ا عضلات شکمم پیزوری بودنم... خدایی ت

مو هر طور شده خالی درد گرفته، برنامه

ای دو جلسه بیام پیشت... کنم که هفتهمی

امروز یاد آقابابات افتادم که همیشه از درد 

بره، پیر بشم، تنهام استخوون رنج می

هستم، بابا مامانمم دیگه نیستن، بعد به 

شم اگه از حالا به قول خودت لق و پق می

ااای، چه حس خوبی داره خودم نرسم... و
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رم... اینجا... دارم مثل تو خوابِ مرگ می

 اگه دیگه... جوابتو ندادم...خودت بگیر که...

وار و دیگر زبانش سنگین شد و زمزمه

هایش روی چیزی گفت که نشنیدم، پلک

هایش عمیق شد، سر هم خوابید و نفس

کردم برگردانده بودم و داشتم تماشایش می

و عاقل و مهربونم، تو چی دوست خوشگل "

گی... کی، کجای توی دلته که به منم نمی

ی عاطفی زده که با راه زندگیت بهت ضربه

این دل مهربون و حسای قشنگت دنبال 

عشق و عاشقی نیستی؟!... چرا از حالا باید 

فکر پیری و تنهاییت باشی؟!... نکنه 
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افسردگی پنهانی گرفتی و خودت خبر 

تر فکرها نگاهم عمیقبا همین  "نداری؟!

روی صورت ملیح رژین چرخید، دو طره از 

اش موهای هایلایتش روی صورت گندمی

افتاده بود، ابروهای پر و یکدستش اخم 

های نازکی در خود داشت، اما روی لب

اش، لبخندی از سر آسودگی نشسته گوشتی

بود، اینجا را خیلی دوست داشت، لبخند 

چشم از او روی لب من هم نشست و دیگر 

گرفتم، پلک بستم و گوش سپردم به صدای 

خورد، بارانی که بر سقف شیروانی می

ی صدای صدای هوهوی باد در پس زمینه
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باران در گوشم شبیه به قشنگترین 

ی رژین، یاد های عالم بود...با اشارهسمفونی

های سرپرستار آقابابا افتاده بودم و حرف

اد به مرکز سالمندان که گفته بود، زی

ماندنش امید نداشته باشم، شاید خودش 

هم دیگر از زندگی خسته بود که تلاشی 

کرد... هر چه برای ماندن و بهبودش نمی

خواستم شدم و میهم که از شهر دور می

ها فکرم را آزاد کنم، مشکلات و دغدغه

آمدند... باز هم گوشم را دادم به دنبالم می

مدت در  باران و باد و دیگر نفهمیدم چه

کردم و کی بخواب عالم افکارم سیر می
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رفتم. وقتی به خود آمدم که صدای ترق 

تروقی به گوشم نشست، چشم باز کردم، 

رفت و چراغ بالای هوا رو به تاریکی می

سرمان روشن بود، سرم را اندکی چرخاندم، 

رژین داشت دستش را روی بخاری گرم 

کرد، در همان بین نیم نگاهی به من می

 نداخت و پرسید:ا

هنوزم خوب خوش خوابیا، البته بیشتر  _

راه خودت رانندگی کردی، بعدم که مثل 

اسب توی مرتع دویدی و مثل سنجاقک 

رقصیدی و این طرف اون طرف چرخیدی، 
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طوری پا توی هوا مگه ولی بازم موندم این

 قدر راحت بیهوش شد؟!...شه اینمی

 من در هر حالتی توان بیهوش شدن رو_

 دارم! تو نخوابیدی اصلا؟!

یه نیم ساعتی چرت زدم، اما پاهام ضعف  _

افتاد بیدارم کرد، دیگه رفتم یه سر بیرون، 

یه غذای محلی واسه شبمون گیر بیارم که 

گشنه نمونیم، خب بذارمش اینجا که گرم 

  بمونه...

ی غذا را و خم شد از کنار پایش قابلمه

 برداشت و گذاشت روی بخاری و گفت:
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پارتی نگرفتیم، خیلی وقته قابلمه _

بذاریمش توی برنامه، شبای پاییزی بلنده، 

 چسبه!خیلی می

اش را بعد آمد نشست کنار من و دفترچه

 برداشت و ادامه داد:

 نویسم!دارم یه لیست از مظنونا می_

پاهایم را زمین گذاشتم و کامل چرخیدم 

 سمتش:

 لیست از مظنونا؟... مظنون به چی؟!_

 مظنون به فرستادن اون فیلم واسه تو... _

رژین؟!... قرار بود به شهر و مشکلات _

 شه؟!زندگیامون فکر نکنیم، می
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اش را از جیبش بیرون کشید و گوشی

تر پخش انداخت جلوی دستش و راحت

 زمین شد و گفت:

شه... آوردمت اینجا که هم نه که نمی _

تفریح کنیم و آرامش بگیریم، هم فکرمون 

ب کار بیفته، بلکه بفهمیم کار کیه که خو

داره توی اون باشگاه، واسه صاحب باشگاه 

 ذاره!تله می

چه طرفدار صمصام شدی یهویی...  _

کنی! تو که اصلا همیشه سورپرایزم می

 باهاش جفت و جور نبودی...
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متنفرم از این که یه نفر به ناحق تقاص  _

ی دیگران رو پس بده... و متاسفانه توطئه

یکی این کارو با صمصام کرده و تو هم اونو 

 دونی!مجرم می

موهایم را دور دستم پیچیدم تا بزنمشان 

بالای سرم و پاهایم را بغل گرفتم و شاکی 

 پرسیدم:

ش حتی مجرم بدونم، چه مشکلی واسه _

پیش آوردم؟!... چه آزاری براش داشتم؟!... 

هر چی بوده توی دل خودم بوده و خودمو 

آزار داده!... اون چی؟!... به خاطر حس 

خوبی که بهش داشتم، الکی منو قضاوت 
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کرد، هر صفتی خواست بهم بست... 

بیشعوره، واقعا بیشعوره! خودخواه و 

قدرم میشه... همیشه، هرچهخودبین... ه

چینی حق با من باشه، یه طوری سفسطه

شه... از کنه که آخر دست طلبکارمم میمی

روز اول اول این کارو با من کرده این آدم! 

حالا انگار خودش کی هست، یه بچه پولدار 

که عادت کرده همه بهش بگن بله قربان، 

فکر کرده پولدار بودن هنره؟!... پول فراوون 

هش ارث رسیده، زمین و ملک و هر چی ب

شه که با همه مثل بخواد... اما اینا دلیل نمی

 زیردستاش رفتار کنه!



عاطفه منجزی                     )جلد دوم( طاووستخت  

Atefehmonjezi نویسنده پیج اینستاگرام:  

252 

رژین که تا آن موقع در سکوت روی کاغذ 

دفعه سرش را بلند داشت، یکیاداشت برمی

 کرد و پرسید:

  اگه تموم شد، تا بعد منم نظرمو بگم؟!_

و من که بعد از این همه روز سکوت و 

خفقان، فرصتی برای تخلیه پیدا کرده بودم، 

 دست بردار نبودم:

دونی چیه؟! لیاقتشو نه که تموم نشد، می _

نداشت، لیاقتشو نداشت بهش اعتماد کنم و 

دل ببندم... من خر بودم و هستم، وگرنه تا 

سوزش کرده بودم... همین الان حداقل پول

کنه شاخ غول رو برام حالاشم فکر می
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گذاشته توی باشگاهش با ترس  شکونده که

و لرز آکادمیمو راه بندازم... یعنی... ولش 

خیال این حرفا، الکی حال جفتمونو کن! بی

گیرم توی سفر! اومدیم تا چماچار که می

حالمون عوض شه، راه قرض نداشتیم 

 !مون؟واسه گرفتی چی شام …که

همین که از جا بلند شدم بروم سمت 

ن سرم را برگرداند ی رژیقابلمه، جیغ خفه

اش را توی یک دستش سمت او، گوشی

محکم چسبیده بود و دست دیگرش روی 

ها و سرش نشسته بود و لبش بین دندان
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گرفت که هراسان چشم از گوشی نمی

 پرسیدم:

 گم چی شده؟!چی شده؟!... رژین؟!... می _

لیا؟!... بدبخت شدی!... اگه بدونی چه  _

 کشی!میسوتی افتضاحی دادم، منو 

چی کار کردی رژین؟!... دقم دادی، چی  _

 شده آخه؟!

پته و نگاه نادمش برگشت سمت من و با تته

 جملات نصف و نیمه گفت:

من... فکر کنم... تموم حرفایی که به  _

 ...باشه شنیده خودشم …صمصام گفتی
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بند دلم پاره شد و با چشمانی گرد و نفسی 

 بریده پرسیدم:

صمصام کجا بود وسط  گی تو؟!...چی می _

 !کرده؟ دنبالمون اینجا تا یعنی …چماچار؟

که بیام توی ننه بابا، مگه خله؟! قبل از ای _

کلبه، تماس گرفته بود، بدبختی یه جا بودم 

که گوشیم راه رضای خدا آنتن داده بود، 

فکر کردم روش قطع کردم... الان اومدم 

م که فهمیدم گوشیمو بذارم توی کوله

نیم قطع نشده... یعنی هنوز تماس تلف

گوشی دستش بوده؟!... اگه شنیده باشه 

 …که



عاطفه منجزی                     )جلد دوم( طاووستخت  

Atefehmonjezi نویسنده پیج اینستاگرام:  

256 

پاهایم از حال رفت، وامانده نشستم سر 

زمین و با صدایی که به زحمت از حلقومم 

 بریده گفتم:زد بریدهبیرون می

گور پدر خونه و کار و ملک... یه ذره آبرو  _

دیگه برام نمونده که... یعنی اگه باهاش 

خواد زمین چشم بشم، دلم میچشم به 

دهن باز کنه، منو ببلعه! الان باید چه غلطی 

  کنم؟!

درمانده چشم دواندم رو به رژین که نوک 

زبانش را نشان داد و چشمک زد، ناباور 

 پرسیدم:
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شوخی کردی؟!... آره؟! رژین من تو رو _

 کشم!می

طور که روی زمین ولو بودم، تنم را همان

یش را به چنگ بگیرم و کشیدم جلو که بازو

حسابی خدمتش برسم، اما سریع جاخالی 

داد، دفترچه و گوشی را جا گذاشت و دوید 

 کنج کلبه و از خودش دفاع کرد:

خواستم بچشی طعمشو! من با تو شوخی  _

کردم، حل شد برات! اما یه نفر با صمصام 

دشمنی کرده و یه سلکشن از بدترین 

دو تا قسمت حرفای خصوصی و قپی اومدن 

دوست رو برات فرستاده و اون مادرمرده، 
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حتی روحشم خبر نداره همچین بلایی 

  سرش آوردن!

رژین... بخدا هنوز حالم بده... خیلی _

بدجنسی! اما این کارت فایده نداره، هر چی 

زدن، هم بگی، حرفایی که توی اون فیلم می

پوشیه... فکر کن اون دوتا غیر قابل چشم

 چیا نشنیدی …دوستش مرد... فکر کن با

گفتن به هم؟!... راجع به من... انصاف می

 بوده آخه؟!

یکی دو قدمی آمد جلوتر و دیگر حسابی 

 جدی شد:
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بین ما دخترام از این حرفا زیاده، حتی  _

پشت سر بابا مامانامون یا دوست پسرامون 

یه وقتا ممکنه حرفایی بزنیم که ته دلمون 

ره، فقط اصلا این حرفا پشیزی ارزش ندا

حرفه و ادعا، شاید حتی دروغایی که به 

گیم... یه لحظه فکر کن لیا... خودمون می

یه لحظه منصفانه فکر کن! اگه واقعا 

شد؟!... صمصام حرفاتو شنیده بود، چی می

کرد؟! همون ت چی فکر میباید درباره

 ش کردی؟!فکرایی که تو درباره
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دستم را روی قلبم گذاشتم و نفس ته 

ام را هُل دادم بیرون و به ده در سینهافتا

 زحمت لب زدم:

دعاگوتم رژین، دعاگوتم... یه وقتا یه _

خواد موهاتو بکشم کنیا، دلم میکارایی می

و سیر دل بزنمت!... فکر کردم درد دلمو 

آری که باید یکی قدر جوش میبشنوی، این

بگیردت، بلایی سر صمصام نیاری، تو در 

درجه یکش؟!... عوضش شدی مدافع 

قدری که بشینی لیست مظنونا رو این

 دربیاری براش؟!
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ای را که رویش چیزهایی و دفترچه

یادداشت کرده بود، بالا گرفتم تا به عنوان 

مدرک نشانش بدهم، اما با دیدن اسامی 

ی چشمانم ورقلنبید و روی کاغذ، حدقه

 متحیر از چیزی که دیده بودم، پرسیدم:

مایی که اینجا نوشتی، همه اینا... این اس _

 مظنونن؟!

فقط سری برایم خم کرد، ناباور دوباره 

چشم چرخاندم روی لیست و بلندبلند 

 خواندمش:
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آرمان، فرزاد، آقانعمت، پوپک، همسر  _

پوپک، اون پسر مزاحم، سکیوریتی، 

 کارمندایی که ممکنه ندیده باشیمشون و...

 سرم را بالا گرفتم و متحیر پرسیدم:

ممد و خود دکترم مظنونن، باشه، اما مش _

این ته لیست... اسم خودشو نوشتی یا 

 پدربزرگش... صمصام؟!

پدربزرگش که انگار خیلی ساله مرده...  _

 اسم خودشه!

 سری به تأسف برایش جنباندم:

ای رژین، انگار حق با آرمان تو دیووونه _

 بود!
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 دستش را در هوا جنباند و رو ترش کرد:

اون وکیل پخمه با اظهاراتش! غلط کرده  _

بیشعور حداقل نکرده از رفیقش محافظت 

کنه! حتی اگه کار خود صمصام بوده، باید 

داده که این کار احمقانه بهش مشاوره می

رو نکنه... واسه همین صدر لیست اون برام 

  مظنونه...

برده که آخه... صمصام چه نفعی می_

  خودشو پیش چشمم آدم بده کنه؟!...

من از کجا بدونم، توی سر اون که  _

نیستم... فقط یه گزینه بود، اما اگه کار 

  خودش باشه، شاید به زودی بفهمیم، شاید!
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 مشکوک گفتم:

بخشه، اما اگه درسته تند به تند منو می _

کار خودش باشه، به هر دلیل، اصلا 

 تونم ببخشمش!نمی

اعتنا به خط و نشانی که کشیدم، رژین بی

 ودش را گرفت:پی حرف خ

باید دنبال کسایی چشم بگردونی که  _

ممکنه به اون دوربینا دسترسی داشته 

ماه باشن!... اما هنوز خیلی زوده، یه شیش

دیگه که توی باشگاه حسابی جا افتاده 

باشی، منم پشتت هستم، البته فقط کمک 

 فکری و به قول خودت، آنالیزی!
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اغ هایش را برایم باز کرد و رفت سرو نیش

ی روی بخاری که از سر کنجکاوی قابلمه

 پرسیدم:

ماه دیگه کی مرده کی اوووه، تا شیش_

قدر با صمصام زنده! آخرش نگفتی چرا این

 خوب شدی؟!

در قابلمه را گذاشت و بعد از مکث کوتاهی 

 گفت:

ها چون آدمایی که فقط ادای خاطرخواه _

کشم، آرن از صد فرسخی بو میرو درمی

دونم، شبیهشون نیست! اینم میصمصام 

خاطرخواه سرتق و مغرور رو باید هُلش داد 
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که اول خودش بفهمه چه گیری افتاده تا 

 بعد بشه ازش توقع خاصی داشت!

رفتم نزدیک بخاری و از پشت سر بغلش 

ام را به گرفتم و سرم را بردم جلو، گونه

 اش چسباندم و گفتم:گونه

نداشتم، تو چقدر احساسی بودی و خبر  _

قدر از خودش نا کدوم احمقی تو رو این

 …امید کرده که

با تعلل سر برگرداند سمتم، نگاهش خیس 

بود، مژگانش مثل قطره چکان، دو قطره 

 اش:چکاند روی گونه
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بته... جنم و بییکی مثل شوهر پوپک، بی _

ننه... مثل پسردائی مثل ارسلان، بچه

ینا، بین... یکی با اخلاقای اخودت، دهن

عرضه، ش، بیهمین قدر آویزون به بابا ننه

مسئولیت... زیر وظیفه در رو... از همه بی

 غیرت!تر، بیمهم

 تنم را کمی عقب کشیدم و متحیر گفتم:

کردم تو واقعا جدی هستی؟!... فکر می _

تر از این حرفا باشی، یعنی باید فمینیست

گن غیرت قدر همه میتوی این روزا که این

منفوره، مال عصر حجره... تو داری 
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کنی؟ باورم بزرگترین پوئن حسابش می

 شه رژین!نمی

 

گن، تعصبه لیا! اونی که همه ازش بد می _

گم با اونی که بین ماها غیرتی که من می

مرسومه فرق داره دخترم... غیرتمندی یعنی 

به فکر کسی باشی که دوستش داری، فکر 

مش باشی، حتی شده آسایش و حفظ احترا

از آسایش خودت بگذری تا اون راحت باشه 

و حس امنیت کنه... امنیت! غیرت این 

ش جوریه، نه تعصبایی که ما دیدیم واسه
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برن و غیرت معنی کردن و شده سر می

 پروگرام ذهنمون!

بار من حال و فکر کردم وقتش است که این

 هوای او را عوض کنم:

اگه نه غیرت که فقط غیرت خودت، _

گما،بیا تا موندیم! میشام میامشب بی

برگشتن به تهران، دیگه اصلا اصلا به 

خاطرات تلخ فکر نکنیم و فقط فکر همون 

صفاسیتی باشیم که جفتمون لازم داریم، 

 …داریما رو فردا یه فقط …باشه؟

 لبخندی به هم زدیم و درجا شنیدم:
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 وقت بینممی بزنیم، هم پلک …مپایه _

 تختامون توی تهران بعدی، پلک و رفتنه

  !نو از روزی نو از روز و شدیم بیدار

  
                        *** 

 دیگه پاشو!... مدونه یه یکی  لیا؟... پاشو_

 !نشدی بیدار تو و شد بیات تازه نون دخترم،

ساعت بود که از سر و صدای بیشتر از یک

موزیک و ایروبیک و رقص و بیرون تو رفتن 

مامان بیدار شده بودم، اما جان بلند شدن 

در تنم نبود. تمام مسیر برگشتن تا تهران را 

خودم به تنهایی رانندگی کرده بودم، موقع 
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برگشت به تهران، همان اوایل راه، بارندگی 

اه را اشتباه رفتیم سنگین بود و بخشی از ر

ای سنگلاخ که باعث شد و رسیدیم به جاده

پنجر شویم، در گیر و دار گرفتن پنجری، 

تایر برگشت روی دست رژین و دستش 

آسیب دید و کوفته شد، بعد از پنجرگیری 

یکی دو ساعتی گرفتار رفتن تا درمانگاه 

شدیم که مطمئن شویم دررفتگی یا مو 

ت که برداشتن استخوان نبوده اس

دیدگی خوشبختانه فقط تشخیص ضرب

دادند و بالاخره تا رسیدن به تهران توی مه 

و بارش تند باران خودم رانندگی کردم، 
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اواخر راه به تاریکی شب هم خوردیم که 

ی رژین، او پیرم درآمد تا وقتی رسیدم خانه

پیاده شد و مامان را سوار کردم و آمدیم 

تلپ شدم خانه و دیگر فقط دوشی گرفتم و 

توی تخت تا این ساعت. هنوز هم انگار 

هایم هر بار خستگی راه در تنم بود و پلک

کردم، باز از سنگینی روی که بازشان می

مان به قدری برای بلند ما اما  افتاد،هم می

کرد که عاقبت شدنم از تخت اصرار می

پاهایم را زمین گذاشتم، پشت دستی به 

چشمانم کشیدم، بلکه گیج و منگی خواب 
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را از سرم بپرانم و بلند شدم و کشان 

 واکشان رفتم بیرون:

مامان، اگه گذاشتی یه کم بخوابم... حالا  _

وقت ایم که صبح اول مگه نون تازه نخورده

 زنی قربونت برم!شیپور بیدار باش می

بار دیگر بجای و رفتم توی آشپزخانه و این

بالش زیر سرم، دست انداختم دور گردنش 

و روی موهایش را بوسیدم و عطر تنش را 

عاشقتم مامان خوش "به مشام کشیدم 

و همین که از پشت "عطر و خوشگل خودم!

اپن بیرون آمدم تا بروم سمت دستشویی، 

 مان گفت:ما
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منم دلم برات تنگ شده بود یکی یه  _

ست همو ندیدیم، یا م، نزدیک یه هفتهدونه

تو نبودی، یا من! یه آب بزن به صورتت بیا 

که این نون خوردن داره، خود دکتر خطیب 

 مون آورده.واسه

 جلوی دستشویی پاهایم میخ زمین شد:

دکتر خطیب واسه ما نون آورده؟!... که  _

 چی بشه؟!

چی قراره بشه؟!... صبح زود رفته واسه  _

خودشون نون گرفته، یه سنگک خشخاشی 

 هم واسه ما گرفته، دستشم درد نکنه!
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گیرشون هستیم، نمک"ابرویی بالا انداختم 

اما  "دیگه راضی به زحمت بیشتر نبودیم!

حرفی به زبانم نیامد و رفتم توی سرویس! 

ن ساعتی بعد راه افتادم سمت مزون تا ماشی

رژین را برسانم دستش و خودم با 

اینترنتی راهی آکادمی شدم. به تاکسی

ی پنجم و قبل از محض رسیدن به طبقه

کلید انداختن به در آکادمی، دیدم گلرخ 

آید و با دارد از اتاق مدیریت بیرون می

دیدنم گل از گلش شکفت و قدم تند کرد. 

ام که مانده بودم از کجا فهمیده من رسیده
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رسانی آقانعمت معلوم شد کار اطلاعزود 

 بوده است، با این وجود وقتی پرسیدم:

 کنی تو؟!این طبقه چی کار می _

 :شدم سورپرایز جوابش شنیدن از 

میزم همین جاست دیگه... آقای پاکزاد  _

گفتن میزمو بذارن توی دفتر آقا فرزاد که 

نزدیک باشم به آکادمی و کارمو همینجا 

 انجام بدم!

را گرفتم و دنبال خودم کشیدم دستش 

 داخل:

گی تو؟!... میزتو بیا تو ببینم چی می_

گذاشتن توی دفتر فرزاد؟!... اینا اصرار 
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داشتن کارمند بگیرم که از شلوغی این 

طبقه کم بشه!... فرزاد ادعا داشت این طبقه 

 طوری که...ست، بعد اینمردونه

در بین صحبت کردن، داشتم تندتند کلید 

زدم که گلرخ ها و لوستر وسط را میچراغ

شتابزده در سالن را پشت سرش بست و با 

 صدای محتاطی خبرم داد:

والاه یه نیمچه درگیری هم بینشون  _

پیش اومد، اما آقای پاکزاد حرف آخر رو زد 

و دیگه فرزادم زبونش کوتاه شد، وگرنه که 

اون اصلا راضی نبود دفتر کارشو با من 

چیزایی که تو گفتی رو تقسیم کنه، همین 
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هم گفت، ولی آقای پاکزاد پا ایستاد و گفت 

خانم زارع همینجا توی همین دفتر کارشو 

ده!... دیگه فرزادم یه کم قیافه انجام می

گرفت برام، اما مجبور شد کاری رو که 

 رئیسش گفته بود، انجام بده!

موضوع را بیشتر کش ندادم، آمار هنرجوها 

هایم را چک اعت کلاسرو از او گرفتم و س

ی خانم کردم و فهمیدم در این سه روز، نوه

ی کودکان صراف هم برای کلاس باله

 نام کرده است که گفتم:ثبت
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پس یکی دو نفر دیگه هم به هنرجوهای  _

کوچولوم اضافه شده، البته از قبل منتظر 

 نوه خانم صراف بودم!

 

 زده گفت:دفعه گلرخ هیجانو یک

شد یادم انداختی لیاجون، وااای، خوب  _

اینو یادم رفته بود بهت بگم! کلا که این 

دوتا دوست، هم آقای آرمان، هم آقای 

شه پاکزاد رو با صد من عسل نمی

تحملشون کرد بس که جدی و سختگیرن، 

ای بود بخدا، اما خانم صراف عجب اعجوبه

توی یه برخورد ظرف یه دیقه آقای پاکزادو 
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خدا مجبور شد ضربه فنی کرد، بنده 

ببردش توی دفتر کار خودش که صداشو 

 بند بیاره!

توجهم کاملا جلب شد، هر چند حدس 

زدم خانم صراف چه گندی بالا آورده می

 باشد، اما باز هم پرسیدم:

 صدای چیشو بند بیاره؟! _

دونم چه فکری پیش خودش چه می _

کرد خبر داره آقای کرده بود، وانمود می

ها، ته، اصرار داشتپسرپاکزاد دوست

جفتتون شانس آوردین کسی دیگه جز من 

توی دفتر نبود، حتی خود فرزاد، دیگه آقای 
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پاکزادم بنده خدا یهویی بر خلاف همیشه، 

رو شد که این خانمه رو مهربون و خوش

بکشدش توی دفتر خودش بلکه چرت و 

پرتاش به گوش کسی نرسه... یه ربع 

ا خانم صراف بعدش، با پذیرایی چایی و این

رو بدرقه کرد، خانم صرافم دیگه حرفی در 

رابطه با تو یا آقای پاکزاد نگفت، اما تا دم 

زد رفتنشم هی به آقای پاکزاد چشمک می

دار... یه طوری های معنیو یه ایما اشاره

  کرد، انگار بینشون یه راز مگوئه...رفتار می

دفعه گلرخ از هیجان افتاد و پکر بعد یک

 ا زیر انداخت و گفت:سرش ر
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خانم صراف روی اعصاب آقای پاکزاد  _

تأثیر بدی گذاشته بود، ایشونم دم برگشتن 

توی اتاقشون، یه تشر سنگین سر من زدن 

که تأکید کنن شتر دیدی ندیدی باشم و از 

 این موضوع به کسی چیزی نگم!

خیره شدم به صورتش و فکر کردم اگر 

شاغل بود، گلرخ هم از چند ماه قبل اینجا 

پتانسیلش را داشت که به لیست 

های رژین اضافه شود، این شد که مظنون

 مچگیرانه گفتم:

گی... ولی همین الان که داری به من می _

 شه؟!داری شغلی چی میامانت
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 و گلرخ هم با صداقت گفت:

والاه... رژین خانم گفتن، باید چشم و  _

گوشای لیا باشی، منم که کارمند آقای 

پاکزاد نیستم، قراره از تو حقوق بگیرم، 

درسته؟!... پس لازمم نیست برای مدیر 

 داری کنم!باشگاه امانت

بی رژین را امخواستم الاز آن جایی که نمی

از کار بیندازم، انگشت اشاره برایش 

 جنباندم:

اگه فقط این حرفا بین خودم و خودته،  _

 ..ایرادی نداره، اما بابات و پوپک و بقیه.
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نه، مطمئن باش، خیال ندارم خدای نه _

نکرده شغل بابامو به خطر بندازم... فقط بین 

 خودم و رئیسم!

بعد از رفتن گلرخ، نگاهی در استودیو 

چرخاندم و تازه چشمم به پارتیشن نصب 

شده بالای سرم افتاد و اخمی سنگین ببین 

کنه داره چی کار می"دو ابرویم نقش بست 

نکنه دوباره همه چی رو این شازده؟!... 

تر از شکل میز بیلیارد و اون اسنوکر کوفتی

بینه که هدفمند به این توپ و بیلیارد می

زنه؟!... بدبختی این بازی اون توپ، ضربه می

و قوانینشم هنوز بلدم نیستم تا ببینم داره 
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کنه که یهویی نندازدم توی چی کار می

ه یکی از اون گودالای دور میزش! این هفت

که سرم زیادی شلوغه و کارم فشرده، اما در 

اولین فرصت باید برم سراغ مربیم، حداقل 

تر قوانین بازی و شگرداشو یاد سرعتی

 ”بگیرم!

و دیگر رفتم توی رختکن تا لباسم را 

 تعویض کنم!

                                                 *** 

رژین در حال پوشیدن لباسش از توی 

 کن، غر و لندی کرد:رخت
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کنم لنگام داره از هر طرف حس می _

شه، قشنگ نصفم کردی لیا با کشیده می

تمرینای سنگینت... فکر کنم تا دو روز 

 نتونم معمولی راه برم!

خوای باله کار کنی، باله خب تو گفتی می _

خواد که هم قبل از هر چیز بدن نرم می

توی این سن یه کم زحمت داره، وگرنه 

لی بود، باله ورزش مرینات کاملا بجا و اصوت

 کزیه، باید براش وقت بذاری!رسخت و پر تم

ربط به دیگر از رختکن آمد بیرون و بی

 موضوع صحبتمان گفت:
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یه چیزی یادم اومد، امروز جرئت نداشتم  _

بیام توی باشگاه، هنوز باهات کجه؟!... 

 گم!صمصامو می

مثلا نه، کج نیست، اما هست! توی این  _

دو هفته، با این که خبرشو دارم همیشه 

همین جا بوده، اما شاید سه بارم توی 

باشگاه ندیدمش، اونم گذری، یه سری هم 

واسه همدیگه خم کردیم و رد شدیم... 

عنقه، بدم عنقه! فکر کنم زیر سر خانم 

صرافه، حتما یه چیزایی گفته که حسابی 

ش کرده! منم از ترس این که حرص ناراحت
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خانم صراف رو سر من و آکادمی خالی 

 شم!نکنه، اصلا دم پرش آفتابی نمی

رژین چشمانش را داد به بالا و زل زد به 

 پارتیشن آکاردئونی و پرسید:

این سالنم نیومده؟!... درسته مرز کشیده  _

پشتش معلوم نیست، اما سر و صدایی، 

 هیچی؟!

تا من توی باشگاه بودم، اینجام لااقل  _

 پیداش نشده!

 

 بینین همو؟!توی خونه هم نمی _
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نچ! یه جورایی انگار هیچکدوم دوست  _

نداریم با هم رو در رو بشیم! من کمتر 

رم توی حیاط، تقریبا اصلا نرفتم این می

ممدم دیگه قدری که حتی مشمدت، این

ها رو آب فقط خودش گلدونا و باغچه

... تا باشگاه، مسیرمون یکیه، ده... راستشمی

بینه دارم یه تیکه از کوچه رو گاهی می

رم تا بتونم تاکسی بگیرم، تازه به پیاده می

ده و رسه، بیشتر از قبل گاز میمن که می

 شه، انگار نه انگار آشنا دیده!از کنارم رد می

رژین دمغ از تلاشش برای چسباندن 

 صمصام به من، لب و لنجی آمد و گفت:
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خب پس... شاید من اشتباه کردم و واقعا  _

 نظری بهت نداره... یعنی...

خیال، از اولم خبری نبود، تا آخرشم بی _

همینه! فقط انگار آدم بدی نیست، شایدم 

ی شیک و هست، فقط باز رفته توی پوسته

پیک و مودب خودش که کارای باشگاهش 

 روی روال و منظم پیش بره!

گه... تا برسم مزون، اوکی، پس من برم دی _

تایم همیشگی شده! مرسی که برام وقت 

گذاشتی و از خوابت زدی که صبح زود 

کلاس خصوصی بذاری برام ... حتما به 

 دم زحمتات هدر نره!...تمرینام ادامه می



عاطفه منجزی                     )جلد دوم( طاووستخت  

Atefehmonjezi نویسنده پیج اینستاگرام:  

291 

از این که موضوع صحبتمان را سریع جمع 

کرده بود، فهمیدم دیگر او هم ناامید شده 

ی لبم نشست و تا روحی رواست، لبخند بی

اش کردم که یکباره دم در سالن بدرقه

 برگشت و گفت:

گم... نکنه عصبانیه از دستت که می _

جواب تماساشو ندادی... بعدم که برگشتی 

 روی خودت نیاوردی، هان؟!

 ای بالا دادم:شانه

دیگه مهم نیست! سِر شدم به رفتارش، تو  _

خیال ماها بشو! راستی، مامان گفت هم بی

پنجشنبه آخر ماه خونه دکتر دعوتیم، گفت 
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م دعوت انگار دکتر از عمو کرامت و خانواده

 گرفته واسه شام، بابات بهت گفته بود؟!

گفت، ولی من که عمرا بیام... خیلی با  _

صمصام خوب برخورد کردم، توی 

شونم ببیندم، معلوم نیست چه رفتاری خونه

 بده! نشون

 تقریبا افتادم به التماس:

بیا دیگه رژین، من هر طور هست  _

مجبورم برم، بعد تنهایی چی کار کنم 

ست اونجا؟!... بخصوص که آرمانم دو هفته

پیداش نیست! حتی دیگه حرفی از زمین و 
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ساخت و سازش نزدن، انگار دوباره همه 

 چی رو ول کردن به امید خدا!

 رژین فیلسوفانه گفت:

نورای موذمار... اینا دمشون به هم گره جو _

خورده، فقط بر حسب پلنی که دارن، هر بار 

آرن... یه شکل جدیدی سر تو بازی درمی

  وگرنه خوب پشت همن...

 ام را مظلوم کردم بلکه دلش نرم شود:قیافه

خب تو چی؟!... تو هم پشت من باش  _

 شه بیای؟!دیگه... نمی

 خره گفت:رژین لبی به هم فشرد و بالا
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چون خودم گند زدم و نذاشتم جواب  _

تلفناشو بدی، چشمم کور، مجبورم 

ی پلن اشتباهمو پرداخت کنم و... جریمه

بیام دیگه! ولی عوضش باید یه شبم 

خودمون سه تا پارتی بگیریم... از وقتی 

رفتیم شمال و برگشتیم، الی رو ندیدیم، 

آخر هفته یا خونه ما، یا خونه شما... 

 پارتی!... اوکی؟!هقابلم

این که دیگه شرط کردن نداره، خودم  _

پارتیامونم! آخر هفته خونه ما، عاشق قابلمه

مامانم ویلاباغ کرج گیتی جون دعوت شده، 

 نامزدی پسرشه انگار!
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 همون خواستگار تو؟!... ارسلان؟! _

آره، خودشه... ما هم توی خونه جشن _

ه گیریم که بالاخرنامزدی ارسلان رو می

شرش رو از سر من کم کرده و به سلامتی و 

 گیره!میمنت داره زن می

م... پس آخر هفته خونه شما، ای ول، پایه_

کنیم که هر کدوم شام تلفنی هماهنگ می

  چی بپزیم و...

دفعه در سالن پر شتاب باز شد و گلرخ یک

قدر با رنگی پریده پرید توی سالن، این

رژین نیم متر رفتارش هیجانی بود که من و 

 عقب پریدیم و من شاکی شدم:
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چته گلرخ، نزدیک بود دماغ رژین رو  _

 بیاری پایین!

ببخشید، ببخشید، بخدا از دیروز رگباری _

م باریده، امروزم که دیگه با این نحسی واسه

اخلاق خوش آقای پاکزاد، اصلا نگم چه 

ام... گفته بیام خبرت کنم، بری حالی

ش غضبی بود که دفترش، یه جوری چشما

کرد قتل عمد مرتکب شده آدم فکر می

خودش خبر نداشته، والا بخدا! منم 

ترسیدم، یعنی نه فقط بترسم، تن لرزه 

گرفته بودم که نکنه الکی بهم گیر بده، 

 !اخراجی بگه  یهو
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تو کارمند منی، قرار به اخراجم باشه، من  _

قدر هر کنم، نه پاکزاد، پس ایناخراجت می

نترس! بعد... نفهمیدی واسه چی  بار ازش

  باید برم دفترش؟!

گلرخ از شدت هیجان بجای بیرون دادن 

ها در حین حرف زدن، مدام هوای ریه

کشید و موقع بازدم کلمات نفسش را تو می

 ریخت:ترمز بریده از دهانش بیرون می

پوپک خانم اومده بود پیش من واسه  _

، نام کنه، یهو از شانس بدمدخترش ثبت

آقای پاکزاد سر رسید، اول که الکی یه 

بهونه پیدا کرد سر من توپید، بعدم پوپک 
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خانمو فرستاد داخل دفترش، باز دوباره اومد 

سر میز من ایستاد و یه طوری عصبی گفت 

بیام تو رو خبر کنم تا بیای دفترش که 

 هنوز قلبم توی دهنمه!

خب گلرخ، انگار حالت زیاد خوب خیله _

خواد بمونی توی دفتر، نمی زنیست، امرو

فکر کنم روز خیلی خوبی نباشه که جلوی 

چشم آقای پاکزاد باشی... وسایلتو جمع کن 

 و برو خونه!

 یعنی اخراجم؟!... مگه چی کار..._

کی گفتم اخراج؟!... امروز رو بهت  _

دم که دم پر آقای پاکزاد نباشی مرخصی می
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برو  ه، برو دیگه...تا روزتو بیشتر خراب کن

 کارا هست! هخودم حواسم ب

همین که گلرخ را از سالن بیرون فرستادم، 

سر برگرداندم که با رژین نگاهی به هم 

ی باشگاهش را معطلی کولهانداختیم و او بی

 انداخت روی دوش و گفت:

موفق باشی دخترم، روز پر کشمکشی در  _

خبرم نذار، پنجشنبه انتظارته... بی

 بینمت...می

صورتش را آورد جلو، روبوسی کردیم و 

دیگر فرز از سالن بیرون زد و پا بدو راهرو را 

ها راهی طبقات پایین پلهطی کرد و از راه
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شد، تا دو دقیقه قبل از بدن درد گله و 

شکایت داشت، اما گمانم هیچ رقمه حاضر 

نبود خطر رو در رو شدن با شیر زخمی و 

ان بخرد طاووس را به جغران باشگاه تخت

 که قید آسانسور را زد!

                                                  *** 

با چنان اخم تند و تیزی زل زد توی صورتم 

دفعه ته کشید و مغزم که تمام جرئتم یک

 هنگید، پوپک جای او جواب داد:

بگو بهش... بگو از پانیذ امتحان گرفتی و  _

شروع کلاسا  گفتی خیلی با استعداده و با

کنه از کنی... صم فکر مینویسیش میاسم
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لحاظ سن و سال برای پانی زوده یا... 

 همچین چیزایی!

ام گیج و منگ و قدر چهرهفکر کنم این

رسید که دیگر صمصام مستأصل به نظر می

 هم به حرف آمد:

ای ی حرفهخانم، لطفا بر اساس تجربه _

ذ توی خودتون به ایشون بفهمونید جای پانی

 کلاس شما نیست!

بار کلماتش کمی نرمتر از نگاهش خب، این

بود و باز اندک جسارتی به جانم برگشت و 

رو برگرداندم سمت پوپک و سعی کردم به 
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نحوی که نه دروغ گفته باشم و نه راستش 

 را، موضوع را از جانب خودم فیصله بدهم:

دونید، برای پانی راستش... من... یعنی می _

یه واسه شروع کلاس، اما شاید من سن خوب

ی حساسی مثل مربی مناسبی واسه بچه

اون نباشم، کلاسمونم شلوغه و ممکنه پانی 

 هر روز با دلگیری از کلاس بره... اینه که...

 پوپک پرید وسط حرفم:

اتفاقا پانی عاشقت شده بود، از اون روز  _

 زنه!یه ریز درباره معلم خوشگلش حرف می

نگاهی به صمصام انداختم که درمانده نیم 

به وضوح دیدم باز هم دارد گوشت داخلی 
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کند، دیگر دندان میلپش را از حرص دندان

زدن صمصام، خودم را رساندم بدون تعارف

به مبل خالی دفتر و نشستم رویش و نفسی 

 تازه کردم و رو به پوپک گفتم:

پانی دختر مستعدیه، گفتم که... در واقع  _

ال تمرینا رو دارم... مشکل از من مشکل انتق

منه، نه پانی... شاید کلاسای بهتری هم 

تری بتونید براش پیدا کنید که مربی مجرب

 داشته باشه!

خوام دخترم توی باشگاه صم؟!... من می_

 خودت بیاد کلاس باله!
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عجب شیر تو شیری، پوپک به صمصام بند 

بیا هم نبود، باز کرده بود، او به من... کوتاه

 طاب به من گفت:خ

خانم سارنگ، حرفامونو زدیم اون روز...  _

 خاطرتون هست؟!... کار رو تموم کنید!

گفت کار را تمام کنم، انگار یک طوری می

مستشار از من معتمدتر پیدا نکرده است، 

من خودم مستشار لازم بودم! دیگر لجم 

واقعا درآمده بود، اگر قرار بود کسی کاری 

ی هیچ من بیچاره کند، خودش بود، نه

داد چنین ام اجازه نمیکاره! وجدان کاری

دروغ بزرگی را به پوپک یا هر والد دیگری 
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بگویم! قید بدخلقی و عصبانیت صمصام را 

 زدم و سرم را بلند کردم و در جوابش گفتم:

به نظرم بهتره خودتون صحبت کنید و _

طور منو دخالت ندید آقای پاکزاد... این

 خیلی بهتره!

اش پوپک دستی روی شکم گرد و برآمده

 کشید و گفت:

بیاد  ذبالاخره کدومتون مخالفید که پانی_

 کلاس باله؟!

صمصام بازدم سنگین از حرصش را انداخت 

هایش و چنان نگاه پر غیظ و توی لپ

غضبی به من انداخت که عملا قلبم آمد 
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بیخ گلویم و تاپ و توپ کوبید و بالاخره 

را از من گرفت و رو به اش نگاه پر گلایه

 پوپک گفت:

من! من مخالفم... دیگه کافیه پوپک! چند  _

ساله دارم در برابر شماها و توقعاتتون 

کنم، اما دیگه تمومه! تا سکوت می

جاشم به خواهش یه عزیزی کوتاه این

اومدم، اما سر این یکی موضوع، کوتاه 

آم! بهتره جای دیگه واسه دخترت نمی

له یا تمام رقصا و ورزشای کلاس آموزش با

دنیا رو پیدا کنی، برای تفریحاتتون، هنوزم 

درِ تمام طبقات این باشگاه به روت بازه، 
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خودت، همسرت، دخترت... اما توی این 

طبقه و توی کلاس لیا، نه! متاسفم! ختم 

 مذاکره!

و دستی را که درهوا گرفته بود تا خط و 

با  نشانش را بکشد، بالاخره انداخت. پوپک

چشمانی از حدقه درآمده، خودش را اندکی 

اندازه روی مبل جلو کشید و با لحن بی

 دلگیری، شماتتش کرد:

دخترت بودم!... یادت صم؟!... من دوست _

 رفته؟!

 رنگ شد ثانیه از کسری در صمصام رنگ 

ی نگاه پرغضبش من را شعله و اختهزغال
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هم سوزاند، ولی پوپک همچنان با حال 

زد! راحتی داشت با او چانه میریلکس و 

مانده بودم به شجاعت و جسارتش آفرین 

ی بگویم یا نه که صدای تیز و برنده

 :کرد طرف بر را تردیدم  صمصام

خیلی وقیحی پوپک، خیلی زیاد! بچه  _

آد و هنوز همچین دومت داره دنیا می

ی ابزاری زنی که از من استفادهحرفی می

هین... واقعا تف به ببری؟!... تف به غیرت شا

ده تو به خودت جرئت غیرتش که اجازه می

همچین رفتاری رو بدی!... جای اون بودم، 

 کردم...خودکشی می
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و کف دستش را کوبید پای گردن سرخ از 

 حرصش:

زدم که به این خودم رگ گردنمو می _

خفت و خواری نیفتم که ناموس من بره 

 التماس مرد غریبه رو کنه!

مطمئن شدم که اصلا جای خب، دیگر 

آفرین و مرحبایی باقی نمانده است، بالاخره 

ای رسیده بود صمصام هم به همان نتیجه

که روز اول دیدارم با پوپک به آن فکر کرده 

 بودم! اما پوپک قصد کوتاه آمدن نداشت:

من به این چیزایی که تو گفتی کار  _

ندارم، بین من و شاهینه، اما با تو کار دارم! 
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شه به راحتی از کنی گذشته رو میکر میف

زندگیت حذف کنی؟!... معلومه که نه! ما 

 روزای خیلی خوبی رو با هم گذروندیم...

منتظر بودم صدای فریاد صمصام بلند شود 

 بار در کمال خونسردی گفت:که این

ما نه! تو! تو روزای خیلی خوبی رو با من  _

ه گذروندی و منافعشم بردی! این چند سال

بازم حرمتتو نگه داشتم، اما دیگه کافیه، 

بهتره یه سری کارا و توقعاتتو از شاهین 

 داشته باشی، نه من!
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پوپک باز هم دستی روی شکمش کشید و 

با نازی که در صدایش نشسته بود، سری 

 برای صمصام خم کرد:

قدر آد با یه زن باردار اینچطور دلت می _

یه کم  سختگیرانه حرف بزنی صم؟!... کاش

 مراعات بارداریمو...

من همسرت نیستم پوپک! جزو اموالتم  _

نیستم، نیستم! اینو بفهم! اگه توقعی هم 

داری باید از همسرت باشه، نه من! اون بچه 

مال من نیست، پانیذ همین طور، تمومش 

کنیم دیگه... بهتره تا دیوار حرمت بیشتر از 

این بینمون نشکسته، زودتر برگردی خونه 
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حتی توی طبقات... احتمالا باید شاهین و  یا

پانیذ رو جایی مثل فودکورت یا طبقات 

تفریحی پیدا کنی... روز خوبی داشته 

 باشی...

 ولی صم... _

صمصام از پشت میزش بیرون زد و با 

های بلند رفت سمت در و دستگیره را قدم

توی مشتش گرفت و در حالی که در را 

دست دیگرش  کامل باز کرده بود، با حرکت

به مسیر خروج اشاره داد و با صدای تحت 

 کنترلی تکرار کرد:

 روز خوبی داشته باشی!_
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پوپک با اکراه از جا بلند شد و نیم نگاهی به 

من انداخت و چون دید کوچکترین دخالتی 

کنم، پشت چشمی نازک کرد و با لحن نمی

 ای گفت:کنندهمتهم

کنی این ماجرا زیر سر خودته... فکر می _

ای نبود خیلی زرنگی، اما اصلا کارت حرفه

ای لیا خانم، هر چند، شایدم زیادی حرفه

هستی، بنابراین بایدم بقیه رو روی انگشت 

ت برقصونی...چون فقط یه رقاصی، کوچیکه

 رقاااص!
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بارش از قضاوتش و بخصوص لحن اهانت

چنان غافلگیر شدم که فقط توانستم دهانی 

ی باز کرده بودم، ببندم را که برای خداحافظ

ای برافروخته و جای من، صمصام با چهره

دخالت کرد و در عوض آن صدای کنترل 

ی شیر باره صدایش مثل نعرهیکشده، یه 

 دفترش را لرزاند:

! باشی داشته خوبی روز گفتم بهت  _

 !نشنیدی؟

باشه صم، باشه... تنم لرزید با این  _

  ت!...عربده
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بارداری... حیف پوپک... بفرما!... حیف که  _

 بسلامت!

تو الان عصبانی هستی، اما مطمئنم  _

 کنی!خیلی زود تجدید نظر می

مطمئن بمون... مطمئن بمون... بفرما...  _

 بفرما دیگه، به قدر کافی وقتمو گرفتی!

همین که پوپک از در بیرون رفت، خودش 

ایستاد توی قاب در و هر دو دست را در 

ش فرو برد و پشت به من، به رفتن هایجیب

او خیره ماند، صلاح ندیدم بیشتر بمانم، 

فوری بلند شدم و رفتم پشت سرش و 

 گفتم:
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 تونم رد شم؟!می _

                                                        *

** 

چند لحظه منتظر ماندم و چون واکنشی 

ندیدم، فکر کردم اصلا صدایم را نشنیده 

ست و حواسش هنوز پرت رفتن پوپک ا

 تر شدم و گفتم:است که یک قدم نزدیک

 خوام رد شم!می _

ی دیگر معطل نماند، به سرعت روی پاشنه

پا چرخید سمتم و حتی قدمی جلو آمد، یک

قدر نزدیک بودیم که مجبور بودم سرم این

را کاملا بالا بگیرم تا صورتش را ببینم، اما 
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ی ، زل زدم به دکمهاصلا قصدش را نداشتم

پیراهنش و کوبش ضربات چکشی و 

محکمی که داشت پای گودی گردنش را 

کرد! وقتی از جایش تکانی لگدکوب می

جانی حرفم را تکرار نخورد، با صدای کم

 بار با لحنی پرسشی و نه خبری:کردم، این

 تونم رد بشم؟!می _

 مگه رد نشدی؟! _

 جا خوردم، دیگر قدمی عقب گذاشتم و

 گفتم:

ولی هنوز وایسادی جلوی راهم... چطوری  _

 رد شدم؟!
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طوری که پیش چشم پوپک از روم همین _

رد شدی... یه غاز واسه حرفم و درخواستم 

ارزش قائل نبودی، فقط یه مشت اراجیف به 

 هم بافتی و تحویلش دادی!

صدایش از یک پرده دو پرده بالاتر رفته 

 :بود، من اما خودم را کنترل کردم

چون فرصتی نشد که قبلش بهت بگم،  _

این کار رو باید خودت گردن بگیری، واقعا 

در صلاحیت من نبود که بخوام این مشکل 

 رو حل کنم!

 از چشم و عقب به رو برگردد که این بدون 

 از را اشکشیده و بلند دست بگیرد، صورتم
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 و فشار پر و دفترش در به داد گیر سر پشت

 قدراین در، قاب به کوباندش محکم

 تکانی ناخواسته که بود ناگهانی حرکتش

 گله از پر نگاه به چسبید چشمانم و خوردم

 تش:شکای و

فرصت نشد؟!... راهت خیلی دور بود یا  _

ست از اون سرت خیلی شلوغ؟!... دو هفته

چی بود اسمش، حالا چاره یا چمچاره 

برگشتی، رفتنت که با اون وضع افتضاح، 

  ..برگشتنتم که.

بالاخره چشم از صورتم برداشت، یکی دو 

قدمی کلافه عقب و جلو رفت و دوباره رو به 
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من ایستاد و هر دو دستش را گذاشت پشت 

کمرش و با وجودی که دیگر صدایش بلند 

 نبود، اما لحنش توفنده و کوبنده شد:

دیگه منتظری چی کار کنم برات؟!... هر  _

کمک چیزی رو که فکر کردم ممکنه بهت 

کنه تا توی کارت جابیفتی، انجام دادم، تو 

چی؟!... نه یه کلمه تشکر، نه یه قدردانی 

کوچیک، نه حتی یه سر زدن به دفترم که 

بیای بگی حالا که برگشتم، اومدم ببینم 

دردت چی بود که رگباری با گوشیم تماس 

گرفتی! حداقلش یه عذرخواهی بابت می

حتی دم  اعتنایی عمدی یا غیرعمدت!...بی
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قدر بهت گفتم باید با هم رفتنت، چه

مشورت کنیم... برای زمینا، برای حل اون 

طوری سنگ تموم مشکل... حالام که این

گذاشتی برام، واقعا کمک بزرگی بودی واسه 

رد کردن پوپک!... یعنی نشد یه کاری ازت 

بخوام و تو انجامش بدی، فقط یه کار لیا... 

  گه بفرما رد شو...حالام، بفرما، یه دور دی

رو به عقب چرخید و دوباره در دفترش را 

چهارطاق باز کرد، این حرکتش برایم گران 

تمام شد، مدلی که پوپک را بیرون کرده 

کرد؟! بود، داشت روی من هم پیاده می

یعنی به نظرش من هم مثل پوپک آویزان و 
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 از بعد بالاخره که شد این  متوقع بودم؟!

هانم را باز کردم، نه فقط ها، واقعا دمدت

 برای ماستمالی کردن:

از صمیم قلب تشویق و تحسینت  _

کنم مقصری، کنم... که هر بار فکر میمی

بینم انگار کنیم، بازم میوقتی صحبت می

منم که مقصر بودم و خودم خبر نداشتم!... 

این یه خصلت خیلی خیلی ویژه و منحصر 

به فرد توی وجودته که بلدی چطوری 

 سفسطه بکنی...

 مبهوت و ناباور پرسید:
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م، فکر ی دلایل موجهالان با وجود همه _

 کنی من مقصر بودم؟!می

 

حداقل درباره پوپک بله... مقصر بودی،  _

 توی روابط خصوصی شما من دخالت کنم؟!

روابط خصوصی؟!... بین من و همسر یه  _

  مرد دیگه روابط خصوصی لیا؟!

نفر بوده یا بین شما بالاخره بین شما دو  _

سه نفر، چطور توقع داشتی من دخالت 

 کنم؟!

قشنگ آمد توی صورتم، رگ گردنش بیرون 

پلغیده بود، اما صدایش همچنان در 
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کنترلش بود، سر دو انگشتش را کشید توی 

 چشمم:

ما دو نفریم، دو نفر... اما فرقمون توی  _

چیه؟!... حمایت همیشگی من از تو... فقط 

کردی؟!... چطوری تو دخالت می گیمن! می

طور که من بین فرزاد و تو دخالت همون

کردم... هر بار مشکلی برات پیش اومده، پا 

وسط گذاشتم، اما تو چی؟!... یه کار ازت 

خواسته بودم لیا... یه کار! اما تو کشیدی 

کنار و پشتمو خالی کردی... شنیدی؟!... 

فقط بلدی واسه امثال خانم صراف 

ک مستونه سر بدی تا دلشونو جیجیک
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ببری، اونام برات موسسه تبلیغاتی راه 

هات زیاد شن، به من که بندازن، هواخواه

رسی، فقط مصیبتا و مشکلاتت سرم می

 ریزه!می

 بلد جیکمجیک همون نکن، اشتباه  _

  ...وگرنه نیستم،

دیگر علنی افتاد به داد زدن، در حالی که 

نازک و رگ گردنش شده بود یک طناب 

 کبود:

بلدی، خوبم بلدی! هر شب با صدای  _

موزیک و تمرینای رقص دختر همسایه 

شم... نه تو خونه خواب میطبقه پایینی بی
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م آسایش گذاشتی، نه توی باشگاه، نه واسه

ی مدیریت یا سالن حتی توی طبقه

 !نباشم؟ طلبکارت بازم  طاووس!...تخت

بودم،  هایی که شنیدههایم از فشار حرفلب

خشک و تف دیده بودند، با زبان لبم را 

اندکی خیس دادم تا بتوانم حرف بزنم و 

 دیگر من هم شکایت کردم:

 خود... تو!... رفته یادت رو چیزی یه انگار  _

 کردی خراب سرم روی قشنگمو زندگی... تو

 آسایش ذره یه نیستی حاضر عوض در و

 با امشب، از اتفاقا!... بریزه هم به خودت

 خونه که شبایی و روز همیشگی صدای
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کنم تا شاید مون بودم، تمرین رقص میخود

بفهمی رعایت کردن و نکردنم فرقش تو 

  چیه...

شدم که شنیدم داشتم از کنارش رد می

 گوید:دوباره با تن صدای پایینی می

بوی عطرت سردرد انداخت به جونم...  _

دیگه این عطر رو نزن، آرمان هم با این 

 سلیقه مزخرفش!

ای پلک بستم پشت به او داشتم که لحظه

بلکه اعصابم را کنترل کنم و صدایم بالاتر از 

یک حدی نرود، خوشبختانه فرزاد نبود، 

حدس زدم خود صمصام او را فرستاده 
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جایی دنبال نخود سیاه بگردد، بهترین 

فرصت بود که در نبود گلرخ و فرزاد، حرفم 

اش را گیریانهرا قورت ندهم و جواب به

بدهم، این شد که برگشتم و چشم در 

 چشمش گفتم:

ی عطر قدیمیمو زدم و فوقش ته شیشه _

ش کنم، از تونستم استفادهیه روز دیگه می

زنم که فردا از شیشه سوغاتی جدیدم می

  دیگه سردرد به جونت نیفته!

 بعد دیگر کامل برگشتم سمت او:

رودرواسی با اما قبل رفتنم، بذار یه کم بی _

 هم حرف بزنیم... اگه وقتشو داشته باشی!
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 با تعلل روی پا چرخید:

 شنوم!می _

شده بود همان پاکزاد روز اول در این دفتر... 

خواست بپیچاندم... به همان همانی که می

  روحی!سردی و بی

آب دهانم را بلعیدم، بلکه صدایم کمتر 

 بلرزد:

کنم خوام بدونی، خیلی استقبال میمی_

مون پیدا کنی که که یه جای مناسب واسه

ی پر دردسرتو رد کنی بره یه جا همسایه

گم ی شما، اینم که میدیگه جز خونه

خودت پیدا کنی، چون طبق قرارداد 
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ای که آرمان برات بسته، تو باید مصالحه

مبلغ اجاره یا رهن خونه را پرداخت کنی، 

خوای قدر میواسه همین خودت ببین چه

خوام فردا یه ستت بره توی جیبت، نمید

  حرفم سر مبلغ بالای اجاره برام دربیاد!

چشمانش رویم ریز شد و صدایش اندکی 

 تر:تر و حتی نرمکوتاه

من کی حرف از پول زدم؟!... کی گفتم  _

 پاشین از طبقه پایین برین؟!

تو نگفتی، من گفتم! خواستم بدونی از  _

آد صبح یخدامه، چون منم هیچ خوشم نم

به صبح، دکتر با یه دونه نون یا یه ظرف 
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پاچه بیاد پشت در هلیم یا یه قابلمه کله

هاتون، یه مادر مون... به قول همسایهخونه

دختر توی همسایگیتون نشستن! منم 

خوام برم تو حیاط، آد وقتی میخوشم نمی

دفعه همه جا رو برانداز کنم مجبور باشم ده

ق و ایرادگیرمون که پسرهمسایه خوش خل

آد که صبح توی حیاط نباشه... خوشم نمی

به صبح با صدای گومب و گومب و 

آد، چشمام بکوبی که از سقف اتاقم میبکوب

باز بشه و یاد بکوب بکوبایی بیفتم که 

 مونو روی سرمون آوار کرد!آخرش خونه
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از شکایتم جا خورد، اما چون عادت نداشت 

 نماند:کم بیاورد، زبانش جا 

زنم و فقط یه من توی تراس طناب می _

کیسه بوکس توی اتاق خوابم دارم، مگه 

چقدر سر و صدا داره؟!... ضمنا، یادت نره 

من دارم توی باشگاهمم سر و صداهای تو و 

کنم! اونم توی این کلاساتو تحمل می

طبقه... طبقه مدیریت که تموم این باشگاه 

 دونن همیشه خط قرمزم بوده!می

 

من چی؟!... تحملت نکردم؟!... زار و  _

زندگیمونو به باد دادی با اون خونه کوبیدن 
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و ساختنی که معلومه پشیزی هم برات 

ارزش نداشته و به راحتی تونستی چندماه 

قیدشو بزنی... زندگی بیست و هفت ساله 

مامانمو به باد دادی، نصف بیشتر 

خاطراتمون موند زیر اون آوار... من حتی 

یش ندارم تمرینامو درست و حسابی آسا

ها زودتر توی خونه انجام بدم، مجبورم صبح

بیام باشگاه، شبا دیروقت برم خونه، 

وسیله... صبر کن، بابات گفت ماشین و بیبی

خواستی ماشین برام بگیری، خود من می

قبول نکردم، چون ماشینم که زیر آوار 

 همون سر الان من بحث …نمونده
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 که کنم،می رعایت اینارو یهمه! ستخونه

 طبقه همسایه واسه مزاحمتی که! چی؟

 شکایت تازه بعد نکنم، ایجاد بالاییمون

 آمادگی حتی دیگه... کنیمی موزیکمم

 خارج فرم از اندامم... ندارم قدیممو بدنی

 !شده

چشمانش را سُر داد و سرتاپایم را با دقت 

وجب زد و خوب که نگاهش با اندامم 

کرد، بالاخره با اخم سنگینی که  بوسیدیده

 هنوز به پیشانی داشت، مخالفت کرد:

شلوغش نکن لیا... چشه مگه هیکلت...  _

 همه چی اندازه و روی فرم!
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  منظورم آمادگی بدنیم واسه رقصه... _

سری به تأسف برایم جنباند و با لحن 

یچی قای حرفم را خیلی تلخ و گزندهخیلی

 زد:

چی فکر کردی تو، قراره بیانسه باشی یا  _

سوپرمدل؟!... بسه دیگه، بسه... فکر 

شخصیت و آبروت باش، همین طوری هم 

اگه کسی بخواد پشت سرت حرف بزنه، 

دستش بازه! یه احمقی مثل پوپک که... 

ببین لیا، شغلت هنوز جا نیفتاده بین مردم، 

یعنی... حداقل کلاسای ایروبیک و همچین 
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برگزار کن، باله، سماع، رقص ایرانی  چیزایی

  گن رقاص!...و آذری... تهش بهت می

فهمیدم، درجا فهمیدم پوپک زهرش را 

پسر سابقش، طور ریخته به جان دوستاین

 او هم به جان من!

کم مانده بود دود از سرم بلند شود، گمانم 

صورتم یا نگاهم طوری منقلب شده بود که 

س گذاشت و چشم از من دزدید، قدمی پ

کلافه انگشتانش را لای موهایش کشید. 

منتظر بودم بگوید قصدی نداشته، بگوید 

عصبانی بوده، بگوید از دهانش پریده، 

نگفت، هیچ نگفت! بالاخره صدایم را پیدا 
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کردم و در حالی که بغضی نشکفته تارهای 

ام را به بازی گرفته بود، به حنجره صوتی

 زحمت لب جنباندم:

آبروم کرده؟!... شخصیت و بییشغلم ب _

 گن رقاص؟!... این مایه آبروریزیه؟!بهم می

با کف دستی که همچنان کنار بناگوشش 

نگه داشته بود، فقط نگاه سردرگمش چپ 

شد سمت من و باز هم یک کلمه اعتراف 

نکرد از گفته پشیمان است، خب حتما 

نبود! دیگر کنترلم از دست رفت و صدای 

 بلندتر شد: لرزانم، بلند و
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 هم آبروبی! شخصیتمبی باشه،... باشه  _

 شخصیتیایبی همین عاشق اصلا! هستم

 کنم،می فکرشو که الان اتفاقا... خودمم

بینم چرا که نه؟!... حتی بیانسه رو هم می

گیرم... مگه چی کم دارم واسه سوپرمدل می

المللی شدن و یا شدن؟!... یا یه بالرین بین

دونی بذار تا شدن؟!... اگه نمیحتی رقاص 

برات بگم، من یه زندگی رو پشت سرم پوچ 

پشت و پناه شدیم یه خانواده و بیکردم، بی

بار... واسه شغلم از همه چیم گذشتم، حتی 

آبروم، چون عاشق کارم هستم! عاشق 
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همون رقاصی... دیگه امری نیست 

 تیمسارزاده؟!

قدمی آمد نزدیکتر و با لحنی که حرصی 

ی زد، جای ادامهسنگین تویش غلغل می

موضوع قبلی، اعتراض بعدی را گذاشت 

ی خطاها و گناهان تمام روی پرونده

 ام:نشدنی

حتی جرئت نداری اسممو صدا کنی، فکر  _

فهمم؟!... تیمسارزاده؟! اسمم خار کردی نمی

 داره واسه گلوت؟!

فهمید باید به هوش و ذکاوتش اگر نمی

در کافی تحقیرم کرده کردم، به قشک می
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دادم بود، اما اگر جواب حرف آخرش را نمی

کردم، آن وقت تازه و دفترش را ترک می

 آورد:گلوی من تیغ درمی

اسم فرمایشی صدا کردن داره؟!... خوب  _

یادمه توی این دفتر چی بهم گفتی، خوب 

وقت از خاطر یادمه! من دیالوگارو هیچ

ندارم بگم برم... خودت گفتی، حق نمی

 چی زاد، فقط باید به اسم کوچیکت...چی

 دستش را کشید بیخ چشمم و شاکی شد:

چی و ببین... ببین... همین حالام با چی_

کنی... روت خیلی چی داری رد میچی

 زیاده لیا!
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دستم را محکم کوباندم زیر دستی که  

سمتم کشیده بود و قدمی عقب رفتم و با 

 رزید، لب زدم:لصدایی که دیگر علنا می

خودت ببین! ببین تنم به تن کی خورده  _

که پررو شدم! ضمنا، یه بار صدات کردم، 

یادته چه متلکی پروندی... روزی که 

 رفتیم ملاقات آقابابا...می

نبش قبر کن، خب؟!... یکی یه کلمه  _

صاحبش دربیاد، از حرف از این دهن بی

ره، بعد ادعام داری ره که نمیخاطرت نمی

کنی!... خوبه من که زود فراموش می

 همیشه سعی کردم در برابرت متواضع...
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دیگر معطل نماندم، چشم در چشم رفتم 

 وسط حرفش:

ی روز خوبی داشته باشین همسایه _

 متواضع و محترم و کم توقع!

 و با سرعت باد دفترش را ترک کردم!

                                                           
     *** 

های فشرده و پشت هم تمام روز کلاس

داشتم، دو ساعت آخرش هم کلاس 

خصوصی و فشرده برای یک نوعروس و 

ی خواستند برای هفتهمی  هایش؛ساقدوش

بعد که جشن عروسی بود، آماده شوند. 
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هایش را جمعی ساقدوشطرح رقص دسته

هم خودم داده بودم، عروس با استعدای 

هایش اما شش و هشت شبود، ساقدو

زدند، نفسم برید تا بالاخره موفق شدند می

حداقل جای ایستادن و حرکاتشان را با هم 

آفتاب این کلاس را متناسب کنند. غروب

هم خاتمه دادم و همین که پشت سرشان 

در را بستم، بالاخره برگشتم رو به 

استودیوی خالی از هنرجو و تازه توانستم با 

برای ناهار فقط سالاد  خودم خلوت کنم.

سفارش داده بودم از فودکورت مجموعه 

برایم بیاورند بالا که همان را هم به زور 
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جویدم و قورت دادم و باز آماده شدم برای 

آلودی آن که به حال یأسکلاس بعدی، بی

که داشتم، کوچکترین فرصتی برای 

 خودنمایی داده باشم!

 این که مربی همکار نداشتم، وقت چنین

ربود، امروز هایی را از چنگم میماتم گرفتن

اما نه فقط ماتم که رمق قلب و جانم 

ی بگو مگوهایم با کشیده شده بود! همه

صمصام یک طرف... این که شغلم را دلیل 

دانست... این آبرویی میشخصیتی و بیبی

برایم خیلی گران درآمده بود! از صبح تمام 

ا کیفیت مثبتم را صرف برگزاری ب انرژی
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هایم کرده بودم، بخصوص کلاس کلاس

آخرم که جمعی شاد بودند و شر و شیطان، 

اما حالا دیگر باز خودم بودم و خودم و آن 

انرژی منفی که قصد نداشت از جانم کنده 

شود! از یخچال زیر آبسرد کن یخمکی 

برداشتم و پر بغض رفتم نشستم روی تاب 

 مقابل پنجره و حین میک زدن به یخمک

بابا کاش بودی و مثل اون روز که پیش "

دوستت ازم دفاع کردی، امروزم از دخترت 

کردی... و عشقی که به کارش داره دفاع می

یادته یه روز به مادام لافو چی گفتی؟!... که 

از توی سنگم باشه، هزینه سفرای دخترم 
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برای شرکت توی مسابقات باله رو 

اندازات پسآرم... و درآوردی بابا... درمی

ش صرف پیشرفت من توی این رشته همه

هام، تک اون کاپ و مدالشد... واسه تک

هزینه سفرام... پول دادی و اعتبار و... حالا 

چی؟!... شنیدی چی گفت؟!... شخصیتم!... 

آبروم!... به من چه که ذهنیت مردم غلطه، 

به من چه که تا بگی رقص، فوری فکر 

پشتشه...  کنن لابد خودفروشی هممی

فروشی هم کنارشه... بلافاصله نجابتتو تن

زنن، برن، هزار بهتان بهت میزیر سوال می

تیزم دنس و استریپرقص میله و استریپ
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دن... من... دلم شکسته بابا! بهت نسبت می

این که دیگه فیلم گلچین شده نبود... این 

ای به که دیگه از سر دشمنی آدم دیگه

ش گفت، چشم تو گوشم نرسید... خود

چشمم هرچی از دهنش دراومد به زبون 

آورد... فقط به قضاوت زنی که خودش از 

خداش بود دخترش توی کلاسم درس باله 

آبرو هستم؟!... منی که این بگیره... من بی

همه سال عرق ریختم و زحمت کشیدم و 

واسه هر تومن پولی که درآوردم گوشتای 

و بارها از که بارها تنم آب شده؟!... منی

زخمای انگشتای پام تا صبح توی تختم جز 
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زدم تا شدم یه بالرین؟ منی که حتی از 

خود این آدم، سوءاستفاده نکردم تا بیشتر 

 "از حقم خرج رو دستش بذارم؟!

سوزی که به دلم افتاده بود، با خنکای 

ذره شد! یخمک را ذرهیخمک هم سرد نمی

مکیدم و بغض تلخم را به ضرب و زور 

های داخل تیوبش بلعیدم یخشیرینی خرده

ی شب، کی بر سر و نفهمیدم چادر تیره

های الوان مثل شهر کشیده شد و چراغ

هایی ریز و براق پیش چشمم نمایان منجوق

شدند. کمی بعد از جا بلند شدم و انگشتم 

 اما نبود، بخاری شیشه، روی کشیدم  را
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 کار هر... بود مسموم بخارات از پر من ذهن

های لب آدمک را رو به بالا گوشه که کردم

بکشم، نشد که نشد! یک منحنی رو به 

پایین و خیلی غمگین توی صورت آدمکم 

نشست و دیگر تصمیمم را گرفتم، فقط 

توانست حالم را خوب کند، یک رقص می

خلوت دو نفره، من و بابا و رقصی که تنها 

 راه ارتباطی این روزهایم با او بود!

های سماعم را که ترین لباسز قشنگیکی ا

به تازگی خریده بودم، تنم کردم و برگشتم 

هایم را روشن کردم و به استودیو، شمع

لوستر پرتلالو وسط سالن را خاموش، در 
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ها و فضای نیمه میان بوی عود و نور شمع

تاریک سالن، نشستم درست مرکز استودیو، 

یه رو به روی دیوار سرتاسر آینه... دلم گر

خواست، چیزی که از وقتی خانه می

تر از سابق فروریخت، برایم دست نیافتنی

شده بود... پلک بستم و گذاشتم صدای 

اش به موزیک در گوشم پژواک کند و انرژی

جانم بریزد... به قدر دو سه آهنگی 

حرکت سر جایم نشستم، اما طور بیهمان

باره حس کردم از درونم چیزی به یک

و جانم را به آتش کشید! سرم را غلیان آمد 

گذاشتم روی زانوهایم، نفسم تند شد و زور 
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ای ام و فقط هق خفهگذاشت پشت حنجره

از دهانم بیرون جست، اما هنوز هم دریغ از 

تر شد و هایم خمیدهای اشک! شانهقطره

بیشتر در خودم فرو رفتم... روح بلندپرواز و 

ضاعف خواهم له شده بود زیر فشار مآزادی

تنه باید با ناشی از سرخوردگی و هنوز یک

ی دنیا و این همه تعصب کورکورانه همه

جنگیدم، حتی با خودم!... سر بلند کردم می

و باز زل زدم به آینه و تصویر در هم گوله 

خودم... اولین رد سوزی ی این خود بیشده

 که به خط مژگانم کشیده شد، لب زدم:

 …بابااا _
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کلمه، انگار اسم رمز شکستن و همین تک 

هایم بود، دو قطره اشک قفل اشک

سرگردان از زیر مژگانم قل خورد پایین... 

  تر لب جنباندم:بار دلسوختهاین

 دلم برات تنگه حامی همیشگیم! _

هایم لرزید، نبض گرفت، سوخت... پلک

هایم دیگر بدون مقاومت، از پی و اشک

گوله پاچین مژگانم بیرون زدند و گوله

باران چشمانم، صدای فروریختند، زیر گوله

صدا به فغان درونم، این درون داغونم، بی

  آمد،
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اشتباه کردم بابا، دل به یکی بستم که... "

فکر کردم مثل خودت، مَرده... اشتباه 

کردم... کمکم کن! بابا؟!... قلبم سنگینه... 

 از  دلم زخمیه... غرورم خرد شده... ولی تو

تونم می هنوزم من... نشو امید نا دخترت

تونم جلوت مایه شادی روحت باشم!... می

دامنمو تاب بدم و تو بگی، یه دخترچرخ 

و  "بزن برام تا خجسته دل بشه باباییت

دیگر با تعلل، از جا بلند شدم... اولش به 

کشید، اما همان سختی، جسمم انگار نمی

ام همچنان زورش بیشتر بود، روح له شده

واستم برای بابا، دخترچرخ بزنم... آن خمی



عاطفه منجزی                     )جلد دوم( طاووستخت  

Atefehmonjezi نویسنده پیج اینستاگرام:  

354 

موقع که من و بابا هر دو زمینی بودیم، 

کردم، فقط باله بود و هنوز سماع کار نمی

رقص ایرانی و آذری... حالا که آسمانی شده 

خواستم بود و من زمینی مانده بودم، می

زمین و آسمان را به هم بدوزم و از این 

تا بلکه  جسم خاکی، برای لحظاتی رها شوم،

اش را از عرش بتوانم دست نورانی الهی

خواستم از غم اعلاء بگیرم و پرواز کنم... می

هایم... از بود و نبودها رها شوم... از دلتنگی

هایم... از نامردی دنیا و مردمان کسیبی

  نامردش...
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ایستم و برات بابا، بازم روی پاهام می"

زنم تا چشات برق شوق دخترچرخ می

ه... دلم برای بوسیدنت تنگه... یادم رفته بیفت

 "آغوش گرم و امنت چه طعمی داشت...

و دخترچرخ زدم... یک پایم شد سوزن 

 پرگار وجودم و باز هم چرخ زدم...

 

 «نمانده در دلم دگر توان دوری...»

 

 هر دو دستم را به آسمان کشیدم

 و سرعت چرخیدنم تندتر شد.
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این چه سود از این سکوت و آه از »

 «صبوری...

 

شدند و در انگشتان هر دو دستم مشت می

هر چرخ و واچرخم، یأس و نا امیدی را با 

ریختم بر زمین... دامنم با تمام قدرت فرومی

هر پیچ و تابی که به تنم دادم، در هوا موج 

گرفت، حریری غلتان و رقصان در بیشتری 

فضایی سیاه و خالی از نور مستقیم... مثل 

ی من که هیچ نور هدل سرگشت

 !نداشت  دلفروزی

 



عاطفه منجزی                     )جلد دوم( طاووستخت  

Atefehmonjezi نویسنده پیج اینستاگرام:  

357 

 «تو ای طلوع آرزوی خفته در باد...»

 

موهایم شلاق شد و در فضا بال کشید و باد 

  افتاد لا به لای هر تارش...

 

 «بخوان مرا تو ای امید رفته بر باد...»

 

انگشتانم در هوا چنگ زدند به طنابی 

خیالی که از سقف آسمان رها شده بود... و 

دفعه دور برداشتم، با افزایش شتاب یک

ی مرکزی وجودم آرام و چرخش، نقطه

آرامتر شد و این تن خاکی، پر جوش و 
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ای موسیقی، مثل تر... با صدای کوبهخروش

ریسی دور خود چرخیدم و دوک نخ

چرخیدم، موزون و مسلط، فارغ از غم عالم 

  فانی..

 

 نمانده در دلم دگر توان دوری/ چه سود از»

 «این سکوت و آه از این صبوری...

                                                    *** 

 

با جسمی کوفته اما روحی که از بند 

شدگی رها بود، برگشتم خانه، مامان برایم له

ای تدارک دیده بود، بعد از خوراک خوشمزه
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شام یکدیگر را بغل گرفتیم و تنمان را رها 

اپه مقابل تلویزیون و با کردیم روی کان

ای دیدیم همدیگر فیلم رمانتیک و عاشقانه

های و من فقط حواسم به مامان بود و بغض

خواست سرم را گاهش، دلم میگاه و بی

ببرم زیر دستش و بگویم در آغوشم بگیر، 

اما پا بر دلم گذاشتم و سر او را گرفتم در 

 آغوشم و گفتم:

ان تنگه، امروز دل تو هم واسه پرویزخ _

 دونم!می

دلم هر روز براش تنگه... خیلی زود تنهام  _

شه پنجاه گذاشت، سه ماه دیگه تازه می
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وفایی کرد با وفا نبود... اما بیسالم، پرویز بی

 من و تو!

زودتر از همیشه خوابش برد، با سر و صدای 

موزیک و تلویزیون انگار در آرامش بیشتری 

کرد دورش خوابید، شاید چون فکر میمی

 شلوغ است و تنها نیست!

آرام از کنارش بلند شدم که با تکان مبل 

بیدار نشود و کمی بعد رویش را با پتوی 

نازک مناسب فصل پوشاندم و دیگر خودم 

رفتم پشت پنجره ایستادم، ماه داشت 

کشید، خودش را با دلبری به چشمم می

ربایش تاثیر سنگینی رویم گمانم آهن
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های انباشته را علنا از گذاشت که کدورت

عمق وجودم بیرون کشید و یکباره دلم به 

ام، ی صبح تا این لحظهخروش آمد و کینه

 در و کشیدم کار  سر باز کرد. کمی از فکرم

 رفتم جزم عزمی با و ایضایی حرکت یک

ی ی از اسپیکرهای سینما خانوادهیک سراغ

قدیمی، بغلش گرفتم و چون سیمش بلند 

خودم کشیدمش تا پشت  بود، دنبال

ی اتاقم. خوشبختانه همین چند روز پنجره

پیش دکتر را توی حیاط دیده بودم و حتی 

سر راهش من را تا آکادمی رسانده بود، بین 

راه کمی با هم گپ و گفت کردیم، او 
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برخلاف پسرش از صدای موزیک ناراحت 

کرد، حتی شد و حتی استقبال هم مینمی

آن روز علنا به من  از شغلم! تا جایی که

 گفت:

مون شدین، انگار از وقتی شما همسایه _

پرور شده... برقص و بخون و شاد خونه روح

ی مردم، همین ی همهباش که برازنده

شادیه... از مامانت شنیدم که شما دوتا 

کنید، مهم نیست طوری شکرگزاری میاین

طوری... مهم اینه که بلدین با خدا، با چه

کرانی که خیلیا های بیخالق نعمت

 بینن، در ارتباط باشین!نمی
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و من عذرخواهی کردم بابت صدای موزیکی 

ی ما بلند بود و او هم که همیشه از خانه

 گفت:

اتفاقا همینشم عالیه، صبح با صدای یه  _

شم، شبام با موزیک زیبا از خواب بیدار می

خوابم... صدای یه موزیک لطیف دیگه می

ممدم شاد شده این من و مشانگار روحیه 

 مدت!

ی ی طبقهی همسایهبنابراین اهالی خانه

های بالا، همگی از صدای موزیک بهره

بردند و نه تنها باعث آزار و روحی هم می

شد که تازه برایشان ها نمیخوابی آنبی
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خواستم سکرآور و آرام بخش هم بود، می

بروم روی اعصاب صمصام و به قول خودش 

بزرگ صدمنی بزنم به اعصابش تا قفل 

ی زودتر فکری به حالمان کند و خانه

دیگری برایمان در نظر بگیرد تا هم من از 

ی ایرادگیر و متوقعم خلاص شر پسرهمسایه

ی رقاص و شوم، هم او از شر دخترهمسایه

 پر شر و شورش!...

دادم تا بالاخره قدر به این کارم ادامه میاین

من بکند! اتاقی که در فکری برای خودش و 

خوابید، درست بالای سر اتاق من بود آن می

و آن یکی، اتاق کار و مطالعه و تفریحاتش 
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ها صدای موسیقی از بود، بنابراین شب

اتاقم، مستقیم توی اتاق خوابش پخش 

 شد!می

های بیانسه انتخابم یک فولدر کامل موزیک

و شکیرا بود، اولینش همان موزیک بیانسه 

لنا پای چشمم کوبیده بود، آن روزها که ع

که مادلینگ مزون بودم، فیلم تبلیغاتی 

بند را با این موزیک پر برای فروش ران

کرده بودم و چند روز پیش اتفاقی با همین 

موزیک تمرین رقص داشتم که حتما شنیده 

بودش! مطمئن شدم لای پنجره باز مانده 

شد، لحاف است و چون اتاقم سردتر می
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آوردم روی تخت پهن کردم، کتابی  گرمی

ی باله، دست گرفتم و ی تاریخچهدرباره

خزیدم زیر لحاف و حینی که کتابم را بالا 

گرفتم تا بخوانمش، ریموت ضبط را می

زدم، صدای موزیک را اندکی ولوم دادم و 

 صدای بیانسه در فضا پخش شد:

Im feeling sexy" 
 "ام...کنم سکسیمن احساس می

I wanna hear you say my name 
boy" 

 "گی پسر...خوام بشنوم که اسممو میمی

If you can reach me " 
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 "اگه بتونی منو بدست بیاری...

You can feel my burning flame " 
 "تونی شعله سوزان منو حس کنی...می

 

کتاب را ورق زدم، یک کلمه هم چیزی از 

ه محتوایش نفهمیده بودم، نگاهم را دادم ب

سقف، حاضر بودم قسم بخورم که از حرص 

رود، سر و رو میپیچد و قدمدارد به خود می

گذاشت صدای صدای موزیک نمی

گفت هایش را بشنوم، اما حسم میقدم

کمی دیگر ممکن است مثل ابوالهول جلوی 
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شود که به توپ ببنددم! پنجره آفتابی 

 موزیک عوض شد

 

«Ay) Let’s not kill the karma 

 نجنگیم  بیا با کارما

 

(Ay) Let’s not start a fight 

 بیا دوباره جنگ و دعوا رو شروع نکنیم

 

(Ay) It’s not worth the drama 

For a beautiful liar 
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جنگ و دعوا واسه همچین خوشگل دروغ 

 گویی فایده ای نداره

 

 Can’t we laugh about it 

 نمیشه اینقدر سخت نگیریم؟

 

نخوابد، اما با دقت به متن  خواستم اومی

موزیک بجای او، خودم بدخواب شده بودم، 

کتاب را انداختم کناری و در خودم جمع 

قدر دلگیر بودم که فقط و فقط شدم، این

خواستم از این همسایگی اجباری می
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خلاصمان کند، دیگر پی صلح و صفا نبودم، 

 اصلا!

 

*** 

 این فایل رایگان نیست!

 ت،یسا هر در( طاووستخت) رمان انتشار و پخش 

 خلاف و یاخلاق ریغ ،یرمرتبطیغ گروه و کانال

! است اثر صاحب یشخص تیمالک حقوق  

 یانهیهز حسابشان به ل،یفا افتیدر یبرا اگر یحت

 و ادانیش یانرژ ریدرگ د،یباش کرده پرداخت

 سندهینو که چرا...دیاگشته ینترنتیا خرانمال

 از ریغ یمنبع توسط رمانش لیفا ندارد تیرضا
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 به متعلق نیآنلا پرداخت یهادرگاه ای و کانال

!برسد فروش به خودش،  

رمان  لیفا دیتوانیم یترصو در فقط

طاووس(را بخوانید که به آیدی تلگرام:)تخت   

Atefehmonjeziromman 

.دیکنافتیدر سندهینو خود از را لیفا و دیده امیپ  

 را یسرقت لیفا ،یاطلاعیب ای وی ناآگاه یرو از گرا

 یانرژ دیدار قصد و دیاکرده هیته یگرید منبع از

 یزندگ از را یسرقت لیفا خواندن نامطلوب

 دیده امیپ شده داده یدیآ به د،یکن دور خودتون

 برکت تا دییبفرما پرداختصاحب اثر به را نهیهز و

!باشد حالتان شامل رزق، وسعت و  
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که ممد بیدار شدم صبح با صدای مش

کرد و تقریبا داشت حیاط را آب و جارو می

ی ما صدای جارویش درست پشت پنجره

بلند بود و همزمان با دکتر هم صحبت 

 کرد:می

ش شده که این تو فهمیدی این پسر چه _

 روزا همیشه خلقش مگسیه؟!

آ قربون آدم چیز "صاف نشستم توی تختم 

ممد، مشتی فهم، اسمت اشتباهی شده مش

قت بوده، حتی تو هم فهمیدی هر ماشالله ح

 "روز خدا خلقش مگسیه!
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زدم توی حیاط منتظر و دکتر که حدس می

 رسیدن تاکسی است، در جوابش گفت:

خواب شده... گه چند وقته شبا بیمی _

اینم که عادت نداره، همیشه سرش به متکا 

دید، به نرسیده، خواب هفت اقلیم رو می

کرده!... قول آرمان کم خوابی نامیزونش 

صبح رفتم نون بخرم، دیدم ماشینش 

 نیست!

حقشه... بازم براش دارم، "جگرم حال آمد 

فقط صبر کنه تا یه کمی بیلیاردم یاد بگیرم 

هاش که بتونم بهتر دستشو بخونم و از نقشه

 "سردربیارم!
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ممد که با لحن نگرانی و باز هم مش

 گفت:می

نماز بگیرم، دیدم سحر که پا شدم دست _

ره، خلقشم که باس پوشیده و داره میل

خلق محمدی... به منم گفت دیشب تا خود 

سحر خوابش نبرده و توی اتاقش و تراس 

گم خطیب؟!... با تو هستم، راه رفته! می

 ری؟!راهتو کشیدی کجا می

تاکسی گرفتم، نزدیکه، الانا دیگه  _

  رسه!می

هنوز که نرسیده! بجز دلواپسی واسه _

مریضات، یه کمی هم فکر این بچه باش 
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گم نکنه مشکل مالی داره... مرد مومن!... می

 شاید دستش تنگه که خلقشو تنگ کرده!

تونه گی، میممد، این بچه که تو میمش _

من و داراییم رو یه کله بخره و راه رضای 

مادرش  خدا آزاد کنه، ارثیه کلونی رو که از

و تیمسار بهش رسیده، یادت رفته؟!... اصلا 

ارث و میراث هیچی! باشگاهش جدا، اجاره 

های فودکورت جدا... خودشم که هفت غرفه

کنه، پس مشکل الله و اکبر، پول جارو می

 مالی ازکجا به سرت رسیده آخه؟!

تنم را کشیدم بالا و کمی لای پرده را کنار 

را  ممد سر شیلنگزدم و دیدم مش
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برگرداند و دنبال خودش کشید تا برود 

 وسط حیاط و باز اصرار کرد:

خب دیگه هر عقلی و یه فکری... سرم به  _

شدم شد که منم میاین حساب کتابا می

دم دکتر خطیب، من گل و گیاه پرورش می

گم، اگه دردش و بلدم پای گاز بایستم... می

مالی نیست، پس چیه؟!... تو مثلا دکتری... 

بیست تا مریض، بلکه هم بیشتر رو وزی دهر

کنی، خب یه تجویزی واسه معالجه می

ی تن خودتم بکن، شربتی، قرصی، پاره

 کم خوابش منظم بشه!دوایی... اقل
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رفت سمت در دکتر که دیگر داشت می

کوچک، به یکباره برگشت طرف او، سرم را 

تند عقب کشیدم و فقط یک چشمی به 

شم تیزتر شد که حیاط نگاه کردم و گو

 دیدم دکتر خندید و گفت:

یه چند وقت کمتر بهش گرمی بدی، رو  _

  شه...به راه می

چه ربطی "ام نشست اخمی به پیشانی

اما هنوز تحلیل ذهنم به جوابی  "داشت؟!

ممد را شنیدم که نرسیده، صدای مش

 پرسید:متحیر می
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گی گرمیش کرده؟ نه بابا؟!... یعنی می _

م... خب، جوونه و عزب بچهآماشاله به 

دیگه، پس من و تو گرمی کنیم... حالا 

الحساب برگشتنی سر راه یه دسته علی

اسفناج تازه بگیر از میدون، واسه شب 

ذارم، فردا شبم ماهی، اگه آلواسفناج می

سیرابی تازه هم گیرت اومد، بگیر بیار که 

چند روزی واسه صبحونه براش سیرابی بار 

رم بازار روز، م مییومد، خودبذارم، گیرت ن

 خرم!ازه میتسیرابی تر و 

دیدم دکتر به عادت خود صمصام، پشت به 

ممد دستش را بالا گرفت، یعنی انجام مش
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ممد شود و چون نیمی از سفارشات مشمی

را در حال طی کردن حیاط شنیده بود، 

خیلی زود در را باز کرد و دیگر از خانه 

دیگر تحلیلم به جواب بیرون زد! من هم که 

رسیده بود، بلافاصله از تختم پایین پریدم و 

دویدم توی هال و شاداب و سر حال صبحم 

 را شروع کردم:

سلام شاخ گل رعنا... صبحت بخیر _

 سی خوشگله!سی

قدر امروز دیر پا شدی... ساعت خواب، چه_

 نون تازه، بیات...
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ام اصابت کرد و اولین ترکش به شادابی

 رسیدم:شاکی پ

این قضیه نون تازه واسه هر روز صبح  _

خوان ما رو ایه؟!... اینا میدیگه چه صیغه

 گیر خودشون کنن؟!نمک

ایم زنی لیا؟!... همسایهچه حرفا می _

دیگه... پس اگه منم یه وقتا حلوا و ترحلوا 

خوام شکر گیرشون برم بالا، میپزم میمی

 کنم؟... خب همسایگی همینه دیگه! یکی

دستش به خرید خونه براهه، نون و هلیم 

ش... یکی هم گیره واسه همسایهتازه می

 کنه!مثل من، یه جور دیگه جبران می
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فکر پلیدی که از توی اتاق به ذهنم رسیده 

بود، وادارم کرد که هیجانی و سریع بپرم 

توی سرویس و برای سرحال شدن، چند 

 مشتی آب به صورتم پاشیدم. سرم را که بالا

ی گرفتم و چشم دادم به تصویرم در آینه

روشویی، تصویر لیا با موهای مجعد و 

وحشی، نه تنها فرشته نبود، بلکه افسونگر 

بد سیرت خشمگینی از درونش سربرآورده 

  بود که نگاه و فکری شیطانی در سر داشت!

پس گرمیت کرده، خونه خالیت رو ازت "

گرفتیم، داغ کردی و یاتاقان زدی... من 

ی با کنم پسرهمسایهپوست تو رو می
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ممد بره شخصیت متواضع، حالا مش

ت سیرابی و آلو اسفناج بپزه، مُصلحشو واسه

قدر دم در اسرع وقت تا اینبه خوردت می

جوش بیاری و سر بری که خودت یه فکری 

واسه ما بکنی و برامون یه جای با کلاس 

خونه بگیری و جفتمون از شر هم خلاص 

 "بشیم!

مین که از در سرویس بیرون زدم، رفتم ه

سمت آشپزخانه و مطابق معمول روی سر 

 مامان را بوسیدم و گفتم:
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کنم... نه دیروز تا حالا احساس ضعف می _

ها... توی قلبم... قشنگ وسط توی بدنم

 بدنم!

مامان که بلند شده بود برایم چای بریزد، با 

 نگرانی پرسید:

فته، یعنی انرژی نافت یا قلبت؟!... اگه نا _

ها، شه، خطرناکهخورشیدیت داره تخلیه می

حتی ممکنه خدای نخواسته خطر جونی 

برات داشته باشه... اینو معلم یوگامون 

گه!... حرکت سلام بر خورشید و همیشه می

 های شکمیتو کم کردی؟!تنفس
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گوید، خیالش را راحت دانستم از چه میمی

 کردم:

خوبه مامان،  نافم و انرژی خورشیدیم _

دلشوره و اینام ندارم، هر روزم قبل از شروع 

کارم توی آکادمی، چند ست سلام بر 

قدر رم، اما آخه منی که اینخورشید می

رقصم، اونم در تمرین یوگا و باله دارم و می

طول روز، مگه به این راحتی نافم انرژی 

کنه؟!... نه مامان، این که بهت خالی می

  ..گفتم، از قلبمه.
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م، سر مامانت دونهیهالهی بگردمت یکی _

بردی، منم قلبمه که ضعیفه و کیش به 

 ره!کیشمیش، تنم ویبره می

همون دیگه! دیروز توی آکادمی، سر یه  _

خود،خشم برداشتم و همین طوری حرف بی

شدم، حتی یه دور سماع رقصیدم، بلکه 

هامو پیدا کنم که خدارو شکر بالانس انرژی

م، اما از دیروز تا حالا دلم هوس بهترم شد

یه چیزی گرم و نولی و خیلی شیرین کرده! 

 ها... خیلی گرم!همچین طبع گرم
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مامان که ماگ چایم را گذاشته بود روی 

میز، تند ظرف پنیر را از جلوی دستم کنار 

 کشید و گفت:

مشم خشم خوب نیست لیا، خشم _

 از که طورهاین اگه…وقت!نداشتی تو هیچ

 کردی، سردی احتمالا دررفتی، هکور

 قشنگ سردی آدمو بدن سالم سیستم

ر س و پاییز فصل توی اونم ترکونه،می

 اصلا نخور، پنیر روزی چند یه…زمستون

 اگه گنمی نشنیدی موشه، غذای چیه، پنیر

 غذا، جای باید بعدا نخوری، دارو مثل غذاتو

 !بخوری؟ دارو
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 کمی گیج شده بودم، درست همین امروز

که دکتر تجویز کرده بود گرمی برای 

پسرش ضرر دارد، مامان داشت برای من 

کرد، چه تبلیغ گرمی خوردن می

پارادوکسی؛ مثل تیپ شخصیتی مامان و 

  قدر متناقض، اما مکمل!دکتر، همین

زمینی بخور، خیلی بیا، از این کره بادوم _  

گیاهم از عطاری خریدم، مقویه، عسل چهل

ی دوتا گردو هم بذار دهنت، بریز روش، یک

جمعه خونه نیستم، ، شبراستی یادت نره



عاطفه منجزی                     )جلد دوم( طاووستخت  

Atefehmonjezi نویسنده پیج اینستاگرام:  

388 

رم جشن نامزدی... تو مطمئنی دارم می

 خوای بیای؟!... نظرت عوض نشده؟!نمی

و آه سنگینی از سینه بیرون داد، حالا 

که واقعا چرا حواسم رفته بود به این

قدر کینه و کدورت به جانم دفعه اینیک

وقتی آه نکشید، متوجه  افتاده است و تا

خود او نشدم، تازه بعدش فهمیدم  دلگیری

علت ناراحتی عمیق دیشبش چه بوده؛ آخر 

هفته بنا بود داماد فرضی نازنین و 

  اش از دستش بپرد!موردعلاقه

اش شوم صلاح ندیدم باز هم متوجه دلگیری

 که خودش دستم را خواند:
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بینی این سکوت کشدار، اونم وقتی می _

آی دیگه... اگه خونه راحتم، یعنی نمینا

ی تو... نریخته بود، الان لااقل خیالم از آینده

بابا، خدایا شکرت که تنمون سلامته! از ای

فردام هر روز برات یه رنگینک پرملات و پر 

تازه بخوری، چهل روز صبح پزم، تازهمغز می

به صبح به قدر دوتا قاشقشو بذاری دهنت، 

شی، همچین قشنگ و میاین رو به اون ر

 گیره!قلبت قوَت می

تکه گردو دهان گذاشتم و ماگ چایم  یک

را بالا گرفتم و خیره به ماگ، ور افسونگر 
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ام با چشمانی خبیث زوم کرد روی وحشی

 تصویرش و صدایم بالا رفت:

 یه روز هر روز، چهل این توی حتما پس  _

 خونه بده تعارفی هم حسابی و درست ظرف

 پرملات همچین مامان،! بالاییمون همسایه

 خانواده خجالت از حسابی خواممی ها،باشه

 !دربیایم دکتر

 

اگه "و دیگر از ماگ چایم با لذت نوشیدم 

زودتر فکری واسه دک کردن ما نکنی، آخر 

ممد باید برات اربعین چهل روز، مش

اجابت بگیره... گاهی هزار دوره دعا بی
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شود! نام تو میاست/گاهی نگفته قرعه به 

ول لیا خانم، یا تو با خدا هستی یا خدا با ای

 "توئه، جفتش یکیه!

                                                           
  *** 

ی کوچک غذایش را گذاشت رژین قابلمه

 گاز و گفت:روی اجاق

الی هم تو راهه... من کالجوش گذاشتم،  _

 دخترم؟!مون گذاشتی تو چی واسه

میرزا قاسمی، الی هم کباب دیگی، البته  _

هاشو ننداخته باشه بارم کباب دیگیاگه این
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گردن مامانشو به اسم دستپخت خودش 

 خوردمون بده!

کنه! این چیه کارشه، همیشه تقلب می _

شرت و شلوار... پارتی پوشیدی؟! بازم تی

دخترونه داریم، دلبری باید تنگش باشه که 

شکنه براش خودته، دل الناز میمخصوص 

 دلبری نکنی... بدو بدو... تیپ بزن بیا ببینم!

 با تمسخر گفتم:

الی دوست داره دلبر براش چی بپوشه؟!...  _

ماکسی، مینی، چسب، جذب، لمه، ساتن... 

اینا مال کمد لباسای قبلیم بود، یادت رفته 
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خیلی وقته ندارمشون دیگه... به همینایی 

 بده! که تنمه رضایت

ت یه لباس مخصوص پارتی خودم واسه _

آد، یه آوردم، مطمئنم خیلی بهت می

پیرهن ساده با گلای بهاری شاداب... برو تا 

الناز نیومده لباستو عوض کن!... تعارفم 

 بکنی، با من طرفی... بدو دیگه!

پوشیدم و توی اتاق داشتم پیراهن را می

کردم چه عالی که مبلغش را خوب فکر می

خبری کارت به کارت دانم تا برایش بییم

 پرسد:کنم که شنیدم رژین می

 از صمصام چه خبر؟!... قهرین هنوز؟! _
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پس نه، ظرف دو سه روز آشتی کردیم!  _

ها مشکل داره، فرض انگار کلا با دختربچه

ی خانم صراف شده هواخواهم، چه که نوه

 زوری واسه اون داره؟

 رژین بلند گفت:

شناسی، شاید اونم رو که میخانم صراف _

 !هان؟ …جا داشتهمثل پوپک توقعات بی

دونم، هر چرندی ممکنه گفته می چه_

باشه! اما گناه چرندیات اونو که نباید پای 

من بنویسه، منم دیگه گذاشتمش توی 

لیست ذهن و قلبم تا وقتی بفهمه من بلک

شخصیتم، نه گدای توجه از امثال نه بی



عاطفه منجزی                     )جلد دوم( طاووستخت  

Atefehmonjezi نویسنده پیج اینستاگرام:  

395 

دونم آبروییه... نمیشغلم بیخانم صراف، نه 

مردم چرا به مربیای ایروبیک و یوگا گیر 

حیا... دن؟! اونا با حیان، من بینمی

طوری یادمون دادن که رقص جیزه، این

آبروییه که از فوایدش استفاده بده... بی

نبریم، من روی کارم واقعا جدی هستم!... 

  بیا توی اتاق... پوشیدم دیگه...

وی آینه ایستاد و حین رژین آمد جل

 درآوردن وسایل آرایش از کیفش، گفت:

فکرتو آزاد کن و راه خودتو برو، قبلنم  _

بهت گفتم به تز مردم توجهی نکن، وگرنه 

 تاییسه امشب! شیمی صفت  بوقلمون
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کنیم تا شادی و بزن و بکوب می قدراین

تونه پسرهمسایه بد عنقتم بفهمه کسی نمی

قدر بهش غلتو که اینحالت رو بگیره و ش

عشق داری، تحقیر کنه... راستی، چرا سر 

تونو بستن؟! مجبور شدم از در بالایی کوچه

 بیام؟!... البته بدم نشد، با رفیقت آشنا شدم!

 رفیقم کیه؟!_

ست بخدا... ممد دیگه... چقدم با مزهمش _

سلانه داشت زنبیل خرید دستش بود سلانه

کردم تا در  اومد، سوارشاز سر کوچه می

خونه که دیگه کلید داشت خودش، منم یه 

 راست اومدم پشت در واحدتون....
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من هم از بالای سر او، رژ لبم را زدم و 

حینی که دستی زیر موهای افشانم 

 کشیدم، گفتم:می

حالا فهمیدی چرا منم خیلی دوستش  _

دارم، از بس گوگولیه این آدم... چی خریده 

 بود حالا؟!

سیرابی... ریختشم از توی پلاستیک دیدم  _

 چندشم شد!

دیگر نتوانستم خودم را کنترل کنم و زدم 

 زیر خنده:

  ممد...وااای نگووو، عالیه این مش _
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متعجب پرسید ماجرا چیست، برایش 

ممد را تعریف ی مکالمات دکتر و مشقضیه

کردم که دیگر دوتایی چندطور تفسیرش 

تا وقتی اشک از  کردیم و سیر دل خندیدیم

 چشمانم راه افتاد:

وای رژین بسه دیگه تو رو خدا، خط  _

چشمم ریخت پایین از بس چرت و پرت 

ممد بدونه چطور وسطش گفتیم... اگه مش

گذاشتیم... گناه داره، بسشه دیگه، بخدا 

 خیلی آدم ماهیه، دلش مثل دل بچه پاکه!

ممد عزیزت دیگه شوخی باشه، با مشباشه_

ته اوضاع آکادمیت م! راستی، تهکنینمی
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چطوره؟... یعنی، کسب و کارت توی باشگاه 

 طور که توقع داشتی، گرفته؟!اون

انصافا جاش خیلی خوبه، اما خب، آکادمی _

هنوز توی اون محل نوپائه، توقعمو آوردم 

 پایین، امیدم به بعدناست!

کمی از اوضاع مالی و کاری حرف زدیم تا 

ام تماس گرفت که وقتی الناز با گوشی

ببیند باید از کدام راه خودش را برساند به 

ما، همین که گفت با ماشین مامانش آمده، 

ی بالایی بیاید اش کردم از کوچهراهنمایی

 پشت در اصلی و اضافه کردم:
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تا تو برسی، منم دیگه اومدم جلوی در،  _

این واحد که ما هستیم، آیفون اون در رو 

  نداره...

قطع کردم و نگاهی به لباسم تماس را 

 انداختم و پرسیدم:

چادر نیاوردی با خودت؟... حالشو ندارم  _

لباسمو عوض کنم... النازم تا دو سه دیقه 

 رسه!دیگه می

رژین که داشت از توی کابینت به تعدادمان 

آورد، سر بلند ظرف و ظروف پذیرایی درمی

 کرد و نگاهی به من انداخت و گفت:
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پارتی م، گفتم واسه قابلمهچادرم آورد _

شاید به دردمون بخوره، بریم توی حال و 

هوای دهه شصت و هفتاد، اما... الان 

خوای خوایش چی کار؟!... دو دیقه میمی

 درو باز کنی و بیاین داخل دیگه!

حوصله ندارم یهو اتفاقی یکی دم در  _

مون برسونه و ببیندم، به گوش پسرهمسایه

مایه آبروریزیشونم، قدر یادش بیفته چه

بعدم یه نگاه عاقل اندر سفیه بندازه بهم و 

بگه )صدایم را اندکی بم و کُلفت کردم( 

خانم، یه محله و دوتا کوچه که نباید شما 
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رو با این وضع نا به هنجار ببینن، بفرمایین 

 داخل خونه خودتون، بفرمایین!

ی بلندی سر داد که رژین چنان خنده

امیکی سنگین از نزدیک بود ظروف سر

دستش ول برود کف آشپزخانه که دویدم 

ها را از دستش گرفتم و کمکش و ظرف

 گفتم:

 !طلبکار همیشه  بخدا همین جوریه... _

تون... آاای جونم، ناز بشه این پسرهمسایه _

دمش گرم، حسابی حال کردم با اخلاقاش... 

 م هست...چادر توی کوله
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بروم، رژین  تا چادر را سرم انداختم و آمدم

  صدایم کرد و با لحن با نمکی گفت:

ببینمت لیا، یه وقت وضعیت نا به  _

 هنجاری نداشته باشی دخترم؟!

برگشتم رو به او و از عمد چادرم را یک دور 

برایش باز و بسته کردم و عور و اطواری هم 

آمدم که پر دو انگشتش را کشید به دو ور 

ان اش و ادای مردی صورتیلب رژخورده

ی های فارسی دههقدیمی در فیلم

 پنجاه را درآورد:چهل

آبجی، ماشالاه چه وجیهه شدی، سبزی و  _

 نون و گوشت خواستی بیا دم دکون خودم...
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و چشمکی برایم زد. با چادرم کمی رو 

گرفتم و در حالی که پاهایم از زیر لباس 

ژوپم بیرون زده بود، به طرز با اسلوبی مینی

رداشتم و صدایم را پر به سمتش قدم ب

دار عشوه کردم و حین غمزه آمدن، رِنگ

 برایش خواندم:

سلام آقا رضا نونوا، چطــوری؟! بده  _

 چندتا از این نوناتو فوری...

رژین غش کرد از خنده، با حرکت چشم و 

ابرو به لب و دهان خندانش اشاره رفتم و 

باز برایش با لب و دهان و حرکت ابرو غمزه 

 آمدم:
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جب دندون تیزی، عجب نونوای ع_

 …هیزی

 

 و دیگر با صدای خودم گفتم:

ش واسه سانس آخر شب، برم که بقیه _

 مونه...الان الناز پشت در می

هام را پا کردم و تند دویدم توی سرپایی

راهرو، دم غروب بود و لازم به چراغ روشن 

کردن نبود، قدم تند کردم سمت در کوچک 

دیدم صمصام خانه که در کمال تعجب 

زودتر از وقت معمول برگشته و توی گاراژ 

ای خدا، "شود، دارد از ماشینش پیاده می
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بخشکی بدشانسی، این از کجا پیداش شد، 

الله، یهو آرم، انگار گفتم بسماسمشو می

آمدم چشم از او بگیرم  "شه!جلوم ظاهر می

که دیر شده بود، با دیدنم، نگاهش چسب 

تاپا براندازم کرد، شد رویم و یک دور سر

موجی آشنا و گرم را در نگاهش دیدم که 

های چادرم را هم وادارم کرد کمی لبه

بیاورم، واکنشم را به وضوح دید، دستش را 

کلافه لای موهایش برد و دیگر دست از 

بوسی با اندامم کشید، تا آمد قدمی دیده

پیش بگذارد امان ندادم، فقط اخم غلیظی 

به عنوان سلام فقط  به صورتم نشاندم و
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سری خم کردم و نکردم و دیگر رفتم سمت 

لیست خوبت کردم، توی بلک"در کوچک 

ره، بمون تا بعد... فکر کرد بازم زود یادم می

گشتم او هم تا برمی "خندم!به روش می

دیگر رفته بود، تحمل رو در رویی با او را 

قدر از دستش نداشتم، حداقل وقتی این

اش به برخلاف همیشه، کینه دلگیر بودم که

 دلم مانده بود!

همین که در خانه را باز کردم، کمی سرم را 

بیرون کشیدم، الناز به قدر دو ماشین 

پارک پیدا کرده بود، صدایش جا تر پایین

کردم و دستی جنباندم و الناز با دیدنم مثل 
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معمول شلوغ کرد، هر چه برایش چشم و 

و رعایت  ابرو آمدم که توی کوچه هستیم

کند، حریفش نشدم، یعنی اصلا متوجه 

نبود، خوش و بش راه دورش که تمام شد، 

ی غذایش را از داخل ماشین برداشت قابلمه

 و آورد جلوی در و خبرم کرد:

 اینو بگیر، بارم زیاده، وایسا تا بیام! _

قابلمه را داد دست من و دوباره برگشت 

سمت ماشین و خم شد یکی دو نایلکس 

را هم درآورد و گذاشت کنار پای  دیگر

خودش روی زمین و از روی صندلی کناری 

گل بزرگی را برداشت و دیگر از هم دسته
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توی ماشین بیرون آمد و حین زدن ریموت 

 ماشینش پرسید:

تونی با این چادره قابلمه غذارو می _

 بیاریش؟!

حالا بیا تو، زیاد با این سر و ریخت تو  _

م که چادر سر کردن بلد کوچه نایستیم... من

 نیستم... بیا تو در رو ببندم!

 قدم تا ایستادم، داخل رفتم دیگر خودم و 

 :سمتش گرفتم را قابلمه گذاشت، حیاط به

اینو خودت بیار، گل و نایلکسا رو بده به  _

من!... قرار بود فقط قابلمه غذا بیاری، اینا 

 چیه؟!
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 گم!حالا بریم، توی خونه براتون می _

دیگر خودش قابلمه را از دستم گرفت و و 

گل را اش تا دستهگیر داد بین بازو و سینه

توی دستم بگذارد و من هم که مشکل 

داشتم با چادر سر کردن و همزمان 

ای دست گرفتن، به زحمت گل را وسیله

توی دستم گرفتم و چادر را زدم زیر بغلم و 

ها را با دست آزادم برداشتم. دو سه نایلکس

می توی راه باریکی که به سمت قد

رفت، از الناز پیش افتادم و ساختمان می

 زیرلبی غر زدم:

 گل واسه چی آخه...دسته_
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 الناز از پشت سرم بلند گفت:

آریم دسته به دسته، ما ما گل می_

   رسممونه لیا برقصه...

مزه... )اما تا دیدم انگار پشت سرم بی _

پرسیدم(... پیدایش نیست، سر برگرداندم و 

 آی؟پس چرا نمی

اسم رقص آوردم، یادم اومد فلشم توی  _

ماشین جا موند، برو من برش دارم و بیام، 

 خوام بترکونی!امشب می

و دوباره در حیاط را باز کرد و توی کوچه 

ناپدید شد. اوضاع چادر و وسایل دستم 

بدجور دست و پا گیرم شده بود، با اطمینان 
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م باید رفته باشد، زیاد از این که دیگر صمصا

های چادر اهمیت ندادم و به هم کشیدن لبه

چند قدمی در راه باریک پیش رفتم و باز 

ها انداختم و حرصی لب نگاهی به نایلکس

 زدم:

چه خبره این همه خرید کرده این دختر،  _

گل و شیرینی و جعبه کادویی، انگار اومده 

 خواستگاری...

 بیارم!بده من نایلکسا رو کمکت  _

چنان از شنیدن صدایش جا خوردم که 

سرم بالا پرید و قدمی هم عقب رفتم، 

هایم های آویزان چادرم زیر سرپاییدسته
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رفت و کم مانده بود چادرم به کل از سرم 

کنده شود و بیفتد زمین که دو دست 

مردانه، دو پر چادر را از دو طرف گرفت و با 

ی سرم، دور کند دوباره چادرم را انداخت رو

نفهمیدم برای چند ثانیه چشم در چشم هم 

ماندیم، انگار لحظات کش آورده بودند... این 

نگاه... این نگاه آشنا را هرگز در چشمش 

ندیده بودم، چندباری پلک زدم تا برگردم 

به حال خودم و کوچکترین نرمشی در دلم 

راه پیدا نکند، دوباره ابرو در هم کشیدم، 

نازک بین ابروهایم، خواستم خط اخم نمی

ام محو شود، ای از چهرهحتی برای لحظه
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عمیق و ته قلبی از دستش دلگیر بودم... با 

خواستم این را بفهمد و از سر اخمم می

فهمید، راهم کنار برود، اما انگار نمی

برعکس... نگاه پر نفوذ و پر از حرفش به 

کم حس دو زد که کمام دوهقدری توی چهر

یخت توی صورتم، زیر این نگاه کردم خون ر

خواهانه داشتم گرم و شاید به نوعی پوزش

شدم، ناچار سرم را انداختم پایین آب می

بار با لحن که پیشنهاد کمکش را این

 تری تکرار کرد:نرم

 دستت پره، بذار کمکت کنم! _
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عادت به شنیدن چنین لحن نرمی از این 

ل آدم نداشتم و همین باعث شد بیشتر از قب

 دست و پایم را گم کنم و عجولانه بگویم:

آرمشون، چیز زیادی نیست، خودم می _

 ری کنار رد بشم؟!فقط... می

 رم...رم... میمی _

رفت که! آب دهانم را بلعیدم و آمدم اما نمی

باز تذکر بدهم هنوز کنار نرفته است که 

 صدای الناز از پشت سرمان بلند شد:

مدم دیگه... اعه، وایسا بیام کمکت... او _

سلام، ببخشید شما رو ندیده بودم... باید 

 همسایه لیا باشین، درسته؟
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صمصام از فرصت حواس پرتی من استفاده 

برد و در یک چشم برهم زدن، دست پیش 

 اما بگیرد،  ها را از دستمآورد که نایلکس

 کشیده انگشتانم پشت به دستش که همین

 باشد، خورده دستش به برق که انگار شد،

 دست و کشید پس را دستش سریع

ها را نایلکس بالاخره و آورد پیش را دیگرش

از چنگم بیرون کشید، مقاومتی نکردم، 

هایمان درگیر ترسیدم باز هم دستمی

شوند. مطمئن بودم این رفتار غیرمعمول و 

واکنشی که به لمس دستم نشان داده 

است، از نگاه تیزبین الناز دور نمانده، اما 
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صمصام خیلی زود حواس الناز را از 

 هایمان، به خودش کشید:دست

خوش اومدین خانم، بله همسایه  _

 شینیم!هستیم... طبقه بالا ما می

 

ی خودشان اشاره ه سمت طبقهو با سرش ب

رفت که الناز تند قابلمه را زد زیر بغلش و 

 دست پیش کشید:

برم... شما می اول اینا رو بدین، خودم _

 زحمت نیفتین!

ایرادی نداره خانم، شما بفرمایید، من  _

 آرم... بفرمایید!می
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بود برای  الناز دستی که پیش کشیده

 ها انداخت و گفت:گرفتن نایلکس

کنید، ممنون! راستی من النازم، لطف می _

 وقتم!دوست لیا... از آشناییتون خوش

 صمصام هم با احترام سری برایش خم کرد:

وقتم... بفرمایین، پاکزاد هستم، منم خوش _

  شم...بیشتر مزاحمتون نمی

و خودش جلوتر از ما راه افتاد تا مسیر 

و باریک بین دو باغچه را برایمان باز بگذارد 

همین که رسید به وسط حیاط، ایستاد و با 

ی سر و دست مسیر واحد ما را نشان اشاره

 داد و گفت:
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آم... لیا، بفرمایید، من پشت سرتون می _

 ذارم پشت در راهرو...اینا رو می

یر ز رفتمی داشت دیگر باریک چادرم 

رفتم تا هایم، با چادرم کمی ور سرپایی

بلکه خودم را از هایش را میزان کنم دسته

آن وضعیت نجات دهم که الناز جفت کرد 

 به من و زیر گوشم نجوا کرد:

مجبوری چادر سر کنی وقتی بلد  _

 خوردی زمین!نیستی؟!... داشتی می

این محله مردم یه کم اخلاقای خاص  _

 خودشونو دارن، باید رعایت کنم...
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آره فهمیدم... پاکزاد هستم... یعنی اخلاق  _

 قربون رعایت کردنت دلبر! خاص، اما

به متلک ریزش توجه نکردم و همین که 

 رسیدم دم در راهرو، به الناز گفتم:

 تو برو تو... اینم از دستم بگیر!_

گل را چپاندم توی بغلش و برگشتم تا دسته

ها را از صمصام بگیرم که دیدم نایلکس

ها را زمین گذاشته است، ولی خودش آن

رود... زیر و نمی هنوز همان جا ایستاده

خاصیتم داغ شد و سنگینی نگاهش تن بی

قدر از این آدم نرمش صورتم گر گرفت، این

جنبه شده و ملایمت ندیده بودم که انگار بی
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بودم! از حرصی که نسبت به خودم داشتم، 

ام نشست، خم شدم باز اخمی به پیشانی

ها را برداشتم و قبل از رفتن توی نایلکس

و دیگر  "ممنون!"مه گفتم راهرو، یک کل

کوچکترین نگاهی به صورتش نینداختم، اما 

ی نگاهم دیدم در جواب تشکرم در دامنه

فقط سری جنباند، زبان سه گرمی را حاضر 

جنباند، نبود بجنباند، اما سر سه منی را می

معطلی شد، نه من! دیگر بینه او آدم می

برگشتم و قدم به راهرو گذاشتم و همین 

رد واحد خودمان شدم، در را پشت که وا

سرم بستم و تازه حس کردم، ضربان قلبم 
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هایم، روی گیجگاهم و پای دارد توی گونه

کوبد، این چه حس مزخرفی بود گلویم می

که نسبت به این بشر داشتم، حق نداشت 

دهم؟... حق بگوید در برابرش به آنی وا می

 داشت، بخدا که حق داشت!

*** 

ام و پلک م روی سینهدست گذاشته بود

بودم تا بلکه به خودم بیایم، وقتی بسته

چشم باز کردم، تازه دیدم الناز و رژین 

اند به تماشای من، دست به سینه ایستاده

ام از خودم را سر آن دو خالی طلبکاری

 کردم:
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چتونه شماها؟!... دزد گرفتین مگه... بار  _

 دستم سنگین بود، نفسم رفت یهویی!

تون، جناب سنگین رو که پسرهمسایهبار  _

 ت آورد!پاکزاد واسه

 رژین خندید و گفت:

کنون داشتی توی حیاط فکر کنم آشتی _

دخترم... دیدم رفتارشو... چه گل پسریه 

 بخدا...

الناز تازه رفته بود سراغ رسیدگی به 

گلی که آورده بود و در جواب رژین دسته

 گفت:
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د، گلآوالا تنها صفتی که بهش نمی _

رو؟!... قدر جدی و ترشپسره... آدم این

پاکزاد هستم! اسم نداره این یارو؟!... اگه 

اسمم نداره، حتما یه لقب یواشکی و 

ش ساختی لیا... چی صداش خودمونی واسه

 کنی؟!می

چادر را از سرم درآوردم و کناری انداختم و 

 صداقتم آمد خودی نشان دهد:

 ه بـــ...اتفاقا لقب داره... شازد _

 رژین پرید وسط حرفم:

 پسرهمسایه!... لقبش اینه... _
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و تا نگاه پر اخم مرا دید، از فرصتی که الناز 

گل گرم سرش به باز کردن طلق دور دسته

بود تا بتواند توی آب بگذاردش، استفاده برد 

 ای تنگ گوشم پچ زد:و با صدای خفه

گوشی همراهم یادته که داشت صداتو  _

قدر پشیمون رد؟!... بعدش چهکضبط می

 شدی؟!

 جلب ما دوی هر به الناز توجه دید تا و 

 پرسد:می و است شده

گین که من شما چی دارین می_

 دونم؟! ناقلاها، یه خبرایی هست انگار!نمی

 رژین خندید و زد به آن دنده:



عاطفه منجزی                     )جلد دوم( طاووستخت  

Atefehmonjezi نویسنده پیج اینستاگرام:  

426 

گفتم خدا شانس بده، از این داشتم می _

 ها واسه تو هم برسونه!پسر همسایه

 الناز پشت چشمی نازک کرد:

داده دیگه... خوبشم داده، هم شانس  _

داده، هم رسونده، نگفتین گل و شیرینی و 

  اینا واسه چیه؟!...

 رژین در جوابش گفت:

فکر کردم چشم روشنی خونه، واسه لیا  _

 اینا آوردی!

اون جعبه کادویی، هدیه خونه نویی  _

ش فرق لیاست... گل و شیرینی قضیه

  داره...
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دفعه هر دو دستش را از هم باز کرد و و یک

 زده خبرمان داد:هیجان

رین... همین یکی دو ماهه دیریدیری _

نامزدیمه... بگین طرف کیه و از کجا با هم 

مونه!... آشنا شدیم؟!... آفرین، پسرهمسایه

 ایم!البته نه دیوار به دیوار... توی یه کوچه

م و رقصیدم تا دار خواندو من برایش رنگ

 رسیدم کنارش:

پسر ایرونی همکوچته... ای ول، مبارکت  _

 باشه الی جونم!

 را نشاطش از انداخته گل صورت دیگر و 

 و خنده صدای دقایقی برای و بوسیدم
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وا رفت که عاقبت ه بکوبمان بزن و شادی

 الناز گفت:

امیدوارم پا قدمم سبک باشه، امسال هر  _

 ده!چه حالی می تامون عروس بشیم!...سه

 رژین درجا اخم کرد و گفت:

زبونتو گاز بگیر!... واسه خودت و لیا  _

 نسخه بپیچ...

نیم نگاهی سمت رژین انداختم و با دیدن 

اش، سر حرفمان را کشیدم ی گرفتهچهره

 به دورهمی خودمان:



عاطفه منجزی                     )جلد دوم( طاووستخت  

Atefehmonjezi نویسنده پیج اینستاگرام:  

429 

زودتر شام بخوریم، ناهار چیز درست  _

کنم... درمونی نخوردم، دارم ضعف می

 این؟!پایه

 هر دو قبول کردند که ادامه دادم:

ها رو سر گاز گرم کنیم و خب، قابلمه _

ببریم پای سفره که امشب شب شوره... شب 

رقص و سروره، داریم دوستمونو عروس 

کنیم، قرار بود نامزدی ارسلان رو جشن می

بگیریم، قسمت شد واسه الی و پسر 

شون جشن بگیریم... تو هم از همسایه

الا تعریف کن ببینیم چیا شده... همین ح

 خبر بودیم...چرا ما بی



عاطفه منجزی                     )جلد دوم( طاووستخت  

Atefehmonjezi نویسنده پیج اینستاگرام:  

430 

                                                       *

** 

ای پهن کردم روی زمین و کمی بعد سفره

ی کوچک غذا را گذاشتم هر سه قابلمه

وسطش، الناز و رژین هم کمک کردند تا 

ر وسایل دیگر را بیاوریم و دیگر نشستیم دو

سفره و از هر دری گفتیم، بیشتر الناز 

خندیدم و کرد و ما فقط میصحبت می

کردیم، رژین سعی کرد به متلکی بارش می

 خلق خوشش برگردد و گفت:
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نکنه با ما نیومدی سفر، زیر سر  _

تون بوده که الکی گفتی مامانت پسرهمسایه

 مریض شده؟!

راستش روم نشد بگم گیر داده که این  _

ساز ق رفتن نداره و ممکنه حادثهفصل ییلا

گین مرد ذلیله بشه... گفتم هیچی نشده می

و طرف روش سواره... ولی آره، اون نذاشت، 

 شم تا بری برگردی!گفت دلواپست می

نگاه رژین برگشت روی من و طوری که 

گیری عجولانه انگار خودش در این تصمیم

برای سفر هیچ کاره بوده است، نصیحتم 

 کرد:
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یاد بگیر دخترم! شنیدی؟!...  _

داری کرده که داره عروس پسرهمسایه

 شه... تو چی؟!می

 سر و گردنی برایش آمدم:

مون امید نیست... منو به خیر پسرهمسایه _

 شر نرسونه کافیه!

 الناز دوباره یادش افتاد:

فکر کنم یه خبرایی هستا، آره کلک؟! رو  _

خبر کنی؟! ناز الکی نیا، بگو منم با نمی

 بشم!
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برو بابا، چه خبرایی باشه... فکر کرده همه  _

مثل طرف خودشن، پسرهمسایه ما بخار 

 مخار نداره!

 بار به طرفداری از صمصام گفت:و الناز این

کرد، زبونتو اتو داشت که اتوشویی باز می _

قدر پهن نشه توی دست و پا که زد اینمی

منو بپیچونی، ندیدی دستشو چطوری پس 

! من حاضرم قسم بخورم که آره... از کشید؟

طرف اون که یه خبرایی هست، وگرنه 

گرفتش! چرا مثل ماست طور برقت نمیاین

ای کنی؟... هنوزم که دل خجستهنگام می

  لیا!
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رژین آمد حرفی بزند که نوبتش ندادم و 

 ای جدی گفتم:برای بستن موضوع، با چهره

این محله هنوز یه کم مدل قدیمی  _

مردم، شرم و حیا کرد، وگرنه دیگه  هستن

یه ریزه دست به دست خوردن، برق 

 گرفتگی نداره!

این؟!... این آدمی که من توی حیاط  _

دیدم، شرم و حیا کرده؟!... والا اگه 

کرد درسته ت میتونست لقمهمی

خوردت با اون چشماش.... اصلا حواس می

 براش نذاشته بودی لعنتی!
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پر کشید و خورد به  حوصله دستم در هوابی

 بازوی الناز:

خوری، بیشتر بهم گیر بدی کتک می _

 بسه دیگه!

دست بزنم پیدا کردی؟!... برو همونی رو  _

 طوری برزخیت کرده!بزن که این

دیگر کم مانده بود به التماس بیفتم دست 

 از سرم بردارد:

ول کن دیگه تو هم الی، والاه از این خبرا  _

  بین ما نیست...

دانستم الناز دست از آن جایی که میو 

بردار نیست مگر موضوع صحبت برگردد 
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ام مبدل روی خبر خودش، لحن التماسی

 شد به لحنی مچگیرانه:

همه این بازیا واسه اینه که حواسمونو  _

پرت کنی و خودت نگی کی قراره جشن 

بگیری.... فکر کردی با یه جعبه شیرینی و 

. ما تا شام گل، کار تمومه؟!..یه دسته

 کنت نیستیم!نامزدی نخوریم، ول

 و الناز به قابلمه غذایش اشاره داد و گفت:

اینم شامش دیگه... کباب دیگی  _

پز... من با شهرام ناهار بیرون بودم مامان

 آخه...
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و ریز خندید که رژین تلنگری روی دستش 

 زد:

کوفت... هر بار یه طوری از زیر پختن غذا  _

پارتیامونو چرا حفظ لت قابلمهره... اصادرمی

 کنی دخترم؟!نمی

                                                           
        *** 

کرد و من داشتم رژین ته سفره را جمع می

شستم و الناز خشکشان ها را میظرف

 کرد که الناز گفت:می

ها و تشریفاتشونو فعلا چندتایی از این باغ _

ظر گذاشتیم که بینشون انتخاب کنیم، زیر ن
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شما دوتا باید ساقدوشم بشین، شهرامم یه 

دوست صمیمی داره، انگ خودته لیا، فکر 

کن من و تو، دوتا دوست صمیمی، اون دوتا 

 …هم

 پریدم وسط حرفش:

تازه امشب ارسلان رو به سلامتی زنش  _

دادم، یکی دیگه سر دستم نذار، هر کی 

  ش باشه.دههست، مبارک خانم آین

رژین سیگاری آتش زد و رفت کنار پنجره، 

کمی پرده را کنار داد تا بتواند لای پنجره را 

باز بگذارد و همان جا ایستاد، پکی به سیگار 

 زد و رو به ما گفت:
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ش توی دو دیقه اومدیم ببینیمتون، همه _

آشپزخونه بودین... شادمون کنین دختران 

وسط به افتخار من... لیا، موزیک بذار بیا 

 خانم آینده...عروس

و رو برگرداند دود سیگارش را بفرستد 

بیرون که کمی بعد، برگشت و با صدای 

 ای خبر داد:نسبتا خفه

  انگار یکی توی حیاطه... _

ها رو آب ممده، شبا گلدونا و باغچهمش _

ده، یه وقتام یه کمی میوه از سر درختا می

ذاره پنجره میآره پشت چینه برامون میمی

ره... امروزم وقتی فهمید و خودش می
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مهمون دارم، گفت میوه نخر، خودم برات 

چینم، با سر درختی از مهمونات شو میتازه

 پذیرایی کن!

رژین برخلاف معمول، سیگارش را خاموش 

نکرد، پک بعدی را به سیگارش زد و باز 

دودش را از لای پنجره بیرون فرستاد که رو 

 گفتم:به الناز 

وقت کردی یه سر بیا آکادمی، ماشالاه  _

 شی، بذار یه شکم بزایی، بعد!داری تپلی می

و دیگر از آشپزخانه بیرون زدم و در حالی 

کردم، که داشتم دستگاه ضبط را روشن می

 گوید:شنیدم الناز می
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وقتی پای شهرام  از گهمی که مامانم  _

اومده وسط، دو پر گوشت آوردی، تومنی دو 

 زار رفته روت!

ضبط را روشن کردم و دنبال موزیک مورد 

ها را رد کردم که گشتم، تندتند ترکنظرم 

 گوید:شنیدم رژین می

قدر گشنگی و خواد ببردت باشگاه، اینمی _

تمرینت بده که دیگه نتونی عروس تپلی 

 خودمون باشی...

 الناز در جواب از خودش دفاع کرد:و 



عاطفه منجزی                     )جلد دوم( طاووستخت  

Atefehmonjezi نویسنده پیج اینستاگرام:  

442 

گفتن، زن خوبه خوشگل اصلا از قدیم _

باشه سفید و کمی چاق/ مرد خوبه کچل 

 باشه، پول دار و بد اخلاق...

روی موزیک مورد نظرم سرپا ایستادم و رو 

 به گفتم:

اینم به افتخار عروس تپلی و  _

شون... به شرطی که واسه من پسرهمسایه

 ذاری!کسی رو زیر سر ن

 چرخیدم و کردم پلی را موزیک دیگر و 

 رفتم رقص حین و غمزه با و سمتش

 خود و خواندم برایش بلندبلند و سراغش

ام کرد و همراهی بیتی دو یکی هم الناز
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رژین ایستاد پشت پنجره و سیگارش را تا 

آخر کشید و دودش را فرستاد بیرون و از 

پنجره دل نکند، در عوض من برای الناز 

 سنگ تمام گذاشتم:

مون روی در خونه توی کوچه پسکوچه_

همسایمون یه اسم تازه دیدم، دَوون دَوون 

بوم یواشکی زنون، از پشترفتم خونه نفس

 سرکشیدم....

بالاخره رژین هم از کشیک کشیدن پشت 

پنجره دل کند، آمد کنار ما، ته سیگارش را 

توی زیرسیگاری خاموش کرد و در حالکی 

 "شَلَلَ"گذاشت ش را روی میز میزیرسیگار
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 و کرد تکرار ما با را موزیک ریتم گویان

 افتادند  دو هر و مبل روی الناز کنار نشست

 با و کشیدن سوت و زدن دست به

ام کردند و یک های هیجانی همراهیتشویق

بخشی از زبان موزیک را دو صدایی برایم 

 خواندند:

دیوار پسر ایرونی همکوچته، دیوار به  _

 خونته...

و من با سر زدن و شانه انداختن و تقه زدن 

 ام را دو چندان کردم:به باسنم، عشوه

انگار دیگه شانس با منه، پسر ایرونی  _

 همسایمه...
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و تا آخر شور بیشتری برداشتیم، همین که 

موزیک تمام شد، الناز پرید بالا و تندتر از 

 معمول برایم کف زد:

 هر با دلبر، رقصاتم هلاک که یکی من  _

ره لامصب... بخدا می ویلیقیلی دلم حرکتت

باید اینو توی نامزدیم اجرا کنی، همین 

 آ...جوری اطواری

کوتاه بیا تو هم، دیگه رقاص مجالس که  _

نیستم!... مربی رقصم، اجرای امشبم 

 اختصاصی بود و مفهمومی!

و موهایم را زدم بالا تا کمی هوا به پس 

هایم برسانم که رژین خم شد، گردن و شانه
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اش در مقوایی شیرینی را از روی جعبه

 برداشت و داد دستم:

بگیر خودتو باد بزن... باز دوباره عین  _

خوای گلی شدی... میدخترای روستایی لپ

 خودم بیام بادت بزنم خنک بشی؟!

نه بابا، بده خودم... اوففف، چه گر گرفتم  _

 الان توپه! یهویی... ولی چسبید، انرژیم

مقوای شیرینی را گرفتم دستم و تند و تند 

تکانش دادم، کمی جلوی صورتم و کمی 

پشت گردنم را باد زدم، تازه اندکی خنک 

ای به پشت شیشه شده بودم که شنیدم تقه
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خورد، دویدم سمت پنجره و رو به الناز و 

 رژین گفتم:

ممد نترسین، کسی نیست، مش _

  خودمونه...

 پرسید:الناز 

 ممد خودتون دیگه کیه؟!مش _

 گم برات!حالا بیام می _

همین که کمی پرده را زدم کنار، دیدم 

سبدی آلو و گلابی پیش چشمم ظاهر شد، 

سبد را گرفتم و داشتم به زبان خود 

که  "آ قربون دستت... "گفتم ممد میمش

چشمم روی ساعت مچی آشنایی نشست و 
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بیرون آمد، نگاه بعد خودش از پشت دیوار 

مبهوتم بالا پرید و نشست در نگاه به ظاهر 

 ی فروخورده بود:مظلومی که پر از خنده

خدا قوت دخترهمسایه... آ ماشالاه به این  _

 انرژی... یه کم قرار نداری تو؟!

ممد... آخه من... من... فکر کردم مش _

 ها...چندوقته هر شب خودش به باغچه

حیاط که همیشه بادبزن پلاستیکی توی 

پای منقل کبابشان بود، پیشکشم کرد و 

 چون نگرفتمش، اصرار کرد:

بگیرش! در مقوایی که دردی دوا  _

  کنه... باز این بهتره...نمی
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با دستی از جان رفته بادبزن را گرفتم و با 

نگاهم زیر و رویش کردم، تا سرم را دادم 

بالا، یک دستش را با ژست جذاب 

ی جیب شلوارش و همیشگی گذاشت تو

قدمی عقب گذاشت و باز چشمی روی من 

چرخاند که حالا یک دستم بادبزن 

پلاستیکی کهنه بود و دست دیگرم سبد 

 ای جدی خبرم داد:میوه و دیگر با چهره

ممد توی باغبونی زیر کار در ضمنا، مش _

روتر از این حرفاست که کارای ساده و 

ی دستی رو خودش گردن بگیره، از وقتدم

تو رسیدگی به باغچه و گلدونا و آب 
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دادنشونو ترک کردی، منو معتاد وظایف 

 خودش کرده... هر شب!

بعد انگار بخواهد سلام نظامی بدهد، سر دو 

انگشت را به علامت ادای احترام به پیشانی 

چسباند و قدم دیگری پس گذاشت، همین 

که دستش افتاد و ژست ادای احترامش را 

قب رفت تا خودش هم در عخاتمه داد، عقب

 تاریکی حیاط ناپدید شد!

تازه توانستم چشم از تاریکی بگیرم و نگاه 

مبهوتم را دادم به سبد میوه و بادبزن 

مضحکی که سر دستم مانده بود و بعد 

سرخورده از رودستی که این همه شب 
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برگشتم رو به عقب که دیدم  خورده بودم،

 فت:رژین ابرویی برایم بالا انداخت و گ

ممدتون، انگار چشم تمنا و دل این مش _

پری هم داره، آخه اون سر حیاط پشت 

گیره و درختا وایمیسه و سیگار دست می

داره... منم اگه چشمم از این طرف برنمی

م هر شب هر جاش بودم و دخترهمسایه

های مفرحی برام تدارک شب همچین برنامه

دید و باخودمم سرسنگین بود و تحویلم می

 دادم...گرفت، کُنده درخت دود مینمی

لب و لنجم حسابی آویزان شده بود، هر 

شب؟!... این هم از آبروداری امشب و هر 



عاطفه منجزی                     )جلد دوم( طاووستخت  

Atefehmonjezi نویسنده پیج اینستاگرام:  

452 

دانست این مدت شب پیشم، فقط خدا می

چه اطوارها که پشت این پنجره نیامده 

کنم که از بودم...گفته بودم کاری می

جا چشمانش قفلی بزند رویم، اما چرا همین

ی رفت همهطرح و برنامه پیش میبدون 

تهدیدهایم... آه سنگینی از سینه بیرون 

گاهی گدای گدایی و بخت با تو یار "دادم 

 خجسته خانم! "نیست

 

                                                        *

** 



عاطفه منجزی                     )جلد دوم( طاووستخت  

Atefehmonjezi نویسنده پیج اینستاگرام:  

453 

با آن  مامان در کت و دامن مجلسی عنابی

رسید، موهای بلوندش که تا سرشانه می

درخشید، هر مثل جواهری در مجلس می

چند از شب نامزدی ارسلان، کمی گرفته و 

خاطرتر از قبل هم به نظر مغموم و پریشان

دیدم جویای علتش رسید، اما صلاح نمیمی

ترسیدم در درد دلش باز شود و باشم، می

 دیگر بسته نشود!

رفتم و نگاهم را چرخاندم چشم از مامان گ

سمت دیگر مجلس، ژیلا خانم هم دست 

کمی از مامان نداشت، شومیز و شلوار 

سیلک و ابریشمی تن کرده بود که با 
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های موهر رویش کار شده بود و لباس تکه

رسید، خاله ی مجللی به نظر میپاییزه

تر پوشیده بود، ها سادهنرگس از هر دوی آن

هایش رژین، لباسهر چند به لطف مزون 

در سبک و استایل خودش، همیشه 

چشمگیر بود، مثل امشب که با آن دوپیس 

ای و موهایی که پشت سرش سبز و سرمه

گوجه شده بود، موقر و زیبا به نظر 

رسید، درست مثل دخترش... نگاهم می

روی رژین چرخید که هنوز نشسته بود 

کرد. آلبوم پیش دکتر و با او صحبت می

قدیمی جبهه و جنگ دکتر روی  هایعکس
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ی پای رژین بود و خودش داشت درباره

داد، حدس زدم ها توضیحاتی میعکس

خواهد فکری برای از بین نرفتن دکتر می

های قدیمی آلبومش بکند و چون از عکس

من شنیده بود که رژین در هنر عکاسی 

سررشته دارد، احتمالا داشت با او مشورت 

تم رژین را از قدمی کرد. حالا که داشمی

کردم، تازه دورتر از روابط دوستانه نگاه می

قدر خسته و شدم این روزها چهمتوجه می

تر از قدیم است، دلم داشت پر پر حوصلهبی

بار هم که شده، بار، فقط یکزد یکمی

دهانش را باز کند و کمی برایم حرف بزند، 
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نوزده سالگی با هم دوست شده از هجده

 …ر چه بود مال قبل از آن بودبودیم، ه

ای را که در آن توانستم گذشتهنمی شاید

کوچکترین نقشی نداشتم، برایش عوض 

شدم... کنم، اما لااقل سنگ صبورش که می

این سنگ صبور را از دکتر آموخته بودم که 

گفت، آقاسلطان، سنگ صبور همیشه می

هایم بوده است... نگاهم تمام این سال

آقا سلطان نشست، مرد چرخید و روی 

بازی بود که برخلاف دکتر، خونگرم و زبان

ها در به خوبی راه به دست آوردن دل خانم

ای را بلد بود! اما هر سن و سال و سلیقه
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طفلک دکتر، ته تلاشش برای نشان دادن 

ها، خرید نان و توجه و حمایت از خانم

گوشت آذوقه بود که این مدت ما را هم 

ته بود، اما فقط همین و نصیب نگذاشبی

بس! اصلا راه دیگری سراغ نداشت که 

قدر از حضورمان بخواهد به ما بفهماند چه

اش، خشنود است... واقعا در همسایگی

همان دلاوری بود که صمصام در بیشتر 

مواقع با غروری سرکشیده در نگاهش، 

زد! دلاوری که توانسته بود در صدایش می

در اشرافیت ی غرق شدن برابر وسوسه

ی همسرش مقاومت کند و هویت و خانواده



عاطفه منجزی                     )جلد دوم( طاووستخت  

Atefehmonjezi نویسنده پیج اینستاگرام:  

458 

اصالت خودش را حفظ کند و به زندگی 

ی خودش اکتفا ی طبقهپیرایهساده و بی

کند، بدون چشمداشت به ارث و میراث 

 تیمسار صمصام صارم!...

باز چشمم چرخید روی آقاسلطان، او روی 

مبل کناری مامان نشسته بود و داشت از 

ها کشیده و این که چه بیماری خانمش

بودند تا روند بهبودش را طی کند، تعریف 

کرد و مامان با توجه بسیار زیاد گوش می

داد که به نظرم اندکی عجیب بود، مامان می

ی گوش دادن به ماجراهای حوصله

انگیز و دلگیر کننده را اصلا نداشت و حزن
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کرد ها دوری میمعمولا از این قبیل صحبت

فتار افسردگی نشود! که مجدد گر

دانستم ژیلا خانم دارد از چه چیز برای نمی

گوید، شاید او عموکرامت و خاله نرگس می

ی خطری که به لطف خدا هم داشت درباره

گفت... این میان از سرش رد شده بود، می

کار نشسته بودم و کسی نبود فقط من بی

بخواهم با او ارتباط کلامی بگیرم، از 

آرمان هم خبری نبود، حدس صمصام و 

اند توی اتاق صمصام و دارند زدم باز چپیده

کشند، این هفته تقریبا ی جدیدی مینقشه

کشیدم صمصام دور و بر استودیو کمین می
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نباشد و بعد بروم و بیایم، از شب 

تر از همیشه پارتی، انگار دلم بلاتکلیفقابلمه

شده بود! دیدار امشب هم فقط از سر 

 ای نداشتم برای نیامدن!بود، بهانه ناچاری

فکر کردم برای گذراندن وقت و سرگرم 

ممد بهترین گزینه است تا از شدنم، مش

کسالت نجاتم دهد، او همیشه کاری داشت 

زبانی و زیرکی که دستت بدهد و با شیرین

خاص خودش، سرت را گرم کند. این شد 

که از جایم بلند شدم و تا کسی از مهمانان 

ش به من نبود، راه گرفتم بروم حواس

آشپزخانه. پلیور کراپ بادمجانی تیره تن 
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کاتم، داشتم که تا سر کمر شلوار بوت

داد بدون نگرانی برای ایستاد و اجازه میمی

لک شدن لباسم، حتی پای سینک 

ظرفشویی بایستم و مثلا ظرفی بشورم و یا 

ام بربیاید. هر کمک دیگری که از عهده

ام در آشپزخانه پیدا و کلههمین که سر 

 ممد شکفت:شد، گل از گل مش

خوب شد اومدی دخترجون... بیا یه  _

قاشق از این فسنجونو بچش... ببین چطور 

 شده؟!

قاشق و نعلبکی کوچکی برداشتم و کمی از 

خورش خوش رنگ و لعاب را ریختم توی 
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نعلبکی تا کمی سرد شود و در همان بین 

 اقرار کردم:

ه بو برنگی راه انداختی، دلم ممد چمش _

ضعف افتاده! ... کمک لازم نداری؟!... مثلا 

 سالادی چیزی بخوای درست کنم؟!

س... ژیلا نه بابا جان، همه چیز آماده _

خانم از سر ظهر اینجا بود، خودش کمک 

کرد و همچین با سلیقه تزئیین کرده ماست 

  و سبزی و سالادا رو که نگو...

که خیلی خوب شده، به... خورش به _

عالی... نه ترش و نه شیرین، همچین 

 ملس...
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  خب خدا رو شکر که پسندیدی... _

ممد رفت به جایی دفعه حواس مشاما یک

اش بلند در پشت سر من و صدای شاکی

 شد:

اعه اعه، بچه، تو باز به اینا ناخنک  _

 گم اینا رو نخور!زدی؟!... بهت می

غول، هر وقت بچهگفت بچه که... باید می

طور عاشقانه و با لقب بچه کسی را این

دانستم منظورش کرد، ندیده میخطاب می

به صمصام است، امشب دیگر راه گریزی 

نداشتم، ناچار روی پا چرخیدم به عقب و 

تازه دیدمش، او هم درحالی که داشت 
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ی دیگر خرما از توی هلهلکی یکی دو دانه

و انگشت رفت، سر دظرف رنگینگ کش می

اش گذاشت دست آزادش را برایم به پیشانی

، این دیگر مدل جدید "سلام"یعنی مثلا 

سلام و علیکش بود! فقط اندکی سرم را خم 

کردم و تا رویش را برگرداند سمت 

دور سرتا پا وجبش زدم، ممد، یکمش

پوش شلوار کتان نخودی اسپرت و تک

ی گرد ای سوخته با یقهی قهوهجذب پاییزه

ی ساعد قطور و هایی که تا نیمهو آستین

اش بالا داده بود و در همان بین عضلانی

دانه خرما و مخلفات رویش را دیدم باز یک
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برداشت و دهان گذاشت که دیگر علنا داد 

 ممد هوا رفت:مش

خوری دیگه آااقااا... نخور جانم، اینا رو می _

 تونی بخوری!شام نمی

چارتا دونه  این که برام پیش غذاس، _

 ممد...خرما این حرفا رو نداره مش

 و تازه رو برگرداند سمتم:

خوری تو؟!... هان، خونه خودتون نمی _

 که بهتر... چیزاست این پخش و تهیه  مرکز

 رو بقیه نداری، قرار طوریشم همین نخوری،

 شوهمه ترتیب خودم کنی،می قراربی هم
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دم... دست مامانت درد نکنه، بمب می

  خالصه رنگینکاش!

ممد با نگاهی پر از دلسوزی سرتاپای مش

 پسرکش را وجب زد و گفت:

 کنه جانم!گرمیت می _

نترس پدر من... آخه این هیکل با چارتا  _

کنه... جا داره دونه خرما که گرمی نمی

 مشتی، خیالت تخت!

ممد دیگر چشم از او گرفت، در فر را و مش

 :باز کرد و غر و لندکنان گفت

د آخه فقط چارتا دونه خرما که نیست،  _

موز و هله هوله و از اون شیک پیکا که 
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خوری... ماشالاه قوتت خوبه، به صبحا می

گرمی سردی هم نیست، فقط اخلاق نداری 

 که اونم سر مرحوم تیمسار بردی!

و خودش سرش را برد جلو و با چنگال 

بلندی که دست داشت، شروع کرد زیر و رو 

ی توی فر، زدههای زعفرانکردن مرغ

برخلاف همیشه که کافی بود کسی به 

تیمسار حرفی بزند تا صمصام مثل ترقه 

ممد بترکد توی چشمش، در برابر مش

ای بشاش که گمان کوتاه آمد و با چهره

ممد بود، هایش با مشکلکنم به لطف کل

ام تکیه داد به آمد سمت من و شانه به شانه
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سرش را اندکی عقب ها و ردیف کابینت

کشید تا دهانش بیخ گوشم قرار بگیرد و با 

 لحن خاصی پرسید:

چطوری دخترهمسایه؟!... تو باشگاه کم  _

پیدایی... توی خونه ناپیدا، کم سعادت 

  شدیم!

احتمالا منظورش از توی خانه، پشت پنجره 

 بود!

ممد فرصت لب به هم فشردم که مش

توی فر حرص خوردنم را دزدید، سرش را از 

 بیرون کشید و گفت:
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ای... بیا این دیگ پس حالا که قلدر محله _

باقلی پلو رو از روی اجاق بذار کنار تا بتونم 

ها رو جاش بذارم سر اجاق تا زمینیسیب

 گرم بشه!

ای به چشم، نوکرتم هستم... شما وایسا  _

  کنار...

ی سنگین و حجیم را از روی داشت قابلمه

اشت که نگاهم به گذاجاق پایین می

چه "ی ساعدش چسبید های برجستهرگ

گه خب، فقط خوش خیال بودم، راست می

خواستی با چارتا خرما قطر رگا رو ببین، می

ش اربعین ممد واسهو دوتا قاشق حلوا مش
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شود که شود که نمیبگیره؟!... گاهی نمی

 "شود!نمی

همین که قابلمه را زمین گذاشت، کمر 

 ممد اطلاع داد:به مشصاف کرد و رو 

اینم امر شما... دیگه اوامری نیست  _

 مشتی؟!

آ ماشالا... آ دستت طلا! دیگه کاریت  _

ندارم تا وقت شام، خودت و لیا بیاین 

  کمک...

هایش را به هم همین که صمصام کف دست

کوبید تا مثلا تر و تمیزشان کند، صدای 
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ی آرمان را دم ورودی آشپزخانه خفه

 شنیدم:

ست؟!... صم؟!... این همون دختر دیوونهه_

همون که با لیا رفته بود سفــ... اعه؟! تو هم 

 اینجایی؟!

دل از تکیه دادن به کابینت کندم، قدمی 

جلو گذاشتم که کامل آمدم در دیدش و 

مجبور شد باقی حرفش را قورت بدهد و 

 تازه با من احوالپرسی کرد:

 احوال شما؟!... خوبی؟! _

دیر بود، بدون جواب دادن به اما کمی 

 اش، با بد اخمی پرسیدم:احوالپرسی
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 منظورت از دیوونه، دوست منه؟! _

نه بابا، چه حرفیه... اتفاقا به نظر خیلی  _

هم خانم و عاقله... ته حرفم قرار بود به این 

 اعترافم ختم بشه! مگه نه صم؟!

چشم چرخاندم سمت صمصام که دیدم 

شد مقابل  دستش مثل میکروفون مشت

اش را صاف کرد و دهانش و چندباری سینه

حتی پر نگاهش به آرمان نگرفت! این یعنی 

رسد! فهمیده بود تلاش آرمان به جایی نمی

با حالت قهر و دلخوری قدم تند کردم از 

آشپزخانه بیرون بروم که آرمان سریع 

 بازویم را گرفت و کشیدم طرف خودش:
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لحظه  چیزی نگیا... من اون روز یه _

کنترلم از دستم رفت... یعنی، جا خورده 

 بودم... باور کن!

بار نگاهش کردم، نه واکنشی نشان شماتت

دادم که دستش را بکشد، نه خودم را پس 

کشیدم، اما با نگاهم کم مانده بود یک دل 

سیر بزنمش که دیدم صمصام قدمی جلو 

گذاشت و در حالی که نگاهش از دست 

شد، سر آرمان ا نمیآرمان و بازوی من جد

 تشر رفت:

کن شد اینو چی کارش داری؟!... قلوه_

 بازوش... دستتو بردار!
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و آرمان دستپاچه دستش را از بازویم 

  برداشت و دیگر اقرار کرد:

گم خودش و با لیا کار ندارم، فقط می _

ترا ضایع دوستش یه کاری نکنن جلو بزرگ

ش شناسیبشیم... مامانم اینجاست صم... می

  که، متخصصه توی از کاه کوه ساختن!

بیشتر منتظر توافق آن دو نماندم و تا 

بازویم آزاد شد، راه افتادم از آشپزخانه 

بیرون بروم، صمصام هم دنبالم آمد و توی 

 راهرو به من رسید:

 لیا وایسا... وایسا کارت دارم! _
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ناچار ایستادم و برگشتم رو به عقب که 

ن رد و بدل شد و نگاهی بین خودش و آرما

 بالاخره رو به من گفت:

ببین، بذار باهات رک باشم، خب؟!... این  _

مهمونی شاید به نظر بابام و مهمونا، فقط 

برای آشنایی این چندتا خانواده با همدیگه 

تر از این حرفاست! باشه، اما واسه من، مهم

  یعنی یه هدفی دارم پشتش...

نگاه  و چون ادامه نداد، بخصوص که قبلش

معناداری هم به آرمان انداخته بود، باعث 

 شد که با لحن مشکوکی بپرسم:

 مثلا چه هدفی؟! _
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تونیم ش اینه که... باید تا میصادقانه_

اطلاعات جمع کنیم، از بابت زمینا... و اون 

ن... همکاری کن، وماقدیما و روابط بابابزرگ

 بذار مامانتم همکاری کنه! باشه؟!

لقوه برداشت، آخرین چیزی قلبم در سینه 

که دوست داشتم بدانم در رابطه با 

شد بدون هایمان بود، اگر میپدربزرگ

ها را بسازیم، غمم پرداختن به گذشته، ملک

گفت ته روابط چه بود؛ حسم می

هایمان گند متعفن بزرگی خوابیده پدربزرگ

ممد از توی آشپزخانه بلند است! صدای مش

 رسید: شد و به موقع به دادم
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جای دوری نرین، ده دیقه دیگه بیاین  _

 کمک واسه کشیدن شام!

تر بود، در آرمان که به در آشپزخانه نزدیک

 جوابش گفت:

حتما حتما... در خدمتیم به وقتش  _

 رئیس!

و باز قدمی آمد جلوتر و قبل از این که 

اجازه دهد فکرم به نتیجه برسد و حرفی 

 گرفت:بار او دور صحبت را بزنم، این

ی بین اون دوتا دونیم تیغهدیگه همه می _

خونه مشترک بود، یعنی ضمانت سلامت 

همدیگه بودن! بهتره همکاری کنی، چون 
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ش به نفع خودتم هست، تا کی نتیجه

شه فکر ساخت اون زمینا نباشین... می

ی هیشکی از ماجرای اون دوتا خونه

همسایه خبر موثقی نداره و ما برای تحلیل 

طمون، به اطلاعات قدیمی و خونوادگی شرای

بیشتری نیاز داریم که یه وقت دچار 

ای ی غیرمترقبه و دور از انتظار دیگهحادثه

 نشیم!

حوادث دور از انتظار و غیرمترقبه، مثل 

خانه خرابی ما، مثل احوال خراب آقابابا! این 

اش و دو نفر اما فقط فکر صمصام و خانواده
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هایم را روی سینه توابستگان او بودند! دس

 به هم گره زدم و با لحنی پر طعنه گفتم:

دونم! خبر دارم یه روز درمیون بله، می _

بره مرکز سالمندان تا دوستتون تشریف می

ببینه از اون دوپاره استخوون که دیگه 

هیچیش نمونده و به زور دارن نگهش 

تونه حرف جدیدی بشنوه... دارن، میمی

هیچی... هیچ واکنشی  دیروز اون جا بودم،

نداره، از اون روز که این آقا رو دید... با 

 دیدنش چشمش ترسید!

حرف درنیار، ذوق کرد از دیدنم، دیدنم  _

 ترس نداره که!
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 از من بپرس... ترس داره! _

 تر:من جدی بودم، او از من جدی

دِ؟... یعنی چی از تو بپرسه؟!... تو از من  _

  ترسی؟!... آره لیا؟!می

ول کنین جفتتون! لیا؟!... الان تنها گزینه  _

مامانته! تو فکرشیم به حرفش بکشیم... اون 

حتما بهتر از بقیه باید یه چیزایی بدونه... 

حداقل بهتر از تو یا مثلا صم که تا همین 

هفت هشت ماه پیش، حتی توی باغ این 

ش اطلاعاتی هم خونه نبود که بخواد درباره

 داشته باشه!
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فقط بیست و هفت ساله که اومده  مامانم _

توی این خونواده و عروسشون شده... سن 

اون ملک خیلی بیشتر از این حرفا بوده!... 

دونه که به درد شماها مامانم چیزی نمی

دونست، منم بخوره... اگه اون می

 دونستم!می

باز هم نگاه مشکوکی بینشان رد و بدل شد 

 و دوباره صمصام اصرار کرد:

یه امتحان بکنیم... شاید یه چیزایی بازم  _

ی مهمیه... کردی نکتهگفته، اما تو فکر نمی

شه؟!... یه کم فکر کن، باشه؟!... هان؟!... نمی

 کنی؟!کمک می
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ام کرده بودند، اما مطمئن دو نفری دوره

داند و بودم مامان چیزی بیشتر از من نمی

آن چیزی را که مامان خبر داشت، من 

و بدهم! کاش دست از این خواستم لنمی

داشتند و مثل پیگیری برای گذشته برمی

افتادند، آدم فقط فکر ساخت و ساز خانه می

 رسید!اما زورم به این دو نفر نمی

 لیا؟!... تو کجایی منو تنها گذاشتی؟!... _

رژین بود که آمده بود دنبالم و تا با صمصام 

و آرمان رو به رو شد، چنان نگاه سنگینی 

ها تاب داد که هردو تقریبا خبردار آن روی

اشان را ایستادند و آن روی محترم کذایی
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سلام خانم، سلام خانم و "کار گذاشتند 

 "خوش اومدین و ببخشید تنها موندین

خوشم آمد از رژین که تقریبا جواب 

هیچکدام را نداد تا دست آخر، چشم 

برگرداند سمت من و در حالی که با حرکت 

داد، خشک و ن اشاره میسرش به آرما

 جدی پرسید:

 این آقا بود که به من گفت، دیوونه؟! _

                                                          
                                                   *** 

با دخالت صمصام، ماجرای دیوانه گفتن و 

ای حل و شنیدن به نحو مثلا محترمانه



عاطفه منجزی                     )جلد دوم( طاووستخت  

Atefehmonjezi نویسنده پیج اینستاگرام:  

484 

صل شد، اما زمان از دستمان پرید و تا به ف

گفت ممد که میتوافق رسیدیم صدای مش

باید برای کشیدن شام کمکش کنیم، 

نگاهمان را به آشپزخانه کشاند. رژین سریع 

 اعلام انصراف داد:

  بهتره توی دست و پاتون نباشم!... _

و راه آمده را برگشت، این یعنی به ظاهر 

شنیدن ختم شده است،  "دیوانه"ماجرای 

ای بالا داد و رو به اما نشده بود! آرمان شانه

 من و صمصام گفت:
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کنه... یه دیوونه مگه چیه سختگیری می_

طوری نگام حالا... شما دوتا دیگه چرا این

  کنید؟!...می

 ای او زد و گفت:صمصام دستی روی شانه

ای بازی کردی این دست رو غیر حرفه _

بال رو انداختی توی ایتداداش، از اول 

پاکت، به کیو بال وصال نداده... بیا بریم 

ممد، لیا تو هم برو پیش کمک مش

دوستت، دوباره تنها نمونه... من و آرمان 

  ممدیم...استاد میز چیدن واسه مش

از خدا خواسته سریع پذیرفتم و از راهروی 

ممد یک آشپزخانه دور شدم، کمک به مش
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و پای این دو نفر حرف بود، توی دست 

ماندن، حرفی دیگر که اصلا عاقلانه نبود! 

 همین که نشستم پیش رژین، گفتم:

کنم ازت... من جای آرمان عذرخواهی می _

 دونم هنوز دلگیری و...می

 رژین وسط حرفم را قیچی زد:

قدر بگه دیوونه تا جونشم درآد، کی این_

ده! من الان فکرم جای اهمیت می

تون، گم، این پسرهمسایهست... میدیگه

امشب چه خوش اخلاق شده!... خبریه که 

  دونم؟!من نمی

 هایم در هم رفت:اخم
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منم اولش فکر کردم خبریه، اما نه! واسه  _

شه... باز حرف از میز بیلیارد زد اجرای نقشه

شون و توپ ایت و اینا... اما ته قضیه، نقشه

 حرف کشیدن از مامانمه!

 توجه نشدم؟!مامانت؟!... م _

و من برایش توضیح دادم موضوع صحبتمان 

در راهرو چه بوده است که کمی فکری شد 

 و زیرلبی گفت:

گن... تو الان مشکلت با این کار بدم نمی _

 چیه؟!

خوام رژین، اینا پیله کردن به نمی _

گذشته... به روابط اون تا مرد، 
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پدربزرگامون... چی کار به این کارا دارن 

آخه؟!... من حتی دوست ندارم ماجرای آویز 

طاووسم معلوم بشه براشون! حس بدی دارم 

از این شباهت عجیبی که پدربزرگامون با 

هم داشتن... هر دو عاشق طاووس... کادوی 

دنیا اومدن من، یه آویز طاووس، برای 

ی صمصامم همین طور، یه مجسمه

طاووس... بعد آقابابا با دیدن صمصام، یاد 

مسار بیفته و اون حال خراب بهش دست تی

هاشونو مشترک ساخته بده... دیوار خونه

بودن... بعد اون استخوونا... بخدا حسم 

 گه چیزای خوبی قرار نیست بشنوم!می
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تو هم با این حسم حسم... اما نه، حست  _

ره، خوب انگار خیلی هم راه دوری نمی

لان یادمه با آرمان از اول کج تابیده بودی... ا

فهمم که حق داشتی، به حست باید می

 توجه کنی دخترم!

ممد را شنیدیم که بالاخره صدای مش

گرفت برویم سر میز شام. بوی دعوت می

کرد، این خودم میغذاها داشت از خود بی

مدت بیشتر روزها توی آکادمی با سالاد و 

ها غذاهای سبک و سرد سر کرده بودم، شب

البته اوضاعم بهتر بود، اما چون برای شام نه 

من و نه خود مامان، میلی به غذای چرب و 
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چیلی و سنگین نداشتیم، این شام مفصل 

کرد. من و عجیب داشت برایم دلبری می

رژین کناری ایستادیم تا بزرگترها زودتر از 

ما بروند داخل اتاق ناهارخوری که درست 

بود. مامان با تک و دیوار به دیوار آشپزخانه 

های دیگر بالاخره نشست تعارف به خانم

پشت میز و صبر کرد تا بقیه هم بنشینند، 

میز دوازده نفره بود و برای همگی جا 

داشت، همین که بقیه نشستند پشت میز، 

من و رژین هم دو صندلی کنار هم پیدا 

کردیم و نشستیم که دیدم مامان چشم 
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دفعه د و یکهای سفیدوخته به کف بشقاب

 ای گفت:با لحن گرفته

اعه!... لیا؟!... طرح طاووس کف  _

 بینی؟!بشقاباشونه... می

چشمانم درشت شد و روی مامان قفلی زد 

و قلبم چنان به خروش آمد که حس کردم 

الان است که خون از دماغم فواره بزند! هیچ 

رسید تا جلوی زبان راهی به ذهنم نمی

رمقی ا صدای بیمامان را بگیرم، فقط ب

 گفتم:

 آره مامان... بشقابتو بده برات شام بکشم! _
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مامان بشقاب را گرفت سمتم که در هوا 

قاپش زدم و دست بردم کفگیر را بردارم و 

ترین حد کف بشقاب مامان را با سرعتی

دفعه بشقاب از ممکن پر از پلو کنم که یک

دستم کشیده شد، تا چشم چرخاندم، دیدم 

ب را از چنگم ربوده است و صمصام بشقا

کفگیر دیگری دست گرفته و به مامان 

 گوید:می

من ایستادم، دستم به همه جای میز  _

رسه... چی میل دارید براتون بکشم بهتر می

 خانم سارنگ؟!

 شه براتون!زحمت می_
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  اختیار دارین، نفرمایید... در خدمتم... _

داد و مامان به ظرف فسنجان اشاره 

 گفت: حوصلهبی

یه نصف کفگیر پلو، دو سه تا قاشقم  _

 فسنجون... همین کافیه...

صمصام حین کشیدن غذا در بشقاب، از 

 مامان پرسید:

طرح طاووسش به نظرتون آشناست خانم  _

 سارنگ؟!

پلک بستم و دیگر نبضم حتی توی 

ام کرد که هایم زد و زد و دیوانهگوش

 گوید:شنیدم مامان می
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من، هم لیا... هر وقت لیا آره، هم واسه  _

ذاره زیر دستش فکرش مشغوله، یه ورق می

 کشه...و تندتند طرح طاووس می

حواس بشقاب غذای مامان را صمصام بی

ی هم گفت، "بفرمایید"گرفت سمت او و 

داشت و در حالی که چشم از من برنمی

کرد، فقط در جواب مامان که تشکر می

ی "کنم و نوش جانخواهش می"سرسری 

گفت و دیگر بدون اجازه گرفتن از من، 

 بشقابم را از مقابل دستم برداشت و پرسید:

خوری توی این بشقابای چی می _

 نشان؟!طاووس
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دستم را گرفتم بیخ گلویم بلکه صدایم را 

پیدا کنم که موفق نشدم، مامان جای من 

 جواب داد:

دونه یهلیام فسنجون دوست داره!... یکی _

 شم به خودم برده!خودمه، ذائقه

توجه به توضیحات مامان، و صمصام بی

ظرف غذای من را تا خرخره پر کرد و 

 گذاشت مقابل دستم و گفت:

 زنی... آره؟!پس.. طرح طاووس هم می _

های دور میز جمع شد، تازه حواسم به آدم 

بودیم،  انگار پشت میز شام نشستهنهانگار

که  تقریبا بجر عموکرامت و خاله نرگس
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سرگرم پذیرایی از خودشان بودند، بقیه 

آن که دست به سفره ببرند، مثل بی

مجسمه نشسته بودند و چشم از من 

داشتند! به زور تبسمی کردم و برنمی

بالاخره برای توجیه همگی افراد دور میز، 

 لب زدم:

آقابابا... یعنی... بابابزرگم، عاشق طاووس  _

اووس بود... هر چیزی که یه طرحی از ط

  خرید!داشت، می

مامان قاشق غذایی که دهان گذاشته بود، 

قورت داد و در تأیید حرفم با لحن عجیبی 

 گفت:
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 گه، حتی وقتی لیا دنیا اومد...راست می _

تا با من چشم به چشم شد، برایش اخم 

کردم و لب گزیدم، با دیدن اخم من، او هم 

تری کرد! نامحسوس دستم را اخم سنگین

ام مشت کردم که آویز سادهندور گرد

بالاخره انگار فهمیده باشد منظورم چیست، 

لبخندی تصنعی زد و چون دید همه منتظر 

کنند، چشم از دیگران گرفت و نگاهش می

به بهانه خوردن غذایش، سرش را زیر 

 انداخت و گفت:

 بفرمایید، شام سرد شد! _

 بردار نبود:صمصام دست
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چیزی خانم سارنگ، داشتین یه  _

 گفتین... وقتی لیا دنیا اومد... چی؟!می

همچین حرفی زدم؟!... اگه گفتمم یادم  _

 خواستم بگم!نیست چی می

گوید، اما به وضوح معلوم بود دارد دروغ می

دادم چون موقعی که داشتم به او علامت می

ها به خود مامان بود، کسی ی نگاههمه

ام! بودهمتوجه نشده بود عامل سکوتش من 

 دکتر بالاخره دخالت کرد:

پسرم، بذار شامشون رو بخورن، غذا از  _

 دهن افتاد!
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صمصام نگاه دیگری به من انداخت و چون 

ام خالی بود، از شانس بدم، صندلی بغلی

صندلی را پیش کشید و خودش رویش 

نشست و سرش را اندکی کشید تنگ گوشم 

 و گفت:

 چرا نگفته بودی؟! _

بشقابم کمی بازی کردم و با غذای توی 

جوابی ندادم که دوباره سرش را کشید بیخ 

 گوشم و گفت:

گی!... دیگه باید بگی... طاووس... اما می _

 هوم؟... جالب شد برام!... خیلی جالب!
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هنوز دو لقمه دهانم نگذاشته بودم که رژین 

از طرف دیگرم، سر بیخ گوشم گذاشت و 

 ویز ویز کرد:

باشی، بد پسندیده تو مامان جناب وکیل _

داره... خدا به رو ... چشم از روت برنمی

دادت برسه! یعنی... بیشتر، به داد 

کنم مامان تون برسه... حس میپسرهمسایه

آرمان قشنگ برای قاپیدنت دندون تیز 

 کرده!

خود نزن رژین، اتفاقا از اول حرف بی _

 ش نگاهش روی تو بود!مهمونی همه

 شه... خواهیم دید!حالا بهت ثابت می _
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حواسم دیگر به شام و حتی بوی خوش غذا 

رغبت یکی نبود، همچنان بازی بازی و بی

ممد دو قاشق دهان گذاشتم که صدای مش

 از آن سر میز، بلند شد:

خوری بابا صمصام؟!... چرا غذاتو نمی _

جان؟!... دیدی با همون چارتا دونه خرما 

 سیر شدی؟!

ود، انگار صدای او صمصام اصلا توی باغ نب

شنید و حتی دست به قاشق و را هم نمی

چنگالش نبرده بود، بلکه ساعدش را کنار 

اش به بشقاب روی میز گذاشته بود و پنجه
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قدر سخت که سختی مشت شده بود، آن

 زد!سر بند انگشتانش تقریبا به سفیدی می
                                                           

 *** 

بعد از شام تقریبا پناه بردم به دکتر و کاملا 

نزدیک به او روی کاناپه نشستم و سعی 

کردم نگاه مستقیمم به سمت صمصام 

ی دیدم حواسم به او بود نباشد، اما در دامنه

ای ایستاده و انگار که داشت ژیلا که گوشه

کرد، یعنی صحبتشان به خانم را توجیه می

دزدیدن از آن دو نفر نظرم جدی بود! چشم 
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برایم سخت بود که با صدای دکتر، سرم 

 برگشت سمت او:

لیا جان، این روزا باشگاه خبریه؟!... اتفاق  _

  ای افتاده؟!...تازه

نه آقای دکتر، خبری نیست... حداقل من  _

 !چطور؟! نشنیدم جدیدی  خبر

غریب شده، آخه کارای صمصام عجیب _

موند، گاهی قبلا تا بوق سگ باشگاه می

شد قدر واسه برگشتنش به خونه دیر میاین

خوابید، تازگی سر که شبم همون جا می

شب که وقت شلوغی باشگاهشه، ناغافلی 

شه، عوضش نصف توی خونه پیداش می
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گیره شب و دم صبحا که وقته خوابه، راه می

ره باشگاه... مرغ و خروس که نداره می

 صبحا بره سروقتشون!

ا به خودم گرفتم و سریع به دانم چرنمی

 قصد رفع اتهام از خودم گفتم:

به خدا ربطی به من نداره آقای دکتر، ما  _

   بینیم!اصلا توی باشگاه به ندرت همو می

دکتر که بیشتر مواقع تا دیر وقت مطب بود، 

 اخمی به پیشانی انداخت و گفت:

اشتباه برداشت نکن دخترم، من کی  _

ئه! اگه قرار بود تو رو گفتم در ارتباط با تو

موند باشگاه... شب مینبینه که باید تا نیمه
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آی خونه؟!... غروبا؟!... با هم تو کیا می

 آین خونه؟!می

نه به جون مامانم! اگه بر حسب اتفاق تو  _

راهم منو ببینه یه بارم نشده سوارم کنه! 

رسه خونه... صبحا رو معمولا بعد از من می

 ره!ره یا کجا میمیهم خبر ندارم چرا 

دکتر بعد از اندکی دست کشیدن پس 

سرش و چانه ورز دادن که خیلی شبیه به 

هایش صمصامش کرده بود، بالاخره پلک

 جمع شد و خیره به فرش، لب جنباند:
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خب... شاید یه چیزایی فهمیده باشم...  _

احتمالا چیز مهمی نیست، گذراست... اینم 

 گذره!می

 کردم:از ته دل دعا 

دردسر ایشالاه، ایشالاه که سبک و بی _

 بگذره و خیالتون راحت بشه!

دکتر نیم نگاهی به من انداخت و نامفهوم 

 گفت:

شاید بهتره سبک نباشه و نگذره... خب،  _

 از کارت برام بگو، سرت شلوغ شده؟

منظورش را نفهمیدم، دوست داشت 

مشکلات پسرش نگذرد، این دیگر چطور 
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اما گیر ندادم، خودشان پدر و پدری بود؟! 

دانستند، ربطی به من نداشت! این پسر می

 شد که در جوابش گفتم:

 افتم...کم جا میبد نیست، دارم کم _

هنوز دو سه جمله بیشتر نگفته بودم که 

دفعه صدای ژیلا خانم و سوالش، نگاهم یک

 را به او کشاند و دیگر لال شدم!

ن رحم کرده خانم، واقعا خدا بهتوسیمین _

براتون پیش نیومده توی  که خطر جونی

خریب خونه! من که فکرشم تی حادثه

مون کنم، اگه همچین اتفاقی واسهمی
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کردم، تنم مور مور افتاد چی کار میمی

 شه!می

خودمم هر بار که به اون حادثه فکر  _

لرزه و خدا رو هزار بار شکر کنم، تنم میمی

 و لیام نیومده!کنم که بلایی سر خودم می

زیرچشمی نگاهی به ژیلا خانم انداختم، 

اند تا ای گردنش انداختهتابلو بود که وظیفه

 مامان را به حرف بیاورد!

من هنوزم موندم چطور این همه سال  _

قدر ای زندگی کرده بودین که اینتوی خونه

وقت به فکر تجدید بنا ناامن بوده... چرا هیچ

 ه بودین؟!یا ساخت و سازش نیفتاد
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 مامان تا که بودم نشسته جایی بدبختانه 

دید تا چرخاند طرفم، من را نمینمی سر

بتوانم علامت بدهم مراقب حرف زدنش 

باشد، برعکس، دقیقا صمصام نشسته بود 

مقابلم و پا روی پا انداخته بود و در حالی 

که دستش بدون ورز دادن به چانه مانده 

روی لبش رژه بود و با انگشت اشاره فقط 

 داشت!رفت، چشم از من برنمیمی

کج پر ای به این نگاه کجسعی کردم توجه

ی سوال و پر گله نداشته باشم و همه

حواسم را بدهم به مامان و دعادعا کردم که 

باز سوتی ندهد! اما پاسخ مامان، تعجب 
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خودم را هم برانگیخت و گوش و هوشم را 

 ربود:

گم، راستشو یاولین باره دارم اینو م _

بخواین، حتی لیام خبر نداره... خیلی سال 

پیش، وقتی پدرشوهرم خونه رو ساخته و 

ی بدی رفتن توش نشستن، حادثه

گیره... من هنوز عروسشون گریبانشونو می

ی کوچیکی بوده نبودم و خود پرویز پسربچه

ش، هجده سالهکه خواهر بزرگتر هفده

یک شه، اونم درست نزدجَوون مرگ می

جشن عقدش و طی یه حادثه، دختر بیچاره 

گویا در تدارک خرید عروس بوده که یهو با 
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کنه، نامزدش یه موتور تصادف سختی می

کنه، کنار دستش بوده، اما موتوری فرار می

طفل معصوم چند روزی هم توی کما بوده 

ره!... درست مثل و آخر دستم از دنیا می

دنیا همسر مرحومم، اونم همین طور از 

رفت، توی یه حادثه... درست وقتی که توی 

اداره رتبه گرفته بود و من و لیا در تدارک 

 گرفتن یه جشن تولد مفصل براش بودیم!

توانستم چشم از برای یک لحظه هم نمی

مامان بگیرم، تا اینجای اخبارش را که من 

خواست بگوید که هم خبر داشتم، چه می

  گفت حتی من هم خبر ندارم!می
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هایش دوخت و مامان نگاهش را به دست

 بعد از مکث کوتاهی ادامه داد:

کردیم، ها ما طبقه بالا زندگی میسال _

خونواده پرویزم طبقه همکف، مثل همین 

مون... یه روز خونه بود شکل و شمایل خونه

احوال بود، یه که مادر پرویز خیلی ناخوش

قابلمه سوپ پختم براش بردم پایین، بماند 

که نصف بیشتر سال، زن بیچاره توی 

افتاد و انواع مریضیا رو به رختخواب می

کشید! خلاصه اون روز خودمون جون می

دوتا تنها بودیم، خدابیامرز خیلی از دست 

یعنی تا من یادم  بابای پرویز گله داشت،
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اومد زن و شوهر با هم جنگ و مرافعه می

بار ناله زد و داشتن، اما اون روز واسه اولین

اشک ریخت و به شوهرش نفرین کرد که با 

ساخت این خونه، اسیر بدشگونیشون کرده 

و درد و مرض بلاست که از در این خونه 

ره!... بعدشم زد زیر گریه که از بیرون نمی

این خونه ساکن شدیم، توی هر وقتی توی 

خوشی و شادی و جشنی که داشتیم و 

داریم، یه بلای آسمونی هم سرمون نازل 

شده، حتی تک دخترمو توی این خونه از 

  دست دادم...
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سر بلند کرد و زل زد توی چشم ژیلاخانم و 

 گفت:

خودمونم، همین بلا سرمون اومد، لیا یه  _

دوست خواستگار پر و پا قرص داشت، پسر 

ش صمیمیم بود، خودش خواهان، خانواده

خواهان... قرار بود از لیا جواب بگیرم و وقت 

مشخص کنم که رسمی بیان جلو واسه 

خواستگاری، یهو اون بلا سرمون اومد، خونه 

  ریخت، زندگیمون به باد رفت...

بعد نگاه خیسش را بلند کرد و در حالی که 

دی قدر از نامزسعی داشت نشان ندهد چه
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ارسلان دلش سوخته و حالش بد شده 

 است، نگاهش را داد به من و اعتراف کرد:

قدر چشمم ترسیده بود که ناچار قید این _

خوشبخت شدن دخترمو زدم، گفتم زنده 

بمونه اقلا... تا هر وقت که ملکمون ساخته 

بشه، بلکه بفروشیمش و از شر این نحسی 

 خلاص بشیم!

 نرگس دخالت کرد:خاله

شه شما همچین مین جون، مگه میسی _

چیزایی شنیده باشی و از پرویزخان خواسته 

اعتنایی باشی فکری بکنه و اون مرحوم بی

 کرده باشه؟!... خواسته بودی ازش؟!
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 مامان با تأثر اعتراف کرد:

این که بخوام از خونه بلند بشیم، راستش  _

وقت، ولی حرفای مادرشو بهش نه، هیچ

گفت اینا حرفای میگفته بودم، پرویز 

گفت مادرم با آقام مشکل زنکیه... میخاله

گیره، این داره، دعواشون که بالا می

آد و الکی آش رو ها از توش درمیحکایت

کنه... منم دیگه حرفی نزدم، چون شور می

مونو خیلی دوست داشتم، جاش عالی خونه

بود، محله ساکت و دنج، اما وسط شهر و 

آسون... تراس وسیع و  دسترسی به همه جا

مون دید نداشتن، ها به خونهدلباز، همسایه
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راحت بودیم، حیاطمونم که مثل باغ بهشت 

بود، نگم براتون! راستش، خودمم اعتقاد 

من یه غازی قلبی به این حرفای هشت

 تازه که وقتی بعد، سال چند …نداشتم! اما

ی نوجوانان المللی بالهبین مسابقات از لیا با

کاپ و مدال برگشتیم ایران و براش با 

ای گرفته بودیم، آخر جشن مفصل و شاهونه

شبش یهویی لیا حالش به هم خورد، نیمه 

قدر اوضاعش وخیم شده بود که شب این

پرویز با هول و ولا لیا رو که هوش و 

هوش بود، سر دست بلند کرد و بی

گذاشتش توی ماشین که برسوندش به دوا 
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ای زنون با لباسای خونه دکتر، منم توی سر

هام دنبالش... وقتی رسوندیمش و سرپایی

بیمارستان، گفتن مشکوک به مننژیته، 

م دونهیهخطر داشت دور سر یکی

چرخید، این چندمین بارش بود، یعنی می

بعد از هر موفقیتی که دخترمون کسب 

کرد، یه درد و بلایی هم سر خودش و می

تا اون موقع  اومد! پرویز کهمیسلامتیش 

توجهی به حرفای مادرش و هشدارش 

نداشت، دیگه خیالاتی شد و به هم ریخت، 

... لیا و بود زندگیش و جون و عمر …آخه

 سراغ رفت و نکرد معطل دیگه که اینه
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 و پول... گرفت بالا بحثشون و جر آقاش،

 نداشت بالش و دست توی که کافی یپله

 بود کارمند یه بخره، خونه تنهایی بخواد

! داشتیم؟ اندازپس چقدر مگه دیگه،

 اونم بود، آقاش مالی کمکای به چشمش

موند فروش خونه پول نقدی که نداشت، می

که بتونیم با پولش یه جا دیگه رو تهیه 

طوری نتونست آقاشو راضی کنیم، اما هیچ

کنه، پیرمرد زیر بار فروش خونه نرفت که 

باور  نرفت، منم خب... به این خرافات هنوزم

خواست برم نداشتم، شاید چون دلم نمی

نشینی، اونم وقتی خودمون جای به اجاره
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اون خوبی نشسته بودیم!... به خودم 

زنن به خاطر مو چشم میگفتم بچهمی

آد! اینه موفقیتاش که این بلاها سرش می

که بعد از فوت مادرشوهرم، وقتی دیدم بعد 

ای شنگهاز یکی دو سال جنگ و جدل و الم

 قهر به کار و بود براه  که بین پدر و پسر

ه پرویز بالاخر بود، کشیده مدت طولانی

توی مراسم مادرش با آقاش آشتی کرد و به 

توافق رسیدن از جامون بلند نشیم و توی 

همون خونه بمونیم، از خدامم بود، حتی 

واحد خودمون رو نوسازی کردیم و بهش 
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برام  رسیدیم و دیگه همون خونه شده بود

 بهترین!

دستش آرام رفت روی قلبش، نگاه نگران 

من هم دستش را دنبال کرد، به وضوح 

شود و دیدم نفسش گاهی مقطع میمی

ترسیدم مبادا دوباره دچار آریتمی قلب می

 شود که دخالت کردم:

مامان بسه.. اصلا لزومی نداره باقیشو  _

ها اومدیم مهمونی که بگی! مثلا بعد از مدت

 !نکن اذیت خودتو …مون عوض بشهروحیه

 عمیق، گیرینفس یک از بعد مامان اما 

 گاه کردن به من گفت:ن بدون
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شم، لازمه! این حرفا رو باید اگه اذیتم می _

گفتم... حتی خونواده زودتر از اینا بهت می

پاکزادم حق داشتن از این ماجراها و 

مون بوده، با خبر شایعاتی که توی خونه

 باشن!

دستمالی که توی دستش داشت، مچاله 

 شده زیر چشمش کشید و ادامه داد:

اون روز نفهمیدم قهر چند ساله بین  _

پرویز و آقاش چطوری یهو به صلح رسید، 

اما چندماهی قبل از فوت پرویز، به طور 

تصادفی فهمیدم اون دوتا چطور به توافق 

رسیده بودن، آقاش چند ماه قبل از تولد 
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لیا، خونه رو شیش دونگ زد  سالگیهیجده

دونم ش... دیگه بعدشم نمیبه نام تنها نوه

گذشت که مدام چیا بین پرویز و آقاش می

کردن و حسابی پچ میبا آقاش پچ

روابطشون خوب شده بود و جیک تو 

کنم... گاهی جیک!... الان که فکر می

ی مرگ خود پرویزم شاید یه گم، حادثهمی

بدشگون داشته... ی ربطی به این خونه

گه اون اواخر پرویزم بخصوص که آرمان می

خونه همسایه بوده پیگیر پیدا کردن صاحب

و قصد داشته خونه همسایه رو بخره... شاید 

ها و جلسات خصوص خودش و آقاشم پچپچ
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دونم که... دیگه سر همین کارا بوده، نمی

عقلم به هیچ کار درست و غلطی هم قد 

 دونم!ود، چیز بیشتری نمیده... همین بنمی

و نگاه خیس و نگرانش ابتدا روی صمصام 

نشست و بعد چرخید روی آرمان و بعد 

 عموکرامت و بالاخره گفت:

 دونم...واقعا چیز بیشتری نمی _

و بعد خطاب به همه با صدای لرزانش اعلام 

 کرد:

ببخشید، من دیگه باید برم، حالم هیچ _

 خوش نیست!
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هر چه تعارفش کردند  و از جا بلند شد و

 که بیشتر بماند، رضایت نداد و فقط گفت:

لیا بمونه، اما من اصلا حال مساعدی  _

ندارم... الان تموم خاطرات گذشته جلوی 

چشمم ردیف شده... بهتره برم و شبتون رو 

 تلخ نکنم!

ای که دلواپسی از آن چکه دکتر با چهره

کرد، چشم عتابی سمت صمصام چرخاند می

ی زود نگاهش را از او دزدید و به و خیل

احترام مامان سرپا ایستاد، مامان آمد مقابل 

او، تشکر کوتاهی کرد که دکتر هم با نگاهی 

محزون، کوتاه و مختصر پاسخ داد و بعد 
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ای درگیر شد، به نگاه نگرانشان برای لحظه

دیدم هرکدام دلواپس فرزندشان وضوح می

ره و شاید خود خودشان هستند! بالاخ

مامان چشم از او گرفت و بدون نگاه کردن 

نرگس و عموکرامت، به دیگران، حتی خاله

 رو به من گفت:

دوست نداشتم الان که خودت هزارتا  _

درگیری داری، همچین حرفایی رو 

بشنوی... ولی... آقا کرامت و آقا آرمان چند 

م کردن، حتی تازه فهمیدم چرا از بار توجیه

زادها، خودشو اول دوست صمیمی پاک

انداخت وسط تا بشه وکیل ما... احتمالا از 
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اول خودشونم شک و شبهه داشتن که این 

دو تا ملک، داستان داره! آقا آرمان ازم 

خواست... گفت بهتره بالاخره جلوی همه 

عنوان کنم، چون الان پای خانواده پاکزادم 

وسطه و باید مطلع باشن )نیم نگاهی به 

انگار دزدی یا کار  جانب دکتر انداخت و

خلافی کرده باشد که تا به حال هم حرفی 

نزده است، تند چشم از او گرفت و ادامه 

داد( آقا آرمان گفت، چشم و چراغ خانواده 

پاکزادم توی این ملک شریکه و حتی طبق 

قراردادتون تصمیم آخر رو خودش باید 

گه، دیگه بگیره... دیدم داره حرف حق می
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کاری کنم... ) این پنهانشد بیشتر از نمی

ی چشم چرخاند سمت من( خونه

م... دونهیهقشنگمونو از دست دادیم یک

خوام روی تو هم ریسک کنم... نمی

 …هستی داراییم تنها الان…تو

چند قدمی رفتم جلو و دستش را گرفتم 

 هایم:بین دست

پس چرا تا حالا چیزی نگفته بودی؟!...  _

ترس؟!...  این همه حرف؟!... این همه

 اضطراب...

خواستم قید زمین رو بزنی یا ترس نمی _

ای که بیفته توی دلت و از تنها سرمایه
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تونه زندگیمونو عوض کنه، بگذری و می

های مالی برات بیشتر بشه، اما دغدغه

مون فقط سرمایه مطمئنم، دیگه  حالا

خوام روی سلامتیت ریسک خودتی، نمی

کنیم... صحبت میکنم دخترم! بعدا بیشتر 

ده حتی توی الان قلبم بهم اجازه نمی

 ترکه...مجلس بشینم... سرمم داره می

و دیگر نایستاد، قدم تند کرد و از پذیرایی 

بیرون رفت و مجلس را ترک کرد! آب 

دهانم را بلعیدم و قبل از هر کسی چشم 

ای چرخاندم سمت صمصام که با چهره

ه بود و هنوز اندازه گرفته، سر پا ایستادبی
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چشم به من داشت، بدون یک کلمه حرف 

یا کوچکترین واکنشی، سر برگرداندم سمت 

 دکتر:

نوازیتون، داشت بت مهمونممنونم با _

 که ببخشید منم …ذشت، اماگخوش می

 حالش الان دونممی مامانم، پیش برم باید

  ...نیست خوب اصلا

برو دخترم... باید بری! خیلی مراقب  _

خانم باش، روحیه حساسی داره سیمین

مادرت، اصلنم نگران مهمونا نباش، خانواده 

 کرامت فعلا پیشمون هستن!
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آن لحظه فکرم به قدری مشغول بود که 

متوجه انتخاب کلمات دکتر نبودم، این که 

مامان چطور و چه وقت از خانم سارنگ، 

خانم، داشتم تبدیل شده بود به سیمین

 ودش را به من رساند:رفتم که رژین خمی

 بیام باهات پایین؟! _

خوام با مامان تنها باشم... نه... نه! می _

بعدا... یه روز دیگه... یه هفته دیگه... وقتی 

 دم!فکرم جمع و جور شد، خودم خبرت می

 صورتم را بوسید و گفت:

باشی رو من یکی پوست این وکیل _

کنم با این دخالتای نابجای همیشگیش، می
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ین مونده بود بابامو با خودش همدست هم

کنه!... مراقب خودتم باش دخترم... نه فقط 

 فکر مامانت باشی!

فقط سری برایش جنباندم و دیگر نایستادم 

ها خداحافظی کنم، دویدم تک مهمانبا تک

توی راهرو و تازه رسیده بودم به بهارخواب 

 که صدای صمصام را از پشت سرم شنیدم:

 گم وایسا!سا... میلیا؟!... وای _

ایستادم و او خودش را رساند به من و تا 

 چشم به چشم شدیم، درجا پرسید:

 اون طاووس... اون جریانش چیه؟! _
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دیگر نتوانستم مانع بروز عصبانیتم شوم و با 

 صدای لرزانی گفتم:

کنه، حالش مامانم داره از غصه دق می _

 بینی وخرابه، پاک ریخته به هم، اینارو نمی

ی یه هنوز دنبال ماجراهای پشت پرده

 طاووسی تو؟!

آمد مقابلم ایستاد و کف دستی به 

اش کشید، کلافه بود، به جواب مورد پیشانی

دانم، اما نظرش رسیده بود یا نه را نمی

فهمیدم حالا سوال بزرگتری توی می

ذهنش پیدا شده، ماجرای طاووس! کمی 
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منتظر نگاهش کردم و چون دیگر حرفی 

 د، گفتم:نز

 برو کنار رد بشم! _

دستش را از پیشانی انداخت و چشم در 

 چشمم گفت:

فهمم نگران مامانتی لیا، اما شاید اگه می _

حرف بزنی و بگی راجع به این طاووس چی 

 دونی...می

دق دلم از تمام این چندماه، تمام تهدیدها، 

هایی که ها و سختیها، قضاوتتوجهیبی

ای توی گلویم مانده دهکشیده بودم، مثل غ

 باره ترکید و بیرون ریخت:بود که یک
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کردم، تو یه ت اشتباه میقدر دربارهچه _

طلب آدم خودخواه و از خودراضی و منفعت

دار بیشتر نیستی که فقط دوست داری زاویه

بازی کنی... همه رو به چشم میز بیلیاردت 

 بینی... حتی این صورت رو!می

صورتم را دور زدم و نگاه  و با انگشت سبابه

او هم با انگشت من روی صورتم چرخید و 

  باز دهان باز کردم:

دونی؟ متاسفم، اما نه واسه تو، واسه می _

کردم آدم قابل اعتمادی خودم که فکر می

قدر کردم اینهستی... الکیا، الکی فکر می

غیرتمندی که دیوار حمایتیم باشی، تیر و 
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د رو به جون بخری! آترکشایی که سمتم می

 ی رویایی...یه اشتباه مسخره

ها را پایین آمدم و دیگر دورش زدم و پله

 که وسط حیاط بازویم را کشید:

بفهم دختر! بفهم! سپر بلات هستم، تیر و  _

ترکشم باشه، بخوره به من... اما این دوتا 

ملک، همراه جفتمون شده، ماجراهاشم داره 

ی یا کجا یکی شه، معلوم نیست کبودار می

  از ترکشا کمونه کنه و بخوره به تو...

یعنی نگران منم هستی؟!... لازم نکرده!  _

نگران خودت و داداشت و بابات و 

وابستگانت باش... من بلدم از خودم 
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محافظت کنم! الانم دیگه منتظر دیوار 

محافظتی و سپر بلا نیستم، گفتم بهت... 

ین کردم، الکی! دیگه همچالکی فکر می

کنم... خیالت راحت باشه!... فکری نمی

 شبت بخیر!

انگشت شستش را به نرمی روی بازویم 

تر از هر وقتی به کشید و صدایش ملایم

 گوشم رسید:

محاله امشب خوابم ببره که تازه... بخیرم  _

 باشه!

و من به قدری تحت فشار عصبی بودم که با 

 قساوت گفتم:
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به خودت پس نخواب... خواستی بخواب...  _

ره، به خاطر مربوطه، اما اینو یادم نمی

هات، صلاحدید خودت و پیشبرد نقشه

فقطم با منطق و سیاست خودت، بازم منو 

گذاشتی توی عمل انجام شده! با اون 

باشیت دست به یکی کردین و دوست وکیل

حتی از عموکرامت کمک گرفتین تا از زیر 

زبون مامانم حرف بکشین! حالا چی 

تون شد؟ فقط این دوتا زمین دستگیر

 شاید و امشب عوض در! همین …منحوسن

 مریضش قلب با مامانمو دیگه، شب ده تا

خواب کردی... الان خوب شد؟!... خیالت بی
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خواب راحت شد که همه توی این خونه بی

شدن؟!... حتی بابای خودت؟... خیلی بدی 

 صمصام، خیلی بدی!

و دستم را به شدت از چنگش بیرون 

 شیدم و دویدم سمت واحد خودمان!ک

 لیااا؟!_

ها، اولین بار بود به اسم صدایش بعد از مدت

بار بود که با لیا کرده بودم و... اولین

گفتنش، دلم نلرزید!... بلکه تمام وجودم، تا 

بن استخوانم لرزید بس که حس توی 

 صدایش ریخته بود!
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                                                       *

** 

کنار مامان دراز کشیده بودم و موهایش را 

کرد که دادم و او ریز ریز گریه مینوازش می

 گفتم:

بسه مامان! الان دوباره قلبتم ناراحت  _

ها... اگه این چیزا شه، تازه قرص خوردیمی

قدر به ایندونستی چرا یهویی رو از قبلم می

  هم ریختی؟!...

یهویی نیست! خیلی وقته شبا کابوس  _

آد به خوابم... انگار بینم... پرویز میمی

خواد هشدارم بده... خیلی سعی کردم می
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م قرارم... آشفتهخوابامو جدی نگیرم، اما بی

این روزا... حتی بیشتر از اون موقعی که 

ا خونه تازه تخریب شده بود... چند روز پیش

از آرمان درباره آقابابات شنیدم که گفته... 

تیمسار... یعنی بابابزرگ صمصام... و دیگه 

حالش دوباره بد شده! آره؟!... همون موقع 

فهمیدم پس این خونه واقعا یه داستان 

ترسناکی داره... یه نحوستی داره... لیا؟!... 

قید خونه رو بزن دخترم! اگه تا امشب یه 

ه مطمئن شدم خطری ذره شک داشتم، دیگ

چرخه، این دلواپسی رو داره دور سرمون می

ی امشب بعد از حرفایی که زدم، توی چهره
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دکتر خطیبم دیدم، خطیب آدم دل قرص با 

ایمانیه، دلاور زمان جنگ و جبهه بوده، 

جهت واسه همچین چیزایی خود و بیبی

لرزونه... زمین رو بفروش به یکی... دل نمی

صام که اختیاردار شده، حالا یا خود صم

 بفروشینش دوتایی که بهتر چه اصلا…یا

ممد و ه، انصافا صمصامم جون و عمر مشبر

 ضرر! هامونبچه موی تار یه فدای  باباشه...

 ...که رو مالی ضرر دخترم، نخوره جونت به

و قبل از این که بتوانم تحلیلی روی 

تحلیلش از اخلاقیات دکتر داشته باشم، تند 

باران کرد و تمام سر و صورتم را بوسه و تند
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ذهن و احساساتم را به خودش کشید! به 

هر مکافاتی بود دوباره گرفتمش توی بغل تا 

 بلکه آرامش کنم:

دونی که شبا آدما مامان؟!... خودتم می _

شن... تو هم با تر میناخواسته احساساتی

دیدن طرح اون طاووس توی بشقابت و این 

رباره آویزم حرفی نزنی، که من گفتم د

 بیشتر حساس شدی!

 و مامان تازه اعتراف کرد:

خواستم قضیه طاووس تو من از عمد می _

تر بشه، رو بگم که اونام حواسشون جمع

بدونن تو هم حق داری درباره اون ملک 
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تصمیم بگیری و فقط به اون قراردادی که 

 بستی پیله نکنن... نذاشتی حرف بزنم!

بلند شدم و چشم دواندم توی روی آرنجم 

 صورت مامان:

هر چی هم بشه... هر چی پیش بیاد... هر  _

تصمیمی بگیرم، یا صمصام بگیره، از 

طاووس من حرفی به کسی نزن! بخصوص 

به صمصام و آرمان که دمش به دم رفیقش 

 گره خورده... باشه؟!

 شه؟!چرا؟!... مگه چی می _

.. حتی تنها این تنها یادگارم از آقاباباست. _

یادگاریم از بابا، وگرنه که تو هم یادگارشی... 
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باله، رقص، اعتماد به نفسم، محکم بودن و 

پشتکارم... اینا یادگاریای بابامه! اما خونه 

رفت، ماشین رفت... خیلی از وسایلی که 

برام خریده بود، بیشتر عکسامون، 

فیلمامون، حتی فیلم عروسیتون، هر چی 

... عروسکام…بود، حتیتاپم که توی لپ

بازیام که پر از خاطره بودن برام، همه باسبا

چی رفته!... بذار این یکی برام بمونه، 

ترسم اگه از طاووسم بگیم، اینم یه می

جوری از چنگم دربیاد! برای زمین هم الان 

خوام که این حرفارو از تو شنیدم، نمی

احساسی تصمیم بگیرم... باید یه کم 
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گیری، اما سته کندم توی تصمیمبگذره... در

وقتی هم تصمیمی بگیرم، سنگم از آسمون 

کشم! بیاد از کاری که باید بکنم، دست نمی

کنم بهترین انتخاب رو داشته سعی می

 باشم، باشه؟

های ظریفش صورتم را قاب مامان با دست

 گرفت:

میریم! اگه بلایی سرت بیاد... من می _

اترینم... الان فقط بدون تو، بدون پرویز... تنه

 تو برام موندی و...

دستش را بین انگشتانم گرفتم و بوسیدم و 

 سر بلند کردم و گفتم:
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بینی زندگی فقط بخواب، فردا صبح می _

ست... قشنگ و دوست مثل همیشه

داشتنی... صبح با طلوع خورشید، ورزش 

ره که امشب کنی، یوگا، رقص، یادت میمی

ردی و الکی قدر احساسی رفتار کاین

 ترسیدی...

بعد از فوت بابا که تا مدتی مامان دچار 

بار بود که افسردگی حاد شده بود، اولین

دیدم دوباره به یک ماجرای بد و می

 کند:ترسناک چسبیده و ول نمی

گفت، آرمان و صمصام یه آقا کرامت می _

گن که... چیزایی در مورد این دوتا زمین می
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ته گفت انگار این حتی خود آرمانم، سربس

ملکا مورد دارن... چیزی توی گذشته بوده 

که با کندو کاو زمین، داره بیشتر خودشو 

 ده و...نشون می

صمصام و آرمان و زمین و گذشته و  _

های سخت رو بذار برای من آینده و تصمیم

قربونت برم... تو بخواب و سعی کن از امشب 

به بعد، فقط خوابای شیرین ببینی، حتی 

 کابوساتم بذار برای من!

کم حس کردم عضلات سفت و سنگ کم

مامان در آغوشم نرم شد که کمی بعد، 

 اش را شنیدم:زمزمه
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کرد، ارسلان حیف بود، خوشبختت می _

حتی توی نامزدیش به من گفت هنوز 

 چشمم دنبال لیا...

متنفرم از همچین مردای زبون و  _

بهتر که بدبختی... توی نامزدیش، هنوز لیا؟ 

نشد، هیچم حیف نبود!... فردا کلاس یوگا 

  داری؟

دونم با این حال خرابم، بتونم آره، اما نمی_

  برم سر کلاس یا نه...

ری، چرا نری؟! منم کلاس بیلیارد می _

 خوام یاد بگیرم، باید یاد بگیرم!دارم، می
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یواش صدای تنفس مامان سنگین شد یواش

از هیچی "و من به خودم قوت قلب دادم 

نترس، تو که گناهی نداری، توی گذشته هر 

چی بوده، اون موقع حتی دنیا نیومده 

طور... چرا شما دوتا بودی... صمصامم همین

باید گرفتار بشین؟!... به نظرم همه دارن 

کنن... از این قضیه رو زیادی بزرگش می

زنی لیا، هیچ حرفی! طاووس حرفی نمی

ه خونه رو فردام بدتر از روزی نیست ک

 "سرتون فروریخت... شجاع باش، شجاع!

اما حتی با وجود این همه دلداری به خودم، 

باز هم آن حس لعنتی و مرموز، دست از 
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سرم برنداشت، همان حس بدی که نسبت 

به اخبار گذشته داشتم! به مامان گفته بودم 

امشب حسی برخورد کرده است، شب بوده 

 و هیجان شب گرفتارش کرده، خودم

ام با صمصام... چه؟!... رفتار تند و وحشیانه

زد؟!... اگه بدخلقی فردا اگر باز حرفی می

کرد؟!... صدایم کرد لیا... جواب ندادم، می

عصبانی بودم، ترسیده بودم، صمصام آدمی 

دلیل و مدرک حرف بزند، وقتی نبود که بی

خواست ثابت کند، این دو ملک نحس می

!... ترسیدمیم که باید …هستند، یعنی

 صدا طرز آن با نتوانستم حتی امشب
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ا ببافم!... مهم نبود، روی خودم برای کردنش،

برای فردا صبح، امشب با این خیال آشفته 

گرفتم، فردا یک روز دیگر بود، تصمیم نمی

یک فرصت جدید، یک روز جدید! کمی 

خودم را پایین کشیدم و بیشتر از قبل 

بوی عطر  مامان را به خودم چسباندم و

خوشش را به سینه کشیدم تا وقتی 

 چشمانم گرم شد!

                                                          
***  
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 فرزاد دفتر با استودیو داخلی تلفن از  

 و سلام برداشت، را گوشی تا و گرفتم تماس

 :گفتم و کردم کوتاهی احوالپرسی

داده یادتون که نرفته چه قولی به من  _

بودین، این که بیلیارد یادم بدین! امروز من 

تا ساعت ده صبح، کلاس ندارم، شما فرصت 

 دارین؟!

شد به این راحتی قبول کند، باورم نمی

ی همین که اوکی داد و گفت ده دقیقه

دیگر توی سالن اختصاصی بیلیارد باشیم، 

گل از گلم شکفت و با لحنی خودمانی 

 گفتم:
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ات جبران کنم!... پس ده ایشالا یه روز بر _

دقیقه دیگه سالن بیلیارد... فقط یه چیزی، 

این ساعتا که خودش از سالن استفاده 

 کنه، نه؟!نمی

 گفت:و فرزاد که می

هنوز نیومده باشگاه، احتمالا جایی کار  _

 داشته و دیرتر بیاد.

خب بهتر، ایشالاه تا قبل از این که برسه  _

باشه... پس ده باشگاه، کلاسمونم تموم شده 

 دقیقه دیگه!

و دیگر پریدم توی رختکن و لگ دمپا گشاد 

شرت فینگردار نیم زیپم را مشکی و تی



عاطفه منجزی                     )جلد دوم( طاووستخت  

Atefehmonjezi نویسنده پیج اینستاگرام:  

555 

پوشیدم، شیشه عطر همیشگی خودم را 

درآوردم و یکی دو پیس زدم که یاد حرف 

ی حساسیتش به بوی عطرم صمصام درباره

ی افتادم و ناخواسته حرصم را سر شیشه

کردم و دو سه پیس ام خالی عطر قدیمی

تر روی موهایم پاشیدم که دوباره یادم اضافه

پیش صمصام،  افتاد، قرار نیست بروم

بودم  ام فرزاد بود و تازگی فهمیدهمربی

فرزاد زن دارد و یک فرزند و این که اصلا 

درست نیست بخواهم در کنار یک مرد 

احتیاطی اغواگری کنم! جوان و متاهل، با بی

موهایم را جمع کردم و  بنابراین تند
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گذاشتم پس سرم و کلیپس بزرگی رویش 

زدم که بتواند حجم موهایم را در خود جا 

دهد و اگر کنار دستش ایستادم تا ببینم 

چطور باید چوب را دستم بگیرم، حداقل 

موهایم عطرافشانی نکند. بعدش دیگر حاضر 

و آماده راه افتادم و از استودیو بیرون زدم 

رزاد هم از دفتر بیرون آمد. تا که همزمان ف

 رسید به من، با او همقدم شدم که پرسید:

 دونی؟!چیزای اولیه رو درباره بیلیارد می _

دونم که... قبل از هر چیزی، فرق نمی _

داره بازی روی اون دوتا میزی که توی 

 سالنه؟!



عاطفه منجزی                     )جلد دوم( طاووستخت  

Atefehmonjezi نویسنده پیج اینستاگرام:  

557 

باله، تره، مال بازی ایتآره، میز کوچیک _

تره، بزرگتره، میزش ایاسنوکر حرفه

توپاش کوچیکتر و امتیازیه، هر رنگ توپ 

 یه امتیازی داره...

چون فهمیده بودم صمصام بیشتر اسنوکرباز 

 است، پریدم وسط حرفش:

اسنوکر... قوانین بازی اسنوکر رو یادم  _

 بده!

 پوزخندی کنج لب فرزاد نشست:

خیلی از بیلیاردبازام، اسنوکرباز نیستن،  _

 رات!بال خوبه بهمون ایت
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ولی من استعدادم توی یاد گرفتن هر  _

چیزی خوبه... یعنی... قوانین اسنوکر و 

قدر فرق داره؟!... من باید حتما بیلیارد این

 قوانین اسنوکر رو یاد بگیرم!

رسیده بودیم دیگر، کلید به در انداخت، در 

را باز کرد و خودش راه افتاد داخل و بعد از 

گذاشتم، در را این که من هم قدم به سالن 

بست و به اتفاق رفتیم سمت قابی که 

ها داخلش بود و در همان بین برایم چوب

 ی یاد گرفتن اسنوکر را کامل خواند:فاتحه

از فکر اسنوکر بیا بیرون! یعنی کار هر بز  _

 نیست خرمن کوفتن...
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حداقل قوانینشو بدونم... شگرداشو... زاویه  _

 و اینا...

یلیارد در برابر اسنوکر، مگه کشکه آخه؟! ب _

عینهو گل کوچیک توی خیابون در برابر 

فوتباله! بیلیارد اصلا مسابقات جهانی رسمی 

کنه، یه نداره، اما اسنوکر، ماجراش فرق می

بیلیاردباز باید روزی هشت تا دوازده ساعت 

هزار تمرین داشته باشه، حداقل صد و پنجاه

دلارم کنج جیبش تا بلکه بتونه توی 

اسکول شرکت کنه که ابقات اسنوکر کیومس

ای ی حرفهتازه تا قدم گذاشتن توی جرگه

بال رضایت راه زیاد داره... به همین ایت
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بده... تا بخوای اینم یاد بگیری، حالا حالاها 

  کشه!طول می

آن صد و پنجاه هزار دلاری که شنیده 

ام بودم، مخم را از کار انداخت، کل زندگی

شد حتی فکر ادم، نمیدرا هم که می

ها را بکنم، بابا مامانم چه شرکت در مسابقه

شانس بودند عشق اسنوکر در سرم خوش

نبود، اما الان به خاطر علاقه به اسنوکر که 

تری باید حداقل نه، به خاطر دلایل مهم

گرفتم، بدون پرداخت قوانینش را یاد می

حتی یک دلار! ناچار رضایت دادم، بالاخره 
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بال هم بیلیارد بود دیگر، اما اگر یتبازی ا

 نبود چه!

بال؟!... آخه خیلی گن ایتمی بهش چرا  _

مسطای میز بیشتر از هشتا توپ اون وسط

دیدم! بعد اینم یعنی باز بیلیارد حساب 

 شه؟!نمی

بیلیارده دیگه... اما خودش دو بخشه،  _

 بال، یکیش اسنوکر...یکیش ایت

میز و توپ  ها را گذاشت وسطمثلث توپ

 مشکی را نشانم داد و گفت:

بال هستش، توپ توپ مشکی همون ایت _

سفید، کیوبال... هر کی بتونه آخرین توپ، 
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که همین توپ مشکی هستش بندازه توی 

ست، اما هر چقدرم های دور میز، برندهپاکت

که جلو باشی، اگه توپ سفید رو بندازی 

 توی پاکت، اون دست رو باختی...

گیر دیالوگ شب پیش شد، همانی فکرم در

که صمصام به آرمان گفته بود، راجع به 

ها بود فکر کنم! صدای فرزاد از همین توپ

 فکر و خیال بیرونم کشید:

 تا اینجاشو فهمیدی؟ _

خیلی تندتند گفتی، هیچی یادم نموند، _

 بذار از این شروع کنیم!
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چوب بیلیارد را با انگشت نشان دادم و 

 پرسیدم:

 اسمش چیه؟! این _

 

همون چوب بیلیارد، اما کیو استیک هم _

گن... خب، حالا توپا رو بعدا بازم بهش می

گم، ولی قبلش باید یاد بگیری که برات می

چوب رو چطوری دستت بگیری و به توپ 

 ضربه بزنی... بیا جای من بایست...

رفتم سمت او که چوب را دستم داد و 

 گفت:
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خیلی مراقب باش که اینجا بایست... فقط  _

یه وقت جای توپ، سر چوب رو به کف میز 

نزنی... دیگه اون وقت باید جوابگوی 

دونی این صمصام هم باشی که خودت می

 روزا اصلا اعصاب درستی نداره!

معصاب داشته که این روزا کیِ اعصاب _

نداره؟!... همیشه با اخلاق خوشش منورمون 

 کنه!می

ود و کاملا خم ایستادم جایی که گفته ب

شدم روی میز، یک چشمم را بستم و سعی 

گیری کنم که کردم توپ جلویی را نشانه



عاطفه منجزی                     )جلد دوم( طاووستخت  

Atefehmonjezi نویسنده پیج اینستاگرام:  

565 

فرزاد خم شد روی میز، انگشتش را فشرد 

 روی دستم و گفت:

تر بگیر و این جا رو شلطوری... ایناین _

 بندانگشتتو...

کنی تو؟!... فرزاد؟!... این جا چی کار می _

 مرد حسابی...مگه کار و زندگی نداری 

با شنیدن صدای صمصام از بالای سرمان، 

سرم کج شد و با چشمانی که کم مانده بود 

از حیرت لوچ شود، نگاهم چسبید به سالن 

آلود و موهای ی خوابطاووس و چهرهتخت

 ی او!آشفته
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کمر صاف کردم و حرصی نفسم را ریختم 

هایم و چشم دوختم به صمصام، توی لپ

تکیه داده بود روی  کف هر دو دست را

های چوبی و از آن بالا با چشمانی مثل نرده

عقاب زیر نظرمان داشت و انگار که دزد 

گرفته باشد، منتظر بود یک نفرمان جوابش 

را بدهیم که بالاخره فرزاد داوطلب شد و 

 جای جواب، پرسید:

کنی؟!... چرا سر خودت اونجا چی کار می _

باشگاه  و صورتت این ریختیه؟!... دیشب

 مونده بودی؟!
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واسه خوابیدن توی سالن خودم باید  _

جواب تو رو هم بدم؟!... پرسیدم این وقت 

قدر صبح این جا چی کار داری؟!... این

 کاری که اومدی بازی؟!بی

من صدایم را بلند کردم و به دفاع از فرزاد 

 گفتم:

خیلی وقته قراره به من بیلیارد یاد بده، تا  _

نشده بود، دیگه امروز یک امروز فرصتش 

ساعت وقتشو برام خالی کرده! اگه مشکلی 

داری که اینجا پشت میز تو بایستم و یاد 

ساعتی یه میز بگیرم تا برم توی طبقات، یک

 کرایه کنم و آقا فرزادم بیاد که درسم بده!
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دانم چرا خدا قسمتم شازده بالازاده که نمی

از من  کرده بود در هر مکانی، یک پله بالاتر

بایستد، قد صاف کرد و دست به سینه 

ایستاد و بجای جواب دادن به من، چشم 

چرخاند سمت کارمند خودش و با شماتت 

 پرسید:

فرزاد، تو مگه خودت زن و بچه نداری  _

 لامصب؟!

رنگم رفت، از یادآوری زن و فرزند 

کارمندش، چه مقصودی داشت، نوعی 

زاد! تهدید زیرپوستی بود احتمالا برای فر

دیگر چوب را کناری گذاشتم و رفتم 
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تر و تقریبا زیر سالن ایستادم، سرم را نزدیک

کامل بالا گرفتم و تمام شجاعتم را جمع 

 کردم و گفتم:

با من حرف بزن، من ازش خواسته بودم  _

که درسم بده، این سوال یعنی چی؟!... بخدا 

 اگه بخوای اخراجش کنیا...

طور که پر همانآن که به من نگاه کند، بی

اخم چشم دوخته بود به فرزاد، در جوابم 

 گفت:

گم! فرزاد؟! خودش فهمید دارم چی می _

 فهمیدی دیگه... هوم؟!
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کنی... من وقتی ببین، داری اشتباه می _

 فرانسه بودی...

 وسط حرفش رفت:

بینی فرانسه نیستم و بالا فعلا که می _

و سرت وایسادم، مثل شیر... حالام دیگه بر

  به کارای خودت برس!...

 پایم را به زمین کوبیدم و گفتم:

ساعت مرخصی ساعتی که دیگه یک _

 ریم توی طبقات...حقشه... می

ها و با حرکت کمی خم شد روی نرده

 دستش اشاره داد:
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بیا بالا... بیا بالا دیگه... مگه دنبال آموزش  _

 نیستی؟!

چون خوام بیلیارد یاد بگیرم... هستم... می _

 لازممه!

تونی بری به خب پس بیا بالا.... فرزاد، می _

  کارت برسی!

و با نگاهش فرزاد را دنبال کرد و با سر 

 اشاره داد و تاکید کرد:

درم پشت سرت ببند، امروز تا ظهر منو  _

ندید بگیر، مدیریت دست خودت... حواستو 

 بده به کار!

 فرزاد گفت:
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 هست!نگران نباش، حواسم به همه چی  _

خود و در را بست و من شرمنده شدم که بی

جهت، مرد بیچاره مورد بازخواست قرار بی

 گرفته است!

 گفتم بیا بالا... چرا وایسادی هنوز؟! _

تلافی جواب ندادن دیشبم را داشت 

ای آورد، اما تصمیم نداشتم حتی اشارهدرمی

کوچک به شب پیش بکنم، به نفعم نبود! 

هایی ها و با قدمپله ناچار راه گرفتم سمت

 زدم که:شل و ول رفتم بالا و داشتم غر می

قدر خواهش و التماس فرزاد دونی چهمی _

 …رو کرده بودم تا رضایت بده که بیلیارد
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با دیدن پیانویی که توی یکی از اضلاع 

آن که بتوانم سالن جاخوش کرده بود، بی

ی مانع نشان دادن شوقم شوم، سررشته

دررفت و اصلا فاز عوض  حرف از دستم

 کردم:

وااای، پیانو... چه طرح خاص و عجیبی  _

هم داره! از همون روز اولی که از این بالا 

دیدمش، دوست داشتم از نزدیک ببینمش... 

 شو ندیده بودم!تا حالا نمونه

آن که به من نگاه کند، رفت سراغ کاناپه بی

و رواندازی را که مچاله شده افتاده بود 

، برداشت و تا کرد که رفتم جلوتر و کنارش
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ی آرزومندانه نگاهم چرخید روی صفحه

ها، بالای کلیدها... درست به قدر کلاویه

بالای پیانو،کلیدهای چوبی قرار داشت، دلم 

بار هم شده تن ضعف رفت که لااقل یک

  صدایش را بشنوم...

صدای صمصام از پشت سرم بلند شد که 

داد فارش میداشت برای خودش صبحانه س

 دفعه از من پرسید:و یک

 تو صبحونه خوردی؟! _

 آره، مفصل!_

و باز حواسم رفت به پیانو و شروع کردم به 

آن که دستم به کلیدهایش اش بیوارسی
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هایش را برسد و آخر دست نشستم تا پدال

نگاه کنم و حدس بزنم کارایی هر کدام از 

ها چیست و باز از دلم گذشت کاش پدال

پیانو زدن بلد بودم که صدای صمصام را از 

 پشت سرم شنیدم:

این پیانو یه کم خاصه... صاحبش یه  _

پیانیست آلمانی گمنام بوده که به دست 

نازیا اسیر شده بود و توی اردوگاه کار 

اجباری زیر شکنجه و کار سنگین، تلف 

تنگ بودن، ش دستشه... خانوادهمی

پیانیست  پدربزرگم اینو از وارثین اون
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خریده که بهشون کمک مالی کرده باشه و 

 حالا به من رسیده!

از زمین بلند شدم و برگشتم عقب، دیدم 

کند که دارد صورتش را با حوله خشک می

 گفتم:

طفلک صاحب اصلیش! خیلی نوستالژی  _

و قشنگه... یه کمم نه، واقعن خاصه، حتما با 

ش داره، صداش داستانی که توی سینه

 ... فقط دکوریه یا هنوزم صداشییهجادو

 آد؟!درمی

ی نیم قدم برگشت توی سرویس و حوله

چهارگوش کوچک را شوت کرد توی سبد 
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های خیس و تازه فهمیدم موهایش را حوله

هم مرتب کرده است که آمد نزدیکم ایستاد 

 ها پرسید:و خیره به کلاویه

 بلدی بزنی؟! _

 با تأسف گفتم:

برای تمرینای  نه ولی عاشق صداشم... _

تونم از بین ها رو مینوازیم، بهترین تکباله

موزیکای پیانو انتخاب کنم، حسم با حرکت 

پله درگیر هاش نت به نت و پلهکلاویه

 شه!می

ی مقابل پیانو رد پایش را از روی چهارپایه

کرد و نشست پشت پیانو و انگشتانش به 
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ها خوابید و بلند شد و نرمی روی کلاویه

مقدمه نواخت، موزیکش زیک متنی را بیمو

آشنا بود، پلک بستم و خیلی زود فهمیدم 

نوازد و کلمات متن چه آهنگی را می

 شعرش در سرم ردیف شدند:

آره/ رنگ چشمای تو بارونو به یادم می _

وقتی نیستی... زندگی فرقی با زندون 

آره... نداره... قهر تو تلخی زندونو به یادم می

و رو هر روز دیدنه... از لبت من نیازم ت

 دوست دارم شنیدنه...

تازه رفته بودم توی حسِ لمس نت به نت 

دفعه هایم که یکتک سلولبهموزیک با تک
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دست از نواختن کشید! به قدری حسم 

ی کوتاه و کلماتی شد درگیر همین قطعه

 گرفته اوج شورانگیز صدایی با  که در سرم

 و من با رفتارش از عصبانیتم تمام که بودند

 کشیدن حرف از خشمم یا فرزاد،

 خاطرم از مامان، زبان زیر از اشزیرکانه

ها کلاویه روی از را دستش که همین. پرید

برداشت، تازه جواب سوالم را داد و دو کلمه 

 گفت:

 دکوری نیست! _

انگار از خواب پریده باشم، پلک باز کردم و 

ای کور، نه نگاهمان در هم گره خورد، گره
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توانستم پلک بزنم و نه چشم بدزدم، او می

هم انگارخیال چشم برداشتن نداشت، 

طور که چشم در چشمم مانده بود، از همان

جا بلند شد، با حرکت پایش چهارپایه را از 

ژی که بلند سر راهش کنار زد، با صدای قی

شد، انگار از خواب پریده باشم، پلکم پرید و 

تازه خون به مغزم رسید، به کندی چشم 

دزدیدم، قدمی پس گذاشتم و سرم چرخید 

های مهبه سمت دیگری و صدایم را از ته

 ام پیدا کردم تا اعتراف کنم:سینه

  یه انگار...جادوی پیانوش…گفتم که _
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حرفی را که و سعی کردم آن نگاه پر از 

توانستم بخوانم، از اش را نمیحتی یک کلمه

ذهنم پاک کنم و یکی دو قدمی رفتم 

بار چشم دوختم به سمت کنسول، این

ی طاووس، انرژی عجیبی نگاه و مجسمه

آن که در حواسم را به آن کشید و بی

ی خاطرم باشد نباید سر حرف درباره

موضوع دیشب و ماجرای طاووس را باز 

 ز دهانم دررفت:کنم، ا

 ش شکسته بود!تعمیرش کردی؟!... جعبه _



عاطفه منجزی                     )جلد دوم( طاووستخت  

Atefehmonjezi نویسنده پیج اینستاگرام:  

582 

بعضی چیزا ممکنه تعمیر بشن، اما مثل  _

شن... و اینه که آدمو محتاط اول نمی

 کنه!می

ای به طاووس و تکرار و دیگر هیچ اشاره

سوالش از من نکرد و حتی نایستاد تا جواب 

اش ی نیمه فلسفیی جملهمن را درباره

ها ز کنارم گذشت و از پلهبشنود، فقط ا

پایین رفت و من تازه مشتم را چندباری نرم 

به خودت بیا، به خودت "به سینه کوبیدم 

خشکه، کمتر از یه قدر که ناخنبیا! این

دقیقه برات پیانو زد، انگار که چی شده 

مرگ بشی... یهو حالا... کم مونده بود ذوق
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همه چی از یادت رفت، عصبانیت دیشبت یا 

حتی این که نباید از طاووس حرف بزنی!... 

جمع کن خودتو... طفلک حق داشت 

م... خرم...خر... چه غلطی تجربهگفت بیمی

کردم خودمو اینجا گیر انداختم... بیلیارد یاد 

گرفتنم چیه وسط این بلبشو، بهتره قیدشو 

بزنم و برم سر زندگیم تا یه کاری دست 

ه کاریه سری م ندادم!... چتجربهخود خر بی

 "کنه، الکی دستمال ببندم!که درد نمی

تا  "با یک تصمیم آنی به خودم نهیب زدم 

معطلی و سرعتی بی "برنگشته، فرار کن!

ها شکلی ها را پایین رفتم و چون پلهپله
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حلزونی داشت، نفهمیدم او هم دارد 

گردد بالا، چهارپنج پله را پایین رفته برمی

راهم سبز شد، دفعه جلوی بودم که یک

آمدم خودم را پس بکشم بلکه با او تصادف 

نکنم که به اجبار چرخ سنگینی به تنم 

ی بار پشت کفشم گیر کرد به پلهدادم و این

بالایی و از کمر به عقب خم شدم، اگر 

پذیری نداشت، حتما کمرم عضلاتم انعطاف

هایم را با حرکت شد! دسترگ به رگ می

ن دادم که به خودم تند پارویی در هوا تکا

کمک کنم و بتوانم از افتادنم جلوگیری کنم 

باره بازوی او محکم دور تنم چنبره که یک
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زد و مثل اهرمی کارآمد بالایم کشید و 

اش و در عوض محکم چسباندم به سینه

افتادن من، صدای ریختن چیزهایی که 

دستش بود، به هوا رفت! پلک بستم که 

فهمیدم فقط می نبینم چه گندی بار آمده،

دستی قوی با پنج انگشت باز پس کتفم 

نشسته است و دارد من را به خودش 

رفته و بم به فشارد و صدایی از نفسمی

 گوشم نشست:

قرار بگیر لیا... قرار بگیر... صبح چی _

 فعال شدی؟!قدر بیشخوردی این
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و چون دیگر مطمئن شده بود روی پاهایم 

تم برداشت و من ام، دستش را از پشایستاده

تازه چشم چرخاندم تا ببینم چه چیزی از 

دستش افتاده و پخش زمین شده است؛ 

های رنگی بیلیارد هر کدام داشت به توپ

خورد، چندتایی روی یک طرف تُرتُر می

ها مانده بود و بقیه پخش شده بود کف پله

سالن پایین، سرم را بالا گرفتم و دیگر مانده 

که دیدم سعی دارد  بودم چه باید بگویم

شود! فکر لبخندش را بخورد، اما موفق نمی

های رو نشوم که خندهخواست پرکنم می
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داد، اخمی کردم و کمیابش را هم قورت می

 چشم از صورتش گرفتم که گفت:

 برگرد بالا... راهمو بند آوردی! _

 برم پایین توپا رو جمع کنم... _

اسنوکر خواستم امتیاز رنگ توپا توی می _

 رو یادت بدم، حالا باشه بعد... برو بالا!

دستت درد نکنه... اینا رو جمع کنم،  _

 گیرم...فرصت زیاده، یه روز دیگه یاد می

 لیا؟! _

 هوم؟! _

با حرکت چشم و ابرو به پشت سرم اشاره 

 داد و یک کلمه گفت:
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 بالا! _

قدر به بالا علاقه ای خدا، این بشر چرا این"

 "ست دیگه!زادهداره... بالا

 و از سر اجبار راه آمده را بالا رفتم!
                                                           

               *** 
 این فایل رایگان نیست!

 ت،یسا هر در( طاووستخت) رمان انتشار و پخش 

 خلاف و یاخلاق ریغ ،یرمرتبطیغ گروه و کانال

! است اثر صاحب یشخص تیمالک حقوق  

 یانهیهز حسابشان به ل،یفا افتیدر یبرا اگر یحت

 و ادانیش یانرژ ریدرگ د،یباش کرده پرداخت

 سندهینو که چرا...دیاگشته ینترنتیا خرانمال
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 از ریغ یمنبع توسط رمانش لیفا ندارد تیرضا

 به متعلق نیآنلا پرداخت یهادرگاه ای و کانال

!برسد فروش به خودش،  

رمان  لیفا دیتوانیم یترصو در فقط

طاووس(را بخوانید که به آیدی تلگرام:)تخت   

Atefehmonjeziromman 

.دیکنافتیدر سندهینو خود از را لیفا و دیده امیپ  

 را یسرقت لیفا ،یاطلاعیب ای وی ناآگاه یرو از گرا

 یانرژ دیدار قصد و دیاکرده هیته یگرید منبع از

 یزندگ از را یسرقت لیفا خواندن نامطلوب

 دیده امیپ شده داده یدیآ به د،یکن دور خودتون

 برکت تا دییبفرما پرداختصاحب اثر به را نهیهز و

!باشد حالتان شامل رزق، وسعت و  
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ی مفصلی که روی چشم دوختم به صبحانه

 میز برایش چیده بودند و پرسیدم:

 کنی؟!طوری شروع میهر روزتو این _

مرغ سر تخم در حالی که با دقت داشت

زد، جواب عسلی را با تُک قاشق ضربه می

 داد:

اینجا باشم، آره!... اما خونه یکی دو لقمه  _

خورم! تو چی؟!... یعنی... چی بیشتر نمی

قدر پر انرژی خوری که از صبح اینمی

هستی و تا شبم یکی باید از برق بکشدت تا 

 قرار بگیری؟!
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م زهگی، شبا جناطورام نیست که میاین _

 رسه توی تختم!می

کلا یادم رفته بود چند مدتی در نقش 

ام، پشت پنجره کشیکم را ممد خیالیمش

داده است که سرش را بالا داد و درجا مچم 

 را گرفت و گفت:

شبای معمولی هیچی که همیشه  _

رقصی... یه شب که تا خود شارژ میفول

صبح روی آهنگای بیانسه و شکیرا موندی و 

 جنازه هم نشدی!... رقصیدی و

دفعه چشمانش رویم ریز شد و مشکوک یک

 پرسید:
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یا نکنه توی تختت جنازه شده بودی و  _

 خواستی نذاری من بخوابم؟!فقط می

چندباری در نگاهش پلک زدم، بلکه حرفی 

به ذهنم برسد، دو ابرویش را برایم بالا داد و 

 سری هم جنباند:

جت سکوتت بوداره... یعنی آره؟! لجا _

بازی کردی باهام که نذاری بخوابم و بیانسه

 داشته باشیم که حالمو بگیری... هوم؟!

کرد و برنده دار نگاه میباز هم داشت زاویه

ام را شق و رق گرفتم شد که سریع شانهمی

 و گِله کردم:

 کنی؟!قدر درباره من، بد فکر میچرا این _
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از نگاهش خواندم که دستم را خوانده است! 

ور لبش را اندکی پایین داد و سرش  دو

 کمی کج شد رو به شانه:

شناسمت که کنم، فقط میفکر بدی نمی _

آروم و قرار نداری... فکرتم مثل خودت 

همیشه در حال رقص و پروازه... یه وقتا 

 ممکنه یه شیطنتای زیرپوستی هم بکنی!

ای صاف کردم که بتوانم دروغم را سینه

 راست به خوردش بدهم:

چه شیطنتی صم؟! اون شب داشتم تا  _

کردم که بتونم در حد صبح تمرین می

سوپرمدلا پیشرفت کنم، اما راستش... 
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خواستم بگم همون یه شبم که تا صبح 

 بیدار موندم و رقصیدم، جونمو گرفت!

خودم هم نفهمیدم چرا صم، نه حتی 

ام، بالاخره موفق شد صمصام صدایش کرده

و کناری بگذارد و با  مرغ را باز کندسر تخم

« صم»رضایت خاطری که نفهمیدم بابت 

مرغ، شنیدن بوده یا باز شدن شیک سر تخم

قاشق مرباخوری را فرو برد توی شکم 

 مرغ:تخم

جون منم گرفتی اون شب... فرار کردم از  _

  دستت لیا...
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قاشق را دهانش گذاشت و من از این همه 

ی سختی خوردم و فقط صراحتش یکه

ش کردم که تا دهانش خالی شد، نگاه

 حرکتی به دستش داد و گفت:

باور کن، تا خود صبج داشتم توی اتاقم و  _

زدم، خواب به جهنم، فکر و تراس قدم می

داشت... نکن این خیال دست از سرم برنمی

 کارا رو... نکن دختر خوب!

قاشق بعدی را گذاشت دهانش، در حالی که 

بود ولی مرغش خم سرش اندکی روی تخم

نگاهش را داده بود به من تا از دیدن 
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واکنش من هم جا نماند که بلافاصله در 

 جوابش گفتم:

آبرو و شخصیت بودم و بیتا حالا که بی _

 رقاص!... الان شدم دختر خوب؟!

قاشق بعدی را که دهان گذاشته بود، 

ی خاطر فروبلعید و ریلکس و بدون دغدغه

 اعتراف کرد:

من اون روز عصبانی بودم لیا... حقم  _

و  "رقاص"داشتم! بخصوص با اون لقب 

لحنی که اون خانم پر دردسر بهت پروند، 

یهو خون جلوی چشمامو گرفت، اگه حامله 
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کردم نبود، با اردنگی از اتاق شوتش می

 بیرون!

عذر بدتر از گناهش حرصم را بیشتر 

 درآورد:

ودش حق تونه به خمی عصبانیه، کی هر  _

بده که دل اطرافیاشو بشکنه؟!... از هر کی 

عصبانی باشه، به خودش حق بده که 

گناه خالی کنه؟!... هر حرصشو سر آدم بی

بار هم یه طوری برنامه بچینه که بعدا بتونه 

رفتارشو توجیه کنه؟!... حتی همین دیشب! 

مهمونی دادنتونم باید هدفمند باشه، زهرمار 

ن و مامانم، آخرش کردی مهمونی رو به م
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که خودمونم... )نگاهم را دادم پایین( 

  خودمونم دعوامون شد! چرا آخه؟!

وقتی جوابی نشنیدم، زیرچشمی نگاهش 

مرغش کردم، او هم نگاهش به قاشق و تخم

 مانده بود که بالاخره سربلند کرد و گفت:

ام! گیریببین... واقعا تحت فشار تصمیم _

اون دوتا ملک که یه چیزایی هست درباره 

ی مثل خوره افتاده به جونم و داره ریشه

بینم که جوه و هنوز دلیلی نمیمغزمو می

بخوام مطرحش کنم، یعنی حتی واسه 

مطرح کردن حرفامم، انگار باید یه تصمیم 

قاطع بگیرم که هنوز نتونستم! اما... در کل 
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ما باید با هم صحبت کنیم... واقعا احتیاجه 

و جواب تو رو هم بدونم... که صحبت کنیم 

تو چی؟ به عمد و کاملا آگاهانه مدام از زیر 

ری! بیشتر از یکماهه که حرف زدن درمی

 دارم چی …فرصت بهت دادم و حتی

 قراره کی... ماههیک از بیشتر خیلی گم،می

! هان؟!... چیه؟ جوابت بدونم بذاری

خوام تحت فشارت بذارم، یعنی دلم نمی

تو هم یه کمی فکر من  آد، اما کاشنمی

باشی... بفهمی به قدر کافی صبوری کردم!... 

وقتش نشده بالاخره حرف بزنیم و نظرتو 

  بدونم؟!
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و قاشق بعدی را دهان گذاشت و دیگر 

مرغ داخلش بود، گذاشت ظرفی را که تخم

ام افتاد چرا توی سینی که تازه دو ریالی

قدر اصرار دارد باید صحبت کنیم و این

را چند بار پای چشمم زده است،  "ماهیک"

حق داشت، روز اول گفته بودم ظرف 

دهم و ماه جوابم را به پیشنهادش مییک

ماهه گذشته حالا چندماه از آن فرصت یک

بود! مقاومت بیشترم برای نفهمیدن و لفت 

و لیس دادنم، فقط نشان از ضعفم داشت! 

 رک و راست پرسیدم:
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و تو جرینگی منتظری بیام پای معامله  _

پول بریزی به حسابم و از شرم خلاص 

 بشی؟!

داشت با دستمال کاغذی دهانش را پاک 

ای دستش خشک شد و کرد که لحظهمی

بعد از کمی فکر، دستمال را مچاله کرد و 

 ی سینی گذاشت و پرسید:گوشه

ی؟!... پول چی رو جرینگی اچه معامله _

 بریزم به حسابت؟!

ام، باز الم گیجش کردهکرد با سووانمود می

آمد؟ یا این آقامنشانه می هم داشت تریپ

 به دیگر …رحم است؟ شاید همکه دل
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 همیشگی صراحت با و نکردم توجه شایدها

 :گفتم خودش

حالا که حرفشو پیش کشیدی، تا آخرشو  _

گفتی دیگه، منظورت به خودت می

ایه که از روز اول منتظرش بودی؟... معامله

قرار شد یکماه بهم وقت بدی همون موقع 

  تا پیشنهادتو قبول کنم...

برد تکه نانی بردارد و در داشت دست می

همان بین کمی فکر کرد و انگار تازه 

گویم، دست از فهمیده باشد از چه می

خوردن کشید، تکیه داد به مبل، کف هر دو 

هایش و زل زد دستش را گذاشت روی ران
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نداختم، توی چشمانم که سرم را زیر ا

هایم با هم قاتی شده بود، اصلا حس

خواهم، گویم یا چه میفهمیدم چه مینمی

خواهد!... و او فهمیدم او چه میحتی نمی

 هم مشابه همین سوال را پرسید:

خوای؟!... که جرینگی تو خودت چی می _

پول بریزم به حسابت و راهمون از هم جدا 

 بشه؟!

واست! اما خخواست، اصلا دلم نمیدلم نمی

انگار فرصتم سرآمده بود، آدم مبارزه نبودم، 

یعنی بودم، اما نه با این آدم! هر چقدر هم 

آوردم که باید پوزش را به به خودم فشار می
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خاک بمالم، حالش را بگیرم، حقم را طلب 

شد... کنم، حتی بیشتر از حقم را... نمی

آمد! توانستم! به قول خودش، دلم نمینمی

اسمم را برای خودش ضبط  حتی معنی

کرده بود، انگار خدا با من نبود، خدا با صم 

بود! نگاهم را بالا نیاوردم، فقط نفسم را تو 

کشیدم و حین رها کردن همان نفس 

 مِن گفتم:سنگین، با مِن

طوری که توی دفترت اگه... واقعا اون _

گفتی، تا این حد باشگاهت برات خط 

سالن... که هنوزم قرمزته... این طبقه و اون 

سپردنش دست من و آکادمیم، مایه 
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عذابته... و من و شغلمم، مایه آبروریزی 

واسه خودت و باشگاهت... پس دیگه راه 

نداره با هم کنار بیایم، باشه... فقط به اندازه 

حقم... بیشترم نه، به اندازه حقم بریز به 

حسابم، یه جای دیگه رو برای کرایه و رهن 

  آکادمی...

  ندارم! دستم خالیه... _

سرم را بالا گرفتم و نگاهش کردم، دیدم  

طوری چشم دوخته به تصویر تیمسار، یک

ای کرد انگار طلب وصول نشدهنگاهش می

از تصویر پدربزرگش دارد، بعد چشم از تابلو 

گرفت و نگاهش را داد به من و کف دو 
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ای دستش را محکم به هم کوبید و با چهره

 عبوس گفت:گرفته و 

مفلس شدم... ورشکسته! از دستت مفلس _

رفت لیا، اگه همون روز قبول کرده بودی، 

کردی، الان دیگه شاید برد بزرگی می

توانشو ندارم حقت رو بدم تا بری و 

 هاتم با خودت ببری!مزاحمت

و دیگر سینی صبحانه را کنار زد و از جایش 

 بلند شد و نگاه متحیر و ناباورم را دنبال

خودش کشید! همین چند روز پیش توی 

حیاط، دکتر داشت از ثروت و ارث و میراث 

گفت، کلانی که به پسرش رسیده بود، می
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ی این مجموعه... بعد هم درآمد چندجانبه

های فودکورت و حتی درآمد ی غرفهاجاره

داشت و  "الله و اکبر"خودش که 

دانستم درآمد خودش و باشگاهش را نمی

جدا کرده است و اصلا آن درآمد چرا از هم 

ی سر کدام بخش از درآمدش "الله و اکبر"

ای دفعهبوده است... و حالا خودش یک

مفلس شده است؟!... گفت مفلسمی

ورشکسته؟!... آن هم آدمی که روی تبحر 

اش ادعا داشت و مطمئن بودم مدیریتی

حتی برای گمراه کردنم، حاضر نیست اقتدار 

نازد، زیر سوال به آن می و اعتباری را که
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ببرد... پس قضیه چه بود... چندین بار از 

فرزاد و حتی خود صمصام شنیده بودم که 

گذارند مشکلات باشگاه به گوش دکتر نمی

طوری حل و فصلش برسد و خودشان یک

کنند... یعنی دکتر خبر نداشت چه می

اش آمده بلایی سر صمصام و سرمایه

ادرها را داشت در ممد حکم ماست؟!... مش

نقدر دلسوز و ریزبین، انگار این خانواده، هما

همان حس صمیمیت مادرانه از اوضاع مالی 

پسرش برایش خبرکشی کرده بود، حتما 

ممد شک همین بود... برخلاف دکتر، مش

کرده بود که پسرشان گرفتار مشکلات مالی 
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کرد؟! من شده است! حالا باید چه کار می

نداشتم، خودش چطور  طاقت شنیدنش را

معطلی از جا پریدم کرد! دیگر بیتحمل می

 و رفتم دنبالش و هراسان پرسیدم:

 واقعا مفلس و ورشکسته شدی؟! _

تازه انگار فهمیده باشد بند را آب داده 

ای است، چشم دزدید و با صدای گرفته

 مختصر جواب داد:

 یه جورایی! _

خواست حرفی را که از دهانش دررفته می

ود، جمع و جور کند و شاید پس بگیرد، اما ب

بیا نبودم! سعی دیر شده بود، من هم کوتاه
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کردم چشم به چشمش شوم که 

گذاشت و مدام از نگاه کردن به من نمی

رفت، همین طفره رفتنش نشان طفره می

باخته شده است! دلم داشت داد، پاکمی

 آمد توی حلقم که با استرس پرسیدم:می

چرا؟!... تو با این حجم از درآمد... ای آخه  _

خدااا... شرطبندی کردی؟!... قمار؟!... بیلیارد 

 شرطی زدی باز؟!

ی پا دیگر چشم ندزدید، فرز روی پاشنه

چرخید طرفم و صاف چشم انداخت ته 

 حلق نگاهم و کنجکاو پرسید:
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باز؟!...هیچی دیگه هم نه، قمار و  _

 بندی؟!.شرط

اما فکر کنم از نگاهم  خواست انکار کند،می

تواند فریبم دهد که دست از فهمید نمی

  مقاومت کشید:

شه گولت زد... اما... چطور انگار نمی _

 قدر راحت دستمو خوندی؟!این

حالا من بودم که رویش را نداشتم نگاهش 

کنم، هیچ کسی دوست نداشت دستش 

برای شریکش که کمی هم با او کشمکش 

بس مغرور و سرخود  دارد، رو شود، اما از
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معطل بود، خیال کوتاه آمدن نداشت و 

 مجدد پرسید:

بگو دیگه!... چی شد که یه راست  _

دونم همچین فکری به سرت رسید؟!... می

  شه چیزی رو ازت قایم کرد!نمی

توانستم از دستاوردهای آن فیلم کوفتی نمی

بگویم که، ناچار بودم باز راست و دروغ به 

د شده بودم در این راست و هم ببافم، استا

 ها:دروغ

خب... چند بار دیدم سکیورتی چندتایی  _

مشتری رو از باشگاه بیرون انداخته، 

گفت، بدترین درد بیلیارد و آقانعمت می
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همین اسنوکر و اینا... همینه که مشتاقاشو 

کنه... گفت از کری بندی میمعتاد شرط

ی یواش آلودهشه و یواشخوندن شروع می

شن! تو و آرمانم رطبندی و قمار میش

همیشه سر میز بیلیارد با هم کری دارین، 

تند حتی رو کم کنی حساباتون رو تند

دونم تو ادعا داری آدم کنین و میتسویه می

  باخت نیستی و خب یعنی...

استادی سرم را بخورد، داشتم همه چیز را 

دفعه دستم نشست روی دادم! یکلو می

خواست قفل محکمی به دهانم، دلم می

دهانم بزنم و کلیدش را هم بیندازم توی 
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بشری دستش به آن نرسد! چاهی که بنی

گنجشکی خورده بودم که انگار صبح کله

توانستم جلوی برخلاف همیشه، امروز نمی

ام ناشی از زبانم را بگیرم، البته پر حرفی

شدت اضطرابم بود، نه خورد و خوراک 

صمصام کاملا به من  صبحم، اما دیگر توجه

هایم جلب شده بود، با چشمانی که و حرف

کرد، قدمی جلوتر گذاشت و رویم ریز می

 گفت:

ش درسته، ما همیشه اوکی، همه _

ایستیم و بازی طوری پای میز میهمین

 کنیم، اما تو از کجا خبرداری؟!می
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 ای جز ماستمالی نداشتم:چاره

 !پروندم چیزی یه …حدسی _

گفت حرفم را باور نکرده است نگاهش می

 که مچگیرانه پرسید:

دفعه که به باشگاه شبیخون تو غیر از اون _

زدی، دیگه کی توی این باشگاه بودی؟!... 

 راستشو بگو لیا!

 دستپاچه گفتم:

خبر از تو، فقط و فقط به جون مامانم، بی _

 همون یه بار!
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این دیگر دروغ نبود، هر چه را دیده بودم و 

شتم، فقط از طریق همان فیلم خبر دا

 کذایی بود!

پس حدسی فهمیدی که من شرطی  _

زنم، اونم شرطای سنگین و بیلیارد می

ی مال و منالمم سر خانمان برانداز و همه

 همین شرطی زدن بیلیارد باختم!... آره؟!

به قدری تمسخر توی کلماتش نشسته بود 

 که با امیدواری پرسیدم:

ورشکسته و مفلس یعنی... دروغ گفتی  _

 شدی؟!
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دارش را در های زاویهیکی دیگر از آن نگاه

صورتم چرخاند، به ترتیب روی چشم، لب، 

 دوباره چشم دیگرم و همزمان پرسید:

چی دوست داری بشنوی؟!... این که بگم  _

ورشکسته نشدم تا بتونی پولتو جرینگی 

 بگیری و بری؟!

موجی از نگرانی در نگاهش افتاد که خوانا 

فهمیدم شنیدن جوابم برایش نبود، فقط می

دارش های زاویهمهم است! من هم قید نگاه

را زدم و صادقانه و از صمیم قلبم جواب 

 دادم:
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نه واسه این که پول خودمو بگیرم و برم،  _

خواد ورشکسته شده باشی... اما... دلم نمی

  …یعنی

چشمی در سالن چرخاندم و عاقبت اشاره 

 طاووس:و بعدش سالن تختدادم به پایین 

قدر بهش وابسته آخه این جا حیفه... این _

هستی... منی که یه بار آکادمی رو از دست 

فهمم چه درد طاقت فرسا و دادم، من می

سختیه!... تازه ماجرای آکادمی من فرق 

داشت، کلا همه چی از دست رفته بود! 

شرایط تو فرق داره، ببین... ببین چی 

هامونو کم کنیم، نه گم، اگه یه کم هزینهمی



عاطفه منجزی                     )جلد دوم( طاووستخت  

Atefehmonjezi نویسنده پیج اینستاگرام:  

619 

که کم کنیم، مدیریت کنیم و تو هم زودتر 

بری سر ساخت و ساز ملکامون، ممکنه پول 

خوبی دستتو بگیره... حتی اگه چندتایی 

فروش کنی، دیگه کارت حسابی واحد پیش

قدر خرابه که افته... یعنی... وضع اینراه می

 فته؟!افروشم کارت راه نمیبا پیش

نگاهش یک طور خاصی شد، یک طوری که 

فهمیدم حرف حسابش چیست، انگار نمی

اش بیشتر از چیزی که که وضعیت مالی

خواست نشان دهد، خراب بود، حس می

کردم تمام وجودش شده است یک نگاه می

مواج و داغ! ضربان چکشی کنار فکش به 
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چشمم آمد و بالاخره دهان باز کرد و با 

 مطمئنی گفت: صدای نچندان

خواد برم سر پس یعنی... تو دلت می _

 ساخت و ساز زمینا؟!

به نظرم تنها راه نجاتش بود، فقط به شرطی 

کشید، که از کند و کاو در گذشته دست می

هر چند حالا دیگر مشکل بزرگتری هم سر 

 راهش داشت، این شد که مردد پرسیدم:

اگه  ...زمینه تا دو بالاخره  داری پولشو؟!... _

نداشته باشی... شاید بتونیم از یه جایی وام 

 بگیریم...
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بیشتر از آن نتوانستم خودداری کنم و ادای 

گنده و شجاع را دربیاورم و های دلآدم

 حرف دلم به زبانم ریخت:

قدر مفلس شدی آخه چطوری یهویی این _

آد صمصام! من تو؟... واقعا داره اشکم درمی

در سرخورده قواسه خونه خودمونم این

نشده بودم و احساس درماندگی نکردم... 

 حتی آکادمیم... اما حالا...

دانستم چه باید بگویم، دلش را دیگر نمی

نداشتم ببینم بین دوست و آشناهایش، 

پیش چشم پوپک و همسرش، حتی پیش 

شود و تمام چشم آرمان، خیط و بور می
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دهد! هر وجهه و اعتبارش را از دست می

که هر بار از دست رفتارش  قدر همچه

شدم، ته ذهنم همیشه به او سرخورده می

دادم، یک آدم قوی و نقش حامی را می

مسلط به رتق و فتق امور شغلی و بیزینسی! 

ی نشکستن و طورهایی اسطورهیک

العبورترین مقاومت، کسی که از صعب

مسیرها بالاخره راه نجاتی برای خودش پیدا 

نطقی نبود، این م شاید دلایلم …کردمی

که از چه منبعی چنین چیزهایی در سرم 

 یهمه جمع سر …هانشت کرده است، این

 با حالا و!... بود او به پنهانم هایحس
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 نگاهم، پیش آدمی چنین خوردن شکست

خوردن چه کردم باختن و زمینمی حس

راحت ممکن است دوباره سر راه خودم هم 

و احوال  بیاید و زمینگیرم کند و همین حال

دردناک بود که داشت در درونم غوغا بپا 

سابقه را به جانم ای بیکرد و دلشورهمی

 ریخته بود!

فکر کنم به عمق استیصالم پی برد که رو از 

من گرفت و رفت سمت انتهای سالن و 

ی برقی عقب پارتیشن آکاردئونی را با دکمه

زد و خیره شد به استودیو، رفتم پشت 
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بعد از کمی فکر، با سرش ایستادم و 

 احتیاط گفتم:

تر کار تونم سنگینیه چیزی... من می _

کنم... حتی اگه چندتا مربی کمکی بگیرم، 

کشه بالا، چون یهو درآمدم تصاعدی می

طوری منم کنم، اینتموم ساعتارو پر می

های باشگاهو تقبل تونم یه کمی از هزینهمی

.. کنم که تو بتونی خودتو جمع و جور کنی.

قدر اون روز توی فهمم چرا اینتازه دارم می

دفترت از دستم عصبانی بودی، توی این 

کردم! پوپک و شرایطتت، باید کمکت می

همسرش... یا هر کسی و چیزی شبیه به 
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طلبیای اینایی که فقط فکر منفعت

خودشونن، ریز ریز بهت فشار مالی آورده، 

 حساباییی زندگی ماها... صورتحتی هزینه

کردی! تو هم از این که باید پرداخت می

اخلاقا نداری که بخوای خساست نشون 

بدی، مغرورم هستی، بنابراین به کسی هم 

تونی بگی رعایتمو کنید! صمصام؟! واقعا نمی

از صمیم قلبم متأسفم که اون روز ناامیدت 

کردم و خودم با پوپک طرف نشدم! باور 

 کنی؟!می

ش به هم گفتم، حالهر چه بیشتر می

شد!... سرم را کمی جلو بردم تر میریخته
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که صورتم را ببیند و دیگر با قلبی لرزان و 

 پر از یأس و نا امیدی پرسیدم:

قدر شرایط مالیت وخیمه که هیچ این_

راهی نداره درست بشه؟!... تو رو خدا 

 راستشو بگو!

دیگر رو برگرداند سمتم، هر دو دستش را 

د و با اقتدار پشت سرش بر هم سوار کر

 همیشگی، رک و راحت گفت:

قدرام وضع مالیم خراب نشده لیا، این _

دقت نکردی به حرفم انگار! من فقط گفتم 

دیگه شرایطشو ندارم که سهم تو رو 



عاطفه منجزی                     )جلد دوم( طاووستخت  

Atefehmonjezi نویسنده پیج اینستاگرام:  

627 

جرینگی بریزم حسابت، برای ساخت و ساز 

 یا گردوندن باشگاه، به قدر کافی دارم!

، دفعه انگار خدا دنیا را به من داده بودیک

ام نشست، پلک بستم و دستم روی سینه

هایم و نفس سنگینم را فوت کردم توی لپ

بالاخره وقتی چشمانم باز شد، با شوقی که 

 رقصید، گفتم:در صدایم می

دعاگوتم صمصام، دعاگوتم... دقم دادی  _

به خدا! تو گفتی مفلس شدی، منم کم 

 مشکلت تمام یعنی…مونده بود خل بشم

تونی سهم منو جرینگی نمی که اینه

بدی؟!... مهم نیست، واقعا مهم نیست، 
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طوری هستیم دیگه!... همسایگیمون همین

  خیلی هم بد نیست...

سرش را اندکی بالا گرفت و نگاهش شیب 

پیدا کرد، باز فیگور همیشگی خودش را به 

 نمایش گذاشت:

پس... دیگه منتظر نیستی یه جای بهتر  _

 براتون اجاره کنم؟!

یگه جای بهتر از خونه خودتون؟!... د _

کنم از امروز به بعد کمتر مزاحم سعی می

خواب شبات بشم، تو هم یه کم سر و 

آیم تا صداهای صبحاتو کم کنی، کنار می

ایشالا ملکا رو بسازی... پس دیگه دردت 
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چیه؟!... واقعا دردت چیه که این قدر به هم 

ریختی تو؟!... چشمات انگار داره از نفس 

 ره، بگو شاید بتونیم با هم حلش کنیم!می

 ی توافق کج کرد:سری به نشانه

گم!... بشین... باید صحبت باشه، می _

  کنیم!

ابتدا کمی مقابل تصویر تیمسار ایستاد و 

چشم به تابلوی نقاشی دوخت، بالاخره 

ها و از نفس سنگینش را هل داد توی لپ

تابلو دور شد، آمد کنار من نشست روی 

طاووس و های مفروش سالن تختتتخ

 گفت:
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خوام بدونی من آدمی نیستم که به می _

پایه و اساس خرافات و شایعات و حرفای بی

اهمیت بدم، مگر خلافش بهم ثابت بشه و 

مجبورم کنه که اهمیت بدم! دیشب از 

مامانتم یه چیزایی شنیدی، در تأییدش 

ده که خوام بگم، شواهد داره نشون میمی

وتا ملک، انگار واقعا زمینای نفرین اون د

هستند، نه که تازگی این مشکل رو شده 

های ساله که پیدا کرده باشن، گویا سال

دچار این نفرین بودن! شاید تا به حال 

کدوم از مالکین قبلی خبری از این هیچ

نفرین نداشتن یا اگه هم خبر داشتن، 
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جدیش نگرفته بودن... اما اگه صحت داشته 

.. حالا دیگه نوبت من و تو شده، یعنی باشه.

  مالکین جدید این دوتا زمین!...

کرد و چشم دوخته بود به به من نگاه نمی

رخش دیوار مقابلش که خیره به نیم

 پرسیدم:

ولی تو جدیش گرفتی!... نفرین زمینا رو...  _

 آره؟!

 سری روی شانه کج کرد و مردد گفت:

بار به این  خواستم باور کنم... اما هرنمی _

دوتا ملک دست زدم، دنیایی از مشکلات و 

وارنگ سرم ریخته!... قبل از بدبختیای رنگ
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منم، هر کسی که قدمی توی این راه 

گذاشته و برداشته، با نفرین این زمینا رو به 

رو شده!... وقتی از پاریس برگشتم، 

سراسیمه بودم زودتر تو رو پیدا کنم و با 

به هم ریخته بود و هم مشورت کنیم، ذهنم 

خواستم ببینمت و قبل از هر کسی با می

مالک اون یکی زمین مشورت کنم... که 

  دیدی چی شد!

رخش گرفتم و تا آمدم بگویم چشم از نیم

 حرفم را برید: "متأسفم..."

تأسف واسه چی؟... اتفاقا اون شب با  _

ماجراهایی که پیش اومد، یه طورایی نظرم 
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تری که این قدر برگشت، فکر کردم دخ

احساسیه که با زمین و آسمون و بارون 

کنه، زنه و حس هنریش گل میحرف می

حیفه با این مزخرفاتی که توی ذهن منه 

تم، بهتره پای تو گف خودم به  درگیر بشه!

رو وسط نکشم، خودم با کمک آرمان 

تر کنم و موقعی همه چیزو تحقیقاتمو وسیع

ی قطعی نتیجهبه تو هم بگم که دیگه به 

ی رسیده باشم! دروغ چرا... جدا از مسئله

نفرین اون دوتا ملک یا طلسم یا هر چیزی 

که بشه اسمشو گذاشت، یه چیز دیگه هم 

هست که باید بدونی، اما اگه بنا باشه قید 
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زمین و ساخت و سازشو بزنیم، به نظرم 

ای به اون یکی نکنم... بهتره حتی اشاره

  نداره!یعنی دیگه... گفتن 

چه قدر به هم ریخته بود، انگار داشت به 

کرد تا کنار هم زور کلمات را پیدا می

ها و در حالی بچیندشان! خم شد روی ران

که سر انگشتان هر دو دستش را به هم 

 گذاشته بود، زل زد به زمین و ادامه داد:

امو کردم اطلاعات بیشتری از تمام سعی _

ی مالکین و وارثین این دوتا ملک به گذشته

دست بیارم، ولی متاسفانه هر کسی که از 

گذشته اطلاعات قابل اتکا و موثقی داشته، 
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ست که اونم قادر مرده، یه پدربزرگ تو زنده

به صحبت کردن نیست، بنابراین همه 

تحقیقاتمون ناقص مونده! هر چند، دیگه 

تقریبا شکی ندارم هر چیزی هست به اون 

هایی که توی زمین پیدا شده، ستخوانا

 تونوخونه دفعه دو …ربط نیست! شماهابی

 یه …ریخت دیوارا بار یه دادین، دست از

 و خونه توی افتاد آب و زد بارون بارم،

 که پولی …، در واقعرفت باد به وسایلتون

 …افتاد زیرش آب بودم، کرده صرف منم

 که ایحادثه... لیا افتاده اتفاقی گذشته توی

 خوشایند بوده، چی بفهمیم اگه شاید
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دونم نمی حتی من! نباشه هیچکدوممون

پای جفت پدربزرگامون گیره یا فقط 

یکیشون... و این اطلاعات ناقص، منو برای 

 تصمیم نهایی، مردد کرده!

آن که کمر صاف کند، چشم از بالاخره بی

 زمین گرفت، سرش برگشت رو به من:

م درمونده شدم واسه کناعتراف می _

انتخاب راه درست... راهی داری برای درمون 

 این درموندگیم؟!
                                                           

      *** 
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لیا جون، توی رقص سماع کی یاد _

گیریم همراه حرکت سر و چرخش می

گردن، موهامونو مثل شما حرکت بدیم و 

 بچرخونیم؟!

که خیلی زوده، اما توی بخش  الان _

گیرین... خب، شیدایی، این تکنیکم یاد می

هارو از طرفین باز کنید و حالا دو تا دست

هاتون نگاه کنید، فقط به کف یکی از دست

ی پرگار وجود... یک پا یک پا نقطه

مخصوص تاب خوردن دور این نقطه... 

خیلی آروم و نرم شروع کنید، یک شبه 

تونین... چشم از کف همون دستتون نمی
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کنه که برندارین، این تکنیک کمک می

کمتر دچار سرگیجه بشید... ادامه بدین، 

 آهان... همینه...

  
 آخر کلاس یکی از هنرجوها اعتراف کرد:

کردم بعد از نام، فکر میوقتی اومدم ثبت_

تونم حین رقص حرکت خضوع، ماه، مییک

بدم، الان  کمال یا وحدت رو نشوندست

کنم فقط تا حالاست دارم تمرین می کی

بچرخم و سرگیجه نکشدم و پرتم نکنه 

 …زمین

 اش دادم:دلداری
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توی این هنر نوزادین، کدوم نوزادی یهو  _

خوره یا روی زمین از ماه اول چلوکباب می

زنه؟ استقامت، تمرین و تکرار و پشتک می

 یه موفقیت راز این …عشق و بازم عشق

 !ستدهرقصن

 کردم، طی ظهر سر تا را متوالی کلاس دو 

 وقت که این با کلاس، تعطیلی از بعد

 سنگین غذای به میلم اما بود، ناهاری

کشید، مثل اکثر مواقع غذای سبکی نمی

سفارش دادم و تا رسیدین ناهار، دوش 

کوتاهی گرفتم و بالاخره با ظرف سالاد 

سزاری که برایم رسیده بود، رفتم روی تاب 
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طور که به آسمان نشستم و همان

خاکستری و غبارآلود شهر زل زده بودم، 

ذره از ظرف ناهارم خوردم، این روزها ذره

گی آرام و بدون دغدغه داشتن یک زند

خیال، حداقل برای یک هفته، داشت شبیه 

شد که از آسمان تهران توقع به این می

داشته باشی یک هفته، بدون غبار و آلودگی 

خودش را به چشمت بکشد! از روزی که 

ها زده صمصام علنی حرف از نفرین زمین

بود، چشمم صد بیشتر از قبل ترسیده بود، 

، چند ساعتی بعد از چون درست همان روز

ای پیش آمد که باز هایمان، حادثهصحبت
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گیری را برایمان به تعویق هم تصمیم

انداخت! اولش داشتیم خوب پیش 

های ذهن خودم را دور رفتیم، استدلالمی

ی ی جعبهریختم و برای اطمینان درباره

 پاندورا کنجکاوی کرده بودم:

ی گی قضیهیه بار رک و راست بهم می _

ش جعبه پاندورا که خودت و آرمان درباره

زدین، چیه و چه ربطی به نفرین حرف می

ملکای ما داره؟! منظور تو و آرمان از جعبه 

امانات بود دیگه، مگه پاندورا، همون صندوق

قدر ترسناک بوده، کاش اصلا نه؟!... اگه این

 کردین!بازش نمی
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جوید که گوشت لپش را زیر دندان می

اش کشید و دست از ورز دادن چانهبالاخره 

 گفت:

گفت ش ی پاندورا که آرمان دربارهجعبه _

گه، ربطی به و منم گرفتم چی می

امانات نداشت، ما داشتیم به یه صندوق

کردیم... به هر ی سمبلیک اشاره مینکته

ای که با دخالت چیز مرموز و ناشناخته

کردن توی اون، سر ماجراها باز بشه و 

ت و بدبختیا از توش بیرون بریزه، مشکلا

ی پاندورا! هنوزم مطمئن گن جعبهمی

نیستم توی این کیس بخصوص که پیش 
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رومونه، چه کاری ممکنه عواقب همون 

ی نمادین رو برامون رقم بزنه و درگیر جعبه

مشکلات و بلاهای آسمونیم کنه... شاید 

کند و کاو اون دوتا ملک... چون خیلی قبل 

ی صندوق امانات مامانم، خونه از باز شدن

مونو غافلگیر کرد، شما تخریب شد و همه

درست وقتی که من شروع به تخریب 

  ساختمان کناری کردم...

پس جواب همونه که خودمم فکرشو کرده "

بودم، کابوسای منم از همون وقتا شدت 

ها که داشته واسه گرفت، از همون موقع

ه... ولی کردریزی میاستارت تخریب برنامه
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گم، چه فایده اگه بگم... فقط اضطرابشو نمی

 "کنم!بیشتر می

راستش لیا، من و آرمان خیلی مشکوکیم  _

ی اون دوتا که گودبرداری و حفاری دوباره

ملک همسایه، یعنی... باز شدن کامل 

 ی پاندورا برای ما دوتا خانواده!جعبه

ی مرموزی هایش حس گزندهاز حرف

 فقط واقعیت، از فرار برای نه باراین  داشتم،

 ن خاطر گفتم:اطمینا برای

ولی هنوزم مطمئنم اون روز شما دوتا سر  _

امانات مامانت ترسیده باز شدن صندوق

بودین، اگه یادت باشه دنبال اون 
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خواستین گشتین و مینوشته میدست

 بخونینش تا بفهمین که...

باز شدن صندوق امانات مامانمم یکی از  _

مشکلات خانوادگی ما بود که همون روز با 

های دخالت پرهام و ژیلاخانم، سر گرفتاری

مون اضافه شد، پرهام نباید قبول دیگه

کشید، حتی کرد و پای بابامو وسط میمی

 که دیدی و کشید که …به اصرار ژیلاخانم

 و ریخت هم به طورچه بابا حال روز همون

 شده، یادگاریش هایترکش درگیر دوباره

 که؟ یادته
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اری ک همچین پرهام چرا ولی …اهوم_

خوای کرده؟ شاید خبر نداشته نمی

 …پدرتون

ی مامان خبر داشت!.. اما اصرار مسخره _

آرمان، وادارش کرده که درخواستشو قبول 

کنه، اون روز منو پیدا نکرده بود، از بابا 

کمک گرفت، خود آرمانم کفری شده بود از 

 دست مامانش!

 مامان …نی فقط به اصرار ژیلا خانم؟یع _

ربطی به صندوق امانات مادر تو  چه آرمان،

 داشته آخه؟
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مامانم و مادر آرمان، نه فقط نسبت  _

فامیلی داشتن، خیلی نزدیک و صمیمی 

بودن، همسراشون دوست صمیمی، من و 

آرمان عین دوتا برادر، خوداشونم مثل 

 دوقلوها بودن، تمام رازای دلشون پیش هم

بود، سنگ صبور مامانم، ژیلا خانم بود و 

برعکس، انگار یه امانتی دست مامان داشته 

خواسته قبل از برگشتن به ایران که می

حتما تحویلش بگیره، منم خبر نداشتم 

همچین چیزی ممکنه توی صندوق 

 که مامان خاکسپاری مراسم برای …باشه

 زوده، حالا گفتم پرهام به فرانسه، بودم رفته
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 حرف روی پرهامم نداریم، آمادگیشو هنوز

زنه... یکی دو بار دیگه هم که نمی حرف من

رفتم و اومدم، سراغ صندوق امانات و بانک 

ای نرفتم! اصلا رغبتی نداشتم بخوام عجله

کردم توی اون برم سراغش، همیشه فکر می

ی امانات، دفترچه خاطرات مامانمه جعبه

ای برای بابا هشاید حتی توقع داشتم، عفونام

کردم، تا روز می اشتباه…نوشته باشه که

وفاییش به زندگیش و آخر عمرش، از بی

 همسرش پشیمون نشده بود!

 متاسفم صم!_
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خواستم برم خودمم! واسه همین نمی_

ترسیدم امیدم ناامید سراغ اون صندوق، می

خواستم بابا نمی اولشم از! شد …بشه که

ندگیش به قدر در جریان این امور باشه، ز

ها گند خورده بود، اینه کافی از جانب صارم

دادم در جریان هر کاری که که ترجیح می

به تیمسار و مامانم مربوطه، قرار نگیره تا 

دوباره درگیر خاطرات تلخش نشه که به 

لطف پرهام خان گند زده شد به حال و 

  احوال بابا!
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پس... اون روز، از اول اولش، نگرانیتون  _

فقط بابت ملکای میراثیمون بوده، نه اون 

 صندوق امانات!

سری به تأیید جنباند، کف دستی به 

 اش کشید و بالاخره گفت:پیشانی

دیدی که آرمان چه اصراری داشت دست  _

به زمینا نزنم... هر چند من منتظر بودم 

ای از نوشتهای، دستپرهام بگه وصیتی، نامه

مامان اون تو پیدا کرده، وقتی شنیدم 

نوشته از طرف تیمسار بوده، غافلگیر دست

شدم و دیگه فکر کردم شاید مربوط به این 

دو تا ملک باشه... واسه همینم اصرار کردم 
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هر طور شده عکسی اسکنی چیزی برام 

بفرسته که خودت شاهد بودی نشد 

 بخونمش!

تا ملک نوشته در رابطه با این دودست _

نبوده؟!... ولی من یادمه یه چیزی رو به رمز 

 همون بالای صفحه نوشته بود که...

حوصله دستی لای موهایش کشید و بی

 گفت:

رمز نبود لیا، فقط به خاطر تاخوردگی و _

ناخوانا شده بود و مرور زمان، یه جاهاییش 

محو، وقتی رفتم و از نزدیک اون 

بوده که نوشته رو دیدم، فهمیدم چی دست
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پاک شده... تاریخ زده بود ابتدای اون برگه... 

دو هزار و پانصد و سی و هفت شاهنشاهی 

که برابر بود با سال هزارو سیصد و پنجاه و 

هفت، سالی که از ایران برای همیشه خارج 

   شده بود!

چشمی در نگاه حیرانم چرخاند و با ملایمت 

 بیشتری پرسید:

ته و رمز و نوشاگه فکرت از اون دست _

ی پاندورا خلاص شده، بگو تا رازاش و جعبه

  برسیم به اصل ماجرا...

 تر از چیزی که باور کند، گفتم:سریع
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من فکر کردم داریم درباره اصل ماجرا  _

 کنیم... پس... اصل ماجرا چیه؟!صحبت می

 یه دوتایی مجبوریم که اینه ماجرا اصل _

 تصمیم اگه بگیریم، جدی و نهایی تصمیم

 دوباره رو گودبرداری کار که گرفتیم

 بایستیم، انتخابمونم پای باید بزنیم، استارت

 باشه، بدبختی و مصیبت از پر اگه حتی

 دوتا این ساز و ساخت قید کلا باید وگرنه

 اطلاعات که وقتی تا حداقل بزنیم، رو ملک

 یه رو خیالمون که باشیم نداشته تریموثق
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 نظرت بگو راست و رک حالا! کنه راحت کم

 !چیه؟

 تنها قید سال دو یا یک برای که این

 حماقت یک فقط بزنم، را امدارایی و سرمایه

 قدر به بیشتر، چیزی نه و بود اقتصادی

 ریزیبرنامه و صحبت سرگرم ساعتینیم

 که رسیدیم نسبی توافقی به تقریبا و بودیم

 چون اما کند، شروع را کار دوباره است بهتر

 باقی بود، رسیده من کلاس برگزاری وقت

 !خانه توی و شب برای گذاشتیم را هاحرف
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 سرگرم و بودم استودیو توی بعد ساعتی

 توی صدایی و سر دفعهیک که تدریس

 چه ببینم تا کردم باز را در شد، بلند راهرو

 از هراسان فرزاد دیدم که است شده خبر

 سمت رفت بدو پا و آمد بیرون دفتر

 بلکه کردم صدایش که این با و آسانسور

 مجبور. نداد را جوابم شده، خبر چه بفهمم

 پرس از بعد و بیایم بیرون استودیو از شدم

 فهمیدم تازه پنجم، طبقه یخدمه از جو و

 هایسالن از یکی توی سنگینی دعوای که

. است افتاده اتفاق مشتری دو بین باشگاه
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 باز باشگاه به کلانتری مأموران پای بعدش

 خورد و زد به منجر نفر دو آن دعوای شد،

 لوازم به سنگینی خسارت هم که بود شده

 گناهبی مشتری یک هم و بود رسانده سالن

. بود کرده زخمی را جا همه از خبربی و

 که نشد فرصتی دیگر هم روز همان از دقیقا

 ینتیجه یک به و کنیم صحبتی بخواهیم

 دوباره تا یعنی، این و …!برسیم قطعی

 و گرفتاری بودیم، زده گودبرداری از حرف

 !بود داده نشانمان را خودش زودتر بلا
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 رفتم عقب کمی و شدم بلند جا از بالاخره

 سرم بالای آکاردئونی پارتیشن با نگاهم تا

 شدت به صمصام روز چند این شد، درگیر

 هم بعد بود، دعوا آن فصل و حل گرفتار

 آن به که بیلیاردی سالن تعمیرات گرفتار

 در دیگر تقریبا من و بود شده وارد خسارت

 توی هاشب فقط... بودمش ندیده باشگاه

 بینمان نگفته قرارملاقات یک انگار خانه،

 سر رفتن از هیچکدام که بود شده گذاشته

 من شب هر! کردیمنمی تخلف قرار

 کنار را پرده و پنجره پشت نشستممی
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 سر هم صمصام و او دیدن انتظار به زدم،می

 را هاباغچه حیاط، توی آمدمی مقرر ساعت

 زدمی تکیه دورادور طورهمان و دادمی آب

 لب نشستمی گاهی و حیاط دیوار به

 توی سیگار نخی هم گاهی و باغچه پرچین

 واحد یپنجره از چشم و دیدممی دستش

 بود شده شبانه دیدارهای این. گرفتنمی ما

 اما جفتمان، یروزمره زندگی از بخشی

 یکدیگر با صحبت برای قدمی هیچکدام

... ترتازه بلایی ترس از شاید داشتیم،برنمی
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 و بود شب سکوت فقط دیدارها، این در

 !نگاه و نگاه و نگاه و هاجیرجیرک صدای

 وادارم و شد بلند همراهم تلفن زنگ صدای

 پارتیشن به کردن نگاه از دست تا کرد

 صدای دادم، جواب را گوشی تا! بردارم

 :نشست گوشم در مامان نگران و ملتهب

 !م؟دونهیهیکی خوبی لیا، _

 صدات!... شده؟ چیزی! خوبم مامان، سلام _

 !طوریه؟این چرا
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 شرایطشو!... دیگه؟ نداری کلاس امروز _

 !خونه؟ بیای داری

 !شده؟ چی گینمی _

صمصام پیش از ظهر بدوبدو اومد خونه، _

برد بیمارستان، تازه یه ساعت پیش  دکتر رو

 برگشتن!

چی شده مگه؟!... همون بیماری  _

 ها؟!همیشگی؟!... ترکش

خبری، آره همون ترکشا! تو چطور بی _

مگه محل کارتون دیوار به دیوار هم 

قدر نیست؟! الانم دیگه اومدن خونه، اما این
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اوضاع دکتر داغونه که صمصام تقریبا 

ها ببردش و از پلهمجبور شد بلندش کنه 

ها... دلم واسه هر جفتشون بالا! طفلکی

  کباب شد...

دل من هم آشوب شد و صدایم از رمق 

 رفت:

افتادن توی پس بازم این ترکشا راه _

 ست؟!تنش... الان چی؟! صمصام هنوز خونه

پس کجا باشه؟!... دستش بند شده دیگه،  _

ممدم تب کرده، حال آخه این پیرمرد، مش

زار و نزار افتاده کنج خونه... اوضاعشون 
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اصلا خوب نیست، من تنهایی کاری از 

 آد...دستم برنمی

سپارم گلرخ کنسل کنه... کلاسامو می _

ناهار یه چیزی درست کن، من بیام خودم 

 دم، باشه؟!کمک می

خوای اتی رو خبر کنیم بیاد؟!... اما می_

بیاد توی یه خونه آخه ممکنه قبول نکنه 

که فقط سه تا مرد عزب و مجرد توش 

 کنن!زندگی می

فعلا صبر کن خودم بیام... اگه ناهار  _

سختته، فقط یه سوپی چیزی واسه 

 ممد...مش
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ناهار که براشون بردم، سوپم واسه پیرمرد  _

گذاشتم، اما اینا به یه کدبانو احتیاج دارن تا 

نظافتی  شون نوانخونه نشده، بالاخرهخونه

 چیزی!

 آم!قطع کن دارم می _

                                                     **

* 

 مامان جلوی در ایستاد و گفت:

بینی؟!... آقاسلطان و شانس رو می _

خانمش و پسرشونم گویا رفتن کیش، 

هیچکدوم تهران نیستن که به فریاد این 

ودم همسایه بالایی برسن... برم، برم که خ
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شدم اتی! الهی شکرت که حداقل یه تن 

 سالم دادی!

 خوای بدی من ببرم؟!می _ 

ممدم مریضه... یه وقت واگیر نه، مش _

شه، من خودم بلدم کنی، باز نونت آجر می

با احتیاط برم و بیام، وسواسم به یه کاری 

 اومد بالاخره!

او از در بیرون رفت و من رفتم پشت پنجره! 

به دست از حیاط گذشت که مامان قابلمه 

 صمصام بلند شد سرپا ایستاد و گفت:

خانم سارنگ، بذارین خودم ببرم، خسته  _

 شدین از صبح!
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خودت که بیشتر خسته شدی، سر  _

بردی بالا، گفتم ظهری داشتی دکتر رو می

ست که کمرت عیب و ایرادی کنه و الانه

برم م سبکه، میدیسکت بترکه... این قابلمه

. دیگه دوتا پیاله سوپ دست مریض خودم..

 دادن کار سختی نیست!

پشت پرده قایم شده بودم، همین که دیگر 

هایش به گوشم نرسید، دوباره صدای قدم

پرده را کنار زدم و چشم دادم به بیرون از 

اتاقم که دیگر اثری از صمصام نبود، کمی 

سرم را از پنجره بیرون بردم و چشمم 
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دفعه ورد که یکبیشتر توی حیاط تاب خ

 صدایش را از بغل گوشم شنیدم:

کردم یه روزی برسه که از فکرشم نمی _

قدر حس آب دادن به باغچه و گلدونا، این

 آرامش بگیرم!

گردنم تاب خورد به سمت صدا، به دیوار 

کناری قاب پنجره تکیه داده بود، سرم را 

دیدمش، کمی عقب کشیدم، دیگر نمی

 تر به زبانم آمد:بدون دیدنش حرفم راحت

کردم... یه روزی از نشستن منم فکر نمی_

پشت پنجره و چشم دوختن به تاریکی، 

 زده بشم!قدر هیجاناین
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مامانت حسابی از صبح خسته شد... فکر  _

کردم که یه روزی از مامانت خیری اینم نمی

ممد نسبت هم به ما برسه... حتی حال مش

 به دیشب این رو به اون رو شده!

ای که دیگر بخاری ا سرانگشت روی شیشهب

رویش نبود، دو آدمک کنار هم کشیدم و در 

 همان بین گفتم:

حداقل تو مراقب خودت باش! اگه  _

ممد واگیر باشه... تو هم مریض بیماری مش

بشی، دیگه اون دوتا مریض توی خونه رو 

 باید چی کار کرد؟!
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سیستم ایمنی بدنم بالاست... لااقل در  _

های واگیردار... اما سیستم ر بیماریبراب

مغزیم، الان کاملا ریخته به هم... قفل کرده 

 اصلا!

صدایش به قدری محزون و گرفته بود که 

 سریع گفتم:

 گردم...وایسا الان برمی _

 نرو که بخوای برگردی! _

 آم!زود می_

مثل برق دویدم توی آشپزخانه و از پارچ 

تیم، شربت زعفرانی که توی یخچال داش

توی ماگ خودم برایش شربت ریختم و 
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خیلی زود برگشتم، دستم را از پنجره 

 بیرون بردم و گفتم:

اینو بگیر بخور... هم شیرینه، هم زعفرون  _

کنه... نیم داره، واسه اعصاب معجزه می

بینی قفل اعصابت باز ساعت نگذشته می

 شده!

متخصص قفل زدن و باز کردن قفل...  _

 جوابه یا نه! بارمببینم این

ماگ را گرفت، اما تا آمدم دستم را پس 

بکشم، انگشتانم میان دست پت و پهنش 

 گیر کرد:

 کار به این یکی قفل نداشته باش! _
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ام مثل مشتی سنگ دفعه در سینهقلبم یک

دادم، شد، تنم خشک، زبانم لال، نباید وا می

نباید! اما توی هوای سرد پاییزی ایستاده 

ی نازک، دستم را پوش بهارهبود با یک تک

پس نکشیدم و فقط نگاهش کردم و 

ام فقط در سرم های پر از دلواپسیحرف

کاش حداقل یه چیزی بپوشه... "چرخید 

شه، سرما کم داره سرد میهوام دیگه کم

اما با آن زبان لال در  "طوریخوره اینمی

ای به زبانم برابر بیان احساساتم، حتی کلمه

م به قدری طولانی شد که نرسید. سکوت

توانستم قدری که میقدمی آمد جلوتر، این
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اش انگار پرتر از ببینمش، ته ریش همیشگی

اش روی همیشه شده بود، نگاه خسته

آن که دستم را رها صورتم تاب خورد و بی

کند، ماگش را به لب برد، چند قلپی خورد 

و همین که ماگ از لبش جدا شد، پلک 

 بست و گفت:

 یلی وقت بود این تجربه رو نداشتم...خ _

آن نیروی مرموز و ترسناک که خوشی را 

ها ببیند، توانست به صاحبان ملکنمی

وادارم کرد ذهنش را به چیزی جز روابط 

 خودمان بکشانم:

 خوردن شربت زعفرون؟! _
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چشم باز کرد، لبخند با نمک و کجی روی 

 صورتش نشست و گفت:

اوایل فکر مون! بودن زن توی خونه _

کردم توازن همیشگی زندگیمون رو به می

 …هم ریخته... اما الان

 ادامه نداد، فقط ماگ را گرفت بالا و گفت:

دونستی که ماگ دوران نوجوانیمه... می _

 توی همین برام شربت آوردی؟!

بین لیوانا و ماگا، از اول همینو برداشتم  _

 هم تو شب اون دیدم که بعدا  واسه خودم...

 ...فهمیدم زدگیاش از برداشتی، اینو
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ای گم شده و سرگردان بین خندید، خنده

حال و گذشته... نگاهش ماند به تصویر روی 

 ماگ و گفت:

کینگ... همیشه دوست سیمبا و لایُن_

داشتم مثل بابام باشم، یه شیرمرد، دلاور، 

نترس، بامعرفت، مقتدر... برخلافی که حتی 

خواستم مثل  کنه، همیشهخودشم فکر می

 پدربزرگم باشم!...

چشم از نگاهش برنداشتم، انگار عادت کرده 

ها را از همین نگاه بخوانم، بودم تمام حرف

گرفت و ترین ابزاری که در اختیار میقدرتی

به کمک انرژی نگاهش، هر بار قلبم را به 
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کشید!... برخلافش اگر به زبان زانو می

شبهه گفت، برایم پر از شک و هرچه می

 بود!

لیا؟! من پاک زادم، حتی اگه شبیه به  _

ها به نظر بیام! همینم باعث شده که صارم

 بترسی ازم... مگه نه؟!

خدا را شکر، مجبور نشدم جوابی بدهم، 

پرید که وگرنه شاید حرفی از دهانم می

های مامان را از بالا شنیدم نباید! صدای قدم

ل و چه به موقع! او هم سریع دستم را و

 کرد و گفت:
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برو تو دخترهمسایه... )با پشت انگشتانش  _

ام را با ملایمت لمس کرد( خوبه که گونه

 هستی!

با هردو چشم برایم پلک زد و تند اضافه 

 کرد:

امشب مزاحم خوابم بشو! یه موزیک  _

خوام لالایی بشه انتخابی مهمونم کن... می

 برام!

باز هم دستش را شبیه سلام نظامی به 

پیشانی چسباند و دیگر چند قدمی عقب 

رفت، درست به موقع دستش را انداخت و 
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نگاهش را داد به بهارخواب و کمی بعد با 

 دیدن مامان گفت:

دونم لطفتون رو چطوری جبران نمی _

 کنم، واقعا ممنونم خانم سارنگ!

  ترم!...همون سیمین بگو، راحت _

مامان انگار برای صمصام آشنا بود که  جواب

تبسمی محو روی لبش نشاند و نگاهش 

ای برگشت سمت پنجره که برای لحظه

سریع پرده را ول کردم، اما از درز باریک 

بین پرده و قاب پنجره، دیدم نگاه مامان 

ماند به حرکت پرده و باز رو برگرداند سمت 

 صمصام و گفت:
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اری ندارم، اما دمن زیاد عادت به همسایه _

خب، شرایط شماهام یه کم خوب نیست... 

 چی توی ماگه؟!

 توی ماگ؟!... راستش... چیز... شربت! _

ت خوبه... اینجام شربت زعفرون؟!... واسه_

زیاد نایست، همین کم مونده خودتم سرما 

بخوری، دیگه سه تا مرد مریض رو کی 

 تونه جمع و جور کنه... شبت بخیر!می

گشتم توی هال و خودم را ول من سریع بر

ام را دست گرفتم، دادم سر مبل و گوشی

مامان آمد داخل و حتی نگاهی سمتم 
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نچرخاند، فقط راه گرفت برود توی 

 آشپزخانه و در همان بین گفت:

گول این شازده بالازاده رو نخوریا...  _

حداقل الان وقتش نیست، حتی آرمان هم 

نمک آبت توی خواستم بخوابونم واسهمی

تا به وقتش، جدا از این که اگه وقت این 

ذاشتم ارسلان از چیزا بود، اصلا نمی

چنگمون بپره که پای کسی دیگه بیاد 

وسط! پسر بیچاره موم بود توی دستت، تو 

رو توی پنبه بزرگ کردیم من و بابات، اما 

ی خطیب، چموشه، نچسب و این شازده

 خوره!غد... به درد تو نمی
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کردم و کلامی جواب ندادم،  فقط نگاهش

های پر از حرف مگوی صمصام، انگار نگاه

 واگیر داشت!

مامان اما خیال نداشت دست از نصیحت 

 بکشد:

بینی به چه خطر بیخ گوشاته لیا!... می _

پلکی ها؟!... الکیروزی افتادن اون بالایی

همه چیشون ریخته به هم، اینا یعنی زنگ 

زده، اول که  خطر! تا حرف از گودبرداری

توی باشگاهش درگیری و دعوا شده، از اون 

ممد حال ماجرا خلاص نشده، باباش و مش

ندار و مریض افتادن رو دستش، کاش این 
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شد جفتتون ملکاتونو پسره راضی می

بفروشین و همگی خلاص بشیم از این 

 نحسی!

ربط به زیرچشمی نگاهش کردم و بی

 نصیحتش، گفتم:

خوام موزیک گوش یم مامان، مخسته _

شی کنم تا خوابم ببره... اذیت نمی

 هندزفری نذارم؟!

م موزیک خوبه... بذار! اون مرد بیچاره _

ش شاید بهتر همون بالا گوش بده، روحیه

گم! بنده خدا یه بشه... دکتر خطیب رو می

همزبونش شده یه پیرمرد عهد قدیم، حالا 
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زبون، اما خود هر چی زیرک و خوش

فهمیده،، افسردگی داشته، نمی ممدممش

 شده همزبونشم یه …ممدبازم به مش

شم باید وقت خود سایه به که بالازادهشازده

ملاقات بده تا بتونه ببیندش!... تا حالا دق 

 نیاورده دکتر، خیلیه!

مامان گفت و گفت و من دندان سر جگر 

ساییدم، اصلا با صمصام خوب نبود، مطمئن 

برخوردهای روزهای  بودم بخشیش به خاطر

ی دکتر بودیم و اولی است که مهمان خانه

خانم صدایش کرده این که صمصام حاج

بود، اما بخش اعظمش، به خاطر این بود که 
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باز نبود و یا مثل ارسلان یا آرمان زبان

 حداقل زبان مامان احساسی من را بلد نبود!

کمی بعد اسپیکر را گذاشتم لب پنجره و 

دای ملایم و نه چندان موزیک را با ص

بلندی پلی کردم، خودم رفتم زیر لحاف، هر 

دو دست را بر هم مماس کردم و گذاشتم 

ام و چشم دوختم به دیوار مقابلم و زیر گونه

گوش دادم به صدای موزیک و کلمات پر 

 احساس و داغش:

 

منو تو آغوشت بگیــــر آغوش تو -

 یک تولد من برای بوسیدنت …مقدسه
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شمای مهربون تو منو به آتیش چ/♩نفسه

 ترکم عادته تو دستای نوازش♩ /…میکشه

 نمیشه

 

 و بالش بین که تنگی حصار از چپم دست 

 جست، بیرون بودم، ساخته برایش رخمنیم

 از جایی همان درست انگشتانم، پشت با

 یمردانه دست که کردم لمس را امگونه

 قلبم آرامآرام بود، کرده لمسش صمصام

هایم سنگین و به خوابی و پلک شد گرم
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ای عاشقانه را رویایی فرو رفتم که خلسه

 داشت! ضمیمه

 

                       –—/♩♬/–—            

                               *** 
       

 این فایل رایگان نیست!

 ت،یسا هر در( طاووستخت) رمان انتشار و پخش 

 خلاف و یاخلاق ریغ ،یرمرتبطیغ گروه و کانال

! است اثر صاحب یشخص تیمالک حقوق  

 یانهیهز حسابشان به ل،یفا افتیدر یبرا اگر یحت

 و ادانیش یانرژ ریدرگ د،یباش کرده پرداخت
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 سندهینو که چرا...دیاگشته ینترنتیا خرانمال

 از ریغ یمنبع توسط رمانش لیفا ندارد تیرضا

 به متعلق نیآنلا پرداخت یهادرگاه ای و کانال

!برسد فروش به خودش،  

رمان  لیفا دیتوانیم یترصو در فقط

طاووس(را بخوانید که به آیدی تلگرام:)تخت   

Atefehmonjeziromman 

.دیکنافتیدر سندهینو خود از را لیفا و دیده امیپ  

 را یسرقت لیفا ،یاطلاعیب ای وی ناآگاه یرو از گرا

 یانرژ دیدار قصد و دیاکرده هیته یگرید منبع از

 یزندگ از را یسرقت لیفا خواندن نامطلوب

 دیده امیپ شده داده یدیآ به د،یکن دور خودتون

 برکت تا دییبفرما پرداختصاحب اثر به را نهیهز و

!باشد حالتان شامل رزق، وسعت و  
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جای منشی، خود آرمان در را باز کرد، کمی 

عقب ایستاد و در جواب سلام من، سری 

 گفت:جنباند و 

اومدی، بیا تو... دنبال منشی نگرد، خوش _

زودتر مرخصش کردم که راحت باشیم، در 

ای رو تا آخروقت هر صورت موکل دیگه

 فایده بود!تونستم ببینم و موندنشم بینمی

قدم داخل دفتر گذاشتم و چشمی به اطراف 

 چرخاندم:
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کردم یه روز به اعتبار دوستی و فکر نمی _

م بیام اینجا تا خونه همسایهرفاقتت با مالک 

ببینم چی کارم داری... ضمنا اون موقع من 

بار انگار تو با من باهات کار داشتم... این

 حرفی داری!

ضرب کوتاه و معنادارش نگاهم ی تکخنده

 را به سمت او کشید:

تره، قهوه یا جا، خودمونیبشینیم همین _

 چای یا نوشیدنی خنک؟!

بود؟!... قهوه... با همون ت واسه چی خنده _

 دفعه، اگه هنوز داری!شکلاتای اون
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مم، بابت الارم هنوز دارم... خنده _

ت بود! نرسیده تعیین تکلیف هوشمندانه

کردی تا حواسمو جمع کنم به هوای رفاقتم 

با صم دعوتمو قبول کردی! اشتباه نکن 

وقت هیچ نظری به دختر، من هیچ

ندارم، خیالت  دخترهمسایه رفیقم نداشتم و

جمع باشه! بشین، چرا ایستادی هنوز؟!... 

راستی...کفشایی که برات گرفته بودم راحت 

بود؟... یا از ترس این که منظوردار خریده 

 شده، یه بارم پاشون نکردی؟!

نشستم روی مبل و او رفت داخل آشپزخانه 

 که با صدای رسایی گفتم:
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پوشیدمشون... عالی بودن، ممنون!  _

نستم نظری به من نداری آرمان... من دومی

 کنم!همیشه به صدای درونم توجه می

و با لبخندی مطمئن نگاهش کردم که او 

 هم نفس راحتی کشید:

خدا رو شکر، حداقل از این لحاظ اتهامی  _

 بهم وارد نیست!

اش طر هدیهع اما بودم، پوشیده را هاکفش 

 راههبی به حرف تا فشردم هم به لب …را

 اعتراف بالاخره و مبل روی نشستم نرود،

  :کردم
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دونم واسه چی اینجا هستم، الارم نمی _

واسه این بود... هرچند خیلی کنجکاوم 

  بدونم موضوع صحبتمون چیه!

  آرم!آم حالا از کنجکاوی درت میمی_

های وسط کمی بعد نشسته بودیم روی مبل

دفترش، همین که فنجان قهوه را از توی 

رداشت و گذاشت جلوی من، نگاهم سینی ب

این "ها جذب شد و تا آمدم بگویم به ژورنال

 وسط حرفم گفت: "ها...ژورنال

گم برات!... به عنوان وکیل صم، می _

مأمورم یه مطالبی رو به تو بگم و... به 

 عنوان وکیل تو هم باید...
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هایش را چنان در هم کشید که کمی اخم

داد و با لحن ترسیدم، تنش را اندکی جلو 

طلبکاری که خیلی زیاد شبیه به صمصام 

 بود، پرسید:

 و خلقخوش دوست این به تو ببینم،  _

 مهمونی شب که گفتی چی من از خشنت

رحمانه گازگاز مو بیپاچه عموخطیب،

کرد؟!... با اون طرز نگاه تحقیرآمیزش که 

بینه، نه وکیل تو و انگار منو پادو باشگاه می

 صم!

مکیدم که نزنم زیر خنده، اخمش لبم را 

 تر شد:غلیظ
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خنده هم داره، معلوم نیست چندبار  _

دوتایی به ریش من خندیدین و متلک بارم 

باشی... هان؟!... از اون شب کردین! که وکیل

دندون سر جیگر گذاشتم، اما دیگه کافیه... 

وقت به ضررت کاری کردم انصافا، هیچ

سط حرفم نپر! تیکه ولیا؟!... صبر کن، تیکه

حتی قراردادت با صمصام به نفع تو بسته 

شده و به ضرر رفیق خودم!... تا الانشم صم 

از کدوم بندهای قرارداد تخلف کرده؟... 

قراردادی که من برات تنظیم کردم، دستشو 

بست واسه دبه درآوردن، بماند که می

خودشم رضایتش در همین بود که 
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! از همون قراردادتو چهارمیخه برات ببندم

اولم که دیدی، پروژه گودبرداری رو سریع 

استارت زد، اگه توقف هم توی کار پیش 

اومده، خودت بهتر درجریانی به چه دلیل 

بوده و حتی ضرر و زیان مالیش برای اونه، 

نه تو!... این دوست حق به جانبت، طلبکاری 

 چیو از من کرده؟!

 چشم دزدیدم و گفتم:

از بابت مسائل مالی، حق با توئه، سعی  _

کردین جبران بشه، ولی ضرر و زیان روحی 

و معنویش فقط واسه من بوده... این همه 

سردرگمی، این که یهو فهمیدم شما دوتا با 
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ی ماها قایم کردین، با هم دوستین و از همه

اون شتابی که خودتو پیش انداختی که 

ور از وکالتمو بگیری، رد کردن اون مأم

پشت در اتاقم... و حتی تا الانم نفهمیدم 

کاریتون دلیل این همه شتابزدگی و پنهان

ی اینا و خیلی دلایل واسه چی بوده، همه

ای رو به دونی از اول چه دلهرهدیگه، می

جون من انداخت؟!... این که حتی 

تونستم به وکیلم اعتماد کنم، کشنده نمی

وده! حق بود! رژین از این لحاظ شاکی ب

 دونهمی …نداشته؟ خب اونم تنها دوستمه

 !سردرگمم دلی ته هنوز خودمم
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زیرچشمی نگاهش کردم که دیدم کمی با 

  تُک انگشت بالای ابرویش کشید و گفت:

کاریمون... یه کم دیگه صبر درباره پنهان _

کن، شاید یه روزی خود صم برات بگه، اگه 

من دلیلشو بهت بگم، یه دورم رفیق 

چسبه... ماشالاه مو میماق خودم یقهقلچ

  گیر و زورگو و ...دور و برمم همه پاچه

نگاه پر از شماتتم را به او دوختم و یک 

دفعه خودش ترمز کلمه حرف نزدم که یک

 زبانش را کشید و گفت:

بجز موکل خودم!... همیشه باوقار و خانم  _

بودی، یک هیچ به نفع خودت، چیه این 
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ست... ای گم دیوونهبعد میدختره دوستت، 

مو بابا... الان نوبت تو نشه که بخوای یقه

 اصلا …بگیریا، دیوونگی گاهی هم خوبه

 موافقی؟! خودمون حرفای سر بریم! خیالبی

 ی؟حرفای خودمون درباره_

 توافق به صم و من ببین، …یدرباره_

یدیم که در جریان ماجراهای این دوتا رس

یمسار و پدربزرگت ملک میراثی و روابط ت

قرار بگیری، حداقل در حدی که خودمون 

تو بخور و فقط به خبر داریم! پس قهوه

 اخبار من گوش کن!... با شکلات بخور!
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کرد، مبادا باز هم داشت شکلات تعارف می

قندم بیفتد، اما در اشتباه بود، دیگر اگر 

شنیدم بابای خودم هم در کار خلافی می

آقابابا و یا خودم قبل شرکت داشته است، یا 

از دنیا آمدن مرتکب قتل یا گناهی 

کردم! ام، تعجب نمینابخشودنی شده

بنابراین در کمال خونسردی فنجان قهوه را 

 دست گرفتم و گفتم:

 گوشم با توئه... بگو! _

قبل از هر چیز، از شراکت خودم و پرهام  _

کنم، چون دیدم که نگاهت شروع می

مشکوک روی ژورنال چرخید، درسته، به 
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 تیمسار…ربط نیست! حقیقتشصم هم بی

ی به تمام معنا ورشکسته یه عمر آخرای

ی بود، به قول صم، مفلس!... کارخونه

تیمسار افتاده بود روی ضرردهی سنگین و 

کردیم، کارخونه حیف باید فکری براش می

د دهه پشتش بود و بود، اعتبار و قدمت چن

ها پتانسیل بالایی داشت ولی دستگاه

قدیمی شده بود، طرحای دِمده و از همه 

هام، بدتر، عدم مدیریت تیمسار... ژورنال

ست! من و محصولات جدید همون کارخونه

صم کارخونه تیمسار رو خریدیم، در واقع 

بدهیای تیمسار رو از سرش رد کردیم که 
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ار به پرهام فشار کارخونه حراج نشه! تیمس

آورد که درسشو رها کنه و بیاد کمک 

دستش باشه که بعد از خودشم بتونه 

مدیریت کارخونه را به عهده بگیره، 

عموخطیب راضی نبود، پرهام قبول کرد، 

داد تا این که صم ولی دل به کار نمی

بخشی از سهام خودشو به نام پرهام زد، 

لا سر بلکه دلخوش بشه و تن به کار بده و با

پذیری بیشتری بایسته! کارخونه با مسئولیت

من و خودش که بیشتر سال پامون این ور 

طور بود!... متاسفانه آبه، اون موقع هم همین

تیمسار چند سال آخر عمرش، دچار تزلزل 
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های روحی سختی شده بود، کابوس

غریب، روانشو به هم ریخته بود، عجیب

و اگه  خوابش فراری بودطوری که از اتاق

خواب کوتاهی هم داشت، به کمک دارو 

بود، بنابراین پناه برد به میز بیلیارد و 

یواش اسنوکر شرطی زدن... این وسط یواش

کم چون درگیر اعتیاد به الکل هم شد، کم

لرزش دست گرفته بود، رو آورد به رُلت و 

پات و هر چیزی که جزو قمارای جک

 شانسیه و تبحری لازم نداره!

 هایکابوس و خواب و …ر؟!تیمسا

 یکی این از خبر آرمان! من مثل... پریشان؟
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 بدشانس آدم فهمیدمنمی اما نداشت، هنرم

هایی گریبانش را خواب چنین که اقبالی و

توانسته روی چسبیده باشد، چطور می

شانس و بختش هم ریسک کند و دست به 

دار و کاملا های ریسکقمار روی بازی

صدای ضعیفی همین را  شانسی بزند؟! با

 پرسیدم که آرمان جواب داد:

ای چی بگم والاه، گویا از یه خدا خیرداده _

شنیده بوده که یه سری اعداد، رمز و رازایی 

دارن که مدام روی همون اعداد بازی 

گفت اعداد ه، بلکه برنده بشه... میکردمی

ن، پول و ثروت و خوشبختی طلایی، زاینده
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جَو گرفته بودش یه جورایی، کنن... خلق می

به هیچ صراطی هم مستقیم نبود! چند سال 

آخر عمرشو گذاشت پای اعتماد به این 

اعداد زاینده... بعدا که سر حساب شدیم، 

زنه و دیدیم داره از اعداد طلایی حرف می

ی فیبوناچی... خبر نداشت با دنباله

تونه بزرگترین رمز و رازهای دنیام نمی

به زندگیش زده جمع کنه... گندی رو که 

کنه عدد طلایی هم که باشه، وقتی کار می

حساب که روی حساب و کتاب باشه، نه بی

و کتاب و توی کازینوها و پای میز 

های ها که بعد از شناسایی مشتریقمارخونه
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ها رو دستکاری دائمیشون، حتی دستگاه

کنن و با هر تقلبی که بتونن، بازنده می

خود مشتری معتاد به شد نهایی می

   قمارشون!

فشاری به ذهنم آوردم، بلکه اعداد رمزی را 

که روی آن کاغذ نوشته شده بود و دکتر 

برای پرهام خواند، به خاطر بیاورم که یادم 

نیامد، همان لحظه با خودم عهد کردم 

ی خاصیت این اعداد، از استاد رقص درباره

ضمیری بود، پرس و سماعم که عارف روشن

زدم، جو کنم و چون بالاخره باید حرفی می

 مردد و زیرلبی گفتم:
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شایدم اعدادش واقعا طلایی بوده، اما _

ضامن فعال شدن چیزی رو براش کشیده 

که بذرشو خودش کاشته بوده، مادربزرگم 

همیشه با آقابابا درگیر بود و دعواهاشون 

تمومی نداشت، خودتم که دیدی مامانم 

ود منم یادمه گفت... اینو خچی می

 خانواده و آقابابا سر بدی اتفاق هر…که

گفت، جو بکاری جو اومد، مادربزرگم میمی

گفت کنی و گندم بکاری، گندم! میدرو می

تونیم بدنیت و بدطینت باشیم، تخم نمی

کینه و نفرت بکاریم و برکت و سلامتی و 

دونه تیمسار یا دلخوشی درو کنیم... کی می
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چی کاشتن توی اون دوتا حتی آقابابای من 

ملک؟!... اما انگار مادربزرگ مرحومم یه 

خبرایی داشته... خب، حتی نسبت طلایی، 

عدد طلایی یا دنباله هر چیزی هم باشه که 

آرم، به نظرم درست من ازش سردرنمی

عمل کرده... فقط نتونسته بذر کینه رو به 

 عشق تبدیل کنه!..یا نیت شر رو به خیر!

ه زمین میخ شده بود که تا نگاه آرمان ب

باره سر بلند کرد و ساکت شدم، یک

 خواست مچم را بگیرد:
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دونی که هنوز به من و صم چیزی می _

نگفتی؟!... نکنه خبر داری توی اون زمینا 

 چی ممکنه پیدا بشه؟!

از نگاه ثابت و لحن مچگیرش به شدت یکه 

 خوردم:

 چهارتیکه …آخه همه خبر داریم دیگه _

 چیزی کن باور شده، پیدا جا اون استخوون

دونم، به روح پدرم نمی شماها از بیشتر

  گم...راست می

 

دوباره انگار خیالش راحت شده بود، سری 

 برایم جنباند و گفت:
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ه، همون استخوونا، ولی تو انگار آره دیگ -

 تر بگو!ه چیزی توی ذهنته، لطفا اونو واضحی

کیفم ور ی لبم را مکیدم و کمی با دسته

 رفتم تا فکرم جمع شود و بالاخره گفتم:

راستشو بخوای، فقط اینو فهمیدم که  _

پدربزرگامون، صاحبای اون دوتا ملک، 

کدوم عاقبت بخیر نشدن!... آقابابای هیچ

ست و منم هشت ساله که تقریبا یه مجسمه

گه نکنه کشه... حسم میفقط نفس می

عاقبت این دو نفر، ربطی به نفرین ملکامون 
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داره... نکنه بذر اشتباه و خطرناکی رو واسه 

 خودشون و ماها توی اون زمینا کاشتن؟!

دهد، دیدم توی فکر فرو رفته و پاسخی نمی

باره به قدری ذهنم بیشتر عمیق شد و یک

نگران صمصام و عاقبت بخیر نشدن او شدم 

 شتابزده گفتم:که 

اگه تیمسار ورشکسته شده بود، چرا  _

ملکای ایرانشو نفروختین تا نجاتش 

بدین؟!... نکنه شمام بدطینتی کرده باشین 

با تیمسار؟!... الان این همه ملکی که به 

 همین با تونستینمی …صمصام رسیده.

 تونستین؟نمی بدین، نجاتش هاملک
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پا روی پا گاه مبل تکیه زد، دوباره به تکیه

 انداخت و پرسید:

باورت شده لیا؟!... بدطینتی؟!... اصلا  _

کدوم ملک و زمینی؟!... من اول وکیل 

تیمسار بودم برای کارای مستقلاتش توی 

ایران و بعد اتومات وکیل صمصام شدم، 

توی این چند سالی که کاراشون دستم 

دونه ملکا رو با مکافات فروختیم، بوده، دونه

ز چنگ موسسات بعد از انقلاب بعضیا رو ا

درآوردیم، به حق یا ناحق بیشترشون 

مصادره شده بود! پوست من و صم کنده 

شده واسه هر کدوم از این املاک، حتی 



عاطفه منجزی                     )جلد دوم( طاووستخت  

Atefehmonjezi نویسنده پیج اینستاگرام:  

710 

واسه یکی دوتا ملکا باید اول حکم تخلیه 

گرفتیم، بعد تازه پی فروششون می

افتادیم و پول رو از این ور گرفته و می

م اون ور آب واسه زدینگرفته، حواله می

تیمسار، اونم که سر شرطی زدنای اسنوکر، 

همه رو دود هوا کرد، کسی هم جرئت 

 نداشت مانعش بشه!

 چشمانم کمی جمع شد و پرسیدم:

ی ما... اون ملک رو پس خونه همسایه _

چرا نفروختین براش؟!... تو یه بار گفتی که 

بابای منم خریدار ملک تیمسار بوده، اما 
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ای نداشته نداده! مشتری دیگه عمرش کفاف

 وقت؟!هیچ

آرمان کمی جا به جا شد، از پارچ روی میز 

لیوانی آب برای خودش ریخت و سرکشید و 

 بالاخره گفت:

اولین ملکی که تیمسار گفت بذاریم برای  _

فروش، همون خونه بود، اون موقع هنوز تق 

ورشکستگیش درنیومده بود، حداقل من و 

اما گویا خودش خبر خبر بودیم، صم بی

داشت! منم تازه از پاریس برگشته بودم که 

گذاری و ملاقات با به هوای قیمت

ی خالی پدربزرگت اومدم سری به اون خونه
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و متروکه زدم، جای پدربزرگت، بابات رو 

ی اون ملک از دیدم که گفت برای معامله

طرف پدرش وکیله و باید با خودش مذاکره 

 کنم!

به من انداخت و محتاط زیرچشمی نگاهی 

 پرسید:

واقعا دوست داری همه چیو بفهمی؟! بعد  _

خواستم پای بابای تو رو هم بکشم نگی می

 وسط و یه اتهامی هم به اون ببندم... هان؟!

 با قاطعیت و اطمینان گفتم:

دیگه بدتر از قتل که نداریم، حتی اگه  _

معلوم بشه بابام قتل کرده، از عشقم بهش 
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قدر دوستش دارم، ، بازم همونشهکم نمی

تونم فقط شاید حداقل بفهمم چطور می

برای آرامش روحش کاری کنم... پس رک و 

 راست حرفتو بزن!

راستش، با پدرت قرار ملاقاتای بعدی رو  _

گذاشتیم، بابات خودش به من گفت که 

واسه پیدا کردن صاحب ملک کناری 

کارآگاه گرفته، بعدا جفتمون سرحساب 

گفت، استاد من کارآگاهی که میشدیم، 

بوده، همون کسی که دوره کارآموزیمو توی 

دفترش گذرونده بودم. خلاصه با پیدا شدن 

ی من، راه برای پدرت میانبر شد، سر و کله
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بابات گفت خریدار ملک بغلیه و واسه 

همینم پیگیر پیدا کردن صاحبش بوده... 

منم به تیمسار خبر دادم، اونم با آغوش باز 

استقبال کرد، فقط گفت دخترش وکیلشه، 

فرسته ایران و صحبتای بیشتر رو اونو می

آد ... قرار بذاریم برای وقتی که مادر صم می

مدارا رو با پدرت گذاشتم و روز ملاقاتم 

ی زمانی مشخص کردیم، البته با یه فرجه

که مادر صم بتونه برای سفر آماده بشه، 

کرد و میپاسپورت ایرانیشو باید تمدید 

تهیه بلیت و این حرفا، اما... خبر تصادفی 

که برای پدرت پیش اومد، سوختگی شدید 
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و بستری شدنش توی بیمارستان و بعد 

فوت پدرت، همه چی رو کنسل کرد، 

تیمسار اون موقع هنوز سرحال و قبراق بود، 

حتی از اعتیادش به الکل خبری نبود، فقط 

و ترسید خودش برگرده ایران چون می

خواست دخترشو نیومده بگیرنش، می

بفرسته... وقتی از فوت پدرت با خبر شد، 

سپرد پیگیر پدربزرگت بشیم، ما هم پیداش 

فایده، شرایط معامله نداشت، کردیم، اما بی

زیر فشار خبر فوت پدرت، پدربزرگتم یه 

طورایی از دست رفته بود... یادمه وقتی 

فحش  تیمسار اینو فهمید، به زمین و زمان
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داد، اما کاری هم از دستش ساخته نبود! می

تونستیم اگه پدربزرگت فوت کرده بود، می

با وارثش وارد معامله بشیم، اما وقتی 

شد! ما هم که خبر صاحبش زنده بود، نمی

تونیم با نداشتیم خونه به نام تو شده و می

تو وارد معامله بشیم، بنابراین اون ملک 

م تق ورشکستگی کطوری موند و کمهمین

 …تیمسار دراومد

نگاهی توی صورتم چرخاند که آب دهانم را 

 بلعیدم و گفتم:

خوای بگی بابام چیزی از اون ملک می _

دونسته که خریدارش شده بوده... شایدم می
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منظورت اینه گندی که ممکنه اون زیر پیدا 

بشه، مربوط به آقابابا بوده و بابام سعی 

بتونه سرپوش داشته ملک رو بخره تا 

 بذاره...

من همچین حرفی نزدم، فقط هر چیزی  _

رو که اتفاق افتاده برات تعریف کردم... اما 

اینو مطمئنم بابات از رازی خبر داشته که 

تو نداری!... چون وقتی معامله با خانواده 

سارنگ منتفی شد، تیمسارم دست از این 

ملک شست و این یعنی هم تیمسار، هم 

گ تو، هم مادر صم، فقط پدر و پدربزر

 دنبال معامله با همدیگه بودن، نه غریبه!
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گوید... شاید اگر آمد درست میبه نظرم می

از باقی ماجرا خبر داشتم، چیزی 

 فهمیدم که سریع پرسیدم:می

بعدش چی شد؟!... تیمسار این ملک رو  _

نتونست بفروشه، پول کم داشت و 

 ورشکسته شد... درسته؟!

گه ناچار به صم وکالت داد تقریبا! دی _

بیفته دنبال آب کردن باقی املاکش... طی 

چند سال، ته زمینا و باغ و املاک کشاورزی 

هم دراومد و کار بجایی رسید که دیگه صم 

فرستاد پاریس برای از جیب خودش می

ش! هر چند تیمسار گذران زندگی خانواده
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ماه قبل از فوتش، دست از مدیریت تا شیش

نکشید و بازم بدهی بالا آورد... الان  کارخونه

گذره و تازه با دو سال از اون موقع می

های مالی صم، پرهام تونسته یه کم ساپورت

ای که تیمسار بالا از زیر بار بدهیای متفرقه

آورده بود، کمر راست کنه! البته وضعیت 

شه، اگه پرهام کارخونه داره بهتر می

ن و ساله و بازی درنیاره، هنوز کم سپخمه

تجربه نداره، ماهی یه بار به زور تماس 

گیره، یه کم شیطنت جوونی و می

 که اینه …گذرونیای مقتضای سنشخوش

 صم یا و خودم یا بار، یه مدت چند هر بازم
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 طرفم اون کتاب حساب به و بریم باید

 ورشکستگی داستان که کنیم رسیدگی

 که بارماون نشه، علم برامون دوباره کارخونه

برگشتیم، خستگی  مرده و هلاک جفتمون

 اخبار پیگیری البته …کارای کارخونه بود و

 چاشنی هم ملک دوتا اون و گذشته

 !خستگیامون

ناباور از این حجم اطلاعاتی که شنیده بودم 

 و تمامش با تصوراتم متفاوت بود، گفتم:

ولی من شنیدم که بعد از فوت مادر  _

صمصام، ارث و میراث کلان بهش رسیده، 
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حتی از دهن خود آقای دکترم همچین 

 حرفی رو با گوشای خودم شنیدم!

 پوزخندی زد:

کارای صمصام همینه دیگه، سر بزرگی  _

کنه، اون پنجاه درصد صارمش درد می

کاریای آخر عمری عموخطیب از این افتضاح

بر نداره، صمصام دوست نداشت تیمسار خ

در نظر باباش، تیمسار خوار و خفیف بشه... 

دونی لیا، تیمسار برای هر کسی هم که می

رفت، کرد و توپ و تشر میبداخمی می

جای صمصام روی چشماش بود! صم رو تا 

هفت سالگی روی زانوهای خودش بزرگ 
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کرده بود، انصافا صمصام هم مثل پدرش به 

دین داشت، حتی عشق و تیمسار احساس 

علاقه... مثل خودت که گفتی در هر شکل 

ت به اون کم پدرت برات باارزشه و از علاقه

شه! اما هیچ ملک و میراثی وجود نداره نمی

لیا... همه رو فروختیم رفته... تا قرون 

آخرشم فرستاده اون طرف! فقط مونده بود 

همین خونه که با شما همسایه بود، اونم 

رسید که... به صم و پرهام نمیمستقیم 

وارثش مادر صم بود، قرار بود بیاد ایران 

واسه همین ملک که اونم اجل مهلتش 

  نداد!
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ی من خب، مانده بود اجل فقط بیاید و یقه

و صمصام را بگیرد، کسی دیگر نمانده بود 

 که! آب دهانم را بلعیدم و پرسیدم:

تو و صم خبر داشتین این دوتا ملک  _

مشترک دارن؟!... یا حداقل حدسشو  دیوار

 زدین؟!می

خورم که نه من، نه صم قسم می _

کدوم خبر نداشتیم، هیچ خبری، هیچ

هیچی!... اما الان مطمئنیم طاووس خانم، 

 از بعد چون داشته، خبر اونم …مادر صم

 مدام پدرش مثل صم مادر تیمسار، فوت

زد و می پدربزرگت شرایط پیگیری از حرف
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ببینیم واسه معامله با خانواده این که 

سارنگ، با توجه به این که صاحب ملک 

ست، اما شرایط معامله نداره، قانون چه زنده

ذاره! بهش گفتم، کاری پیش رومون میراه

فعلا شما بیایین، اول باید بریم با خانواده 

کنیم! اون موقع اصلا پای سارنگ مذاکره 

ووس صم وسط نبود... ولی بعد از فوت طا

خانم، خب طبیعتا همه چی رسید به دوتا 

پسراش و باقیشم که دیگه خبر داری، ظاهر 

گفتم، همین و باطن، هر چیزی که باید می

 بود!
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کف دست سردم را چسباندم به پیشانی تا 

کمی از حرارت زیاد سرم کم کنم، از 

ها، مخم داغ کرده بود و شنیدن این حرف

بالاخره تنم شده بود یک تکه یخ خشک! 

 چشم چرخاندم سمت آرمان و گفتم:

کنه، و صمصام هنوزم داره سخت کار می _

مبادا ماجرای ورشکستگی پدربزرگشو 

بندی توی باشگاه، به تجربه کنه... با شرط

شدت مخالفه حتی برای اعضا... واسه همین 

وقتی به اشتباه فکر کرده بودم سر 

شرطبندی ثروتشو از دست داده، این قدر 

ه شد، فکر کرده از ماجرای تیمسار شوک
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خبر دارم... و بعدم به تو گفته منو درجریان 

این چیزا بذاری که آمادگی داشته باشم 

 برای... برای....

هر چه فکر کردم نفهمیدم برای چه چیزی، 

 تر نشستم و گفتم:کمی سر جایم صاف

خواسته منو آماده کنه واسه کاری که  _

؟!... چی توی توی نظر خودشه... اما چی

 فکرشه؟!

بازوهای آرمان از هم فاصله گرفت و کف 

 هایش را نشانم داد و گفت:دست

خبرم لیا!... فقط بار منم بیحقیقتا این _

من عصبانی بودم از دست این دوست تو، 
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 داد پیشنهاد صم بودم، قاتی خیلی…یعنی

 پیشت خودم از لااقل که کنم صحبت تو با

 از رو حوادث حقیقت رژینم و کنم دفاع

 !بشنوه تو خود زبون

فکرم گیر کرد به جملات آخرش، چرا 

 اما …شده بود قضاوت رژین برایش مهم

 :برید را افکارم حرفش، باقی

تا امروز کاری برخلاف صلاح تو انجام  _

ندادم، من به شغلم همیشه وفادار بودم، صم 

مثل برادرمه... اما حتی اگه برادر خونی و 

بود، محال بود شرافت شغلیم رو اصلیمم 

  بفروشم!
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   *** 

شینم توی رم حیاط، یه کمی میلیا من می

 آلاچیق، هوام عوض بشه، دنبالم نگرد!

  باشه مامان... _

کمی بعد کتاب را بستم و با حالی غمگین و 

، یک ور شدم پر از بغض گذاشتمش کناری

عین خل و "روی کاناپه و کلافه پلک بستم 

خونم... چلا رمان غمگین دست گرفتم می

ذهنی داری خری دیگه لیا، مگه معلولیت

دی، برس به درد و بدبختیای خودتو آزار می

خودت که... اگه یه وقت بلایی سر صمصام 
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بیاد... اگه از برکت سر این نفرین، یهویی 

عد معلولیت پیدا کنه... دچار سانحه بشه، ب

 بعد...

ای که از پشت پنجره بلند صدای دو تقه

شد، مثل جت از جا پراندم، مامان توی 

حیاط بود، با چه عقل سلیمی صمصام آمده 

دیدش، مخم بود پشت پنجره، مامان اگر می

 کرد!را ترید می

دویدم پشت پنجره، هیچکسی نبود، اما 

ام، با هها را شنیدمطمئن بودم صدای تقه

احتیاط پرده را کمی کنار زدم و تند 

دستگیره را باز کردم و چشمی در حیاط 
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چرخاندم، کسی به چشمم نیامد، سرم را 

کشیدم بیرون، سمت دیواری که آن دفعه 

ایستاده بود، نبودش! تا آمدم سرم را پس 

بکشم، تازه چشمم افتاد به شاخه گل رزی 

سمت  که لب پنجره بود، تا سر چرخاندم به

مخالف، دیدم نزدیک به در راهرو یک پایش 

را به سینه دیوار تکیه داده و نگاهش به من 

 است! هراسان گفتم:

مامانم توی حیاطه، شاید توی آلاچیق  _

 ها...گیرهباشه... مچتو می

ی دیوار کند، قدمی آمد جلو و دل از سینه

قدر از ته دل که دور چشمانش خندید، این
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ی عمیقش نمایان از خندهخطوط ریز ناشی 

 شد:

حس این پسرای نابالغ چهارده  _

رو دارم، اونم نه مال این دوره،  سالهپونزده

ی دوره بابام اینا که پای پنجره خونه

 ذاشتن!دخترشون قرارای یواشکی میدوست

 چپی نگاهش کردم:

 دخترت نیستم!من دوست _

و دیگر علنا به رویش اخم کردم که هر دو 

را در جیب شلوار اسپرتش هل داد دستش 

 و او هم جدی شد:
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خیال، اما تو معلوم هست کجا اوکی، بی _

پری سنجاقک؟!... مامانت توی حیاطه؟... می

 مطمئنی؟!

آن لحظه سعی کردم سنجاقک را از بین 

کلماتی که شنیده بودم، حذف کنم و فقط 

 متعجب پرسیدم:

  مامانم... توی حیاط نیست؟! _

که کمتر از او دیده بودم، فقط با شیطنتی 

ابرویش را برایم بالا انداخت و جوابم فقط 

بود. باور نکردم، مجدد سرکشیدم  "نچ"یک 

 توی حیاط که پرسید:
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تو به حرفای من اعتماد نداری؟!... اوایل  _

کم به مرور هی طوری نبودی، کماین

 اعتماد شدی، چرا؟!بی

بجای جواب سوالش که اصلا دوست 

تر از قبل پاسخی بدهم، متعجب نداشتم

 گفتم:

انگار واقعا نیستش!...پس کجاست؟!...  _

  کنه...وقتی بخواد بره بیرون، منو خبر می

 ی بالا را نشانه رفت:با حرکت سرش طبقه

خانم الان توی پذیرایی خونه ما سیمین _

ندازه که ممد کل مینشسته و داره با مش

وقت قلمه زدن به چی و چی، توی چه 
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ممد گفته فصلیه و اون موقعی که مش

نیست، بحث و جدل بالا گرفته، بابامم داور 

 شده بینشون!

تمام  "دخترمدوست"از وقتی گفته بود 

فکرم را کشیده بود به روزی که در دفتر 

کارش تهدیدم کرده بود؛ همان روزی که 

باشم که قلبم را گفته بود اگر خودم پایه 

دستش بدهم، جرم و گناهی گردنش 

های واهی افتد... یعنی داشت به بهانهنمی

داد تا اول ماجرای ساخت زمین را لفت می

 دلم را بدزدد و بعد...
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بینی تو اصلا حواست با منه؟!... اصلا می _

 شنویم؟!منو؟... می

وَه که این روزها عادی رفتار کردن برایم 

ها بود، مثل این که به یک ترین کارسخت

تبعیدی بگویند طوری رفتار کن که کسی 

بری! سعی کردم نفهمد در تبعیدگاه بسر می

لبخندی روی لبم بکارم و با لحن 

 ای گفتم:دوستانه

شنومت... فقط داشتم فکر می که معلومه  _

 کردم که...کردم که... فکر میمی
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و دیگر ماندم چه بگویم، اصلا فکری که 

بتوانم بروز بدهم، نکرده بودم... مشتاق 

 پرسید:

 کردی چی؟!... بگو دیگه!فکر می _

دفعه زدم به صحرای کربلا بلکه یک 

 حواسش را از خودمان دو نفر دور کنم:

وقت سر بحث کردم مامانم هیچفکر می _

 آد!... اما...گل و گیاه کوتاه نمی

 اش دمغ شد که ادامه دادم:قیافه

لان اصلا مامان من چرا باید توی اما... ا _

 خونه شما باشه؟!
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بود،  هی اخمی که بین دو ابرویش افتادگره

باره سه گره شد و با لحن متهم به یک

 ای گفت:کننده

کنم داری باهام تازگی حس می _

  کنی لیا!...باشک بازی میقایم

چشم دزدیدم! تا استخوان به این آدم مبتلا 

شده بود داور سختگیری بودم، اما عقلانیتم 

خواستم پایم را کج بگذارم و بروم که تا می

سمت احساسم، سوت اخطار برایم 

کشید!... همین شده بود که سعی می

کردم کمتر جلوی نگاهش آفتابی شوم... می

 هر طور بود با صدای کم رمقی پرسیدم:
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 اومدی دعوا کنیم؟! _

 اومدم که بدونی... _

هوا در دام نگاهش بیسرم را بالا گرفتم که 

 افتادم و با صراحت حرفش را به زبان آورد:

دونی ای نیستم... میتجربهمن آدم بی _

 اینو دیگه... مگه نه؟!

فقط سرم را جنباندم و دوباره نگاهم را 

ی سرد کنار دستم و سر دوختم به شیشه

انگشتم را کشیدم روی شیشه، بخاری روی 

کوچکی شیشه نبود، با خیال راحت قلب 

کشیدم، دوست داشتم من هم احساس 

ی نوجوانی را که سالهپانزدهدختر چهارده
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صمصام از آن گفته بود، تجربه کنم، امان و 

صد امان از آن فیلم کذایی و بدتر از آن، 

صد بدترش، تهدیدهایی که خودش کرده 

 مرامش در فیرپلی بازی که آدمی …بود

تا  گذاشت...نمی تهدیدهایش …یعنی بود،

آمدم اندکی از کنار هم بودنمان لذت می

هایش پتک آن فیلم و دیالوگ ببرم، خاطره

خورد توی سر احساسم، شد و میمی

زد تهدیدهای خودش هم قفل رمزدار می

روی قلبم!... سرم را تکانی دادم تا دیگر نه 

به آن فیلم فکر نکنم، نه تهدیدهای 

 صمصام! احتمالا با نگاهش رد انگشتم را
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دنبال کرده بود که دستش را جلو آورد و از 

آن سوی پنجره، روی شیشه قلبی کشید، 

طوری که نه فقط قلب فرضی روی شیشه 

ی قلب را تحت نفوذ گرفت، بلکه دیواره

خودم را هم لمس کرد، نگاهم به انگشتش 

چسبید که آنسوی شیشه لب به لب انگشتم 

اره تری دوبمانده بود! بالاخره با لحن ملایم

 به حرف آمد:

گفتم تا حیاط خالیه و بزرگترا سرشون  _

به حرفای خودشون گرمه... یه سر بیام 

طاووس، داره ببینم سنجاقک باشگاه تخت
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کنه که مامانشم خونه کجا سیر و سفر می

 نیست، اما پشت پنجره پیداش نشده!

نگاهم را بالا نیاوردم، اما دیدم دستش را 

گاهش با خیال پس کشید و تازه سنگینی ن

هایم که هنوز خیره راحت لم داد روی پلک

های فرضی و نامرئی مانده بود به آن قلب

هایم روی شیشه، زیر سنگینی نگاهش پلک

اختیار چندباری بر هم خوردند بی

 سنجاقک، بود گفته خودم به... "سنجاقک"

 سنجاقک بود، دادنم فریب برای اگر حتی

 نبود، میان در قیاسی بود، خودم مال فقط

  !خودم و بودم خودم
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آخرش نگفتی کجا بودی که نیومدی دم _

 پنجره؟!

 به زحمت لب زدم:

فکر کردم مامان توی حیاطه... سرمو گرم  _

 کردم به خوندن رمان...

و تازه فهمیدم که چه صدای لرزانی را از 

من شنیده است! از کنج چشم کوتاه 

نگاهش کردم، دست به سینه شد و بازویش 

 تکیه داد به دیوار کنار پنجره: را

چه رمانی؟!... ایرانی، خارجی، اجتماعی،  _

 تریلر، ترسناک...
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ست! از ژانر وحشت و ترسناک ترجمه _

آد... داشتم یه رمان مزخرف خوشم نمی

خوندم، یعنی عاشقانه هم عاشقانه می

نیست، یه جوریه که مثلا باید عاشقانه 

 زندگی بده!خواد درس باشه، اما انگار می

  کنجکاو شدم بدونم ماجراش چیه... _

آره... به از ایناست که اشک آدمو درمی _

خودم قول دادم دفعه آخرم باشه کتاب 

 خونم!غمگین می

 با لحن خاصی متلک بارم کرد:

تو هم که این احساساتی شدنا به گروه  _

 خوره!خونیت نمی
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فکر کردم وقتش است که نشان بدهم زیاد 

بازی نیستم، بلکه حتی فکر نتیکاهل رما

  بازی دادنم، نیفتد!

خوره! چه واقعنم به گروه خونیم نمی _

کاریه الکی واسه خودم غصه اضافی 

بتراشم؟!... فرکانس انرژیمو کشید پایین 

 آد!م میبخدا... هنوزم گریه

 ببینمت؟! _

ام و سرم را بلند کرد دست انداخت زیر چانه

 ت:و مچ غلو کردنم را گرف
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قدر تابلوئه که احساساتی و رمانتیک چه _

قدر نیستی... خب، بگو ببینم، سوژه این

 تلخه که اشکتو درآورده؟!

ام در پنهان کردن از دست خودم و ناتوانی

عواطفم، کم مانده بود گریه کنم، آدم 

النفس! واقعا غصه قدر بدبخت و ضعیفاین

 برم داشت و صدایم را بیشتر از قبل لرزاند و

ام را ریختم سر ماجرای ی غم و غصهبهانه

 قصه:

 خواد اُتانازی کنه، دختره هم...پسره می _

  ام کشید:دست از چانه



عاطفه منجزی                     )جلد دوم( طاووستخت  

Atefehmonjezi نویسنده پیج اینستاگرام:  

746 

دختره چی؟!... گذاشت اتانازی کنه؟!...  _

 نتونست به زندگی برش گردونه؟!

به قدری در سوالش جدی بود که تعجبم را 

برانگیخت، با همان حال زار و نزار نگاهم 

 پرید: بالا

خب زندگی خودش بوده، وقتی تصمیم  _

تونسته بکنه؟!... گرفته، دختره چی کار می

 کرد!بالاخره کار خودشو می

 سری برایم جنباند:

 پس پسره عاشق دختره نبوده! _

 به نظر من که بود!_
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ی رد حرفم جنباند و باز سری به نشانه

 گفت:

منم فیلمشو دیدم! فقط چون شرایط  _

پسینگ با دختره تایم خوبی نداشت،

کرد، حالا اون وسطا وقت( می)گذران

مربیشم شد و چهارتا درس رایگان زندگی 

هم بهش داد، روحیه خودشم بهتر شد، 

همین... ولی عاشق؟! نه! وگرنه اگه کسی 

تونه بگه زندگی عاشق باشه، دیگه نمی

های خودمه و خر خودشو بر حسب آپشن

 …خودش برونه
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ش جدی بود که فکرم به قدری توی نظر

درگیر شد، اندکی گیج شده بودم، 

توانستم تصمیم بگیرم که حق با نمی

 "ویلیام ترینر"کداممان است، این که 

عاشق بوده است یا... افکارم را بلندبلند و 

 هیجانی به زبان آوردم:

آره خب، دختره پرستارش بود، باید با  _

گذروندن، بایدی بود براشون! هم وقت می

... خب پسره، طفلک معلول بود، دیگه اما

تونست یه زندگی عادی داشته باشه... نمی

ها پر ترحم روی ویلچر نشسته بود و از نگاه

شد... امان از دست این مردم حالش بد می
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های مردم، گاهی خیلی دردآوره، منم نگاه

کردم، بماند جای اون بودم شاید اتانازی می

  کرد! شهجا، اون کارم نمیکه این

از شنیدن توضیحاتم ابروهایش بالا پریده 

 بود که سریع توضیح دادم:

ش غصه بخورم و گریه شایدم نباید واسه _

دونی، اون واسه مردنشم تونست کنم، می

تصمیم بگیره، من اینجا واسه زنده موندن و 

ای که زندگی کردن و انتخاب شغلم و حرفه

ار از ته قلبم دوستش دارمم، اختیارم انگ

  دست خودم نیست...
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اش با حین تفسیر زندگی خودم و مقایسه

زده شده به قدری هیجان "ویلیام ترینر"

بودم که ناخواسته سر و دست و چشم و 

ابرویم را هم به کمک گرفتم که ناغافل 

دستش را آورد جلو و لپم را محکم کشید و 

 دفعه از زبان افتادم!من یک

طوری لپاتو اینره یه وقتا دلم ضعف می _

ام ها بکشم از بس شیرینی، هر چیمثل بچه

دم که بتونم دندونامو رو هم فشار می

رسه... ببینم، خودمو کنترل کنم، زورم نمی

ایه واسه خودت ساختی، عین این چه قیافه

   محل و برگشتی شده صورتت!چک بی
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کف دستم را گذاشتم روی لپم و درمانده 

الکن حرف زدن  نگاهش کردم و با زبانی

قدر درباره فیلم را ادامه دادم که نفهمد چه

 ام!جا خورده

چیز... یعنی... هنوزم... دلم... واسه پسر و  _

سوزه... یکیشون فلج... اون یکی دختره می

 هم...

اونا رو ولشون کن لیا، خودشون  _

مشکلشونو حل کردن، حتی اگه از راهی 

ت! بیا باشه که واسه ما معقول و معمول نیس

 درباره خودمون صحبت کنیم...
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ی خودمان خواست دربارههر وقت می

صحبت کند، ناخواسته یک دور تنم ویبره 

های رفت، بخصوص بعد از صحبتمی

 مفصلم با آرمان! ترسان لرزان پرسیدم:

 واسه زمینا؟! _

 ی او هم به شدت در هم شد:چهره

اوهوم... زمینامون... زمینای لعنتی... ولی  _

قبلش باید یه کارایی بکنیم تا آمادگیمونو 

ببریم بالا که یه بارگی وسط کار مجبور 

 نشیم یکیمون اتانازی کنه!

 اخم کردم:
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خدا نکنه، زبونتو گاز بگیر!... یعنی من  _

دیگه مطمئنم فکر فروششونو که اصلا نباید 

کرد، انگار ضامنشو کشیده باشیم، اون 

ار بیچاره نفرینه فعال شده دیگه، بعد خرید

چه گناهی کرده که گرفتار این داستان 

بشه؟! ولی شاید بشه گودبرداری کرد تا 

شاید شر این نحوست از سرمون کم بشه... 

کنی اگه به زمینا دست هنوزم فکر می

بزنیم، جعبه پاندورا... من از چیزای ترسناک 

ام صم، حتی رمان... الان باید توی فراری

 زندگی واقعی...

 ورکی روی لبش نشست:لبخندی ز
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چیزای ترسناک رو ولش کن و بسپار به _

  من، بریم سر پیشنهادم!

تر ای جدیدست به سینه ایستاد و با چهره

 از قبل پرسید:

نظرت چیه که یکی دو تا مربی کمکی _

بگیری واسه آکادمی؟!... )از تعجب چشمانم 

گفتی گرد شد( چیه خب؟ خودتم می

ضمنا، یه وقتایی که بره، درآمدتو بالا می

سرت شلوغ باشه یا کاری برات پیش بیاد 

تونی توی استودیو تدریس که خودت نمی

 کنی، مربیایی داری که جاتو پر کنن، هوم؟!
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بار خودم پیشنهادش را درست بود که یک

داده بودم، اما این مال وقتی که بیش از حد 

وجه احساساتی شده بودم، وگرنه به هیچ

لانه نبود، ریسک داشت و چنین کاری عاق

توانست به ضرر خودم و آکادمی تمام می

شود و من اصلا و ابدا در شرایطی نبودم که 

روی آکادمی ریسک کنم و آن را با کسی 

شریک شوم، حتی در حد گرفتن مربی 

 :آوردم بهانه تند …کمکی!

 خوان... یعنی...ولی هنرجوهام خودمو می _

ی اسنوکر سالگی مربمن خودم از هفده _

بودم... تجربه مربیگریم بالاست! پس 
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دونم نگاه هنرجو یا شاگرد به مربیش می

 چیه و چه توقعی از مربیش داره!

 ای بالا دادم:قرص و محکم شانه

ها که تو مربی بودی، خب شاید اون موقع _

 شرایط فرق داشته!

هنوزم مربی هستم، ولی فقط کلاسای  _

ب کنم، پس خوخصوصی برگزار می

خوان، دونم شاگردات وقتی خودتو میمی

خوان!... اما اونایی که دنبال یعنی خودتو می

ساز آن، مشکلخودتن، باهات راه می

خوان کلاسشون نیستن، بقیه فقط می

 برگزار بشه!
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جای فکر کردن به پیشنهادش برای دعوت 

هایی که پیشنهاد داده به همکاری از مربی

در سرم جرقه  بود، گیر دادم به فکری که

  زده بود:

گفتی کلاس بیلیارد خصوصی؟!.... مربی  _

هستی هنوزم؟!... پس چرا من خبر نداشتم 

 دی؟بیلیارد درس می

مربی اسنوکر خانم!... و این که خبر  _

نداشتی، چون موردی پیش نیومده بود 

دادم بهت بگم، راستشو بخوای، ترجیحم می

اصلا نگم، گفتم شاید فکر کنی قصد 

  خودنمایی دارم!
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 خواستنمی هروقت بود، ساده چه 

 خودنمایی بیشتر چشمم در کند، خودنمایی

! دادمنمی لو که خودش به اما کرد،می

پختم که می خیالاتی سرم توی داشتم

 سریع پرسیدم:

کِیا کلاس داری؟!... چه روزایی؟... چه  _

 ساعتایی؟!

بعضی از روزای هفته وسط روزم کلاس _

اما شاگردای خیلی خصوصیم، دارم، 

تایمشون فرق داره، قبلنا دیروقت شب 

کردم... )چشمکی زد( کلاساشونو برگزار می

جدیدا چون دوست دارم شبا زودتر برگردم 
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های خونه، کلاساشونو انداختم به صبح

 خیلی زود و گاهی وقتام سحر!

ارزه که حتی قدر درآمدش برات میاین _

.. یعنی آخه مگه سحرام از خوابت بزنی؟!.

 محتاج پولی که...

این انتخابمه و ربطی به پول نداره،  _

های فوق شکنم و هزینهدرسته نرخمو نمی

گیرم، اما گفتم که، سنگین ازشون می

انتخابمه! چون اگه مداوم کار و تمرین 

تونم ادامه بدم... یه نداشته باشم، دیگه نمی

 گری رو ببوسم وجایی باید تدریس و مربی

شم تیمسار که توهم زده بذارم کنار!... می
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بود هنوز استاد اسنوکر مونده! برگردیم سر 

  موضوع صحبت قبلی!

کجا بودیم؟!... مگه یادم مونده، یعنی  _

قدر جا خوردم که شنیدم مربی این

 بیلیاردی...

 اسنوکر! مربی اسنوکر! _

 الان کردم، تعجب قدراین همون، آره،  _

 ...کرده قفل مغزم

لبخند جذابی روی صورتش نشست و با 

 نگاهی برق افتاده سری برایم جنباند:

همیشه قفل به اعصاب بقیه زدی، حالا  _

 خودت افتادی توی تله!
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زنم صم، یعنی من دارم جدی حرف می _

زده شدم که اصلا یادم قدر هیجانبخدا این

 رفت دقیقا کجای حرفامون بودیم!

قد من  کمی خم شد سمتم تا سرش هم

 شد و مشتاق و مچگیرانه پرسید:

 ت کرده؟!زدههیجان  قدرچی این _

 صادقانه اعتراف کردم:

راستش.. خیلی وقته دنبال یه مربی  _

گردم که بیلیارد... حالا کاردرست می

  اسنوکر، هر چی...

دفعه سری به افسوس جنباندم و یک

ی مأیوس از او که گویا کش و پیمانه
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های نجومی بود، از دهانم تدریسش با نرخ

 پرید:

ولش کن! آب در کوزه و ما تشنه لبان  _

 گردیم...می

توی نگاهم پلک زد و با صدای بم و 

 گیرایش لب جنباند:

 گردیم...یار در خانه و ما گرد جهان می _

و نگاهش باز روی صورتم قفل شد و نفس 

ام قفل کرد، این نگاه من هم ته سینه

  دای گیرا...مخملی... این لحن ص

صدای گفتگوی مامان را از بهارخواب 

 شنیدم:
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خوام پس من یه چندتا قلمه می _

ها... وقتش که شد خبرم ممد، یادت نرهمش

 ش گلدون بگیرم!کن واسه

دفعه هول کردم و دستپاچه دست یک

اش و آرام هلش دادم گذاشتم تخت سینه

 عقب:

 رسه... مچمونوبرو دیگه، مامانم الان می _

 شه!شنگه میبگیره، الم

شم هستم... )لب شنگهمن که پایه الم _

گزیدم و چشمانم پر شماتت شد( باشه، 

 رم!رم.... دارم میدارم می
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اما جای رفتن، سرش را با دور اسلوموشن 

های مسخ شده، آورد جلو و من مثل آدم

ام ی نرمی روی گونهخشکم زد، فقط بوسه

، به زحمت گذاشت و در ثانیه عقب کشید

ی پلکی زدم بلکه از بهت و حیرت آن بوسه

عمیق و پر از حس بیرون بپرم، سلامی 

نظامی داد و در چشم بر هم زدنی، دیدم 

هایی های بهارخواب، با دستدرست پای پله

که پشت کمرش بر هم سوار بودند، خبردار 

ها دوخته... ایستاده است و چشم به پله

دش مسلط قدر زود و به موقع برخوچه

شد، آن وقت من بیچاره... قلبم مثل می
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ام و تمام روغن داغ ول شده بود کف سینه

رفت، طوری که انگار جانم داشت ویبره می

دنس هایم به اتفاق در بلیتک سلولتک

  جمعی شرکت کرده بودند!دسته

و همان وقت صدای مامان که رسیده بود 

 توی حیاط، در گوشم نشست:

 صمصام...آقا  _

 ترم!خانم، راحتصم صدام کنید سیمین_

فرز پنجره را بستم و پرده را کشیدم، خون 

فش در گوش و صورتم داشت با صدای فش

کرد و دیگر صدایشان به گوشم پمپاژ می

رسید، همان جا به دیوار کنار پنجره نمی
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ترم؟... صم صدام کنید، راحت"تکیه دادم 

ای خدا قلبم... خانم؟!... سنجاقک؟! وسیمین

نیست؛ سر جاش نیست... یه جا افتاده که 

کنم... چی گفت، یار در خانه و پیداشم نمی

... وای مامان، قلبم! وا نده لیا... یه کاری 

تجربه، اگه دوباره با نکنی باز بهت بگه بی

آرمان دوتایی وسطت گذاشتن و قضاوتت 

گه، از ت میکردن... اگه بازم بشنوی درباره

ایی که سکسی نیستن، اما هاتن... دیگه این

اگه دق کنی حقته! هول نکن لیا... فقط یه 

بوس کوچولو بود، همین طوری از روی 

مهربونی، قبلشم گفت دلش ضعف رفته، 
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جوشیده، سر رفته... حالا هرچی شده... 

بخدا این دیگه فیلم نبود، نقشه نبود، واسه 

تهدیداش نبود، انگار دلش اومده بود توی 

 با کنم کار چی من آخه وای …چشماش

این تیمسارزاده... دست و  ضعفوی ضعف دل

ام لرزه... چرا یه حالیپاهام چرا داره می

 اگه …من... اصلا بر فرض، ته دلی بوده

... که دادم وا زود قدراین جلوش بفهمه

م بده وا دل این سر بر خاک چطوری

م تجربهکنم؟... چطوری خاک بر سر خود بی

 "کنم؟!
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همین که صدای پای مامان را از توی راهرو 

مانده توانم را جمع کردم، شنیدم، باقی

 جست زدم روی کاناپه و دمر رویش افتادم!

                                                    *** 

ــ خوابت برده لیا؟!... چه وقت خوابیدنه 

آخه؟!... الان بخوابی که شب خوابت 

 بره!نمی

تکانی به خودم دادم و برای آن که دست از 

سرم بردارد، با لحن مثلا مخمور خوابی 

 گفتم:

ــ الان دیگه بیدارم مامان... صدام کردی 

 چرتم پاره شد!
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ــ مثل چرت من که توی حیاط پاره شد! 

این پسره... همین شازده بالازاده، چه خبره 

یهو مهربون شده؟!... فکرشو بکن، به من 

گه صم خانم، بعد تازه، میه سیمینگمی

الخالق... نمردم ترم!... جلصدام کنید راحت

 همچین حرفایی هم از این پسر شنیدم!

ای که پشت پنجره ایستاده همان ده دقیقه

بودم، رُس جانم را کشیده بود و به وضوح 

مخمور بودم، زیاد هم لازم نبود خودم را به 

نشستم روی آلودگی بزنم، بلند شدم خواب

کاناپه، کف دستم را گذاشتم روی شکمم، 

ی سینه و نافم، هنوز هم جایی بین قفسه
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فهمیدم یک چیزی سر جایش نبود... می

انرژی سنگینی از جسمم تخلیه شده، 

ام را با کردم تمام انرژیقدری که فکر میآن

همان نگاه عمیقش سرکشیده است! به 

ع از زحمت صدایم را پیدا کردم و در دفا

 صمصام گفتم:

 شن؟!شن... نمیــ خب آدما عوض می

ــ از این بشر بعیده... مگه این که دکتر 

 بهش یه چیزایی گفته باشه!

دفعه در با وجود حال بد و جسم ناتوانم، یک

ای زده شد، نگاهم روی مامان ذهنم جرقه

  ماند و درجا پرسیدم:



عاطفه منجزی                     )جلد دوم( طاووستخت  

Atefehmonjezi نویسنده پیج اینستاگرام:  

771 

 ــ مثلا چه چیزایی؟!

شاید سپرده که با  گمدونم که... میــ نمی

تر رفتار ماها یه کم صمیمی و محترمانه

 کنه...

 مچگیرانه پرسیدم:

ری توی ــ مامان؟!... به من گفتی می

 حیاط... بعد.. خونه دکتر سردرآوردی؟!

  و مامان با هوشیاری درجا پاتک زد:

ــ تو مگه نگفتی توی چرت بودی؟!... پس 

 از کجا خبر داری خونه دکتر بودم؟!

لا وقت گیردادن به مامان نبود، اول که اص

اغراق شد، بعدش هم... بیمچ خودم باز می
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درونم آشوب بود، ناچار فاز صحبت را عوض 

کردم و از حال خودم برایش گفتم، بلکه به 

 دادم برسد:

سی جونم... یهویی یه ــ اینا رو ول کن سی

چیزی دور و اطراف نافم خالی کرده... اما 

ه هم گرفتم... بخدا یه حال بار دلشوراین

عجیبی شدم که نگو... ضعف افتاده به 

 جونم...

و تا از جا بلند شدم بروم توی آشپزخانه، 

تازه چشمم به شاخه گل کم برگ رز افتاد، 

های باغچه پاییز از راه رسیده بود و گل

طراوت قبل را نداشتند، اما گل همانی بود 
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از  که پشت پنجره اتاقم دیده بودم و بعد

سر شتابزدگی حتی یادم رفته بود با خودم 

بیاورمش داخل، شک نداشتم کار صمصام 

ام از همین بود، این که است! دلشوره

اش دارد برایم نقش دانستم طبق نقشهنمی

کند یا... این که... سرم را تکانی بازی می

دادم و باز دستم را چسباندم به جایی بین 

 ام و گفتم:ناف و سینه

یعنیا، انگار جاذبه زمین زیاد شده داره ــ 

کشه توی خودش... دلم عجیب جونمو می

کشه... تو خونه به یه چیز گرم و شیرین می

 چیزی داریم گرم و نولی باشه بدی بخورم؟
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مامان که رد نگاهم به شاخه گل را زده بود، 

بالاخره چشمی تاب داد سمتم و با اخم و 

 تخم گفت:

د وقته دیگه حتی ــ لازم نکرده... چن

رنگینکم نذاشتم، پنبه و آتیش توی یه 

خونه داریم، صلاح نیست از این چیزمیزا 

هی بپزم بذارم دم دست و شماهام 

  بخورین!

پشت کانتر رسیده بودم که دستم را گرفتم 

اش، جان توی بدنم نبود، مامان دیگر به لبه

های زیرپوستی قناعت نکرد، با سر به متلک

 اشاره داد:به شاخه گل 
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ــ این گله پشت پنجره چی کار داشت 

 شاخه گل رعنا؟!

چشمانم گشاد شد و تندتند پلک زدم، به 

من گفته بود شاخه گل رعنا، لقب خودش 

گفتم... دستپاچه به تنها بود که! چه می

ی موجود پناه بردم و بدون فکر و گزینه

 معطلی هُلُکی از دهانم پرید:

ممد بوده، ار مشممد!... احتمالا کــ مش

خواسته با خودش ببره بالا، چیده... می

 یادش رفته، پشت پنجره اتاق من جا مونده!

مامان پوزخندی زد، حین جمع کردن 

های شسته شده از ظرفشویی، نیم ظرف
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نگاهی سمتم انداخت و دوباره مشغول 

 کارش شد و به طعنه گفت:

قدرم که ــ ماشالاه مشتی، ماشالاه! چه

رسه... یعنی ممد به هردومون میمشتازگی 

دست از اون بالابالاها کشیده، یه وقتا همین 

 شه سراغشو گرفت!مایینام میپایین

بست، و در حالی که در ظرفشویی را می

 بدون نگاه کردن به من ادامه داد:

مو دست دونهیهــ ببین لیا، من دختر یکی

دم... این پنبه رو از گوشت این پسر نمی

دربیار! زمینا چی شد؟!... هنوز فکری براش 

 نکرده؟!
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در حالی که دستم همچنان روی شکمم 

 زدم: بود، تقریبا ناله

کنم... دلشوره گم دارم ضعف میــ من می

م باید باشه دارم... یه چیزی این وسط سینه

که نیست... تو داری واسه پسر دکتر خط و 

 گیری؟!کشی و دنبال زمینو مینشون می

مامان کامل برگشت سمتم و با تغیُری که 

صورتش را اندکی برافروخته کرده بود، 

 صدایش کمی بالا رفت:

ــ اونی که سر جاش نیست، اسمش دله لیا! 

بالازاده از کجا که الان دست همین شازده

نباشه که باهاش بازی کنه؟!... هان؟!... من 
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قبل از این که مادر باشم، یه زنم، یه بار یه 

رو از نزدیک ببینم و نگاهاشو دنبال  مرد

شه... این کنم، خیلی چیزا دستگیرم می

آدم، توی لیست دامادای منتخبم نیست، 

والدالچموشه، والدالچموش!... مراقب باش 

 ازش رو دست نخوری!

حالم بد بود، بدتر هم شد، ناتوان و پر عجز 

 پرسیدم:

ــ کار اشتباهی ازش دیدی؟!... حرفی 

 یدی؟!ش شندرباره

ــ چی باید بشنوم؟! خدا عقل داده که 

خودمون دو دوتا چارتا کنیم... فکر کردی 
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این واحد رو داشته، بعد افتاده دنبال این 

که واسه خودش خونه بسازه که چی 

بشه؟!... این جا اهالی روش چشم داشتن، 

توی محل ما دنبال خونه مجردی بوده... 

 اومد اون ساختمون رو کوفت روی سرمون

که خونه مجردی بسازه واسه خودش... لابد 

هاوسی چیزی... دیگه این زن بره، اون پنت

ش، نه تعهدی، نه دختر بیاد خونه

مسئولیتی... توی این خونه و با اخلاقای 

سنتی دکتر، دستش بسته بوده، اما بازم 

  نشسته سماق بمکه!کارم نمیهمچین بی
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ید، بردلشوره و حال تهوع داشت امانم را می

بار بود داشتم حال خاصی که شاید اولین

کردم، اسمش حسادت بود، رقابت تجربه می

دانم، فقط آب دهانم بود، حقارت بود... نمی

 را بلعیدم و باز از صمصام دفاع کردم:

ــ خونه ساختن و خونه مجردی داشتن که 

شو پرسم آوازهجرم نیست... من دارم می

 شنیدی که پسر بدیه؟!

چیزیش که نبوده، مگه ره... بیــ موذما

شه، راه نداره! اما زبله... بلد شه؟... نمیمی

بوده چطوری زیرآبی بره و بیاد... بعدشم، را 

خواد به راه پاش اون ور آبه... هر غلطی می
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ره اون ور آب که کسی این ور آب بکنه، می

خبردار نشه!... وا، لیا؟!... چرا این ریختی 

دلشوره گرفتی؟!... چرا شدی تو؟!... واقعا 

 طوری شدی دخترم...این

م سر ــ گفتم که... یه چیزی توی سینه

جاش نیست... اینجا... همین جا... یه 

 چیزی...

و دیگر ادامه ندادم، به زحمت تلوتلو خوردم 

تا رسیدم به صندلی آشپزخانه که مامان 

 کمکم کرد:

ــ خدا بکشدم، رنگشو ببین... بشین! بشین 

... رنگینک داریم، ته یخچال قایم جاهمین
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کرده بودم برات... وایسا یه کم توی آون 

خواد، همین طور سرد گرمش کنم... نه نمی

سرد بذار دهنت... رنگت شده رنگ فرنی، 

خودتم که کم مونده وا بری کف زمین، 

خدایا شکرت، شکرت... فقط درد و بلا رو از 

 سر دخترم رد کن!

 

*** 

اتاق را باز کردم و با خشمگین و عصبی در 

هایی بلند رفتم جلوی میز گلرخ قدم

ایستادم و حتی کوچکترین توجهی به فرزاد 
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نکردم، فقط چشم دوختم به گلرخ و 

 حرصی پرسیدم:

ــ تو از کی تا حالا جای من تصمیم 

گیری گلرخ؟!... من کی گفته بودم آگهی می

 دعوت به همکاری مربی بدی؟!

 افتاد:پته گلرخ به تته

ــ آگهی ندادم... فقط توی پیج آکادمی... 

 استوری دعوت به همکاری...

ــ با کلمات بازی نکن، هر جا... مهم نیست 

کجا! هر جا که بوده، کی بهت گفته من 

 دنبال نیروی کمکی هستم واسه تدریس؟!

  ــ من! من بهش گفتم...
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سر چرخاندم سمت صدا و دیدم صمصام 

اق خودش و پر اخم ایستاده در قاب در ات

کند. قد صاف کردم و نیم نگاهی نگاهم می

کرد، توجهی به فرزاد انداختم که وانمود می

به ما ندارد و صدای ضعیف و محتاط گلرخ 

  را شنیدم:

ــ بله، آقای پاکزاد دستورشو داده بودن!... 

منم فکر کردم هماهنگ بودین خودتون... 

 ببخش اگه...

و غیظ صمصام را رو برگرداندم سمت گلرخ 

سر دختر بیچاره خالی کردم و به در گفتم 

 دیوار بشنود:
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ــ دفعه آخرت باشه که بنا به فکر کردنای 

دی خود به خودیت، به خودت اجازه می

 جای من تصمیم بگیری!

 بعد دوباره رو برگرداندم سمت صمصام:

 ــ ما باید صحبت کنیم آقای پاکزاد!

کشید رو قدمی عقب گذاشت و دستش را 

 به اتاقش:

ــ بفرمایید توی دفتر خانم سارنگ، صحبت 

 کنیم!می

هایم را روی هم فشردم و با از حرص دندان

شتاب وارد اتاقش شدم که شنیدم فرزاد 

 گوید:می
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ــ صمصام یه لحظه... از همون چند روزی 

که درگیر برو بیا به کلانتری و شکایت و 

عقب  ی باشگاهاینا شدی، مسابقه سالانه

شون دارن سراغشو هات همهافتاده، بچه

 گیرن... واسه کی هماهنگ کنم؟!می

 هاش،بچه"هایم به هم نزدیک شد پلک

 حاضر و مربیه …دیگه هنرجوهاش یعنی

به من یه ذره درس بده، ناخن خشک!  نشده

خیال لیا... الان بحث آموزشی نیست... بی

پرورشیه... داره مربی جدید واسه باشگاهش 

 "ده، مربی رقص!پرورش می
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و سعی کردم حتی سر برنگردانم سمتش 

مبادا بفهمد به سوال فرزاد توجه خاص 

 ام که صدای مردد صمصام را شنیدم:داشته

ــ ای بابا، اصلا یادمم نبود، الان ذهنم ارور 

داده فرزاد، خاطرم نیست چه روزی شلوغم 

تیبل ساعت و روز کی خلوت، به تایم

کن، یه روز رو به انتخاب کلاسام نگاه 

خودت اعلام کن... من با تاریخش مشکلی 

ندارم، فقط برنامه رو بذار از صبح خیلی 

زود، طرف عصر نذار که به دیروقت شب 

 رم خونه!نکشه، تازگی زودتر می
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 شنیدم، را در شدن بسته صدای که همین 

 قشنگ که طرفش چرخیدم پا یک روی

 به و کردم اخمی درآمدیم، سینه به سینه

 و دادم بالا را سرم و رفتم عقب قدم نیم قدر

 :گفتم ملات پر اخم همان با

 ــ من خودم بلدم آکادمیمو مدیریت کنم!

یک دستش را فرو برد توی جیب شلوارش 

 ای جدی و صریح تأیید کرد:و با قیافه

 ــ مطمئنم همین طوره!

 انگشت اشاره کشیدم سمت در اتاق:

بگو که بیرون این در ــ اینو به اونایی 

قدر کنن ایننشستن، فرزاد و گلرخ! فکر می
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 رام که مدیر باشگاه علاوه بدست پاچلفتی

سرمشغولیای خودش، ناچاره واسه آکادمی 

منم تصمیم بگیره... من و آکادمیم زیر نظر 

 تو نیستیم و...

دستش را از جیبش درآورد و گذاشت روی 

 ر داد:بازویم و ضمن نوازشی نامحسوس تذک

 قدر عصبی؟!ــ قرار بگیر لیا... چرا این

سعی کردم به آن دست نوازشگر توجهی 

 نکنم و اقتدار مدیریتی خودم را پس بگیرم:

ــ صمصام، من عادت ندارم مردمو علاف 

خودم بکنم! تا الان سه نفر اومدن آکادمی، 

هر سه تا دنبال کارن... من خودم همچین 
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رفتم کار میروزایی رو گذروندم، هر جا 

در دنبال یه جای مناسب بهنبود و من در

بودم! الان این دخترا اومدن اینجا و استودیو 

رو دیدن و پسندیدن و من باید بهشون بگم 

که اشتباه شده و من اصلا مربی کمکی 

خوام و مأیوس و سرخورده بفرستمشون نمی

 برن؟!... این از انصاف دوره!

ن یه کم آروم و ــ بشین... بشین دیگه! بشی

قرار بگیر، بعد حرف منم گوش کن، بشین 

 دیگه!
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در حالی که دستش از بازویم جدا نشده 

بود، چند قدمی پس گذاشتم و لب مبل به 

 شکل ناآرامی نشستم و گفتم:

ــ الان آرومم، بگو! نه نگو... هیچم آروم 

نیست، بذار اول من بگم! تو تازه همین چند 

ن پیشنهاد دادی شب پیشا پای پنجره به م

مربی کمکی بگیرم، اما حتی نذاشتی روش 

فکر کنم، خودت دست به کار شدی! از 

صبح سه نفر مراجعه کردن واسه همکاری با 

  آکادمی...

وری نشسته بود روی میز کارش و یک

کرد و من فقط دست به سینه نگاهم می
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سعی داشتم نگاهم در دام چشمان سیاه و 

بتوانم حرفم را تمام پرنفوذش اسیر نشود تا 

 کنم که وسط حرفم با خونسردی گفت:

گیری گفتی توی تصمیمــ مگه نمی

کندی؟! خب، من جای تو سرعتی عمل 

کردم... صبر کن، بذار حرفم تموم بشه! دو 

روز پیش با برزین تماس گرفتم، گفت تا دو 

ی آینده دستش بنده و جای دیگه سه هفته

برگرده سر تونه مشغوله... ولی بعدش می

ی ما... پس ما فقط همین دو سه پروژه

 هفته رو وقت داریم...
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دادم یک طره از مویم را لای دستم تاب می

باره بلکه تحلیلم به جواب برسد که یک

 پرسیدم:

 ــ دو هفته وقت داریم که چی؟!

شد، انگار نگاهش از دستم جدا نمی

حواسش جای دیگری بود، دستم را انداختم 

پرید، اما جوابی نداد، دوباره که پلکش 

سوالم را پرسیدم، بالاخره چشم داد به 

 خودم و گفت:

ــ دو سه هفته وقت داریم تا تصمیم آخر 

ها خوای که اون ملکرو بگیریم! تو می

 گودبرداری بشه... غیر از اینه؟!
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 قاطعانه گفتم:

خوام! اون ملک تنها خوام! خیلی میــ می

ی مالی من و مامانم! پشتوانهداراییمه... تنها 

ولی... بدون کندو کاو گذشته... بسه دیگه... 

شناس شدین خودت و آرمان دیگه باستان

از بس گذشته رو حفاری کردین، من هیچ 

ای ندارم که بخوایم پیگیر روابط علاقه

پدربزرگامون بشیم و گند گذشته رو بیشتر 

 از این...

 م:طاقت پرید وسط حرفبار او بیاین

نخوای گذشته همراهمونه، ــ بخوای

 اعتنایی به گذشته، کار نشدیه لیا...بی
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خودم را روی مبل اندکی پیش کشیدم و 

 باز حرفش را قیچی زدم:

کنی خوام که بشه! فکر میــ من می

نفهمیدم چرا اجازه دادی آرمان از خودش 

پیش من دفاع کنه؟! حتی این تصمیمتم 

تی منو تحریک خواسهدفمند بود، چون می

کنی که رضایت بدم هر طور شده سر از 

هامون دربیاریم... اما موفق ی خانوادهگذشته

شی صم! حتی اگه منم مشتاق کنی، نمی

شه... چون کسی نمونده که بخواد بازم نمی

سر از این راز برداره... تو رو خدا، قسمت 

دم دست از گشتن توی گذشته برداری، می
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لش نگرد، فراموش حتی توی ذهنت دنبا

کن پدربزرگامون رفاقت یا آشنایی یا هر 

ای با هم داشتن! فراموش کن ی دیگهرابطه

دیوار مشترکی وسط دوتا خونه بوده! 

فراموش کن چندتایی استخوون توی اون 

زمینا پیدا شده... شاید نحسی این زمینم 

دست از سرمون برداره!... مادربزرگم همیشه 

ار سخت رو شروع گفت صدقه بدیم، کمی

 کنیم!

ام خوشش نیامد انگار از تکنیک پیشنهادی

 که موضوع را برگرداند سر جای اولش:
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ــ به هر حال، من تصمیم گرفتم که تو 

واسه گردوندن آکادمی، حداقل یکی دو نفر 

 نیروی جایگزین داشته باشی!

... با اشاره به "جایگزین؟!"قلبم ریخت 

هم به جوش  نیروی جایگزین، دوباره من را

 و خروش انداخت:

ــ تو تصمیم گرفتی؟!... هیچ حواست هست 

که آکادمی منه؟... درسته اینجا مستاجرم، 

 ولی اختیار آکادمی خودمو...

 صدایش دو پرده بالا رفت:

ــ حالا کی گفته که آکادمی مال منه؟!... 

 دی دختر؟!چرا جو می
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و دیگر چنان اخم تنگ و تُرُشی توی 

شست که واقعا جا خوردم! با اش نپیشانی

ی بد اخم، دستی به پس سرش همان چهره

کشید تا کمی بر خودش مسلط شد و ادامه 

 داد:

گیری نداشته تصمیم صلاحیت جا هر  ــ

  گیرم!باشی، من جات تصمیم می

کمی سکوت کردم و ذهن مشکوکم برای 

شبا توی حیاط و پای "خودش چرخید 

پنجره یه طوره، فردا صبحش یه طور 

دیگه!... یعنی بازم زیر سر طلسمه 

اینجاست؟!... شایدم مثل منه، با انرژی 
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کنه، شاید به قول خورشید و روز حال نمی

مربی مامان، عنصر آگنی تو بدنش بالاست... 

ی شب و ماه بهش بیشتر واسه همین انرژ

 "سازه!می

کنی انگار قراره طوری نگام میــ چرا یه

کشفم کنی؟... مربی کمکی مشکلش 

 چیه؟!... نه خب، بگو منم بدونم!

گر و زرنگ بود؛ حرفش را نهایت محاسبهبی

گیری کرده بود، دیگر به مربی سریع غلط

گفت نیروی کرد، میجایگزین اشاره نمی

من هم فیرپلی بازی  کمکی! وقتش بود

 کنم، شاید جواب بهتری بگیرم!
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باشه، یه دلیل بیار که منم قانع کنی از _

  کار به نفعمه!لحاظ مدیریتی این

گم! چون قانعی، فقط همون یکی رو می _

 قبل…قدر زر زرگر شناسد خانم، پس چی؟

 هنرت برای باید که خودتی کسی، هر از

 لیا، کوتاهه عمر بشی، قائل ذاتی ارزش

 انرژیش، وقتش، محدود، هم آدمی هر منابع

هرکدوم زندگی شخصی خودمونم  ماها

داریم، پس منابع ارزشمندتو برای 

 و مهارتا طالب فقط که  هنرجوهاییت بذار

 خوانمی و خودتن خاص شگردای

 و تفننی  که اونایی نه کنن، کار ترایحرفه
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! کننمی شرکت کلاسات توی فصلی

 کنی،می منابع مدیریت طوریاین

این  بیشتر، درآمدت شه،می کمتر خستگیت

ای که پهنه، چند نفر دیگه وسط از سفره

خورن، یعنی کاری که هم نون حلال می

 کنم!خودمم دارم می

 صاحب چون کرد،می را کاراین خودش 

 باشگاه، این مستاجر فقط من بود، مجموعه

 نان بود ممکن انگاری،سهل و بلندپروازی با

 انرژی! شود آجر مربیگری در خودم حلال

سنگینی که به چهره  اخم و چشمانش

فرستاد داشت، انگار داشت برایم پالس می
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که دل توی دلش نیست، زودتر با 

پیشنهادش موافقت کنم، منفعت این آدم 

خواست شتابزده دومنظوره چه بود که می

حرفش را به کرسی بنشاند؟! شاید غیرتش 

رقاص دورم کند،  خواست از لقبمی

های دیگر جای من تدریس کنند و مربی

من فقط مدیریت! بعد از مکث کوتاهی، رک 

 و راست گفتم:

ــ به نظرم بازم رفتی روی مود نقشه 

 چون  ترسونه...کشیدنات که همینم منو می

 توی دخالت واسه اصلیت دلیل فهممنمی

آم بهت اعتماد می تا. …یعنی چیه، من کار
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کنی که تموم کنم، یهو یه کاری میکامل 

 شه!...اعتمادم دود هوا می

 متحیر پرسید:

کردم حداقل سر مسائل تا امروز فکر می _

 …بیزینسی، معتمدتر از من سراغ نداری

 …احساسی و ترشخصی روابط سر فقط

 از …!کاریم محیط توی الان بگذریم،

 خطری طور چه همکار، مربی گرفتن

گی نقشه برات شه که میمی نصیبت

 کشیدم؟!

فهمید گیر روابطمان در کجاست، اگر نمی

 کردم!تعجب می
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ت خیلی ــ آخه اگه نقشه باشه، نقشه

خواستم تهدیداتو ست! تازه میزیرکانه

ه تهدید یبار داری این فراموش کنم که

خوای منو کنی!... نکنه میجدید برام رو می

از مربیگری بندازی، ولی همچنان یه بخش 

جدید تفریحی توی باشگاهت داشته باشی و 

من فقط مدیریتشو دست بگیرم که از حالا 

کنی دور داری مربیاشو جمع می

ت؟!اونم مربیایی که خودم اوکی سفره

داده باشم که خیالت مهارت و تبحرشونو 

جمع باشه... آره، من این کارت رو یه نوع 

  بینم!تهدید می
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م نگاهش سنگ شد، دیگر حتی آن اخ

اش رخت بست و بجایش غلیظ از چهره

آوری در صدایش خونسردی سنگین و رعب

 سربرآورد:

اعتمادی که... ایرادی قدر بیــ اگه این

نداره، فکر کن یه تهدیده جدیده! حداقل یه 

ای نفر نیروی کمکی باید بگیری... نه تبصره

خوای به داریم، نه توضیح اضافه، اگه می

ادامه بدی، این  کارت توی آکادمی خودت

تونی دی، ختم ماجرا... میکارو انجام می

 بری!
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و با کشیدن دستش به سمت در اتاق، 

رحمانه گونه و بیفرمان رفتنم را نظامی

صادر کرد! از جایم بلند شدم و سعی کردم 

خشمم را کنترل کنم و درست قبل از 

خروج از اتاقش سربرگرداندم و نگاهش 

ه بود! داشت میزش کردم، زبانم باز لال شد

اش بنشیند که زد تا روی صندلیرا دور می

از تمام جملاتی که توی سرم ردیف شده 

 ی تکراری بیرون پرید:بود، فقط دو کلمه

  رم!...رم... میــ می

کتی نشست طبق عادت همیشگی باز یک

روی صندلی، از تمام وجناتش دلگیری 



عاطفه منجزی                     )جلد دوم( طاووستخت  

Atefehmonjezi نویسنده پیج اینستاگرام:  

807 

ش ابارید، باز هم طلبکار شده بود، چانهمی

را توی مشت ورز داد و بعد از اندکی، 

بالاخره با همان لحن طلبکار و دلخور 

 پرسید:

 ــ پس چرا معطلی؟... برو دیگه!

لبم را نم دادم و زیر فشار بغضی که بر 

کشید، لب باز ام زخمه میتارهای صوتی

  کردم:

ــ این خیلی خوبه که فیرپلی بازی 

ید بهت کنی... که تندتند یادم بندازی نبامی

اعتماد کامل داشته باشم، از تو همیشه باید 

 بترسم و در برابرت احتیاط کنم... بایدیه!
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و دیگر در را باز کردم و از اتاقش بیرون 

رفتم، تا آمدم در را محکم به هم بکوبم، 

نگاه مضطرب گلرخ در چشمم نشست و بعد 

ی فرزاد، لبخندی نگاه مچگیر و فخرفروشانه

به رویشان زدم و در را از سر بلاتکلفی 

 آهسته بستم:

آد... چیز مهمی ــ بین همکارا پیش می

 نبود...

فرزاد از موقعیت استفاده برد و متلکش را 

 نصیبم کرد:
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ــ هنوز فرصت نشده از صمصام بیلیارد یاد 

وقتم همچین بگیری؟!... فکر نکنم هیچ

 روزی برسه!

تایمش پیش نیومده، به ــ هنوز گلدن

لیاردم نه، اسنوکر... قراره اسنوکر موقعش، بی

 یادم بده!

وقت نشنیدم ــ خدا کنه... ولی تا امروز هیچ

  شاگرد خانم گرفته باشه...

  شنوی!ــ پس به زودی می

هایم را عقب دادم، سرم را صاف گرفتم شانه

ی برفی، سرد و سنگین از و مثل ملکه

جلوی چشمشان گذشتم تا وقتی مطمئن 
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وقت ام، آناهشان دور شدهشدم از شعاع نگ

تازه دست گرفتم به دیوار و سعی کردم 

چی "ضربان تند قلبم را اندکی آرام کنم 

گه خودش همیشه بهم؟!... قرار بگیر می

لیا... تو هم قرار بگیر قلبم... نه قراری که 

طوری پیش قراریه... اگه اینروی دور بی

ر وابری، یه روز این بالا پایین شدنای دیوونه

ای توی کشدت!... باز یه نقشهقلبت، می

سرشه... مطمئنم!... تو رو هم یه روز 

ستیز... یه روز کشم فرزاد موذی زنمی

 "گیرم... یه روزی!بالاخره حالتو می

 *** 
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رژین تازه تمرینش تمام شده بود، دوش 

گرفت و حین پوشیدن لباسش توی 

 رختکن، صدایش بالا رفت:

لقو هم ورزشکار قــ من همیشه خسته و ل

رفت داشتی، شدم، اون وقت تو خودت پس

تمریناتو نصف کردی، این کارو با خودت 

 کنه!قدر خودخوری مریضت مینکن لیا، این

ــ خودخوری نکنم چی کار کنم؟!... صبح 

رفتم دیدن آقابابا، هیچی به هیچی، 

کوچکترین واکنشی به دیدنم نشون نداد، 

یده، نگاهش یه انگار لج کرده، شایدم ترس

طوریه... از مامانمم که نگم برات، از وقتی 



عاطفه منجزی                     )جلد دوم( طاووستخت  

Atefehmonjezi نویسنده پیج اینستاگرام:  

812 

صمصامو پشت پنجره اتاقم دیده، مدام از 

زنه، صمصام توی لیست کوک خارج می

گنجه... دائم خط و نشون... دامادهاش نمی

 شدم آش نخورده و دهن سوخته!

رژین حاضر و آماده از رختکن بیرون آمد، 

ل زد رفت نشست روی تاب و در سکوت ز

ی چوبی ایستادم و آخرین به من، پای قفسه

کاپ باله را که در مسابقات روسیه برده 

بودم، دست گرفتم تا وصلم کند به خاطرات 

ام اما جای خاطرات خوش روزهای نوجوانی

خوش، یاد شب مهمانی دکتر افتادم، یاد 

های عجیب مامان از بدشگون بودن حرف
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حتی یاد ی میراثی و حوادث خوش در خانه

ژیلاخانم که بالاخره کاپ را سر جایش 

  گذاشتم:

شانسم رژین، حتی درباره مادر ــ کلا خوش

آرمان، انگار حق با تو بود! چندبار تماس 

داشته با مامان، واسه سفر کیش دعوت 

گرفته و اصرار به اصرار که یه چند روزی ما 

 هم بریم کیش و مهمونشون باشیم!

ها، اون شب بهت مــ اوففف، رژین آنالیز

نگفتم مامانش روت زوم کرده؟!... بعد از این 

که برام تعریف کردی آرمان چیا بهت گفته، 

ش گارد ندارم، به نظرم هر کاری دیگه علیه
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کرده به دلخواه رفیقش بوده و قصد کمک 

به اونو داشته... اما مامانش یه فکرایی پیش 

خودش برات داره، بخدا همون شب سر میز 

خوردت، معلوم بود با نگاهش داشت میشام 

خیلی تو رو پسندیده! کاش صمصام زودتر 

داد که مامان آرمانم یه واکنشی نشون می

 بفهمه قلبت صاحب داره!

خودم هم رفتم سمت تاب و نشستم کنار 

 رژین و حرفش را بریدم:

ــ صمصام تا دلت بخواد، غیرتی و زورگوئه! 

 …اشه، یعنیدونم فکر ازدواج باما، بعید می
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 بابا ناموفق زندگی یتجربه …کنم فکر

 مامانش، محتاطش کرده!

 رژین حرکتی به سر و گردنش داد و گفت:

ــ اگه بفهمه مامان آرمان برات نقشه 

کشیده، شاید هول... نه، استفاده ابزاری از 

رقابت اشتباه محضه!... اما آخه... اون آدمی 

پارتی من دیدم، همین که شب قابلمه

آورده به پشت پنجره و یه ریشم طاقت جو

های معنادار قناعت کرده، به نظرم کم نگاه

عجیبه... بخدا! تو هم باز گرفتار شدی، یه 

بار به اسم ژیلا گیتی جون دیگه، حالا این
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جون تصمیم گرفته پسرشو دوماد مامانت 

 کنه!

 لبخند کم جانی زدم و گفتم:

واسه ــ نگران مامان آرمان نیستم، بذار 

بافی کنه، از خود آرمان خودش خیال

ره، نگاهش مطمئنم که زیربار این حرفا نمی

طوری نیست که مامانش به من اصلا اون

 …توقع داره، یعنی به نظرم آرمان

 به آرمان توجه گفتمی حسم شدم، ساکت 

 صلاح بود، حسم فقط اما شده، جلب رژین

 بزنم، حرفی رژین به بارهاین در دیدمنمی

 وسط این پس فهمیدمنمی که بخصوص
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ه عنوان مادر آرمان، چرا ب خانم ژیلا تلاش

 سوال …برخلاف خواست پسرش است

 :کشید او به را حواسم رژین

 !چی؟ آرمان گفتی،می داشتی …خب_ 

توانستم بگویم، شاید حرف اصلی را که نمی

ی آرمان و توجهش به رژین حسم درباره

که سر هم بندی اشتباه کرده بود، این شد 

 شده گفتم:

اصلا حواسش به من نیست،   …آرمان؟ _

بارم که دعوتم توی عالم خودشه، حتی اون

کرد برم دفترش، بازم با توافق رفیقش بوده، 

کرد! وگرنه شاید حتی از خودشم دفاع نمی



عاطفه منجزی                     )جلد دوم( طاووستخت  

Atefehmonjezi نویسنده پیج اینستاگرام:  

818 

اصلا آرمان و مامانشو ول کن... ولی آخ از 

 خود صمصام...

 :نفسم آه شد و فوتش کردم بیرون

ــ حتی از احساسش به خودم مطمئن 

نیستم... یه ساعت یه جور، ساعت بعدی یه 

شم!... یعنی جور دیگه... دارم دیوونه می

فهمم باید چی کار مشکل از منه که نمی

دونه چی کنم؟!... یا مشکل از اونه که نمی

 خواد؟!می

ــ به نظرم مشکل از هردوتونه! تو عادت 

ات یا آقا سلطان، کردی به یکی شبیه به باب
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اما صمصام معلمش توی زندگی، باباش 

 بوده... اینه که تو رو گیجت کرده!

ــ یعنی... صمصامم برای نشون دادن توجه 

های اجباری ش، بجز چیدن برنامهو علاقه

واسه آکادمیم، فقط بلده نون و هلیم بخره و 

بار، های فصل رو از میدون ترهتموم نوبرانه

دش بیاره خونه و تا آخرش بار بزنه با خو

یک کلمه حرف رمانتیک و مستقیم نزنه؟! 

 این از آدم …م هستبعد ادعا داره با تجربه

 !سوزهمی

رژین بلند خندید و دستش را گذاشت دور 

 ام:شانه
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زنی، گه خاص حرف میــ بابام همیشه می

  ها!همینه

ــ خب... بخدا دکتر همین طوریه... توجه و 

 ده...طوری نشون میمحبتشو این

و زبانم را زیر دندان گرفتم که بیشتر وراجی 

م بلده، تازگیا به دکتر کارای دیگه"نکند 

خانم، همیشه هم گه سیمینمامانم می

خانم دلواپسشه... راه به راهم که با سیمین

ش... یه کاری گردهمایی دارن توی خونه

  "کرده مامانمم خیلی هواشو داره و...

م اینه که صمصام مثل باباش، ــ منظور

فقط محبتای مردونه بلده، مثلا رفاهیاتتو 
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تامین کنه... یکیش همین پارتیشن که این 

بالا نصب کرده یا حتی واحد خودشو در 

اختیارتون گذاشته... تو ولی توقعاتت از 

های مردی که دوستت داره، شبیه توانایی

صمصام نیست! واسه همینه که درکش 

دی که ما دل به دلشم نمیکنی، حتنمی

 اونم مطمئن بشه از تو... قبول کن دیگه!

ــ بدبختیم اینه که یه وقتا اگه رفتار 

کنم بخاطر رمانتیکی هم نشون بده، فکر می

 …های خودشه! صمصامپیشبرد نقشه

 گیج آدمو زنه،می حرف منظوره دو خیلی

 مثلا که خوبه تازه …وقتا یه کنهمی
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 حرفه، حرفاش اما  کنه، می بازی فیرپلی

شه بدون نقشه زنه، مگه میالکی حرف نمی

و پیش فرض، قدم از قدم برداره؟!... نچ!... 

بخدا اون روز اولی که اومده بودم باشگاه 

واسه شروع کارم، خیلی ته جیگری تهدیدم 

کرد، با تمام وجودش دوست داشت از می

باشگاه پرتم کنه بیرون! بعد الان یهویی چی 

گفت، معلومه آدم ه؟ حتی خودشم نمیشد

 اسنوکر ست،گشته دنیا  ای نیست،تجربهبی

 بعد اصوله، روی مدیریتش ایه،حرفه باز

 بودم، اول از که همونم من …من

 مگه الان! احساسی و تجربهبی قدرهمون
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 نگاهش رنگ حتی که شده عوض چی

 گیجم،... همین واسه  …کرده؟ تغییر

 قلبم کنه، معلاقه ابراز اگه حتی! منگم

شه... عضلات بدنم چوب... ویی مشت مییه

زبونم لال! انگار با یه ورد جادویی، یهو در 

تونم واکنشی شم و نمیبرابرش خشک می

ترسم آخرشم دونی... مینشون بدم، می

 …نفهمم چی توی سرشه و از دستم دربره

 !برابرش در بدم وا …یهو

و با ام کشید رژین دست از دور شانه

 دلسوزی گفت:
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ــ تا وقتی مکالمات اون فیلم لعنتی و اون 

تهدیدهای مزخرف روزای اول از ذهنت 

پاک نشه، هر بار بخوای مقابلش کوچکترین 

تون گرم بشه، انعطافی نشون بدی تا رابطه

کنی الانه که متهم بشی به وا فکر می

دادن... اون ورد جادویی، باید باطل بشه لیا! 

آش همین آش، کاسه همین اگه نشه... 

 ست دخترم!کاسه

لب به هم فشردم و بعد از مکث کوتاهی 

 بالاخره گفتم:

شدم، دلم ــ اوایل از دستش دلخور نمی

شکست، اما حالا که بیشتر کمتر می
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دوستش دارم، صد بیشترم از دستش دلخور 

شم، الان واقعا احتیاج دارم قبل از می

باید عاقل  صمصام، با خودم به توافق برسم،

باشم... شاید حداقل بتونم با خودم کنار بیام 

که تا کجا باید بهش اعتماد کنم، اگه بفهمم 

کجای این رابطه ایستادم، اگه بدونم واقعا 

رم، وقت تا ته خطو میخواد، اونمنو می

ولی بدبختیم اینه که بدجور گره خوردم 

بهش... از لحاظ گذران روزمرگی منظورمه؛ 

ه، شب خونه، دست آخرم صبح باشگا

شراکتمون توی یه ملک نفرین شده... 
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تونم از صمصام دور طوری هم نمیهیچ

  بمونم، بخصوص توی باشگاه!

رفت سمت رژین بلند شد و در حالی که می

 اش گفت:ی ورزشیکوله

کم باید راه بیفتم، شه، کمــ داره دیرم می

ولی منم باهات موافقم، بعضی وقتا یه کم 

فاصله بگیری و با خودت خلوت کنی، تا 

بفهمی هر کدومتون کجای رابطه ایستادین، 

تونی طوری باشه، میبهترین راهه... اگه این

کنی و با دید جدیدی که از فکرتو آزاد 

 و حساب حست داری، تصمیمای عاقلانه

 ی!تری بگیرشده
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برای بدرقه دنبالش راهی شدم و گیر دادم 

 که گفته بود: "تریحساب شده"به همان 

داره که رژین... عاشقی حسابگری برنمی _

وگرنه بنا به حسابگری بود، الان نامزد 

  …ارسلان بودم

برگشت، عمیق نگاهم کرد، لبخندی زد و 

 گفت:

عاشقی چه کارا که باهات نکرده! به  _

تر فکر گن حساب شدههمین واکنشت می

مگه صمصام  ...کردن، نه انتخاب حسابگرانه

خواستگارت بوده که بخوای بین اون یا هر 

کسی مثل ارسلان، از روی حساب کتاب 
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یکیشونو انتخاب کنی که برد بیشتری 

شد طوری بود که مینصیبت بشه؟!... این

شد تجارت... اگه گفتم گری، میمعامله

بذاری توی یه  حساب شده، یعنی حساتو

ی ترازو و کفه، عقلت توی یه کفه دیگه

بسنجیشون، با زندگیت با توقعاتت از آینده، 

با اهدافت... ببینی حس و حالت با لیای 

واقعی و طرز تفکرش همسو هست یا نه... 

 خیلی خوشم اومد ازت لیا... خیلی!

خم شد طرفم و ماچ آبداری به صورتم 

 چسباند:
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تر رده... انگار بزرگترت کعاشقی، خانم _

 من نظر به…تر شدهشدی، نگاهت عمیق

تر کنه، عاقل آدمو که عشقی عالیه؛ که

عشق قشنگیه! ضمنا... کسی که توی تهدید 

کردن استاده، باید بلد باشه تهدیداشم باطل 

کنه... وگرنه که ول معطله!... بذار خودش یه 

السحر تهدیداش بکنه!... به فکری واسه باطل

 منم یه مدت همو نبینین، بد نیست!نظر 

نشست، های رژین همیشه به دلم میحرف

شد! خواند و زبان ذهنم میانگار ذهنم را می

 مأیوس گفتم:
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ــ دیدی که فکرش هستم، توی خونه 

تونم نبینمش، اما توی باشگاه نه، راحت می

س رژین... درسته سر مسائل کاری و ضایعه

اما توی مدیریتی جر و منجرمون شده، 

باشگاه ناچارم حفظ ظاهر کنم که لااقل 

کم بقیه متوجه اختلافاتمون نشن، وگرنه کم

ره، حتی اعتبار شغلی جفتمون از بین می

 هامون!پیش چشم منشی

ــ موافقم، وقتی رفتارت متین و موقر باشه، 

گیره، ت گارد نمیحداقل توی باشگاه علیه

کدومتون پیش چشم پرسنل باشگاهم هیچ

 شین!راب نمیخ
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*** 

 

حدود یک هفته به روشی که تصمیم داشتم 

عمل کردم، طوری که دیگر حتی از پشت 

شدم، تقریبا های واحدمان رد نمیپنجره

بیشتر وقتی که خانه بودم، یا در تاریکی 

نشستم و سرم را با گوشی و توی اتاقم می

کردم، یا به بوک گرم میموزیک و ای

کارهای خانه، توی ی کمک کردن در بهانه

چرخیدم و کاری برای خودم آشپزخانه می

وی با تراشیدم و بعد از شام، پای تیمی

دیدم، از وقتی قید پشت مامان فیلم می
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پنجره رفتن را زده بودم، مامان خیالش 

کمی راحت شده بود که بین من و صمصام 

خبری نیست و شاید دچار سوءبرداشت 

ودم خوب در شده است! به ظاهر توانسته ب

تفاوتی نشان دهم، اما نقشم فرو بروم و بی

دانستیم که تا چه حد فقط خودم و خدا می

طور ذره اینام، این که ذرهدلتنگش شده

ی دوست داشتنش شده بودم، برای آلوده

خودم هم باور کردنی نبود... بخصوص از 

روزی که دستم را از پشت پنجره توی 

تر از قبل به دست گرفت، زنجیر قلبم محکم

جانش بافته شده بود و با همین دوری 
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های عمدی، به شکل عجیبی انگار که کردن

 از درون تهی شده بودم، یک هیچ بزرگ!

 *** 

ها قرار گذاشته بودم که برای با یکی از مربی

یکی دو هفته کلاس برگزار کند و من شاهد 

روش تدریسش باشم تا اگر از کیفیت 

ا قرارداد ببندیم. کارش راضی بودم، بعد

امروز خودم کلاس نداشتم و فقط شاهد 

تدریس مربی جدید بودم. رمینا دختر 

خوبی بود، مسلط به رقص سماع، دو سالی 

از من بزرگتر بود و توی این رشته، حتی از 

خودم بیشتر تجربه داشت... این توانایی را از 
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روز اول در او دیده بودم، این شد که با 

م روی تاب، پشت به خیال راحت نشست

ی شهر و چشم و گوشم را دادم به منظره

  تمرینات رمینا و تدریسش به هنرجوها!

تقریبا رو به اواخر کلاس بود که حس کردم 

کند؛ فضای استودیو به پوستم تنگی می

آوردم ببینم کسی جای خودم طاقت نمی

کار و بدون فعالیت کنجی ایستاده و من بی

کنم، بخصوص شان میام و فقط نگاهنشسته

شد که صمصام که دائم در ذهنم مرور می

ی ورزشی تفریحی جدید در دارد برای رشته

های خوبی گرد هم جمع باشگاهش مربی
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کند، انگار من هم قرار بود نقش لولو می

سرخرمن را در آکادمی بازی کنم و فقط 

لقب مدیریت را یدک بکشم!.. خودم لو داده 

درآمد تصاعدی بالا بودم با مربی کمکی، 

 آن هر که هاخیال و فکر همین …رودمی

چنگم  از آکادمی واقعی کنترل است ممکن

بپرد و صمصام بالاخره مانع شود به عنوان 

مربی در آکادمی خودم مشغول تدریس 

زد و می پنالتی اعصابم روی مدام  بمانم،

ای احساس آرامش گذاشت حتی لحظهنمی

بدون رقص، بدون و امنیت کنم! زندگی من 

 …تدریس، بدون باله و سماع و هنرجوهایم
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 برهوت و خشک بیابان یک به مبدل

 ماند،نمی لیا این لیا دیگر، اصلا …شدمی

! شناختمشنمی هم خودم که شدمی کسی

 رمینا پیش رفتم و شدم بلند جا از بالاخره

 او به بودند، تمرین مشغول هنرجوها تا و

 :دادم خبر

فرستم بیاد خونه... گلرخ رو میرم ــ من می

جای خودم توی استودیو که وقتی کلاست 

تموم شد، با خیال راحت بری، در استودیو 

 کنه!رو گلرخ قفل می

ــ از کارم راضی بودی؟!... یعنی قرارداد 

 بندیم؟!می



عاطفه منجزی                     )جلد دوم( طاووستخت  

Atefehmonjezi نویسنده پیج اینستاگرام:  

837 

 ام، عالی هستی... حالا تا آخر هفتهــ راضی

بیا سر کلاسا، تصمیم نهاییمو تا اون موقع 

 گیرم!می

کمی بعد جلوی میز گلرخ ایستاده بودم و 

های کردم و سفارشداشتم با او صحبت می

ها و قفل آخرم برای خاموش کردن چراغ

دادم که در کردن در استودیو را تذکر می

اتاق صمصام باز شد، مرد جوانی از اتاق 

بیرون زد و صمصام به دنبالش، حدس زدم 

را از کت و ی رسمی داشته است، این جلسه

شد شلوار و کراواتی که تن داشت، می

فهمید. مهمان صمصام هم مثل خودش 
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لباس رسمی پوشیده بود، به عنوان 

خداحافظی با فرزاد دست داد و بعدش 

اش کرد و همین صمصام تا مقابل در بدرقه

که مهمانش رفت، تازه برگشت و نگاهی 

سرتاپایی به من انداخت، رو از او گرفتم تا با 

فرزاد و گلرخ خداحافظی کنم که صدایم 

 کرد:

ــ لیا؟!... باز که کم پیدا شدی! کجایی 

 تو؟!... معلوم هست؟!

 تون! هستم دیگه...ــ زیر سایه

دستم را برای آن دو نفر به علامت 

خداحافظی بلند کردم که پاسخ فرزاد و 
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معطلی از گلرخ را هم شنیدم و دیگر بی

س کردم دفتر مدیریت بیرون زدم و ح

صمصام هم دنبالم آمد توی راهرو، توجهی 

هایم نه تند شد و نه کند که نکردم و قدم

هایش بلند شد تا از من جلو باره قدمیک

افتاد و پیچید جلویم و مقابلم ایستاد. 

مجبور شدم سر جایم بایستم، ولی سر بلند 

 نکردم که صدایش را از بالای سرم شنیدم:

 ری خونه؟!ــ داری می

 ـ شاید برم، هنوز تصمیم نگرفتم!ـ

 ای فعلا؟... پس بیا دنبالم!برنامهــ یعنی بی

 آن که نگاهش کنم، اعتراض کردم:بی
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م؟... جایی کار دارم برنامهــ کی گفتم بی

 که باید برم و...

 ــ بیا دنبالم، کار واجبت دارم!

و همین که رسیدیم به سالن بیلیارد، در 

 گفت:سالن را باز کرد و 

 ــ برو تو!

***                                                 
 این فایل رایگان نیست!

 ت،یسا هر در( طاووستخت) رمان انتشار و پخش 

 خلاف و یاخلاق ریغ ،یرمرتبطیغ گروه و کانال

! است اثر صاحب یشخص تیمالک حقوق  
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 یانهیهز حسابشان به ل،یفا افتیدر یبرا اگر یحت

 و ادانیش یانرژ ریدرگ د،یباش کرده پرداخت

 سندهینو که چرا...دیاگشته ینترنتیا خرانمال

 از ریغ یمنبع توسط رمانش لیفا ندارد تیرضا

 به متعلق نیآنلا پرداخت یهادرگاه ای و کانال

!برسد فروش به خودش،  

رمان  لیفا دیتوانیم یترصو در فقط

تلگرام:طاووس(را بخوانید که به آیدی )تخت   

Atefehmonjeziromman 

.دیکنافتیدر سندهینو خود از را لیفا و دیده امیپ  

 را یسرقت لیفا ،یاطلاعیب ای وی ناآگاه یرو از گرا

 یانرژ دیدار قصد و دیاکرده هیته یگرید منبع از

 یزندگ از را یسرقت لیفا خواندن نامطلوب

 دیده امیپ شده داده یدیآ به د،یکن دور خودتون
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 برکت تا دییبفرما پرداختصاحب اثر به را نهیهز و

!باشد حالتان شامل رزق، وسعت و  

 متحیر پرسیدم:

ــ چی کار کنی؟!.... آموزش بیلیارد؟!... اونم 

 الان؟! کار واجبت این بود؟!

طوری که انگار هیچ دلخوری و جدلی 

بینمان پیش نیامده و همه چیز عالی و 

 مرتب است، سری روی شانه کج کرد،

اش همیشه طلبکار بود، اما من گرفتار چهره

ترین دو الماس نگاهش بودم که قوی

کشید، طوری که رد ها را به قلبم میبرش

نگاهش، از دلم پاک شدنی نبود! کمی در 
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بار سکوت و با نگاهی نافذ نگاهم کرد، این

حتی برش الماس نگاهش نتوانست یک گره 

بالاخره هایم را باز کند! ی ابروگرهاز سه

خودش چشم دزدید، توپی را دست گرفت، 

وری نشست روی میز بیلیارد و خیره به یک

 انداخت گفت:توپی که بالا پایین می

ــ اون روز توی دفترم بودم که شنیدم به 

تایم هستیم، گفتی منتظر گلدنفرزاد می

کاری، منم تایمه، تو بیامروز همون گلدن

م سبک همین حالا که مهمونم رفت، کار

خواستی بیلیارد یاد شد... مگه نمی

 بگیری؟!... حتی اسنوکر! هان؟!
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تر از قبل قدمی پس گذاشتم و پر اخم

 گفتم:

 م!... بهتره برم!حوصلهــ الان یه کم بی

آن که از جا بلند شود، به کمک دست بی

اش به موقع بازویم را چسبید و کشیده

 کشیدم تا جلوی خودش:

کنه و قفل خودش میــ بیلیارد فکرتو 

حوصلگیات پرت حواست از تموم بی

  شه...می

و دیگر از سر جایش بلند شد، دستم را ول 

کرد، کتش را درآورد گذاشت کناری، 

کراواتش را باز کرد و با یک حرکت از زیر 



عاطفه منجزی                     )جلد دوم( طاووستخت  

Atefehmonjezi نویسنده پیج اینستاگرام:  

845 

یقه بیرون کشید و آن را هم انداخت روی 

های کتش و تا دستش را برد سمت دکمه

زدیدم، صدای نفس پیراهنش سریع چشم د

سنگینش را شنیدم که ذهنم نهیبم داد 

م... چشم تجربهالانه که باز بگه، بی"

زیرچشمی نگاهش  "دزدیدن نداره که!

ی پیراهنش مانده کردم، دستش روی دکمه

کرد، آب بود و با نگاه عجیبی براندازم می

دهانم را بلعیدم، بی آن که چشم از من 

ی داد و دکمهبگیرد، گردنش را کمی بالا 

بالایی را باز کرد و انگار فقط حس و حال 

 تدریس گرفته باشد، به حرف آمد:
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ــ اگه کیلومتر شمار به پای یه بیلیاردباز 

بینی ای ببندی، آخر بازیش میحرفه

چندین کیلومتر راه رفته تا بتونه بهترین 

ها رو واسه زدن توپا پیدا کنه... پس زاویه

مدل بازی بیلیارد لباس راحت توی هر دو 

 کنه!خیلی کمک می

تسلط بر رفتارش نامبروان بود، به عنوان 

هنرجویش باید سریع از خودش پیروی 

 کردم!می

سرم را اندکی جنباندم، یعنی خودم این را 

ام و لازم نیست برای باز کردن فهمیده

ی پیراهنت توضیح بدهی و دیگر دکمه
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 چشمم را تاب دادم به اطرافم تا مجبور

ی نباشم مستقیم نگاهش کنم، اما در دامنه

های سر دیدم حواسم بود که دارد دکمه

کند و با تا زدن هایش را باز میآستین

ها تا زیر آرنج، هر دو دستش را هم آستین

آزاد کرد و ضمن برداشتن یک قدم بلند 

اش دور کمی کج شد سمتم، دوباره پنجه

م! ترسید دربروساعدم حلقه شد، انگار می

دنبال خودش کشیدم تا جلوی باکس 

اش را کرد تا ها و به نظرم تمام سعیچوب

 فضا را تلطیف کند:
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ــ حق با فرزاده، تا حالا شاگرد خانم 

نداشتم، تو اولیشی که خبر اولین شاگردمم 

رسه... به نظرم فرزاد باهات به گوشش می

رقابت داره که یه وقتا رفتارای غیرآدمیزادی 

 اما آدم بدی نیست! ده،نشون می

دونم چرا یا سر چی باهام رقابت ــ نمی

داره، گاهی خیلی روی مخه... اما اینو 

دونم که آدم بدی نیست، حداقل خودمم می

 برای رئیسش!

گری ناشیه، آخه یکی ــ عوضش توی مربی

مثل تو که حتی بلد نیست چوب بیلیاردو 

درست دست بگیره، نباید که از اول براش از 
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قوانین بازی گفت... اون روز دیدم داشت 

 کرد!گیجت می

و دیگر دستم را رها کرد و رو به باکس 

 ها ایستاد که صدایش کردم:چوب

 ــ صمصام؟!

طور رو به آن که برگردد سمتم، همانبی

ها، دستی پس سرش کشید و باکس چوب

 و کرد اکتفا گفتن "!هوم؟"در جوابم به 

 مورد چوب انتخاب سرگرم را خودش

  :دادم ادامه که داد نشان نظرش

آد، ــ هر بار مشکلی بینمون پیش می

کنی که انگار هیچی بعدش طوری رفتار می
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نشده، یا اگه چیزی هم هست، منم که 

 مقصرم... ولی این....

داشت، همچنان پشت به من، چوبی را برمی

گذاشت سر جایش و بعدی را می

معمول، داشت و در همان بین مطابق برمی

ها را اش از صارمی ارثیگونهزورگویی نظامی

 بروز داد:

 آد موضوع رو الکی کشــ خوشم نمی

 بدیم، تو هم نده، ختم ماجرا!

ــ من مثل تو... صارم نیستم که با قوانین 

تو پیش برم... زورگوییت رو بذار کنار، ما 

 توی دفترت تقریبا دعوا کردیم!
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ای کور بین دفعه برگشت سمتم و با گرهیک

 ابروهایش حق بجانب گفت:

ــ همین! زدی به هدف، مشکلاتمون توی 

کنی به محیط کاری رو چرا منتقل می

خونه؟!... ظرفیت داشته باش لیا!... دیشب... 

پریشب... اشکنه داشتیم، از پریشب... پس

اعصاب من اشکنه درست نکن! اوکی؟!... 

اعتصاب کرده بودی که چی بشه؟!... حرفی 

م بینمون بوده، اختلاف نظر یا هرچی، ه

توی محیط کار بوده! چه ربطی به خونه 

 کنی؟!داره که خودتو از چشمم قایم می
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گفت حتی از من دلگیرتر نگاهش که می

 است و مطابق معمول، طلبکارتر!

ــ بحث محیط کار و خونه نیست... بحثمون 

زیربناییه... تو عادت کردی که همیشه 

باشه، من به همچین حرف حرف خودت 

رفتارایی عادت ندارم! آزاد بزرگ شدم و 

همیشه برای نظرات و حدود اختیاراتم 

 لااقل توی کار خودم...

چکش کنار فکش دیگر شبیه به ضربان 

طاقت وسط کوبید که باز بیقلب داشت می

 حرفم آمد:
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ــ بحثمون داشت و برداشتیه که با هم 

ن به هیچ وقت از زاویه دید ممتفاوته، هیچ

  کنی، چون...موضوعی نگاه نمی

ای از مویم را دستش را پیش کشید و طره

لای دو انگشتش گرفت و آورد جلوی 

 چشمم:

بینی و ــ دلت زلاله، مثل آینه... فقط مو می

 من... پیچش مو!

همان طره مویم را رها کرد و نگاهش 

تر روی حجم موهایم تاب خورد، عمیق

ش باز شد و زمزمه ی ابروهایکمی از گره

 گفته خشک،ناخن "…موهاتم لامصب"کرد
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ی و نگفته، حرفش را درز گرفت و باز گره

 بین دو ابرویش سنگین شد:

ــ خلاصه قفل نکن به اعصابم! این که من 

چی گفتم، تو چی شنیدی رو ول کن، بذار 

 تایم استفاده ببریم!از گلدن

رو از من گرفت و حین برداشتن چوبی از 

 دستپاچه حرف را به بیلیارد کشید: باکس،

قدر دوست داری بیلیارد یاد دونم چهــ می

بگیری... بخصوص اسنوکر، پس بقیه حرفا 

 رو بذار بعد!

خواستم عادی رفتار کنم، اما مگر می

شد! واقعا دلگیر بودم و او اصلا می
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خواست بفهمد که تا چه حد از خودش نمی

  نا امیدم کرده است!

بگیرش توی دستت تا ببینم  ــ بگیر...

 اوضاعت چطوره!

چوب را گرفتم و حین زیر و رو کردنش، 

 گوید:شنیدم می

ــ اول ضربه زدن به توپ رو یاد بگیر، طرز 

ایستادن پشت میز و حتی قرار دادن پا و 

دستات... بعدش که یه کم راه افتادی، اون 

 وقت یاد گرفتن قوانینش کار راحتیه!

ها را به کمک توپنگاهش کردم، داشت 

کرد روی میز و میشکل منتقل قالب مثلثی
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من هم سعی کردم چیدمان رفتارم را دست 

مثل خودش باش تو هم... انگار که "بگیرم 

اصلا دلخور نبودی و نیستی، از فرصت 

قدمی جلو رفتم و  "تو ببر!!آموزش بهره

سعی کردم عادی رفتار کنم، اما نتوانستم، 

خواست باز هم می لجم گرفته بود که

قوانین و شگردهای بازی را بگذارد برای 

ی آخر، با کلمات تشویقی و لحنی که مرحله

 ی ریزی در آن قایم کرده بودم، گفتم:طعنه

ــ خیلی خوبه که از همین اول پای قوانین 

 کشی تا گیجم نکنی!بازی رو وسط نمی
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ای که به آن کجا رفته بود آن تجربه

کرد ریلکس است، اما می نازید، وانمودمی

حس ریلکس بودنش را نتوانست به من 

منتقل کند، برعکس، به نظرم کمی بدخلق 

بود، اندکی سردرگم و مثل همیشه طلبکار! 

گذاشت، باز در حینی که مثلث را کناری می

 هم دستوری گفت:

ــ چشماتو قشنگ باز کن و فرم دست منو 

 ببین و یاد بگیر!

شدی، بخدا نظامی می باید مثل بابا بزرگت"

 "ت بود!بیشتر از مربی بیلیارد برازنده
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چوب را از دستم کشید و در حالی که 

گذاشت، ی چوب میانگشتانش را دور دسته

 توضیح داد:

ــ توی ذهنت فرض کن این چوب، گردن 

یه کبوتره... اگه انگشتاتو خیلی سفت دور 

شه، گردنش بگیری و فشار بدی، خفه می

ری، گردنش هر ور بخواد اگه شل بگی

کنه و تو دیگه روش تسلطی حرکت می

 نداری...

نگاهم به دستش بود و گوش و هوشم به 

صدایش؛ راز اسنوکرباز بودنش همین بود، 

طوری نبض احساسم را در چنگ گرفته بود 
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که هر وقت میلش کشید، به راحتی فشار 

بدهد تا خفه شوم و حتی اگر بخواهم، 

م را از چنگش خلاص نتوانم گردن احساس

 کنم!

 گیریش!ــ بگیرش دیگه... ببینم چطور می

 با اکراه چوب را گرفتم و پرسیدم:

ــ چطوری باید پشت میز بایستم؟!... طرز 

 قرار گرفتن پاها رو اول بگو!

ی خواستم فرصت بخرم تا با گردن پرندهمی

 بیچاره کنار بیایم، با نگاه به دستم گفت:
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پای راستت، کمی ــ راست دستی، پس 

تر از پای چپت باشه... نحوه قرار عقب

  ی کلیدیه توی این بازی!گرفتن پاها نکته

ی نگونبخت هنوز حواسم پیش گردن پرنده

 بود که گفت:

 ــ منو نگاه کن!

و او با جا به جا  "شد نگات نکنم!کاش می"

کردن پاهایش و همزمان فیگور خم شدن 

 روی میز، توضیح داد:

پای عقبت خیلی نزدیک به میز ــ اگه 

باشه، ممکنه بدنت دچار گرفتگی عضلانی 

بشه و نتونی چوبتو راحت و آزاد حرکت 
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بدی... اما باید تعادلم نگه داری، چون اگه 

پاتو خیلی هم دورتر از جای نرمال بذاری، 

مثلا این طوری... بدنت خیلی به جلو خم 

شه و بازم توی حرکت چوبت تاثیر می

ره! حالا بیا جای من بایست مقابل خوبی ندا

این توپ سفید... آهان، عالیه... خب، حالا 

طبق همون چیزی که گفتم پاهاتو قرار 

بده... یه کم جلوتر... آفرین... خیلی خوبه! 

ی آروم بزن گیری کن، یه ضربهحالا نشونه

به توپ سفید... اگه خیلی آروم بزنی، اصلا 

 رسه به توپ جلویی...نمی
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هایی که به پهلوها قلاب کرده بود، پنجهو با 

خیره شد به طرز ایستادنم پشت میز و 

ای که چوب را در دست گرفته بودم، افه

بالاخره راضی نشد، دوباره چوب را از دستم 

 گرفت و گفت:

ــ اول یه دور با دقت و تمرکز تماشا کن! 

حرکت دستمو داشته باش... اول اینی که 

یکی دستم و حالت  چوب رو گرفته، بعد این

انگشتام برای پایه کردن روی میز... و 

 همزمان طرز قرار گرفتن پاهام!

چشم دوختم به فیگور جذابش و همان 

وقت باور کردم به قدری که من روی رقص 
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تبحر دارم، حرکات دست و بدن او در برابر 

میز بیلیارد متبحرانه است، انگار که میز به 

توی مشت  را آن بزرگی و آن همه توپ

ها را داشت، با یک ضربه، چندتایی از توپ

به حرکت درآورد و دیگر قد صاف کرد و 

 گفت:

ــ وقتی از اول متُِد ایستادن و دستات 

یواش توی ذهنت جا درست باشه، یواش

افته... دوباره بیا جای من بایست... بیا می

 دیگه!

جای او ایستادم و چوب را داد دستم، سعی 

ر که گفته بود، پاهایم را قرار طوکردم همان
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بدهم و طوری چوب را بگیرم که نه گردن 

کبوتر بشکند و نه بتواند حرکت اضافه کند، 

شد... با فکر کردن به گردن کبوتر اما نمی

اش با شرایط خودم، دستم فرضی و مقایسه

وقفه شده بود، بخصوص که دچار لرزشی بی

بار قبلی درست پشت همین میز زهرچشم 

گرفته بود و حتی همین چوب ی از من بد

ام و... خوب به را فشرده بود تخت سینه

خاطر داشتم که آن روز به شدت نگران 

ی روکش میزش بود... با احتیاط ضربه

آرامی زدم که حتی به توپ نخورد، مدام 

شنیدم کرد، ولی اصلا نمیام میراهنمایی
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گوید، فقط روی توپ سفید زوم چه می

 …تا ضربه را بجا بزنم کرده بودم

بار به توپ خورد، اما دوباره ضربه زدم، این

به قدر نیم سانت هم حرکتش نداد... تا 

ی سوم را بزنم، ایستاد پشت آمدم ضربه

سرم، دستش را جلو کشید و گذاشت روی 

انگشتانی که جلوی چوب گرفته بودم، 

انگشتانش روی بند انگشتانم بازی کرد تا 

وب تنظیم کند و در جایشان را روی چ

 همان بین گفت:

ــ سفت نکن بند انگشتاتو... بذار توی دست 

من حالت بگیرن... انگشتاتو نرم بگیر... 
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تر... مثل وقتایی که پوزیشن باله نرم

  گیری...می

اش در سرمست کننده العادهبوی عطر فوق

دیدم و نه ام پیچید، دیگر نه میز را میشامه

دیگری، چشمم فقط و توپ و نه هیچ چیز 

فقط به بازی نرم انگشتانش روی انگشتانم 

بود، آب دهانم را بلعیدم و آمدم قد صاف 

کنم و بگویم از خیر آموزش بیلیارد 

 ام که دیر شده بود!گذشته

یک آن حس کردم قالب تنم شده است، 

ترسان و مضطرب سرم را اندکی برگرداندم، 

کرد، فوکسش روی زدن توپ نگاهم نمی
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اش وادارم کرد ود، فقط با حرکت چانهب

چشم از صورتش بگیرم، صدای خوردن دو 

توپ به یکدیگر بلند شد و من دیگر پلک 

اش روی بستم... کشیدن پوست زبر چانه

ام مثل گل آتش نشسته بود به جانم و گونه

انصاف، حرارتش تمام صورتم را سوزاند، بی

ن ام، چرا با دل متجربهاگر قبول داشت بی

ها... ناچار تکانی به کرد و نه با توپبازی می

 رمقی گفتم:خودم دادم و با صدای بی

خوام ادامه بدم... ــ پشیمون شدم... نمی

 سخته!

 اش را کنار گوشم شنیدم:زمزمه
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 ــ مخصوصا با تو!

 ــ خب پس دستتو بردار...

ی چوب داشتم، زیر دستی را که روی دسته

 دستش محکمتر گرفت:

تنبیهی لیا... دستتو شل کن تا حداقل یه ــ 

  توپ را دوتایی بندازیم توی پاکت...

صدای بمش به قدری دلگیر در گوشم 

نشست که قلبم در سینه مچاله شد! انگار 

خودش در دوران تنبیه بسر برده بود که از 

گفت، آمدم حرکتی کنم بلکه تنبیه من می

رهایم کند که بازویش را بیشتر به پهلویم 

چسباند، دوباره در همان آغوش گرم و امن 
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خواستم خشن برخورد بودم، هر چه که می

آمد و باز زیر گوشم با کنم، از دستم برنمی

 همان صدای دلگیر لب زد:

کنی... وقت به من اعتماد نمیــ هیچ

وقت... آخه چرا؟!... اگه بفهمم... اگه هیچ

 بفهمم چه غلطی کردم...

دستم را زیر و در حالی که هر دو 

داد، چوب را حرکت داد و انگشتانش ورز می

بار چندتایی توپ به هم خورد و یکی این

دوتایشان از روی میز ناپدید شد، با هر 

مکافاتی که بود، نفسم را پیدا کردم و تقریبا 

 ناله زدم:
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 خوام ادامه بدیم!نمی ــ 

فهمید! فهمید منظورم فقط به آموزش 

ای درنگ، لحظه بیلیارد نیست! بعد از

هایم رغبت دستانش را از روی دستبی

برداشت، نفس سنگینی از سینه بیرون داد 

و دیگر چوب را از لای انگشتانم بیرون 

کشید و گذاشتش روی میز، با همان نیمه 

جانی که در تنم بود، چرخیدم سمتش که 

ِ سر غافلگیر نشوم، کمرم را از پشت

ه پشت گاچسباندم به قاب میز که تکیه

آهسته سُر دادم سرم شود و تنم را آهسته

ی انتهایی میز، با سری افتاده و سمت لبه
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هایی آویزان کنار تنش، قدمی عقب دست

گذاشت، همین که رسیدم به نبشی میز، 

دیگر معطل نماندم، برگشتم بروم که به 

باره غافلگیرم کرد! با یک حرکت آنی دو یک

سمت  طرف کمرم را چسبید و من را به

خودش کشید و محکم از پشت سر بغلم 

ام خوابید و نفس اش روی شانهگرفت. چانه

هایش زیر داغش پای گردنم را سوزاند و لب

 گوشم نفس زد:

 ــ مثل من نباش لیا... بد نباش!

 تقریبا به التماس افتادم:

  ــ تمومش کن...
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توی دستش تابم داد و دوباره کشاندم 

ه قاب میز، سمت خودش، کمرم چسبید ب

نیم قدم جلوتر گذاشت و دیگر کامل بین 

میز و تن او گیر افتادم، سرش را خم کرد و 

 اش را به موهایم سایید و لب زد:پیشانی

دیم!... ــ تموم... بازی تموم... ادامه نمی

 جای توپ حریف، خودمو اسنوکر کردم!

حدس زدم، اصطلاحی در بازی است که 

اند، ویش ساختهحتی اسم این بازی را از ر

نفهمیدم صدایم کجا گم شده بود که به 

 زحمت و بریده بریده لب زدم:

 خوام اسنو...ــ پس... ولم.. کن!... نمی
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ی سرش را اندکی عقب کشید، کرکره

هایم را پایین کشیدم، سنگینی نگاهش پلک

 هایم لم داد و با اکراه گفت:رو پلک

  …ــ باشه

ای غلیظ نباشهرا گفت، اما رفتارش ” باشه“

 بود!

دستش روی پهلویم سر خورد و لغزید پشت 

ی ناکارآمدی که ی باشهکمرم و در ادامه

 پرانده بود، اضافه کرد:

فقط یه کم قرار بگیر... بذار منم قرار _

 …بگیرم کنارت
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و با پنج انگشت باز بیشتر از قبل تنم را 

قدر محکم که نفسم چسباند به خودش، این

ام، سرش بیشتر خم شد هکیپ شد ته سین

و به کمک دستی که کنار فکم گرفت، مانع 

 شد صورتم را پس بکشم و زمزمه کرد:

ــ از دیدنت محرومم نکن... بیشتر حریصم 

خوام اذیتت کنم... فقط... کنی... نمیمی

جلوی چشمم باش، حتی اگه بهم اعتماد 

 نداری!

با چشمانی بسته، نفس عمیقی از پای 

باز صورتش را به پوستم گردنم گرفت و 

کشید، تنم مور مور شد، زبری پوستش با 
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هایم نرمی پوستم در هم آمیخت و پلک

روی هم افتاد، دچار رخوتی شده بودم، 

ام، ی ته سینهسابقه، نفس کیپ شدهبی

حریصانه به تکاپو افتاد تا عطر خوشی را که 

از نبض تند گردنش بلند بود، به عمق 

ز زیر گوشم با صدای بم هایم بکشد و باریه

 ای نفس زد:و گرفته

ــ زبون تو رو بلد نیستم... به زبون خودم... 

 فقط... باش... باش لیا!

شد، حس پاهایم داشت زیر تنم ذوب می

خورم روی زمین که هر کردم دارم سر می

دو دستش را گرفت به پهلوهایم و با یک 
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حرکت بلندم کرد و گذاشتم روی میز و تازه 

 اش:را کشید توی سینهسرم 

 ــ سنجاقک فراری!

اش شدم، لب چسب عضلات تن مردانه

ی گوشم خیسش را درست روی لاله

های تندش، گذاشته بود، زیر هرم نفس

لرزی به جانم نشست که کاملا محسوس 

توانستم کنترلش کنم و باز در بود و نمی

 گوشم نفس زد:

ــ نلرز لعنتی! نلرز! چرا داری همه 

 که من آخه …ریزی؟محاسباتمو به هم می

خوام آزاد باشی می فقط... خوامنمی رو بدت
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تا... مثل یه سنجاقک زندگی کنی... شاد و 

رها... با چهارتا بال واسه پرواز... اینجا... توی 

خونه... یا هر جای که دلت بهش گرمه، اما 

 جلوی چشم خودم که هیچ آسیبی نبینی!

رفت، اشک هم وا میعضلات تنم داشت از 

به چشمانم نیش زد، درست من را شناخته 

بود، از همان روز اول... همانی بودم که 

دادم!... گفته بود، در برابرش به آنی وا می

ی مویم را باز کرد و دست انداخت گیره

انداختش توی جیب پیراهنش، سرش را 

کمی عقب کشید تا ببیندم و همزمان 

موهایم، پخش و انگشتانش هجوم برد لای 
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پلایشان کرد و پشت گردنم را با حرکتی 

موجی شکل زیر لمس انگشتان داغش 

نگاهم نم پس داد تا زیر خط  گرفت! خیسی

م، با چشمانی خمار چشمانم را کاوید نمژگا

باره، طیف خشم و عصیان در و به یک

باره سرم را با نگاهش نمودار شد، یک

 اش فشرد:خشونت به سینه

کنم چشمات گه نه... هر کاری میــ این دی

 خیس نشه... باشه... برو... برو! فقط...

سرش دوباره با تعلل و دوری کند خم شد، 

ام را بوسید، درست همان جایی را پیشانی

بار زخمش را با دست خودش تمیز که یک
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ای نرم... طولانی...گرم... و کرده بود؛ بوسه

معنا  دیگر سر بلند کرد، لال بودم، به تمام

 کنار کشید نرم را انگشتانش پشت  لال!

 و موهایم روی لغزاندش کندی به و امگونه

 و گرفت انگشتانش لای را مویم از طره چند

 با و کرد بویشان و صورتش به کشید

 بوسیدشان، و گذاشت لب به بسته هایپلک

کردم، پایین می حس را بوسیدنش نباید

عصبی های موهایم بود و قاعدتا پایانه

اش چنان داغ و ملتهب بود نداشت، اما بوسه

توانستم با رگ به رگ قلبم لمسش که می

اش را درست پای دلم کنم، انگار که بوسه
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باره از روی میز بلندم کاشته بود... و بعد یک

  کرد و گذاشتم زمین و پشت به من ایستاد:

خواستم اعتصابتو بشکنی، فقط می ــ

 تا …تنیس مناسبی جای …وگرنه

 !برو فقط... برو نشدم پشیمون

دانم با کدام جان نداشته، پاهایم نمی

ی حمل تن لَخت و سنگینم را تا وظیفه

مقابل در به عهده گرفتند، پشت در مکث 

ی کردم، دستی به موهایم کشیدم و یقه

شومیزم را با انگشتانی لرزان صاف و صوف 

کردم و همین که در اتاق را گشودم، صدای 

اصابت جسم سنگینی به دیوار در گوشم 
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پیچید، معطل نماندم، در چشم بر هم زدنی 

در پشت سرم بسته شد و تازه بغض به 

گلویم نیش زد، دستم را گرفتم مقابل 

دهانم که صدای هق بلندم از حلقم بیرون 

گاهی نفس به تیزی شمشیر "رد نپ

های تند و تیز و تحت تأثیر نفس "شود...می

ملتهب صمصام، باید با همین جسم لرزان و 

منفعل و روح دو پاره از کنار سالن دور 

ای از شدم، جسمم همراهم بود، اما پارهمی

این روح دو تکه در آغوش گرم و امن مرد 

جا  خاطر و خوددار این سالن تا ابدپریشان

 شد!ماند و حتی دفن میمی
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*** 
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جانی در تنم نبود که بخواهم از باشگاه 

بیرون بزنم و خودم را برسانم خانه، یک 

تر کمی توی سرویس بهداشتی طبقه پایین

مشت آب سرد به صورتم ایستادم و مشت

پاشیدم و بالاخره چشم به آینه دوختم، 

موهایم پریشان بود و پوستم هنوز مثل 

اغ سرخ و ملتهب و انگار که داشت لبوی د

شد! با انگشتانی از تمام صورتم بخار بلند می

ای مرتعش بافتی به موهایم زدم، یاد بوسه

که به همین موها زده بود، ارتعاش دستم را 

 انداختم را موهایم یدنباله  بیشتر کرد،

 خودداری مدیون قدرچه کاپشنم، توی
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 به جفتمان بود داده اجازه که بودم صمصام

 و نبود مناسبی جای واقعا …بیایم خودمان

س عدم امنیت، بر ح در را لحظات آن تمام

 قلبم، ذهنم، طرفی، از …خود لرزیده بودم

 چنان دچار عواطفم، و احساسات تمام

 کرده گم را خودم انگار که بود شده طوفانی

 به زودتر باید را خودمبی خود این بودم،

 ته لیای  با ابتدا تا رساندممی امنی یمنطقه

 !کند خلوت وجودم

باز هم چند مشت آب سرد به صورتم 

پاشیدم و بالاخره صورتم را خشک کردم و 

ام را بعد از چند نفس عمیق، گوشی
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درآوردم تا بجای پیاده رفتن تا سر میدان و 

بعد تاکسی خطی سوار شدن، تاکسی 

از اینترنتی بگیرم و چند دقیقه بعد، داشتم 

شدم که صدای آقانعمت در باشگاه خارج می

 پاهایم را متوقف کرد:

ــ لیا خانم... لیا خانم... یه دیقه وایسا، کار 

 واجبی باهات دارم!

امروز همه کار واجب داشتند! برگشتم و 

منتظر ایستادم که آقانعمت قدم تند کرد 

 سمتم و گفت:
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ــ از دیروز دنبال فرصتم باهات صحبت 

ندارم با آقای پاکزاد حرفی کنم، جرئت 

 بزنم!

ام را کردم که همان لیای آشنا به تمام سعی

 چشم آقانعمت پاسخگو باشد:

  ــ چی شده مگه؟!...

ــ اون پسره... همون پسر یاغی مزاحم بود، 

 کوروش!.... یادتونه؟

چه وقت بدی را برای کار واجبش و 

یادآوری پسر مزاحم انتخاب کرده بود، 

 گفتم: کلافه و عجول

 ش؟!ــ آره... خب بقیه
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ــ چند مدته دوباره این دور و برا پیداش 

شده! یکی دو بارم... واسه دخترم مزاحمت 

 ایجاد کرده!

دیگر تمام حواس و ذهنم را متمرکز 

 :پرسیدم مبهوت و کردم  هایشحرف

 ــ کوروش؟!... واسه گلرخ؟!

ی من چی دونم از جون بچهــ آره!... نمی

به قرآن جرئت ندارم به آقا پاکزاد  خواد...می

ست آسایش واسه من بگم، اما دو هفته

 نذاشته... دو هفته خیلیه...

 دستش را کشید سمت خیابان:
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ــ یا خودش یا یکی دوتا از دوستای علاف 

عارش، دائم همین دور و برا کار و بیو بی

 ترسم یه روز کار دستمون بدن!پلاسن... می

کنم... پاکزاد صحبت میــ من با آقای 

 فقط... دوربین توی خیابونم داریم... مگه نه؟

ــ بله داریم، اگه آقای پاکزاد یا آقا فرزاد 

اتاق کنترل دوربینا رو چک کنن، حتما 

شه... توی دوربینم یه چیزایی معلوم می

شاید این مدت خودتم کوروش و رفقای 

لات و لوتشو دیده باشی توی خیابون... 

 ن؟!ندیدیشو
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ــ من چیزی ندیدم... یعنی، هیچ وقت دقت 

نکرده بودم... ماشینش همون ماشین 

 ست هنوز؟!پیکرهغول

ــ نه! یه ماشین سفیده، یکی هم ماشین 

یکی از دوستاشه، سیاهه اما شاستی 

نیست... شاید حتی دعوای اون روز توی 

باشگاهم، زیر سر همین جونور بوده!.... 

کزاد مدتی مجبور همین دعوایی که آقای پا

 شد بره واسه شکایت و اینا...

  کنم!...ــ باشه، من خودم پیگیری می

ــ به ولله یه بار دیگه ببینم واسه خانمای 

ها، حتی به باشگاه مزاحمت درست کرده
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گیرم و تا قیمت اخراجمم باشه، خودم می

 زنمشون!بخورن می

ــ تو رو خدا آقانعمت... نکنین یه وقت این 

کنه واسه دعوا و .. اینا سرشون درد میکارو.

به هم ریختن امنیت و اعتبار محیط اینجا، 

  شه!ها سر شما شکسته میبعدکاسه کوزه

داره ــ اگه طاقت بیارم... آخه غیرتم برنمی

 سرمو ببرم توی برف و کاری نکنم!

ــ شما که دو هفته تحمل کردی، یکی دو 

ود روز دیگه هم روش! بهم فرصت بده تا خ

آقای پاکزاد رو مطلع کنم، بالاخره گلرخ 

کارمند آکادمیه، شاید بهتر بتونم هواشو 
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داشته باشم، اما امروز یه کم کار دارم بیرون 

از باشگاه، الانم تاکسی گرفتم که دیگه 

رسیده، باید برم تا دیر نشده، اگه فردا 

فردا اومدم که همون فردا، اگه نیومدم، پس

 شم...پیگیر می

دا خیرت بده، اصلا حواسم نبود یه ــ خ

 این اگه…وقت بخواد گلرخ رو اخراج کنه

ون حل کنی، تا عمر دارم برام رو مشکل

 دعاگوتم!

جانی روی لبم نشست، دعاگو تبسم کم

بودنش به گوش من نوعی نفرین بود، 

های حداقل من که همیشه بجای نفرین
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کردم که انرژی اش میام استفادهزیرپوستی

کلمات به زندگی خودم برنگردد! یکی منفی 

دو جمله دیگر در حد تعارف رد و بدل 

دفعه یاد لیستی افتادم که کردیم که یک

سفر شمال، رژین تهیه کرده بود و در مرور 

زمان از خاطرم پریده بود، اگر این مردک، 

کوروش، آشنایی در خود باشگاه داشت که 

کرد... یا کسی از از داخل ساپورتش می

داد... حتی خل باشگاه به او گزارش میدا

اگر آن فیلمی که از سالن اختصاصی دستم 

رسیده بود، زیر سر کوروش و دستیارش در 

وقت از آن فیلم کذایی باشگاه بود... من هیچ
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به صمصام حرفی نزده بودم! شاید تا همین 

امروز هم دیر کرده بودم... کسی داشت به 

شگاهش از اعتماد صمصام و امنیت محیط با

 به کهاین عجیب و …زدپشت خنجر می

 آشنایی شخص تواندمی رسیدمی نظرم

 و فرصت اولین در باید …خیلی آشنا باشد،

ی آن فیلم درباره آقانعمت، گزارش از قبل

گفتم، حتی اگر رو شدن آن به صمصام می

ی شرمندگی خودم، صمصام و یا فیلم، مایه

آرمان بود... نفس سنگینم را از سینه هُل 

دادم بیرون و بعد از اندک مکثی، مجدد 

چند قدمی برگشتم داخل لابی، نزدیک به 
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میز اطلاعات ایستادم و با صدای محتاطی 

 به آقانعمت تذکر دادم:

گفتی، به  ــ از این مسئله که به من

هیشکی دیگه چیزی نگو، حتی آقا فرزاد یا 

مسئول سکیوریتی باشگاه... هیشکی، 

هیشکی! باشه؟! وگرنه دیگه من دخالتی 

 کنم!نمی

ــ رو چشمم، رو چشمم... فقط مگه خود 

آقای پاکزاد از پس این جونور و رفقاش 

 بربیاد!

 برای ذهنم شدم،می دور او از که طورهمان 

 ممکنه یعنی“ رفت و بافت هم به خودش
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 تهیه رژین که لیستی اون افراد از یکی

 یکی! باشه؟ کارا این توی دستش بود، کرده

 آقانعمت همین خود لیست، اون افراد از

 ای،کرایه ماشین به بودم رسیده …بود

را انداختم روی صندلی عقب و پلک  خودم

کردم، ذهنم هرچه بیشتر فکر می بستم،

داد که یک فرد خیلی آشنا میشتر الارم یب

با این باشگاه و صاحبش، دارد برایمان 

 چیند!دسیسه می

 *** 

بابا کنارم نشسته بود و دو نفری چشم 

دوخته بودیم به ساختمانی فرسوده و کهنه، 
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فهمیدم بابا چیزی از داخل آن ساختمان می

خواهد، اما فقط با نگاهی غمگین چشم می

ای که حتی کلمه آنداشت، بیاز آن برنمی

به زبان بیاورد! صدای اذان به گوشم رسید و 

 من بالاخره از جا بلند شدم و گفتم:

رم داخلش... هر چی رو که ــ من می

آرم... هر بخوای برات از داخل ساختمان می

 چی رو بخوای!

آن که مخالفتی نشان دهد، دست کرد بی

در جیبش و چیزی را بیرون کشید وگفت 

مشتش را توی  "ز توی گردنت!اینو بندا"

دستم باز کرد و من با دیدن چیزی که کف 
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دستم بود، چشمانم خیس شد، برگشتم تا 

قدر سوالم را از بابا بپرسم، اما رفته بود... این

صدایش کردم و داد کشیدم که حس کردم 

شود... و من هنوز تیغ به گلویم کشیده می

کشیدم و دنبالش داشتم فریاد می

های سنگین م... تا بالاخره با تکاندویدمی

مامان، هراسان از خواب پریدم و مامان با 

رنگی پریده و نفسی ته افتاده که معلوم بود 

در حین کشمکش برای بیدار کردن من به 

آن روز و حال افتاده است، صدایش را بالا 

 برد:

 ــ لیا؟!... بیدار شو!... بیدار شو!
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رسید، هنوز هم صدای اذان به گوشم می

 چشمانم گرد شد:

ــ اذانه... بابا همین الان اینجا بود... داشت 

زد، یهو... رفت! من داشتم با من حرف می

 رفتم دنبالش که...می

مامان محکم هر دو بازویم را چسبید و با 

 تمام قوا تکانم داد:

ت شده تو لیا؟!... بابات مرده، مرده! ــ چه

حرف آد باهات چطوری دم به دیقه می

قدر باهات حرف زنه؟! زنده که بود اینمی

زد که بعد از مردنش حراف شده... اذانه نمی

که اذان باشه... خب روزی سه بار صدای 
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شنویم... به خودت بیا... بیدار شو... اذان می

  بیدااار!... فریادات خونه رو برداشته بود...

کمی طول کشید تا توانستم بفهمم چه 

رده بود، نه تازگی... خیلی گوید، بابا ممی

وقت بود که دیگر بین ما نبود، اما هنوز به 

قدری تحت تأثیر خوابم بودم که مامان باز 

 تکانم داد و با صدای بلندی صدایم کرد:

ــ لیا؟!... بیداری دیگه؟!... هان؟! پس 

دیدی باز؟!... بیداری!... چی خواب می

 هان؟!... چی؟!

دم تا عرق از پشت دستم را به پیشانی کشی

 بریده جواب دادم:صورتم کنار بزنم و بریده
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ــ بابا... اصلا حالش خوب نبود... ولی انگار 

یه کاری باهام داشت، شاید یه پیغام... شاید 

خواد براش کاری بکنم... توی خوابمم می

شنیدم... هنوزم توی داشتم صدای اذان می

  گوشمه...

 پوزخندی عصبی روی لب مامان نشست:

ــ صدای اذان مسجده... چه ربطی به 

 خوابت داره؟!... بیداری دیگه، بیدار!

دیگر سر اذان با او چانه نزدم و بجایش 

 گفتم:

 ــ طاووسم... طاووسمو بده بندازم گردنم!
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مامان تازه نشست لب تختم، رنگش پریده 

 بود و سفیدی چشمانش سرخ سرخ:

ــ خدا نجاتت بده لیا! یه نفس باباتو صدا 

و گریه و التماس... با  غکردی، اونم با جییم

گی مصیبت بیدارت کردم، الانم که می

تونی توی خوای! نمیمدال طاووست رو می

های دلت بهم بگی؟!... به بیداری از هوس

قدر که خدا کم مونده بود سکته کنم این

 ترسیدم... خیر سرم خواب بودم منم!

بار هر ای که به شیشه خورد، اینصدای تقه

دو نفرمان را از جا پراند، یواشکی پرده را 

کمی کنار زدم و با دیدن دکتر پشت 
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پنجره، با رخوتی که تا دقایقی بعد از این 

کرد، روی تخت هایی اسیرم میچنین خواب

خیز شدم و سرم را بردم زیر پرده و با نیم

تر مکافات پنجره را باز کردم که صدای دک

 را شنیدم:

ــ چی شده دخترم؟!... خیلی ترسیدیم، 

اومد و صدای نگران صدای فریادای تو می

 کرد!مامانت که اونم با داد داشت صدات می

یواشکی و محتاط نگاهی به پشت سر دکتر 

تر ممد و صمصام خیلی عقبانداختم، مش

از او دوش به دوش هم ایستاده بودند و 

ممد گیج مش داشتند،چشم از ما برنمی
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زد، ولی صمصام لباس پوشیده و خواب می

رفت باشگاه و مرتب بود، باز هم داشت می

خصوصی با شاگردان از ما  سر کلاس

 بهترانش!

دکتر که جوابی از من نشنیده بود، مجدد 

 پرسید:

ــ لیا جان؟!... اتفاق بدی که براتون 

نیفتاده... هان؟!... خوبین؟!... خودت؟! 

 مادرت؟!

بازی من را شاهد بود، بالاخره ان که لالمام

از روی تخت خودش را جمع و جور کرد و 
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خیز شد، کمی بیشتر پرده را سر زانو نیم

 ی من گذاشت:کنار زد و دستی روی شانه

ــ لیا هنوز منگ خوابه دکتر، کابوس 

دید... نگران نباشید، ببخشید که می

 شماهارو هم بدخواب کردیم!

یر دست مامان پایین کشیدم، ام را از زشانه

از روی تخت بلند شدم و دیگر حتی 

ی گفتگوی آن دو نکردم، توجهی به ادامه

حال خودم را رساندم به هال کنان و بیلخلخ

و یواشکی پرده را اندکی کنار زدم و باز زیر 

های حیاط، چشم دوختم نور کمرنگ چراغ

به مردی که با اخمی سنگین، همچنان زل 
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ی اتاق من... با این به پنجره زده بود

گرفت! ها قلبم آرام نمییواشکی نگاه کردن

دیگر پرده را انداختم و خودم را ول کردم 

کف مبل و سرِ سنگین و حجیمم را به 

 اش تکیه دادم و چشم بستم!دیواره

ی بیماری باشگاه یک روز کامل را به بهانه

نرفته بودم، پشت پنجره آفتابی نشده بودم 

بیشتر توی تختم مانده بودم، اما دیگر راه و 

نداشت، چند ساعت دیگر روز از راه 

رسید و باید دوباره زندگی را از سر می

رفتم مرکز گرفتم. قبل از هر کاری میمی

سالمندان، آن ساختمان که بابا چشم از آن 
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داشت، شباهت زیادی به مرکزی برنمی

. شد..داشت که آقابابا در آن نگهداری می

شاید موضوع سلامتی آقابابا در میان بود... 

دید، شاید اگر آویز طاووسم را در گردنم می

شد... شاید دست از کمی بهتر میحالش 

گفت که کشید و چیزی میاجت میجل

بتوانم از درد و رنج خودش و بابا کم کنم... 

رفتم باشگاه، کارها را بعدش مستقیم می

این هفته بیشتر سپردم به گلرخ، تا آخر می

جدید بود که ببینم  ها با مربیکلاس

راندمان کارش چطور است... فرصت داشتم 

با صمصام صحبت کنم، باید فکری اساسی 
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کردیم... همیشه و هر ها میبرای زمین

ساله، یک هفته تعطیلات زمستانه برای 

بار تعطیلات گرفتم، اینآکادمی در نظر می

کرده ری تنظیم را مصادف با شروع گودبردا

ای هم پیش آمد، به بودیم که اگر حادثه

ی کمتری بخورد، قبل از قهر کارم ضربه

ی اتاقم، با کردن و دلخوریمان، پای پنجره

صمصام قرار گودبرداری و تنظیم زمان 

استارت کار با یک هفته تعطیلات آکادمی 

را گذاشته بودیم... و حالا دیگر شکی 

ها مدفون زمین نداشتم که چیزی داخل آن

ی است... اما حتی اگر خودِ خود جعبه
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پاندورا بود... هر چه بود، باید تکلیفش 

شد... این همه خواب دیدن... روشن می

شد... هایی که روز به روز بیشتر میخواب

هایی داد... خوابکه هر بار بیشتر آزارم می

که دیگر خواب نبود، کابوس بود، 

بلایی که سر  هایی پرشکنجه!...کابوس

تیمسار هم آمده بود... داشتم مسیر او را 

گناه، آمد بیرفتم... خدا را خوش نمیمی

چنین عذابی را بکشم، اما شاید باید این 

کشیدم تا بقیه را خلاص کنم... عذاب را می

 مرده و زنده را!
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مامان بالاخره برگشت توی هال و با 

رنگ و چشمان سرخی ای همچنان بیچهره

طور دانستم بر اثر سردرد شدنش اینمیکه 

 ملتهب است، از من پرسید:

کنی نیازی هست به یه ــ فکر می

 روانپزشکی چیزی سر بزنیم؟!

حق داشت، واقعا حق داشت، لبم را مکیدم 

و بعد از مکث کوتاهی در کمال دلمردگی 

 پرسیدم:

 قدر ازم ناامید شدی؟!ــ یعنی این
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بد نباشه اگه ــ خطیبم پیشنهاد داد شاید 

کم داره به یه مشاور سر بزنیم! خوابات کم

 شه!ترسناک می

 این پایان حل راه فشردم، هم به لب 

ها... مشاوره نبود، رو در رو شدن با کابوس

رسید ی پاندورا بود، به نظرم میجعبه

هایم همیشه در راستای آن ملک بوده خواب

 است... هر بار به نحوی... و خیلی وقت نبود

که دچار این مشکل شده بودم، حداقل 

قدر حاد نبود... شاید نفرین وقت اینهیچ

این زمین روی من، این طور اثر کرده بود! 

هایی که هر کدام با دیدن خواب و کابوس
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دفعه یاد خواب برایم پیغامی داشت... یک

چند دقیقه پیشم افتادم و رو به مامان 

 گفتم:

داره خودمم دونم!... خوابام دیگه ــ می

کنه، اما شاید فهمیده باشم راه اذیت می

درمانش چیه... اگه بهتر نشدم، بعد مشاوره 

شه دعوام نکنی و رم، اما فعلا... میهم می

دلخورم نشی و فقط آویز طاووسمو بدی 

خواست بندازمش... بندازم گردنم؟!... بابا می

 بدش بهم، همین الان بیارش!

و آشفته سری  مامان با همان حال خسته

 جنباند و پرسید:
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ــ با این شازده حرف زدی؟!... پیشنهاد 

 فروش زمینا رو دادی بهش؟!

 به من نه که بودیم گذاشته قرار ابتدا از 

 مجدد شروع برای تصمیمان یدرباره مامان

 به صمصام نه بزنم، حرفی گودبرداری

 از بود ممکن و بودند بیمار هردو   دکتر،

 را ذهنم  دستمان بیفتند!طراب روی اض

  :کردم جور و جمع سریع

کنم، ــ نه مامان! حالا باهاش صحبت می

اصلا این وقت شب حرف زمینا رو بذار 

 کنار... فقط طاووسمو بده!
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کردم مامان هم به قدر خودم سر حس می

ها به آن ملک مشکوک است که این خواب

 به طعنه گفت:

زا براه گی، نصف شبی همه رو ــ راست می

ها رو با جیغ و کردی حتی طبقه بالایی

مون بلند بود، کشیدیم تا دادی که از خونه

پشت پنجره اتاقت، اما وقت حرف زدن از 

ای نیست، جز طاووس... الان چیز دیگههیچ

  آرمش برات!می

چند قدمی دور نشده رو برگرداند و با 

 نگاهی به صورتم پرسید:
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پریده...  خوری؟!... رنگتــ چیزی می

 خوای یه دمنوش یا...می

  ــ نه! فقط آویزمو بده...

کمی بعد قفل زنجیر ضخیمی که آویزم را 

 به آن آویخته بود، برایم انداخت و گفت:

خوای کسی بدونه گفتی نمیــ تو که می

 همچین آویزی داری!

از پریروز، بعد از ماجرایی که آقانعمت برایم 

مصام صحبت گفته بود، تصمیم داشتم با ص

کنم، چه برای فیلم، چه برای مشکلی که 

آقانعمت گفته بود، اما روی رفتن و مواجه 

شدن با صمصام را نداشتم و درست در این 
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لحظه، تصمیم گرفتم از ماجرای طاووس 

ها داشتند هم با خبرش کنم! تمام نشانه

کاری دیگر کشیدند که پنهانفریاد می

را از دست معنایی ندارد، حتی اگر طاووس 

هایم دادم، شاید آرامش خوابمی

 گشت! این شد که قاطعانه گفتم:برمی

ــ دیگه چیزی واسه قایم کردن ندارم... هر 

تونم شب کی دید، دیدش... مامان؟!... می

 پیش تو بخوابم؟!

ــ چرا نتونی؟!... بیا توی بغل خودم 

م، مامانت خیلی دونهیهبخواب... یکی

 دوستت داره...
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شد بوسیدم و دستم را کشید تا دنبال خم 

خودش ببردم توی اتاق خوابش. تازگی 

رفتار مامان عجیب شده بود، با وجود 

هایش برای ارتباطم با صمصام، گیریسخت

به شکل انکارناپذیری حس داشتن یک 

کرد، شده مامان بالغ را به من منتقل می

بود مادری که اگر حتی شرایط را درست 

، اما در حد توانش برایم دادتشخیص نمی

شد... گذاشت و دلواپسم میوقت می

ای که بعد از فوت بابا، های مادرانهدلواپسی

کمتر از او دیده بودم! مطمئن بودم 

افسردگی حادش را دیگر در رفتارش 
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ی دکترپاکزاد انگار برای هر بینم... خانهنمی

هایی در خود داشت، در حد دوی ما، درس

ه خزیدم زیر لحاف، دستم معجزه! همین ک

را دور تن مامان حلقه کردم، سرم را 

 گذاشتم پای گردنش و پرسیدم:

 ــ سر درد انداختم به جونت؟!

ــ قرص خوردم... عیبی نداره! بخواب 

بار سعی کن خوابای دخترم... بخواب و این

 تر ببینی!شیرین

رم دیدن آقابابا... توی خوابم، اون ــ فردا می

ه دیدم، خیلی شبیه به مرکز ساختمونی ک
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خواد برم به سالمندان بود... شاید بابا می

 باباش سر بزنم!

 ری باشگاه؟!ــ یعنی نمی

شه که نرم... باید حتما برم، کار ــ نمی

 مهمی دارم!

مامان دست نوازشی به موهایم کشید، پلک 

 …موهات بود گفته …صمصام"بستم 

 بود داده لول احساسش تموم با انگشتاشو

 و... ببینمش و برم باید…و موها همین لای

 با باید! کنم تمومش کاریموپنهان بزرگترین

 پای بدونه که... بشم رو به رو احساسم

 افتاد، بیلیارد سالن توی که اتفاقی
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تادم... که حتی اگه برام نقش بازی ایس

نفسم سرجاشه، کرده، بدونه نترسیدم و عزت

رابطه... و اگه چون صادق بودم توی این 

خود واقعیش بوده، اگه از ته قلبش بوده، 

اونم بدونه... بدونه خود واقعیم، دوستش 

مامان با سوال بعدی، برم  "داره و مجنونشه!

گرداند به اتاق و لحظه و چشمانم را باز 

 کرد!

ــ کار مهمی که داری، مربوط به باشگاهه 

  یا آکادمی یا زمین؟!

 تاش!ــ هر سه
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ام را محکم بوسید و باز دست نهمامان گو

نوازشی به موهایم کشید و در همان حال 

 برایم گفت:

ــ حالت خوب نبود وقتی دکتر اومد دم 

پنجره، اما من حواسم جمع بود! یه چشمم 

به پشت سر دکتر بود... هوا هنوز تاریک و 

ی دکترو روشنه... بعد چی دیدم؟!... شازده

تماشای که حاضر و آماده وایساده بود 

 دونم کجا...نمی بره که زده تیپ  ماها...

نفس عمیقی از عطر خوش مامان به سینه 

 کشیدم و زمزمه کردم:
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ــ به اونا چی کار داریم مامان... جام خیلی 

 خوبه، بخوابیم... باشه؟

ها اما مامان انگار خیلی کار داشت با آن

 خیز شد:دفعه توی تخت نیمچون یک

نشم اومد... دفعه اولشم ــ بفرما صدای ماشی

نیستا... از این کارا زیاد دیدم ازش! به قول 

باباش، این پسر مگه مرغداری داره که 

زنه بیرون؟! خون از خونه میصبحای خروس

 دونی قضیه چیه؟!تو می

رود و چرا، عاشق این خبر داشتم کجا می

همه پشتکارش بودم، اما این را هم 

ساسم چرا دانستم مامان احساسی و حمی
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ی صمصام وسواس گرفته، فهمیده درباره

ام به پسرهمسایه و همین بود دلم را داده

اش کرده بود! ناچار در فهمیدنش، دستپاچه

ای جنباندم که فهمید جواب او، فقط شانه

است، خودش برای آگاه  "نه!"منظورم 

 کردنم، ادامه داد:

ــ پس تو هم خبر نداری از کاراش! 

موذماره؟ همینه! حواستو  گمبینی میمی

ای، میغهجمع کن لیا، فکر کنم یه زن صیغه

یا دوست دختری چیزی داره، به هوای کار 

ره سروقتش! اگه زنه، میکله سحرا تیپ می

ام معرفت از مر جو یه یعنی…این باشه
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باباش به ارث نبرده، تا سر از کاراش 

درنیاوردی، اصلا تحویلش نگیر، دختر 

دست همچین آدم  گلمو بدمدسته

 بوالهوسی؟!... مواظب دلت باش!

بار دلم را سکوت کردم، قضاوت مامان این

آشوبه به جانم نینداخت و تخم نلرزاند و دل

م نکاشت، برعکس لبخند حسادتی در دل

اطمینان بخشی روی لبم نشاند،  رمق امابی

بیشتر چسبیدم به تن گرم مامانِ دلواپسم و 

به قدر "اعتراف کردم پلک بستم و به خودم 

ی ی حجم قلبم، دلم واسه پسرهمسایههمه

خوشتیپ و زورگومون تنگ شده، حتی اگه 
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خواد متهمم کنه نقشه داره... حتی اگه می

تونم به راحتی از دم، نمیدر برابرش وا می

ذهن و دلم بیرونش کنم... متاسفم مامان، 

ی سعیمو کردم، اما راه نداره همه

رو از بالانشین قلبم بیرون  بالازدهشازده

شه مامان... حتی عاقلانه هم نمیکنم! نمی

 "شه!شه... هیچ طوری نمی

گاهی "نفسم را به آرامی بیرون دادم 

و سریع  "شودشود که نمیشود که نمینمی

به بهونه مزاحمتای "به خودم نوید دادم 

تونم برم توی کوروش واسه گلرخ، می

م... وقتی دو روز دفترش و سر حرفو باز کن
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تر از قبل بینمش، حتی خوابامم آشفتهنمی

رم دفتر روانشناس اختصاصیم شه، میمی

توی باشگاه تا قلبم آروم بگیره! تا تموم 

ها رو بهش بگم... اما قبلش باید برم نگفته

دیدن آقابابا، باید طاووسمو نشونش بدم، 

 "شاید واکنشی ازش ببینم!

 *** 

کرد، همیشه پکر و دمغم میدیدار با آقابابا 

حالا هم نرسیده، نوبت گلرخ بود! بالاخره 

نگاه از چشمان خیس اشکش گرفتم و 

 اش بدهم:سعی کردم دلداری
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ــ کاریه که شده! ما دخترا خیلی زود وا 

دیم، مشکل از ماهاست... الان دیگه با می

 شه!گریه چیزی حل نمی

ــ اگه بابام بفهمه دو دفعه باهاش رفتم 

کنه! شاپ، پوستمو میبیرون؛ شام و کافی

دیدم مرتیکه عوضی از من درباره کارم 

پرسید، بعد که فهمید کار من اصلا به می

باشگاه بیلیارد ربطی نداره، یهویی باهام 

دونم دنبال چیه که بیشتر کات کرد... نمی

وقتا خودش و گاهی هم رفیق رفقاش، دور 

جا نیستن! پلکن و ول کن اینو بر باشگاه می

دونستم با آقای پاکزادم درگیری من نمی
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دونی چی داشته، از بابا شنیدم!... نمی

 بینشون بوده؟!

بدون اشاره به علت درگیری آخرشان که 

جلوی چشم خودم پیش آمده بود و 

تهدیدی که شاهدش بودم، جمع و جور و 

 مختصر گفتم:

دونم درگیری داشتن، پاکزادم ــ فقط می

لغو کرده و بیرونش انداخته، حق عضویتشو 

از اون موقع غیضشو داره! تو هم اشتباه 

قدر دیر گفتی... تازه تو هم کردی که این

نگفتی، بابات گفت، کاش حداقل زودتر به 

گفتی که ازت مراقبت کنم، پاکزاد من می
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 حالا …روی باشگاهش خیلی حساسه!

 حلش طوری یه …نخور غصه دیگه

 !کنیممی

 گی چشم دزدید و گفت:گلرخ با شرمند

ــ خدارو شکر بهتر شدی و امروز اومدی، 

الان که باهات حرف زدم، سبک شدم... بابام 

شده یه بشکه باروت، دو شب پیش تو خونه 

دونم! ترکید، کی توی باشگاه بترکه رو نمی

خوای به آقای پاکزاد گم... خودت میمی

بگی یا منم باید باشم و خودم بگم؟!... 

 شم بخواد بازجوییم کنه!می ترکزهره

 اش دادم:داریدل
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ترک شدن نداره، فوقش چندتا ــ زهره

ست و یه توپ و تشر که دیگه چشم غره

شه کاریش کرد... اما کارمند آکادمی نمی

هستی تو، نه باشگاه، غصه کارت رو نخور!... 

 گم!آروم بهش میخودم همین امروز آروم

فرزاد  گلرخ مضطرب نگاهی به جای خالی

 انداخت و گفت:

ــ چه مکافاتی شده... بدبختی امروزم فکر 

م زودتر تموم نکنم فرصت بشه بگی تا دلهره

بشه!... خدا لعنت کنه این پسره رو که الکی 

 برام شر درست کرده!
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ــ یه کم آروم باش گلرخ، چرا نتونم بهش 

 گم!بگم، می

ها، امروز آقای ــ فکر نکنم فرصت بشه

شاگرداشه، گویا برنامه هر پاکزاد با 

شونه... الانم توی سالن خصوصی ساله

ره، آدم بیلیارد جمعن... ندیدی آدم می

آد؟ قشقرقیه که نگو... پذیرایی و اینام می

 هست انگار!

ــ دیدم این طبقه شلوغه... در سالن 

بیلیاردم بازه... اما نفهمدیم جریان چیه... 

 جمعن که چی بشه؟!
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ا فرزاد گفت هر سال ــ یادت نیست آق

ی دوستانه برگزار همین حوالی یه مسابقه

شه؟!... اون روز که سر استخدام مربی می

  کمکی ناراحت شده بودی... یادت اومد؟!

فقط سری جنباندم، یادم آمده بود و حتی 

  بیشتر ازگلرخ دمغ شده بودم!

رو واسه امروز گذاشته  ــ خب فرزادم برنامه

 فرم داورشونه!دیگه، آقای آرمان

نقشه برای امروز داشتم که با  کلی برنامه و

هایم برآب بود، اما این حساب، تمام نقشه

ای نبود! سعی کردم دیگر چاره

 ام در لحنم نمود نکند:سرخوردگی
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ــ امروزم فرصت نشد، فردا، به هر حال در 

اولین فرصت... برنامه کلاسای آکادمی 

ح دارم، ردیفه؟!... من فقط یه کلاس صب

تقریبا بیست دقیقه دیگه... بعد از ظهرم که 

 کلاس ندارم، درسته؟!

ی دیگه ساعت چهار تا ــ نه نداری! از هفته

کم داره تکمیل پنج کلاس خودته که کم

شه، امروز بعد از ظهرم دوتا ظرفیت می

 کلاس داریم، اما مربیش رمیناست.

ها تبسم تلخی کنج لبم نشست، برنامه

رفت، اگر صمصام این یش میداشت خوب پ

ی ها نتیجهخواست!... شاید هم اینرا می
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بدبینی من بود و واقعا قصد بدی از این کار 

دادم، این نداشت... یعنی... باید زمان می

بهترین راه آزمودنش بود... شاید حتی 

های بیشتری هم دور خودم جمع مربی

اش کردم تا بالاخره صمصام خود واقعیمی

نشانم دهد!... باید همه جانبه تکلیفم را با را 

کردم، یا رومی روم، یا او و دلم روشن می

 زنگی زنگ!

 *** 

صدای همهمه و شلوغی سالن بیلیارد به 

راهرو هم درز کرده بود، سرم توی کیفم بود 
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تا کلید در استودیو را دربیاورم که با صدای 

 آرمان نگاهم بالا پرید:

آشنا... بلکه فقط  ــ پارسال دوست امسال

 توی باشگاه بشه دیدت لیا!

به دیوار جانبی در استودیو تکیه داده بود 

که تا سر بلند کردم، تکیه از دیوار گرفت و 

 رو به رویم ایستاد:

  ــ نیم ساعتی هست منتظرتم بیای...

حال به رویش زدم لبخندی تصنعی و بی

 ،کلید را از کیفم درآوردم و گفتم:
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توی لیگ قهرمانی اسنوکر  ــ واسه حضور

طاووس خودتو از کیش باشگاه تخت

 رسوندی؟!

ــ اینم یه دلیلش بوده، دست کم نگیر این 

رقابتا رو، حیثیتیه، اما هم مامان تنهایی 

ش سر رفته بود، هم خودم دادگاه حوصله

ش گشتم، دیگه یه کاسهداشتم و باید برمی

کردیم و خانوادگی راه افتادیم اومدیم 

 ان!تهر

 تر شد و ادامه داد:کمی نزدیک
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ــ مامانم خیلی تلاش کرد به سفر کیش 

راضیت کنه، مامانتم که راضی بود، تو چرا 

 از زیر سفر دررفتی؟!

 به بهانه کلید به در انداختن، چشم دزدیدم:

ــ یه کم درگیر آکادمی هستم، فرصتش 

 ده!دست نمی

ــ خب... شاید با صم و عمو خطیب و 

اهنگ بشیم، تو هم راضی بشی ممد هممش

  و بیای!

رفتم توی استودیو که بفهمد عجله دارم و 

 باز هم لبخند کم جانی زدم:
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ــ جمع مردونه برید سفر، مطمئنم بهتون 

گذره... هنوزم نظرم عوض خوش می

 شه!... با اجازه...نمی

آمدم در را ببندم که کف دستش را گذاشت 

 :ی در تا مانع بستنش شودبه سینه

آد، ــ جمع مردونه که به کار ژیلاخانم نمی

طفلک بین این همه مرد افسردگی 

گیره... ببینم، اگه اون دوست عاقل و می

فهمیده و خشنت رو هم دعوت کنیم، 

ی سفر ممکنه نظرت عوض بشه و پایه

 بشی؟!
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وجه تناسبی با کردم به هیچاوایل فکر می

دوست عاقل و خشنم ندارند و این 

 آیند،می هم به کاملا کردممی فکر  روزها

ردو آنالیزگر و با یک روی پنهان ه

احساساتی!... مثل روز برایم روشن بود، این 

دعوت فقط از جانب خودش است و نه 

ی بعدی آرمان مادرش و این یعنی... جمله

 استدلالم را کات زد:

 ــ یه سفر تفریحی کوتاهه دیگه!

بار او در سکوت نگاهش کردم که دیدم این

 گوید:دزدد و میدارد چشم می
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مون یه مدت سخت کار کردیم، ــ همه

فکرمونم درگیر بوده و یه سری مشکلاتم 

پشت سر گذاشتیم، واسه تغییر فضا و 

رفرش کردن روحیه، یه سفر دوستانه و 

صمیمی حقمونه... راه نداره تجدید نظر 

 کنی؟!

جدا از تحلیل آرمان و علت دعوتش از 

کم دلم سفر رفتن با صمصام، کم رژین، فکر

را غلغلک داد، البته اگر گزارشی که خیالش 

زد به بدهم، گند نمی را داشتم به او

ی سفر و مثلا درگیر کوروش و برنامه

شد یا داستان جدیدی پیش رفقایش نمی
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آمد! اگر و مگر سفر رفتن و نرفتن را نمی

 شکستم سر رژین و گفتم:

ه... شاید نظرم ــ اگه رژینم دعوت باش

عوض بشه، به شرطی که اونم قبول کنه و 

 همرام بیاد!

دفعه سر بلند کرد، لبخند رضایت آرمان یک

توی نگاهش نشست و پر انرژی و قبراق 

 گفت:

ــ پس معطل نکن، بیا بریم سالن 

طاووس، هم فال هم تماشا، بعدش تخت

واسه جشن قهرمانی صمصام یه ناهار 
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ذاریم... برنامه سفر میزنیم و دورهمی می

 آی؟!می

هاشون تا ــ الان که کلاس دارم، مسابقه

 کشه؟!کی طول می

 اش انداخت و گفت:نگاهی به ساعت مچی

ــ از صبح زود، هوا هنوز تاریک بود که 

رقابتشون شروع شده، اما شاید تا یکی دو 

ساعت دیگه برسن فینال که منم باید 

سالن داوریش کنم، کلاست تموم شد، 

 بینمت!طاووس میتخت

طوری ــ مگه رقابتا مردونه نیست؟!... چه

 بیام توی سالن که جلب توجه نکنه؟!
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آم ــ کافیه قبلش یه پیامک بدی، خودم می

زنیم سالن دنبالت دم در، یواشکی جیم می

شه صم بالا، هیشکی هم خبردار نمی

ی منم مهمون ویژه داره که موکل ویژه

 هست!

رفت و من در استودیو را بستم و  بالاخره او

دست گذاشتم روی کلیدهای برق، نور 

لوستر وسطی که دوقلوی لوستر سالن 

بیلیارد بود، دلم را کشید پای میز اسنوکر 

صمصام و آن همه حسی که خرجم کرده 

بود... لبم را مکیدم و کف دستم نشست 

ام، قلبم بدجور به تاپ و توپ روی سینه
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باش لیا... خرجت کرد، آروم "افتاده بود 

تموم شد رفت! امروز دیگه حتی یادشم 

نیست پای اون میز چه غلطی کردیم... از 

صبح قبل از اذان اومده باشگاه، داره 

ده، شو میکنه، مسابقهتدریسشو می

کنه... اعتبارشو بیشتر از قبل داوریشو می

کنه! فقط تویی که از خورد و خوراک و می

و تو خونه حبس خواب افتادی و خودت

کردی که از چشم تو چشم شدن با صمصام 

فرار کنی... برو با چشم خودت ببین داره 

کنه تا تو هم آدم بشی شو میزندگی روزمره

و تقی به توقی، دست و پات نلرزه و از کار و 
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زندگیت نزنی... این طوری شاید عقلت 

قدر برگرده سر جاش که توی هر کاری این

 "نی!احساسی برخورد نک

راه افتادم بروم توی رختکن و باز ذهنم به 

قدر تابلو بود که از روابط چه"حرف درآمد 

ی صم... این دوتا ما خبر داره... مهمون ویژه

چیزی از هم پنهان ندارن، یعنی صم از 

احساسش به من، چیزی به آرمان گفته؟! 

 "چیزی که به خودم نگفته باشه؟!

*** 

ق معمول آخرین هنرجویم که رفت، طب

بدون خیس کردن موهایم، دوش گرفتم، 
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بافت ظریف و یقه گردی پوشیدم و اندک 

رنگ رویی این یکی دو آرایشی کردم که بی

ام را بپوشانم. همین که رفتم سراغ روزه

کال گوشی دیدم طی فواصل کوتاه میس

ام و هر بار هم از مرکز سالمندان! این داشته

نشان داده  ها، یعنی آقابابا واکنشیتماس

است، دلم لرزید، دستم بیشتر! از هیجان 

ام دور گوشی محکم ناشی از استرس، پنجه

شد... سر صبحی که آن جا بودم، چشمان 

آقابابا به طرز عجیبی میخ طاووس شد، ولی 

هر چه التماسش کردم تا به همان طریقی 

که یاد گرفته است، با من حرف بزند، 
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بست و  همکاری نکرد، سر آخر فقط پلک

اشک ریخت و اشک ریخت، همین!... حتی 

نفهمیدم از شوق اشک ریخته است یا از 

اضطراب و نگرانی و شاید پشیمانی! بالاخره 

تماس گرفتم و تا سرپرستار آشنایم پشت 

خط آمد، سلام و احوالپرسی کوتاهی کردم 

 باره گفت:که یک

ــ چون گفتین خبرتون کنم، وظیفه داشتم 

 زنگ بزنم!

اجع به طاووسه؟! خیلی منتظر بودم یه ــ ر

 واکنشی نشون بده... داده؟!
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ــ از طاووس چیزی نگفته! آقای امینی 

خیلی وقت گذاشت و تونست چندتایی 

کلمه از ذهنش بیرون بکشه، الان خودش 

 نیست، فقط کلماتو داده که باید بهتون بگم!

 دل توی دلم نبود که محتاط پرسیدم:

 کلماتش چی بوده؟!ــ پیغامش... یعنی 

ــ فقط سه تا کلمه... لیا... خطر... نفرین... و 

  هیچ حرفی درباره طاووس نبوده!

حرفی از طاووس نزده، اما با دیدن طاووس 

بالاخره واکنش نشانده داده بود، پیام هشدار 

برایم فرستاده بود!... آب دهانم را بلعیدم و 

 پرسیدم:
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 ــ فقط همین سه تا کلمه؟!

وقت نتونسته بیشتر از دو سه کلمه ــ هیچ

ارتباط بگیره، همینم به نظر آقای امینی 

عجیب بود، به خودتونم که گفت، 

پدربزرگتون از زندگی بریده و متاسفانه 

ای برای بهبودش نداره و هیچ انگیزه

 کنه!همکاری نمی

به زبون ساده... دوست داره بمیره و مرگ "

ید مثل تونست شاآد... اگه میسراغش نمی

 "داد!ویلیام ترینر، درخواست اتانازی هم می

کرد، ام سنگینی مینفسم را که سر سینه

  فوت کردم بیرون و گفتم:
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آم ببینمش!... ــ امروز مجدد یه سر می

دم خود شما یا آقای امینی ترجیح می

 باشین... تا کی مرکز هستین؟!

آد، ولی من تا ــ امینی که دیگه امروز نمی

 و شیفت هستم.ساعت د

  رسونم.ــ تا قبل از ساعت دو خودمو می

ی دیگر، تماس را قطع بعد از یکی دو جمله

ی کنار کردم و کلافه نشستم روی چهارپایه

استودیو! امروز به زحمت توانسته بودم با 

ولوم دادن به صدای موزیک، سر و صدای 

بیش از حد سالن کناری را همپوشانی کنم، 

لاس کودکان بود، وگرنه شانسم زده بود ک
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کندند از اعتراض و بزرگسالان پوستم را می

نارضایتی!... و هنوز هم سر و صداهای 

پرشور و حال و هیجانی از سالن همسایه به 

رسید، در کنارش کلماتی که از گوشم می

سرپرستار شنیده بودم... لیا... خطر... 

داد و حس نفرین... در گوشم صدا می

و سردرگمی... همه را با هم  ناامنی، اضطراب

ریخت، نفرین این زمین... در جانم می

اخیرم بود...  زندگی توی حباب این چند ماه

این که همه چیز داشتم و نداشتم، حتی 

اختیار خودم و احساسم را... این که نه 

ام بیداری! این خوابم خواب بود، نه بیداری
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که سرم در ابرها بود و پایم روی زمین 

و قلبم دست کسی که در حین سست 

اعتماد داشتن، اعتمادی به او نداشتم... این 

کننده، اگر نفرین زمین نبود، شرایط گیج

پس چه بود؟!... و خطر؟... ترکیدن این 

 حباب!

 *** 

به قدر کافی دیر جنبیده بودم، ممکن بود 

خواستم این ی فینال نرسم و نمیبه مسابقه

فرصت را از دست بدهم، حین قفل کردن 

در استودیو، برای آرمان پیام دادم و دیگر 

راه افتادم سمت سالن اختصاصی و چون در 
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باز بود، در قاب در ایستادم و چشمی در 

سالن چرخاندم، آرمان نزدیک به میز 

بیلیارد ایستاده بود و جمعیت کمی آنسوتر 

ودند، دود سیگار دور میز اسنوکر حلقه زده ب

های گوییو صدای همهمه و شوخی و بذله

مردانه از دور و بر میز اسنوکر بلند بود، 

گوشی خودم را چک کردم، تازه تیک دوم 

پیام خورد، همان وقت سنگینی نگاهی را 

حس کردم، چشم چرخاندم و با مرد جوانی 

مواجه شدم که نگاهش نه به من، بلکه به 

دستم رفت سمت آویز توی گردنم بود، 

طاووس و آویز را انداختم توی پولیور نازکم، 
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همین که باز چشم چرخاندم سمت جوان، 

دیگر ندیدمش و صدای آرمان حواسم را به 

 او کشید:

ــ زودتر بریم بالا، این پایین محیط زیادی 

جا نگهت داشتم، ست، صم ببینه اینمردونه

 زنه!قات می

ی باشم، ــ تا قبل از ساعت دو باید جای

شه تا ساعتم توی راهم، تموم میحداقل یک

اون موقع؟! یعنی نوبت مسابقه فینال 

 رسه؟!می

ــ احتمال زیاد... حالا بیا بریم بالا، هنوز تا 

  ساعت یک وقت داری که!
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 او از هم من چرخاند، عقب به سری و 

 جانب به توجهی کسی هیچ کردم، پیروی

 از تا انداخت پیش را من آرمان نداشت، ما

ای ها بالا بروم که بین راه با صدای خفهپله

 پرسیدم:

ــ حرف توش درنیاد که منو راه دادین این 

 بالا؟!

 با فاصله دنبالم آمد و گفت:

ــ دیدی که کسی حواسش نبود، از اون 

جایی که همه جمعن، به این فرورفتگی دید 

ندارن، بالام که اصلا مشکلی نداریم، تو هم 

قدر محتاط حرف بزنی، توی اد این خونمی
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این حجم سر و صدا کسی صدای تو رو 

 شنوه!نمی

 گم پا سنگ توش هم مردونه حموم انگار" 

کنن، اسم قدر شلوغ میشه... خدایی چهمی

اما به او حرفی نزدم  "خانما بد دررفته فقط!

و تا رسیدیم بالا، آرمان مستقیم رفت سمت 

سطل خنک ها، توی دو میز وسط مبل

ی مشروبات الکلی پر از شیشه و کننده

 های رنگارنگ بود، با حیرت پرسیدم:بطری

 کنین توی باشگاه؟!ــ مشروبم سرو می

 خندید و به شوخی گفت:
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شد که بد نبود، اما صم دنبال ــ اگه می

های معمولیه، بدون دردسر نیست، آبمیوه

الکل! پایینم گذاشته عین همینا رو... ولی 

قدر هیجان مسابقه بالاست که کسی این

 خوری؟!سراغشونم نرفته! تو چی می

 ــ به سلیقه خودت هر چی باشه!

ها را برداشت و توی لیوانی یکی از بطری

خالی کرد، لیوان را گذاشت روی میز جلوی 

 دستم و گفت:

ــ صم خبر نداره دعوتت کردم شاهد 

ش باشی،گفتم سورپرایزش کنم... مسابقه

شه ببینه برای دیدن یخوشحال م
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ش وقت گذاشتی و شاهد برنده مسابقه

 ش بودی!شدن مقتدرانه

برای خودش هم از همان آبمیوه ریخت و 

 گفت:

ــ بردار لیوانتو... )همین که لیوان را 

برداشتم، لیوانش را زد به لیوانم( سلامتی 

 رفیقم که مرد باخت نیست!

کردم نگران است، لیوان را گذاشتم حس می

 ناری و گفتم:ک

ریزی ــ صبح که دیدمت پر از هیجان برنامه

واسه سفر بودی، الان انگار دمغی، چیزی 

 شده؟
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ــ یکی از شاگردای صم یه مدتیه روی 

 ریزه!اعصابم تاس می

نتوانست بیشتر بنشیند، از جا بلند شد و در 

نوشید از حینی که یکی دو قلپ دیگر می

ه بالا سرکی کشید به طبقه پایین ک

 دفعه گفت:یک

ــ پوففف! احتمالا فینالیست امسالم، خود 

 سگ پدرشه!

از جا بلند شدم و رفتم نزدیک آرمان و با 

 احتیاط و صدای کوتاهی پرسیدم:

 ــ کدومشون سگ پدرن؟!
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خوام لیا، از دهنم پرید، آخه ــ معذرت می

گم نسبت به این آدم هر چی به صم می

شگرداشو در باید محتاط باشه و تموم 

گه شاگردمه، وظیفمه اختیارش نذاره، می

هر چی توی چنته دارم بهش یاد بدم و در 

برابرش دستمزد نجومی هم بگیرم، وگرنه 

شه!... درس اخلاقیات به برکت میپولم بی

 ده پاکزاد!من می

ــ واسه صمصام خطری درست کرده؟!... یا 

 تونه خطری درست کنه؟!می

تر!... این بابا خودش از ــ خطر اعتباری بیش

لحاظ ثروت و مقام و پست و همه چی توپه، 
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تنها هدفی که هنوز بهش نرسیده، اینه که 

یه روز بتونه صم رو ببره که هر جا پاش 

 رسید، جار بزنه بالاخره فلانی رو بردم!

ادغامی از حس غرور و دلواپسی در جانم 

ریخت و سردرگم بین این دو حس، 

 پرسیدم:

 در سخته بردن صمصام؟!قــ این

قبل از این که آرمان حرفی بزند، صدای 

همهمه از سالن پایین کم شد و جایش 

 صدای صمصام را شنیدم:

  هاتو دوست دارم امیرحسین...شاتــ لانگ
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کشیدم رو به  کطاقت نیاوردم و دیگر سر

پایین، با یک نگاه بین آن همه مرد 

د و ها را بالا زده بوتشخیصش دادم، آستین

دست به کمر رقابت شاگردانش را نقد 

 کرد:می

ــ اصل اول، توپ ندادن به حریف، حتی 

شده از گرفتن امتیازم بگذرین، مهم نیست، 

بگذرین!... مهرشاد خودتو نباز، هنوز فرصت 

داری... آفرین پسر، عجب پاتی... کامبک

 ول، هر زحمتی پاتون کشیدم حلالتون!ای
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د نقدهایش بعد از چند دقیقه که شاه

ها دور شد و بنای بودیم، آرمان از کنار نرده

 قدم زدن را گذاشت و حرصی گفت:

دونه یه ربع دیگه باید با خودش ــ می

هاتو شاتدست و پنجه نرم کنه... بعد، لانگ

دوست دارم... یه دیوار پیدا کنم سرمو 

  بکوبم توش!...

و تازه انگار یادش افتاده باشد سوالم را 

 نداده است، پرسید:جواب 

  چی پرسیدی تو؟!..._

 قدر سخته؟پرسیدم بردن از صمصام این_
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ایستاد مقابلم، من هم چرخیدم رو به او و 

 ها:پشتم را تکیه دادم به نرده

تونه معلومه که سخته!... مگه کسی می _

بدون شایستگی، چند سال آزگار عضو تیم 

های اسنوکر بمونه... یه جور ایحرفه

ست واسه اسنوکربازها که حتی بتونن رویا

توی مسابقات کیواِسکول که مقدماتیه تیم 

ایاست رتبه بیارن، چه برسه که به تور حرفه

ها پاشون هام راه پیدا کنن و سالایحرفه

اون تو قرص و محکم باشه! پس واسه 

 اگه …امیرحسین افتخار کمی نیست، البته

 !ببره رو صم بتونه
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پیچی که گفته بود، از جملات پیچ در 

فهمیدم برای چندان سر درنیاوردم، فقط می

خود مردانی که در این سالن جمع هستند، 

گفت، پر مفهوم و چیزهایی که از آن می

بیش از توقع من حیثیتی است! کنجکاو 

 پرسیدم:

ــ تو چی؟... تو هم مثل صمصام همین قدر 

توی اسنوکر خفنی که براش کری 

 خونی؟!می

شیمان شدم، اما سنسورهای آرمان گفتم و پ

فقط روی رقیب صمصام حساس بود و پی 

 مچگیری از من نبود:
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ــ چی فکر کردی تو؟!... خود منم شاگرد 

صم بودم و هستم، اما کری خوندن بخشی 

  از بیلیارد و اسنوکره!

ته لیوانش را درآورد و بعد سری به تأسف 

 جنباند:

اشتم تا به ــ الان واقعا به یه الکلیش نیاز د

استناد مستی و راستی، یه حال اساسی از 

 این پسره بگیرم!

 ــ از کی؟!

ــ امیرحسین... همین که پاکزاد 

کنه، حتی همین لحظه، راهنماییشم می

  درست پای مسابقه فینال!
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آرمان شخصیتی نداشت که کسی بتواند به 

راحتی روی اعصابش تاس بریزد! نگاهم به 

ه بود سراغ ریختن آرمان بود که باز رفت

لیوانی دیگر نوشیدنی و هنوز هم صدای 

 شنیدم!صمصام را می

ــ دیدین؟! آبی تو دهنه پاکت بود، ضربه 

ای حسین پاورش زیاد نبود که با قهوهامیر

اسنوکر شد... /آفرین مهرشاد، پلنت خوبی 

ی زدی پسرجان... /ضربات دومنظوره

 امیرحسین حرف نداره، عالیه... عالی!

آرمان با لیوانی که در دست داشت، برگشت 

که چشمی در سالن پایین بچرخاند، من هم 
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دوباره سر کشیدم رو به سالن و با صدای 

 ای پرسیدم:خفه

ش ــ این امیرحسین که ضربات دومنظوره

 حرف نداره، کدومشونه؟

ــ همون پسره که عین کرم خاکی، مردنی 

 و درازه... موهاشم جوگندمیه و پشت سرش

  بسته!

 متعجب گفتم:

، این حداقل ــ ولی تو گفتی پسره

 سال از صمصام بزرگتره!دوازدهده
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ی دیجیتال امتیازات نگاهی روی صفحه

چرخاند و دیگر از تماشای مسابقه دل کند، 

 برگشت نشست و گفت:

شون به لطف ــ بیا بشین، انگار مسابقه

شه، صمصام و راهنماییاش داره طولانی می

دن!... چی تی به هم امتیاز نمیبه راح

گفتی؟!... آهان، پسره! خب تعجب نکن، می

مونم که بشه به هم سالهشصتماها پنجاه

گیم، پسر خوبیه یا پسر با مرامیه یا بچه می

رو مخیه... اما آره، امیرحسین چهل و پنج 

سال رو شیرین داره! از کارمندای شیش

 ست، چندرتبه وزارت امور خارجهعالی
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سالی هم فرانسه مأموریت داشت که از 

همون موقع با صم آشنا شد و شاگردش 

 بوده تا امروز!

ی سالههجده شاگرد یک پسر نوجوان هفده

تر؟! خب حق داشت اگر از خودش کوچک

سودای برنده شدن از استادش را در سر 

پروراند! اما درجا مطلب دیگری فکرم را می

کردم می حس همیشه…به خود کشید

های صمصام زیادی دومنظوره است، حرف

ی پس یعنی این شگردش هم نتیجه

مهارتش در بازی اسنوکر بود! از تماشای 

سالن پایین دل کندم و آمدم رو به روی 
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آرمان نشستم و برای اطمینان از حدسیاتم، 

 دفعه پرسیدم:یک

ــ انگار ضربات دو منظوره خود صمصامم به 

لاخره استادش بوده قدر امیرحسین خوبه، با

دیگه!... بعد... ضربه دومنظوره دقیقا یعنی 

 چی؟!

ــ یعنی بازیکن طوری به توپ ضربه بزنه 

که خودشو به هدف نزدیک کنه و رقیب رو 

از هدف دور!... و صمصام استاده توی این 

کار، صد بهتر از امیرحسین! توی دور و 

شناسم به پای خودش بریام کسی رو نمی

 برسه!
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 فسوس و سرخوردگی گفتم:با ا

ــ حدسش برام سخت نبود که استاد دو 

ست! خوش به حال شاگرداشه پس... منظوره

همینا که ساعتی خداتومن پول کلاس 

گیرن خصوصیشونه... پولشو دارن، یاد می

  دیگه!

ــ دم کلفتن، پول براشون مهم نیست، 

خوان، چرا یه طوری نگاه کیفیت کار رو می

 قراره مچ یه نفر رو بگیری؟!کنی انگار می

 

قصد مچگیری نداشتم، اما شنیدن جواب 

بود تا بلکه صمصام را بهتر  آرمان برایم مهم
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بشناسم، فکر این که فقط دنبال کسب 

درآمدهای نجومی باشد، برایم دلچسب 

 آزمندی و حرص که کسانی از یعنی  نبود!

 شدت به داشتند، ثروت به نسبت

 :پرسیدم که شد این! ترسیدممی

 این دلیل بدونم کنجکاوم  …راستش _

! چیه تدریسش توی صمصام پشتکار همه

خبر دارم ارث و میراثی براش  دیگه درسته

نمونده، اما همین مجموعه قطعا درآمد 

ده، چرا باید به خاطر میخیلی خوبی بهش 

درآمد بیشتر، هنوزم مربیگری کنه و ناچار 
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اسه تموم شگرداشو درس بده که تازه و

 خودش شاخ بشن؟!

ها آرمان با فیگوری شبیه به صمصام، آرنج

را عمود بر پاها گرفت و کف هر دو دست را 

 ها گذاشت و با سربلندی گفت:روی ران

ــ فقط به خاطر پول نیست لیا، به تدریس 

خواد توی اسنوکر علاقه داره و همیشه می

ش بهترین خودش باشه، کلا توی هر حرفه

پذیری کاری که به عهده بگیره، مسئولیت

بینی؟ وسط داره، خودت که شاهدی! می

بره، اونم داوری داره تدریسشم پیش می

دونه قصد و برای این جونوری که می
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زمین زدن خودشه! دل شیر داره  هدفش

رفیقم... انصافا نون پدرش از شیر مادر بهش 

 تر!حلال

 

دیگر لبخندی روی لبم نشست و دلم آرام 

شد، پس پشتکارش فقط به قصد کسب 

درآمد نبود، مثل خودم! از این زاویه که نگاه 

توانستم صمصام را کردم، به راحتی میمی

یت درک کنم، احتمالا از دیدن موفق

بالید، حتی اگر شاگردانش به خودش می

ترین خودشان قرار بود بشوند سرسخت
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حریفش، این را از صدای پر انرژی و گرمش 

  فهمیدم!به خوبی می

 *** 

آرمان برای سر زدن به طبقه پایین چند 

دقیقه تنهایم گذاشت، با فکری درگیر و پر 

ها ایستادم و بین مردانی تحسین کنار نرده

الن پایین ایستاده بودند، نگاهم که در س

فقط دنبال صمصام بود که متوجه شدم 

آرمان برگشته بالا و یله انداخت روی 

 ها، برگشتم نگاهش کردم و پرسیدم:نرده

 ــ چته؟!... باز چی شده؟!
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ی پایین و مضطرب چشم دوخت به طبقه

 بعد از مکث کوتاهی، سردرگم گفت:

 صمصام، این اما …دونم لیاــ خودمم نمی

 حتی... اصلا گیجه... نیست همیشگیم رفیق

شه، می ساکت یهو موقعیتا نقد و تدریس تو

مونه از نقدش... کنه و جا میانگار هنگ می

شه این پسر؟!... یه کم دیگه باید با این چه

امیرحسین مسابقه بده، از جدول امتیازا 

 معلومه دیگه برنده کیه!

داختم و باز نیم نگاهی به جدول امتیازات ان

چشم دوختم به صمصام، من که چیزی 

طور باید فهمیدم، دیگر بیشتر از این چهنمی
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گذاشت؟! اصلا گیج و منگی نداشت مایه می

دقیقه بعد، صدای در رفتارش! بالاخره ده

کف زدن و دست و هورا و سوت بلند شد و 

 آرمان گفت:

ــ بعله... امسالم همین مرتیکه شد رقیب 

لیا... مسابقه فینال که تموم  صم! من برم

آیم همین جا که برای شد با صم می

سفرمون قرارمدارامونو بذاریم... برم من؟!... 

 هستی دیگه، هان؟!

قد صاف کردم و چشمی روی ساعتم تاب 

 دادم و گفتم:
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ی ایستم که از مسابقهــ تا بتونم می

صمصام جا نمونم و تمامشو ببینم، ولی باید 

یرون که ده دقیقه قبل از یه جوری برم ب

خوام یکی رو ساعت دو برسم جایی، می

حتما ببینم و باهاش صحبت کنم، خیلی 

خیلی مهمه برام... اگه رقابتشون طول بکشه 

مجبورم وسطش برم، صحبت واسه سفرم 

 باشه برای یه فرصت دیگه... باشه؟!

ــ باشه، اگه مسابقه طولانی شد و رفتی، 

قرار بذاریم... شاید شب خونه عموخطیب 

دیگه باید برم، دعاکن صمصام مثل همیشه 

 این یارو رو بترکونه!
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ــ موفق باشین جفتتون!... تو واسه داوری 

ورزی نکنی، صمصام واسه منصفانه که غرض

 ش... که اعتبارشو از دست نده!مسابقه

ی لایک بالا گرفت، فقط شستش را به نشانه

 اما زورش آمد تشکر کند بابت داوری

ای که شنیده بود و دیگر به غرضانهبی

ها پایین رفت، همزمان صدای سرعت از پله

همهمه توی سالن بالا گرفت و من از ترس 

این که از سالن پایین دیده شوم و توجه 

های صمصام را به حضورم جلب کنم، شاگرد

کمی عقب کشیدم و نشستم روی کاناپه و 

اشتم و تازه لیوان آبمیوه را از روی میز برد
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اندازه ذره نوشیدم، فضای سالن پایین بیذره

آور به ای سرگیجهشلوغ بود و صدای همهمه

رسید، بخصوص که ممنوعیت گوش می

مصرف دخانیت را هم برداشته بودند و 

فضای دودآلود سالن دقیقه به دقیقه بیشتر 

 آمد!به چشمم می

ام که دیگر کمی گرم شده بود، آبمیوه

بلند شدم رفتم سروقت  مزه کردم ومزه

طاووس و چشم دوختم به شیئی که روز به 

روز بیشتر از قبل توجهم را به خودش جلب 

کرد... برای بار چندم از خودم پرسیدم می

که یعنی ارتباط این دو طاووس با یکدیگر 
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چه بوده است... چرا تیمسار برای فروش 

ی ملکش فقط حاضر شده با خانواده

ی کناری مذاکره سارنگ، با همسایه

کنند؟!... بعد هم مادر صم... فروش ملک 

فقط با همراهی خانواده سارنگ! حتی پدرم، 

! چرا؟ …ها بودهفقط دنبال معامله با صارم

 آویزی روی نشست دستم کف لباس روی از

 باید دیشب" بودم انداخته گردن که

 طاووس این امروز که ببینم خوابی همچین

 دیدنش، با آقابابا و گردنم توی بندازم رو

 چندتا بگیره تصمیم مدت همه این از بعد

ا دیشب بهم رسوند باب... کنه منتقل رو کلمه
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که اگه اینو بندازم گردنم، یه خبرایی 

شنوم... حتی اگه پیغامای هشدار باشه... می

 "خبریه!ولی بهتر از بی

و ناگهان چشمم برگشت روی تصویر 

بخیر کدومتون عاقبت هیچ"تیمسار 

نشدین... چرا؟!... چی کار کردین شما دو 

نفر آخه؟!... چی توی اون زمین چال کردین 

 "که ما باید تاوانشو بدیم؟!...

دیگر ذهنم جرئت نکرد ادامه بدهد، تحمل 

نگاه ثابت و مستقیم تصویر تیمسار هنوز 

هم برایم سنگین بود، حس کردم حلقم 

خشک شده و کامم تلخ، محتاط چشم از 
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چی کارش داری لیا؟... "ر گرفتم تصوی

مرض داری الکی ترس به جون خودت 

قدر نگاهای صمصام شبیه ریزی؟!... چهمی

شه، بد ازش این مرده، یه وقتا که جدی می

لبخندی ناخواسته روی  "برم!حساب می

جذبه مردونه همینه دیگه... "لبم نشست 

ای از آبمیوه را ... و باز جرعه"فداش بشم!

دفعه صدای بلعیدن دهانم که یک ریختم به

نوشیدنی را در گوشم شنیدم و خیلی زود 

فهمیدم علتش سکوت سنگین حاکم بر 

باره سالن است! متعجب از سکوتی که یک

هایی سبک برقرار شده بود، با احتیاط و قدم
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ها و چشم دوختم خودم را رساندم به نرده

قدر در بحر افکار خودم به زیر پایم، این

خورده بودم که اصلا یادم رفته بود غوطه 

اینجا هستم تا شاهد رقابت صمصام و 

اش باشم، انگار مسابقه شروع شاگرد مدعی

شده بود و حالا نوبت صمصام بود که باید 

زد، از جای قرار گرفتن به توپ ضربه می

آوردم، فقط ها هنوز هم سردرنمیتوپ

ها انگار جای خوبی فهمیدم جای توپمی

طور بدی چسبیده بودند به کنار کنیست، ی

ام نشست و چشم میز... دستم روی سینه

دوختم به صمصام که یکی دو بار جایش را 
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عوض کرد و فیگور گرفت و با هر بار فیگور 

بالانس زد گرفتنش، دل من یک دور آفتاب

اش رفتم، کنار میز چندباری و قربان صدقه

، خواست ضربه را بزندجا به جا شد و تا می

شد و جایش را عوض باز منصرف می

کردم جای او من تپش قلب کرد. حس می

تمپوی نامنظم قلبم داشت ام، ضربگرفته

داد، زیر نگاه این هایم صدا میتوی گوش

کرد! دست میهمه چشم... چرا داشت دست

چشم چرخاندم سمت جدول دیجیتال 

امتیازها... یک، یک بودند و اگر این ضربه را 

 افتاد!...زد، عقب میمیدرست ن
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خواست یکی از آن ضربات دو احتمالا می

منظوره را بزند که موقعیت دست حریف 

ندهد... بالاخره ضربه را زد و از صدای 

متحیر و ناراضی جمعیت فهمیدم که 

نتوانسته امتیاز مناسبی بگیرد... دیگر یک 

ی دیجیتال روی چشمم ماند به صفحه

صام؛ بجز یک دیوار و یک چشمم به صم

امتیاز دیگر که از حریف گرفت، امتیازهای 

بعدی را یکی پس از دیگری به امیرحسین 

تقدیم کرد، روی پنج دو بودند که باز 

ی حساس که من از رسیدند به یک نقطه
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آوردم، اما از صدای آرمان که آن سر درنمی

 بلند اعلام کرد:

ــ سر و صدا نباشه... بذارین حواسشون 

 بمونه! جمع بازی

و سکوت سنگینی که بر فضا حاکم شد، 

فهمیدم که بازی در اوج هیجان و 

ی حساسیت است! توی دلم یکی دوجمله

های معمول بود برایش کوتاهی که از ادعیه

دفعه یادم افتاد مادربزرگم خواندم، یک

خواند و فوت الکرسی میگاهی برایم آیت

خدایا، یادم نیست چی برام "کرد سمتم می

الکرسی گفت آیتخوند... فقط یادمه مییم
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دستپاچه توی گوشی سرچ  "برات خوندم...

زدم و تا مرورگر برایم صفحه را بالا بیاورد، 

یک چشمم به میز و صمصام بود، یک 

ای خدا، زمینش نزنی "چشمم به گوشی 

پیش چشم شاگرداش... این امیرحسین هر 

ای هم که هست، بالاخره خر گنده

.. و بالاخره صفحه برایم باز شد، ."شاگردشه!

را  "لا حول ولا قوت الا بالله... "تند و تند

خواندم و تا رسید به جای سختش که به 

زبان و گوشم نا آشنا بود، دیگر فوتی در هوا 

دانم تاثیر فوتم بود یا چه... که کردم، نمی

ای را انتخاب دیدم بالاخره صمصام زاویه
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دو باری  کرد و خم شد روی میز، یکی

چوب را در دستش عقب جلو برد، حس 

اش جای چوب، دقیقا افتاده کردم پنجهمی

دور گردن منی که حاضر بودم در این 

لحظه جای آن کبوتر باشم، بلکه بتوانم 

انرژی خوبی را برای زدن ضربه به 

انگشتانش منتقل کنم! دیگر کوچکترین 

آمد، یک آن شنیدم صدایی از کسی درنمی

الله! اگه الالااله"استغفار کرد بلند 

... و بدون زدن توپ، قد صاف "گذاشت...

 کرد و صدای متحیر آرمان:

 زنی توپ رو؟!ــ چی شده صم؟!... چرا نمی
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 تونم!دم... نمیــ تمرکز ندارم! ادامه نمی

 آرمان متعجب و شاکی پرسید:

 …دی؟!ــ یعنی چی؟!... داری انصراف می

و بالاتر رفت و پر کم صدایش بالا و کم

 عتاب پرسید:

گی صم؟... حواست هست چی می _

 مگه اصلا …شوخیشم قشنگ نیست!

  شه؟!می

 دو سر با فقط نداد، را جوابش صمصام 

 هر ثانیه چند برای سبابه و شست انگشت

 چشمانش از دست و فشرد را چشمش دو

 نکند کردم حس که طوری برنداشت،



عاطفه منجزی                     )جلد دوم( طاووستخت  

Atefehmonjezi نویسنده پیج اینستاگرام:  

991 

 در آرمان است، گرفته سنگینی سردرد

 به نگاهی و کرد بلند سر استیصال نهایت

 و عصبی دیدممی وضوح به انداخت، من

طر است و احتمالا تا خرخره خاپریشان

پشیمان که چرا سرخود من را برای 

تماشای این رقابت دعوت گرفته تا در این 

ی رقابت، گیری صمصام از ادامهدقایق کناره

نداشت شاهد این ماجرا باشم، دیگر خبر 

دل خودم بیشتر از او به درد آمده است، 

قدر که انگار کسی قلبم را توی چنگ آن

اش گرفته بود تا جلوی چشمان خودم رنده

ی حاضرین در سالن، داشتند بین کند! بقیه
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کردند، با این که هنوز پچ میخودشان پچ

هیچ چیز معلوم نبود، حتی فرصت نداده 

 اثری آرمان تشر و توپ  بودند که ببینند

 بازی به صمصام شاید نه، یا است کرده

 اما داد،می ادامه رقابت به و گشتبرمی

های پر از تحیر جمعیت حاضر در زمزمه

ی پاچهگفت از همین حالا کلهسالن که می

اند! به یکباره صمصام صمصام را بار گذاشته

دست از چشمانش برداشت و کمی 

اش را فشرد و در همان بین رد نگاه پیشانی

آرمان را دنبال کرد، همین که من را بالای 

ی دفعه دست از چهرهسالن دید، یک
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هایش را عقب داد و اش کشید، شانهگرفته

 اخم سنگینی به پیشانی نشاند، برای صدم

ای نگاهش خصمانه رویم باریک شد و ثانیه

خیلی زود چشم از من دزدید و دیگر 

 قاطعانه چشم به چشم آرمان گفت:

دردتو بگو که بفهمم چته داری گلوت رو  _

 ادامه همونه، حرفم اما …کنیپاره می

 !کلام ختم دم،نمی

 و رو به حریفش گفت:

ــ امیرحسین، ادامه مسابقه فینال رو با 

برگزار کن... مهرشاد، تو هم وایسا آرمان 

 داور!
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 امیرحسین شاکی شد:

گی پسر؟! مگه کشکه که ادامه ــ چی می

یکساله صبر کردم که امروز …دی؟!نمی

  !خودت با …بتونم با خودت رقابت کنم

دست به کمر ایستاد مقابل امیرحسین و با 

اش، اعتماد به نفس تمام نشدنی همیشگی

 صدایش را بالا برد:

بردی که خیلی هم ـ حالا بر فرضم منو میـ

شونزده برات کار سختی نیست، چون پونزده

ساله زیر دست خودم تعلیم دیدی، بعدش 

قراره چی بشه مثلا؟!... اگه منتظر 
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افتخارشی، آرمان رو ببر، فکر کن منو 

  بردی!

کنم سردر مدال افتخارشم برات آویزون می

 همین سالن که همه با خبر بشن!

 معطلی رو برگرداند سمت آرمان:یگر بیو د

ــ جای من وایسا داداش... روی فرم نیستم 

 امروز!

 و چوب توی دستش را تحویل آرمان داد:

 کنه!...ــ بگیرش دیگه... هنوز منو نگاه می

رغبت و از سر اجبار چوب را از آرمان بی

دست او گرفت و صمصام از بین شاگردانش 

ها بیرون زد و آن یراه باز کرد و از حلقه
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قدم تند کرد تا از سالن بیرون بزند، دیگر 

جای معطل کردن نداشتم، دویدم سمت 

ها، درست دم در سالن رسیده بود که از پله

مانده به همکف، شتابزده با تن  دو سه پله

 صدایی پایین و خفه پرسیدم:

 خوری؟!ــ آبمیوه می

سر چرخاند سمتم، خودم هم نفهمیده بودم 

ها را با لیوان آبمیوه پایین چه سرعتی پلهبا 

ام، نگاهش ماند به لیوانی که توی آمده

دست داشتم و خیلی زود سر چرخاند به 

عقب، همین که مطمئن شد جایی 

ام که در دید بقیه نیستم و توجه ایستاده
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طاووس جلب تخت کسی به من و سالن 

هایش را برگرداند رو به نشده، سر قدم

دون توجه به من و یا گرفتن لیوان ها، بپله

ها بالا آمد، طوری از کنارم گذشت که از پله

ها را حتی پرش به من نگرفت و باقی پله

مثل فرفره طی کرد، من هم با کمترین سر 

و صدا دنبالش برگشتم بالا و همزمان 

صدای آرمان را شنیدم که بلند اعلام 

 کرد:می

مون ــ آقا آنتراک! یه پذیرایی از خود

بکنیم... شاهین بیا کمک، من و تو و فرزاد 

ها، کنیم بین بچهنوشیدنیا رو تقسیم می
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همگی چند دقیقه خستگی درکنیم بعد 

 بریم برای راند فینال!

پچ افتاد توی جمعیت، به و باز هم پچ

شد جو متشنج و متحیر سالن راحتی می

پایین را برآورد کنم. فهمیدم آرمان متوجه 

ام بالا، صمصام را کشیدهشده است که 

آنتراک داده بود شاید صمصام دوباره 

برگردد به بازی و احتمالا توقع داشت من 

این کار را بکنم! تازه رسیده بودم بالای 

ها که دیدم صمصام مستقیم رفت سراغ پله

ظروف یخ پر از آبمیوه، یکی را برداشت و 

صدای تق باز شدن درش توی گوشم 
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میوه را بدون ریختن توی پیچید، نیمی از آب

سره هورت کشید و تازه بعد از آن لیوان یک

سر برگرداند سمتم و پر اخم و طلبکار 

 پرسید:

ــ اومدی تماشای ضایع شدنم؟!... تبریک 

 گم، به مراد دلت رسیدی!می

و دیگر معطل نماند جوابی از من بشنود. 

بطری آبمیوه را کناری گذاشت و رفت 

و زل زد به طاووسی  مقابل کنسول ایستاد

بار از دهانش شنیده بودم، نماد این که یک

سالن است و حتی نماد باشگاهش... تلنگر 

 اش را شنیدم:نرمی رویش زد و زمزمه
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 ــ تعمیر شد، اما مثل اولش نشد!

خودم را رساندم کنارش و از فرصت شلوغی 

ای که بلند بود، طبقه پایین و صدای همهمه

صدای نچندان بلندی استفاده بردم و با 

 گفتم:

دوست ندارم شاهد ضایع شدنت باشم! به  _

گم... آخه چی شده جون مامانم راست می

 یهویی که تمرکز نداری؟!

 خواستی بشه؟!می ــ چی

آن که نگاهم کند، دستش را کشید بی

سمت سالن پایین و با همان صدای خفه و 

 محتاط، رک و راست اعتراف کرد:
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اون میز لعنتی جلوی  ــ تموم مدت روی

چشمم نشسته بودی، هر ور بگی چرخیدم، 

زاویه عوض کردم، از چپ و راست، نشد، 

بازم جلو چشمم بودی! چه طوری ضربه 

 زدم به توپ که... تو... تو آسیب نبینی؟!می

 و کلافه دستی پس سرش کشید:

طور همچین چیزی ــ پاک خل شدم! چه

 میز لب بودی نشسته …تو …ممکنه؟! اما

 صاف قد تا …مرد همه این چشم جلوی

 خم که همین …نبودی دیگه کردم،می

دم ضربه بزنم، باز ظاهر اوممی و شدممی

 اما فهمیدم،می …شدی! توهم بودمی
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 تمرکزمو …تو به زدن ضربه فکر …حتی

 به گذاشت را دستش کف) دزدیدمی

( پوشاند را چشمانش روی تا و پیشانی

 برو... برو فقط... برو دیگه حالا حداقل

  !دیگه

اش، قلبم را صد بیشتر از با اعتراف صادقانه

قبل توی مشت گرفت، همان آدمی که روز 

اول کم مانده بود روی همین میز، نفسم را 

بگیرد و عین خیالش هم نبود! مردی که 

وقتی از ترس روی میز ایستادم، شبیه به 

ها دیده بودم! امروز نه فقط هیولاهای انیمه

عتبار و فکر میزش نبود که داشت از ا
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گذشت! آن روز من افتخاراتش هم برایم می

را به فرزاد سپرده بود تا از شرم خلاص 

شود، امروز چوب اسنوکرش را به آرمان 

سپرده بود، مبادا حتی در توهمش، به من 

 بالاخره رخش، نیم به زدم زل  آسیب بزند!

 اندکی تاب و انداخت پیشانی از را دستش

یم، نگاهم را شد رو در رو تا داد تنش به

دوختم به چشمان سیاه و کدری که انگار 

هایم پر از درد شکست بود، با رقص مردمک

ی چشمانش را جزء کاسهبهها، جزءدر کاسه

هایی گشتم و پر نوازش کشیدم به مردمک

که از شدت سردرگمی و کلافگی داشت دو 
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زد، او هم یکدفعه از خروش افتاد و دو می

چشمانم، بدون کلامی فقط زل زد توی 

جا تر، اما دیدم که سیب گلویش جابهاضافه

شد! چشم از صورتش برداشتم و نگاهم 

رفت روی انگشتانم که بدون اجازه از من، 

کشیده شده بودند سمت بازویش، مثل 

خواستم فرم انگشتانم اولین روزهایی که می

قدر لرزان بودند در باله را تمرین کنم، همان

بلد... دوست داشتم دستش را و مردد و نا

بگیرم و بگویم من رو به رویت نیستم، 

کنم که پیش کنارت هستم و برایت دعا می

چشم رفیقت، دستیارت، شاگردانت... 
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بخصوص رقیبت امیرحسین و به ویژه 

شاهین، همسر پوپک... ضایع نشوی... هر 

قدر مردد و مشکوک، قدر نا بلد، هر چهچه

م... دستم دیگر اما باز هم کنارت هست

منتظر صادر کردن اجازه از عقل و منطقم 

نماند، به سبکی بال همان سنجاقکی که 

تصورم کرده بود، انگشتانم روی ساعدش 

نشستند و به سرعت مورچه پایین رفتند، 

کف دستم مقابل دستش قرار گرفت که 

باره منقبض شد، انگشتان تمام تنم به یک

لای بهاش را با چنان تبحری لاکشیده

انگشتانم جا داد که انگار دارد روی 



عاطفه منجزی                     )جلد دوم( طاووستخت  

Atefehmonjezi نویسنده پیج اینستاگرام:  

1006 

نوازد، یک اش میهای پیانوی قدیمیکلاویه

بخش... و حرکت موزیکال و نرم و اطمینان

دیگر هماغوشی لطیف و نرم انگشتانمان که 

خیال دل کندن از یکدیگر را نداشتند، 

چشمانم را بسته بودم تا بتوانم حسم را از 

قل کنم، تمام جانم طریق انگشتانم به او منت

 وسط را عواطفم تمام …ام رارا، تمام انرژی

 و بم صدای بارهیک که بودم گذاشته

 :شنیدم را دلنشینش

 ــ نگام کن!

پلک باز کردم که باز خیره شد توی 

 ای لب جنباند:چشمانم و با صدای خفه
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کنی، ــ اگه کسی پرسید چطور معجزه می

انگشتات بگو با چشام... به کسی نگو که 

 گرتره!حتی از چشات معجزه

آن که دستم را رها کند، راه افتاد و دیگر بی

ها، طوری ایستاد که من را سمت نرده

 نبینند و صدایش را بالا برد:

کنم... دارم گیری نمیــ آرمان؟... کناره

بک شارپ، در حد و آم واسه یه کاممی

 ی صمصام پاکزاد!اندازه

ز هر طرف بلند صدای تشویق و تحسین ا

 شد و هر کسی چیزی گفت:
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ــ این آقا پاکزاد خودمونه.../ دمش گرم، 

غیر از این انتظاری نداشتیم.../ بابا یه دور 

مون داد آقا صمصام... و در آخر صدای سکته

 آرمان:

ــ بیا... بیا رفیق، بدون کری خوندن شروع 

 کنی!کردی، ارور دادی... بیا ببینم چه می

 ل و طماع امیرحسین:و صدای سرحا

 ــ آقا انصافا گفتم ترسیدی که جا زدی!

جواب هیچکدام را نداد، اما شنیدم که 

 آرمان جای او برای امیرحسین کری خواند:

ــ حریص برد نباش، مطمئنم باز باید یک 

خط بکشی کنار سلول سال بشینی چوب
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ذهنت تا سیصد و شصت و پنج رو پر کنی! 

ست که بخوای شیر این بیشه خوردنی نی

توی سالن خودش چنگ و دندون بهش 

 نشون بدی!

های مردانه از سالن و صدای خنده و متلک

توجه به سالن پایین هوا رفت! صمصام بی

پایین، قدمی عقب گذاشت، نگاهش توی 

چشمانم چرخید، فشار دیگری به انگشتانم 

دار روی آورد و در حالی که نگاهش زاویه

ها م چپ روی لبچرخید، از چشصورتم می

و بعد دوباره روی چشم دیگرم، مسخ و 

 منگ گفت:
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ــ کاش هیشکی اینجا نبود تا درسته 

ی دادم، چون هیچ راه ابراز علاقهقورتت می

رسه که نشون بده ای به ذهنم نمیدیگه

قدر به نظرم خوردنی هستی... جایی نرو چه

تا دماغ این جوجه شاگردمو به خاک بمالم 

یگه مطمئنم این بالایی، یه و برگردم! د

هام داره به توپ جای امن... و ضربه

 خوره، نه تو!می

عقب دستم را رها کرد و یکی دو قدم عقب

پا چرخید و ی یکرفت و دیگر روی پاشنه

ها از جلوی چشمم ناپدید شد، پشت به پله

کردم و با دست آزادم، دستی که توی 
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 دستش فشرده بود، بغل گرفتم و انگشتان

دفعه "خودسرم را اندکی نوازش دادم 

قدر سرخود شدین... آخرتون باشه که این

 "شه...طاقت نداشتین ببینین که ضایع می

یک آن نفهمیدم چه شد، فقط دیدم توی 

دستی چرخیدم و قبل از این که بفهمم کی 

برگشته بالا، هر دو دستش را دورم پیچاند 

و من به آنی در نگاه مشتاقش گم شدم و 

 پرسد:نیدم میش

 خوای ببرم؟!ــ واقعا می

فقط سرم را اندکی خم و راست کردم که 

 گفت:



عاطفه منجزی                     )جلد دوم( طاووستخت  

Atefehmonjezi نویسنده پیج اینستاگرام:  

1012 

ــ پس شارژم کن... نپرس چطوری، تو فقط 

چشماتو ببند و مانع نشو، وقت کمه 

 سنجاقک!

خواهد ببوسدم، زدم میحدس می

خواستم مانعش شوم، با وجودی که نمی

 ی چنین چیزی هم نبودم، اما با تمامآماده

خواستم ببرد، حتی اگر خودم وجودم می

ای تردید پلک بستم باختم... بدون ذرهمی

و... به شدت جا خوردم، فکر هر رفتاری را 

کرده بودم بجز کاری که او کرد، ابتدا روی 

ی چشم چپم را بوسید، بعد لب پلک بسته

ریسه داغش را سر داد تا کنج لبم و من دل
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لطیفش...  گرفتم از حرکت پر از احساس و

ی های خوش عطرش، بوسهزیر هرم نفس

ظریفی کنج لبم کاشت و باز لبش با پوست 

صورتم بازی کرد تا رسید روی پلک سمت 

راستم و آخرین بوسه را روی پلکم 

گذاشت... قلبم گوله شده بود زیر پوستم و 

مثل گویی فلزی که به منبعی مغناطیسی 

 یهای داغش گولهوصل باشد، با حرکت لب

ام انگار که همزمان زیر ی توی سینهتپنده

شد و خون پوست صورتم هم جا به جا می

کرد... بالاخره سرش توی صورتم پمپاژ می

 ام تکیه داد و گفت:را به پیشانی
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طوری شه اینــ روی این صورت فقط می

طوری که تو دار بازی کرد، نه اونزاویه

تصورشو داری و باعث شده همیشه از من 

دم... رسی که نکنه دارم بازیت میبت

چشماتو باز نکن تا برم، وگرنه پای رفتنم 

 شه!سست می

و همین که رفت، با همان چشمان بسته 

دستم را به کنسول پشت سرم گرفتم که 

روی زمین نیفتم، اما پلک باز نکردم، مبادا 

حس و حال شیرینی که تجربه کرده بودم، 

همه احساس  از سرم بپرد... مانده بودم این

ناب و دلچسب را چطور در جیب 
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هایش پنهان کرده است که هر بار شعبده

های ای از تردستیفقط به قدر ذره

کند و هر دفعه رمانتیکش را برایم رو می

تر از قبل تنهایم تر و مشتاقزدهشگفت

گذارد تا فقط و فقط به خلوتی شیرین و می

های دلچسب با او فکر کنم و نوازش

برای آشنایی با هر لمسش،  …اشنهمردا

برای ممزوج شدن با هر نقطه از تنم، وقت و 

 و …تنم از فریاد و …ارزش قائل بود

  !امزدهعطش تن و …تنم

 *** 
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تر از زیر نگاه ترسناک تصویر تیمسار، جمع

همیشه نشسته بودم روی مبل و سعی 

کردم به انرژی منفی تأثیر این نگاه نافذ می

هایم در هم قفل بود و دست توجهی نکنم!

کردم صمصام بتواند با از صمیم قلب دعا می

تکیه بر اعتماد به نفس و مهارت و جسارت 

اش، دم امیرحسین را بچیند، همیشگی

طور که دم تردیدهای من را چیده همان

طاووس داشتم از بود! امروز در سالن تخت

گرفتم که مربی اسنوکر این باشگاه یاد می

بارزه را در خودم زنده کنم و به شجاعت م

نظرم رسید که مبارزه با تردیدها و دو 
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های درونی از مبارزه با یک حریف قدر دلی

طلبد! وقتش بیرونی، شجاعت بیشتری می

شیر را پیدا کنم، باید با بود که دل یک ماده

شدیم، هر دو نفرمان! ها رو به رو میواقعیت

کنکاش در تا کی فرار... گریز... ترس از 

گذشته... باید با واقعیت ارتباط تیمسار و 

شدیم، حتی اگر ارتباط آقابابا رو به رو می

ی ترسناکی بود، باید سراغ آن جعبه

رفتیم... قبلش، باید پاندورای مخوف می

ماجرای رسیدن آن فیلم کذایی را به 

گفتم تا بداند این مدت ترس و صمصام می

ده است! خورتردیدهایم از کجا آب می
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تهدیدهای روز اولی که به این باشگاه آمده 

بودم تا سالنش را از چنگش بیرون بکشم، 

دو سه روزی بود که پیش چشمم پوچ شده 

بود، تهدیدهایی که با دست خودش یکی 

پس از دیگری پوچشان کرد، با 

هایش با هایش، با همفکریحمایت

هایش که گاهی حتی زیادی دلسوزی

ه بود... اما آن فیلم قلدرمآب و مردان

  …جهنمی

صدای هیاهویی که از سالن پایین به گوشم 

ی افکارم را از هم پاره کرد، رسید، رشته

رفت که از بالا بایستم دلم داشت غش می
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اش تا با چشم خودم شاهد تماشای بازی

پیروزی غیرتمندش بر امیرحسین باشم، اما 

ای بود که دیگر جسارتش را ده دقیقه

به سالن پایین سرک بکشم، همان  نداشتم

مرد جوانی که موقع رسیدنم با او مواجه 

شده بودم، موقع سرک کشیدن به سالن 

پایین مچم را گرفته بود، بار دومی که باز 

جرئتی به خودم دادم و سرکی به پایین 

کشیدم، باز هم نگاه کنجکاو و دقیق همان 

طاووس و مردجوان را متوجه سالن تخت

، از آن موقع دیگر کاملا از خودم دیدم

ها فاصله گرفته بودم و فقط با قوای نرده
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کردم و ضمنا شنوایی مسابقه را دنبال می

کردم حواسم به ساعت هم بود و دعا دعا می

قبل از آن که مجبور باشم سالن را ترک 

ی صمصام به نتیجه رسیده کنم، مسابقه

ها به باشد... صدای برخوردهای متوالی توپ

پی مطمئنم درهای پیدیگر و تشویقیک

خواستیم، کرد، همانی شده است که می

مثل همیشه باخت نداده بود، مرد باختن 

نبود، سزاوار این باخت هم نبود!... و بالاخره 

صدای فریاد پر از شوق آرمان سالن را به 

 هیجان آورد:
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بک یعنی این... از پنج دو بزنی خودتو ــ کام

نج ده بازی رو مال خودت بکشی بالا و با پ

کنی... شیرمردی رفیق، شیرمرد... برنده 

 ته!شدن برازنده خود
                 

                      **** 

توی بلبشوی شلوغی جمعیت و ابراز شوق و 

داد صمصام هایی که نشان میذوق و هیجان

بالاخره بازی را به نفع خودش تمام کرده 

ی به چشمان خصمانهاست، آخرین نگاه را 

تصویر تیمسار انداختم و شجاعت بخرج 

با این که "دادم تا حرف دلم را به او بزنم 
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خیلی شبیه به شماست، اما نگاهش به من، 

خوام دیگه به خاطر مثل شما نیست، نمی

شباهتش به شما، ازش بترسم و دوری کنم، 

چسبم بهش... با اتفاقا برعکس، مثل کنه می

ی مسکوتم با بعد از مکالمه... و "اجازه!

ها را پایین سر و صدا پلهتصویر تیمسار، بی

آمدم و درست جلوی در سالن، در کمال 

حیرت باز هم با همان مردجوان و کنجکاو 

چشم به چشم شدم، تازه دیدم دستش 

سیم دارد، پس از پرسنل سکیوریتی بی

گفت که باشگاه بود، اما برق نگاهش می

حق « کارفرمامو گرفتم! دیدی بالاخره مچ»
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توانست به آنی برایمان داشت، می

های داغ بسازد و در باشگاه پخش شایعه

کند و دیگر گوش به گوش بچرخد و تازه 

یک کلاغ چهل هم بکنند... جدا از این که 

دانستم صمصام روی چنین اخباری می

طور شایعاتی حساس است و همیشه از این

هم در  دوری کرده است، در نظر خودم

محیط کار، چنین شایعاتی برای 

هیچکداممان مناسب و شایسته نبود! 

بخصوص که چنین سرتیتری هم کنارش 

ی نشاندند، تنها زنی که در رقابت سالانهمی

طاووس مردان این باشگاه در سالن تخت
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پنهان شده بود و صمصام پاکزاد را با 

شگردی زنانه وادار کرد تا به مسابقه 

ی بود صمصام بفهمد در باشگاه برگردد، کاف

 ام!نمای خاص و عام شدهخودش انگشت

با فکری پریشان و قلبی پر ضربان و 

مضطرب، خیلی زود قدم از سالن اختصاصی 

بیرون گذاشتم، وقتش بود بروم جایی که 

بتوانم به داد دلم برسم، دلی که دیگر دست 

شد حتی قید رفتن پیش من نبود! اگر می

زدم، حداقل با این حال ناکوک آقابابا را می

و گیج و منگ، عقلانی نبود که دیدن او 

رفتم! همین نیمچه عقلی بروم، اما باید می
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که برایم مانده بود، وصل شده بود به آویز 

ای طاووسی که در گردن داشتم و به رابطه

در گذشته که انگار همان رابطه قفل کتابی 

باز  زده بود به عواطف و احساساتم و کلید

ای که چند ماه کردنش را نداشتم! گذشته

بود با تمام توان از آن گریخته بودم و حالا 

کرد تا با انگار نیرویی از ته قلبم وادارم می

ی سماجت و پیگیری بیشتری به گذشته

هایمان سرک بکشم، این را به مرموز خانواده

خودم، به قلبم و حتی به صمصام بدهکار 

 بودم!
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ماجرای امروز، دیگر  حداقل بعد از

توانستم به هیچ طریقی مانع جریان تند نمی

و تیز روابطمان شوم، حتی اگر پا روی دل 

گذاشتم، محال بود بتوانم بیشتر خودم می

های او شوم... از این سد راه ابراز علاقه

صمصام، نه با خودش شهرام بهرام داشت، 

نه با من و نه با احساسش، مرد ریسک بود 

های شارپ و پر شر و شور... سری کو کامب

های بیشتر را دور جنباندم تا فکر و خیال

بریزم و مسیری که در ذهنم بود، قدم به 

قدم دنبال کنم. شاستی آسانسور را زدم و 

طولی نکشید که کابین سررسید، قدم 
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داخلش گذاشتم و اُورکت نه چندان 

ضخیمم را تنم کردم، داشتیم پاییز را پشت 

اشتیم، اما پاییزی خشک و کم گذسر می

آمد! باران که اصلا به مذاق من خوش نمی

از آسانسور که بیرون زدم، پیام صمصام 

 ام آمد و پاهایم از حرکت افتاد:روی گوشی

ــ مگه قرار نبود بایستی تا مسابقه تموم 

بشه؟! به مدد شارژر اختصاصیم، ده پنج 

 خوام ببینمت، همین الان!بردمش... می

جا به دیوار کناری آسانسور تکیه  همان

باری افتادم که توی دادم، یاد اولین

بیمارستان رو به روی در آسانسور دیگری 
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صمصام به انتظارم ایستاده بود، همان وقتی 

 همسایه، یخانه مالک  دانستمکه هنوز نمی

 نگاه از فقط روز آن است، بوده او خود

ام دلبری کرده بود و امروز، با سطحی

ی وجودم به جانبش کشیده ذرهذره

شدم! دستم دور طاووس گردنم چنگ می

شه با هم بریم پیش شه صم... نمینمی"شد 

آقابابا... خبرای خوبی نداده... تو 

کنی از زیر همینطوریشم داری احتیاط می

تونم و رو کردن اون زمینا... اما تا کی می

تو  پیام آقابابارو ازت پنهان کنم؟!... شاید که

هم باید بدونی، اما باید روش فکر کنم، پس 
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شه الان همرام بیای! بجاش شب توی نمی

شینم تا بیای خونه پشت پنجره اتاقم می

چیا یواش برات بگم پیشم! بعد شاید یواش

ترسم بازم قید شنیدم که هول نکنی، می

 امشب حداقل اما …گودبرداری رو بزنی

 شده چی بدونی که دممی نشونت طاووسمو

 دوتایی موقع اون افتاده، حرف دوباره آقابابا

گیریم که باید با این اخبار می تصمیم هم با

خوام جدید چی کار کنیم، اما حالا نه، نمی

با حرکت  "برد شیرینت زهرمارت بشه!

کابین آسانسور به سمت بالا، از فکر و خیال 

بیرون پریدم و همان وقت پیامک بعدی 
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ها شنیدم داشتی سوار بچهاز "برایم رسید 

شدی، توی لابی منتظرم آسانسور می

 "آم!بایست، دارم می

احتمالا همان مرد جوان برایش خبرچینی 

کرده بود، وقتی خودش از افراد سکیوریتی 

باشگاه بود، یعنی امین صمصام بوده است و 

پراکنی او ترسیده دلیل برای شایعهمن بی

تازگی! وقت قدر بدبین شده بودم بودم، چه

چیز را نداشتم، حدس فکر کردن به هیچ

زدنش سخت نبود که کابین آسانسور بالا 

ی همکف رفته تا صمصام را به طبقه

های سرپرستار در باره صحبتبرساند، یک
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لیا... "سرم با غوغای بیشتری پیچید، 

تردید را کناری گذاشتم و  "خطر... نفرین...

شد، این چند  هایم تندباز راه افتادم و قدم

روز انگار که دوباره سوار همان ترن تندرو 

شده بودم... قطاری که برای سوار شدن یا 

پیاد شدن از آن، هیچ اختیاری از خودم 

نداشتم، گویا ترن سرنوشت بود که 

هوهوکنان دوباره روی ریل حرکت افتاده 

 بود...

 

*** 
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همین که به لابی رسیدم، دیدم جلوی در 

رو اندکی شلوغ است و پیادهباشگاه و داخل 

آقانعمت هم پشت میز اطلاعات نبود، با 

سرعت بیشتری از محوطه گذشتم و قدم به 

باره صدای فریاد رو گذاشتم که یکپیاده

 عصبی آقانعمت حواسم را به خود کشید:

ــ جفتتون غلط کردین با همدیگه... هر بار 

ی دیگه این ورا پلاسین با یه ریخت و قیافه

 زاحم کسب و کار باشگاه بشین؟!که م

ــ به تو چی پیری؟!... برو بذار باد بیاد... 

 رو هم هستین شماها؟!مفتش پیاده

 کنید، نه؟!ــ با زبون خوش گورتونو گم نمی
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ها را چسبید ی یکی از جواندفعه یقهو یک

که صدای سوت کشیدن ماموران سکیورتی 

نفر باشگاه را از جلوی در شنیدم و دیدم دو 

پوش از اتاقکی که هم به لابی راه یونیفرم

رو، بیرون جستند اما داشت و هم به پیاده

ها با سر اندکی دیر شده بود، یکی از جوان

زانو گذاشت زیر شکم آقانعمت تا دست از 

اش بکشد، آقانعمت از شدت درد افتاد یقه

العینی روی زمین و هر دو جوان در طرف

رو پارک وی پیادهپریدند ترک موتوری که ت

رو را بود و گاز دادند و از روی پلی که پیاده

کرد دررفتند، یکی از به خیابان وصل می
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ماموران باشگاه دنبال موتور دوید ولی 

نرسید به آن و دیگری به کمک آقانعمت 

 رفت.

مرد بیچاره روی زمین در خود گوله شده 

پیچید و ناله بود و از درد به خود می

دیدن این صحنه پاهایم به زمین  کرد، بامی

رو میخ شد، معمولا این ساعت از روز پیاده

های خود باشگاه خلوت بود، اما مشتری

شدند و داشتند دور محل حادثه جمع می

پرسید چه رسید، میهر کسی به دیگری می

داد که خبر شده و یا به دیگری خبر می

های مزاحم باز بین انتظامات باشگاه و جوان
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طور پیش درگیری پیش آمده و این هم

پرند! لبم را زیر های باشگاه میبرود مشتری

هایم فشردم، مطمئن بودم این دندان

شایعات به گوش صمصام برسد، حسابی به 

ریزد، بخصوص که باید خبر هم می

های کوروش برای گلرخ را هم به مزاحمت

دادم، از همه بدتر، ماجرای آن فیلم و او می

اش در باشگاه... کار داشت اخلیجاسوس د

شد! صدای اذان تر میبرایم سخت و سخت

ظهر از مسجد نزدیک باشگاه بلند شد و من 

به قدری حواسم به این زد و خورد رفته بود 

رو، چه کسی که نفهمیدم توی شلوغی پیاده
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از پشت سر به من چسبید و جسم تیزی را 

 گذاشت توی پهلویم و زیر گوشم پچ زد:

صدات درنیاد، وگرنه تیزی که دستمه رو ــ 

گاهت، تا بخوان کنم توی قلوهفرو می

  بفهمن کی به کی بوده، دررفتم!

نفسم بند آمد و مثل مجسمه خشکم زد، 

دیگر جرئت نداشتم کوچکترین تکانی 

بخورم، او هم از فرصت استفاده برد، طوری 

خواهد خودش را به من چسباند انگار می

غیرعادی مقابل باشگاه، از زنی توی ازدحام 

که همراهش است، محافظت کند و باز زیر 

 گوشم پچ زد:
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ــ مثل بچه آدم، بی سر و صدا هر چی طلا 

 ملا به خودت داری بذار کف دستم!

آقانعمت هنوز روی زمین پهن بود و از درد 

کرد و ما هم قاطی جمعیتی که دور ناله می

بودیم، آمدم او حلقه بسته بودند، ایستاده 

سرم را کمی بچرخانم که فشار تیزی کنار 

 پهلویم بیشتر شد:

کنم، اگه ــ خودم زحمتتو کم می

بازی دربیاری و جیغ و داد کنی، کارت کولی

 س!ساخته

معطلی دست انداخت زیر موهایم و دیگر بی

و زنجیرم را به چنگ گرفت و محکم کشید، 
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م آن حس کردزنجیر افتاد بیخ حلقم و یک 

الان است که با زنجیر ضخیم طلا خفه شوم 

 ی صمصام را شنیدم:که یکباره صدای نعره

خوری ناموس... چه گُهی میــ کثافت بی

 تو؟!

و حس کردم دستی که به زنجیر گردنم بود 

با چند برابر نیرو به عقب کشیده شد و من 

و گردنم همراهش، صمصام از پشت سر 

برای  مردک را عقب کشیده بود، او هم

دررفتن از دست صمصام، تقلایی کرد، من 

خواستم خودم را از چنگ او آزاد هم می

کنم و نفهمیدم در این بین چه شد که 
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چاقوی تیز مرد مهاجم، با ضرب دستش فرو 

رفت توی کتفم، جیغ خفه و پر از دردی از 

حلقومم بیرون پرید، همزمان فشاری که 

کرد  زنجیر به گردنم آورده بود، شدت پیدا

دفعه زنجیر توی گردنم پاره شد و و یک

ی دردناکی که بیخ گلویم را بالاخره از حلقه

فشرد، خلاص شدم و دیگر از شدت درد می

و ترس و وحشت، پاهایم زیر تنم خم شد و 

 افتادم زمین!

برای لحظاتی از اطرافم هیچ نفهمیدم، فقط 

دستم را گذاشتم بیخ گردنم و افتادم به 

گردنم انگار رینگ آتشینی  سرفه... پای
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زد! تازه نشسته بود که به شدت جز می

وقتی صدای زن عابری را شنیدم که 

 پرسید:می

 خوای بلندت کنم؟!ــ کمک می

 کمی به خود آمدم و به زحمت جواب دادم:

 ــ نه... خوبم... خوبم!

و بالاخره سرم را بالا گرفتم تا بفهمم دور و 

دم آرمان در برم چه خبر شده که متوجه ش

کند صمصام را از روی حالی که سعی می

 زند:مرد مهاجم بلند کند، فریاد می

ــ صم کشتیش... صم؟!.... ولش کن، 

 چیزیش نموند... صم بسه!
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و تازه صمصام را دیدم که نشسته روی 

ی مردی که دراز به دراز روی زمین سینه

افتاده و چپ و راست به صورت او مشت 

های باشگاه بالاخره پوشیونیفرمکوبد! می

 سر رسیدند و باز صدای فریاد آرمان:

ــ بیاین کمک بلندش کنیم از روی این 

 بدبخت... مگه کرین؟!

دیگر سه نفری افتادند به جان صمصام بلکه 

او را از روی مردک بلند کنند، اما موفق 

شدند! با دیدن این صحنه، درد کتف و نمی

رید و از ترس سوزش گردنم از خاطرم پ

زبانم بند آمد، تمام تنم شده بود یک مشت 
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مصرف که انگار فلج بودند! لیا... ی بیعضله

های آقابابا... اگر مرد خطر... نفرین... پیام

کشت... زندان یا اعدام، نفرین مهاجم را می

 ی صمصام:از این بدتر... و باز صدای نعره

اریش ــ ولم کنید... آرمان گفتم ولم کن... ک

 گم ولم کن!...ندارم دیگه... د می

و بالاخره آرمان کنار کشید و به 

 ها دستور داد:پوشیونیفرم

  ــ حله! حله! بکشین کنار...

ولی باز هم خودش، صمصام را ول نکرد که 

 صمصام عاصی شد و دادش هوا رفت:
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ــ جای گیر دادن به من، این آشغال رو ببر 

 زجوییش کنم!توی باشگاه... خودم باید با

 ــ صم، بازجویی کار من و تو نیست...

بار هست!... به داد نعمتم ــ استثنائا این

برس و منو به حال خودم بذار... لیا 

  کجاس؟!...

و تازه چشمی به اطراف چرخاند و نگاهش 

به من افتاد که هنوز روی زمین نشسته 

 بودم، دوید سمتم و کنارم زمین نشست:

  خانم؟!... ــ خوبی؟!... خوبی
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سرم را خم کردم و چندباری پلک زدم که 

موهای پریشانم را از صورتم کنار زد و 

 هراسان پرسید:

 ــ کجات آسیب دیده؟... حرف بزن لیا!

از سرعت انتقال حواسم  سرعت حادثه

پیشی گرفته بود، حالا سوزش کتفم تازه 

شد، سعی کردم حرفی بزنم داشت زیاد می

ان خورد و صدایی از هایم تکاما فقط لب

ام را بین دو لب خشکم بیرون نیامد... چانه

چسبید تا سر و صورتم را معاینه کند که 

دفعه نگاهش به زیر گردنم افتاد و یک

 چشمانش گرد شد و صدایش دو رگه:
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ــ گردنت... چی انداخته بیخ گردنت که 

کشم این سگ طور سرخ شده... من میاین

 کشمش!پدر عوضی رو... می

آمد از جا بلند شود که چنگ انداختم به 

 کتش و با صدایی شبیه به ناله گفتم:

 ــ بمون!

درجا دوباره نشست کف زمین و با حال 

 غریب و سردرگمی پرسید:

خوای... بلندتر بگو! ــ چی؟!... چی می

 شنومت!نمی

ی بار جان کندم تا صدایم از حفرهکه این

 ورتر هم برود:دهانم آن
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فکر کنم... کتفم یه کم زخمی شده... اما ــ 

 تو فقط بغلم کن!

خواستم کنارم بماند تا فقط و فقط می

ترسیدم احساس امنیت کنم، آن نفرین... می

بلایی سر مرد مهاجم بیاورد و بیچاره 

شویم!... سرم را با احتیاط چسباند به 

اش و کف دستش را کشید پشت سینه

 کاپشنم و زیر گوشم پچ زد:

هیچی نیست، شاید فقط ضرب دستش  ــ

 بوده!

 وار گفتم:زمزمه

 ــ اما از سوزش کتفم...
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دفعه سوز بیشتری روی زخم کتفم یک

اش گیر کرده حس کردم، گمانم سرپنجه

بود توی شکافی که چاقو به کاپشن داده 

بود که صدای پر از بهت و حیرتش را 

 شنیدم:

ــ نامرد چاقو دستش داشته؟!...کثافت... 

  جا افتاده...یزیش همینت

 با ضعیفترین صدای ممکن نالیدم:

بارم فقط آد!... اونــ از بیمارستان بدم می

 به خاطر مامانم...

تر از قبل سرم را به سینه فشرد و محتاط

 زیر گوشم زمزمه کرد:
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 ریم!ــ اگه مجبور باشیم می

آمد تکانی به تنش بدهد که چنگ انداختم 

 کند:به ساعدش تا نگاهم 

ــ روی پوستم دارم داغی خون رو حس 

 کنم... اما بیمارستان نه... تو رو خدا!می

و پر التماس نگاهش کردم که نفسش را هل 

 هایش و بالاخره گفت:داد توی لپ

ــ یکی از شاگردام دکتره، تا الان توی 

  زنم بهش...سالن بود، زنگ می

هایی را ی آدمپلک بستم و سعی کردم سایه

کرد، فراموش ر سرمان سنگینی میکه ب
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ای بین جمعیت افتاد و صدای کنم، همهمه

 زد:اش حرف میصمصام که با گوشی

ــ مهدی؟!... از هر جا هستی سر و ته کن 

 برگرد باشگاه... سریع سریع!

و همین که تماس را قطع کرد، کمی از من 

عقب کشید و صدای پر تحکم و رسایش را 

 شنیدم:

.. سیرک تموم شد، خدا رو ــ خلوت کنین.

شکر کسی آسیبی ندیده، جمع کنین برین 

 سر زندگیاتون!

خواهد زخمی شدنم را نفهمیدم چرا می

پنهان کند، احتمالا برای اعتبار باشگاهش! 
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جمعیت دورمان که هر کدام چیزی 

کم پخش و پلا شدند، سعی گفتند، کممی

هایم را فراموش کردم، درد و سوزش زخم

ن بگیرم تا سرپا شوم که شنیدم کنم و جا

 گوید:می

خوام بغلت کنم ببرمت تو باشگاه تا ــ می

 مهدی برسه!

آمد دست بیندازد زیر زانوهایم که مانع 

دار و شکننده شدم و با همان صدای خش

 گفتم:

تونم راه بیام، فقط کتفم زخمیه، یه ــ می

 سوز...کمی هم زیر گردنم می
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افتاد که پاره شده و تازه یادم به زنجیری 

باره دستپاچه دستم را کشیدم روی بود، یک

لباسم و چون اثری از طاووس ندیدم، با 

 حال زار و نزاری گفتم:

 ــ صم؟!... طاووسم... نیستش!

شوکه از حرفی که شنیده بود، چشمانش را 

 برایم گرد کرد:

 ــ چیت نیست؟!

 

                        **** 

انم به سر سنگینم که آمدم دستم را بچسب

درد خفیفی در کتفم پیچید... تازه یادم آمد 
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های کتفم چاقو خورده است؛ تمام صحنه

طول روزی که گذشته بود، پشت سر هم در 

ی ام قطار شدند تا رسیدم به حادثهحافظه

جلوی باشگاه و آن مرد ضارب که مشخصا 

دنبال طاووس بود و بعد شوک و بهتی که 

اسم طاووس دچارش  صمصام با شنیدن

شده بود... کتفم دوباره تیر کشید و از درد 

صاحب اون استخوونام حتما "پلک بستم 

درد کشیده... یعنی کجا کشته شده... چه 

بلایی سرش اومده... کی جسدشو توی 

زمینای ما دفن کرده... اصلا جسد بوده یا 

ه گقط همون چند تیکه استخوون؟!... اف
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 یا بوده جسد یه فقط…جسد بوده

  شایدم!...بیشتر؟

خواسته واسه ها کسی میهمون موقع

صاحبای این دوتا ملک، پاپوش درست کنه، 

ی ناجوانمردانه چند تیکه بعدم با یه نقشه

 ”…آدمیزاد توی این دو تا زمین استخوون

 

 چشمم پیش از جسد یفرضیه بارهیک به 

های رمزآلود جواب بجایش و شد محو

در سرم صف کشیدند، احتمالی دیگری 

ترینش... این که شاید این مخوف

ی طلسمی بود! شنیده ها نشانهاستخوان



عاطفه منجزی                     )جلد دوم( طاووستخت  

Atefehmonjezi نویسنده پیج اینستاگرام:  

1054 

بودم بعضی از کسانی که در جنبل و 

 چنین از دارند، آتش بر دستی  جادو

برند و من هایی کارشان را پیش میراه

های دفن شده در حیران که این استخوان

 این دو ملک، چه طلسم یا چه نفرینی را

نصیب این خاک و وارثینش کرده است! 

باره به کام مرگ ی تازه عروسم که یکعمه

کشیده شده بود و اعتقاد مادربزرگم به 

های های خیالی ذهنش و قصهنحوست خانه

هایش گفت، قصهترسناکی که برایم می

ترساندم و همین بود که از هر همیشه می

فیلم و کتاب و موضوع ترسناکی، فراری 
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های تخیلی تر از قصه... اما مهمبودم!

قدری که مادربزرگم، اضطراب مامان، این

قید دامادی مثل ارسلان را بزند، فقط به 

خاطر این که من را از این نحوست دور 

ها تر از ایناش پیچیدهکند... اما نه، معادله

بود، حتی بدون خبرهای خوش و جشن و 

یر سرور هم، مالکین زمین، هر کدام که پیگ

معامله و خرید و فروش این زمین شده 

بودند، به کام مرگ و نیستی فرو رفته 

  بودند!

پدرم که برای خریدن زمین همسایه پیگیر 

ی تصادف منجر شده بود، طی یک سانحه
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سوزی از میانمان رفت! مادر صمصام به آتش

ی همسایه و به به قصد مذاکره با وراث خانه

خواست راهی پول نزدیک کردن ملکش می

ایران شود که اجل به او هم فرصت نداد و 

در پیست اسکی مصدوم  طی یک سانحه

شد و جان سپرد و حتی جسدش هم به 

خاک وطن نرسید... و پدربزرگم که با 

شنیدن خبر فوت تک پسرش، زمینگیر شد 

اش را از دست داد، اما ی ناطقهو حتی قوه

اشد... ی این نفرین بزنده ماند تا شاهد زنده

هایی که در ی آدمچرا فقط او؟!...بین همه

این ارثیه و این خاک نفرین شده مالکیتی 
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داشتند، فقط پدربزرگم هنوز شاهد و 

زبان و با گر بود، اما خاموش و بینظاره

قدری دردهای استخوانی تمام نشدنی، این

هایش بیشتر از قبل که روز به روز استخوان

مرگی که مطمئن رفت، اما حتی تحلیل می

بودم خودش خواستارش است، سراغش 

 آمد!نمی

تیمسار هم که با دست خودش به خواری و 

ذلت افتاده بود... دیگر روی آن اعداد 

تیمسار با اعداد  3،6،9مطالعه کرده بودم... 

طلایی خلقت، بجای برکت و خلق آسایش 

و آرامش، نکبت و مصیبت برای خودش 
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مصیبتی که  خلق کرده بود و در گنداب

خودش خالقش بود، به ابدیت پیوست!... آخ 

از تیمسار... و آخ از تیمسارزاده؛ صمصام، 

 ی صمصام!نوه

اش هرزگاهی که این بعد شخصیتی میراثی

ترساندم... کشید، به شدت میرا به رخم می

تا قبل از آن که سراغ طاووسم را بگیرم، 

ها همان مردی که عادت داشت فقط دست

جیب بگذارد و منتظر بماند تا را در 

پرسنلش برایش بجنگند، کم مانده بود یک 

هایش به دیار باقی نفر را زیر و مشت

بفرستد! بعدش سراسیمه آمد سراغم، بغلم 
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کرد و تحت حمایتم گرفت... اما همین که 

به طاووس اشاره کردم، با یک صمصام 

جدید رو به رو شدم؛ مدیر باشگاه 

شریکم و در بهترین  طاووس، شاید همتخت

حالت، پسرهمسایه... و نه صمصامی که توی 

دار و آن طاووس صورتم را زاویهسالن تخت

هایش چنان با احساس زیر حرکت لب

 گرفته بود!

گذاشت، اما اگر آن صمصام بود، تنهایم نمی

ی صمصام، تنها لطفش این بود صمصام نوه

که جای بیمارستان، با ماشین دوست 

را راهی مطب شخصی او کند، دکترش من 
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آن که خودش همراهم بیاید! قبل از بی

ای دوستش را رفتن به مطب، چند دقیقه

کنار کشید و با او صحبت کرد، مطمئن 

بودم دارد برای رسیدگی ویژه به من و 

کند، اما این سفارشات هایم سفارش میزخم

پی هم از جانب پسرهمسایه بود و آن آیوی

وگرنه از وقتی آویز طاووس  زادش...ور پاک

را کنار پایم پیدا کرده بود، فقط نگاهی پر 

شماتت در چشمانم چرخاند و بعدش دیگر 

آغوشش را از من دریغ کرد و حتی از نگاه 

کردن مستقیم به من طفره رفت... و تا این 

ساعت دیگر نه پیامی، نه تماسی... 
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ساعت بعد از پانسمان زخم نه چندان نیم

امان همراه دکتر خطیب از راه عمیقم، م

ی مقابل رسید، فهمیدم دکتر از حادثه

قدر برای طاووسم باشگاه خبردار شده... چه

ذوق داشتم و حالا... از هر طاووسی بیزار 

بودم... راهنمایی بابا برای من همین بود... 

این که صاحب طاووس، باید منتظر مصیبت 

که و درد و فلاکت باشد... حداقل برای من 

طور بود!... شاید برای صمصام شانس این

آورد و برای من، بدشانسی! سرم از فشار می

شد... دوباره فکر و خیالات داشت متورم می

قدری در افکار پلک بستم و نفهمیدم چه
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تلخم غرق بودم که بالاخره در اتاق باز شد 

 و صدای مامان را شنیدم:

دونم؟!... وقت یهــ بیداری یکی

 بیوتیکته!آنتی

قصد نداشتم ناتوان و بیمار در تخت بمانم، 

سنگینم  "آخ"آمدم از جایم بلند شوم که 

 مامان را کشاند توی اتاق:

ــ صبر کن... صبر کن کمکت کنم... 

 ترسم زخمت دوباره دهن باز کنه!می

به کمک مامان بالاخره از جا بلند شدم، 

مامان با تُک انگشتانش کمی موهایم را 

 رد و زیر گوشم پچ زد:مرتب ک
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ــ دکتر خطیبم اینجاست، واسه عیادت و 

رسیدگی به تو اومده... یه کم سر و وضعتو 

 مرتب کنم!

 زده، لب جنباندم:عطش

 ــ تشنمه!

کمی گوشش را نزدیک آورد تا بفهمد چه 

ی دکتر در قاب در گویم که سر و کلهمی

 اتاقم پیدا شد:

م بیار... زحمت یه لیوان آب ولرــ خانم، بی

کنم این بچه صداش رفته!... من کمک می

  …بیاد توی هال
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و خودش آمد داخل و زیر بازویم را با 

 احتیاط گرفت و توضیح داد:

ــ اگه رعایت کنی زخمت دو سه روزه 

خوره، چندتا بخیه جزئی بیشتر جوش می

نخورده! بیا این جا روی کاناپه بشین... صبر 

  شت کمرت...کن تا این کوسن رو بذارم پ

کمی بعد لیوان آب ولرمی را که مامان 

آورده بود، دکتر گرفت و پودری را در آن 

 ریخت و گرفت سمت مامان:

  شه.ــ یه کم از این بهش بدی بهتر می

 مامان با نگرانی پرسید:
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آور نباشه یه وقت... همین طوریشم ــ خواب

 خواباش...

ها ــ پودر روتارینه سیمین خانم، داروخانه

دن، احتمالا به خاطر بدون نسخه هم می

تی و شوکی که بهش وارد شده، تارهای صو

ش یه کم التهاب پیدا کرده، از توی حنجره

مطب آقا مهدی دیدم صداش خش 

 برداشته.

مامان تشکر کوتاهی کرد و محتویات لیوان 

 را هم زد و نشست کنارم:

م... الهی بمیرم برات که دونهــ بخور یکی یه

چی سنگه مال پای لنگه... با اون خوابی  هر
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که دیشب دیدی، از صبح گوشتا تنم 

لرزید که امروز بخیر بگذره... آخرشم این می

 بلا سرت اومد!

ی صحبت کردن نداشتم که اگر حوصله

کرد! لیوان را داشتم هم صدایم یاری نمی

جرعه سرکشیدم و مامان در گرفتم و جرعه

 داد و پرسید: همان بین موهایم را نوازش

 ــ خیلی درد داری؟!

فقط با سر اشاره دادم که نه، دکتر کپسولی 

 کشید و گفت:را از توی لفاف بیرون می
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بیوتیکته... یه قرص مسکنم باش ــ آنتی

بخور که یه وقت تب نکنی و دردتم کنترل 

 بشه!

ها را توی بشقابی ریخت و گذاشت قرص

به دکتر روی میز، مامان از جا بلند شد و رو 

 گفت:

ــ ناهار که نخورده، اقلا جای شام یه کم 

سوپ بخوره که شکم خالی قرصا رو نریخته 

 ش!باشیم توی معده

لیوان خالی را گذاشتم روی میز و 

زیرچشمی نگاهی به دکتر انداختم، تازه 

ی نشسته بود روی مبل و نگاهش به صفحه
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اش بود، یکی دوبار دستش رفت برای گوشی

که منصرف شد، حدس زدم  تکست دادن

خواسته برای صمصام پیامی بفرستد، اما می

های ساعت که پشیمان شده است. عقربه

گفت دو ساعتی از غروب آفتاب گذشته می

است، سرم برگشت رو به پنجره که مامان 

هایش را کنار زده بود، آرزومندانه چشم پرده

ها، اما حیاط تاریک بود و دوختم به شیشه

پنجره فقط رفلکس تصویر خودم  هایشیشه

کشید! ی خودمان را به چشمم و داخل خانه

چیزی نگذشت که صدای زنگ واحد به 

گوشم رسید، دلم لرزید، به خودم نوید دادم 
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چون دکتر تکست نداده، صمصام طاقت 

نیاورده و بالاخره آمده ملاقاتم! دکتر در 

ممد پشت در بود و واحد را باز کرد، مش

 گوید:دست داشت و شنیدم می ایقابلمه

ــ یه چیزی آوردم واسه دخترمون، بمب 

تقویتیه... هر موقع خطیب از غذا خوردن 

افته، همین عصاره گوشت، حالشو این رو می

کنه!... اعه؟... خودتم بیداری به اون رو می

 لیا جان؟!... بهتری بابا؟!

فقط درد  "بهترم!"به زحمت گفتم 

قرار و چشمِ اما دل بیام بهتر بود، جسمانی

ام نه، بسته شدن در پشت سر به راه مانده
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ی امیدم را هم به باد داد، ممد، ته ماندهمش

لب برچیدم و با صدایی که دیگر اندکی باز 

 شده بود، اما مأیوس و کم رمق، گفتم:

 رم توی اتاق خودم!ــ مامان، من می

ممد قابلمه را گذاشت روی کانتر، مش

ای را که شبیه به کمپوت ستهی دربشیشه

رسید، از توی قابلمه گوشت به نظر می

 آورد و گفت:در

ــ اول یه چند قاشق از این بخور، بعدش 

 برو استراحت کن!

ای که مامان آمد کنار دست او ایستاد، پیاله

برای کشیدن سوپ دست داشت، کنار 
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ممد و گذاشت و سر کشید روی دست مش

 کر کرد:با صدای پر از شوقی تش

ــ دستت درد نکنه مشتی... این معجونی 

تر از سوپ مرغیه که تو آوردی به نظر مقوی

 که خودم پختم!

ی از مامان در حیرت بودم، از وقتی به خانه

دکتر نقل مکان کرده بودیم، نه تنها سنگ 

زد بلکه حتی اتی را کمتر به سینه می

اش جزو داریممد و خانهپخت مشدست

مامان شده بود... طوری که  هایفیوریت

خبر داشتم یکی دو باری که اتی در 

ممد برای نظافت دسترس نبوده، از مش
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خانه کمک گرفته است، گاهی حس 

ممد را حتی بیشتر از دکتر کردم مشمی

گیرد، در این خانه نفر آخر به تحویل می

 چشم مامان، صمصام بود!

ست گوسفندی تازه ــ ماهیچه

م، عصاره این یکی شیشه خانم...سیمین

 جگره... خونسازه!

ها را از مامان باز هم تشکر کرد و شیشه

روی کانتر برداشت و من تازه حواسم به 

دکتر جمع شد که به کمک حرکات سر و 

زد و به نظر ممد حرف میصورت با مش

رسید از موضوعی شکار است! دیگر از می
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دانستم ممد خبر داشتم و میزندگی مش

ی رودبار از دست فرزندش را در زلزله زن و

داده و از همان موقع با دکتر زندگی کرده 

است و بعد صمصام هم به جمعشان اضافه 

ممد در علاقه به صمصام از دکتر شده! مش

تر بود و مدام توی روابط دکتر و مدعی

دواند، اما همیشه یکی به پسرش سر می

به  زد، یکی به تخته که دل هر دو رانعل می

بار هم اخم و تخم دکتر را دست بیاورد، این

ندید گرفت و دیگر آمد نشست روی مبل، 

چینش را از سر برداشت و رو به من عرق

 گفت:
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شینم تا با چشا خودم ببینم اینایی ــ می

که برات پختمو خوردی... بعد رفع زحمت 

 کنم!می

کرد دکتر با اخمی سنگین او را برانداز می

برگرداند سمتش و شاکی  ممد روکه مش

 پرسید:

ــ آ ماشالا بهت، چیه خب؟!... این بچه 

وسط این همه گرفتاری، رفته گوشت گرم 

گوسفندی خریده، جگر تازه گرفته رسونده 

دستم که بپزم لیا بخوره جون بگیره، 

سرانجام ول کنم برم؟!... طور بیهمین

 حداقل یه خبر بهش برسونم دیگه!
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بود سکته کنم، حتما آن از ذوق کم مانده 

خوردم، کمپوت گوشت را با دل و جان می

بیا نبود، خان هم اما امان از دکتر که کوتاه

 بخشید:خان نمیبخشید، شیخ علیمی

تونست دختر فرمایید، میــ این بچه که می

مردمو تنهایی نفرسته بره مطب دکتر... نه 

ها، وکیلشو وادار کنه با من که خودشم نه

بگیره، بگه من و مادر لیا بریم  تماس

 دنبالش مطب برش داریم بیاریمش خونه!

گیری بهش خطیب، سخت ــ سخت می

گیری! خب شاید جایی دستش بند می

 بوده، گز نکرده پاره نکن!
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ممد... هر ــ تو این پسرو خراب کردی مش

ذاری اشتباهی هم که بکنه، یه سنگ می

 روش، انگار نه انگار!

جان بزرگی که در سینی گذاشته مامان با فن

بود، از آشپزخانه آمد بیرون و نگاهی به من 

 انداخت و گفت:

تره... بخور جون ــ با فنجون بخوری، راحت

بگیری، یکی رفته خریده، یکی پخته... 

 دستشون درد نکنه!

سینی را گذاشت مقابل من روی میز و 

خودش هم نشست کنارم و رو به دکتر 

 گفت:
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عنی آقا صمصام هنوز فکر گم، یــ می

فروش زمین نیفتاده؟!... کاش جای خرید 

گوشت و جگر، یه فکری واسه این ملکای 

کرد! سر ظهری زنگ زد پیگیر پردردسر می

طاووس شد، گفت باید درباره طاووس 

بیشتر بدونه تا بهتر بتونه واسه ملکا تصمیم 

  بگیره!

ای نزد و نفسم ته افتاد، قلبم برای لحظه

تکانی خورد، نگاهش اندکی گرد شد و  دکتر

 پرسید:

 ــ طاووس؟... چه طاووسی؟!
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گمانم همان اندک رنگی هم که به صورت 

ام پرید، همین را کم داشتم داشتم، از چهره

ممد فرصت را که دکتر هم شاکی شود! مش

 از مامان گرفت و گفت:

ــ ایناهاش... اینجاست... توی جیبمه، 

گفته برش گردونم  صمصام اینو داده بهم و

 دست صاحبش!

همیشه خبرهای دست اول، توی جیب 

 را خودش هایشعبده هم او  ممد بود،مش

 پشتش که مادری جای هم صمصام! داشت

ممد نفوذ داشت، آن هم چه مش روی نبود،

نفوذی! دل و دماغ خندیدن نداشتم، وگرنه 
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شاید از این تحلیل لبخندی روی لبم 

ول بودم دکتر را آمد، الان بیشتر همی

چطور راضی کنم، آن هم مردی را که از 

طاووس پسر خودش هم دلِ سالن تخت

دانستم از کارهای رمز خوشی نداشت و می

و رازی به شدت متنفر و فراری است! 

ممد دست از جیب پیراهنش درآورد، مش

رسید چندلا دستمال ابتدا به نظر می

کاغذی کف دستش دارد، اما خودش شروع 

ها کرد و رو به باز کردن لای دستمال به

 دکتر توضیح داد:
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ــ لیا هم یه طاووس شبیه به طاووس 

صمصام داره، فقط طاووس صمصام شبیه به 

س... طاووس لیا توگردنیه... صمصام مجسمه

خبر بوده، امروز تا امروز از این طاووس بی

  …که فهمیده

سری جنباند و در حالی که هنوز لای 

کامل باز نکرده بود، آن را دستمال را 

گذاشت روی میز و دیگر ادامه نداد. دکتر 

متحیر از حرفی که شنیده بود، چشمی 

 روی صورتم چرخاند:

های ــ تو هم طاووس داری لیا؟!... همسایه

دیوار به دیوار قدیمی با یکی یه دونه 
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طاووس؟!... نکنه به عمد این مسئله رو از 

 !صمصام پنهان کردی؟!... آره؟

چشم دزدیدم، دکتر کلافه دستی به 

صورتش کشید و دوباره انگار بخواهد مچم 

 را بگیرد، ادامه داد:

ــ خوب خاطرمه که شب مهمونی صمصام 

کرد از مامانت حرفی بشنوه و تو تقلا می

مانع شدی... سر همین دلگیر شده ازت و 

 تنها فرستادت مطب!... مگه نه؟!

ه او ی چشم نگاهی شرمگین باز گوشه

 انداختم و زیرلبی اعتراف کردم:

 ــ فکر کنم!
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دکتر سری به علامت شماتت من جنباند و 

 آن که به من یا مامان نگاه کند، پرسید:بی

تونم نگاهی به توگردنی طاووست ــ می

 بندازم؟!

انگار هنوز باور نکرده بودکه من هم 

طاووسی شبیه به طاووس صمصام دارم، با 

 دم:صدای ضعیفی جواب دا

 ــ حتما... بفرمایید!

مامان دستمال را کمی هل داد سمت دکتر 

و دیگر فنجان را از توی سینی برداشت و 

 داد دست من:
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ــ تا داغه بخور که صداتو نرم کنه و دل و 

 بارتو گرم!

فنجان را از دست مامان گرفتم، حالم اصلا 

گذاشتند به رفتند و میخوب نبود، کاش می

هنوز دو قلپ از  حال خودمان باشیم!

ی گوشت از گلویم پایین نرفته، دکتر عصاره

آویز را گذاشت روی دستمال و دیگر از جا 

  بلند شد:

 ممد رفع زحمت کنیم!ــ با اجازه من و مش

فکر کردم مبادا توانسته ذهنم را بخواند، 

ی نگاهم مات ماند روی صورت دکتر، چهره

او حتی از پسرش بدتر شده بود... دومین 
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باری بود که رنگ دکتر را بادمجانی 

زد و دیدم، پوستش واقعا به کبودی میمی

قدری معلوم بود اصلا حال خوشی ندارد. این

ممد هم با هول و ولا از جا بلند که مش

شد، مامان برای بدرقه تا توی راهرو 

همراهشان رفت، شنیدم دکتر یکی دو 

سفارش پزشکی برای من به مامان کرد، اما 

 ه و مختصر و در آخر گفت:کوتا

ــ شب و نصف شب، هر موقع اگه مشکلی 

 پیش اومد، خبرمون کنین... بدون تعارف!

ــ ممنون از محبتای همیشگی... بخصوص 

به خاطر امروز! ضمنا، اگه لیا بچگی کرده 
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و... از این طاووس حرفی نزده، یعنی... 

 طور بگم...دونی، چهمی

کرده بود که انگار سر و ته جملاتش را گم 

 دکتر خودش به کمکش آمد:

ــ مطمئنم صمصامم به قدر من، شوکه 

کنم، به هر شده! البته رفتارشو توجیه نمی

فرستاد واسه دلیل نباید لیارو تنها می

کنه، از معالجه، غیرت من که قبول نمی

پسر منم بعیده، اما از طرف خودم 

 کنم!عذرخواهی می
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گه آقا صمصام ــ تقصیر لیا هم بوده، حتی ا

کوتاهی کرده، چه ربطی به باباش داره که 

 کنی!عذرخواهی می

ــ صمصام ماشالاه خودش سر و زبون داره، 

ادعاشم که طاق آسمونو سوراخ کرده، این 

قدری هم جسارت داره که لازم ببینه 

خودش بیاد عذرخواهی!... بابت کم طاقتی 

خودم عذرخواهی کردم! احتمالا معلومه که 

ر از دیدن این طاووس یکه خوردم... قدچه

تونستم جلوی موندم شاید نمیبیشتر می

زبونمو بگیرم! متاسفانه لیا الان شرایطشو 

نداره، خودتم که فکرت مشغوله... اما به 
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نظرم در اسرع وقت لازمه که یه جلسه 

خانوادگی داشته باشیم، ما و شما... این 

کم داره بیش از حد متعارف جدی قضیه کم

شه، حتی برای من! شاید شماها مطلع می

 نباشین، اما...

رفته صدایشان کم و کمتر شد، فهمیدم رفته

زنان از راهرو هم بیرون همین طور قدم

اند، حال خوشی نداشتم که بخواهم از رفته

جا بلند شوم و پشت پنجره فالگوش 

ی گوشت را کناری بایستم. فنجان عصاره

بودند... پسر  ی همگذاشتم، جفتشان لنگه

اش را با خرید گوشت تازه و جگر هم علاقه
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نشان داده بود، اما سرسنگین بودنش را هم 

ترک نگفته بود! پدر... علنا داشت نشان 

ام برایش گران تمام کاریداد که پنهانمی

شده، ولی پیش چشم مامان به روش 

کرد... پدر و خودش راست و ریستش می

  غیرتی!پسر مغرور و حساس و 

 *** 

 این فایل رایگان نیست!

 ت،یسا هر در( طاووستخت) رمان انتشار و پخش 

 خلاف و یاخلاق ریغ ،یرمرتبطیغ گروه و کانال

! است اثر صاحب یشخص تیمالک حقوق  
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 یانهیهز حسابشان به ل،یفا افتیدر یبرا اگر یحت

 و ادانیش یانرژ ریدرگ د،یباش کرده پرداخت

 سندهینو که چرا...دیاگشته ینترنتیا خرانمال

 از ریغ یمنبع توسط رمانش لیفا ندارد تیرضا

 به متعلق نیآنلا پرداخت یهادرگاه ای و کانال

!برسد فروش به خودش،  

رمان  لیفا دیتوانیم یترصو در فقط

طاووس(را بخوانید که به آیدی تلگرام:)تخت   

Atefehmonjeziromman 

.دیکنافتیدر سندهینو خود از را لیفا و دیده امیپ  

 را یسرقت لیفا ،یاطلاعیب ای وی ناآگاه یرو از گرا

 یانرژ دیدار قصد و دیاکرده هیته یگرید منبع از

 یزندگ از را یسرقت لیفا خواندن نامطلوب

 دیده امیپ شده داده یدیآ به د،یکن دور خودتون
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 برکت تا دییبفرما پرداختصاحب اثر به را نهیهز و

!باشد حالتان شامل رزق، وسعت و  

مامان بالاخره برگشت توی واحد و در را 

پشت سرش بست و چشمی برایم تاب داد و 

 گفت:

بینی ــ چه داستانی شد این طاووست... می

 تو رو خدا؟

ــ تو هم حتما سیر تا پیاز رو برای دکتر 

گفتی... که طاووسم رو کی هدیه داده و چرا 

  تا حالا حرفی ازش نزدم؟!

خواستم بگم که... ندیدی چه رنگی ــ نمی

شد یهو؟! تو پیش خودت چی فکر کردی 
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راجع به این طاووس که الکی تا الان 

 قایمش کردی از اینا؟!

کردم ممکنه از دستش بدم... ــ فکر می

 یعنی صمصام...

ــ دهنم وامونده بود چی باید جوابشو بدم! 

 دونی چیا بهم گفت؟!می

  دونم که...ــ نمی

شاکی بود از دستت! گفت لیا چه فکری ــ 

راجع به صمصام داشته، وقتی خودش یه 

تر! طاووس داره، از طاووس لیا دم کلفت

بعدم قطار قطار طاووس برام سر هم کرد و 

گه، شمرد، خب حق داره لیا... راست می
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یکی چیه، کلکسیون طاووسم که پسره 

بخواد، خودش داره، اونم همه رقمه... 

س، جدش طاووس، مجسمه مادرش طاوو

طاووس، باشگاهش طاووس، ظرف و ظروف 

شون طاووس، مهر خونوادگیشون خونه

نشان طاووس، حالا چه چیزای طاووس

م داشته باشه یا نداشته باشه، الله و دیگه

قدر خطیب گفت طاووس اعلم... این

طاووس، سر من گیج رفت، وای به حال 

 خودش!
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داختم که لبم را مکیدم و سرم را زیر ان

مامان آمد فنجان را از جلوی دستم 

 برداشت و گفت:

ــ اینم از دهن افتاد، تا دوباره برات گرمش 

کنم... رنگت شده رنگ زردچوبه، از 

قدرا عمیق خونریزی زخمت نیست که، این

نیست، از هول و ترسیه که امروز به قلبت 

ریخته، این طاووس هم که خودش حکایتی 

  شده برات!

چشمش برگشت روی طاووس، و تازه 

بار زیر و رویش کرد و زیرلبی برای یک

 خودش غرغر کرد:
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قدر طاووس ام اینــ مهاراجاهای هندی

ندارن که این پسره و خاندانش دارن! اون 

ترسیدی همین یه دونه طاووس وقت تو می

تو رو نتونه بهت ببینه؟!... بیا بگیرش، 

کاغذیا زنجیرتم توی همین دستمال

فردا بدم برات جوش بدن، ته، فردا پسگذاش

 خواستی دوباره بندازش توی گردنت!

 دستم را جلو نبردم و سریع گفتم:

خوامش دیگه... توی یه جعبه بذارش ــ نمی

 جدا از بقیه طلاها، تا یه فکری براش بکنم!

کم مانده بود دهان مامان کش بیاورد از 

 حیرت:
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 ــ دیشب منو بیچاره کردی بده بندازمش

توی گردنم، امشب پشیمون شدی و اصلا 

 خوایش؟!دیگه نمی

ای بالا دادم که جای زخمم اندکی تیر شانه

 کشید و جواب از ته دلم برایم رسید:

ــ یادته دیشب... یعنی دم سحر که از 

خواب بیدارم کردی، صدای اذون بلند 

بود؟!... امروز ظهرم صدای اذون بلند بود 

گذاشت تو پهلوم و  که... این یارو یهو چاقو

 یه راست گفت طلاهاتو بده!

مامان طاووس را برگرداند روی میز و ول 

 کرد رفت توی آشپزخانه:
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ــ چه ربطی به اذون داره لیا؟!... این اذون و 

 اون اذون... اتفاقی همزمان شده!

پیام آقابابا توی سرم پیچید، با دیدن 

طاووس، خبر داده بود، لیا... خطر... نفرین! 

خواستم مستقیم از پیام آقابابا چیزی مین

زدم، دق بگویم، اما اگر حرفی هم نمی

 کردم! رو برگرداندم سمت مامان:می

ــ خودت باور داری اتفاقیه همه چی؟!... 

گی از دیشب گوشتا قلبا باور نداری! می

گه فقط چون این تنت لرزیده... حسم می

طاووس رو انداختم گردنم، این بلا سرم 

  …ده! انگار برام بدیمنهاوم
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مامان که منتظر بود فنجان توی ماکرویو 

دفعه گرم شود تا دوباره بیاوردش، یک

های توی نشست روی یکی از صندلی

آشپزخانه و مات نگاهم کرد که کمی جا به 

 جا شدم و پرسیدم:

کنی؟!... طوری نگام میــ چیه؟... چرا این

 چیزی شده؟!... مامان؟!... بگو دیگه!

دهان باز کرد، اما صدایش به گوشم نرسید، 

دستی به گردن ظریفش کشید تا صدایش 

 را پیدا کند که با سر و زبان تشویقش کردم:

 ــ بگو مامان؟!... نترس! حرف بزن!

 بریده گفت:پته و بریدهبالاخره با تته
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ــ منم الان یهویی... یادم اومد... شبی که 

 حالت بد شد و با پرویز رسوندیمت

بیمارستان و گفتن احتمال مننژیت 

آی... آربارم... واسه گرفتن امدن... اونمی

مجبور شدم این طاووس رو از گردنت 

درآوردم... خدایا... یعنی مریض شدن اون 

روزت و چاقو خوردن امروزت... ربطی به 

 این طاووس داره؟!

و دیگر جفتمان با نگاهی هراسان زل زدیم 

تمال کاغذی به طاووسی که روی دس

کشید... طاووسی خودش را به چشممان می
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نشان و احتمالا بدیمن و دلفریب و مرصع

 ساز برای من!حادثه

 *** 

صبح زود بیدار شدم، مامان مت یوگایش را 

لول کرد و کناری گذاشت و با دیدنم توی 

 قاب در پرسید:

ــ من بیدارت کردم؟!... حتی ورزشمو 

 سر و صدا کردم که!بی

از سر و صدا بیدار نشدم، بانداژ پشت ــ 

کنم چسبیده به لباسم... م... حس میشونه

 یه کمی هم درد دارم!
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مامان تند سرکی به پشت کتفم کشید و 

 گفت:

ــ قربونت برم که مثل خودم وسواس 

نظافت داری، از دیشب یه کم خونابه پس 

داده و خشک شده به لباست... بیا برات 

خدا خیلی بهمون رحم بانداژتو عوض کنم، 

کرده به جون خودت... شکر! شکر که 

 کمترین آسیبو دیدی!

ــ آره، دکتره هم خودش گفت شانس 

آوردی کاپشن تنت بود، ضرب چاقو رو 

 مم شده مامان!گرفته!... گشنه
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خوری، بذار بیوتیکاست که میــ مال آنتی

یه لقمه برات بگیرم بذاری دهنت، بعد 

 داروهاتم بهت بدم!

می بعد بانداژم را برایم عوض کرده بود که ک

 خوش خبری داد:

خوره زخمت انگار، بازم ــ داره جوش می

کنم هزار بار شکر، عصرم برات عوض می

 بانداژتو!

و بعد کمک کرد شومیز جلوباز دیگری 

بپوشم، کمی از عطر خودم را به سر و مویم 

 پاشید و گفت:
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ــ بوی مریضی بگیری، تختت بوی مریضی 

شی توی جا... تا یه گیره و موندنی میمی

 کم کرمم بزنم به دست و صورتت!

کمی بعد سینی صبحانه برایم آورد توی 

ای خوردم، داروهایم را تختم که چند لقمه

 هم گذاشت کنار دستم:

ــ اینا رو هم بخور و دوباره استراحت کن... 

ت منم برم یه دمی گوجه با ماهیچه واسه

ت ماهیچه ممد واسهمشبار بذارم، صبح 

 تازه آورد در خونه!

 ممد؟!ــ راس راستی مش



عاطفه منجزی                     )جلد دوم( طاووستخت  

Atefehmonjezi نویسنده پیج اینستاگرام:  

1103 

سری برایم جنباند و پشت چشمی هم 

 نازک کرد:

ممد... کشتی تو منو با اون یکی ــ خود مش

ممد! اما خریدنش حتما کار اون مش

تونید گول ست... منو که دیگه نمیدومیه

بزنید، دیشب تا صبح توی حیاط کشیک 

 زاده شده بود قشنگ!پایینداد... می

 ای بیاورم که گفت:آمدم بهانه

تونی اندازه ریگای بیابون دروغ ــ تازگی می

به هم ببافی، یک هفته تونستی گولم بزنی، 

دیگه کافیه! قول بده دیگه دروغ نگی... 

)فقط برایش پلک زدم، اما زبان نجنباندم!( 
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خوبه، هنوزم سر حرفم هستم، تا وقتی شر 

ای لعنتی رو از سرتون کم نکردین، این ملک

حاضر نیستم هیچ حرفی درباره دلدادگیتون 

ذارمش توی این بشنوم... اینم طاووست، می

جعبه، اگه تونستی ببر یه جا اهداش کن 

 شرش از سرت کم بشه!...

ــ بدمش به کی یا کجا که شرش صاحب 

آد بعدیشو نگیره؟!... بماند که هنوز دلم نمی

 یادگاریمو...

ــ یادگاری چی؟!...کوفت و مرض و 

بدبختی؟!... با خودت چند چندی؟!... هم از 

ترس شدی، هم این طاووس چشم
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چسبیدی بهش؟!... فعلا یه کم استراحت 

کن، تا حالت بهتر بشه، بعد یه تصمیمی 

 گیری!برای اینم می

مامان از در اتاقم دور شد و من دیگر 

م دانستم ذوق کنم یا غصه بخورم، کنمی

طور دلواپس و پیش آمده بود او را این

خاطر ببینم، اما حتی پریشان

هایش برایم دلچسب و شیرین گیریسخت

یه نگهبان "بود! پلک بستم و فکرم راه افتاد 

شه زد، گیر پیدا کردم، گولشم نمیسخت

مونو ببینم؟!... حالا چه طوری پسرهمسایه

ممد خودم که دیشب قربون قد و بالای مش
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پنجره کشیک داده، اما غصه دیدنشو  پشت

کنه، خورم، خودش تا شب یه فکری مینمی

اگه سر طاووس باهام قهر بود، دیشب پشت 

اومد، تازه گوشت و جگر و پنجره نمی

ماهیچه... وای مامان قشنگ متلک بهم 

 "ممد دومی... انداخت، مش

لبخندی روی لبم نشست و کمی توی 

بار تم اینجا شدم، دوست داشتختم جابه

بخوابم و فقط رویایی شیرین ببینم، چشمم 

شد که صدای جر و تازه داشت گرم می

منجری از حیاط به گوشم رسید و لای 

فهمیدم چه هایم را باز کرد، ابتدا نمیچشم
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ممد خواستم با فکر مشخبر شده، می

دومی بخواب بروم، اما با شنیدن صدای 

 ممد اصلی رارسای دکتر که داشت مش

کرد، خواب را به کل جواب کردم متهم می

 خیز شدم!و روی تختم اندکی نیم

ممد! هر بار یه ش تقصیر توئه مشــ همه

مشکلی داشتیم، نذاشتی به نتیجه برسه... 

بار بذار ببینم داری کردی، اینهی میون

حرف حساب این پسر چیه تا بفهمم چه 

 خاکی باید توی سرم کنم!
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شه که چیزی حل نمیــ با داد و بیداد 

خطیب، بچه که نیست بتونی بهش زور 

 بگی!

 و بعد صدای پدر آرمان به گوشم رسید:

ــ خدا شاهده زنگ زدی نفهمیدم خودمو 

ها فکر طور برسونم، الان همسایهچه

کنن اینجا چه خبر شده که داد و می

 طور هواست خطیب!بیدادتون این

 و صدای شاکی و پر غیظ دکتر:

ده! آقااا... خبر منه! داره دقم میــ خبره 

 ره!ش نمیحرف تو کله
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و باز صدای آقاسلطان که معلوم بود دارد 

 کند:صمصام را مواخذه می

قدر لجاجت ــ عموجان، تو چرا این

زنه بابات!... کنی؟!... حرف بدی نمیمی

 حرفش حقه!

ره، شده ــ حق یا ناحق، تو کت من نمی

خوابم... بازداشتم میبرم زندانم بخوابم، 

باشه، بیان دستبند بزنن، اما پای این کار 

 وایسادم... ختم مذاکره!

بینی چطور تو بینی سلطان؟!... میــ می

کنه و روی من ایستاده الدرم بلدرم می

  ندازه تو گلوش؟!صداشو می
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ــ صمصام، عمو یه دیقه مهلت بده... مهلت 

 بده صحبت کنیم!

 !ــ نخوابیدی تو هم؟

سربرگرداندم، مامان توی چارچوب در 

پیدایش شده بود، تا چشم به چشم شدیم، 

 سری به تأسف جنباند:

ــ چه قشقرقی راه افتاده توی این خونه، از 

 وقت!این سر و صداها نداشتن هیچ

آمد داخل اتاق، کنار تختم ایستاد و اندکی 

پرده را کنار زد، آمدم هلهلکی بروم روی 

 ان سرم توپید:زانوهایم که مام

 ها!تر... مثلا کتفت زخمیهــ یواش
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و خودش کمکم کرد تا بدون فشار آوردن 

به کتفم، سر زانوهایم بنشینم روی تخت و 

باز دوتایی سرک کشیدیم به حیاط! صمصام 

یک دست را به کمر گرفته بود و با دست 

داد و سر اش را ورز میدیگرش چک و چانه

درگوشی پدر های به زیر داشت به صحبت

 داد که حیران گفتم:آرمان گوش می

 ــ دور انگشتاشو چرا باندپیچی کرده؟!

ــ خودت گفتی تا اون یارو خورده، اینم 

آهنی مشت زده توی سر و صورتش... دست

 که نیست!
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به نظر من که بود، اما چندان فرصت غش و 

ضعف رفتن برای باند دور انگشتانش پیدا 

صدای دکتر را  نکردم، تا آن موقع فقط

شنیدیم و خودش نبود، اما دیگر سر و می

ی او هم جلوی نگاهمان پیدا شد و کله

 مامان گفت:

زنه... ــ بازم که این بنده خدا داره لنگ می

 سر چی افتادن به جون هم پدر و پسر؟!

دونیم که... اما صمصام خیلی قاتیه! ــ نمی

آره... هم شو داره از جاش درمیهم چونه

 گوشتای لپشو!
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ــ خطیبم قاتیه، نگاش کن! با این پا و کمر 

داغونش داره مثل مرغ سرکنده دور حیاط 

چرخه! این مدت فهمیدم پسرش از می

جونش براش عزیزتره، ببین چه خبره که 

طور از دستش داغ کرده و به الان این

 چهارمیخش کشیده!

 و باز صدای دکتر حواسم را به خود کشید:

ی بازی نوهشقا به زورگویی و کلهــ اگه بن 

خوام زور بار منم میتیمسار صارمه که این

بگم ببینم سمبه کی پرزورتره! شنیدی 

خواد بره، اما منم سلطان؟! هر جا می
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رم که نذارم خودشو با سر بندازه دنبالش می

 توی چاه!

 ی صارم جواب داد:جای سلطان، نوه

و کمرت  ــ پدر من، با این اوضاع داغون پا

 کجا راه بیفتی بیای دنبال من؟!

ی آدم که حرف نشنو باشه، چاره ــ بچه

چیه، وگرنه قانون واسه همچین وقتاییه، نه 

که هر شهروندی قوانین خودشو داشته 

باشه... یک کلام، ختم کلام، هرجا بری، 

 دنبالتم و...
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دست صمصام پرید توی هوا و دیگر 

حرف صدایش هم چند پرده بالا رفت و 

 پدرش را قیچی کرد:

ــ ای ولله دلاور، ای ولله!... خیلی چاکرم! 

 همینم مونده بود که با ولیم برم دادسرا!

 حیران رو برگرداندم سمت مامان:

 ــ دادسرا؟!... دادسرا واسه چی؟!

ی پر اخمی موهایش را زد مامان با چهره

 پشت گوشش:

 گن اینا!ــ هیس! گوش بده ببینیم چی می

بار دکتر را گرفته بود به طان اینآقا سل

حرف و صمصام با سر انگشت شست و 
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فشرد که سبابه داشت چشمانش را می

لخ کنان خودش را به او ممد هم لخمش

های رساند و برخلاف آقا سلطان که نصیحت

درگوشی داشت، صدایش را برای صمصام 

 بلند کرد:

بینی بابات ناخوشه؟... قصد ــ بچه... نمی

قدر حرص و باباتو کردی؟!... اینجون 

 جوشش نده!

ممد... یه عمر ــ کاریش ندارم که مش

طوری بزرگم کرده، یهویی یه شبه، این

خواد بشم کی؟... یکی مثل پسر رفعتی می

که واسه طلاق خانمش، صدبار کشوندش 
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دادگاه و کلانتری و دادسرا که دو قرون 

شاهی کمتر مهریه و نفقه بده؟!... یا ده

چی؟!... فکر کرده پسر جرج کلونی هستم، 

 مدل اونا رفتار کنم؟!

 ــ این دومیه کی هست اصلا؟!

و من طوری که مامان بشنود اظهار نظر 

 کردم:

ها، انصافا باباش خیلی شبیه گهــ راست می

 جرج کلونیه...

 صدای حرصی صمصام صدای من را برید:

ممد، اونو ول کن تو، س مشــ هنرپیشه

ه منظورم! من همینم، غیرتم بچسب ب
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داره پای زن جماعتو به هوای برنمی

همچین ماجراهایی به دادسرا و دادگاه باز 

خواد باشه، حتی کنم!... هر کی می

 الله!الادشمنم... چه برسه... لااله

ی اتاق من، و تا سرش چرخید سمت پنجره

مامان سریع پرده را ول کرد و با چشمان 

 گرد و متحیر گفت:

خواد پای تو رو ــ دعوا سر توئه! دکتر می

بکشه دادگاه و دادسرا؟!... خدا منو بکشه و 

  این روزو نبینم!...

 ــ مامان، اصلا حرف من وسط نیست!
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فهمی... سر ــ هست... هست، تو نمی

ت خوان واسهموضوع دیروزه حتما!... می

 پرونده درست کنن!

اسه ام، وــ من خودم چاقو خوردم!... شاکی

قدر من پرونده درست کنن؟!... مامان این

 سطحی...

ــ هیس... بذار ببینیم چه خوابی دارن برات 

 بینن؟!می

 انگار گرفت، درآغوش را من تقریبا و 

ترسید همین حالا دستبندزده من را می

آن که رهایم کند، با ببرند بازداشتگاه!... بی

پر دستش باز پرده را اندکی کنار زد و دیدم 
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که صمصام و آقا سلطان از دو طرف زیر 

اند تا کمکش کنند بازوهای دکتر را گرفته 

ممد بنشیند و ی باغبانی مشروی چارپایه

 گفت:ممد که میصدای مش

ها... نذارین ــ برم داروشو بیارم... بشینه

 پاشه دوباره راه بیفته!

و صدای دکتر که از شدت درد، اندکی 

 :رسیدتر به گوش میضعیف

بار ــ سلطان؟!... بپرس ازش، بپرس اون

توی بیمارستان، کی بود اون مامورو از 

 پشت در اتاق لیا رد کرد بره؟!
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بارم مثل ــ آ قربون مرامت پدر من، این

 بار... درکم کن!اون

ای پیش اومد بار سهواً یه حادثهــ پسر، اون

تو هم که مرد و مردونه همه چی رو گردن 

شکایت و قانون نکشید، اما گرفتی، کار به 

الان افتادی به جون مردم... زدی یارو رو 

لت و پار کردی... جرمت دیگه خصوصی 

 نیست!

دم ــ واسه من خصوصیه... من اجازه نمی

هرگاو نری از راه رسید شاخ بزنه به خط 

 قرمزام... حتی گاو قانون!

 داد:ممد که خبر میو صدای مش
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 …ــ قرصاشو آوردم

ممد و شتابزده رفت سمت مشصمصام 

بشقابی که تویش لیوان و احتمالا قرص 

بود، گرفت و برد برای پدرش که دکتر 

 دستش را با خشونت پس زد:

گیرم! برو ــ از دست تو یکی آب زمزمم نمی

اون ور... برو جلو چشمام نباش، بلکه نفسم 

 جا بیاد!

 داری کرد:آقا سلطان میان

 بهش بدم! ــ بده من عمو... بده من

دکتر قرص را از بشقابی که او جلویش 

گرفت برداشت و گذاشت به دهان، به 
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لرزید، صمصام وضوح دست دکتر داشت می

کلافه یکی دو قدمی توی حیاط پس و 

 پیش رفت که آقاسلطان گفت:

ــ تماس گرفتم با آرمان، گفتم هرجا هست 

خودشو برسونه، ببینیم مشکل چیه... چاره 

 کار چیه!

صمصام با دست دیگرش دست باند پیچی 

داد و صدایش دیگر علنا اش را نشان شده

 رفت بالا:

ــ مشکل سر اینه، این! خوب کردم زدم، 

اگه فهمیده بودم چه گُهی خورده، 

ریختم توی دهنش، دیشب تا دندوناشم می



عاطفه منجزی                     )جلد دوم( طاووستخت  

Atefehmonjezi نویسنده پیج اینستاگرام:  

1124 

خوابم که چرا نزدم دندوناشو بریزم حالا بی

رده توی دهنش، مرتیکه با تیزی زخمی ک

شم هستم، آرمان لیا رو... فکر چاره

منتظرمه، تو رو به اجدادتون حداقل آرمان 

رو نکشین تا اینجا، قراره به روش خودمون 

موضوع رو فیصله بدیدم عمو... اگه این 

  رفیق شما بذاره!

 ی دکتر:و صدای درمانده

ــ این بابا تیزی دستش بوده، ضرب و شتم 

لش حبسه، با سلاح سردم که باشه، حداق

شه که اسم لیا اصلا ست... نمیشلاقه، دیه
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وسط نیاد و جزاشو ببینه، اما اگه لیا شکایت 

  کنه...

 مامان نگذاشت باقی حرف دکتر را بشنوم:

ــ یا امام غریب... دیدی گفتم این مرد 

خواد تو رو بکشونه دادگاه، خوشا به می

سعادتم... خوشا به دل خوشم!... دختر 

 تر سیمین رو؟!... وای خدا قلبم!منو؟!... دخ

های مامان را و صدای فریاد صمصام ناله

 همپوشانی کرد:

ــ واقعا چه فکری پیش خودتون کردین 

غیرتم که دست رو قدر بیشماها؟! یعنی این

دست بذارم تا به هوای شکایت و 



عاطفه منجزی                     )جلد دوم( طاووستخت  

Atefehmonjezi نویسنده پیج اینستاگرام:  

1126 

کشی، پای لیا به دادگستری و شکایت

هر کلانتری و بازجویی باز بشه؟!... که به 

کس و ناکسی جواب پس بده که این یارو 

کی بوده، از کجا خبر داشته همچین 

گردنبند با ارزشی توی گردنش داره، که با 

کسی دشمنی نداره؟... خواستگاری نداشته 

که ردش کرده باشه؟!... دشمن خانوادگی 

چی؟!... هی برو، هی بیا... با این مامور، با 

شعبه...  اون افسر، توی این شعبه، توی اون

تازه بفرستنش پزشک قانونی و طول درمان 

العموم یه و این بازیا؟!... که تهش مدعی

کاری بکنه یا نکنه... بعد تازه یارو آزاد بشه، 
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خودش یا هرکی که پشت این ماجرا بوده، 

بیاد واسه انتقام و اخاذی و بامبول درآوردن 

 سر لیا؟!

 و مامان که کم مانده بود بزند زیر گریه:

ــ بازم به غیرت این پسر، دکتر داره چی 

کنه؟!... چه حسابی روش باز کرده کار می

 بودم و تو زرد از آب دراومد!

گی تو؟!... خب اونم فکر ــ مامان چی می

بچه خودشه... حقم داره، حتما واسه پسرش 

ی پرونده درست شده، اعتبار و وجهه

خودش و باشگاهش یه طرف، دستشم که 

 بینی؟!یزخمیه... نم



عاطفه منجزی                     )جلد دوم( طاووستخت  

Atefehmonjezi نویسنده پیج اینستاگرام:  

1128 

مامان راه افتاد برود توی حیاط و صدایش 

 اندکی بالا رفت:

ــ بچه اون مرده... مرد! دختر معصوم منو 

من بکشونه توی دادگاه و دادسراهای هشت

یه غازی که دو سال بری و بیای و رُست رو 

بکشن، بعدشم مزاحمتای یه آدم چاقوکشو 

 برات بخره که بچه خودشو خلاص کنه؟!

تخت پایین آمدم و تا جایی که درد دیگر از 

داد، سرعتی خودم را کتفم اجازه می

 انداختم سر راهش:

رم بیرون، باهاشون ــ الان خودم می

کنم، فکر کنم یه سوءتفاهمی صحبت می
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برات پیش اومده با این حرفای صمصام، این 

غیرتیه مامان، فکرش الان قفل کرده، تو 

 دیگه چرا؟!

داختم روی شومیز و اشارپ مامان را ان

هایم را پا نازکی که تن داشتم، آمدم سرپایی

 بار مامان سد راه من شد:کنم که این

ــ تو دخالت نکن لیا! دخالت نکن... مگه با 

خواد بگه بیندت، میتو نیستم؟!... تازه می

روپایی و سالم، درجا راهیت کنه بری 

 شکایت...

و چون نتوانست مانع رفتن من شود، 

هایش را پا کرد و دنبالم م سرپاییخودش ه
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دوید، صمصام با دیدنم توی حیاط، سری به 

تاسف جنباند و رو به پدرش که هنوز روی 

 چارپایه نشسته بود شاکی شد:

ــ بفرما دکتر خطیب... داشته باش... 

داری کردی ماشالاه بهت، خوب همسایه

 امروز، رو سفیدمون کردیا!

 تم:یکی دو قدمی رفتم جلوتر و گف

ــ صم، لطفا کاری نکن که بعدا شرمنده 

پدرتم بشم... منم باید بیام و شهادت بدم و 

 حتی شکایت کنم!

 بار رو به من بُراق شد:این

 ــ دیگه چی؟!... امر دیگه؟!
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ــ من چاقو خوردم، یعنی شکایت کنم، 

تونم این یارو رو بیچاره کنم... می

 فهمی؟!می

لا انداخت و ی گرفته چانه بابا همان چهره

 قاطعانه گفت:

فهمم، اصولا نفهمم توی این ــ نه که نمی

چیزا، تو دیگه قفل نزن به اعصابم لیا... 

خودم حواسم هست دارم چه غلطی 

کنم! لازم نیست تو بیای دنبال این کار می

ش کنی... این یارو یه مزدور تا بیچاره

ی بدبخته که از این راه زندگیش زدهفلک
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خودم هستم که به وقتش بانی گذره، می

 ش کنم!اصلی این ماجرا رو بیچاره

کردیم، مامان هم مستقیم تا ما صحبت می

رفت سمت دکتر و با دلگیری هر چه تمام 

 او را شماتت کرد:

ــ دست شما درد نکنه جناب آقای دکتر 

خطیب پاکزاد... دستتون درد نکنه! واقعا 

 توقع هر چیزی رو از شما داشتم جز این

 کار!

دکتر درمانده چشمی در صورت مامان 

  چرخاند و با همان صدای دردمند پرسید:
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خانم؟! چه خبط و ــ چی شده مگه سیمین

خطایی ازم سر زده که شمام شاکی 

 هستین؟!

کنه که اسم ــ پسرتون داره مردونگی می

لیا وسط نیاد و پاش به دادگاه و دادسرا و 

ین که حتما کلانتری باز نشه، شما اصرار دار

 بیفته توی این بازی...

دکتر دیگر سفت و سخت جلوی مامان 

درآمد، انگشت اشاره کشید سمت صمصام و 

 حق به جانب گفت:

ــ این بچه دیشب نزدیک بود بازداشتگاه 

بخوابه، دم غروب با وثیقه آزاد شده که 
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امروز بره پی کار... باید یه دلیل 

اون پسند بیاره که چرا زده صورت محکمه

 دزد نابکارو داغون کرده!

 صمصام از من کنار کشید و رفت جلوتر:

ــ دلیل از این بهتر که امنیت و اعتبار 

 باشگاهمو دزدیده؟!

ــ پسر؟!... توی باشگاهتم همچین جرمی 

کرده بود، کتک زدن تا پای جون نداشت، 

بند انگشتات رو... بندچه برسه توی پیاده

اون گراز! اگه تیکه شده با دندونای تیکه

  حرف گوش بدی...
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دفعه رفت و رنگش از شدت صدایش یک

درد کبود شد که صمصام قدمی جلو 

گذاشت تا کمکی کند که دکتر دستش را 

 بالا گرفت:

ــ جلو نیا! سلطان کمک کن برم توی 

خونه... امروز هیشکی حرف حساب سرش 

شه... هیشکی انصاف نداره! مسلمونی نمی

 دونم!کجا رفته... نمی

 *** 

بادبزن اهدایی صمصام هنوز توی کشوی 

ممد با بادبزن میزعسلی تختم بود، مش

جدیدی که روی منقل باربکیو بود، کمی او 
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را باد زد که صدای صمصام به اعتراض بلند 

 شد:

ممد نوکرتم، توی این هوای سرد ــ مش

دیگه بادبزنت چیه... از عصبانیت صورتش 

مکش کنید بره کبود شده، نه از گرما! ک

 توی خونه!

ممد و آقاسلطان هر کدام از یک دیگر مش

طرف زیر بازوی دکتر را گرفتند تا 

ها بالا برود و در همان بین یواش از پلهیواش

 آقاسلطان رو به مامان گفت:

خانم، شما و لیا جان هم تشریف ــ سیمین

بیارین بالا... صمصام، عموجان تو هم بیا... 
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گه، آرمان، ببینیم چی می پیام دادم واسه

توی این اوضاع باید چه تصمیمی بگیریم، 

حداقل یه کاری که دردسر قانونیش کمتر 

 باشه!

مامان که رنگ به صورت نداشت، رو به من 

 گفت:

افته ــ تو نیا بالا، دوباره ببیندت یادش می

که بفرستدت دنبال شکایت و اینا... تا خودم 

ات دیده!... من برم بالا ببینم چه خوابی بر

ذارم بفرستدت همچین ذارم... نمینمی

 جاهایی!
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ــ مامان؟!... مگه سر خونه قرار نبود برم 

طور شلوغش دادگاه؟! اون موقع چرا این

 نکردی؟!

ای که بالا رفته بود، برگشت پایین از دو پله

و دیگر علاوه بر صدا، خشم در نگاهش هم 

 نشست:

گاه و ــ اگه قرار بود خودت بری داد

خواستیم چی کار؟!... دادگستری، وکیل می

من که عرضه این کارا رو ندارم، قدم اول به 

افتم، کی گیرم و پس میدوم تپش قلب می

موند بیفته دنبال این کارا، صاحب ملک، می

یعنی تو! جز زدم زودتر وکیل زبردست 
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بگیری که کارت به این دادگاه اون دادسرا 

ادم به هر قیمتی که نرسه!... بعدم پا ایست

شده مصالحه کنی که بازم پات به این جور 

جاهایی باز نشه... فکرشو بکن، من، سیمین 

که از بس نازنازو بودم، مادربزرگت یه عمر 

نداخت، آفتاب نخوره شاخه بهم متلک می

گل رعنا رو! به خاطر همین فکر و خیالام 

حاضر شدم توی بدبختی دست و پا بزنم و 

شدم که دختر ترگل ورگل  به کم قانع

خوشگلمو تنهایی نفرستم همچین جاهایی 

که صدتا پیشنهاد مزخرف بشنوه تا شاید 

ش نخوابه وکارش زودتر راه بیفته، پرونده
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کردم با خودی جلز و ولز میفکر کردی بی

 آرمان قرارداد ببندی؟!... هان؟!

چشمی سمت صمصام چرخاندم که دیدم از 

ر شده است، رو به شنیدن نطق مامان کیفو

و با جدیت  "این خبرا نیست!"او لب زدم 

 رفتم مقابل مامان ایستادم و گفتم:

ش درست، اما ــ اینایی که گفتی همه

سی جونم، بابام منو قوی و محکم بار سی

 تونم مثل یه مرد...آورده، می

 و مامان با حالی آشفته، پرید وسط حرفم:
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ردم، زن ــ منم تو رو ظریف و لطیف بار آو

شدی بار آوردم، وگرنه که الان باید می

  صمصام، نه لیا!

تا سر برگرداندم رو به صمصام، دیدم 

زند و سرش روی شانه چشمانش برق می

 خم شد و به مامان اشاره داد:

بره ــ بفرما لیا خانم، شنیدی؟! آدم لذت می

خانم عزیز، حرف حق! از حرفای سیمین

وگرنه منم باید قرار نیست تو بشی صم، 

بشم لیا... ببین چه شیر تو شیر افتضاحی 

رم دنبال کارای قانونی، بشه... پس من می
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رسی، ختم ری به استراحتت میشما می

 این ماجراها و مذاکرات!

تا شود، چشمانم کم مانده بود هشت

خانم عزیز؟! تا همین دیشب باید سیمین

ایستادم که به هم چنگ و بینشان می

نشان ندهند، حالا رفته بودند توی دندان 

ی یکدیگر و برای هم در نوشابه باز جبهه

کردند! جواب صمصام را ندادم و دوباره می

دست مامان را با دست چپم گرفتم که 

فشار به کتفم نیاید و کمی کشیدمش 

  سمت خودم:



عاطفه منجزی                     )جلد دوم( طاووستخت  

Atefehmonjezi نویسنده پیج اینستاگرام:  

1143 

ــ مامان جایی نرو، بیا... بیا!... یه کم آروم 

دی نزده، باش، خب؟!... دکتر که حرف ب

اتفاقا منم چون یه خانم ظریف و لطیفم، 

باید بتونم از خودم مراقبت کنم! اگه این 

جور آدما تنبیه نشن، دفعه بعدی با قمه 

افتن دنبال دزدی از یکی مثل من، مثل می

تو، مثل رژین... اما اگه ماها کنار نکشیم و 

 …شکایت کنیم، دیگه

مامان چانه بالا انداخت و سفت و سخت 

 واب داد:ج

ــ شعار برام نده لیا، مگه قراره بری دادگاه 

لاهه از حقوق بانوان دفاع کنی که جَو 
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گرفتدت؟ حقم داریا، خبر نداری توی 

طور جاهایی قراره چطوری از بند پارتی این

استفاده کنی، خودشون بهت پیشنهادشو 

دن! حرف آخر، اگه دکتر همچین کاری می

خونه کنه، دیگه یه روز توی این 

مونیم... یعنی دیگه چطوری باید بگه نمی

خسته شدیم از دستتون، بفرمایید برید!... 

 هان؟!

تخته شده بود رنگ لبو و صورت مامان یک

کردم صدایش لرز برداشته، واقعا حس می

فهمیدمش، انگار این روی مامان را تا به نمی
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امروز ندیده بودم که باز سعی کردم قانعش 

 کنم:

کتر هیچی، مگه نگفتی دیگه بهم ــ اصلا د

دونی گم، میدروغ نگو؟! منم راستشو می

دونی ذارم صمصام تنها بره!... میکه نمی

 دیگه... مگه نه؟!

 بار مامان شکایتم را برد به صمصام:این

فهمه خیر و صلاحشو بینیش؟!... نمیــ می

خوام! بخدا اگه بخواد بره دنبال شکایت... می

 وای قلبم!

دستش رفت روی سینه که صمصام کامل و 

 چرخید سمت او:
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ــ اصلا به خودتون فشار نیارین! این بگه، 

کی گذاشت؟... شما بفرمایین بالا، من با لیا 

کنم، موضوع رو به روش خودم صحبت می

 کنم!حل می

 مامان چشمی سمت بهارخواب تاب داد:

در بهــ لیا هم راضی بشه... بابات تا ما رو در

آد!... اینم نحسی اون ، کوتاه نمینکنه

طاووس کوفتی و اون زمینای لعنتی نفرین 

 شده!

صمصام دیگر علنا بین من و مامان ایستاد و 

های نافذش را هم کار فکر کنم از همان نگاه

 گرفت:
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شه، مگر ــ پای لیا به این پرونده باز نمی

اول منو سر به نیست کنن، پس اصلا نگران 

  نباشید!

خیرت بده!... حقا که مرد فقط ــ خدا

 ته!خودت، بالازاده بودن برازنده

ها را دیگر معطل جواب صمصام نماند، پله

دوتا درمیان بالا رفت و نگاه متحیر صمصام 

هم دنبالش و حیران از لقبی که شنیده بود، 

 زمزمه کرد:

 ــ بالازاده؟... با من بود؟!
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ها، دیدم همین که مامان رسید بالای پله

قاسلطان برگشت توی بهارخواب و از همان آ

 بالا من را صدا زد:

ها... شر بپا نکنه ــ لیا؟... نذاری این پسر بره

ش برای خودش و ماها!... آرمان تو راهه، نگه

 دار تا اون برسه!

ــ حواسم بهش هست... تو رو خدا شمام 

 حواستون به مامانم باشه که شر بپا نکنه!

 ــ رفتم، رفتم!

هم به دنبال مامان از جلوی نگاهمان و او 

  غیب شد!

 *** 
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رو برگرداندم سمت صمصام که دست به 

کمر با ده من اخمی که به صورت داشت، با 

زد، فکر کنم از نگاهش رد آقاسلطان را می

خبری که آقاسلطان داد، لجش گرفته بود؛ 

قدر مانع رفتنش شده بودند تا آرمان این

رو به او و فقط برسد! دیگر کامل چرخیدم 

نگاهش کردم تا بالاخره چشم از بهارخواب 

گرفت و او هم سر برگرداند سمت من، 

اش خسته بود و سفیدی چشمانش به چهره

زد، اما انگار تازه دیده باشدم، سرخی می

لبخند نرمی روی لبش نشست و پشت 

ی دست سالمش را کشید انگشت سبابه
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این لحظه ام و انگار نه انگار تا روی گونه

همه به هم پیچیده بودیم، با ملایمتی که 

صدایش را به طرز دلنشینی بم کرده بود، 

 پرسید:

 ــ چطوری تو؟!

به آنی تمام آن جو متشنج از خاطرم پرید، 

عضلات تنم از آن حالت منجمد و خشک 

درآمد و آرامشی در وجودم ریخت که 

 نصیب نگذاشت:صدایم را بی

 ــ من خوبم!... تو چی؟

دار صورتم را وجب زد و با با نگاهی زاویه

 تعلل سری جنباند:
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ــ الان بهترم!... پوستت که داغ نبود، خدا 

 رو شکر تب نداری... درد چی؟!

 ام خودی نشان داد:تازه دلگیری

 ــ خوب شد یادت افتاد حالمو بپرسی!

 تُک دماغم را اندکی کشید:

ها، یه نگاه به جیکو، روتم زیادهــ جیک

شیت بنداز ببین چندتا پیام برات رسیده، گو

شبم که یهویی گوشیتو خاموش از نیمه

کردی! نوشتم پای حسابتا... این کارا چیه 

 لیا؟!

 سریع از خودم رفع اتهام کردم:
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ــ دیشب از بعد غروب، گوشیمو پرت کردم 

کناری و دیگه سراغش نرفتم! حتما شارژ 

 تموم کرده...

 نگاهش رویم باریک شد:

خواستی منو پرت کنی احتمالا نمیــ 

 کناری که پرش به گوشیت گرفته؟!

 نگاهم را دزدیدم و اعتراف کردم:

اومد! اما خب... نا امید ــ تو رو که دلم نمی

کاری شدم ازت، به خاطر یه پنهان

کوچیک... ولم کردی تنها با دوستت برم 

دونستم کجا گیر مطبش... بعدم که نمی
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د اومد دیدنم جای ممافتادی، دیدم مش

 خودت!

وقتی جوابی نشنیدم، زیرچشمی نگاهش 

کردم، انگار کیفور بود که دارم گلگی 

کنم، لبخندی محو اما دلنشین روی می

 صورتش نشست و حق به جانب گفت:

ــ عوضش بزرگترمو فرستادم بیاد بالا 

گم دلخور نبودم، اما بیشتر از سرت... نمی

و رو فرستادم دلخوری، گرفتار بودم... تا ت

رفتی، اول پرسنل باشگاهو جمع و جور 

کردم که از دهن کسی نپره چی شده و 

کسی چاقو خورده، ماستمالیزاسیون لازم 
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داشت که وقت گرفت، بعدشم پام توی 

کلانتری گیر بود... گوشی دستم نداشتم که 

بتونم باهات تماس بگیرم، بابا رو هم آرمان 

با وثیقه خبر کرد بیاد مطب... وقتی هم 

دست از سرم برداشتن، تا اومدم یه کم 

خرید کنم و برسم خونه، دیروقت شد، تازه 

یه سرم رفتم درمانگاه، مطمئن بشم 

دیدگی نداده باشه... با مفصلای دستم ضرب

این دست حالا حالاها کار دارم، دیگه واسه 

دوساعت  یه عکس گرفتن و یه بانداژ ساده

ود رسیدم علاف شدم... ده و نیم شب ب

خونه... دیدم چراغاتون خاموشه... خوردم به 
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تون، به خاموشی و حکومت نظامی خونه

  ی شب نرسیدم!قصه

سوز و سرمای خشک هوا وادارم کرد اشارپم 

تر دورم بپیچم، از وسط توضیحات را محکم

مبسوطش، چشمم مانده بود روی دستش 

که دور بند انگشتانش باندپیچی بود و 

مند به آخر رسید، گلهگزارشش که 

  پرسیدم:

ــ ببین با دستت چی کار کردی؟!... خوبه 

دونی اگه نتونی اسنوکر بازی خودتم می

طوری هستی تو آری... چرا اینکنی، دق می

 آخه؟!
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ام تا نگاهم را شکار دست انداخت دور چانه

کند، همزمان با پر شستش کشید کنار فکم 

 و پرسید:

همه زندگی  ــ هیچ حواست هست شدی

 من؟!... نیست دیگه، حواست نیست...

اش شامل چه چیزهایی ی زندگیهمه

کرد؟! دستی شد که داشت حراجش میمی

چسبید تا که باید به چوب بیلیارد می

اش، حالش خوب باشد، حساب بانکی

باشگاهش، اعتبارش و حتی روابطش با 

پدری که مرید و مرادش بود... باز هم تنم 

بار نه از هوای سرد؛ این لحن گیرا لرزید، این
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و سوال پر مفهومش دلم را تکانده بود و 

های تنم به رقص درآمده بودند! فکر سلول

کرد سردم شده است که چندقدمی آمد 

جلو و با حرکت سرش نشان داد من هم 

عقب بروم تا وقتی رسیدیم به فضای 

ها، همین که خیالش راحت شد دیگر زیرپله

تواند ببیندمان، واب کسی نمیاز روی بهارخ

پالتوی بالای زانویش را با سخاوت باز کرد، 

من را بین دو بال پالتویش کشاند و 

 بازوهایش دورم پیچید:
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ــ بیا ببینم، بچسب به خودم گرم بشی!... 

ام دیگه... یه طوریبعدشم، قبولم کن که این

 ورژن از دنیا عقبم!

م بین بدون مقاومت خودم را بیشتر هُل داد

دو بال کتش و با اعتماد به دیوار امنی که 

برایم ساخته بود، سرم را چسباندم به 

ی پهنش که با سخاوت در اختیارم سینه

اش گذاشته بود و برای سست کردن اراده

ی زد و در برابر دخالت ندادنم در پرونده

 خورد دیروز، نق زدم:
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بازی هم حدی داره صم، ــ آخه غیرتی

خارج رفته هم هستی و بازم خوبه مثلا 

 طوری!این

ــ خارج و داخل نداره، اسمشم غیرته یا هر 

چی، همینم؛ وردست خطیب پاکزاد بزرگ 

شدم، ژن پاکزادمم پرومکسه... این ژن رو 

فهمی چی نشناختی هنوز... بشناسیش می

گم، خود بابام واسه رفاه و آسایش می

و ده، دوتا داد و بیداد خانواده جون هم می

  درگیری لفظیشو نبین...

دونم... حتی واسه ما هم که عضو ــ می

 وقت کم نذاشتن!خانواده نیستیم، هیچ
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ــ دیگه نگیا... هستین، از عضو خانواده 

ترین... تو خودت تنهایی شدی نزدیک

دونه!... ی عمر من و بابا اینو میشیشه

ش نگرانم مبادا حواسم پرت بشه و همه

ره جای زخمت، اما دلم دستم اشتباهی بخو

تونم جلوی چلوندنتو افته، نمیکه ضعف می

بگیرم! نگفتی آخر... دردت کم شده؟!... بابا 

 گفت زخمت خیلی ناجور نیست!

تازه هر دو دستم پیچید دور کمرش و سرم 

ای که دیگر فقط را بیشتر چسباندم به سینه

دیوار امنم نبود، بلکه هر تپش و ضربانش، 

 ام شده بود:زندگینبض خود خود 
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ــ خوش زخمم صم، ورزشکارم مثلا... در 

 حد نیش پشه حسابش کن!

کرد هایش داشت روی موهایم بازی میلب

های عمیقش را و صدای گرفتن نفس

 اش:شنیدم و زمزمه

ده... پای ــ موهاتم بوی خوش عطرتو می

کنه! اما چاره چیه... اگه رفتن آدمو شل می

بالا یا بری واحد گرم شدی تا ببرمت 

ترین خودتون، هرجا خودت و مامانت راضی

و دیگه خودم برم، بنده خدا آرمان اسیر 

شده با دستورای متناقضی که از خونه 

  رسه!می
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آقاسلطان گفته بود آرمان در راه است، باید 

اش کردم، ناچار سرم را از سینهمعطلش می

 بار از راه دیگری پیش رفتم:برداشتم و این

شینه، ــ عطر جدیدت خیلی به تنت می

کنه، دلم بوش مثل بوی بارون مستم می

آد ازت جدا بشم... اسمش چیه؟! یعنی، نمی

 مثل گودگرل معنی بدجنسانه هم داره؟!

قدر عمیق که صدا، اما اینخندید، بی

 خطوط ریزی کنار چشمانش افتاد:

خورمت تو رو من، اما با خساست که ــ می

ی ین عطرو مخصوص شامهتموم نشی! ا

نارنجی تو خریدم که دیگه به اون حال نازک
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و روز نیفتی، اسمشم کرید اَونتوسه، یعنی 

مردی که داره مثل باد به سمت موفقیت و 

ره، معنی بدجنسانه نداره، اهدافش پیش می

اصل اصل جنسه!... اسم تو رو چی بذارم که 

خانم؟!... سنجاقک رقصانم جواب باشه زرنگ

مشی؟!... لیا خانم، با این گنجشگک اشی یا

م داری، عمو سلطان فکر تونی نگهحرفا نمی

کرده آرمان رئیس امنیت کشوره... الان اون 

تنها گذاشتم، نامردیه، خودم بدبختو دست

کنم... برم سه سوت ماجرا رو جمع می

 باشه؟!

 ــ آقاسلطان گفت آرمان توی راهه...
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روم کنه، اگه با ــ یه چیزی گفته اینا رو آ

جا آن دنبالم، اینپای خودم نرم با مأمور می

 طوری دوست داری تو؟!یا باشگاه... این

کرد که بپیچاندم و الکی داشت بزرگش می

خودش را به آرمان برساند، کلکم نگرفته 

بود، خودم را از آغوشش بیرون کشیدم و 

 گفتم:

ــ پس قبل از رفتنت، باید با آرمان حرف 

قدر برات گه، چهببینم اون چی میبزنم، 

 دردسر داره؟!

 چشمانش را درجا برایم دراند:
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کنم، گم سه سوت حلش میــ دارم می

حرف منو قبول نداری، حرف آرمان برات 

 حجته؟!... باز شروع شد لیا؟!

وکیل جفتمونه، "تا آمدم بهانه بیاورم که 

 اعتراف کرد: "دی...چرا گیر می

یه روزی واسه این کردم ــ فکرشم نمی

شغل خشک و مزخرف وکالت حسرت 

اش را با حرص از جیب بخورم )گوشی

داخلی پالتویش بیرون کشید( بیا، 

مونو گوش بده و منو خلاص کن، اگه مکالمه

  گوشیش در دسترس باشه...

 ــ بزن رو اسپیکر!
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بازی چشمی برایم تاب داد، در اوج رمانتیک

اکراه روی خواست ریاست کند! با هم می

 اسم آرمان زد و گذاشت روی اسپیکر:

 ــ صم، چه به موقع بود...

ــ گوشیم روی اسپیکره... ببخش معطلت 

  کردم، بابا الکی قشقرق...

یعنی حواست باشد چه  "روی اسپیکره"

گویی که آرمان هم پیامش را گرفت و می

 میان توضیحات او خبر داد:

ه ــ حل شد داداش، طبق برنامه سر کیس

رو شل کردم... رو چشمش گذاشت، دعاتم 

 کرد!
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ــ دمت گرم، فعلا پرونده بسته بشه تا بعد 

پیگیر بشیم ببنیم کدوم آشغالی پشت 

 ماجرا بوده!

ــ من پیگیرم صم، شاید بشه یه سرنخایی 

گیر آورد که کی پشت این ماجرا قایم شده، 

 به بابام گفتم خیال عموخطیبم راحت کنه!

؟!... ضارب اعترافی چیزی ــ سر نخ از کجا

کرده بهت؟!... بعیده پای کوروش وسطه 

 باشه، نباید فریب بخوریم!

دونم ــ اون که عددی نیست، منم بعید می

کار اون باشه، حالا ببینمت صحبت 

آی، اون طاووس لیا کنیم! اگه داری میمی
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رو هم با خودت بیار، شاید راه رو واسه تله 

ماجرا بوده انداختن کسی که پشت این 

برامون باز کنه! ضمنا، تماسو قطع کردی 

 گوشیتم چک کن... فعلا!

صمصام غرق فکر و خیال تماس را قطع 

 طاقت پرسیدم:کرد که بی

قدر گرفته بود، فکر کنم ــ صدای آرمان چه

 یارو پوستشو کنده... پیامش درباره چیه؟!

وقتی جوابی نداد و پر اخم و تخم چشم از 

سرم را خم کردم جلوی  گوشی برنداشت،

 صورتش و دوباره پرسیدم:
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ــ روی اسپیکر گذاشتی، اما باز رمز و رازی 

حرف زدین!... صم؟ بگو چی شده که آرمانم 

 قاطی بود!

محل نداد، اما کم مانده بود گوشت لپش را 

کن کند! آمدم سرکی روی گوشی قلوه

بکشم که فهمید و سریع گوشی را چپاند 

ت انگشتانش را کشید توی جیبش و باز پش

 ام:به گونه

ــ درگیر شدن با آدمای خلاف، 

داغونی هم داره دیگه... واسه همین اعصاب

خواستم پات کشیده بشه به این قضایا، نمی

کردیم پای کوروش وسطه و دمش فکر می
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ست... اما انگار اشتباه کردیم، سر توی تله

 این قضیه به یه جای دیگه وصله!

ی چه بوده، اما رمان دربارهنفهمیدم پیام آ

قطعا دیگر دنبال کوروش نبودند، با دم کار 

خواستم می! بودند  نداشتند، پیگیر سر

ماجرای گلرخ را بگویم، بعدش هم از فیلمی 

که رسیده بود و چند مورد مهم دیگری که 

تمام ذهنم را پر کرده بود! این شد که 

 گفتم:

ببین ما باید درباره این کوروش و اوضاع _

باشگاهت و آدمایی که ممکنه توی باشگاه 
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ت باشن با هم حرف بزنیم، منم یه علیه

 دونم که شاید...چیزایی می

لپم را نرم کشید و انگار بخواهد بچه گول 

 بزند، برایم پلکی زد:

جیکو! صغرا کبرای ــ قرار بگیر جیک

آد، بعد ما نمی کوروش و گلرخ الان به کار

از حادثه خود آقا نعمت برام گفته همه چی 

رو، خودمون پیگیریم، اما الان باید اول به 

اوضاع خونه رسیدگی کنم! اولویت یه پاکزاد 

شه... بعد پرومکس، اول حال و هوای خونه

محل کارش! الان که دیگه پرونده بسته 
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شده، بهتره یه سر برم بالا، نگرانم یه وقت 

  و بابام به هم اعلان جنگ ندن! مامانت

خیالم راحت شد که خود آقانعمت اخبار را 

به او رسانده، از طرفی، حق داشت، محیط 

 خانه در اولویت بود:

آن، یه آرامش خاصی توی ــ دکتر کوتاه می

وجودشونه )اندکی گوشت لپش را جوید(... 

 آن؟!نه؟!... کوتاه نمی

ینش در ها را پر باد کرد و هانفس سنگلپ

 هوای سرد بخار شد:

طوری از کوره ها بود ندیده بودم اینــ مدت

دربره... فکر کنم از دست مامانتم ناراحت 
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شد... جوونیاش که سر پربادی داشت، حتی 

بدتر از من... از کسی توقعی داشته باشه و 

خلافشو ببینه، مگه به این راحتیا یادش 

 ره؟!می

 پر تأسف و سرخورده گفتم:

وااای... الان این دوتا با هم بد بشن یــ ا

  که... کارمون دراومده!

ــ همون دیگه، نگرانم به قدر بیشعوری که 

من شنیدم و هنوز روی مخمه... حتی اون 

یکی کارت، این که گذاشته بودیم توی 

لیست و بردیم روی دنده لجاجت... بلک
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ولش کن، بابام که صنمی نداره با مامانت... 

 من نیست، فراموشش کن! شرایطش مثل

خواستم فراموش کنم، اما مشکل بزرگی می

شد اگر روابط خوب و محترمانه بین می

ریخت، نگرانی را که مامان و دکتر به هم می

ی من دید، سرم را بوسید و دیگر در چهره

تر کشید و عقب رفت، دو سر اشارپم را پیش

 رساند به هم و گفت:

نباش، مشکلی هم ــ نگران بابام و مامانت 

کنم! فقط یه باشه، برم بالا حلش می

تونم قرض بگیرم، می طاووستو…چیزی
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ببینم آرمان باهاش چی کار داره... ایرادی 

 نداره که؟!

بدون فکر و کوچکترین تعللی فقط سرم را 

اش بندی روی چهرهجنباندم که لبخند نیم

 نشست و گفت:

. ــ خوبه حداقل الان دیگه اعتماد کردی..

بگذریم، تا قبل از رفتنم، یه سر برم بالا 

ببینم آتش بس دادن یا خودم باید میانجی 

 بشم؟!

ها بیرون زدیم و او آمد برود بالا از پشت پله

 که مضطرب پرسیدم:

 ــ به نظرت هنوزم من نیام بهتره؟!
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ــ آره، بهتره نیای که دل مامانتم به دست 

و بیاریم! فقط تو سرمای حیاطم نایست، بر

خونه خودتون، طاووستم بذار دم دست، تا 

  بیام بگیرمش!

کرد، سرما دوباره داشت به درونم نفوذ می

راه افتادم سمت واحد خودمان که از وسط 

 ها صدایم کرد:پله

ــ لیا؟!... اون گوشیتم روشن کن و دیگه 

 نذار خاموش بشه... تذکرمو جدی بگیر!

 و چنان انگشتی در هوا برایم جنباند که

ام فهمیدم خودم هم خاموش بشوم، گوشی

 حق خاموش شدن ندارد!
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     *** 

سر زدنش به بالا، نزدیک به بیست دقیقه 

طول کشید و در این فرصت در دل من 

شستند، ترسیده بودم که مبادا رخت می

اوضاع و احوال بین مامان و دکتر خطری 

طور که گوشی باشد، بالاخره همانشده 

چه خبره "توی شارژ بود، برایش پیام دادم 

بعد از دو دقیقه  "اون بالا؟! هنوزم من نیام؟!

 "آم حالا...تون، میبمون خونه"جواب آمد 

شناختمش! ار نمیانگ اما بود، اینجا حالا و 

به قدری عبوس و بدخلق ایستاده بود 
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فته و برزخی ای گرآنسوی کانتر و با چهره

کرد که میطاووس را توی دستش زیر و رو 

ناخواسته دست و دلم لرزید، بالاخره به 

خودم جرئت دادم و با صدای محتاطی 

 پرسیدم:

قدر گی چی شده؟!... چرا ایننمی _

رفتی بالا که خوب تلخی؟!... داشتی می

 بودی!

 باره گفت:هایم یکربط به سوالبی 

این کتف زخمیت خورم، با چیزی نمی _

  خودتو اذیت نکن... فقط اومدم اینو ببرم...



عاطفه منجزی                     )جلد دوم( طاووستخت  

Atefehmonjezi نویسنده پیج اینستاگرام:  

1179 

کتری برقی را خاموش کردم و قید پذیرایی 

را زدم، با کتف دردناک کار آسانی هم برایم 

 باره سربلند کرد و پرسید:نبود که یک

 کیا از طاووست خبر داشتن؟! _

 :گفتم و آمدم بیرون آشپزخانه از 

 ...فقط مامانم، خودم و رژین _

 رژین از کِی خبر داشت؟!_

صم؟!... درسته این مدت حسرت وکالت _

کشیدی، اما رژین از روزی که یواشکی 

اومده بودم باشگاه، هم از طاووس من خبر 

داشت، هم از طاووس تو و حتی 

ی بد و خطرناکی شباهتشون، هیچ حادثه
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برام پیش نیومد، کسی روم چاقو نکشید و 

 زخمی نشدم و...

برگرداند توی جعبه، وسط حرفم  طاووس را

چرخید سمتم و دستش را انداخت دور 

 تر کشیدم:کمرم و پیش

ناموسیه، فقط که تو رو زخمی هر بی _

 نکرده، به منم زخم زده... بد زخمیم کرده!

آدمی نبود که برای آسیب سطحی دستش 

طور آه و فغان کند، گیج و مضطرب این

 فقط زل زدم توی چشمانش بلکه خودش

بیشتر بگوید، اما سکوت کرد و فقط نگاهش 

دار روی صورتم چرخید، از یک چشمم زاویه
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تا روی لبم و باز روی چشم دیگرم و 

هوا دفعه از دو پهلو سفت گرفتم و بییک

قدر بلندم کرد و نشاندم روی کانتر، این

ای از جاخوردم که ناخواسته جیغ خفه

اش، حلقم بیرون پرید، اما حرکت بعدی

مان صدای خفه را هم در گلویم مسدود ه

اش را چسباند کرد! کمی خم شد و پیشانی

روی سرم و صدای بمش مثل غرش شیری 

 اش شکست:زخمی در سینه

شب بازیو جلوی چشم خودم این خیمه _

راه انداختن و نتونستم مانعشون بشم، فقط 

به خاطر همین طاووس که تا حالا حتی از 
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حالام که بازی  منم قایمش کرده بودی!

 آوردم پناه خودت به خودت از …جدید

 تا حداقل... بگیرم آروم کن کاری یه... لیا

 ایلقمه حروم کدوم بفهمم بتونم که وقتی

 طاووس این معمای و کثیفه بازی این پشت

ن موقع حداقل بهم قوت او تا کنم، حل رو

قلب بده... بگو... یه چیزی بگو تا دلم گرم 

منه، بلکه قفل مغزم باز  بشه که دلت پیش

 بشه... بگو!

نفس افتاده بود، دستم را از هیجان نفس

نشاندم کنار صورتش تا سرش را بلند کنم و 

چشم به چشمم دهد، اما از حرارت پای 
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گردن و کوبش پر ضربان کنار فکش هول 

شدم، دستم را پس کشیدم و با صدای 

 لرزانی گفتم:

حالی؟!... معلومه صم؟!... صم تو چرا این  _

که دلم با توئه... از اولشم بود، از اول اولش، 

ناجی من خودت بودی... یعنی شک داری 

کنیا... فقط م؟!... به قرآن سکته میبه علاقه

بذارم پایین یه لیوان آبی چیزی برسونم 

 دستت...

دفعه با کف هر سرش را عقب کشید و یک

دو دست صورتم را قاب گرفت و انگار من 
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مقصرم، با عصبانیتی که در چهره و 

 شمرده پرسید:چشمانش بود، شمرده

سکته نکنم؟! این حالی نباشم؟!... مگه  _

خیال تو ذارن؟! من بیذاری؟!... مگه میمی

ست... هر بشم؟!... حالا به هر دلیل... احمقانه

کی همچین فکری کنه، خرفته! آخ لیا آخ... 

قدر معصومی، مثل یه تو چرا این

ی شیرین... و من دخترکوچولوی پنج ساله

خوام به این دخترکوچولوی شیرینم نمی

 کسی حتی چپ نگاه کنه!

صورتش را گذاشت پای گردنم و چند نفس 

عمیق گرفت، پلک بستم و زیرلبی زمزمه 
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آن که جوابم را بدهد، ... بی"صم؟"کردم 

سرش را عقب کشید و به ترتیب پیشانی و 

ید، حال خودم نبودم، ام را بوسهردو گونه

قرار بود و طور عجیبی بیهایش یکبوسیدن

داد! به بوی دلواپسی و شاید خداحافظی می

 زحمت صدایم را پیدا کردم و نالیدم:

بینی که حالم خوبه... صم تو رو خدا... می_

قدر داری دل حالا مگه چی شده که این

خیالم زنی؟!... کی فکر کرده بیمی

کنی انگار اری یه کاری میشی؟... چرا دمی

 آخرین بارمونه... صم؟
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سرش را عقب کشید، اما صورتم هنوز بین 

دو کف دستش بود، دندانی به هم فشرد و 

فهمیدم اندکی فشار دستش بیشتر شد، می

دلش به جوش افتاده و در تقلاست خودش 

 را کنترل کند که به زبان آمد:

رم که یه وقتا طوری برات ضعف می _

دارم لپاتو محکم بکشم و گازگازت دوست 

ترسم که نکنه بهت کنم، حتی از خودم می

پرسی از دل آسیبی بزنم، بعد تو چی می

دونی چندماه برات صبوری زدنم؟!... می

کنه؟!... کی لیا؟!... کردم؟... کی این کارو می

معلومه که بایدم این حالی باشم! اینو به 
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خوام تو می مامانتم بگو... به بابامم گفتم...

گم، حتی هم بدونی... اصلا به همه دنیا می

 دونم کدوم خریه!به اونی که نمی

 گیم، ولی اول...باشه خب، به همه می_

  دم از آخر بگیم...ترجیح می _

منظورش را نفهمیدم اما با جادوی شیفتگی 

چشمانش طلسمم کرد و زبانم لال شد... او 

دهانم را هایش هم دیگر مهلتم نداد، با لب

های داغ و حریصی که انگار جانم بست، لب

را در خود کشید، قلبم چنگ شد، حتی 

زودتر از چنگی که نرم دور بازوهایم تنیده 

ام فرو ای چیزی درون سینهدفعهبود و یک
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ریخت، روغن داغ و مذابی که روان شد به 

تمام گوشه کنار جانم... هرگز نشده بود از 

بلرزم و حالا به  شدت گرگرفتگی و حرارت

هایم از ریتم لرزیدم، نفسعینه داشتم می

خارج شد، عقلم به پرواز درآمد و از سرم 

گریخت و جایش کششی غریزی و پرجاذبه 

نشست، حتی نفهمیدم چطور هر دو دستم 

ناپذیر دور گردنش پیچید، با اشتیاقی وصف

انگشتانم رج به رج لای موهایش فرو رفت 

ش بکشم و با اشتیاقی تا سرش را بیشتر پی

بار بدون ناپذیر همپایش شدم... اینوصف
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کوچکترین شک و تردیدی در برابرش وا 

 دادم!

                                                      **

* 

 

از سر و صدای توی هال فهمیدم مامان 

برگشته است که پناه بردم توی تختم و 

یکی دو سرم را کردم زیر لحاف و بعد از 

 گوید:دقیقه شنیدم بلند می

لیا؟!... چرا چپیدی توی اتاقت بیرون  _

 آی؟!نمی
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قدر از رفتن صمصام گذشته دانستم چهنمی

فهمیدم هنوز حال خودم است، فقط می

نیستم و حالا مامان سررسیده بود و من 

قصد نداشتم جلویش آفتابی شوم که با 

 آلودی گفتم:لحن خواب

خوام یه کم استراحت یدراز کشیدم، م _

 کنم!

مگه کوه کندی که استراحت کنی؟ فکر  _

کردم تا برسم خونه هولی که بفهمی بالا می

 چه خبر بوده!

 آم!یه کم دیگه می_
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و صدای نسبتا قاطع مامان که کمتر شنیده 

 بودم:

همین حالا پاشو بیا بیرون، کارت دارم...  _

ترسه بلندم حرف توی این خونه آدم می

 بزنه، همه خبردار بشن!

با اکراه از جا بلند شدم. مامان شاید در امور 

کرد مربوط به مالی و کارهایی که فکر می

کرد، اما در مرد خانه است، ضعیف عمل می

امور عاطفی و روابط با جنس مخالف، پشه 

زد! پاکشان رفتم توی هال را در هوا نعل می

و روی مبلی نشستم که کمتر به صورتم 

د داشته باشد، همان موقع برگشت توی دی
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هال و قبل از آن که بنشیند روی مبل، 

 چشمی سمتم چرخاند:

لبت چیزی شده؟!... چرا دستتو گذاشتی  _

 روی لبات؟!

 زنه!فکر کنم داره تبخال می_

قد صاف کرد و کمی آمد جلو و دلواپس 

 گفت:

تبخال بزن نبودی تو که... خدا نکنه  _

توی تنت... که اگه ویروسش اومده باشه 

اومد دیگه دم به ثانیه ممکنه یه جات 

 تبخال بزنه!... ببینمت؟!
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فرز سرم را از زیر دستش کشیدم و بدون 

نگاه کردن به صورتش، از جا بلند شدم و 

 گفتم:

خواد! یه کم یخ روش بذارم خوب نه نمی _

 …شهمی

رفتم توی آشپزخانه و چند قالب یخ کوچک 

ل از این که ریختم توی ظرفی، قب

هایم را سربرگردانم، شروع کردم لب

درمانی کردن! در زاویه دیدم او را داشتم، یخ

نشست روی مبل و چشم از من برنداشت 

 که پرسیدم:

 بالا چه خبر بود؟! _
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 پایین چه خبر بوده که یهو تبخال زدی؟! _

ضربان قلبم رفت روی دور تند، زیرچشمی 

ه به لب نگاهش کردم و از زیر تکه یخی ک

 داشتم، محتاط گفتم:

هنوز که نزدم، فقط دارم پیشگیری  _

کنم! پایینم خبری نبود، صمصام می

خواست بره باشگاه، اومد طاووسو بگیره می

 با خودش ببره!

به ما هم گفت باید بره باشگاه... اما یه  _

 شدن  ربع طول کشید تا صدای روشن

 .اومد ماشینش
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قدرا طول اینبه نظرت یه ربع رسیده،  _

گی چی شده که با این ریخت نکشید! نمی

 و قیافه برگشتی پایین؟!

رنگش زرد بود و نگاهش گیج ویجی، دیگر 

به بازجویی ادامه نداد، فقط چشم از من 

 گرفت و خیره به زمین گفت:

  بیا بشین باید حرف بزنیم! _

با ظرف یخ آمدم نشستم زیر اپن و پاهایم را 

دزدیدم، مبادا ن چشم بغل گرفتم و همچنا

انرژی الوان و رقصان نگاه عاشقم را به 

مامان لو بدهد! تا قبل از سررسیدنش، 

هایم را توی آینه برانداز بار لببیشتر از ده
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کرده بودم، نه تورم داشت، نه سرخی بیش 

هایم کردم توی لباز حد، اما حس می

آتش افتاده و چون پوستم زیادی گل

بعید نبود در یک  حساس و نازک بود،

لحظه غفلتم، تازه لبم خودی نشان دهد، 

ترسیدم مامان بفهمد که یک غلطی در می

ام و دیگر دست از سرزنش نبودش کرده

کردنم برندارد و تازه یادش بیفتد که دوباره 

   برایم نگهبانی بدهد.

کشن!... ای میاین دوتا باز دارن یه نقشه _

طاووستو به تو چیزی نگفت وقتی اومد 

 بگیره؟!
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ی یخ روی لبم خشک شد! دستم با تکه

برای خودم هم سوال بود، اما در جواب 

  مامان فقط سرم را بالا انداختم.

وضع لبات خیلی داغونه که فقط سر  _

ندازی بالا؟... )چشمانش رویم تیزتر شد می

و نگاهم را به دام انداخت( با پسرهمسایه 

ه برسه تنها موندن، تب کردنم داره، چ

تبخال زدن... ویروسشم انگار بدجور افتاده 

  به جونت...

و چنان لبی گزید و اخمی بین دو ابرویش 

ام، از نشست که فهمیدم بند را آب داده

دو سوت دستمو "خودم سرخورده شدم 
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آمدم فکرم را جمع کنم و برای  "خونه!می

اش حرفی بزنم که خودش رد کردن فرضیه

 گفت:

ها، اما تازه پسر غیرتمندیه امروز فهمیدم _

ازش ترسیدم... لیا؟!... از صمصام دور بمون، 

 این پسر نروئه... نرو!

قایم کردن لبم از خاطرم رفت، تکه یخ را 

 ول کردم توی کاسه و کنجکاو پرسیدم:

گی یعنی چی؟!... همین نرو اینی که می_

 که گفتی!

ره، مصلحت تو یعنی حرف تو سرش نمی _

گه اگه ها، می! دردِدل باباشهرهکَتش نمی
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فکر کنه دستشو خوندم، یه طوری که از 

کنه، هدفش دور نشه مسیرشو عوض می

گه بره! میوقت با پنبه سرمو میاون

گه حتی توی زندگیشم یه اخلاقشه... می

اسنوکرباز قهاره، منظورش همون 

گه عادت نداره دستشو به ها.... میبیلیارده

 کسی لو بده!

ردم منظورش همان ضربات فکر ک

دومنظوره است، همانی که امتیاز ندهد، اما 

تر شود! لبم را کشیدم به هدفش نزدیک

دانست توی دهانم و زود ولش کردم؛ اگر می

کند، اش پروپاگاندا میپدرش این همه علیه
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بالید! مامان انگار از نگاهم به خودش می

خوانده باشد که در قبول حرفش مقاومت 

 باره افتاد به التماس:، یککنممی

بفهم تو رو خدا لیا... بفهم، تو رو مسخ  _

خودش کرده... شاید فکر کنی که به بابات 

رفتی اما متأسفانه توی این یکی مورد، به 

من رفتی، مثل خودم موم دست مرد 

شی، اگه طرف یه ذره زندگیت می

تونه پوستتو شیشه داشته باشه، میخرده

طنت دورت کنه... از بکنه... حتی از و

 رقص... از علائقت... از مادرت...
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انصافی محض بود، دیگرکوتاه این دیگر بی

 نیامدم:

خودش درس و دانشگاهشو ول کرده  _

اومده پیش باباش ایران موندگار شده، الان 

گی زندگیشو ول کنه بره کجا؟!... آخرش می

طور به هم ریختی یا چی شنیدی که این

 کنم؟!باید التماست 

کنی؟!... نکن، چی شنیده باشم ذوق می _

ذوق کردن نداره! این پسر دنبال طاووست 

کردی... این خود تو نیست که قایمش می

خواد... میوه و ثمره زندگی من و رو می

پرویزو! تو رو باید از چشمش قایم 
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کردیم، نه اون فینگیلی آویز طاووستو! می

کلکی  وای خدا قلبم... سیمین، سیمین، چه

 …ی نرو و چموش دکترخوردی از شازده

دفعه نگاهش در هوا معلق ماند و با لحن یک

 ای گفت:ترسیده

اگه یهو ورت داره ببردت اون ور مرز،  _

دستم ازت کوتاه بمونه، گیرت بندازه توی 

غربت و بین یه سری زبون نفهم خارجی... 

یا بخواد مانع دیدار من و تو بشه... یا که... 

ش دوید روی من، دستش را دراز کرد )نگاه

سمتم و افتاد به التماس( بیا توی بغلم، 

تونم زیر بال و پرم دیگه چطور می
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تونم دونه خودمی... نمییهبگیرمت... تو یکی

دست هر اهل و نااهلی ولت کنم، امانت 

 پرویزی!

از جا بلند شدم و همین که نشستم 

م "آخ"کنارش، سفت بغلم گرفت که صدای 

ا رفت و تازه یادش افتاد کتفم زخمی هو

 است که افتاد به جز و ولز:

غلط کردم... بمیرم الهی، یادم نبود  _

 زخمی شدی!... بذار پاشم برات مسکن...

سرم را هُل دادم توی بغلش و با صدایی که 

 رمق شده بود گفتم:از درد بی
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یه لحظه تیر کشید و دلم از حال رفت،  _

ت... مو بذارم توی سینهاما الان خوبم!... سر

ره، هم حال قلب تو خوب هم درد من می

 شه!می

تر بغلم گرفت، سرم را بار محتاطاین

اش، موهایم را نوازش داد و چسباند به سینه

 پر از بغض نالید:

گذرم... به این دنیا و اون دنیا از آقام نمی _

خاطر چندرغازی که ازشون قرض گرفته 

باجگیری کنن، خواستن ازم بودم، می

معرفتا وقتی تیرشون به سنگ خورد، بی

شون بیرونمون کردن که شبونه از خونه



عاطفه منجزی                     )جلد دوم( طاووستخت  

Atefehmonjezi نویسنده پیج اینستاگرام:  

1205 

پشت و پناه شدیم... اگه نه دیگه طور بیاین

موندم... ای خدا، یه روزم توی این خونه نمی

بزرگیتو شکر، اما آخه کجا برم که دخترمو 

از چشم این پسر قایم کنم؟! باباش دیگه 

توی چشمم داشت از علاقه علنی امروز 

 گفت!پسرش به تو می

سرم را از زیر دستش بیرون کشیدم و چشم 

 در صورتش چرخاندم وگفتم:

قدر با صمصام بدی تو؟!... اونم چرا این _

تویی که هم به ارسلان راضی بودی هم به 

آرمان، تویی که آرزوت یه دوماد بود که 

سرش به تنش بیارزه! بماند که خونه عروس 
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روسیه و خونه دوماد خبری نیست، اما ع

برفرض که خبری هم باشه... مگه صمصام 

 چی کم از اونا داره؟!...گناهش چیه؟!

آن که کمی لبش را گازگاز کرد و عاقبت بی

 نگاهم کند، لحنش پر از تردید شد:

من تا ته و توی این کارو درنیارم، اجازه  _

دم حتی پرش به پرت بگیره! این فکر نمی

پولی توی پوست ه دستمون از بیکرد

خواد باجگیری کنه؟!... حتمنی گردوئه، می

خواد... شده برم روی دست هم تو رو باج می

... نه آقام شه،نمی نه، آخ  و پای آقام بیفتم...

 افتادم دوباره... کنم؟ سرم تو خاکی چه پس
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 پیش، سالهشت نکبت منجلاب همون توی

 ای... خفته بخت ای... قصه همون دوباره

 که کجایی پرویز خورده، ترکمون شانس

... شکرت خدایا افتادیم، روزی چه به ببینی

بدن سالمیم، اما  چهارستون از که شکرت

یعنی بازم باجگیری و فرار و مصیبت... 

 رواست خدا؟!

باجگیری و فرار؟! هشت سال پیش... آن 

ها که تازه بابا را از دست داده موقع

هایم منجمد شده ر رگبودیم؟!... خون د

کرد، مامان هم اصلا بود و فکرم کار نمی

حال متعادلی نداشت، چشمش که به 
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صورت مه و ماتم افتاد، بغضش کامل 

ترکید، کف هر دو دستش را گذاشت روی 

ای از ته دلش صورتش و با لحن شرمنده

 ناله زد:

تو مادرتو ببخش دخترم... اولین بوسه _

باید الان بغلت  زهرمارت کردم! منی که

کنم بگم با مامانت حرف بزن، از احساست 

برام بگو... از کجا شروع شد این رابطه، 

هدفش چیه... عوض این که بتونم روی این 

چیزا فکر کنم، نشستم واسه خاطرات تلخ 

کنم که هر بار به م ناله میبرگشتهخود بخت

هوای مشکلات مالی باید دستمون زیر 
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بار زیر سنگ آقام و اونسنگ یکی باشه!... 

بار زیر فرار از چنگ آقا بیوک قزمیت، این

ی و فرار از دست نوه سنگ همسایه

کس باشم که قدر بیتیمسار... چرا باید این

  …نتونم از خودم و دخترم محافظت کنم؟

از شنیدن اسم آقابیوک جا خوردم، اصلا 

ربطی به موضوع ما داشت؟!... حتما داشت 

مامان دررفته بود، اما وقتش که از دهان 

نبود که بخواهم در این شرایط به آقا بیوک 

قزمیت فکر کنم که احتمالا قرار بود 

پدربزرگم، دخترش را به او باج بدهد تا 

ی همشهری گندهتجارتشان با تاجر کله
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تر شود، فقط سعی خودشان پر منفعت

 داشتم مامان را آرام کنم:

و فقط یه کم مامان، مامان خوشگلم... ت _

آروم باش، هنوز که چیزی نشده، حرف 

 زنیم با هم، خب؟... باشه؟!می

خواستم آرامش کنم، توجه به من که میبی

هایش را هایش شدت گرفت، دستهق زدن

از صورتش برداشت و با چشمان سرخ و 

صورت خیس نگاه در چشمانم چرخاند و 

 نالان افتاد به التماس:

ملک کوفتی بگذر... از بگذر لیا... از اون  _

این پسرهمسایه بگذر... بابابزرگش، تیمسار 
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صمصام صارم بوده، همونی که رحم به 

زندگی دختر و دامادشم نکرده، کسی که 

واسه آسایش خودش کاری کرد تا یکی از 

ی پدرش بزرگ بشه، هاش بدون پشتوانهنوه

اون یکی بدون عشق و نوازشای مادر... من 

بتونم به یکی مثل آقاجان اگه تا آخر عمرم 

خودم اعتماد کنم، به یکی شبیه به 

تونم اعتماد کنم، کسایی که با تیمسارم می

های جگر خودشون رحمی از پارهبی

ها رحم و مروت گذرن، به غریبهمی

کنن؟!... از اینا گذشته، این دوتا ملک... می

شه، بین شما دوتا نفرینشون بیشتر گیرا می
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مونه... ازتون نمی دو جانبه! چیزی

بابابزرگاتون یه گند بدی زدن، باور کن دارم 

 کنم...حسش می

شد، دستش مدام روی قلبش فشرده می

علنا گفته بود اولین بوسه و از همان لحظه 

که این را گفت، حالم دگرگون شد و قلبم 

نواخت، اما قلب به هیجان نامنظم می

ن ی خودم به جهنم... نگران قلب بلوریآمده

های ی مامان بودم که گویا ترکو شکننده

ریز و درشتش را از من هم قایم کرده بود! 

روزهایی که  تقریبا دیگر شک نداشتم آن

من هنوز در غم و ماتم از دست دادن بابا 
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ای به بودم، به لطف آقابزرگ سنگ نتراشیده

نام آقابیوک به دیوار نازک قلب مامان 

طور از این اصابت کرده است که تا امروز

باجگیری واهمه و وحشت داشت!... پس 

ی پدری برای رانده شدن از بهشت خانه

مامان، نه فقط پسردایی من که آقابیوک هم 

خواست و باج ندادن ما، شکسته باج می

شده بود سر شغل من!... و حالا صد بیشتر 

از قبل طاقت دیدن اشک ریختن مامان را 

 نداشتم:

ام دت! من دختریطوری نکن با خواین _

که تنهات بذارم یا حاضر باشم به کسی باج 
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عزت نفسم که واسه قدر بیبدم؟ یعنی این

رفاهیاتم زیر بار رابطه داشتن با مردی برم 

ای ندارم و به قول که بهش هیچ علاقه

  خودت قزمیته؟!

امان کار برایش های بیزیر فشار سکسکه

 بریده گفت:سخت بود و بریده

از من تو تنت باشه، تا قلبت یه مو  _

دی، اما باج نه... رضایت نده... جون می

  دونه خودمی!یهخدا... قلبم... تو یکی

به هوای آوردن لیوانی آب خنک از جا بلند 

شدم و قدم تند کردم سمت آشپزخانه و 

 شنیدم:
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خدااا، اگه یه وقتی ناشکریتو کردم، غلط  _

ن یه کردم!... تو بزرگی کن و خوشبختی ای

دونه دخترو به من ببین... بذار از این نفرین 

لعنتی جون سالم درببره... نفرین دو جانبه... 

  دو برابریه... خدااا...

هایش هراسان با لیوان آب برگشتم، لب

کبود شده بود که دست دیگرش را هم 

گذاشت روی دستی که به سینه داشت و از 

 شدت درد خم شد روی پاهایش و نالید:

گم، هر ط کردم... دیگه فقط شکرتو میغل _

چی رفت رفت، به درک، خودمم به درک... 

  فقط دخترم...
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هایش به قدری منقطع شد که لیوان نفس

ای گذاشتم روی میز و رفتم پشتش را عجله

 ایستادم تا شانه و پشت کمرش را بمالم:

ترسونیم بخدا... باید ببرمت داری می _

جهنم که از اورژانس... باشه؟!... به 

ترسم و بهش فوبیا دارم، بیمارستان می

لازمه بریم دکتر... مرگ من نه نیار، باشه 

 مامان؟!... تاکسی بگیرم؟

باید حواسم به تو باشه، وقت مردنم  _

ها نیست! اما کسی نفهمه... یعنی این بالایی

 نفهمن... وگرنه...



عاطفه منجزی                     )جلد دوم( طاووستخت  

Atefehmonjezi نویسنده پیج اینستاگرام:  

1217 

فهمن! دیگه ریم، نمیاز در پشتی می _

قط نفسای عمیق بگیر هیچی نگو، تو ف

 قربونت برم تا منم ماشین بگیرم!

قدر شلوغه اینجا؟!... سگ صاحبشو چه _

 شناسه...نمی

 بادزدن حین و درآورد کیفش از را بادبزنش 

 باز بالایش فشار و حرص از ملتهب صورت

 ی صمصام را زد:پنبه هم

قدر صبر ریزیه! ایناین پسر خدای برنامه _

شون خونهدری بکشیم که بهکرد تا خوب در

برامون بشه بهشت موعود، بعد قشنگ 

آوردمون زیر گوش خودش نشوندمون، شبا 



عاطفه منجزی                     )جلد دوم( طاووستخت  

Atefehmonjezi نویسنده پیج اینستاگرام:  

1218 

پشت پنجره... روزا توی باشگاهش... همینه 

های همسایه رو روشن که تکلیف ملک

  کنه...نمی

 ی هفتاد و هشت...شماره_

 از جا پریدم و گفتم:

زن روی پاز تا برم قبض بگیرم نوبت از ب _

 دستمون نره!

بدون وقت قبلی و آن ساعت از روز که 

مطب دکتر مامان تعطیل بود، مجبور بودیم 

به اورژانس بیمارستان برویم و برای ویزیت 

خون و دکتر متخصص و انجام آزمایش

نوارقلبی که تجویز کرده بود، هر بار باید 
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پرداخت رفتم پای صندوق و قبض می

ماندیم، کردم و دوباره توی نوبت میمی

رسید، بدبختی از هر طرف بیماری از راه می

از تصادفی گرفته تا دست و پا شکسته، آدم 

سالم هم توی این محیط بیمار میشد، چه 

برسد به من که ترس پنهان از محیط 

ای نبود، بیمارستان داشتم، اما چاره

ب فهمیدم حال مامان هنوز هم خومی

خواستم روی سلامتش ریسک نیست و نمی

کنم! در این فاصله جدا از حال روحی 

افتضاحم، جای زخم چاقویی که در کتف 

داشتم به سوزش افتاده بود که از فرصت 
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استفاده بردم، قبضی گرفتم تا بانداژ زخم را 

هم تعویض کنم، از طرفی این میان دل 

خورد که چرا هیچ پیامی داشت دلم را می

خواستم باز در ذهنم صمصام ندارم، نمیاز 

متهمش کنم که وقتی کنارم نیست، 

کند، حتما شود و فراموشم میخیالم میبی

کارش زیاد بود، مطمئن بودم به این 

خیال ماجرای ضرب و شتمی ها بیراحتی

شود که مقابل باشگاهش اتفاق افتاده نمی

است، به امید این که شب توی خانه 

کردم که را راضی می بینمش خودممی

دستم سمت گوشی نرود و برایش پیامی 
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نفرستم، این مدت فهمیده بودم چندان آدم 

روابط مجازی نیست، مگر در مواقع 

اضطراری! کمی بعد برگشتم پیش مامان و 

 گفتم:

خب اینم نوبت نوارقلبت... توی اون یکی  _

اتاق باید بگیرن، اما خیلی مونده تا نوبتمون 

خوای چند دیقه ببرمت توی بشه... می

فضای آزاد حالت عوض شه؟!... خیلی حال 

شه توی این بیمارستان و آدم بد می

 مریضاشو...

کیفش را که گذاشته بود روی صندلی 

 برداشت تا بنشینم و گفت:
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از وقتی باباتو توی بیمارستان سوانح  _

سوختگی... ولش کن! بشین، تا بریم و 

یم سر پا برگردیم شاید دیگه مجبوربش

بایستیم، تو هم که حال ندارتر از خودمی، 

یو بودم، از پشت سیاون شبم که من سی

زد طور دو دو میشیشه دیدم چشمات چه

که باز کارمون به بیمارستان کشیده! آخ که 

یو، دوباره یادم افتاد چه سیگفتم سی

بلاهایی که سرمون نیومده!... بخدا لیا، 

حتی از قبل  حاضرم قسم بخورم این پسر

مون تو رو زیر نظر گرفته بوده تخریب خونه

و برات نقشه داشته، اما کار خدا یهویی 
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هاشو به هم خونه ریخته و کاسه و کوزه

گه این زمین بد یمنه ریخته، همینه که می

و بهش دست نزنیم... این یعنی هر وقت به 

شه هم نزدیک بشین، یه چیزی خراب می

نشون، اگه این نبود  سرتون... این خط، این

و معلوم نشد تو رو از قبل تخریب خونه 

 شناخته، اسم من سیمین نیست!می

دکتر خطیب همچین حرفی زده که  _

مونم منو صمصام حتی از قبل تخریب خونه

 زیر نظر داشته؟!

معلومه که نه! به اینجا نرسید حرفامون... _

اول خودش یه عذرخواهی سر هم بندی 
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بتونه حرف پسرشو بزنه، شده کرد که 

همین که دو کلام گفت، پا شدم گفتم 

خوام چیزی بشنوم، الان دیگه نمی

آمادگیشو ندارم! مجبوری سکوت کرد... 

شون فرار بخدا نفهمیدم چطور از خونه

ش طاووسو گرفته کردم... نبین شازده

خواد دستش با خودش برده یعنی مثلا می

این  روش تحقیق کنه، هنوزم رد گم کنی

کنه، وگرنه از همون اول فقط کارا رو می

ی زندگی من و بابات بوده... خبر دنبال ثمره

دونم چه وقتی تو رو دیده و مرگم نمی

پسندیده... چه طوری... کجا آخه؟!... تو که 
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دادی... پس توی آکادمیت مرد راه نمی

خبر از من باهاش بیرون دیدتت... نکنه بی

کردم به هر کارت میذاشتی که قرارمدار می

دادی! هان؟!... آره؟! فکر ارسلان رضایت نمی

کردم علاوه بر این که مادر دختریم، با می

هم دوستیم... اما یعنی از همون موقع فریبم 

دادی؟! مثل این مدت که توی حیاط و می

پای پنجره قرار مدارای یواشکی 

ذاشتین؟... باشگاه کم بوده براتون، خونه می

ردین پاتوق؟!... چی بگم آخه رو هم ک

موندم تا خبری میبهت؟!... من باید توی بی
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وقتی کار از کار گذشته باشه؟! خدایا 

 شکرت، اما اینم بهت بگم که از این به بعد...

گفت و گفت و من سکوت کردم و فقط به 

خود پیچیدم، خودش بدتر از من دستش از 

افتاد و درد امانش را اش نمیروی سینه

ده بود، اما به قدری ترسیده بود که بری

شد و هر بار مطلب طوری ساکت نمیهیچ

کرد به آن افتاد و بند میجدیدی یادش می

بافی شاخ و برگش هم و در ضمنش با خیال

ای با کیسه داد! عاقبت نزدیک غروبمی

داروی اضافی و دنیایی سفارشات و پرهیزات 

 پزشکی راهی خانه شدیم، دکتر کشیک دُز
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یکی از داروهای مامان را بالا برده بود و 

بخش جدیدی برایش تجویز کرد قرص آرام

و قرصی را هم توی مطب به او داد بخورد 

ی اندکی تپش قلبش منظم که به فاصله

شد، در همان بین رو به هر جفتمان تاکید 

کرد که باید از تنش و نگرانی و اضطراب 

های خانه بودیم که دوری کند، نزدیک

 مامان دستم را گرفت تا نگاهش کنم:

لیا؟!... باید چندتایی قول به من بدی، _

وگرنه دیگه یه روزم توی اون خونه 

مونم، شده برم خونه کرامت بست نمی

رم... شده رم... شده برم هتل، میبشینم، می
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برم قبرستون کنار قبر بابات جا پهن کنم، 

 کنم... گوشات با منه؟!می

ن به خانه، قول و قرارهایی تا قبل از رسید

گذاشتیم، اولینش این که دیگر از قرار 

مدارهای پنهانی در خانه خبری نباشد، دوم 

ی بالا زیر تا اطلاع ثانوی رفتنم به طبقه

های ممکن، اما نظر خودش و در حداقل

ممد اول و دوم وسط خب، وقتی پای مش

بینی نبود! چیز قابل پیشآمد، هیچمی

د به در ساختمان انداختیم و همین که کلی

ممد رو به رو قدم به راهرو گذاشتیم، با مش

اش را گذاشته ی باغبانیشدیم که چارپایه
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بود دم واحد ما و سردرگریبان نشسته بود و 

گویا در چرت بود! با ورود ما به راهرو، 

چرتش پاره شد و با لحن پر شماتتی 

 پرسید:

 هیچ معلوم هست شماها کجایین؟! _

قرار بود حرفی از بیمارستان نزنیم، مامان 

طور خواسته بود که خودش هم در این

 ممد گفت:جواب مش

علیک سلام مشتی... پوسیدیم توی این  _

خونه والاه، مادر و دختر حق خرید رفتنم 

 نداریم؟
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آماشالاه... آ قربون قدمتون که سبک باشه _

ایشالاه، هی برین خرید و بیاین، بر حسود و 

تنگ و بخیل لعنت، اما مسلمونیتون  چشم

کجا رفته که این همه ساعت حتی یه 

  گیرین؟!...خبری از خونه نمی

ترها من و مامان زیاد با هم بیرون قبل

رفتیم، اما حتی بابا برای بیرون رفتنمان می

طور طلبکارانه از ما حساب پس این

ممد حق خودش کشید که مشنمی

قدر د، چهکردانست و طلبکاری میمی

مردهای این خانه شبیه به هم بودند، 

همگی طلبکار! نگاهی بین من و مامان رد و 
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ی صحبت را بدل شد که مامان سررشته

کردم دست بگیرد، این روزها حس می

ممد بهتر از هر کسی کنار مامان با مش

آید و انگار زبان او را خوب بلد بود، چون می

 مثل خودش طلبکارش شد:

به خودت مشتی که خوب بلدی  ماشالا _

هول و هراس بندازی به جون بقیه!... حقه 

 که نیست؟!... هان؟!

ای مسلمون؟! هول و هراس چه حقه _

طور داره ندازم چون دل خودمم همینمی

جوشه، این از حال و مثل سیر و سرکه می

روز من، اونم از خطیب که عینهو مرغ 
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بچه هم زنه... این بال میسرکنده داره بال

 که گم و گور شده خبری ازش نیست!

مامان که خودش هنوز هم حال چندان 

 خوشی نداشت، دیگر از کوره دررفت:

خوای گی چی شده یا میآخرش می _

 دقمون بدی مرد حسابی؟!

جا چشم انتظارتون نشستم که بگم این _

دیگه! خطیب شده تخمه رو آتیش، فقط 

و چوب سیاه شماها رگفته بیام بشینم زاغ

بزنم که تا اومدین خبرتون کنم بیاین بالا... 

به ولله زانوهام دیگه جون توش نمونده... دو 

ساعت بیشتره که نشستم اینجا و خبری از 
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شما نشده... پاشم برم خبرش بدم شماها 

  اومدین...

آمد از جا بلند شود که پیلی رفت و مامان 

 زیر بازویش را گرفت و گفت:

 در رو باز کن! لیا بجنب زودتر _

تمام هوش و حواسم مانده بود پیش آن 

بخش از اخبارش که خبر از گم شدن بچه 

داد، اما وقت پرس و جو نداشتم، سریع می

ممد کلید به در انداختم و تعارف زدم مش

بیاید داخل، اول امتناع کرد، اما به اصرار 

مامان و بنا به حال نامساعدش بالاخره 

اش را هم با و چارپایهقبول کرد، آمد داخل 
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جا پشت در نشست و خودش آورد و همان

 صدای کم رمقش را شنیدم:

فقط یه چیز شیرین بدین بذارم دهنم،  _

زبونم چوب شده... حالم خوش نیست، تنم 

 علی!لقوه گرفته به مرتضا

مامان سریع میزعسلی گذاشت کنار دست 

ممد و من هم جعبه شکلاتی را تعارف مش

ی دو شکلات برداشت و دهان کردم که یک

گذاشت، مامان با سر و چشم اشاره داد زیر 

کتری را روشن کنم و خودش رو به 

 ممد پرسید:مش
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فقط چون من و لیا رفتیم خرید، تخمه  _

روی آتیش شده؟! مگه خرید رفتن توی این 

 خونه جرمه؟!

ربطی به خرید رفتن شما نداره،  _

ا هم سر فرستادتم پی شما که بیاین بالا ب

  یه موضوع مهمی مشورت کنین!

مامان دست به سینه شد و خط و نشان 

 کشید:

ی اگه موضوع صحبت لیای من و شازده _

شماست، من الان آمادگی صحبت ندارم، 

 باشه وقتی که...
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ممد سری به تأسف جنباند و دیگر مثل مش

 بلبل افتاد به چهچهه زدن برای مامان:

لان حرف از امر کاش حرف امر خیر بود، ا _

شره که دامنمونو گرفته! بذار تا از اولش 

برات بگم، نبودی ببینی یهویی چه محشر 

کبرایی بپا شد توی این خونه... صد رحمت 

به حکایت سر صبحمون! بعد از ظهری، 

خبری که هیچکدوم ناغافلی یه از خدا بی

نفهمیدیم کی بوده و منظورش چی بوده، 

دیقه حرف  زنگ زد به خطیب و یه چند

زدن، تلفنو که قطع کرد، گوشیشو برداشت 

زنگ زد به صمصام که بفهمه صحت و سقم 
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اخباری که شنیده تا چه حده، همین که 

فهمید خبر درست بوده، دیگه خدا روز بد 

م صمصامو پشت تلفن به سیخ و نیاره، بچه

صلابه کشید نامسلمون! از اون وقت تا حالا 

لطان بگم بیاد نذاشته حتی زنگ بزنم به س

 سراغش، فقط منو فرستاده...

نرم آمده بود سمت من تا مثلا مامان که نرم

ممد استتار کند، کنجکاو من را از دید مش

وسط حرفش رفت و با نگرانی مشهودی 

 پرسید:
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سر چی آخه؟!... جنگ و جدل صبحشون _

که ختم بخیر شده بود... نکنه باز پای 

 کشی و لیا...شکایت و شکایت

ربطی به جر و منجر صبحشون نداشت  _

بار سر همون استخوونای چال شده که، این

 توی اون دوتا ملکه!

نفسم کیپ شد توی سینه، نگاهم چرخید 

روی مامان که با چشمان ناباور و نفسی 

 پرسید:بریده رو به من می

چه استخوونی؟!... کدوم دوتا ملک؟!...  _

 ممد؟!گه مشلیا؟!.... چی می
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           *** 

ترها انگار دکتر فقط با غریبه

کرد، وگرنه در موگولی رفتار میگوگولی

برابر صمصام که از زبان خودش شنیده 

اش است، ی زندگیبودم همه

قدری هایش بیش از حد بود، آنسختگیری

 "صم"بار که نشنیده بودم حتی یک

خواست اقتدار صدایش کند، شاید چون نمی

پسرش را حتی در چشم خودش بشکند! 

مامان فقط به توضیحات او گوش داد و در 

 گیری کرد:های او نتیجهآخر صحبت
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خبر خب، پس شما هم مثل خودم بی _

بودید، اما آخه این درسته؟!... واقعا درسته 

این کارا؟!... من و شما باید تازه بعد از 

ندماه همچین خبر هولناکی رو بشنویم چ

که توی اون زمینا استخوون آدمیزاد پیدا 

گفتن چی شده؟!... اگه از اول به ما هم می

 شد؟!می

جواب دکتر را نشنیدم، فقط زیر گوش مش

 ممد پچ زدم:

همین که حالا شده دیگه... خوبه صمصام  _

گوشیشو پیچونده، وگرنه اینا ول کنش 

 نیستن که!
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گه چرا پی ساختن خونه واسه می بعد _

خودش افتاده، بفرما، دِ مرد مومن، یه گاهی 

خون این بچه رو همچین توی شیشه 

ره از چنگمون تا آرامش کنی که درمیمی

پیدا کنه، امشبم دوباره زاه به راه شد و 

 تونه بیاد خونه!نمی

سری به تأسف جنباندم و فقط از ذهنم 

... و "اگه بیادم باید با بادیگارد بیاد!"گذشت 

دیگر هردو سکوت کردیم و چشم دوختیم 

به مامان و دکتر و در سرم بلوا راه افتاد 

خودشم نیست از خودش دفاع کنه، اما "

این دوتا مثل کیسه بکس گذاشتنش وسط 



عاطفه منجزی                     )جلد دوم( طاووستخت  

Atefehmonjezi نویسنده پیج اینستاگرام:  

1242 

ه ندازه، ییه قلنبه این یکیشون بهش می

سُلنبه اون یکیشون... یه بار قلب این 

گیره، یه بار ترکشای اون یکی راه می

در ناامیدی باز چشم به گوشی  "افته!می

دوختم، بلکه خبری از صمصام برسد، اما 

ممد طفلک دو هنوز هم خبری نبود! مش

کلمه از صمصام دفاع کرد که دکتر سرش 

 تشر رفت:

ه پس اون روی منو بالا نیار مشتی! آخ _

مشورت رو برای چی گذاشتن؟!... هی 

کاری واسه کی و چی؟!... که گندزدنای قایم

تیمسارو لاپوشونی کنه؟!... حالام که دست 
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از دنیا شسته و خودش نیست، بازم 

بالاسری نوه ارشدش باید مصیبت رمز و راز 

بازیای تیمسارو به دوش بکشیم؟!... الان 

ن که خود این پسر کجا غیبش زده؟! جا ای

بیاد بشینه مشکل رو حل کنیم، ول کرده 

دونم چه کاری، یه وقتا به رفته دنبال نمی

 کنه!م میتنهایی دیوونه

 دادم، قورت  لب به هم فشردم و غیظم را

 خاطر به صمصام، بود شده گرفتاری چه

 به مسئولیت بودیم، بسته که قراردادی

 توقع او از فقط همه و بود افتاده او گردن

ها را به جان ترکش و تیر بود گفته... داشتند
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ها بود دیگر! هر دو نفرمان خرد، همینمی

تصمیم گرفته بودیم با برزین صحبت کند و 

قرار استارت پروژه را بگذارد، مامان هم که 

دستیار دکتر شده بود، مثلا قرار بود کسی 

ایم بیمارستان، اما تا صحبت از نفهمد رفته

که هر بار و اینها آمد وسط ملک

ها بزنیم، بلایی ایم دست به آنخواسته

سرمان نازل شده است، مامان دیگر خودش 

ایم و باعث شد دُز گفت بیمارستان بوده

عصبانیت دکتر بالاتر برود و جای صمصام 

ممد توپ و تشر برود که دریغ سر مشبی
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دیگر فکر دفاع از بچه نباشد! بالاخره طاقتم 

 کتر گفتم:سرآمد و رو به د

چرا همه چیزو از چشم صمصام و تیمسار  _

بینید؟!... من که همه چی رو براتون می

گفتم، از آقابابا و رفتاراش، از ملاقاتش با 

صمصام، گفتم دیگه، مگه نه؟!... اینم گفتم 

که ما هر دوتایی از این استخوونا خبر 

داشتیم، پدربزرگ منم توی هر گندی که 

ست داشته!... بعدشم به اون زمین خورده د

جفتمون با هم تصمیم گرفتیم که به مادر و 

پدرمون چیزی نگیم، شما مریض، مامان 

  منم مریض!
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ممد با قوری نگاه دکتر اندکی نرم شد، مش

بزرگی که از آشپزخانه آورده بود، 

 های بلور را پر کرد و گفت:فنجان

گاوزبون دم کردم اسطوخودوس و گل _

اعصابمون جا بیاد... لیا بخوریم همگی، 

باباجان، یه بار دیگه با این بچه تماس بگیر، 

ده، شاید گوشی گوشی ماها رو جواب نمی

 تو رو جواب بده...

 دکتر جای من پاسخش را داد:

فایده نداره، قطره شده رفته توی زمین،  _

کنه! تا خودش نخواد کسی پیداش نمی

گه گه باشگاه نیست، فرزاد مینعمت می
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دونم گه نمیبری ازش ندارم، آرمان میخ

کجاست... یه مشت دروغگو دورهمی رفتن 

 نیک!پیک

گی این آماشالاه بهت خطیب، بعد می _

بچه به تیمسار برده، نه آقااا... سر خودت 

برده که همیشه طلبکاره! مُک چهارساعته 

یه تنه این بچه رو بستی به توپ، هر انگی 

ت تلفنم هم تونستی بهش چسبوندی، پش

که هر چی به زبونت رسید بارش کردی، 

معلومه باید یه کنج خلوتی پیدا کنه تا 

بفهمه با این آدمایی که دارن از پشت بهش 

زنن چی کار کنه! اون از حکایت خنجر می
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دم باشگاه و بلایی که سر لیا اومده، اینم از 

تلفن این آدم ناشناس که معلومه دشمنه... 

ا ملک هم که درد و مصیبت اون دوت

سرجای خودش! تا این دوتا جوون تصمیم 

گرفتن دوباره یکی رو بفرستن پای ملک و 

روش کار کنن، از زمین و زمون داره بلا 

شه! اصلا، بگو ببینم، الان سرمون نازل می

کردی؟! تو خودت جاش بودی چی کار می

دیگه دست نزنه به اون زمین یا دست 

دلت رضا  بزنه؟!... باید چی کار کنه که

  بشه؟!...
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بینی سیمین خانم؟!... این پیرمرد می _

خواد قبول کنه که مسکوت هنوزم نمی

گذاشتن این موضوع از اول اشتباه بوده... 

چهارتیکه استخوون آدمیزاد اون زیر بوده، 

 زیر دوتا خونه، نه توی قبرستون!

ها را بین همگی پخش کرد ممد فنجانمش

 ت:ای گفو با لحن مدبرانه

اینو بخور حالت جا بیاد، منم زیپ دهنمو  _

خانم تصمیم کشم تا خودت و سیمینمی

بگیرین این بچه باید با این دو تا ملکی که 

سر دستش مونده چی کار کنه، به 

 دونید!مرتضاعلی که خودتونم نمی
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 دکتر قاطعانه گفت:

دونیم، تنها چیزی که نه که نمی _

باید تکلیف  دونیم اینه که هر چه زودترمی

زمینا روشن بشه، اما نه خودشو پیدا 

گه خارج از کنم نه وکیلشو، آرمانم میمی

شهرم و دستم جایی بنده و تا چند روزی 

تهران نیستم، اینم که معلومه کار کیه... 

 آرمانم وادار کرده گم و گور بشه!

ی تلخ یک شب سیاه و ترسناک در خاطره

را داد به ذهنم مرور شد و به سرعت جایش 

ام، بخش شیرین ماجرا و سررسیدن ناجی

لبم را کشیدم زیر دندان مبادا لبخند روی 
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صورتم پهن شود؛ خودم در این مورد تجربه 

داشتم، انگار هر وقت صمصام مایل نبود 

پای آرمان به کاری باز شود، از نفوذ 

طور برد و ایناش بر او استفاده میرفاقتی

یی آرمان جایی در آسامواقع به شکل معجزه

کرد و دستش بند خارج از شهر گیر می

شد و بنابراین پیدایش کاری خیالی می

کردی!... و این یعنی... آن شبی که نمی

آرمان گفته بود در ترافیک خارج از شهر 

ی خود گیر کرده است و به جای او، سروکله

صمصام پیدا شد... دلم به غش و ضعف 

توجهش را جلب  افتاد، یعنی از همان موقع
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کرده بودم؟! در همان اولین دیدار... در آن 

هنجار که  وضعیت به قول خودش نا به

چرخاند... شاید حتی چشمی سمت من نمی

هم در دیدار بعدی، در بیمارستان! وای، 

همان موقع که قضاوتش کرده بودم بیشعور 

است و بارها اشاره کرده بود به دلش مانده... 

ا برانداز کردم، انگار با زیرچشمی مامان ر

از این علاقه و "کرد نگاهش برایم تکرار می

لبم را  "این آدم بگذر، این پسر نروئه... نرو!

تر کشیدم توی دهانم و چشم دزدیدم سفت

تونم بگذرم؟!... عاشق همین مگه می"

کاراشم، پس مثل اون ارسلان خوبه که 
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نشست مامانش براش تصمیم بگیره و می

ینده بهش بده؟!... متأسفم مامان، به برنامه آ

کمک خودت و دکتر تازه فهمیدم واسه 

قدر جذابیت همین نرو بودنشه که برام این

داره، جدا از این که قلبمه، جونمه، آدرنالین 

خونمه!... ولی یعنی الان کجاست؟!... چرا 

تونم ده کجا میحداقل به من پیام نمی

که نفهمیدم مامان چه گفت  "ببینمش؟!

 صدای دکتر را شنیدم:

 

هامون صدتا از این زمینا فدای سر بچه _

 سیمین خانم!
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شما مطمئنی که اگه دست به زمینا نزنه، _

یعنی اصلا قیدشونو بزنیم، دیگه مشکلی 

 آد؟!پیش نمی

از کجا باید مطمئن باشم؟!... فَمَن یَعْمَلْ  _

 مثِْقَالَ ذَرَّةٍ خَیْراً یَرَهُ

 !مثِْقَالَ ذَرَّةٍ شَرّاً یَرَهُوَمَن یَعْمَلْ 

هایم چنین کلماتی بار در یکی از خوابیک

شاید هم مشابهش را به شکل یک صدای 

بدون تصویر شنیده بودم، چندباری هم از 

دهان مادربزرگ مومن و همیشه بیمارم و 

شنیدمشان، حالا داشتم از دهان دکتر می

لرزی به تمام جان و روانم نشست، دیگر 
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هایی که ظرف یکی دو نداشتم کابوسشک 

ام، میراثی بوده که نسل به سال اخیر دیده

نسل گشته و به من رسیده است، یعنی تنها 

ی زندگی آقابابا... و بین پرهام و ی زندهثمره

ای که روی اعتبار صمصام، آن نوه

گذاشت، پدربزرگش رگ گردن وسط می

شک کسی که از لحاظ ژنتیکی بی

ژنتیک را به تیمسار داشت... هر ترین نزدیک

شد به همان چه بود، مربوط می

های دفن شده در این دو ملک استخوان

های پریشان تیمسار حالا به میراثی، خواب

جان من افتاده بود، چرا فقط من؟! شاید در 
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دادم هایم من داشتم عقوبت پس میخواب

و در بیداری، صمصام... مامان زودتر از من 

  د:به خود آم

اینایی که گفتی... آیه قرآن بود گمونم...  _

معنیش چیه... یعنی منظورت از اینایی که 

 گفتی چیه؟!

دکتر با تردید سری کج کرد روی شانه و 

مثل صمصام شروع به ورز دادن چانه کرد و 

 بالاخره گفت:

به اذن پروردگار هر چیزی ممکنه، حتی  _

ر بند بشر زمینی جوچیزایی که با عقل نیم

آد، اگه پای ریختن خون و جنایتی درنمی
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درمیون بوده، حتی اگه صدسال از روش 

گذشته باشه... معنی اون آیات، یعنی هر 

ای نیکی کرده، پاداششو کسی به قدر ذره

ای بدی بینه و هر کسی به قدر ذرهمی

 کرده، جزاشو!

مامان با صدای لرزانی که نشان از هراسش 

 داشت، از ما دفاع کرد:

ولی... دختر من و پسر شما، اصلا اون  _

موقع دنیا هم نیومده بودن... بر فرض که 

پدربزرگاشونم جرم و جنایتی کرده باشن، 

 چرا اینا باید جزاشو ببینن؟!
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والاه من که در جایگاه پروردگار نیستم،  _

منم مثل شمام... اما به قدر عقل و خرد 

گم، شایدم به این ماجرا باید به خودم می

کل یه فرصت نگاه کنیم، فرصتی که خدا ش

ش داده تا از بار گناه به این دوتا بنده

رفتگانشون کم کنن، شاید چون جفتشون 

های درستکار و منصفی هستن، این بچه

فرصت در اختیارشون قرار گرفته که درد و 

الم اُخروی امواتشونو از دوششون بردارن تا 

اگه  نسل به نسل به بقیه منتقل نشه... اما

طور که مال نگری کنیم، شاید... همونمنفی

رسه تا کیفشو و اموالمون به نسل بعدی می
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هامونم به نسل بعدی ببرن، جزای شرارت

شو بکشن!... ماها که از رسه تا شکنجهمی

آریم، الان مهم اینه قوانین الهی سر درنمی

که با این دوتا ملک موروثی باید چی کار 

اما و اگر و شایدی کنیم که جواب هر 

باشه... به جان خود صمصام که از نفسم 

برام عزیزتره، درموندم چی باید بگم که 

های خدام خدارو خوش بیاد و در توان بنده

 باشه!

ای ادبانهکردم لحن بیدر حالی که سعی می

نداشته باشم، اما به قدر کافی حسم را 

 برسانم، رو به دکتر گفتم:
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اما به نظرم در حق قصد جسارت ندارم،  _

کسی که براتون از دم و بازدمتون عزیزتره، 

کنین! شماها زورتون به انصافی میدارین بی

رسه، فقط از صمصام حساب پس خدا نمی

گیرین، اما آخه گناهش چیه که می

جنسیتش مرد شده و یه قراردادی با من 

ها رو انداخته گردن بسته که مسئولیت

تصمیم گرفت دیگه  اون؟! آره، اولش تنهایی

 ساخت و ساز ادامه نده... به پروژه

لیا؟ بسه! حق دخالت "مامان هشدار داد 

چشم در  "توی روابط پدر و پسرو نداری!

 چشم دکتر ادامه دادم:
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خواد ماها رو برنجونه، صمصام نمی _

مخصوصا شما رو، واحدشو داد به ما بشینیم 

تا وجدان خودش و شما راحت بشه، وقتی 

فشارش گذاشتین که چرا دیگه تحت 

ده، ی ساختن ملکا رو ادامه نمیپروژه

سکوت کرد و حتی تنبیه شد، من و شما 

کوتاه نیومدیم، سالن باشگاهشم اشغال 

قدر مرد بود که به چارتا داد کردیم، بازم این

و بیداد قناعت کرد، اما بازم به حرف نیومد! 

دونست باید چی بگه و خب... این چون نمی

بود که مطمئن باشه اگه به اجرا چیزی نم

بگه، بقیه حرفشو باور کنیم!  کسی
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گیری و تسویه حساب معمولی بین انتقام

کنیم، اما تسویه آدما رو همه باور می

حسابای الهی رو... انگار کسی به این راحتیا 

کنه! شاید ماجرای این دوتا ملک، باور نمی

اید تسویه حساب بین دو تا آدم نباشه... ش

 یه چیزایی ورای اینه!

دکتر پلک بر هم فشرد و سری به تأیید 

هایم جنباند و بالاخره در تأیید حرف

 هایم گفت:حرف

تسویه حسابای الهی رو همگیمون داریم،  _

حتی اگه ندونیم از کدوم منبع داریم پاداش 

گیریم! به نظر من برای شماها این و جزا می
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انگار باید طوری شده... چون دلتون پاکه، 

ی الهی و حکمشو برید پای میز محاکمه

برای خودتون و گذشتگان و آیندگانتون 

بگیرین... حق با توئه، اشتباهمو قبول 

کنم! ولی توی این شرایط، حداقل باید با می

کرد و بالاخره یه تصمیم کسی مشورت می

 گرفت، یا اینم نه؟!نهایی می

رفیقش، مشورت کرده! آرمان علاوه بر  _

های وکیلشه، وکیلی که از تمام چم و خم

اوضاع مالی و املاک خانواده صارم با خبره... 

اتفاقا خود آرمان بود که از همون اول 

ی پاندورا باشیم... هشدار داد مراقب جعبه
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زنم! دونم اطلاع ندارین از چی حرف میمی

کردم آرمان و صمصام منم اوایل فکر می

ات مادر صم حرف دارن از صندوق امان

زنن، اما بعد از این که صم واسه تحقیق می

و بررسی روی اون صندوق و چیزایی که 

توش پیدا شده بود رفت پاریس و برگشت، 

دیگه از همون موقع همیشه با منم که یه 

  پای این میراث شوم هستم، مشورت کرده!

تر نشست و باره دکتر روی مبل صافیک

 متحیر پرسید:

... این اواخر صمصام کی پاریس پاریس؟! _

 بوده که من خبر ندارم و تو داری؟!
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گند زده بودم! گمانم مامان از رنگ صورتم 

ام که فوری میانداری فهمید خودم را باخته

 کرد:

با دختر من کاری نداشته باش خطیب!  _

گفته باشم بهت... پسر خودت اهل این 

هاست که دختر معصوم منم کاریقایم

کاراش کرده، لیا تا قبلی که بیایم  قاطی این

توی این خونه، یه کار کوچیکم از من قایم 

 کرد!نمی

نگاه متحیرم برگشت روی مامان 

اما  "خطیب؟!... و گاهی حتی افعال مفرد؟!"

 جواب دکتر، حواسم را به او کشید:
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خانم، اگه گله و شکایتی هم دارم از پسر  _

دونم چه طوری افسار خودمه، من نمی

رادرشم از راه دور دست گرفته که حتی ب

پرهامم چیزی به من لو نداده... یعنی این 

مدت هرکی رو اراده کرده به ساز خودش 

 رقصونده!

و نگاه خاصی به من انداخت، حس کردم 

خون پاشید توی صورتم، چشم دزدیدم، 

تری که گاهی از صمصام دکتر با لحن نرم

سر  هم شنیده بودم و همان ویژگی با پنبه

 بریدن را در خود داشت، از من پرسید:
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کاری لیا جان، الان دیگه وقت پنهان _

دونی که به ماهام بگی؟!... نیست، چیزی می

صمصام کی رفته بود پاریس؟!... چی 

دستگیرش شده؟ خبر داری؟! الان دنبال 

خوام اگه بتونیم به جنگ و جدل نیستم، می

جفتتون کمک کنیم... جعبه پاندورا... 

 دونی، بگو!صندوق امانات... هر چی می

                                                           
 *** 

صبح برخلاف اصرارهای مامان، لباس 

پوشیدم و راهی آکادمی شدم، مامان هم در 

ام شال و کلاه کرد و همراهم کمال ناباوری
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توانستم آمد! البته به خاطر زخم کتفم نمی

رفتم که با گلرخ و کنم، داشتم میتدریس 

رمینا هماهنگ کنم برای یک هفته 

، همیشه همین حوالی در آکادمی تعطیلات

سنجاقک، تعطیلات زمستانی داشتیم، از 

قبل با صمصام قرار گذاشته بودیم که روز 

استارت گودبرداری را بگذاریم برای همان 

وقتی که بنا بود آکادمی یک هفته تعطیل 

ها دایر هنوز سه روز دیگر کلاس باشد، اما

بود، بنابراین حداقل برای سرکشی باید 

رفتم. بماند که ظرف این مدت و با می

ها در پی پیش آمده بود، دهحوادثی که پی
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بار در دلم از صمصام تشکر کردم که 

ی مدیریتی و دوراندیشی براساس تجربه

لک، ی دردسرهای این دو مای و سابقهحرفه

بگیرم،  نرده بود مربی جایگزیوادارم ک

وگرنه تا همین امروز هم هر بار به دلیلی 

شد. بیشترین های آکادمی تعطیل میکلاس

ام برای آمدن به آکادمی پیدا کردن انگیزه

صمصام بود که هنوز خبری از او نداشتیم! 

گفت صمصام هر وقت فکرش دکتر می

آید تا وقتی مشغول مشکلی باشد، خانه نمی

ه حلی برای برطرف کردن مشکلش که را

پیدا کند و دوباره خودش در زمان مناسب 
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تر این که همزمان با شود، جالبآفتابی می

خودش، آرمان هم غیبش زده بود و پدر و 

مادر او هم خبری از پسرشان نداشتند. 

عاقبت حوالی ظهر که مامان برای ناهار به 

ی پایین رفته بود، با رژین کورت طبقهفود

ی ماس گرفتم و چون شب پیش از همهت

اخبار مطلعش کرده بودم، رک رفتم سر 

 اصل مطلب:

ی دیگه، یعنی شنبه، قرار ببین، اول هفته _

داشتیم واسه گودبرداری، من حتی 

دونم برنامه هنوز همونه یا الکی دارم نمی

ی آکادمی رو چند روز تعطیلات زمستونه
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موندم، ندازم... الان بلاتکلیف جلو می

ترسم تعطیلات آکادمی بپره و به می

گودبرداری وصال نده، بعد دوباره که 

تونم یه هفته تعطیلات بدم به نمی

 هنرجوهام!

ش عوض شده بود، حتما برنامه اگه  _

داد، شده از طریق وکیلش!... خبرت می

 یعنی کجا گذاشته رفته؟!

گفتم که، دیروز یه پیام اومد روی  _

گوشیش، نذاشت ببینم چیه، آرمانم خبر 

داشت از اون پیام... بعدم که اومد طاووس 

رو بگیره، یه جورایی انگار داشت باهام 



عاطفه منجزی                     )جلد دوم( طاووستخت  

Atefehmonjezi نویسنده پیج اینستاگرام:  

1272 

کرد، خودش گفت دارم شارژ خدافظی می

 گیرم...باتری می

آی جونم، به تو هم یاد داده باتریتو _

ن که لوباتری طور باید شارژ کنی، الاچه

 شدی باید بگردیم دنبال شارژر!

حالا تو هم وقت پیدا کن دستم بنداز...  _

به خدا یه چیزی پیش اومده که نخواسته 

بقیه رو ناراحت کنه، مطمئنم... همه جا رو 

توی باشگاه گشتم، نیستش که نیستش!... 

 کنم!کنی؟... خواهش میکمکم می
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مشون به باید آرمان رو پیدا کنی، اینا د _

هم وصله... اونو پیدا کنی و بری تعقیبش، 

 رسی به صمصام!می

دونم، اما مامان بدجور بهم خودمم می _

شه امروز باهام اومده پیله کرده... باورت می

آکادمی؟!... یه فکری برام بکن تو رو خدا، 

  من باید صم رو پیدا کنم، هر طور شده!

داره آدرس دفتر حقوقی این یارو دماغ باد _

دم رو بده، من خودم دم دفترش کشیک می

کنم ببینم تا پیداش بشه، بعد تعقیبش می

 ره، شاید هتلی جایی!کجا می
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حتی برام پیداشم کنی، مگه مامان  _

ذاره دو دیقه باهاش تنها بشم؟!... بد طور می

ی تیمسار ترسیده که نکنه صمصام لنگه

 باشه و... اینا رو ولش کن، من باید بفهمم

 چرا با طاووس من گم و گور شده!

ترسیدی طاووستو برداره و فرار کنه؟!...  _

آخه دخترم، کل زندگیشو بذاره که یه تیکه 

 جواهر...

ترسم دست مگه احمقم مادرم؟! من می _

به کارایی بزنه که خطرناک باشه، خیلی 

چینه ای میغیرتیه و مطمئنم داره یه برنامه

لوی باشگاه تا ببینه کی پشت ماجرای ج
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ی اون تلفن مرموز به بوده، حالام که قضیه

دکتر و خبرچینی! من باید درباره اون 

فیلمم به صمصام توضیح بدم! فکرش افتادم 

مامانمو همراه مامانت بفرستیم یه جایی، 

چند روز دور بشه از من تا ببینم باید چی 

ده برم کار کنم، اگه نه مامان امان نمی

دیروز چسب خورده به سراغش که... از 

  من!

 رژین مردد پرسید:

بار چطوری آخه؟! مطمئنم کارم این _

راحت نیست، شاید بشه با بلیت کنسرت، 

 فقط چند ساعتی...
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گفتم چند روز دورش کنیم! ببین، چند  _

گفت قراره برن قشم واسه تو وقت پیش می

تونی شلوغش کنی لباس و اینا بیارن، نمی

هم ریخته و دستت که اوضاع مزونت به 

مونده تو حنا و باید اینا برن برات جنس 

 بیارن؟!

اُف بابا، اُف، از دست این مامانا!... سر اون  _

ارسلان که کم مونده بود دو دستی تقدیمت 

  کنه به یارو!

کنی بکن، رژین تو رو خدا هر کاری می _

جز غر زدن به مامانم! از دیشب که ماجرای 

باز رفته روی مود اون استخوونا رو فهمیده، 
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شبی که خونه دکتر مهمون بودیم، از 

ی پاندورا به شدت ترسیده! فکر جعبه

ای بین من و صم رقم کنه اگه رابطهمی

بخوره، کارمون تمومه و یهو زمین دهن باز 

 کشه!کنه و جفتمونو توی خودش میمی

آاای جووونم، شما دوتا هم که بدتون _

ا بمونین با هم و آد... یه چند وقت تنهنمی

 حالشو برین!

آخه زیر زمین دوتا جنازه چه غلطی  _

تونیم بکنیم؟!... لوس نشو دیگه... می

دونی که مامانم خیلی دل رحمه، اگه می

خوای حتی مامانت نک و نال کنی که نمی
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اینا بفهمن، ولی چکات داره برگشت 

 خوره و ممکنه ورشکسته بشی...می

از جونم که زبونتو گاز بگیر، دور _

  ورشکست بشم...

الکی رژین، الکی! معلومه که تو _

تر از این حرفایی که به این راحتی کارکشته

 ورشکست بشی!

آخه مزونم کیپ تا کیپ جنس ترک و _

تایلندی توش ریخته، اما باشه، ببینم چه 

تونم بکنم! اگه نصف روزم بیاین کار می

گیریم و از خونه ما، دوتایی دورشونو می

کنیم... حالا به مامانمم هران دورشون میت
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گم زنگ بزنه و به هوای این که فهمیده می

دیروز اورژانس بودین و حال مامانت خوب 

 مون!نبوده، دعوتتون کنه بیاین خونه

خدا عوضشو بهت بده و گرفتار این  _

کنی عشقاییت نکنه که خودت انتخاب می

کی رنجت بده، پول سفر و حتی جنسایی 

 خرن با خودم که ضرر نکنی!برات میکه 

دعای اولیتو یه مهر بزن پاش، اما بخش  _

دومش رو نه، پول ماشینتو به فنا دادی تا 

مونه، الانشم! جنس رو دست من نمی

ریزم و تا برم بالا و زبون میتبلیغاتمو می
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فروشم، نگران نباش!... دیگه تهشو می

 اوامری نیست؟!

 شی؟!مانم میفقط... خودت پیگیر آر  _

شد بهش یاد خانم صراف افتادم، اگه می _

اعتماد کرد، بهترین گزینه بود که اخبار 

درجه یک برامون گیر بیاره )خندید( 

شوخی کردم، فقط همین یکی رو کم داریم 

توی این اوضاع، کاریت نباشه... حلش 

   کنم...می
                                                           

             *** 
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رژین کار خودش را به بهترین نحو انجام 

داد، بالاخره امروز قرار بود عموکرامت، 

مامان و خاله نرگس را ببرد ایستگاه قطار تا 

راهی سفر قشم شوند. بماند که مامان از 

ساعت من قول گرفته بود در نبودنش، یک

هم تنها به خانه نروم، کم مانده بود رژین 

ت روی قرآن بگذارد و به قول خاله دس

های جلاله بخورد که تا وقتی نرگس قسم

گردد، چهارچشمی مامان از سفر برمی

ام در مراقبم خواهد بود که حتی سایه

ی افتد! از دیروز خانهی دکترپاکزاد نمیخانه
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عموکرامت بودیم و شب قبل از خوابیدن، 

 مامان با افسوس و دلنگرانی گفت:

استخوونا، انگار شدن استخوون لای اون  _

ای دارم که زخم دلم... مگه حال و حوصله

 بخوام برم سفر و لذتشو ببرم، حیف که تا

خرخره به این دختر مدیونیم... اگه بدونی 

کرد، جیگرم کباب شد، چه التماسی بهم می

گه دلار بالا رفته و یه مدته براش می

صرفه جنس خارجی بیاره و مشتریاش نمی

پرن!... ترسش یکی از دستش میدارن یکی

گی؟!... از ورشکستگیه طفلی... تو چی می

 چه غلطی کنم توی این هاگیر واگیر؟!
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قدر رژین همه جا هوامو داشته که این _

آد بگم نرو، بمون پیش من؟! مگه دلم می

جا پیش رژین بعدشم، بهت قول دادم همین

استخوونام که مونم تا بیای دیگه... واسه می

تونه کاری تا صم پیداش نشه، کسی نمی

 کنه!

خود این پسرم الان شده استخوون لای  _

زخمم... بذار حرف آخرمو رک بهت بگم، از 

ت برات گفتم، از ارسلان برات گفتم که عمه

تا حرف خواستگاری زدیم، خونه آوار شد 

سرمون... گفتم یا نگفتم؟!... تا تکلیف اون 

معلوم نشده، عشق و عاشقی  زمینای کوفتی
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ت نفرین یه طرفه و اینا همه تعطیل! عمه

گرفت، وارث هم نبود، خوابید تخت سینه 

قبرستون، مال شماها نفرینش دوبله، پای 

های اون دوتا مرد وسطه که جفت نوه

ن! خودشونم وارث این ملکای نفرین شده

حتی اگه شده تا آخر عمرت ازدواج نکنی، 

زندگی کنی... همینه که  عاشق نشی، مجرد

 هست! فهمیدی؟!

فهمیدم مامان، همه چی تعطیل تا وقتی  _

مونیم، حتی خیالت راحت بشه که زنده می

شده توی زندانی که واسه خودمون 

 ساختیم!
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حالا هر چی، من و خطیب که شماها رو  _

از تو جوب آب نیاوردیم! مطمئنم از اونم 

 بپرسی، نظرش مثل منه، همه چی تعطیل

تا تکلیف زمینا روشن بشه، والسلام! تا من 

 ذاری!برنگشتم پاتو توی اون خونه نمی

رم می دارم روز هر من نیست حواست  _

آکادمی، اگه قرار باشه همو ببینیم، 

 بینیم دیگه!می

گم نبینین؟!... دیروز که اومدم مگه می _

باشگاه، یواشکی پرس و جوهامو کردم، هیچ 

نیست... معلومه محل  ای دور و برششایعه

کنه، هر کج و کارش دست از پا خطا نمی
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کاری هم که داشتین، توی اون حیاط کوله

بوده که آدمو مست حال و هوای بهشتیش 

دزده، اون خونه و کنه و عقل سلیمو میمی

کنه، همین ها انگار آدمو جادو میاون پنجره

که تنهایی نری توی اون خونه، دیگه خیالم 

ژین تور لحظه آخری گرفته... بلیت راحته! ر

برگشتم هنوز نداریم، دیگه اول به امید 

خدا، دوم به امید خودت، ولی به روح بابات 

بفهمم رفتی طرفای خونه دکتر، شیرمو 

 کنم... گفته باشم!حرومت می
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رم ی جادویی دکتر نمیگفتم خونه _

دیگه... هر چند، صمصام اصلا گم شده، 

 جا پیداش نیست!هیچ

باور کن دوباره رفته اون ور آب که توی  _

وسایل تیمسار و مامانش پی سرنخ بگرده، 

اما کسی رو خبر نکرده! اصلا نصفش که 

قبول کردم برم، به امید این بوده که اونم 

ممد خبر ایران نیست، وگرنه حداقل مش

 داشت ازش!

قدر خبر ایندلم گرفت، یعنی چه که باز بی

، محال!... اونم وقتی محاله"دور شده باشد 

که تازه به من ابراز علاقه کرده و اون حرفا 
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قدر غیرقابل رو زده و... آخه تو چرا این

بینی هستی صم؟! من چه کار کنم از پیش

 "دست تو؟!

                                                           
            *** 

روز سومی بود که از صمصام خبری 

ممد به مامان لو نداده بود، اما شتم، مشندا

به من گفته بود که صمصام چندباری در 

گیرد و از اوضاع و احوال روز با او تماس می

کند پرسد و هر چه که اصرارش میما می

گوید خودش به موقع برگردد خانه، می

گردد. امروز قصد کرده بودم آقانعمت و برمی



عاطفه منجزی                     )جلد دوم( طاووستخت  

Atefehmonjezi نویسنده پیج اینستاگرام:  

1289 

، اما هر کار ی اطلاعاتی کنمفرزاد را تخلیه

نتیجه بود، حتی از چند نفری که کردم، بی

ی مدیریتی وظایف نظافت و در طبقه

آبدارخانه را داشتند، از صمصام پرسیدم، 

کسی ندیده بودش، زیر زبان گلرخ رفتم، او 

اطلاعی کرد و گفت حتی هم اظهار بی

ندیده فرزاد تلفنی با رئیسش صحبت کند. 

هم هیچ طاووس سالن اختصاصی و تخت

خبری نبود که نبود! رمینا داشت کلاس 

کرد که رفتم توی رقص آذری برگزار می

رختکن و باز با رژین تماس گرفتم، تا 

 جواب داد: کلافه "کجایی تو؟!"پرسیدم 
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از هفت صبح توی پارکینگ ساختمونی  _

نشستم که دفتر آرمان توشه، آقا تازه 

زهرمار از ماشینش نزدیکای نهُ مثل برج

یاده شد، رفت توی آسانسور... کپک زدم پ

 توی ماشین و این فضای خفه!

اگه ماشین بردی، کاش بیرون پارک  _

ست، مسموم کردی، هوای پارکینگ خفهمی

 نشی!

این دوتا رفیق شفیق مسموممون نکنن،  _

تونه مسمومم کنه! توی خیابون هوا نمی

جای پارک نیست... همینجا هستم دیگه... 

کنم، نگ بزنه بیرون، تعقیبش میتا از پارکی
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تو نتونستی از پرسنل باشگاه خبری 

 بگیری؟!

شونو انگار با سیمان پر کردن، دهن همه _

کنن، صاف توی چشم آدم نگاه میصاف

 گن به چه بزرگی!دروغ می

  از خودمون دوتا دروغگوتر ندیدم والاه... _

قدر وقت اینآره رژین... توی عمرم هیچ _

ه بودم که این مدت واسه مامانم دروغ نگفت

 دروغ به هم بافتم...

گفتم که، جفتمون خیلی دروغگو شدیم!  _

مامانتو بد دک کردیم، طفلک هیچ راضی به 

رفتن نبود، توی رودرواسی با من موند، تازه 
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دلش خوشه که قراره مراقبت باشم، خبر 

نداره به انتخاب من باشه با کمال میل 

گم یه مدت میسپارمت دست صمصام می

ببردت یه جا منو از شرت خلاص کنه!... به 

کارت برس تا منم یکی رو گیر بیارم بره 

مزون، مشتریام از دستم نپرن، با خدافظی 

  خوشحالم کن دخترم!

                                                           
        *** 

ه ک ای زمستانهتا بعد از تعطیلات یک هفته

شد، امروز آخرین روز دوباره کار شروع می

کاری آکادمی بود، بماند که هنوز هم 
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ترسیدم صمصام پیدایش نشود و می

گودبرداری کلید نخورد و تعطیلات آکادمی 

سوخت شود، اما خوب که فکر کردم، دیدم 

حتی اگر گودبرداری هم استارت نخورد، 

ای برای کار ندارم، خودم دل و حوصله

 لازم بودم شدید! استراحت

بعد از رفتن آخرین هنرجو و خداحافظی با 

رمینا و گلرخ، تازه فرصت خلوت کردن با 

خودم دستم افتاد، حالا هندزفری در گوشم 

هایی گذاشته بودم بود و روی ترک موزیک

که همیشه به هوای دلتنگی برای بابا گوش 

بار به هوای دلتنگی برای مرد دادم، اینمی
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او خواننده داشت در گوشم دیگری جز 

 کرد:زمزمه می

آسمان تاریک و شب تاریک و من تاریک  _

تاریکم/ از خودم دورم ولی خیلی به رویای 

 تو نزدیکم...

روی تاب نشسته بودم و نگاهم مانده بود به 

مموری که کف دستم گرفته بودمش، فلش

تا هر وقت »یکباره انگشتانم مشت شد 

همرام نگه  کنم، اینوصمصامو پیدا 

دارم... وقتی دیدمش، اگه پرسید چرا می

تونم مشتمو براش باز دنبالم افتادی، می

 «کنم!
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ای بود که غرورم را بهانه فلش این انگار 

کرد و... خط اخم سنگینی بین دو حفظ می

ابرویم نشست، فلش را هُل دادم توی جیب 

دوست داشتن مگه جرمه که دنبال "شلوارم 

دم باشم؟!... دروغ و تبرئه کردن خو

گم... کاری دیگه کافیه... راستشو میپنهان

چه اشکالی داره که بفهمه دلتنگش بودم... 

خواستم کنارش دلواپسش بودم... بفهمه می

باشم... بعدش که دلتنگیم برطرف شد و 

وقت این فهمید چرا افتادم دنبالش، اون

طوری شاید دم، اینفلشم بهش نشون می

کیه که داره زندگی رو به  بتونه بفهمه
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کنه... هامون زهر میخودمون و خونواده

یکی از دور و بریامونه... هم خود صم گفت، 

هم آرمان که این قضایا ربطی به کوروش 

نداره، پس به کی باید مشکوک بود... آااخ، 

دوست ندارم، دوست ندارم به یه آدم آشنا 

فکر کنم، خیلی دردآوره! اصلا... الان که 

م رو گم کردم، واقعا مهمه باید به کی ص

مشکوک باشم، صم گفت به چیزای 

ترسناک فکر نکنم و بسپارم به خودش... 

الان خودش کجاست تا این فکرای 

 ..."ترسناکمو بسپارم بهش و دلداریم بده؟!
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ی بیرون از و دیگر سرگرم تماشای منظره

استودیو شدم، دل آسمان هم مثل دل من 

بس که چشمم دنبال گرفته بود، اما 

کجا دوید و هیچصمصام به هر طرف می

کردم، دیگر حتی ذوق باریدن پیداش نمی

زد! نگاهم چرخید باران در دلم جوانه نمی

دوزی شهر و آه حسرت روی پیراهن منجوق

هایم در دلم سرکشید، غرق فکر و خیال

بودم که رژین تماس گرفت، دستپاچه 

خبر  هولیجواب دادم که شنیدم هول

  دهد:می
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اگه هنوز آکادمی هستی، سوژه تو راه  _

آد توی پارکینگ، من باشگاهه... احتمالا می

 سبقت گرفتم زودتر برسم!

از جا پریدم و حین برداشتن کیف و 

کاپشنم، تندتند شروع به خاموش کردن 

 ها کردم:چراغ

اومده اینجا چی کار؟!... این طرفا هیچ  _

مطمئنم یه جایی خبری از صمصام نیست، 

ره بیرون از باشگاهه و آرمانم خیلی زود می

آم توی پارکینک که سراغش، منم دارم می

 سوارم کنی و با هم بریم تعقیبش!
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احتمالا اومده واسه سرکشی به باشگاه،  _

الان رسیدم پارکینگ، بجنب تا سر نرسیده 

مچمونو بگیره، تو دیگه رسیده باشی که 

مم با تاکسی برم سوئیچو بدم دستت، خود

خونه، هلاکم از بس این مردک روانی الکی 

توی خیابونا دور خودش چرخید، منم 

جا به بعدشو دیگه دنبالش چرخیدم، از این

 خودت تعقیبش کن!

                                                           
*** 

با وجودی که کنار آسانسور جای خالی بود، 

کینگ رفت و پیچید به جایی تا انتهای پار
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کردم بو که دیگر در دیدم نبود، فکر می

برده است کسی در تعقیبش بوده و حالا 

قصد دارد از در دیگر پارکینگ بیرون بزند. 

سریع استارت زدم و راه افتادم، همین که 

رسیدم به انتهای پارکینگ، متوجه شدم راه 

خروجی دیگری وجود ندارد، بلکه در 

رفت و آرمان تومات داشت بالا میای اکرکره

به انتظار ایستاده بود تا ماشینش را ببرد 

رفت که داخل! در هنوز داشت بالا می

توانستم ماشین صمصام را پشت این در 

ببینم و برق از سرم پرید، دستپاچه 

عقب گرفتم، جایی قبل از رسیدن به دنده
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خم پارکینگ ماشین را پارک کردم و خودم 

، در حین دویدن سمت در، بیرون جستم

ای ریموت ماشین رژین را زدم، در کرکره

آمد و فقط به قدر داشت پایین می

هفتاد سانت مانده بود تا به زمین شصت

برسد، سر زانوها نشستم که چهاردست و پا 

ی باقی مانده رد شوم، اگر از همین فاصله

جنبیدم بین در و زمین پرس دیر می

یر در رد شدم، شدم، همین که از زمی

زنان برگشتم و به عقب سرم نگاه نفس

کردم، در رسیده بود به بیست سانتی زمین، 

به موقع جنبیده بودم. بر اثر فشاری که به 



عاطفه منجزی                     )جلد دوم( طاووستخت  

Atefehmonjezi نویسنده پیج اینستاگرام:  

1302 

دستم آورده بودم تا بیش از حد معمول سر 

و کمرم را پایین بدهم، کتفم داشت تیر 

کشید، زخمم دیگر کامل بسته بود و می

ای چاقو گاهی بانداژی نداشت، اما ج

کشید، اهمیتی به درد تیرهای بدی می

خفیف کتفم ندادم و پشت ماشین آرمان 

چند ثانیه سنگر گرفتم تا حداقل نفسم جا 

بیاید، بعد با احتیاط سرک کشیدم ببینم 

  ام.کجای دنیا ایستاده

این طرف پشت در اتومات برقی، به قدر سه 

ای کوچک و ماشین جای پارک بود و باغچه

گل و بوته و چمن که با یک پله به  پر
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شد به رساندت و منتهی میایوانی وسیع می

های قدی که رو به ساختمانی با پنجره

شد و نور همین حیاط کوچک باز می

تابید. کمسویی از داخلش به بیرون می

نگاهم روی ساختمان سُر خورد و بالا و 

بالاتر رفت و مطمئن شدم این ساختمان 

ترین طبقه از در واقع پایین مخفی از دید،

ی این مجموعه است و ساختمان پنج طبقه

کورت، احتمالا دیوار به دیوار با بخش فود

اما تا امروز حتی حرفی از این واحد به 

گوشم نرسیده بود! تا اینجا آمده بودم، باید 

رفتم؛ دولا دولا از پشت هر تا آخرش را می
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ها هدو ماشین گذشتم، مبادا از پشت پنجر

دیده شوم، به در ورودی ساختمان که 

باره در رسیدم، دیگر قد راست کردم که یک

ام ایستاد و به باز شد، آرمان سینه به سینه

اش با کسی در پشت سرش ادامه مکالمه

 داد:

این رفیق لیا، از سر ظهر هرجا رفتم  _

تعقیبم کرد، منم محض رضای خدا توی 

اشینم هدف دنبال خودم و مخیابونا بی

 ش شاد بشه!تابش دادم تا یه کم روحیه
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ام و نفسم راه گم دستم چسبید به سینه

شد مچم را گرفته است که کرد، باورم نمی

 صدای صمصام را شنیدم:

زده به کاهدون، مگه کشکه که کسی  _

بتونه بندازدت توی تله، حالا چرا تو رو 

 کرد؟!تعقیب می

بزنه،  عاشقم که نشده بیفته دنبالم ردمو _

حتما لیا ازش خواسته منو تعقیب کنه تا 

 جای تو رو پیدا کنن!

در بین گفتگوهایشان آرمان چشم در 

چشمم ماند، به عمد این توضیحات را 

داد تا من هم آگاه شوم چه بلایی سر می
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رژین آورده است و این یعنی حتی 

دانسته باید منتظر سررسیدن من هم می

ممکن است لای انصاف نگفته بود باشد، بی

در و زمین گیر کنم و از وسط نصف شوم؟! 

ی نه که نگفته بود، کوچکترین بارقه

دلسوزی در نگاهش نبود و فقط چشمانش 

شد، انگار داشت تر میرویم باریک و باریک

کرد که باید با خودش حساب و کتاب می

قدر به چه واکنشی نشان دهد. صمصام این

ود که حتی کاردانی رفیق وکیلش مطمئن ب

اش را دست نپرسید توانسته تعقیب کننده

به سر کند یا نه! توی نگاه آرمان ملتمسانه 
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پلک زدم و سرم را اندکی رو به شانه کج 

ترین تصمیم را بگیرد، کردم که منصفانه

وقت در کمال تعجب صدای خشدار و همان

ی صمصام را شنیدم که انگار داشت گرفته

 کرد:با پدرش صحبت می

بفرما دکتر خطیب، فقط شما نیستی که  _

منتظری دستبند بهم بزنیا، بقیه هم دنبال 

گردن!... آرمان چرا مجرم فراری می

 وایسادی دم در؟!... بیا تو دیگه!

و بعد صدای دکتر که قطعا در این فضا نبود 

 شد:و از اسپیکر گوشی پخش می
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جای استقبال از آرمان، حواستو بده به  _

طبم و باید زودتر قطع کنم! من که توی م

پرسم و هنوز جواب دو روزه دارم ازت می

بار؛ ای نشنیدم، این واسه آخرینقانع کننده

کنین که مثل شما دوتا دارین چه کار می

دزدا چپیدی توی انبار باشگاه خودت و فقط 

 از لیا پنهون کردی کجایی؟!

دو دیقه صبر کن ببینم آرمان چرا  _

آد!... آرمان؟!... پس تو نمیوایساده دم در و 

 کجا موندی تو؟!

آرمان بالاخره با سر اشاره زد یواشکی بروم 

داخل، نفس راحتی کشیدم و قدم به 
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راهروی باریک گذاشتم، در را بست و برای 

مجاب کردن صمصام با لحن قابل توجیهی 

 اطلاع داد:

جا بوی نم و نا سنگینه، آم! اینحالا می _

ه کم هوا عوض بشه، درو باز گذاشتم ی

بستمش دیگه، تو به عموخطیب برس که 

مریضاش معطل نمونن، تا منم به یکی از 

 موکلام تکست بدم و بیام!

منظورش از  "یلنت کن!سا" زد لب برایم و 

موکل، خود من بودم، گوشی را گذاشتم 

روی سایلنت و او سرگرم تایپ کردن روی 

گوشی خودش شد. از فرصت استفاده بردم 
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های اطرافم را برانداز کردم، خرت و پرتو 

زیادی تا توی راهرو آمده بود، از جمله 

چندین متر شیلنگ، چندتایی گلدان خالی 

هایی بزرگ و کوچک که تا نزدیک و کارتن

سقف روی هم چیده شده بود، اگر از دکتر 

نشنیده بودم در انبار باشگاه هستیم، با 

م، فهمیدهمین نگاه سرسری به اطراف می

فهمیدم چرا همه باید از اما این را اصلا نمی

جای صمصام با خبر باشند بجز من، دقیقا 

سوالی که دکتر هم پرسیده بود!... و باز 

صدای صمصام را شنیدم، مثل همیشه در 

  برابر دکتر متواضع، اما رک:
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بار پرسیدی تا منم چون واسه آخرین _

بار بهت بگم، خبر دارم جلوی واسه اولین

ی چشم لیا و مادرش تا تونستی پنبه

اخلاقیاتمو زدی، دمت گرم، نوکرتم هستم، 

گی، تو هم دروغ که نگفتی، همینام که می

که اهل دروغ و لاپوشونی نبودی و نیستی! 

اما حداقل از پشت تلفن و تماس تصویری 

دیگه فشار فوشورم نده... از اول بهت گفتم 

حل ام... اونو دنبال حل یه مشکل شخصی

رسم تا ببینم کنم، بلافاصله خدمت می

درباره اون زمینا حکم چی بریدی... اگه به 
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لیام لو ندی باهات در ارتباطم، منت سرم 

 گذاشتی!

نگاه پر سوالم را به آرمان دوختم که با سر 

ام اشاره زد، اما صدای دکتر باز به گوشی

 حواسم را به خود کشید:

تا همیشه خون به جیگر خودم کردم  _

بتونم اجازه بدم مرد بار بیای، با جنم، با 

معرفت، یه طوری که به راحتی با مشکلات 

پنجه بشی و از هر میدون نبردی بهپنجه

سرفراز بیرون بیای! یه جاهایی 

گیریایی در حقت کردم که خودمم سخت

قدر که حتی لیا هم شه، اینباورم نمی
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شاکی بود چرا همه چی رو از تو توقع دارم، 

اون شب تا صبح با خودم کشمکش داشتم، 

تازه بعدش فهمیدم اگه توقعام از تو بالائه، 

دلیلش اینه که خودت جنمشو داشتی، 

وگرنه چرا از پرهام همچین توقعاتی نداشتم 

و ندارم؟!... پسرم، به جبران یه عمر 

خوام از این به بعد بیشتر از گیری، میسخت

ی اگه قبل به تصمیمات احترام بذارم، حت

بازم خون به جیگر بشم، برای زمینا تصمیم 

آخر به عهده خودت، ولی تو هم حداقل از 

آرمان که وکیل اون دخترم هست، بپرس از 

لیا و مادرش خبر داره؟!... دوباره آواره 
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شدن، دو کلام اومدم به مادر لیا بگم چی 

توی سرته، زن بیچاره از ترس نزدیک بود 

رستان کشید، سکته کنه و کارش به بیما

ش تیمساره، اما دردش یه چیز بهانه

ست؛ ترس و وحشت از اون دوتا ملک دیگه

گیره! از و انتقامی که داره از وارثینش می

مردونگی دوره که توی این شرایط خودتو از 

  لیا قایم کردی!

 لو منم  تا اعترافه روز امروز اگه من، پدر  _

 احساس چه و دهمی کیف قدرچه بدم،

پیچی و کنم وقتی به پر و پام میمی غروری

دونی گیری، یعنی میازم حساب پس می
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دلاور، اگر با من نبودش هیچ میلی، چرا 

ظرف مرا بشکست لیلی؟!... پس همینی که 

هستیم، بهترینه برامون، دست به ترکیبش 

خواد حساب پس بگیر، تو نزن، تا دلت می

ردی نگیری کی بگیره؟!... الانم حتما یه د

دارم که به قول خودت چپیدم توی این 

 دونم لیا رو ببینم!انباری و صلاح نمی

آخه چه دردی؟!... بجز اون دوتا ملک و  _

ت چیه؟! بگو بلکه استخوونا، درد دیگه

 درمونش کنیم!

دکتری درست، اما نه دکتر درد من،  _

مسکنش رو پیدا کنم، خودمم پیدام 
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بفهم چی خوام تا شه... فقط فرصت میمی

به چیه... پیشاپیش ممنونم بابت اعتماد و 

م احترامت به تصمیمم! از اهالی خونه

ممد رو حفظ کنه، خبر نیستم، خدا مشبی

کنه از ریز به ریز اخبار برام رپرتاژ تهیه می

ده!... خیالت تخت شد؟!... و بهم اطلاع می

 حله؟!

حل که... پس هر کاری کردنی هستی،  _

ی خونه خیلی خالیه زودتر! جات تو

 شیرمردم، بیشتر از همیشه!

احساس کردم صدای دکتر به وضوح لرزید 

و دیگر بدون خداحافظی تماسشان قطع 
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شد. چنان حواسم به گفتگوی پدر و پسر 

زدم، بخصوص جلب شده بود که مژه نمی

ی من بود، که نیمی از مکالماتشان درباره

بالاخره با حرکت دست آرمان که داشت به 

داد، به خود آمدم و ام اشاره میگوشی

 دستپاچه چشم به پیامش دوختم:

بفهمه دیدمت اینجایی و خبرش ندادم،  _

شه، اما به خاطر خودش ازم نا امید می

کنم ندیدمت... فقط یه گوشه قایم فرض می

 شو، از راهرو بیشتر جلو نیا!

برایش پلک زدم، یعنی حواسم را جمع 

کنم که از من دور شد و دیگر او را هم می
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سان خودم را آهسته و گربهندیدم، آهسته

ای رساندم به خم راهرو، پشت چند جعبه

که روی هم بود، سنگر گرفتم و محتاط 

رخ صمصام سرم را اندکی پیش کشیدم، نیم

تر اش پر رنگریش همیشگیرا دیدم، ته

شده بود و سرش توی گوشی بود و انگار که 

ا خودش دعوایش بیاید، افتاده بود به جان ب

اش، حالا که جلوتر آمده بودم، فک و چانه

نگاهی عجولانه به دورتا دور انبار هم نیم

شاید هم  ی پنجاهانداختم، یک محوطه

متری شلوغ و پر وسیله که گوشه شصت

کنارش پر بود از وسایل تخلیه شده از سالن 
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شبیه به  شماره دو، بخشی از وسایلش را هم

فضای اتاق نشیمن چیده بودند، فرش 

وینتیج سالن بالا حالا پهن بود وسط انبار و 

ای دورش و میز نفرهکاناپه و مبل دو

ای هم وسط همین نیم ست، بوی ساده

رطوبت ماندگار در فضاهای دربسته و کم 

باره دلم رفت و آمد به مشامم رسید و یک

وست عجیب گرفت، حالا به هر دلیلی که د

نداشت با من چشم به چشم شود، حتی اگر 

اش پشیمان بود... حقش از ابراز علاقه

زندگی در چنین شرایطی نبود! آن صمصام 

پسندی که دفتر کارش را حتی پاکزاد ساده
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کرد که با وسایل فانتزی و تجملاتی پر نمی

مال راحتی کار کند و به در محیط مینی

اهمیت تهویه مطبوع باشگاهش آن همه 

پلوغ و داد کجا و این انباری خفه و شلوغمی

به هم ریخته کجا! لبم را محکم گزیدم، به 

چه روزی انداخته بودمش، اگر برای آرمان 

رفتم جلو و چشم در شد، میدردسر نمی

گفتم، فدای سرت که پشیمان چشمش می

شدی، مردم پنجاه سال زندگی را به یک 

مدت ما اهدهند، روابط کوتشب بر باد می

ی افکارم را برید و که... صدای آرمان رشته

 نگاهم را از صمصام به او کشید:
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عمو خطیب رو از سرت باز کردی، اما  _

هنوزم سرت توی این گوشی لعنتیه، معلومه 

سرگرم تماشای چی هستی دیگه! خسته 

نشدی؟!... حداقل منم یه بار ببینم چی 

 برات فرستادن که...

ش نشست کنار دست او هایدر بین صحبت

روی کاناپه و آمد سر بکشد روی گوشی 

صمصام، اما به در بسته خورد، صمصام با 

زده سرپا ایستاد، هم مانع یک حرکت شتاب

هدف او شد و هم خودش با لحن ناباوری 

 پرسید:
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زنی؟!... بوی از کی تا حالا عطر زنونه می _

 دی!لیا رو می

سبید و اش را چآرمان با کف دست پیشانی

پاک از دست رفتی "پر تأسف زمزمه کرد 

... با شنیدن حرف آرمان، دلم ضعف "پاکزاد!

دورت بگردم که حتی اگه از خودم "افتاد 

ده ت خبرت میفراری باشی، شامه

  ..."اینجام!

گم وقتی همینه که هست! هنوزم می _

اومدی نزدیکم، بوی لیا نشست زیر بینیم، 

ونم! اما هر چیزی دشایدم توهم زدم... نمی

 به لیا مربوط بشه اینجا سیوه!
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اش، خون سینه توی کوبید دست کف با و 

پاشید توی صورتم و تپش قلبم رفت روی 

دور هزار، یعنی جایم توی قلبش بود؟! تمام 

های تنم نبض برداشته بودند، صمصام سلول

جای نشستن روی مبل، بنای قدم زدن 

گذاشت و باز ی شلوغ را توی همان محوطه

 اش!چشم دوخت به گوشی

قدر لیا لیا فهممت صم، اینهیچ نمی _

کنی، حداقل دو کلام براش تکست بده، می

ازت خبر داشته باشه، مجبور نباشه دوره 

بیفته از این طرف اون طرف سراغتو 

 باشک بازی نیست؟!بگیره!... بهتر از این قایم
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ی بالاخره از صرافت دور زدن در محوطه

نبار افتاد و پیشنهاد آرمان را قاطعانه رد ا

 کرد:

فقط خودم که اخلاق گند خودمو  _

شناسم باید تصمیم بگیرم چی کار کنم می

 یا نکنم، الان ظرفیتم پایینه!

آرمان زیرچشمی نگاهی به من انداخت و 

باز سر چرخاند سمت صمصام که کف 

کفش را تکیه داده بود به دیوار و با سری 

ی ، خیره مانده بود به صفحهزیر افتاده

اش و همزمان داشت گوشت لپش را گوشی
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ای باره با لحن تلخ و گزندهجوید که یکمی

 تیکه بار صمصام کرد:

هاشون گن، اونا خونهعهد قجری به تو می _

اندرونی بیرونی داشت، تو گوشیتم اندرونی 

گم اقلا به عنوان وکیلت بیرونی داره، بابا می

فتی برات فرستادن که ببینم چه کو

 ظرفیتتو سرریز کرده!

صمصام سر بلند کرد و جای جواب، فقط بر 

خواست پیشنهاد و بر نگاهش کرد، انگار می

او را در ذهش سبک سنگین کند که عاقبت 

ای را که از من شنیده کوتاه نیامد و جمله

 بود، لقمه کرد و دهان وکیلش گذاشت:
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نافم  ی معروفتم بهمنتظر بودم جمله _

ببندی که وکیل محرمه، اما نه داداش، تو 

ره! ظرفیتم برای هر م این حرفا فرو نمیکله

چیزی الان پره جز یه چیز... جز یه کار، این 

 ماجرای کثیف باید زودتر جمع بشه...

و دیگر گوشی را گذاشت توی جیبش و آمد 

 مقابل آرمان ایستاد:

از تاپ لیا رو به هر قیمتی هست باید لپ _

چنگ اون عوضی بیرون کشید، با هر چی 

کنم، هر چی، جز ش میبخواد معاوضه

 چیزی که اون آشغال خواسته!
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هایم تیزتر از قبل شد، ماجرای کثیف گوش

تاپی تاپ من داشت؟!... لپچه ربطی به لپ

که توی استودیو زیر آوار مانده بود و در آن 

بیغوله حدس زده بودم کسی پیدایش کرده 

ی خودش برداشته... احتمالا آدم و برا

نابکاری برش داشته بود که... چه کارش 

ها برای از تاپی که تمام این ماهکند؟!... لپ

خوردم... اما با چه دست رفتنش حسرت می

چیزی قرار بود معامله شود و این که چرا 

ماجرای کثیف... مجدد صدای صمصام 

 افکارم را کات زد:
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ی شده با طاووس معامله رو سر بده، حت _

شه، خودم خودم، اما طاووس لیا، نه! نمی

 مثل مار روش چنبره زدم!

آرمان تکیه داد به پشتی کاناپه و با لحن 

 ای اقرار کرد:حوصلهبی

م کردی صم! این هزار بار، عوضی کلافه _

شو دادم پیگیری کنن آد، شمارهراه نمی

بلکه رد و نشونی ازش پیدا کنیم، اما 

کنه که ای استفاده میبرنامه لامصب از

رفقای کار درستمم نتونستن بفهمن شماره 

به نام کی ثبت شده! یارو فقط طاووس لیا 

خواد! چرا با خود لیا حرف نزنیم؟!... رو می
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خوای باهاش رو در رو بشی، بذار اگه نمی

من یا عموخطیب بهش بگیم، اگه بفهمه، 

تاپش شاید حاضر باشه طاووسشو با لپ

 مله کنیم!معا

ی پیش بود، جوابم فقط نه بود، حتی هفته

های اما امروز... صدای صمصام استدلال

 خودم را در نطفه خفه کرد:

گم!... طاووسشو گیری چه میانگار نمی _

قایم کرده بود، چون بهمون اعتماد نداشت، 

ظرف دو سه روز که از طاووسش خبردار 

 شدیم، بهش بگیم بدیمش بره؟!... تو جای
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کردی یه کلکی توی کار لیا، شک نمی

 مونه؟!همه

کنی و اول و آخر که موضوع رو مطرح می _

 دی... یا اینم نه؟!فیلما رو نشونش می

 

ی صمصام در هوا جنبید و انگشت اشاره

 صدای تهدیدش رعشه انداخت به تنم:

قدر ناراحتم که معلومه که باید ببینه، این _

کنم... بابا اینی تونم دلخوریمو پنهان نمی

که اینجاست، رگه! رگ! طنابِ دار که 

 آویزم کنن!نیست هر بار باهاش حلق
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کوبید کنار گردنش و رنگش از دارق و دارق 

کم به کبودی زد شدت حرص و جوش کم

که آرمان از جای راحت و لم دادنش دل 

تر روی مبل نشست و به کند، کمی صاف

 آرامش دعوتش کرد:

فهممت دیگه... )با هم، میخب تو خیله _

کف دست محکم کوبید به رانش( تف به 

دونم باید از کجا پدری که نمیذات سگ

گیرش بیارم... لعنتی، اگه پیداش کنم، 

 شونم!مادرشو به عزاش می
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صمصام از دیوار دل کند، آمد سمت او و 

ای چسبید و ی آرمان را برای لحظهسرشانه

 گفت:

ایی کنم... بلکه یه بهتره از جفتمون پذیر _

  کم ریلکس بشیم و فکرمون کار بیفته!

دیدم، و از او دور شد، دیگر صمصام را نمی

اما از صدای تق و توقی که به گوشم رسید، 

حدسش سخت نبود رفته است سراغ چه 

سبک از پذیرایی، وقتش بود دخالت کنم، 

آویز طاووسم دیگر اصلا برایم مهم نبود، 

داده بود که به خیریه حتی مامان پیشنهاد 

تاپ هم که یا جای مناسبی ببخشمش، لپ
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برای خودم حتی بیشتر از صمصام ارزشمند 

بود! کمی عقب کشیدم و به دیوار کنارم 

تکیه زدم تا برای آرمان تکست بدهم و 

... "تنهامون بذار لطفاً!"سریع تایپ کردم 

پیام را فرستادم و دوباره سرک کشیدم 

با اخم سنگینی در  ها، آرمانسمت مبل

به شرطی که بری بیرون "جوابم تکست زد 

سریع  "و قبل از صم با من حرف بزنی!

... و فرستادم، "اوکی!"تایپ کردم 

وقت صمصام با دو لیوان نوشیدنی همان

 برگشت:
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بگیر، لازم داری، تکلیف من که معلومه،  _

قدر داغونی؟!... حداقل تو اما تو چرا این

ونی کمک باشی و پیگیری سرپا بمون که بت

 کنی!

لیوان کریستال را از دست او آرمان مینی

دور چرخاندش و خیره به مایع گرفت و یک

 داخلش گفت:

ذهن منم بدفُرم درگیره، کوروش حذف  _

گیرم... شد، اما دارم رد اون ضارب رو می

شاید به یه جاهایی برسوندم )لیوان را 

باره ته حلقش خالی کرد و کناری یک

گذاشت و از جا بلند شد( ناچارم برم جایی، 
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تونم برگردم، ایرادی نداره تنها شبم نمی

 بمونی؟!

صمصام در حین مزمزه کردن نوشیدنی، 

ی او را هم اسکن کرد و بالاخره جواب چهره

 داد:

کوروش مال این حرفا نبود، از اول بهت  _

ش لب و دهنه و هارت و پورت، گفتم همه

درست کردن توی  ته استعداشم حاشیه

های بیلیارده که بتونه شرطی بازی سالن

تاپ کنه! تو فقط یه راهی پیدا کن لپ

لعنتی رو از چنگ اون ملعون عوضی بکشیم 

 بیرون!
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آرمان کیفش را دست گرفت و مقابل او 

 ایستاد:

راه دومی نداره صم، طرف فقط و فقط با  _

 کنه!ش میطاووس لیا معامله

ان را یکسره بالا رفت و صمصام هم تا ته لیو

اش دور لیوان چنگ شد و از لای بعد پنجه

 اش غرید:های به هم فشردهدندان

طور همون روز تف به ذات لجنش! چه _

اول به فکرم نرسیده بود استودیو رو 

  فکری کردم!بگردم؟... بی

قدر خودتو سرزنش نکن! روز اول این _

خواستی همه شوکه و دستپاچه بودی و می
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چی رو به نحو احسن مدیریت کنی که 

طبیعیه یه چیزایی از زیر دستت دررفته 

  باشه!

صمصام کف دستش را کشید پس گردنش 

 و کلافه گفت:

اون شبم لیا رو که رسوندم خونه کرامت،  _

ساعتی گوشه به برگشتم توی خرابه و یک

شو گشتم، اما دیگه دیر بود! کار اون گوشه

تاپ رو یکی ... لپعوضیای یه لا قبا نبوده

دیگه قبل از اون شب برداشته... 

 بخشم!انگاری خودمو نمیسهل
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شه، اما با خودخوری چیزی عوض نمی _

منم موافقم، قطعا کار یه مشت معتاد و 

ساقی و موادفروش نبوده، اونا اگه همچین 

دادنش دست چیزی پیدا کرده بودن، می

کردن! بازم خر و به چندرغاز آبش میمال

های خودم هم مهلت بده، شاید از روشب

 بتونم سرنخایی گیر بیارم!

گوش کن آرمان، یه بار دیگه از پرسنل  _

ی اونایی که توی جا به جایی باشگاه، همه

وسایل خونه لیا اینا شرکت کرده بودن، 

پرس و جو کن، دیگه نباید فقط به جواب 

تاپ شاهین اکتفا کنیم، الان که بحث لپ



عاطفه منجزی                     )جلد دوم( طاووستخت  

Atefehmonjezi نویسنده پیج اینستاگرام:  

1339 

ین آدم به نظرم مشکوکه، بدم وسط اومده، ا

گه کسی رو نفرستاده طبقه مشکوکه!... می

  گه!پایین... اما شاید داره چرند می

 آرمان سری جنباند:

تو نخش هستم خودم!... فقط تا اون موقع  _

که تحقیقاتم به جواب برسه، مطمئنی 

هنوزم آمادگیشو نداری لیا رو ببینی و 

 سنگاتونو وا بکنین؟!

خوام تا یه کم آروم بشم، فرصت می _

شه زد، حرف زده رو حرف نزده رو می

شه فراموش کرد، اونم لیا که بدتر از نمی

 درشت دونه چیزای یه فقط  خودمه! من
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 رکوردر مثل لیا اما شه،می بلد ذهنم توی

ش سیو حافظه توی دیالوگارو درشت و ریز

کنه... هنوز نه، دوری و دوستی فعلا به می

  نفعمونه!...

و دوباره رفت سمت مخزن نوشیدنی، اگر 

جنبیدم، امشب خودش را با همین دیر می

 کرد!نوشیدنی خفه می

                                                           
  *** 

همین که نشستم توی ماشین آرمان، آمدم 

سرم را خم کنم، مبادا صمصام از پنجره 

 گفت: ببیندم که آرمان
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حواسش به سرو نوشیدنی واسه خودشه،  _

  راحت بشین!

چشم آرمان به مانیتور وسط داشبرد بود و 

منتظر تا در برقی پارکینگ کامل بالا برود 

 که سریع پرسیدم:

تاپ یه چیز ناجوری براش از اون لپ _

فرستادن که غیرتی شده، مگه نه؟!... تو هم 

 دونی چی دیده؟!نمی

مونتاژ و فیک نیست، صم هر چی هست  _

کاراست، محاله فریب بخوره، خودش مخ این

 فکر یه بهانه دیگه باش!
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گر طرز صحبتش علاوه بر خبری، شماتت

 بود که تند شدم:

بر فرض اگه کاری هم کرده باشم، به  _

کسی نباید جواب پس بدم، حتی صم، چه 

 برسه به تو!

ها، عین دوستت یهو قات کمال همنشینه _

فقط خواستم بدونی ماجرا چیه که زدی، 

  هوای خودتو داشته باشی!

بالاخره ماشین را به عقب هدایت کرد که 

 در جوابش گفتم:

تو هم مثل رفیقت یهو زیادی حق بجانب  _

 دم!شدی، ولی من به اونم جواب پس نمی
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عقب رفتن، با لحن قاطعی در حین دنده

 گفت:

این اما به من باید جواب پس بدی! کیا از  _

طاووسی که داری خبر داشتن و دارن؟! بجز 

تر منظورمه، اونایی که به صم گفتی... غریبه

بین دوست و آشناهات... توی خانواده، حتی 

 توی آکادمی، توی باشگاه!

ماشین دیگر کامل از حیاط کوچک بیرون 

ای در ذهنم درخشید و آمده بود که جرقه

 زده خبرش دادم:هیجان

هو یکی یادم اومد، روزی گفتی باشگاه، ی _

که صم مسابقه داشت... همون روزم جلوی 
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باشگاه اون حادثه پیش اومد... ولی مطمئنم 

اون کسی که طاووسمو توی گردنم دید، 

سیم داشت خودش سکیوریتی بود... بی

 دستش!

 نشونیای طرفو بهم بده لیا! _

دم، عوضش تو رو خدا همه نشونیاشو می _

نفهم رو نزن، من زبونتو هم ریموت این در 

 باید برگردم پیش صم!

ذارم که جامو بدم اصلا دارم تنهاش می _

به تو! فقط قبل از برگشتن پیش صم... 

 نشونیای طرفو بده؟!
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السیر از آن روز برایش با جزئیات اما سریع

گفتم، چندتایی سوال کرد که سعی کردم 

های هر چه در خاطر داشتم از نشانی

چشمش به طاووس  ظاهری جوانی که

افتاده بود، برایش بگویم، مثلا قد و هیکل و 

های تنش. فضای ماشین زیادی لباس

ی آرمان را توانستم چهرهتاریک بود و نمی

دقیق ببینم، اما از تند شدن صدای 

زدم چیزهایی دستگیرش هایش حدس نفس

دفعه حرفم را قطع کرد و با شده که یک

 ر داد:لحن پر هشدار و ترسناکی تذک
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از این ماجرایی که به من گفتی، به  _

وجه به صم چیزی نگو تا تحقیقامو هیچ

کامل کنم و مطمئن بشم بهترین کار 

 برامون چیه!

 شناختیش یعنی؟! _

آرم، احتمالا همین امشب گیرش می _

ندازمش توی تله... فقط خدا کنه گند و می

کثافت بزرگتری پشت این قضیه نخوابیده 

 ا کنه...باشه... خد

صدایش پر گره و عصبی به گوشم رسید، 

اما به قدری کنجکاو بودم بفهمم از چه 

اعتنا به گند زند که بیکسی حرف می
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بزرگتری که نگرانش بود، فقط در پی 

رحم و عوضی شنیدن اسم آن آشنای بی

 بودم!

بگو کی بوده؟!... اون روز به خاطر  _

سیمی که داشت، فکر کردم از پرسنل بی

  کیوریتی باید باشه...س

ربط نبوده، اون روز فکرت خیلی هم بی _

پرسنل سکیوریتی هم توی سالن بودند، این 

سیم دست داشت که توی کثافتم، آره بی

پذیرایی و ساپورت برنامه همکاری کنه... 

جلوی چشم خودمون بوده، به اسم خودی و 

قدر که نیروی کمکی و نزدیک به ماها! این
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مرده بازی درآورده برامون، در ظاهر موش

کوچکترین شکی بهش نداشتیم... نگو اون 

روز از جلوی چشممون جنب نخورده که 

بهش شک نکنیم، عوضش مزدورشو دم 

 باشگاه کاشته بوده منتظر تو!

فکرم دربست رفته بود سمت فرزاد و قلبم 

توی دهانم بود، فرزاد از تمام جیک و 

ت، اگر های باشگاه و صمصام خبر داشپوک

آمد! با دلی خائن او بود، کار صمصام درمی

 لرزان افتادم به التماس:

کنم بگو کیه! منم خواهش می_

 شناسمش؟!...می
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شناسیش اما اگه به چهره هم می _

فهمیدی چه شناختیش، شاید زودتر میمی

خبره... نامرد این مدت خودشو هیچ رقمه 

بهت نشون نداده بود که واسه 

 دستش باز باشه! کاریاشکثافت

شناختمش، پس مظنون اگر به چهره نمی

فرزاد نبود، نفس راحتی کشیدم و دیگر 

 بدون اضطراب پرسیدم:

 اسمش؟!... اونو بگو! _

 دهنت قرصه؟!... _

 قرصه...بگو دیگه!_
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بهتره واقعا قرص بمونه، وگرنه صم قاتی  _

شه و ممکنه کنه، یهو کار خراب می

بپره... حتی ممکنه تاپت از دستمون لپ

 خود طرفم از چنگمون فراری بشه!

 مطمئنم هر کی هست آشناست... _

آشناست و دائمم توی دست و پامونه...  _

 شاهین... همسر پوپک!

کم چشمانمان به مبهوت نگاهش کردم، کم

تاریکی عادت کرده بود و آمدم حرفی بزنم 

 باره گفت:که یک

یر، اگه قیافه آدمای شوکه را به خودت نگ _

شه خوب بهش فکر کنی، تو هم باورت می
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خوره این باجگیریا و که به شخصیتش می

  خوریا...مفت

یعنی اون کسی که دم سالن بیلیارد  _

چشم به طاووسم داشت... شاهین بوده؟!... و 

تو حتی قبل از این که صم بهت بگه به 

شاهین مشکوکه، خودت شک کرده 

تا زودتر  بودی؟... پس چرا پیگیرش نشدی

 گیرش بندازی؟!

کی بهت گفت پیگیرش نبودم؟!... چند  _

روزه پیگیرشم، اما این که چرا شک کرده 

بودم، به همون دلیلی که از صم شنیدی! 

بعد از ریختن ساختمانتون، شاهینم اومده 
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بود کمک و یه مدت کوتاه که من و صم 

همون حوالی داشتیم با هم سر و کله 

یریم با چه ترفندی زدیم تا تصمیم بگمی

تونیم مشکل شکایت قانونی شماها رو می

حل و فصل کنیم، خالی کردن وسایل خونه 

کرد تا و آکادمیتو شاهین سرپرستی می

وسایلتون منتقل بشه به همین انبار... اما 

بعدش دیگه خود صم ایستاد بالا سرشون! 

حتی مامانت با آقا کرامت اومده بودن 

خواستن ه میجا، وسایلی رو کهمین

برداشتن و باقیشو دادن به خیریه و 

  کارگرای همین باشگاه!
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وقت از نزدیک ندیده بودم، شاهین را هیچ

پس چاقو خوردنم جلوی باشگاه زیر سر 

شاهین بود... طاووسم ارزشمند بود و 

احتمالا از جایی بگوشش رسیده بود، اما 

فکر چنین چیزی هم مغزم را منفجر 

دار... ذهنم مرد زن و بچهکرد... یک می

کشید! آرمان ساکت شده بود و بیشتر نمی

 داد که دستپاچه پرسیدم:دیگر ادامه نمی

تاپمو خب؟!... باقیشو بگو... مطمئنی لپ _

 اون برداشته؟!

 هایش دور فرمان سفت شد:پنجه
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تقریبا مطمئنم! از پرسنل باشگاه پرس و  _

ن کدوم طبقه پاییگفتن هیچجو کردم، می

نرفته بودن، اما یهو از دهن یکیشون دررفت 

که خود شاهین رفته واسه بررسی و بعدش 

اومده گفته اونجا چیزی نیست و لزومی 

م کسی رو ش باشن، دیگهنداره فکر تخلیه

نفرستاده واسه خالی کردن وسایل... اگه 

گم فعلا صم نفهمه، چون فقط حرص و می

صم ده! باید بازم صبر کنیم و جوشش می

خوام شاهین بفهمه طاقتش تموم شده! نمی

بهش مظنونم تا حضوری ببینمش و دیگه 

شو بچسبم! مرتیکه ابله، زن باردارش که یقه
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نزدیک زایمانشه رو برداشته با هم رفتن 

گذرونی... سرایدار آبرود الواتی و خوشنمک

گفت دیروز قرار بوده برگردن شون میخونه

لا باز همین که هنوز پیداشون نشده، حا

شون یه سر و گوشی رم در خونهامشبم می

دم! تو هم دیگه پیاده شو برو پیش آب می

صم، ممکنه برات قات بزنه، باهاش کنار بیا 

تا آروم بشه! اگه بتونم اون کثافتو بندازمش 

آرم!... توی تله، کارش تمومه، دخلشو می

بجنب دیگه، باید تا صم شک نکرده ریموت 

کنم صم برم!... لیا؟!... تاکید می رو بزنم، بعد
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چیزی ندونه تا مطمئن بشم مردک یالغوز 

 تو مشتمونه!

آرمان؟!... یعنی این آدمو پیدا کنی و _

بفهمی خودشه، دیگه خطری تهدیدمون 

 کنه؟!نمی

لبش را محکم گزید و بعد از اندک مکثی با 

 تردید گفت:

تر از این حرفاست... عرضهشاهین بی_

آد! ها برنمیز پس این دسیسهدست تنها ا

گم به صم چیزی نگو واسه اینه اگه بهت می

که باید بفهمم خودش تنها بوده یا سر 

اصلی این قضایا جای دیگه پنهان شده که 
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ش ممکنه هر آن... هر آن سرشو از توی لونه

بیرون بیاره تا نیشتون بزنه! هیچ اطلاعاتی 

ه درباره حرفایی که بهت زدم به صم نده ک

کارام خراب نشه و به نتیجه برسم... به 

خاطر خود صم! فقط امشب... نهایت تا 

 فردا... باشه؟!

 سری برایش خم کردم و با اطمینان گفتم:

تو وکیل جفتمونی آرمان، اما بیشتر از  _

وکالت، دوست و رفیق صم هستی، بهت 

کنم، همون قدر که به صم اطمینان می

قدر ایناطمینان دارم!... ممنون که 

 مسئولانه پیگیری!
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کمی بعد توی حیاط بودم و در برقی داشت 

آمد که ماشین آرمان با یک دور پایین می

پلیسی سر و ته کرد و به سرعت از مقابل 

نگاهم دور شد، بالاخره در رسید به زمین و 

کیپ شد توی قابش و من یک لحظه 

ام توی تله، اگر صم احساس کردم افتاده

داد... یعنی کدام ان میبرخورد بدی نش

ها را برایش فرستاده بودند؟!... لبم را فیلم

ام به خودم قوت قلب nمکیدم و برای بار 

فیلمای رقصامه دیگه، پس چی "دادم 

 "فرستاده باشه، رقصامه، رقصام!
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اما ته دلم همچنان مضطرب بود... صمصام 

دلیل خودش را به انبار مردی نبود که بی

ند، مگر قفل یغری به باشگاهش تبعید ک

زدند که کارایی ذهن اکتیوش اعصابش می

کرد و... انگار باز هم متخصص را مختل می

قفل، کلید را در چاهکی انداخته بود که 

 خودش هم از پس دادنش، عاجز بود!

صدا و محتاط در ساختمان را کاملا بی

پشت سرم بستم و کمی پیشتر رفتم، پس 

ه گذاشته بود، گاه کاناپسرش را به تکیه

باره جلوتر رفتم و پشت کاناپه ایستادم، یک

انگار صاعقه خورده باشد، صاف سرجایش 
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نشست، احتمالا باز هم از عطرم متوجه 

آمدنم شده بود، نگاه مضطربم ماند روی 

انگشتانش که درجا دور لیوان چنگ شدند! 

گشتم که ی مناسبی میدنبال جمله

 خودش پیشدستی کرد:

اجازه داد بدون دعوت بیای کی بهت  _

 توی قلمروی یه شیر زخمی؟!

ی کاناپه خودم را کشیدم جلوتر، کنار دسته

 رخش گفتم:ایستادم و خیره به نیم

خواستی پیدات کنم، باید از اگه نمی _

شدی، حداقل از تهران! ایران خارج می

حقمه بدونم چرا فقط من نباید بدونم 
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تهم به کجایی؟!... یعنی حتی اگه کسی م

 قتلم باشه...

لیوان کریستال را شوت کرد رو به دیوار، 

ها و پرت شد زمین؛ خورد به یکی از کارتن

قل خورد تا نشکست، فقط دور خودش قل

از جنبیدن افتاد! نفسم در سینه حبس شد 

بار در عمرم و حتی جیک نزدم، برای اولین

ترسیدن از یکی از عزیزانم را داشتم معنی 

دم، کسی که همیشه حامی بود کرلمس می

باره از جا کنده شد و رو به من و حالا... یک

 اراده عقب کشیدمسرپا ایستاد، بی

 :پرید بالا لبش کنج که 
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نترس خانم سارنگ، خوش اومدی، صفا  _

آوردی، یادمه یه بار گفتی باید از مهمون 

 طوری پذیرایی کرد!این

 با انگشت سبابه چندباری زد به گیجگاهش:

سپردمش اینجا که منبعد در بعضی  _

ش کنم... به هر حال مناسبات استفاده

سرزده اومدنتم صفای خودشو داره، همیشه 

که نباید ابتکار برگزاری بزم شبانه گردن تو 

ی بیفته، یه بارم مهمون محفل درویشانه

خوری خانم محترم؟!... من بشو... چی می

دی؟! ویسکی؟!... اسکاچ؟!...کنیاک؟!... برن

چی دوست داری؟... البته اگه چند طبقه 
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تونستم یه کوکتل بالاتر بودیم، شاید می

ملایم و مخصوص طبع هنری و لطیفت 

 برات سرو کنم!

تمام حرفات با آرمان رو شنیدم، نیومدم  _

که بزم بگیریم، اومدم که با هم جدی 

 صحبت کنیم!

چه خانم جــدی و قابل احترامی، اوکی، _

یم... کاپشنتو دربیار نپزی کنصحبتم می

 توش!... دربیار دیگه!

سره از استودیو آمده بودم و کاپشن یک

ام حسابی گرم و نرم بود، پشم شیشه

بنابراین زیرش لباس چندان گرمی تنم 
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ای رنگ بالای ناف نبود، بافت ظریف فیروزه

کوتاه، با تردید کاپشنم را و شلوارکتان فاق

شتی مبل، درآوردم و انداختمش روی پ

سرتاپایم را با چشمانی موشکاف وجب زد، 

ی بدنم مکث کرد، نگاهش روی بخش برهنه

اهل پرسینگ ناف و پیروی از چنین 

باره انگار خیالش راحت مدهایی نبودم، یک

شده باشد، چشم از من گرفت و دور شد، با 

دقت به اسلوب راه رفتنش، مطمئن شدم 

 اثری از مستی در حرکاتش نیست، مثل

گذاشت، همیشه با صلابت قدم بر زمین می

اما لحنش... وقتی گفته بود چه خانم جدی 
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و قابل احترامی... مست لایعقل بود، مست 

از خشمی فروخورده، خراب و ویران از 

خواست سرکوبش کند! حرصی که انگار می

برنگشتم ببینم کجا رفته، ولی باز صدای 

ریختن نوشیدنی قاطی شد با صدای 

 خودش:

اول لبی تر کنیم، موزیکی گوش بدیم، تا  _

بعدش یکی دوتا بریده فیلم جذاب با هم 

ببینیم و برسیم به صحبتای جدی... نظرت 

 چیه؟!

کرد آرام است، اما نبود، حس وانمود می

کردم هر چه که بگذرد، آتش زیر این می
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شود! دوباره پیدایش شد، خاکستر، تندتر می

جدیدی که دست علاوه بر لیوان کریستال 

داشت، جام ظریفی هم آن دستش گرفته 

پَر رنگ تویش لببود که مایعی کهربایی

زد، جام را گرفت سمت من، از جا بلند می

اش صدای آمرانه "میل ندارم!"شدم و گفتم 

خش برداشت و دل و جانم خشگیر صدایش 

 شد:

بشین!...گفتم بشین!... آخخخ، دیدی چی  _

ا یه خانم محترم باید شد؟! یادم رفته بود ب

طور رفتار کرد، پس... افتخار بدید در چه
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خدمتتون باشم سرکار خانم سارنگ، 

 بفرمایید بشینید!

تر کنم، دوباره خواستم اوضاع را وخیمنمی

نشستم روی کاناپه، جام ظریف را گرفت 

 سمتم:

بگیر... بگیر به سلامتی بزم امشبمون  _

 بنوش!

لیوان خودش را جام را از دستش گرفتم که 

زینگ آرام زد به جام، صدای زینگ

برخوردشان، ترک ریزی شد و به دلم 

نشست! من حتی در انتخاب الیاف 

هایم، بیشتر از برند و مارک، به جنس لباس
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پارچه توجه داشتم که فرکانسم را پایین 

نیاورد، این را حتما خبر نداشت... اما حداقل 

ات دانست اهل نوشیدن مشروبباید می

الکلی نیستم و برای سلامتی جسم و روحم 

ارزش... شاید هم چون خبر نداشت، 

خواست ببیند اهل این یک قلم جنس می

هم هستم یا نه، برفرض که اهل نوشیدن 

اهم ماند به بودم، مگر خودش نبود؟! نگ

هایش مهکپیراهنش، باز بودن د

ی ستبرش را به سخاوتمندانه بود و سینه

ی کندم تا چشم از سینه کشید، جانرخ می

ای که اش بگیرم، سینهپهن و عضلانی
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گاه دنیا بود! ترین تکیههمیشه به نظرم امن

زد از جامی با سر و چشم داشت اشاره می

 که دست دارم بنوشم، صادقانه گفتم:

 میل ندارم صم، حداقل نه امشب! _

 انگشت اشاره گذاشت روی لبش:

 هیشش، صم مم نداریم دیگه! اگه_

صحبتامون جدیه، سرکار خانم سارنگ اون 

ور خط، جناب آقای پاکزاد این طرف خط!... 

تو هم که انگار امشب حس و حال بزم و 

محفل نداری، وگرنه که جام بالا زدنتم 

  دیدم...
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در این شرایط اصلا برایم اهمیتی نداشت 

 "صم"جام بالا زدنم را کجا دیده است، اگر 

ای نداشت، با یدهنداشتیم، ماندنم هیچ فا

آقای پاکزاد چه جدی و چه شوخی، کاری 

نداشتم که بمانم، از جا بلند شدم، آمدم 

دستی کرد، کاپشنم را بردارم که پیش

کاپشنم را از روی مبل قاپید و صدایش دو 

 پرده بالا رفت:

گه کی اجازه داد بری؟! قانون فیرپلی می _

ی خودت بوده، وقتی اومدنت با اجازه

 ی من باشه!باید با اجازه رفتنت
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کم مانده بود التماس کنم، اما فقط صدایم 

 نرم شد:

بهتره برم و بجاش یه موقع که شرایطت  _

 کنیم!نرمال باشه با هم صحبت 

اش همیشگی پوزخندی زد و طلبکاری

 خودی نشان داد:

منم که همین کارو کرده بودم، گفتم  _

.. دوری و دوستی تا مخم از هنگی دربیاد.

اجازه خودتو انداختی توی سرزده و بی

قلمرو من، بعد یهو یادت افتاد بذاری واسه 

شرایط بهترم؟!... چطوری باشم شرایطم به 

 نظرت خوبه؟!
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هایی که به هم نزدیک کرده و از درز پلک

بود، بالاخره مستقیم چشم انداخت ته 

ی چشمانم و انگار که ریسمان کاسه

ام، قلاب سینه ماهیگیری انداخته باشد ته

مروت نگاهش نگاهش گیر کرد به قلبم، بی

دار روی صورتم چرخاند، ریسمان را زاویه

سر قلاب کشیده شد و قلب لرزانم با دور 

کندی بالا و بالاتر آمد تا رسید پشت حلقم 

و مثل ماهی نیمه جانی دم کوبید و کوبید 

به راه نفسم و ریتم تنفسم را به هم ریخت، 

ام یا مید به چه حالی افتادهدانم فهنمی

نفهمید که به کندی پلک زد و بالاخره 
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ام چشم از صورتم برداشت و قلب بیچاره

ای به یکباره ول شد ته مثل ماهی مرده

ام! هنوز چشم به صورتش داشتم که سینه

 فقط سری جنباند و گفت:

ی خونم فضای دو نفرهاز نگاهت می _

خانم، اما  پسندی سرکارتری رو میرمانتیک

متأسفانه میزبانت اصلا روی فرم نیست، 

تونه بساط عیش و نوش راه فعلا فقط می

 طوره؟!بندازه برات! چه

هنوز هم سرکار خانم!... بساط عیش و نوش! 

برخلاف نگاه پر مهرش، با تُک شمشیر 

کلمات تشتک احساسات و عواطف لطیفم را 
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به بدترین وجه ممکن از سرم پراند و حسم 

جلوی چشمم سر برید! هر چه بیشتر را 

زدم که از این سردرگمی دست و پا می

رفتیم، دربیایم، بدتر در باتلاق فرو می

شنیده بودم اگر به دام باتلاقی افتادیم، 

کوچکترین حرکتی شتاب فرو رفتنمان را 

طور مواقع تنها راه برد! اینتصاعدی بالا می

 نجات این بود که با کمترین حرکت و دست

ی و پا زدن در آرامش بمانیم، بلکه فرشته

نجاتی از راه برسد و به نحوی دستمان را 

بچسبد و از آن باتلاق متعفن که زیر پایمان 

، جان باز کرده تا ما را در خود ببلعد دهان
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سالم به در ببریم، وگرنه که فاتحه 

الصلوات! متاسفانه به لطف آدم نابکار و مع

ی ما فِ دو نفرهی لطیخرابکاری، رابطه

دادم با افتاده بود به دام باتلاق، ترجیح می

، فرصت نجاتمان های ناشیانهدست و پا زدن

را از دست ندهم، باید هر چه زودتر گورم را 

های رفتم، حتی آن نگاهکردم و میگم می

دارش دیگر فیک بود! یادم نبود راه زاویه

خروج از این انباری و این حیاط به رویم 

خواستم بروم، بنابراین سته است، فقط میب

سعی کردم دیگر نگاهش نکنم، مبادا باز به 

اش اسیر شوم، کاپشنم دام قلاب جادویی
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زدم و راه هنوز دستش مانده بود، قیدش را 

افتادم، دو قدم دور نشده، بازویم را چسبید 

و کشیدم سمت خودش، پلک بستم تا 

و پا  واکنشی نشان ندهم که حاکی از دست

ی زدن باشد، سرش را جلو کشید، چانه

ام قایقی پولیورم، سرشانه زبرش از کنار یقه

را لمس کرد، تنم مورمور شد وقتی هانفس 

 داغش روی بناگوشم نشست:

نرو!... حالا که اومدی، دیگه راه برگشتی _

نیست، پس بمون... و کمک کن بتونیم 

  حرف بزنیم!... باشه لیا؟!
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کرد، وقتی اسمم را ادا میارتعاش صدایش 

مثل کلیدی بود که تمام درهای هفت 

کرد، ی روح و جانم را به رویش باز میقفله

ی امدادرسان خودش بود، دستم را فرشته

گرفته بود تا از آن باتلاق سردرگمی 

نجاتمان دهد، حالا حاضر بودم به هر 

قیمتی دستم را بگذارم توی دستش، به 

رو شویم، عقب  نرمی چرخیدم تا رو در

هایمان شده بود یک ی نفسنکشید، فاصله

وجب، سرم را بالا گرفتم، نگاهمان به هم 

قفل شد، چندباری پلک زدم و با تمام 

ها در دلم تلنبار شده بود، عشقی که ماه
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های قلب و ترین لایهاحساساتم از پنهانی

 جانم بر زبانم ریخت:

 باید چی کار کنم که بتونی باهام حرف _

بزنی؟!... )نگاه خمارش جا خوش کرد در 

نگاهم و حتی پلک نزد(... توقع داشتی 

کردم و دست رد بهش پذیراییتو قبول می

 زدم؟!... باشه...نمی

و دیگر بدون کوچکترین تردیدی خم شدم، 

باره سرکشیدم، مایع جام را برداشتم و یک

هایم را به کهربایی ته حلقم را سوزاند، پلک

ام جمع شد، عضلات چهره هم فشردم و

بلکه بتوانم طعمش را تحمل کنم، بالاخره 
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چشم باز کردم و جام را برگرداندم روی میز 

و باز برگشتم سمت او، مستاصل چشم به 

اش این نبود، من دوخته بود، انگار خواسته

 سرم را اندکی کج کردم و پرسیدم:

خواستی؟!... باید ببوسمت؟!... اینو نمی _

م... بغلت بگیرم؟!... پس نوازشت کن

   چی؟!...

بار سرش را به با هر سوالی که پرسیدم، یک

علامت جواب منفی جنباند و در آخر تیر 

 خلاص را زد:

کاری کن یادم بره چه حس عمیقی بهت  _

قدر برام عزیز و قابل دارم!... یادم بره چه
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احترامی! چشمای افسونگر و انگشتای 

رم بپره، تا عقلم گرت... همه چی از سمعجزه

 کار کنه!

بار آخر گفته بود از خودت به خودت پناه 

ام، گفته بود حرفی بزنم که دلش گرم آورده

چیز از یادش  خواست همهشود، حالا می

برود؟!... با این حساب دیگر چه پیشنهادی 

ماند؟! هیچ! گناهم چه بود که می

قدر برایش سخت بود؟!... بخشیدنش این

ام نشست که خودش در چهره انگار سوالم

 پاسخ داد:
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عامل ناراحتیم تویی، اما عصبانیتم از  _

دست خودمه؛ که چرا واسه ناراحتیم 

  تونم هیچ غلطی کنم!نمی

فهمیدم، پیچیده حرف انگار زبانش را نمی

زد! لیوانش را باز هم لاجرعه سرکشید و می

گذاشتش روی میز، هاج و واج نگاهش 

دور شدن از من، برایم  کردم که قبل ازمی

 پلک زد و اطمینان خاطرم داد:

مست نیستم، اما باید بشم... تو دیگه  _

نخور، فقط بشین همین جا، بودنت آرامشه، 

حداقل معلومه تو هم طلبکاری که اومدی 

  سراغم!
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شد حرف ... از سنگ می"بودنت آرامشه!"

رمانتیک کشید، از زبان صمصام نه، همین 

گفت، تاثیرش تا کلمه میبود که اگر دو 

شکافت و به چند پرده از روحم را از هم می

کرد؛ به خدا که عمق وجودم نفوذ می

طلبکار نبودم... عاشق بودم... دلم برای 

زبان و معصوممان آب شد و ریخت عشق بی

به چشمانم، باز هم گذرش به انتهای انبار 

بار متحرک و افتاده بود، تازه داشتم مینی

دیدم که از سالن شماره ایی را میآشنچشم

دو تخلیه شده بود؛ دکور ظریف و جمع و 

ها رنگی و جذاب که تا قبل جوری با بطری
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از شبیخون زدنم به باشگاه، در سالن شماره 

کرد، نه در این دو از صاحبش پذیرایی می

ها را برداشت و با انبار نمور! یکی از بطری

ز و با خود آورد، بطری را گذاشت روی می

سر و چشم به من هم اشاره زد تا دوباره 

معطلی نشستم، با پر بنشینم روی مبل، بی

  دستش بطری را لغزاند جلوی دستم:

بریز... ساقی هم خودت... شاید دستت  _

 شفا باشه!

 لم کنارم آمد و زد دور را وسط میز دیگر و 

های روی مبل، انگار کوسن به داد

اش اثر کرده بود، ها در رگ و پینوشیدنی
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شود و کردم از تنش بخار بلند میحس می

نظیرش که پیچد در بوی عطر بیمی

طور مست و مدهوشم کرده است، اما او این

کرد، در عالم خودش دیگر حتی نگاهم نمی

باره دست انداخت بود و توی فکر که یک

ی دیگر از پیراهنش را باز یکی دو دکمه

را تکاند تا مثلا  ی پیراهنشکرد و کمی یقه

اش و اندکی دیدهباد بیفتد روی پوست تف

خواست روابطمان مثل خنک شود، دلم می

آخرین دیدارمان بود تا سرم را ببرم جلوی 

اش و فوتش کنم و او برایم آغوش باز سینه

کند، آن وقت چنان لحظات داغ و 
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ای بسازیم که زیر لهیب عشق عاشقانه

از جانمان بلند سوزانمان بجای بخار، آتش 

شود، اما... سری جنباندم، حالا نه، حالا نه، 

کرد، حالش خیلی خراب آغوشی باز نمی

ها! با دستی تر از این حرفبود، خراب

مرتعش لیوانش را پر کردم و کمی سُر دادم 

سمتش که تازه یادش افتاد کجای کار بوده 

تاپش را از روی میز پیش کشید و است، لپ

ی که به چهره داشت، دکمه با اخم سنگینی

پاور سیستم را زد و حینی که چشم به 

مانیتور داشت تا صفحه بالا بیاید، سر 

هایش را تا زد و ساعدهای آستین
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های قطور و برجسته اش با آن رگعضلانی

خودشان را به چشمم کشیدند، بالاخره 

دست دراز کرد و لیوانش را برداشت و باز 

م چرخید رو به هم لاجرعه سرکشید. نگاه

تاپم فقط مانیتور، شک نداشتم که توی لپ

هایم بوده است و لیست فیلم رقص

های پر خاطره، مثل بلندبالایی از فیلم

جشن تولدهایم یا سالگرد ازدواج بابا و 

های خانوادگی، اما رفتار مامان و مناسبت

صمصام به قدری عجیب بود که فکر کردم 

ام که خودم تاپ داشتهشاید چیزی توی لپ

آید! اگر کسی به قصد اخاذی هم یادم نمی
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چنین کاری کرده بود، قطعا فیلمی را که 

ای... دور های حرفهمناسب مونتاژ و ادیت

ضربان قلبم بالاتر رفت و نیش پشیمانی به 

م... چرا چه دل خجسته"جانم نشست 

مموری و فیلم ی اون فلشزودتر درباره

رم که قصد گلچینش بهش نگفتم، چندبا

  کردم، هر بار یه چیزی پیش اومد که نشد!

اگه زودتر گفته بودم... شاید حالا خودش 

بار منو فهمید که یکی قصد داره اینمی

پیش چشمش خراب کنه... یعنی واقعا کار 

شاهینه؟!... پوپک هم خبر داشته؟... پس 
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اصرارش برای شرکت پانیذ توی کلاس 

  "باله...

کوبید روی میز و  "پق!"لیوان خالی را 

ی اگر و شایدها از سرم پرید و صدایش همه

ناچار پیک بعدی را  "بریز!"را شنیدم 

برایش پر کردم که دیگر دستش روی موس 

نشست، پلک بستم و به خودم دلداری دادم 

نترس لیا، مگه به خودت شک داری؟!.. "

صم و آرمان توی اون فیلم، واقعا همچین 

که طرفم سوءاستفاده حرفایی زده بودن 

کرده از فرصتش، فیلمشو برات فرستاده، تو 

دفعه از شنیدن صدای که کاری... و یک
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موزیکی که به گوشم رسید، نه فقط 

 هایم که برق هم از سرم پرید!پلک

ست فکری واسه این عاشقت دیوونه _

دلتنگیش کن/ بریز برام یه پیک دیگه با 

 دستای خودت رنگیش کن...

چشم برگرداندم سمت او، با سر همین که 

ی پر از مشروب، یعنی باز اشاره زد به شیشه

هم بریز... و پیک بعدی و پیک بعدی و 

موزیک روی دور تکرار و بعد دیگر 

چشمانش به جایی ماند که حتی پر نگاهش 

 گرفت!به من نمی
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*** 

خوای، آی، توام منو میه من میچقدر ب _

 پیک بزنی با خودم...

دیگر کلافه شده بودم، خم شدم روی 

دستش و صدای موزیک را خفه کردم، تا 

آمدم کمر صاف کنم، غافلگیرم کرد، کشیدم 

توی بغلش و بین دو بازویش به قدری 

فشارم داد که حس کردم هر آن ممکن 

چیلیک صدا هایم چیلیکاست استخوان

د و بالاخره جای موزیک، خودش زیر بدهن

 گوشم نفس زد:
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دختر بد؛ تقصیر چشماته که اینجوری  _

 روت غیرتی شدم!

و لپم را نرم کشید، قلبم توی سینه به 

لمبو شدن جزو بال زدن افتاده بود، آببال

های پیشنهادی بزم امشبش نبود، برنامه

کردم! پلک وگرنه با جان و دل استقبال می

زه دادم دختر بد، بدون بستم و اجا

ای مثل آش آلو کوچکترین تردید یا واهمه

ی بدتر از وا برود توی ظرف وجود همسایه

رخ تکیه دادم به پوست خودش! از نیم

ی مرد دلگیرم، صدای ملتهب سینه

پرکوبش قلبش به گوشم نشست، شک 
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های آنی به ضعفهنداشتم باز یکی از آن دل

ی ر برابر وسوسهجانش افتاده که نتوانسته د

باره چلاندنم به خودش مقاومت کند، اما یک

از فشار بازوهایش کم شد، برای بغل 

طور که گرفتنم کمی جلو کشیده بود، همان

سینه به او وصل بودم، خودش مثل سنجاق

را کشید عقب تا پس سرش به پشتی مبل 

اش برسد. تازه وقتی به حالت ریلکس قبلی

لش جا انداختم، برگشت، خودم را توی بغ

ی بین کراپ و کمر شلوارم برهنه بود فاصله

های پیانو بنوازد، و او انگار بخواهد بر کلاویه

شروع به نواختن روی پوستم کرد، با هر 



عاطفه منجزی                     )جلد دوم( طاووستخت  

Atefehmonjezi نویسنده پیج اینستاگرام:  

1393 

ی ملایمی که انگشتان داغش به تنم ضربه

نشاند، انگار گل آتش به پوست سردم می

اش تا نشاند، دستم را چسباندم به سینهمی

قلبش را با کف دستم حس کنم که ضربان 

اش پارازیت انداخت روی صدای بم و گرفته

 ام:خیالانهحس و حال خوش

وقتایی که تا مرز خفگی مشروب  _

خوردم، هر حسی داشتم چند برابر می

خورم! کاش شد، الان انگار دارم آب میمی

تونستم نعره بکشم، اما صدام گره خورده می

... قلبی که تو م... توی قلبمته سینه

گرفتیش توی مشت... مشتتو باز کن لیا... 
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دست از سر این تیکه گوشت لهیده بردار، 

 بذار خودمو خالی کنم!

انگار چیزی عوض نشده بود، بغل گرفتنش 

هم فیک بود و از سر استیصال! کمی خودم 

را عقب کشیدم، دستش از کمرم کنده شد 

ر رمق افتاد کنار رانش روی مبل، دیگو بی

 صاف نشستم که پلک بست و گفت:

بار که دیدمت، کنجکاو بودی آخرین _

م فرستاده... بدونی آرمان چه پیامی واسه

نذاشتم ببینی، گفتم ترس به دلت نندازم؛ 

نوشته بود یکی قصد اخاذی داره، اما 

شه، قدر وخیم میدونستم اوضاع ایننمی
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حالا دیگه باید بدونی! یه فیلم رسیده 

تمامش از تصاویر تو، فیلمای دستم... 

خود نبود ادعا داشتی بیانسه رقصات و... بی

تونی بگیری... حقتو خوردن رو هم می

 مروتا! تو مادلینگم بودی؟!...بی

های بسته انگار در خلسه با همان پلک

زد، سعی کردم محکم و باشد، حرف می

 بدون تزلزل جواب بدهم:

ن بود های زنونه! جاش امفقط توی مزون _

 و...

تهدید کرده که فیلماتو واسه تمام  _

فرسته... نصفشو با مونتاژ به آشناهامون می
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شکل افتضاحی دستکاری کرده... کسی تا 

فهمه مونتاژه... ای نباشه، نمیخودش حرفه

فکر کن یکیش برسه دست بابام... یا عمو 

سلطان... ژیلاخانم... فرزاد... هر کسی که 

کنه و می توی این باشگاه کار

شناسیمش... بدترینشون؛ آرمان! می

ترین رفیقم... که تا وقتی عمر دارم صمیمی

تونم باید باهاش چشم به چشم بشیم، نمی

از رفیق این همه سالم بگذرم... طاقتشم 

ها ندارم که هر بار تو رو ببینه، این صحنه

بیاد پیش چشمش... آااخ که کم مونده 

 دیوونه بشم!
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هنوز پلک بسته بود، به یکباره تا آن موقع 

چشم باز کرد و خم شد روی زانوهایش، با 

کف دو دست به گیجگاهش فشار آورد، 

مانده بودم باید چه بگویم، اصلا حرفم 

دار و طولانی آمد! سکوتم به قدری کشنمی

شد که از زیر دستش کنج چشمی نگاهم 

 کرد:

چه غلطی کنم آخه من؟!... هان؟!... یه  _

شاید یه راهی به فکر خودت  فکری کن

برسه!... یعنی هیچی؟!.... هیچ راه فراری به 

 رسه؟!سرت نمی
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دانستم چه فیلمی از من وقتی هنوز نمی

دیده است، توقع داشت چه جوابی بشنود؟! 

 زمزمه کردم:

حداقل به خودم نشون بده ببینم از چه  _

گی... یعنی خودم نباید بدونم فلیمی می

 !قدر افتضاحه؟چه

اتفاقا حتما باید ببینیش؛ هم هنر خودته، _

ای که دوست داره لقمههم هنر یه حروم

حیثیت و شرف جفتمونو لگدمال کنه، اگه 

دستم بهش برسه، از جفت پا سردر این 

کنم تا جونش بیاد کف انبار آویزونش می

 دستاش!
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تاپ کمر صاف کرد، دست کشید سمت لپ

نم میخ و فایلی را کلیک کرد و دیگر چشما

ام که روی سالگیشد به تصاویر بیست

تاپش به نمایش درآمده بود، مانیتور لپ

میکسی از تبلیغاتی که رفته بودم، تبلیغ 

نما و های سکسی و بدنشب بند، لباسران

اطوارهای نمایشی و دلبرانه که برای 

ها آمده بودم و خودم تر کردن لباسجذاب

ها تا فیلم هم یادم نمانده بود که توی این

های زنانه، چه حد در نشان دادن لوندی

ام! آب دهانم را که شبیه به روی کردهزیاده

سنگی قلنبه شده بود، به سختی بلعیدم قلوه



عاطفه منجزی                     )جلد دوم( طاووستخت  

Atefehmonjezi نویسنده پیج اینستاگرام:  

1400 

ترک هایم، زهرهاز نمایشتا از دیدن بعضی 

نشوم، بخصوص جایی که نمای موهایم را 

داد، صم روی موهایم زیادی نشان می

های مشتاقش از نگاه حساس بود، این را

فهمیده بودم! توی این فیلم موهای مجعدم 

صاف کرده بودم تا به راحتی روی پوستم را 

ی بلغزد و خط کمر تا پشت گردن برهنه

لباسم را بهتر به نمایش بگذارد و یا... 

ای که جامی را به لب برده بودم، صحنه

ی این فیلم خاطرم بود با رژین برای تهیه

سکنجبین درست کردیم، اما شربت رقیق 

کرد، آن دختر افسونگر چه کسی باور می
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قدر ساده بوده است که شربت مادلینگ، این

سکنـجـ... باز هم آب دهانم را بلعیدم و 

اش دیگر سر چرخاندم سمت صمصام، پنجه

مانده بود و طوری گردن کشیده  به چانه

داشت بود رو به مانیتور و چشم از آن برنمی

خواهد من را از پشت شیشه ار میکه انگ

دربیاورد و مثل لیوانی که شوت کرده بود به 

دیوار، محکم بکوبدم به جایی تا سرم به 

سنگ بخورد و بترکد! چشم دادم به 

رخش و با هزار مصیبت صدایم را پیدا نیم

 کردم:
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صم؟! این فیلما... فیک و ادیت شده  _

ها فقط نیست، واقعیه، اما من اون موقع

کردم وقت فکر نمیسالم بود و هیچیستب

تاپ شخصیم علیه کسی از فیلمای لپ

م استفاده کنه و بخواد باهاش تهدیدم خود

فهمه کنه... هر کی این فیلما رو ببینه، می

گری یا فقط مادلینگ بودم، هرزه

 خودفروشی که نکردم، من فقط...

جا شد، فکش محکم و سیب گلویش جابه

ند، با سر اشاره زد که آن که نگاهم کبی

ذره چشم سربرگردانم سمت مانیتور، ذره

چرخاندم، از روی دست او نگاهم گذر کرد 
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کرد روی فایل بعدی و که داشت کلیک می

دیگر چشمانم قفلی زد به اسکرین و دست 

 شهوانی حرکاتی با  ی پر مویی کهمردانه

رفت، همان رانی که می بالا رانم از داشت

را تبلیغ کرده بودم، به  بندرویش ران

اند کردم صدها مورچه انداختهباره حس یک

به گوشت تنم و همان نقطه از پوستم افتاد 

اختیار کف دستم را کشیدم به جز زدن، بی

های گزنده را از روی رانم بلکه مورچه

های پوستم پایین بریزم! هنوز گرفتار مورچه

ذهنی روی پایم بودم که صحنه عوض شد، 

بار در آغوش مرد دیگری داشتم وول این
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ی دوزی شدهخوردم و او بندینک سنگمی

باره کشید، یکام بالا میلباسم را روی شانه

حسی ناخوشایند در دلم جوشید و بالا آمد، 

ام دست به انگار تمام امعاء و احشاء داخلی

قیام زده بودند، با کف هر دو دست مقابل 

ا جیغ بزنم، دهانم را محکم چسبیدم، مباد

 رویم را برگرداندم و گفتم:

خوام دیگه ببینمش!... تحملشو نمی _

 ندارم!

 با لحن سرد و نچسبی گفت:

تحمل کن!... عهد قجر که نیستیم، عصر  _

 هوش مصنوعی هستیم که یه عکس ساده
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های اجتماعی هم دست نااهل روی شبکه

بیفته، از توش برات فیلم مستهجنم بیرون 

نم که اُمُل و فناتیک، اما بقیه کشن... ممی

شاید کیفم بکنن که همچین 

هایی رو از ناموسشون ببینن!... هنرنمایی

 مگه نه؟!

که دیگر حتی پر نگاهم به مانیتور بدون آن

بگیرد، با ته مانده صدایی که برایم مانده 

 بود، افتادم به التماس:

خواد صم، صم... لطفا... لطفا هر چی می _

تاپمو پس بگیر!... طاووس یا لپبهش بده و 

 هرچی!
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لبش را محکم گزید، بعد از مکث کوتاهی، 

تر از سر برگرداند سمتم و با لحنی درمانده

 خودم پرسید:

و اگه یه کپی از فیلما رو پیش خودش  _

نگه داره و هربار با همین روش بخواد 

 مون کنه؟!تلکه

تونم به بعدش فکر کنم، به اگر اصلا نمی _

اها... فقط یه کاری بکن... یه کاری و ام

  بکن!

تاپ و محکم دست انداخت پشت در لپ

اش را کوبیدش به هم و صدای حرصی
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شنیدم که انگار به شخص ثالثی گلگی من 

 کرد:را می

پوووف، خودشم طاقت نداره ببینه، بعد  _

توقع دارن من ببینم و روانی نشم... من! 

 صمصام پاکزاد، مضحکه!

                                                           
   ***                                                  

 این فایل رایگان نیست!

 ت،یسا هر در( طاووستخت) رمان انتشار و پخش 

 خلاف و یاخلاق ریغ ،یرمرتبطیغ گروه و کانال

! است اثر صاحب یشخص تیمالک حقوق  

 یانهیهز حسابشان به ل،یفا افتیدر یبرا اگر یحت

 و ادانیش یانرژ ریدرگ د،یباش کرده پرداخت
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 سندهینو که چرا...دیاگشته ینترنتیا خرانمال

 از ریغ یمنبع توسط رمانش لیفا ندارد تیرضا

 به متعلق نیآنلا پرداخت یهادرگاه ای و کانال

!برسد فروش به خودش،  

رمان  لیفا دیتوانیم یترصو در فقط

طاووس(را بخوانید که به آیدی تلگرام:)تخت   

Atefehmonjeziromman 

.دیکنافتیدر سندهینو خود از را لیفا و دیده امیپ  

 را یسرقت لیفا ،یاطلاعیب ای وی ناآگاه یرو از گرا

 یانرژ دیدار قصد و دیاکرده هیته یگرید منبع از

 یزندگ از را یسرقت لیفا خواندن نامطلوب

 دیده امیپ شده داده یدیآ به د،یکن دور خودتون

 برکت تا دییبفرما پرداختصاحب اثر به را نهیهز و

!باشد حالتان شامل رزق، وسعت و  
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دانم بار چندم بود که لیوانش را سُر نمی

داد سمتم تا باز هم برایش بریزم، بطری می

تقریبا خالی شده بود و سبوی صبر من 

 لبریز که دیگر لیوان را از جلوی دستش

 برداشتم و با لحن محکمی گفتم:

خوری فایده بسه دیگه صم! هر چی می _

شی دیگه... خودت داد نداره، مست نمی

بزن، بدون نوشیدنی داد بزن، هر طور 

تونی خودتو خالی کن تا بعد بشه یه می

 تصمیم درست بگیریم!
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انفجاری و عصبی خندید و به آنی صدای 

د به اش فروکش کرد و جایش را داخنده

 صدایی پر از حرص و غیظ:

چی کار کردی تو آخه با من؟! چی کار  _

کردی که انگار خودمم دیگه خودمو 

شناسم؛ یه شیشه مشروب ارجینال نمی

  مردافکن خوردم، انگار آب بستم به نافم!

لبم را مکیدم، فایده نداشت، تا وقتی 

ریخت، ذهنش کار خشمش را بیرون نمی

بکشد و از این وضعیت ای افتاد تا نقشهنمی

نجاتمان دهد! دیگر مطمئن بودم حتی اگر 

مقابلش سرتا پا برهنه شوم، تاثیری رویش 
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نخواهد داشت، این بشر حتی برای 

بازی هم فقط با دلش سر به راه عشق

اش! یک راه بیشتر نمانده شد، نه غریزهمی

بود؛ تهمت ناحق و ناروا، این آخرین و 

شتم توی کمان و آخرین تیر ترکشم را گذا

آماده نگه داشتم تا به وقتش زه زبانم را 

بکشم که باز هم پر تأسف سری جنباند و 

 گفت:

س! اگه گرا، برام غریبهاین صمصام منطق _

تونستم این قدیم بود، الان به راحتی می

ساختمون رو سر جفتمون خراب کنم، 
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گزید اگه حتی یکیمونم از زیر ککمم نمی

 در نبریم!آوارش جون سالم 

خودش فرصت را گذاشته بود در اختیارم 

که دیگر زه کمان را رها کردم و زبانم تلخ 

 شد:

مگه نکردی؟! مگه ساختمون ما رو  _

سرمون خراب نکردی؟!... اون موقع هم هیچ 

 ککی تو رو نگزید!

چشمانش رویم باریک شد و صدایش از آن 

 حالت سردرگمی و درماندگی بیرون زد:

ذاشتی توی آکادمیت و اومدی انصافتو گ _

اینجا؟!... مگه به عمد دست به تخریب اون 
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ساختمون زدم؟!... خودت خبر نداری 

بابابزرگای دست به خیرمون، اون دوتا خونه 

رو با چه ترفندی به هم چسبونده بودن؟! به 

کردی، سقف اون یکی هر کدومش فوت می

اومد پایین!... دوباره مسئول هم باهاش می

ساختمان من شدم؟!... اصلا... حتی  ریختن

طور ککی تو رو گزید تو بگو مقصر بودم، چه

  که منو نگزیده؟!...

با حالتی مثلا دلخور چشم دزدیدم و 

 ای بالا انداختم که توپش پرتر شد:شانه

واحدمو که دو دستی تقدیم کردم  _

بشینین توش، باشگامو که پارتیزانی اِشغال 
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، اونم طبقه کردی و باهام شریک شدی

گم، مدیریت که پای هیچ زنی، دوباره می

هیچ زنی بهش نرسیده بود! فقط مونده 

بیای توی لباسای شخصیم و اینم باهام 

شریک بشی که انگار تا حالا موردش 

ت پیش نیومده، وگرنه که کوتاه بیا واسه

 نیستی تو!

چشم دزدیدم که برق نگاه مشتاقم 

ابت شراکت نگیردش، دلم ضعف افتاده بود ب

  هایش...در لباس
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حتی برای ماشینت، پای بابامو وسط _

کشیدم که راضیت کنه یه ماشین برات 

 بخرم، خودت قبول نکردی!

تو؟!... تو دلت بیاد برام ماشین بخری؟!...  _

دیدی، حاضر نبودی تو منو توی خیابونم می

دادی و د برو که سوارم کنی، تازه گاز می

 ری؟!رفتی، ماشین برام بخ

بفرما، تا همین الانشم هنوز نفهمیدی  _

دردم چی بوده!... با خودم قرار گذاشته بودم 

سواری مجانی تا باشگاه بهت حتی یه راه 

ندم، بلکه سختت بشه، اذیت بشی، کوتاه 

بیای تا یه ماشین بذارم زیرپات... اگه تو 
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شق و مستقلی، به من خودت سرتق و کله

کردم ید چی کار میچه؟!... اصلا... دیگه با

 خوام بدونم!که نکردم؟!... نه بگو... می

رفت، صدایش را دیگر داشت خوب پیش می

های تلنبار در قشنگ ول کرده بود و حرف

 دلش را هم، کوتاه نیامدم:

باشه، تو فداکار، تو سخاوتمند، تو منصف،  _

های خدا، تقصیرتر از تو فقط فرشتهاصلا بی

... اگه الان سر این اما گناه من چی بود؟!

طوری جواب پس بدم، به فیلما باید این

خاطر بلاییه که سرمون اومد... این که 

مون از بین رفت... اگه خونه امنیت خونه
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م این فیلما پیش نریخته بود، صد سال دیگه

 خودم جاشون امن بود!

دیگر روی پا ایستاد، خشم در نگاهش 

 نشست و صدایش را سرش کشید:

ریخت، تو آدم ریخت یا نمیمیخونه  _

انگاری هستی، بارون احتیاط و سهلبی

ره اسمت چیه، لیلای ببینی یادت می

شی، دیگه اصلا خودت نیستی، مجنونت می

شه جمعت کرد؟!... اون شب اگه مگه می

جای من، دزده اومده بود توی حیاط که 

دیگه خدا رو بنده نبود، واسه خودش 

زد بیاد سرمو گرفت! اصلا دعروسی می
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بخوره، گوشیت یادت رفته؟!... همون شب 

بارونی از کنارت رد شدم، یه دور رفتم بالا، 

یه دور اومدم پایین، چترت شدم، پتوت 

بونت شدم... اصلا نفهمیدی شدم، سایه

کجایی یا کی پیشت خوابیده!... تا صبح 

گوشیت دستم بود و خوابو به چشام حروم 

نشستم تا کرد که فرداش مثل مجسمه 

خواد بگه، حسشو فرزاد هر چرندی می

نداشتم بلند شم سرپا وایسم و از یقه بگیرم، 

پرتش کنم بیرون! چرا؟! هان؟!... نه بگو 

چرا؟!... د آخه لعنتی، این همه رقص و 

حرکات موزون با هر رنگ و دنگی؟!... این 
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همه ناز و ادا... این همه عشوه و این همه 

کرده بودی یه قفل پرتی؟!... حتی نحواس

حسابی بذاری روی گوشیت که امنیتش بالا 

باشه، فقط بلدی قفل بزنی به در خونه ما و 

اعصاب من؟! به حریم شخصیت که برسه، 

مفل چی هست اصلا؟!... بابا نامسلمون، قفل

تون پایین اون موقع که دیگه سقف خونه

نیومده بود، اما گوشیت افتاد دست من و 

 قفلشو باز کنم! بشمار سه تونستم

انگاری درست ی باران و سهلدرباره

گفت، دروغ چرا، خودم هم گاهی از این می

ترسیدم، ام در برابر باران میقراریهمه بی
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تاپ هم، شاید برای کد امنیتی گوشی و لپ

حق داشت، اما ناچار بودم ادامه بدهم، از جا 

پریدم و بند کردم به تنها نقطه ضعفش که 

 داده بود:خوب دستم 

تو ادعای غیرتم داری؟!... به چه حقی  _

قفل گوشی زن نامحرم به خودتو باز کردی 

و تا صبح فیلمای خصوصیشو تماشا کردی 

 پسر دکتر خطیب؟!

دفعه از خروش افتاد، پسر دکتر خطیب یک

خشم و طغیان انگار در نگاهش ذوب شد و 

 لحنش نرم:
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محرمی لیا؛ از گوشت به پوست  _

طور انداختنم توی بینی چه.. نمیتر!.محرم

کنن؟!... اگه محرم تابه و دارن سرخم می

نبودی، اگه ناموسم نبودی که عین خیالمم 

گفتم اصلا پخششو جهانی کنید، نبود... می

 به من چه؟!

دفعه بغلم بگیرد قدمی پس رفتم، مبادا یک

هایمان به نتیجه برسد! تحت و نگذارد حرف

شیدنی، انگار دیگر تأثیر همان یک جام نو

توانست مانعم شود، دق حجب و حیا نمی

خبری آمده بود بالا و دل این چند روز بی
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رقصید که کمکم کرد به پیش چشمم می

 ادامه بدهم: ایفای نقش حق طلبی

رحم؟! بهش قدر بیآدم با ناموسش، این _

کنه و یهو از جلوی چشمش ابراز علاقه می

بار... برای اولینبوسدش، شه؟! میغیب می

طور حرارتی، بعد نیست و نابود اون

شه؟!... اصلا کِی شدم ناموست که تو می

خبر داری و من ندارم؟!... فقط شبا کنار 

و توی حیاط خونه بابات یا پای میز  پنجره

طاووس... اسنوکرت، شایدم توی سالن تخت

آره، لحظات پر تب و تاب و شیرینی 

ه چی تلخ بود... تا ش همداشتیم، اما بقیه
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آد ازم طلب داشتی، ولی من بازم یادم می

همیشه به خودت پناه آوردم، تو چی؟!... 

حتی دیگه حاضر نیستی از من به خودم 

پناه بیاری، انگار با همون یه بار، از آزمونت 

رد شدم... به خاطر این همه خودخواهیت، 

به خاطر این همه منم منم داشتنت... ازت 

. ازت متنفرم جناب آقای صمصام متنفرم!..

 پاکزاد همیشه طلبکار!

ی بینمان را پر کرد، از هر دو بازو فاصله

چسبیدم و چنان تکانی به تنم داد که اگر 

درخت بودم، تمام برگ و بارم زمین 

 ریخت:می
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د لعنتی، یه کمی از این تنفرت رو به من  _

 آد؟!م قرض بده دیگه... کمت میزدهفلک

 و گرفت عمق و ماند چشمانش یتو نگاهم 

 لب آرامش کمال در و هیاهو بدون دیگر

 :جنباندم

خواستم خودتو خالی کنی، می فقط  _

 "متنفرم"و ازت  "عاشقتم"وگرنه مرز بین 

یه مو بیشتر نیست! کی دست از این 

داری صم؟!... مگه خودت اخلاقت برمی

خواستی کمکت کنم بتونی داد بکشی و نمی

بریزی؟!... بازم که طلبکارم  خشمتو بیرون

 شدی! آخه چرا همیشه طلبکاری تو؟
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باره به خودش آمد، دست از تکان دادنم یک

کشید و چند دقیقه لبش را محکم زیر 

دندان گرفت، طوری که گفتم هر آن ممکن 

زند، بالاخره است خون از لبش فواره می

  لبش را رها کرد:

ام عمرم دونی چرا؟!... به قدر تمواقعا نمی _

ی به دلم بدهکارم کردی، به مرده و زنده

ی خودم و خودت بدهکارم کردی! خونواده

ممد که حتی به نه فقط به پدرم و مش

شناختمش صمصام پاکزادی که یه عمر می

بدهکارم کردی، توقع داری حتی توی 

ی خودمونم طلبکارت خلوت دو نفره
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نباشم؟!... تا عمر دارم طلبکارتم، اونم دو 

 آتیشه!

و دیگر بازوهایم را رها کرد، در هر اتهامی 

که گوشزد کرد، صدایش به قدر یک اُکتاو 

اوج گرفته بود، اما باز هم کنترل شده... 

صمصام روزهای اولی که در باشگاه دیده 

بودم، کجا و این یکی کجا! اما... حداقل آن 

شدم، موقع معنی تهدیدهایش را متوجه می

فهمیدم؟!... را نمیپس چرا الان زبانش 

هایی که گفته بود، یک روی سکه بود، این

آن روی سکه... که با نگاهش، با ضربان 
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قلبش، با زبان بدنش همخوانی داشت، آن را 

 داد؟! ناچار اعتراف کردم:چرا نشان نمی

ببین، بیا و مثل همیشه فیرپلی بازی  _

کن، دو سه دیقه مهلتم بده... ببینم با این 

ب و بدهیای شیرتوشیر باید چی حجم از طل

 کار کنیم!

های پیراهنش تا نزدیک ناف باز بود، دکمه

اش بلندتر از ریش مرتب همیشگیته

همیشه، موهایش بس که چنگ تویشان 

کشیده بود، آشفته، یک بطر نوشیدنی الکلی 

هایش، اما با چنان اقتدار و صلابتی توی رگ

هر دو دست را در جیب شلوارش چپاند تا 
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ی فکر کردن برایم صادر کند که تا اجازه

 گفت:

 اوکی، فیرپلی... تایم با توئه! _

فکر کردم چه برد بزرگی نصیبم شده است 

ام از این آدم چغر، فرصت که توانسته

بررسی موقعیت را بگیرم! به عنوان تشکر 

سری جنباندم و دیگر دست انداختم لای 

حلقه موی فراری از کش سرم و دور 

م پیچاندمش تا فکرم متمرکز شود و انگشتان

سعی کردم فراموش کنم نگاه مرد با صلابت 

مقابلم، چه مشتاقانه و حریص به حرکت 

این داره یه چیزی "دستم قفلی زده است 
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فهممش... حتی زبونشم گه که من نمیمی

مختص خودشه... نکنه به زبون اختصاصی 

ش، طلب دارم ازت، همون دو منظوره

گه، تا ده؟!... یا وقتی میمیعاشقتم معنی 

عمر داره طلبکارمه، اونم دو آتیشه، یعنی تا 

ف، چه زبون فآخر عمرش عاشقمه؟!... پوف

سختیه این زبون اختصاصی دومنظوره، 

حتی اگه ذهن آنالیزگر رژینم داشتم، توش 

 "موندم بخدا...می

چی شد لیا؟!... تا کی باید وایسم  _

بازیات .. الانژهانگشتاتو برام تاب بدی؟!.

 شروع شد باز؟!
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به خدای احد و واحد که همین بود، زبان 

های اختصاصی داشت و حتی حساسیت

دانستم به مختص به خودش، مثلا دیگر می

حرکات دست و انگشتانم حتی بیشتر از 

طور که دهد، همانموهایم واکنش نشان می

انگشتانم همچنان به شکل یکی از 

خورد، موهایم تاب می های باله لایپوزیشن

خودم را زدم به آن راه، بلکه بتوانم به جواب 

سوالی برسم که فانتزی ذهن هر دختر 

 عاشقی بود:

بازیه، اما خب، واسه فکر کردنم الانژه _

لازمش دارم...آخه یه سوالی توی سرمه که 
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جوابی براش ندارم!... صـــم؟!... تو دقیقا از 

ارم؟!... کی طلبکارم شدی که من خبر ند

  دقیقا از کی؟!... سر چی؟!... کجا؟!

هنوز چشمانش قفلی زده بود به حرکات 

آمد که دیگر به انگشتانم و صدایش درنمی

عمد اندکی عشوه برایش آمدم، شاید سر 

زبانش را شل کند، چندتایی پلک زدن هم 

گذاشتم تنگش و لبخندی معصومانه کاشتم 

روی لبم که پنجه انداخت لای موهای 

نامرتبش، کلافه دور خودش چرخید و دیگر 

 با صدای بم و یکنواختی غرید:
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الله... آخرشم نذاشتی دهنم باز الالااله _

نشه! خدا از تیمسار و گناهاش بگذره که با 

اون میراث کوفتیش این بلا رو سر من 

آورد!... کِی طلبکارت شدم، هان؟!... فیکس 

ی هاز روزی که اومدم سر بزنم به اون خون

 کلنگی!

گفت شنیدم؟!... داشت مینمی اشتباه 

ی ی کلنگی... یعنی قبل از ریختن خانهخانه

ما؟!... کی؟!... کجا که من ندیده بودمش؟! 

خواستم واکنشی نشان دهم که همان نمی

زبان مریخی اختصاصی دومنظوره را هم از 

ریز خودم را رساندم به من دریغ کند، ریز
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اش و ها نشستم لبهمبل و مثل مه و مات

دیگر نفس نکشیدم، فقط با سر تشویقش 

توجه به گیج و کردم که ادامه دهد. بی

ام، از من فاصله گفت و رفت سمت منگی

های کنار دیگر انبار، از روی یکی کارتن

دستش، چندتایی دارت برداشت و ایستاد 

مقابل جایی که سیبل دارت را چسبانده بود 

ای که به راگراف و جملهو بعد از آن با هر پا

ها را شوت کرد رو زبان آورد، یکی از دارت

به سیبل؛ جای فشار گذاشتن روی تن 

صدایش، زورش را انداخته بود برای به 

 ها:هدف زدن پرتاب
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هی چشم و ابرو برام نیا که یعنی دوست  _

گم، یعنی داری بدونی... وقتی گفتم می

اول اولش؟! گم!... اما از کجا بگم؟!... از می

 برات اولش از اوکی، …چشمات برق افتاد

ی نامهوکالت که وقتی همون از! گممی

پرهام رسید دستم، راستش دلشو نداشتم 

دونستم بیفتم دنبال انحصار ورثه، اما می

اگه تا موعد مقرر قانونی اقدام نکنم، شامل 

شیم، حالا کم یا ی مالیات بر ارث میجریمه

از حق پرهام بزنم، ناچار خواستم زیاد، نمی

پا گذاشتم روی دلم و افتادم دنبالش و توی 

همون فاصله پیگیر شدم ببینم آژانسای 
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ذارن روی اون خونه... املاک چه قیمتی می

خبر داشتم تیمسار و مامانم فقط حاضر 

بودن با خانواده سارنگ وارد معامله بشن، 

دونستم ماجرای اصلی چیه!... هرچند نمی

ای که اومدم زرنگی کنم، گفتم گره بگذریم،

شه با دست باز کرد، چرا با دندون، راه می

اونا که دنبال معامله با همسایه بودن، جواب 

نداد و دستشون موند توی پوست گردو، 

کدومشون این آخرشم در زمان حیات هیچ

ملک به پول نزدیک نشد، بذار من راه 

خودمو برم، کاری به ملک همسایه نداشته 

اشم، ملکمو به یه غریبه بفروشم و ماجرا ب
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ذاشتم رو فیصله بدم! یکی دو روزی قرار می

که چندتایی بنگاهی و بساز بفروش بیان 

واسه قیمت گذاشتن روی ملک، چندتایی 

های پرت دادن، بازم چون اومدن و قیمت

حق و حقوق پرهام توی این ملک بود، 

گردی کردم... گفتم برخلاف همیشه دندون

نذارم خونه رو مفت از چنگم درش بیارن، 

پنی پولش بچه اون سر دنیا باید روی پنی

حساب باز کنه! دیگه با همین برزین 

صحبت کردم که بیاد سرکشی و قیمت بده، 

دستش توی کار ساخت و ساز بود و قیمت 

روز انواع ملک، بخصوص کلنگی توی 
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انسم دیر مشتش بود، قرار گذاشتیم، از ش

م سر رفت، منم که عادت ندارم کرد، حوصله

وقتم به بطالت بگذره، گفتم برم روی 

بوم و خونه رو از نمای بالاتر ببینم تا پشت

اگه موقعیت اداری یا تجاری داره... که کاش 

رفتم... چشمم شکست و نمیقلم پام می

ی همسایه ناخواسته افتاد توی حیاط خونه

م و نظربازی که کاش کور شده بود

کردم!... اصلا اهل این حرفا نبودم به نمی

 ولله!
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مکثش طولانی شد روی دارت آخر و 

بالاخره شوتش کرد و درست خورد وسط 

 دفعه گفت:مرکز دایره که یک

یه حوری رقصان وسط خونه همسایه  _

دیدم و توی یه لحظه انگار که طلسمم 

کرد!... بعدنا فهمیدم حوری نبوده، سنجاقک 

ده... سنجاقک رقصان خونه همسایه، با بو

 های رنگی رنگیش... جادوم کرده بود!بال

دانم در غافلگیرانه برگشت سمتم، نمی

 ام چه دید که سری برایم جنباند:چهره
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چیه، خبر نداشتی؟! نداشته باش، خبر _

نداشته این همه بلا سرم آوردی، وای به 

 دادم!این که دستمو بهت لو می

است، دکتر گفته بود  "نرو"بود مامان گفته 

دهد... که پسرش دستش را به کسی لو نمی

و من با سادگی... ناباور از این همه مدت 

 بریده پرسیدم:هایش، بریدهسکوت و نگفتن

ی یعنی... حتی قبل از تخریب خونه _

شناختی و... خودت، منو... دیده بودی و می

 تا امروز یه کلمه بروز ندادی؟!

هایی را که دور تا دور هدف تتمام دار

نشسته بودند، در مشت گرفت و با هم از جا 
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درشان آورد، همه را ریخت توی بشقابی که 

سر کارتن بود و باز برگشت سمتم و بدون 

 نگاه کردن به چشمم، اعتراف کرد:

شناختمت؛ صاحب دیده بودمت و می _

آکادمی حرکات موزون سنجاقک! سه ماه... 

ریحم همین بود که دم غروبا سه ماه تنها تف

ای که موریانه افتاده بود به بیام توی خونه

جرز دیواراش و راهی براش نمونده بود، جز 

بوم همون خونه و تخریب... برم بالای پشت

ی شما و قایمکی سرک بکشم توی خونه

آی توی حیاط منتظر بمونم ببینم کی می

یا توی تراستون، مامانت که اون روز بهم 



عاطفه منجزی                     )جلد دوم( طاووستخت  

Atefehmonjezi نویسنده پیج اینستاگرام:  

1441 

ها، بالازاده... خیلی جا خوردم، خیلی گفت

گفتم نکنه یه جوری فهمیده که همیشه از 

تونو زیر نظر داشتم! تو هم که اون بالا خونه

ذاشتی، خیالت راحت بود از هیچ کم نمی

طرفی به حیاط و تراستون دید نداره، مگه 

های سال خونه همسایه که اونم سال

بی متروکه بود... اون مدت با خودم حسا

کردم که دلم دست میکلنجار بودم، دست

رضایت بده و خونه رو بندازم به یه بساز 

های خونه افتاده بفروش که... نشد، موریانه

بود توی سر خودم و خرفتم کرده بود و 
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ذاشت تصمیم قطعی به فروشش نمی

  بگیرم...

دوباره سر بلند کرد و چشم دوخت توی 

چشمانم  نگاه متحیر و گیجم، نگاهش را در

 چرخاند:

خبر از دو تا چشم مشتاق، هر روز بی _

م انواع عصر دم غروب توی اون خونه واسه

  کردی...رقص و موزیکتو رو می

آرام آمد رنگ نگاهش عوض شده بود، آرام

جلو و من سردرگم در برابر احساسم، از جا 

 بلند شدم و او ادامه داد:
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پیرهن  بار که دیدمت، یهبار... اولیناولین_

کمونی پوشیده بودی، پرچین و رنگین

نزدیک غروب بود و آسمونم مثل پیرهنت 

قدر ادامه دادی رنگ... رقصیدی... اینهفت

رنگ آسمون فقط رنگ سرخ تا از هفت

آتیشی موند توی سینه آسمون و مثل جام 

شراب ریخت توی رگام... از همون روز 

 معتاد تماشات شدم، اگه هر روز نه، دو روز

ی کلنگی بوم اون خونهدرمیون روی پشت

بودم... شب اولی که دیده بودمت، وقتی 

رفتم خونه، هر چی آلبوم موزیک جدید بود 

زیر و رو کردم، زیاد اهل موزیکای امروزی و 
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این بند و بساطا نبودم... پیرم دراومد تا یه 

موزیکی پیدا کردم که مطمئن بودم، 

قصیدی... رمطمئن بودم با همین داشتی می

چرخه و تو جا گفت دنیا میتوی متنش می

نزن و اینا، اما من جا زدم و شروع کردم 

مقاومت... آخرشم خودم سر خودمو کلاه 

گذاشتم، بهانه آوردم که به صرفه نیست 

خونه رو بفروشمش، تصمیم گرفتم بدمش 

دست برزین تخریبش کنه و برام بسازدش 

که دو سر سود بشه، هم منفعت مالی 

بیشتر، هم فرار از اعتیاد به تماشای خونه 

همسایه... از وقتی تخریبش کردم، لژنشینی 
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رو از دست داده بودم و خمار یه بار دیگه 

تماشای رقصای دلفریبت، اما دندون 

گذاشته بودم سر جیگر، پا قرص ایستاده 

بودم واسه ترک عادت! دیگه جای غروبا، 

ه سر صبح به صبح قبل از رفتن به باشگاه ی

دیدم اومدم سرکشی، گاهی میمی

رن، اما خودتو دیگه آن و میهنرجوهات می

ندیده بودم و... هیچی دیگه، هنوزم یه 

داد... با چیزی داشت توی دلم ویراژ می

خودم توی شیش و بش بودم که بدون 

های دزدکیم، بوم و نظربازیاشاره به پشت

به اسم صاحب ملک همسایه، بیام جلو... 
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جلو... خودمو نشونت بدم... ندم... اصلا  نیام

خوام! خوام خودمو اسیر کنم یا نمیمی

خوام، اهلش بالاخره گفتم، نه که نمی

نیستم، اگه این اعتیادا عاقبت داشت، مادرم 

کرد! تصمیم قطعی گرفتم که به بابام وفا می

قدری که واسه همیشه ترک اعتیاد کنم، این

صاحب ملک  وقتی اومدی تحقیق تا ببینی

تون کیه، چون خودم به همه سپرده همسایه

بودم اسمی از من نیارن، اطلاعات موثقی 

خواستم رو در رو بشیم دستتو نگرفت! نمی

و باز هوایی بشم... اما یه روز صبح که اومده 

 …بودم سرکشی
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 نگاهش در هوا معلق ماند:

ی یهویی انگار زلزله اومده باشه، خونه _

با چشمای خودم ریختنشو  همسایه لرزید...

دیدم... توی صدم ثانیه آوار شد سر زمین، 

ذاشت ببینم چیزی از خونه گرد و غبار نمی

ترین روزای مونده یا نه، یکی از خوفناک

عمرم بود... مدام سر و صورت خونی و له 

چرخید، فقط ت جلوی چشمم میشده

زدم یکی یه کاری کنه، حال فریاد می

تا وقتی که غبار و  فهمیدمخودمو نمی

خاکی که بلند شده بود، فروکش کرد و 

گفتم یکی یه کاری کنه، برخلافی که می
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نذاشتم غیر از خودم کسی کاری کنه... 

)نگاهش را داد به من و انگار دوباره یادش 

ی عجیبی را پشت افتاده باشد چه حادثه

ایم، سرش اندکی رو به شانه کج سر گذاشته

راستی ت(... انگار راستشد و فیلسوفانه گف

پنجاه چهلزمین چرخید و چرخید تا سی

سال بگذره و بازم یه جایی توی همون 

نقطه از زمین که بابابزرگامون با هم بودن، 

زندگی ما دوتا رو قفل کنه به هم، حتی اگه 

 خبر!یکیمون فراری بود و یکیمون بی

ی مامان که گفته صد هیچ به نفع شِم زنانه

خواسته، طاووس پسر تو رو میاین "بود 
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س! گفته بود قبلا من را دیده... گفته بهانه

... اما... این دیگر چه مدل خواستنی "بود!

بود، جدا از آن فیلم کذایی، خودش رو در 

رو، این همه اذیتم کرده بود، تحقیرم کرده 

روزی بود، تهدیدم کرده بود، بخصوص اولین

اگر روابط  که رفته بودم باشگاه... طوری که

اخیرمان نبود و امروز چنین فیلمی را نشانم 

زد، حتی داد و حرف از اخاذی میمی

توانستم فکر کنم مبادا این فیلم هم می

ی خودش است و بالاخره وقتش نقشه

رسیده که تهدید آن روزش را عملی کند... 

ی کوتاه، شاید به قدر چشم بر یک لحظه
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قعا داره نکنه وا"هم زدنی، از سرم گذشت 

... اما خیلی زود "کنه؟!...تهدیدشو عملی می

سری جنباندم تا این مزخرفات از سرم 

وقت نگفته بیرون بریزد؛ اگر به زبان هیچ

هایش از دارمبود دوستم دارد، دوستت

کرد... و من اعتقاد راسخ نگاهش شره می

ی روحشان ها پنجرهداشتم که چشم آدم

نشان! با این گوترین عضو بداست و حقیقت

حال ته دلم همچنان مردد بود... دستم را 

تر گذاشتم به پیشانی تا بتوانم کمی شفاف

تحلیل ذهنی کنم، گمانم همان جامی که 

کرد نوشیده بودم، داشت کار خودش را می
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داد مغزم شارپ کار کند! و اجازه نمی

... ابتدا فقط "لیا؟!"کند شنیدم صدایم می

د، سرم روی گردن به زبان بدنم همراهی کر

چپ و راست چرخید تا نشان دهم باور 

هایش برایم سخت است... در نگاهش حرف

کند، حتی خواندم که به آغوشش دعوتم می

بازوهایش از تنش فاصله گرفت و آغوش به 

رویم گشود، مطمئن بودم دستش به تنم 

دهم، از ترس وا برسد، در بغلش وا می

 تم:دادن، قدمی عقب گذاشتم و گف

جلو نیا!... تا اول مغزم کار کنه... اینایی  _

خوام گیج و که گفتی... احساسیم نکن! نمی
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ویجی بشم و نفهمم کجای این رابطه 

ایستادم!... بهت گفتم نزدیک نشو صم... 

 خوام فکرم از کار بیفته!نمی

شم... باشه خب، باشه... نزدیکت نمی _

 ذاره فکر من درست کارچشمای تو هم نمی

خوای و کنه... تا ببینم یه چیزی رو می

آم، اون وقت منتظرشی... زرت کوتاه می

تر پیش ندازم توی تله! باشه، آرومخودمو می

ریم... برگرد بشین سر جات، با هم می

کنیم، اصلا قصد نداشتم حالا صحبت می

حالاها چیزی بدونی... یعنی حتی به آرمانم 
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ی که دو قبضه سپرده بودم، مبادا بفهم

 چشمم از قبل...

اما  "شمباشه، نزدیک نمی"گفت می

همچنان خرِ چموش خودش را سوار بود و 

شد! قدم دیگری باز هم داشت نزدیک می

عقب گذاشتم که دستش به تنم نرسد و 

 رفتم وسط حرفش:

اگه کسی گوشه چشمی هم به یکی  _

جنگه! حتی این داشته باشه، باهاش نمی

 ه قدم پس...مدت... یه قدم پیش، ی
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آمد و دستش سمتم آهسته جلو میآهسته

دراز بود که باز هم عقب رفتم و شنیدم با 

 گوید:ملایمت می

با خودم درگیر بودم لیا... آره، چشممو  _

ی گرفته بودی، اما فقط مثل یه منظره

دلفریب که دوست نداری چشم ازش 

ی جذاب که بگیری، مثل یه صحنه

  ه تصویر مجازی...کنه... مثل یسرگرمت می

ی انبار او آمده بود به قدر نیمی از محوطه

جلو و من رفته بودم عقب که چشمانم 

خیس آب شد و تصویرش جلوی نگاهم 

لرزید، احتمالا تحت تاثیر نوشیدنی الکلی 
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باره شنیدم دیدم تار شده بود که یک

 گوید:می

ی شما... واسه منم شوک خونه ریختن  _

سنجاقک دور از دسترس و  بود لیا! یهو اون

رها و فانتزی، برام واقعی شد، بغلش کردم، 

شون چرخیدم تا واقعی بود... توی خونه

ی وسایلشونو جمع کنم و نجات بدم... خونه

آدمای واقعی... اومدم بیمارستان، دیدم با 

لباس بیمارستان... خب اون تصویر همیشه 

فانتزی و جذاب، یهو جون گرفته بود پیش 

چشمم، در حالی که... ترسیده بود، آشفته 

بود، خودش، سر و لباسش... ذهنم ارور داد، 
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قفل کرد... هر چقدرم الان بگم تقصیر از 

مقصر  من نبوده، اون موقع خودمو

دیدم... هنوز خبر نداشتم ساختمونا به می

   هم چسبیده بودن!

تاری تصویر، اثر جام نوشیدنی نبود، دل 

رنجورم داشت قدح چشمانم را پر آب 

 کرد:می

آره، آشفته بودم، تنها، ترسیده، همه  _

چیمو یهو از دست داده بودم، شغلم، 

  م، اعتبارم...خونه
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خواست می کف دستش را گرفت بالا انگار

استاپ، مهلت بده حرفم تموم "بگوید 

 ... و گفت:"بشه!

از جون مایه گذاشتم برای نجاتتون، حتی  _

تک وسایلی که خاطراتی باهاش واسه تک

داشتی... دهنم صاف شد تا تونستم مانع 

بشم پات به کلانتری و شکایت و 

بازی باز نشه، نگران سلامتی خودت شکایت

جودی که خودمم شوکه و مادرت بودم... با و

بودم، بازم همه چیو هندل کردم، تازه 

بعدش هلاک و مرده اومدم بیمارستان که 

ببینمت... اولش که باز جلوی چشمم... 
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خیال، آخرشو بگم! آخرش تو اولش رو بی

چی کار کردی؟! چه گفتی بهم؟! چشم 

دیدن آقای همسایه رو نداشتی، صاف زدی 

  …رتونشعوی بیزیر چشمم که همسایه

ام تیک زد، لبم لرزید، با زبان لب چانه

خشکم را نم دادم و با جان کندن و بدون 

 هق گفتم:هق

انصافی... منو پاس دادی به آرمان تا بی _

هوامو داشته باشه... وقتی مچتونو گرفتم، 

 بازم حرفی نزدی!

غیرتم که پاست بدم به قدر بیاین _

آرمان؟!... من فقط از رفیقم که وکیل بود و 
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تونست اعتماد مامانتو جلب کنه، کمک می

گرفتم، اونم نه واسه هر کاری... حتی اون 

تاپت، خواستی بری سراغ لپشبی که می

نذاشتم اون بیاد، خودم اومدم... اصلا فرض 

که من تصمیمم قطعی بود، فرض که 

بذارم جلو و بگم چه حسی خواستم پا می

کنی وقتش بود که بخوام بهت دارم، فکر می

بیام جلو و به مادرت بگم، خانم سارنگ 

دخترتون چشممو گرفته؟!... شک 

آلود ماهی کردین که خواستم از آب گلنمی

هایی رو خوام ضرر و زیانبگیرم؟!... که می

که بهم خورده یه جوری جبران کنم؟!... 
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من اصلا از تو فراری بودم!  حالا بگذریم که

ترسناک بودی برام لیا... یعنی... چطور 

بگم... اصلا گذشته رو ول کن، هان؟... بیا 

 توی بغلم و...

باز قدمی آمد جلو و من به همان میزان 

 عقب کشیدم:

زنه رحمی صم! دلم داره جز میخیلی بی _

که این همه تنهایی و غریبی کشیدم، در 

  از اول... حالی که از اول...

 تر نرو، کارتنای اون طرف...لیا؟!... عقب_

صدایش شبیه به نعره در گوشم پیچید، اما 

برای هشدار دیر بود، از عقب سرم خوردم 
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لقویی که تا سقف بالا های لقتوی کارتن

رفته بود، کارتن اول و دوم روی سرم 

واژگون شد که با حرکتی شتابزده جست زد 

پر قدرت کشید تا  رو به من، بازویم را

افتادم توی بغلش و دیگر گرفتم بین سر و 

بانی یک بازو و با ساعد دست دیگرش سایه

ها روی سرمان درست کرد که باقی کارتن

فرونریزند، تا جای ممکن خودم را چپاندم 

اش توی آغوشش و سرم را به سینه

ها مثل زلزله کمتر از ی اینچسباندم، همه

همه چیز تمام شده  چند ثانیه بود و بعد

بود، فقط صدای تُرتُر خوردن چند جسم 
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غلتان به گوشم رسید، یواشکی سرم را 

اش چرخاندم تا به زیر کمی روی سینه

ها پایمان چشم بچرخانم، در یکی از کارتن

های بیلیارد باز شده بود و تعدادی از توپ

خوردند، مات قل میام قلپیش نگاه ترسیده

های رنگی، انگار خورده شده بودم به توپ

های نمادین بودم به حجم عظیمی از جعبه

های هر کدامشان، مثل پاندورا و شوربختی

های رنگی، با ظاهر شاد و توپ همین

زدند، تا از جذابشان گولمان می

آمد، هایی که باید سرمان میبدبختی

خبر روی غافلمان کنند و بعد ناغافل و بی
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و په شویم... صدایم ریختند تا له سرمان می

 زد:

 لیا؟! سرتو بده عقب ببینمت؟! _

و تازه با کف هر دو دست صورتم را قاب 

گرفت، نگاهش با وسواس روی سر و صورتم 

 زنان پرسید:چرخید و نفس

 خوبی؟!... چیزیت نشده که؟! _

حس کوفتگی داشتم، بخصوص گردن و 

فهمیدم کتفم، حتی بازویم، درست نمی

کند، اما بیشتر از می کجایم بیشتر درد

حس درد، حس وحشت و ترس داشتم! 

ی اشکی که تا قبل از این حادثه در چشمه
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ی چشمانم داشتم، به کل خشکیده کاسه

 زده، با زبانی الکن پرسیدم:بود، فقط وحشت

یه بلای دیگه؟!... چون قراره برزین کار  _

روی زمینا رو استارت بزنه؟!... چون داشتی 

 دی که...کراعتراف می

مهلت نداد حرفم تمام شود، سرم را کشید 

قدر محکم که حس کردم به سینه، این

خواهد فرو بروم در جسمش و بشویم می

یک نفر واحد و با صدای بمی که از جایی 

 رسید، شنیدم:اش به گوشم میمیان سینه

فقط نترس، نترس لیا، خودتو نباز! نصف  _

گفتی،  این یه قدم جلو یه قدم عقبایی که
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کردم... دیگه واسه همین بود که احتیاط می

کدوم نباید کوتاه بیایم، باید این بازی هیچ

ایم، مربی وحشت رو تمومش کنیم، ما آماده

کمکی گرفتی، پس با دو سه تا مشکل 

ریزه، کوچیک اوضاع آکادمیت به هم نمی

هام منم هوای کار خودمو داشتم! این جعبه

حادثه بود، حتی  که ریخت سرمون، فقط یه

هاست، دیگه نباید اگه دلیلش همون ملک

فردا کار رو استارت پس بکشیم! برزین پس

 زنه... مرگ یه بار شیونم یه بار!می



عاطفه منجزی                     )جلد دوم( طاووستخت  

Atefehmonjezi نویسنده پیج اینستاگرام:  

1466 

هنوز به او از پیام آقابابا نگفته بودم، به زور 

هایش بیرون کشیدم و سرم را از زیر دست

 زل زدم به صورتش و عصبی پرسیدم:

م یه بار... دقیقا یعنی مرگ یه بار شیون _

زنی صم! چی؟! داری از مرگ حرف می

آقابابا... حرف زده باز... از نفرین گفته...از 

  زمین... اگه یکیمون بره و یکی بمونه...

دفعه در های مامان یکادامه ندادم، حرف

قدری که حس کردم سرم تبله کرد، آن

سرم دو برابر حجم معمولش بزرگ و 

سنگین شده است، بارها با التماس گفته 

بود تا روشن شدن تکلیف این دو ملک، 
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عشق و عاشقی تعطیل... تازه خبر نداشت 

ی تیمسار از روی روزهای متمادی نوه

ی رقصان و شاد و بام به نوهپشت

ی سارنگ چشم دل خانوادهخجسته

گفت، از همان ابتدا وگرنه که می دوخته،می

عشق و عاشقی بین شما دو نفر عامل باز 

ها برای هر دو ی شوربختیشدن سر جعبه

ترسیدم، اما خانواده بوده است! از مرگ می

از دست دادن صمصام برایم دو بار مردن 

وقتی نفرین بود، آن هم مرگی پرشکنجه! آن

شد که صم را از دست در حقم گیرا می

دفعه کف دادم! به قصد رفع خطر، یکمی
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اش و هولش دستم را گذاشتم تخت سینه

دادم عقب و با چشمانی گشادتر از حد 

 معمول، بلندبلند و به دروغ اقرار کردم:

ای بهت ندارم!... من هیچ علاقه _

  ها...هیچی

ها هستم فکر کرد دچار شوک ریختن کارتن

هایش را گذاشت دو ور کمرش و که پنجه

من اخم ریزی که به پیشانی داشت، با ض

 ملایمت توبیخم کرد:

اذیت نکن لیا، بعد از سه روز جدایی،  _

 حقم نیست...
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کاری حقته! رو راست نبودی، پنهان _

تاپ... اونو با طاووسم طاق کردی... اون لپ

ای بزن، فقط یادت باشه ما دیگه هیچ علاقه

به هم نداریم، باشه؟! کار مشترکمون، فقط 

ی گودبرداری اون دوتا ملک پروژه

ست تا اول ببینیم زیرشون چیه؟! همسایه

ام، حسی بینمون نبوده، بعد من واقعا جدی

 از اینم نیست... باشه؟!... بگو باشه!

از لحن محکم و حالت صورتم، گمانم 

حساب کار دستش آمد که او هم اخمش دو 

 چندان غلیظ شد:
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تو  جیکوی ترسویی مثلعلاقه به جیک _

فروشه؟!... نچ، که عشقشو به ترسش می

 حرفشم نزن!

داد، او هم فقط به زبان لاطائلات تحویلم می

وگرنه نگاهش... امان از نگاه آتشین و 

ی بینمان را پر کرد، داغش، باز فاصله

نگاهش روی موهایم بازی کرد و کرد تا 

بالاخره دستش بالا آمد، کش مویم را از 

لای موهایم و بهانداخت لاسرم کشید، پنجه 

آن که نگاه از چرخش انگشتانش بردارد، بی

 زمزمه کرد:
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یه شب با همین موهای پُر و  _

آویز... نه، خورده از بارونت، حلقخیس

آویزم کردی، خلاص شد رفت، کار ما قلب

دوتا از این حرفا گذشته! نترس، نترس... دو 

هر  تونن ازنفر که همو از ته قلب بخوان، می

 سد...

آن که دستش را کنار زدم و سعی کردم بی

اسمی از شاهین بیاورم، قانعش کنم هر آن 

ممکن است مار زهرآگینی سرش را از توی 

 لانه بیرون بیاورد و نیشمان بزند:

ببین صم، حتی اگه نفرین اون زمین،  _

طلسمش، یا هر چیزی که توشه، دست از 
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تو رو  خواد من وسرمون برداره، یه نفر می

از هم دور کنه و خیلی هم مصره به این 

تاپ منو به همین نیت کار... فیلمای لپ

خیالم برات فرستان که از من بدت بیاد و بی

بشی! قبل از این که غیبت بزنه، قبل از این 

که بیای توی این انباری بشینی به نقشه 

کشیدن، خودتم اینو گفتی... خاطرمه که 

شی، خیالم میگفتی هر کی فکر کنه بی

خرفته! ببین، هر کی هست اخلاق تو رو 

شناسه، شاید خیلی بهمون خوب می

کنیم، نزدیکه... کسی که حتی فکرشو نمی

اما همیشه زیر نظرشیم... وقتی این قدر 
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خیالمم نشی، ممکنه پیگیره... یعنی اگه بی

بار جای من، بلایی سر تو بیارن، با چاقو این

 ا...یا یه تصادف ساختگی ی

یارو دنبال طاووسته... طاووس!  _

هاش فقط واسه دست پیدا کردن به برنامه

کنیم و طاووس توئه، یا خودشو پیدا می

ذاریم کف دستش، یا یه طوری حقشو می

کنیم... لیا؟! منو ببین... ببینم... ش میخفه

قدر خوب آفرین، اگه طرف منو این

قدر بهمون نزدیکه که شناسه، اگه اینمی

این مدت شاهد روابطمون بوده، پس تا حالا 

باید فهمیده باشه صمصام پاکزاد، با این 
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کنه، بازیای کثیف میدون رو خالی نمی

اطمینان و اعتمادی که به پاکی و نجابت و 

ذاره که فریب معصومیت تو دارم، نمی

 هایی رو بخورم و...طور دسیسهاین

ا هایش تام را گذاشتم روی لبانگشت اشاره

ای به تُک انگشتم، ساکتش کنم، با بوسه

غافلگیرم کرد و قبل از آن که بتوانم انگشتم 

بار تک را کنار بکشم، دستم را گرفت و این

به تک انگشتانم را مثل سازدهنی به 

های نمورش کشید، دل ریسه گرفتم، لب

خیسی لبش نشست به پوست انگشتانم که 

 وار گفت:زمزمه
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زمین، گورپدر طلسم گور پدر نفرین  _

زمین... گورپدر هر کسی که قصد داره ماها 

رو جدا کنه... تو فقط با همین انگشتا 

بازی کن.... تا همیشه برام الانژه

شون رو به لب و زبون بکشم و دونهدونه

 مزه کنم!مزه

وقتش نبود وا بدهم، به خدا که وقتش نبود! 

آرمان از شاهین گفته بود، اما مطمئن نبود 

ماجرا فقط به همین آدم ختم شود... گفته 

بود به صمصام چیزی نگویم، اگر واقعا 

دانستیم شخص دیگری هم بود... هنوز نمی

چه کسی پشت ماجراست و پیدا کردنش 



عاطفه منجزی                     )جلد دوم( طاووستخت  

Atefehmonjezi نویسنده پیج اینستاگرام:  

1476 

ی ها نبود! خب دربارهشاید به این آسانی

طاووس و آن آدمی که در سالن بیلیارد 

دیده بودم و چشم به طاووسم داشت، 

زدم، حداقل از آن فیلمی که حرفی نمی

گفتم تا برایم فرستاده بودند... باید می

صمصام هم هوشیار شود، بخصوص که 

هایش کردم به عمد دارد ابراز علاقهحس می

دهد، شاید که حواس مهاباتر بروز میرا بی

ها پرت شود و ترس و من از ریختن کارتن

اضطراب این حادثه از سرم بپرد که تقریبا 

 دم به التماس:افتا
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م نکن! تو رو خدا احساسیم نکن، وسوسه _

فقط به حرفام گوش بده، خبر نداری صم، 

دونم خبر نداری، بار اولش که نیست! نمی

دونم چرا براش مهمه که من و تو کیه، نمی

از هم دور بمونیم یا به هم بدبین بشیم، 

قبلا با منم این بازی رو کرده... احتمالا 

تاپ منو گلچین کرده و پکسی که فیلم ل

خواسته منم فرستاده... همون آدمیه که می

 نسبت به تو بدبین کنه! یعنی...

کف دستم را چسباند به صورتش و کشید 

به ته ریشش، چه نرم بود، چه دلگرم 

کرد منِ ترسیده را! زل زد توی نگاهم و می
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لبخند نچندان جانداری نشاند کنج لبش و 

  ام داد:دلداری

ار بگیر لیا، قرار بگیر! من به تو شک قر _

نکردم خانم، فقط یه کم به زمان احتیاج 

داشتم تا بتونم فکرمو سر و سامون بدم که 

اومدی و نذاشتی، اما خوب کردی اومدی، 

چه کارت کنم که هم دردی و هم 

دیم، بیشترشم درمون؟!... طاووس می

دیم، اصلا هر جفت طاووسا فدای یه تار می

 تاپ!... اما...از ماجرای لپ موت! این

 چشمک ریزی زد و خندید:
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جیکو، تو رو چه جوری آخه جیک _

خوان بدبین کنن به من؟!... تا یادم می

وقت مادلینگ بودم، نه اهل آد نه هیچمی

فیلم گرفتن از خودم با لباسای سکسی، نه 

 اصلا با این هیکل درشت و نخراشیده...

یه  بس کن تو رو خدا صم، بخدا _

مموری هم برای من فرستاده بودن که فلش

 توش یه فیلم از تو بود و آرمـ...

نگاهش خشک شد توی صورتم و با 

هایش به هم نزدیک شده چشمانی که پلک

بود، خیلی نزدیک، با نگاهی بیش از حد 

 موشکاف و باریک وسط حرفم پرسید:



عاطفه منجزی                     )جلد دوم( طاووستخت  

Atefehmonjezi نویسنده پیج اینستاگرام:  

1480 

 فیلم از من؟!... چه فیلمی؟! _

                                                 *** 

تاپ را محکم بست و لپ در بالاخره  

آور برگشت نگاهم کرد و با جدیتی رعب

 سرم تشر زد:

بسه دیگه لیا! حتی شوخیشم قشنگ  _

نیست!... بگو همین دو سه روزی که منو 

 ندیدی این فیلم دستت رسیده... بگو!

آخه چرا باید بهت آمار دروغ بدم؟! این  _

دقیقا همون موقعی دستم رسید که فیلم 

 گفتم!
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پنجه انداخت لای موهایش و پلک بست، 

کردم که چشم کلافه و مضطرب نگاهش می

باز کرد و درحالی که پس گردنش را ماساژ 

 داد، پرسید:می

گی؟!... و تو تازه داری اینو به من می _

یعنی این همه مدت... راجع به من 

  کردی که...طوری فکر میاین

 دست از ماساژ گردنش کشید:

که وایسادم پشت میز اسنوکر و با رفیقم  _

راجع به دختری که چشمم دنبالشه، 

همچین حرفایی زدم؟!... نکن لیا، نکن! به 

قدر کافی حالم بد هست، اگه قصد داری 
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عصبانیم کنی تا داد و فریاد کنم، راه خوبی 

 رو انتخاب نکردی!... تمومش کن!

نم شجاعتمو ندزد، کصم، خواهش می _

 بذار باهات صادق باشم!

طاقت از جا پرید و لگدی هم زیر دیگر بی

میز گذاشت که ده سانتی جا به جایش کرد 

  اش هوا رفت:و نعره

بسه دیگه! بســـه! نذار هر چی توی  _

ذهنم ازت ساختم بریزه به هم!... دروغ بگو 

 بهم لعنتی! دروغ بگو!

چرا باید دروغ بگم؟!... الان تویی که باید  _

بگی این فیلم دروغه... تویی که باید بگی 
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اشتباهی شده... ولی تو باز یه طوری رفتار 

کنی که انگار گناه صحبتای شما دوتا می

 هم گردن منه!

سری به تأسف برایم جنباند و دوباره تن 

 صدایش را تحت کنترل گرفت:

ود گناهی؛ گناه من! کار نیستی، ختو گناه _

اشتباه من! حماقت من! گناه که چراغ 

زن نداره تا روی سرت سبز بشه و چشمک

بیق کنه، بگه این آدم دلش بند خورده بیق

به گناه! فکر کردی این دو روزه از تو 

ترسیده بودم که خودمو از چشمت قایم 

کردم؟!... نه خانم محترم، از خودم ترسیدم، 
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ارم از این فیلمای از خودم! که وقتی د

زنم، مبادا مونتاژ شده باهات حرف می

واکنشی نشون بدم که دلتو بشکنه یا طوری 

رفتار کنم که در شأنت نیست، در شأن 

خودمم نیست! دقت کردی چی گفتم، 

زنم.... وقتی دارم از فیلم باهات حرف می

یعنی امکان نداشت درباره این فیلم بهت 

اصلا اینو  تونستمنگم، درصورتی که می

نشونت ندم، وانمود کنم چیزی ندیدم، فقط 

بگردم راهی پیدا کنم واسه پس گرفتن 

تاپ و خفه کردن اون عوضی، اما من لپ

قصد داشتم این فیلمارو فقط و فقط به 
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خودت نشون بدم! چرا؟!... چون 

خواستم تا ابد از تو دلچرکین بمونم!... نمی

  چون... چون... چون...

فتن سوم سر حرفش را گ "چون"روی 

برید، پلک بست، گردنش را روی شانه کج 

کرد، ترق، روی این شانه، ترق روی آن یکی 

باره شانه، قولنج گردنش را شکاند و یک

  گفت:

گردم! باید به سر و وضعم برسم، دو برمی _

 مشت آبم به صورتم بزنم...

ظرف پنج دقیقه و قبل از این که بتوانم 

نی بدهم، دست و صورت ذهنم را سر و ساما
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شسته و مرتب برگشت، بوی عطرش دوباره 

های بلند شده بود، موهایش مرتب، دکمه

پیراهن تازه و تمیزش تا بالا بسته... انگار که 

روی دور تند به خودش رسیدگی کرده بود، 

تاپ، های بلند رفت سراغ لپبا قدم

مموری من را درآورد و گرفتش توی فلش

به من، با صدای کنترل مشت و برگشت رو 

  شده و لحن سرد و نچسبی گفت:

این همه ماه، هر روز، هر ساعت، هر  _

پرسیدم چه هفته... هر بار از خودم می

غلطی کردم که این دختر تمام وجودش 

رسه خشکش احساسه و به من که می
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قدر که به عزرائیل اعتماد زنه! اینمی

این کنه لمسش کنه و به من نه!... پس می

مموری را نشانم داد( جوابش بوده!... )فلش

کردم به خاطر رفتار اشتباه تا حالا فکر می

خودم توی برخورد اولمون بوده... به خاطر 

م... نگو تمام مدتی که من تهدیدای احمقانه

کردم، به خاطر این فیلم بهت ابراز علاقه می

مسخره... سعی داشتی وا ندی در برابرم... 

اده خدایی... چه باختی دادم، چه بعد من واد

 باخت افتضاحی!

فلش را انداخت توی جیب، دستپاچه از جا 

 پریدم، بازویش را چسبیدم و گفتم:
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دونم دیر کردم صم، بخدا چند خودم می _

خواستم بگم... یه بارش خودت روز بود می

نذاشتی، گفتی باشه واسه بعد... اون روز 

  توی حیاط...

پیش؟!... تو حیاطمون؟! همین چند روز  _

شه... زحمت کشیدی چهار روزم نمی

 واقعا!... توقع داری تشویقی هم بهت بدم؟!

اشتباهمو قبول دارم، واقعا واقعا از ته قلبم _

خوام!... اما من اون موقع داشتم معذرت می

جنگیدم و نه از تو شناختی واسه بقام می

 داشتم، نه از آرمان، حق بده که...
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از بازویش پس زد، دیگر نگاهش دستم را 

فراری نبود، حتی خشمگین نبود، سرد بود 

 و خنثی:

دونی چرا؟!... دم!... میدم، حق نمینمی _

چون مثل فیلمی که واسه من فرستادن، 

 واسه تو هم یه فیلم دستکاری شده

فرستادن، اما با یه شگرد متفاوت! اگه به 

کردی، دقیق نگاه می های فیلمزاویه

تونستی بفهمی بارها بهش کات زدن و می

ای مال همون روز رو یه تیکه از فیلم دیگه

بهش چسبوندن و میکس جذابی برات 

زاد بر باد بده!... این همه درآوردن؛ پاک
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مدت فرصت دفاع رو از من دزدیدی خانم 

محترم! روانم رو به هم ریختی! هر بار که به 

 چشمام نگاه کردی، هر بار که زیرپوستی

 بهت ابراز علاقه کردم یا دلم برات تپیده...

حرفش را برید و سرگرم جمع کردن 

خواست بگذاردش داخل تاپش شد، میلپ

 کیف که سعی کردم مانع شوم:

صبر کن، منظورت از دستکاری شده و  _

های فیلم چیه؟!... من بیشتر از صدبار زاویه

خونه... این فیلمو دیدم، همه چی با هم می

فت من شبیه به پوپکم و تو چی؟!... آرمان گ

مون کنی حتی حاضر نشدی با هم مقایسه
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خوام دوباره با و... سیستمو جمع نکن، می

هاش هم ببینیمش که نشونت بدم زاویه

  مشکلی نداشتن...

هایم، به کار خودش بدون توجه به حرف

 ادامه داد:

پدر مادر توی این باشگاه یه جاسوس بی _

داشتیم و تو حتی نذاشتی من شده خراب

پیگیر بشم ببینم کیه که داره از پشت بهم 

  زنه!خنجر می

اولش فقط فکر خودم بودم و تحقیری که  _

قلبمو شکست، اما وقتی با رژین صحبت 

 کردم و حرفاتونو شنید...
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باره کشید که یکتاپ را میزیپ کیف لپ

 تیر چرخید سمتم:سرش مثل شصت

بر داره؟! )از نگاهم خواند رژین؟!... اونم خ_

کنم، دستش در هوا پرید( که دارم تایید می

صم، تو چه خوشبختی مرد! کاش روزی که 

رفتی اون خونه زهرماری رو وارسی کنی، 

بوم قدم زد و به اون پشتمار زنگی پاتو می

 ذاشتی!نمی

کیفش را دست گرفت و ایستاد که آویزان 

 بازویش شدم و فقط ملتمسانه نگاهش

 کردم که با لحن تلخی گفت:
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حتی پیش نگاه دوست صمیمیت، کسی  _

که ممکنه یه روزی... آخرشو ول کن، اولشو 

بگم، پیش یکی از معدود دخترایی که واقعا 

براش احترام قائلم، خوارم کردی، خوار و 

شخصیت! فکر کردی چرا این خفیف و بی

فیلما رو به آرمان نشون ندادم؟!... واسه این 

دا روزی روت بشه توی چشم رفیق با که فر

مرامم نگاه کنی! که همیشه فکر نکنی 

همچین فیلمای مزخرفی از تو پیش 

س... خب، انگار فایدهچشمشه!... بحث بی

پاندورا خود تو بودی و باور نداشتم... تویی 

که حتی یه ارزن، یه ارزن قبولم نداشتی که 
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حداقل فرصت دفاع بهم بدی!... تازه دارم 

آد... از سمت فهمم، شوربختیا از کجا میمی

و سوی خودمونه! از انتخابای اشتباه، از 

موقع... وا های بیدلیل، از سکوتترسای بی

 نده خانم، وا نده! تا آخرشم وا نده!

فقط یک کلمه از قلبم بیرون جست و به 

اش را دست گوشی "صم؟!"زبانم رسید 

 گرفت و گفت:

کنم برات بیاد تاکسی اینترنتی خبر می _

 زنم، فقط برو!توی پارکینگ، ریموتم می

خشکم زده بود، فکرم، زبانم، نگاهم... انگار 

  درمی شده بودم!تاُکسی



عاطفه منجزی                     )جلد دوم( طاووستخت  

Atefehmonjezi نویسنده پیج اینستاگرام:  

1495 

چرا وایسادی؟!... تا تو بری ماشینم دیگه  _

رسیده، تا خودم هستم بیا برو سوار شو و 

خوام ببینمت... دیگه به سلامت... نمی

  واسه همیشه!دونم تا کی... شاید نمی
                                                         

*** 

ی بیرون التماس دیگر فایده نداشت، آماده

زدن از غارش شده بود، سرم را صاف گرفتم 

 و مقاومت نشان دادم:

رم! حتی اگه حق با تو من هیچ جا نمی _

باشه، ولی بذار یه بارم از زاویه دید من نگاه 

 ، ممکنه...کنیم
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آمد جلوی صورتم ایستاد، اما حریم فاصله 

را رعایت کرد، شده بود همان پاکزادی که 

ی دکتر خطیب با الناز در حیاط خانه

کرد، فقط کلماتش زهرآلود و صحبت می

تلخ بود، اما نه تن صدایش و نه حالت 

 اش:چهره

ای که توش معرفت نباشه، مفتشم رابطه _

ارش گرونه، حداقل من خرید

 …خانم شناخت یعنی معرفت  نیستم!... 

 شرفبی هر از تا بشناسی طرفتو که

 من از که تو! نخوری فریب ناموسیبی

کردی، حداقل از خودم بشنو! ن پیدا معرفتی
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قدر دست و پا زدم که دیگه دونی چهمی

جلوی چشمم نباشی... که دور بمونی از 

من، مبادا گرفتارت بشم؟!... نشد، هر کار 

کردم، نشد! بعدش )بشکنی در هوا زد( 

دونی چند بشمار سه، کار برعکس شد، می

ها منتظر نرم شدن ماه مثل بچه دبیرستانی

گم با دلت موندم؟!... فکر کردی بهت می

آم؟!... تجربه و کاربلدم، دارم برات قپی می

خواستم بدونی، هول نیستم، نه خانم، می

یستادم تا ندید بدید نیستم!... بدونی پات ا

وقتی با جون و دل وا بدی... که معصومیت 

آلود نباشه، از عشقم لکه دار نشه، هوس
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دونی چه روی شهوت و غریزه نباشه! می

 قدر صبوری کردم؟!

صم... من واقعا الان گیجم... اون جام _

کوفتی رو هم سر کشیدم... از کجا بدونم 

 چه قدر صبوری کردی؟!

ا پوشید و کیف را گذاشت کناری، کتش ر

بعد پالتوی بالای زانویش را و دوباره آمد 

 مقابلم ایستاد:

قدری که فرصتمون واسه طلبکاری این _

برابر باشه!... اون موقع به خودم مطمئن 

زد، بودم؛ از روز اول نگاهت باهام حرف می

اما الان دیگه به خودم مطمئن نیستم، انگار 
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معرفت شدم؛ باختم! نسبت به خودمم بی

این باخت رو تو برام رقم زدی، پس خودمو 

دم که بازم بخوام در موقعیت خطر قرار نمی

باخت بدم! اگه باهات کنار بیام... یعنی 

تاییدت کردم که حق داشتی این همه مدت 

این فیلمو از من قایم کنی... و من... این 

دم، از نظر من همه چی حقو بهت نمی

  بینمون تمومه!

 داد:گوشی را نشان 

ری؟!... من خودمم تاکسی نگیرم؟!... نمی _

رم، اینجا بمونی که چی؟!... با در و دارم می

 دیوارا راندوو داری؟!
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رم! تا وقتی که نبخشیم، هیچ کجا نمی _

 رم!نمی

اگه قرار بود تو رو ببخشم که دو ثانیه بود، _

مشکلم اینه که خودمو بابت انتخاب 

باه من بودی، بخشم!... تو اشتاشتباهم نمی

تونم تحمل کنم که گناهم بودی و منم نمی

  گناهم مدام جلوی چشمم باشه!

صم؟ تو رو خدا... حتی اگه گناهت بودم...  _

 فقط یه بار دیگه گناه کن!

های تکراری، زندگی خیلی کوتاهه، گناه _

های به خاطر اشتباهای مکرر، یعنی باخت

 مفتضخانه که همونم زندگی کوتاه رو بهت
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کنه! پرهام... حاصل اشتباه مکرر زهر می

حمایت و بابام بود... واسه همینم بی

های پدرش بزرگ شد که خیلی با مراقبت

من فرق داره و هنوز یکی باید مراقبش 

باشه... بابا ندید به خودش، الگوش شد، 

 بابابزرگش که... بگذریم!

تواند دانستم بیشتر از پنج بار کسی نمیمی

ا ببلعد و من تنها راهم برای آب دهانش ر

خفه ماندن و وراجی نکردن، تندتند بلعیدن 

بار، حس کردم آب دهانم بود، روی پنجمین

کم مانده است خفه شوم، ذهنم قفل کرده 

بود روی بلعیدن آب دهانم و انگار نفس 
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کشیدن از یادم رفته بود، فهمید اتفاقی 

برایم افتاده، با خونسردی از بطری آب روی 

ز، لیوانی برایم ریخت و دستم داد، دو می

جرعه خوردم و با وحشت نگاهش کردم، 

چه خونسرد... و سرد... و سرد شده بود به 

باره... و بالاخره لبخندی نمایشی روی یک

 لب آورد و گفت:

تجربگی تجربه نیستم، بیحیف که بی _

آد، اما بدبختانه من این گاهی به کار می

تجربه نی بدتر از بیدوامتیازو ندارم! می

نبودنم چیه؟!... این که آدمی نبودم و نیستم 

که خام و ملنگ خوشگلی و طنازی یه زن 
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عقل و منطق و احساسمو بدم   بشم و عنان

  دستش...

 نالیدم:

 ت نداشتم!وقت همچین فکری دربارههیچ _

بازم بهتره از خودم بشنوی، نه از زبون نفر _

مون، ی اولیهدومی! تا اون بخش از آشنای

برام یه تصویر زیبا بودی، مثل یه فیلم 

متحرک دلفریب، کیو دیدی بخواد تا آخر 

عمرش با یه تصویر زیبا توی یه فیلم 

زندگی کنه و براش نفس بکشه و هرشب 

خودشو تصور کنه که سرشو گذاشته روی 

ی اون تصویر زیبا تا با ریتم نفساش شونه
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آرزوش باشه براش لالایی بگه؟!... کیو دیدی 

یه تصویر زیبا، انگشتاشو سُر بده لا به لای 

موهاش و چندماه حسرت اون انگشتا رو 

بازی کنه؟... نه بکشه که روی پوستش الانژه

لیا، نع!... تو... یه چیزی ورای اینا داشتی 

برام، وقتی از توی اون حیاط و اون تراس و 

اون خونه اومدی بیرون... جون گرفتی پیش 

قعی شدی، یه واقعیت زنده و چشمم، وا

دونی چرا؟!... چون ملموس و خواستنی! می

همون امنیتی که تو پیش من حس 

کردی، منم با تو داشتم...همون معرفتی می

کردم نسبت بهم پیدا کردی، که فکر می
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کردم اون معرفتو بشورم اولش سعی می

بریزم دور که هیچی ازش نبینی، ولی هر 

بهم اعتماد داشتی... کردم بازم کاری می

همون اعتمادو منم به تو پیدا کردم... حس 

کردی با این قبول مو اقناع میغرور مردونه

داشتنات... اولش تلاشمو کردم که از من 

دونی که همیشه آخرش برام بترسی، اما می

تر از اولشه... آخرش، به دو هفته نکشید مهم

که ورق برگشت و دیگه تمام خودمو 

سط تا اگه قراره فقط واسه یه زن گذاشتم و

توی دنیا معرفت مردونه خرج کنم، اون زن 

لیا باشه!... ورای زیباییت و لوندیت، یه گوله 
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انرژی خوب همیشه همرات بود که وجودمو 

 کرد لیا... آره، هلاک رقصات بودم...گرم می

هلاک!... دوست داشتم هر روز بهت بگم، 

برقص... حالا برقص... حتی توی آغوش من 

شم و تو مثل یه زن برقص... من مردت می

روزی که پوپک اومد و اون چرندیاتو گفت و 

من بهت تندی کردم، غروبش... مثل 

همیشه زیرنظرت داشتم، نرفتی خونه... بازم 

بالازاده شدم، مثل دزدا یواشکی اومدم توی 

طاووس... یه راه باریک لای پرده سالن تخت

به تماشات و.... رسما  رو باز کردم و وایسادم

خل شدم از دیدن حجم دلگیریت... صداتو 
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شنیدم توی دلت، توی شنیدم... نمینمی

شو گذره، اما با رقصت، همهسرت چیا می

ی حرفای دلتو... اون بهم نشون دادی، همه

شب واسه شغلت، یه دفتر جدید توی قلبم 

ت تیک باز کردم، یه احترام دیگه واسه

گفتم، حق با آرمان بود که  خورد... اون شب

افتاده بود به دست و پا زدن تا تو رو توی 

قلبم موندگار کنه... فکر کردم حق داشت 

گفت تو خلق شدی برای این که که می

مفهوم زندگی رو برقصی، اونم با ریتم 

دلخواه خودت... شاید ندونی، اما عادت 

ندارم از کسی عذرخواهی کنم!... در عوض، 
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شبی که مهمون داشتی، پا  به روش خودم

پیش گذاشتم... مخصوصا جلوی رژین و اون 

یکی دوستت خودمو به چشمت کشیدم تا 

بهت اطمینان بدم، شوخی نیست خواستنم! 

تا پیش دوستات سرت بلند باشه که یه نفر 

خواد و پات ایستاده... تا کجاها خاطرتو می

با خودم قسم خوردم دیگه برای رقص و باله 

هر چی که عاشقشی، فقط پشتت  و سماع و

باشم... مردت باشم... حامی باشم، لازم باشه 

ای جای تو تصمیم بگیرم که شغلت ضربه

نخوره و دوباره از دستش ندی، به هر 

قیمتی، حتی شده دلخوریتو به جون 
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بخرم... اما... چرا اینا رو بهت گفتم؟... 

 دونی چرا؟!می

 م:درمانده و نادم و پشیمان زمزمه کرد

دونی ته قلبی همیشه چون خودتم می _

 بهت اعتماد داشتم!

واسه کارای مدیریتی و اینا؟!... واسه  _

ها... اوکی، قبول دارم! اما شراکت توی ملک

ت عاشقت باشه واسه این که پسرهمسایه

بغلت کرد چی؟!... حتی اگه دستتو گرفت یا 

مورد یه خط قرمز  چی؟!... نه! توی این یک

ه بودی، نگو واسه تهدیدام دورم کشید

بوده... واسه این فیلم کوفتی بوده! اینا رو 
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برات گفتم و اعتراف کردم که آخرشو 

تر بگیری و بفهمی و از حفظ بشی... قشنگ

حالا دیگه حسم پریده!... یعنی، خودت 

پروندیش! دیگه از کجا بدونم همین 

حالاشم بهم اعتماد داری؟!... هان؟!... اون از 

دن طاووست، این از فیلم... چندتا قایم کر

 دونه!دیگه از توش دربیاد، خدا می

به نظرم مردی که زنش... نامزدش... 

 و مرام به... معشوقش  دخترش...دوست

 بهش نتونه و باشه داشته شک معرفتش

 ببره، حساب یا بترسه ازش فقط و کنه تکیه

 رابطه، اون توی از بشه غیب مرد اون بهتره
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 بگیرم تاکسی! مذاکره ختم!... بشه نیست

ری!... )با نمی که!... لیا؟ بگیرم!... برات؟

انگشت سقف را نشان داد( از بالاترین طبقه 

خوای؟!... اینم به اشِغال تا انبار، همه رو می

ری، نه؟!...پس من خودت درآوردی؟!... نمی

 رم!... اینجام مال خودت...می

بزنم... بخدا صم؟!... فرصت بده منم حرف _

با این حرفات... کم مونده از حال برم... 

تونم ذوق شنیدن این حتی نمی

 زهرمارم …تونگفته حرفای این  حرفاتو...

کردی... بردیم بالا بالا بالا، بالن آرزوهامو 
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خوای شوتم کنی هوا کردی برام و یهو می

 زمین؟!

 گلگی  کاریه که خودتم با من کردی... _

!... آرزو نه لیا، برام مهمه هدف! پس نداره

 به و موننمی آرزو همون فقط آرزوها بیشتر

شن... اما هدف رو باید می پوچ زمان مروز

بهش رسید، باید برای داشتنش تقلا کرد، 

 هدفم دیگه الان…اونم با سر و جون

 !نیستی

آن که سر برگرداند، جلوی در ایستاد و بی

 وسط حرفم اعلام کرد:
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به این عوضی که فیلمات  ضمنا! پاکزاد _

ده، صم ممکن بود بابت دستشه باج نمی

حمایت از عشقش باج بده، اما پاکزاد، نه! 

اگه خواستی با وکیلت مشورت کن، خودت 

ببین دوست داری طاووست رو باج بدی یا 

نه، دیگه توی روابط وکیل و موکلشم 

کنم! آهان... و یه چیز دیگه، دخالتی نمی

ی اون دوتا ملک، از طرف ی گودبردارپروژه

طوری ها رو همینمن تعطیله... ملک

آد... ذارم بمونه تا ببینم چی پیش میمی

تونی خودت اقدام اگه نظرت غیر از منه، می

ها تایی با برزین و آرمان، ملککنی، برید سه



عاطفه منجزی                     )جلد دوم( طاووستخت  

Atefehmonjezi نویسنده پیج اینستاگرام:  

1514 

رو شخم بزنین، اما پای غریبه یا کارگر 

ای رو وسط نکشین!... )صدایم در نیامد دیگه

که بدون چرخیدن به عقب، پرسید( 

شنیدید چی گفتم خانم؟!... فقط از طریق 

وکیلتون اجازه دارید با من در ارتباط 

باشید!... اینم ریموت یدک )گذاشتش روی 

ها( که خواستید رفت و آمد یکی از کارتن

کنید، راه براتون باز باشه... هر چند یه درم 

وقع رو به فودکورت داره این طبقه... هر م

خواستید تشریف ببرید، از اون طرف براتون 

 تره!راحت

 ای گفتم:بدون کوچکترین شک و شبهه
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خورم... تا وقتی من از اینجا تکون نمی _

گوشتم به استخوون برسه و فقط اسکلتم 

بمونه، جایی که تو رو ناراحت کردم، ترک 

کنم... تا وقتی که همین جا ببخشیم، نمی

نمو نداشته باشی، حتی اگه دیگه چشم دید

 فقط ببخشیم!

طور که پشت هایم و هماناعتنا به حرفبی

  به من داشت، حرف خودش را گفت:

تا حالا از دو جا بیرونم انداخته بودی و  _

خودت جامو غصب کردی، سومیش 

مبارکت باشه، انگار پتانسیلشو داری 

رفته بقیه روی کنی و رفتهاستاپ پیشنان
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وانی خودت طبقاتم تحت تصرف عد

  دربیاری...

 طوری نکن صم! بد نباش!این _

خوش گذشت در جوارتون خانم محترم... _

 شب خوش!

                                                           
              *** 

راستی رفته بود و من محو و مات زل راست

زده بودم به پایین آمدن در برقی، همین که 

در توی قابش چفت شد، چفت و بست 

زانوهای من هم تا خورد، تکیه زدم به دیوار 

کنار دستم که نیفتم، اما ریزریز سُر خوردم 
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و زمین نشستم، بدون کاپشن، با تنی داغ 

ره سرد که در هوای سرد زمستان به یکبا

کردم پوست تنم دارد شده بود، حس می

هایم بطربطر خورد، کاش توی رگترک می

ضدیخ ریخته بودم، چیزی مثل همان مایع 

کهربایی... که مست و مدهوش شوم و 

نفهمم چه بلایی سرم آمده، صمصام آدمی 

بود... و  "نرو"نبود که به راحتی کوتاه بیاید، 

بود... سرم به حالا همان آدم نرو، برو شده 

آرامی چرخید رو به عقب، نگاهم ماند به در 

باز واحد انبار... یک روز در جواب آقانعمت 

ی طبقات این ساختمان... گفته بودم، همه
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خواهم... گفته بودم ناقوس نتردام همه را می

شوم برای پاکزاد... دیگر خبر نداشتم می

روزی از همین روزها خواهد رسید که... 

بار باخت  هابه نیروی عشقش، دهحاضرم 

بدهم و زمین بخورم و دوباره از جا بلند 

شوم و روی زانوهایم بایستم!... چون 

لیاقتش را داشت! غرورش را شکسته بودم، 

حتی به ظاهر ترکم کرده بود، اما باز هم 

فکر رفاهیاتم بود، این که ریموت را برایم 

بگذارد... از در پشتی ساختمان که به 

گاه راه داشت، با خبرم کند... یا قبل از باش

ترک کردنم، به فکر باشد که برایم تاکسی 
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بگیرد...حتی به فکر نیروی کمکی برایم بود، 

شخصی که وکیل و رفیق قابل اعتماد 

خودش بود، گفته بود اجازه دارم با او در 

ارتباط باشم... باز هم مبادا پایم به کلانتری 

ه بتوانم خود و دادگستری باز شود... ک

خودم برای طاووس یا برای ملکم تصمیم 

بگیرم!... با تمام رنجشی که داشت، افسار 

ام را به دست خودم سپرده بود... آزادی

خواست ها... یعنی... یعنی نمیی اینهمه

حالا که بودن خودش را از من دریغ کرده، 

به کسی جز خودم محتاج شوم... خبر 

ور او هستم نداشت حالا فقط محتاج حض
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که بتوانم باز هم با ریتم دلخواهم مفهوم 

زندگی را برقصم... اما نه، خبر داشت، خوب 

دانست چه حسی به او هم خبر داشت! می

قفل مرموز و عجیبی به  دانست بادارم، می

ایم، بندبند وجود یکدیگر بند و بست خورده

ی خاکی، کلیدی طوری که در این کره

وجود ندارد... و من  برای باز کردن قفلش

هنوز بیشتر از خودم به صمصام پاکزاد 

 اعتماد داشتم!

سوز هوا از لباس پِرپِری تنم گذشت، از 

پوست و گوشتم عبور کرد و به استخوانم 

رسید، تنم بد جور لرزید، خودم را بغل 
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گرفتم، جای چاقوی کتفم التیام پیدا کرده 

بود، اما تحت تاثیر سرمای هوا دردش 

جا چمباتمه شد! هر چه که اینبر مینفس

ای خوردم، فایدهنشستم و غصه میمی

تر و پایین نداشت، فقط توانم را پایین

آوردم!... روی پاهای لرزان از سرمایم می

ایستادم، من هم آدم بودم، خدا که نبودم، 

پس جای اشتباه و خطا داشتم، 

خواستم خودم را سرزنش کنم و بیشتر نمی

ودم را ببازم، اشتباهم را به خودم از بیش خ

تر در آغوش بخشیدم و خودم را مهربانانه

گرفتم و چشم دوختم به آسمان 
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بینی؟! دوباره ایستادم و خودمو بغل می"

گرفتم، طوری که خدا هم بغلم کنه... گفت، 

ها ناشی از پاندورا خودمم... گفت، شوربختی

سازیم! ترساییه که واسه خودمون می

تر سرم را عقب "وا نده که وا نده...گفت... 

دادم، رو به آسمان وا دادم و پلک بستم... 

بار استادم حین تدریس رقص سماع یک

ها، مسافران زمین هستند آدم"گفته بود، 

اند تا مأموریتی را به سرانجام که آمده

العبور های صعببرسانند، اما در پیچ و خم

 …اندزندگی راهشان را گم کرده
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گفته بود مأموریت مسافران زمین، خلق 

دشمنی و جنگ و خشونت نیست... بلکه... 

بلکه... مأموریتشون این است که زیبایی و 

عشق خلق کنند و این یعنی خودِ خود 

پرستش، حتی اگر ندانیم که معبود حقیقی 

کیست... گفته بود تا وقتی عشق زمینی را 

 توانیم درکی از عشق الهیلمس نکنیم، نمی

خواستم معبودم و من می "داشته باشیم!...

را پرستش کنم، با خلق عشق و زیبایی... با 

حفظ آرامش و انصاف... چندباری رو به 

کنم من این کارو می"آسمان پلک زدم 

دم نذارم سرافکنده بشی بابا... بهت قول می



عاطفه منجزی                     )جلد دوم( طاووستخت  

Atefehmonjezi نویسنده پیج اینستاگرام:  

1524 

که دخترت نتونسته از عشق زمینیش 

تا  ی پاندورای اون دوجعبهمراقبت کنه! 

کنم... اگه باید ملک رو از سر راهم جمع می

دم! تاوان اشتباه تو یا پدربزرگمو بدم، می

کنم که تو هم از هر بند و بار کاری می

گناهی آزاد و رها بشی... خدا با دخترته... با 

 "لیای تو!

                                                         
*** 

یت بیرون از انبار و راه به هوای بررسی موقع

ی عبور و مرور به این واحد و همچنین تهیه

شام از در رو به فودکورت بیرون زدم، بعد از 
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راهرویی طویل و نسبتا باریک، در دو 

ی شیشه سکوریت قرار داشت، به لنگه

فضای پشت این دو در که قدم گذاشتم، 

هال نه چندان وسیعی قرار داشت، یک 

پله به ورودی اصلی طرفش با چندتایی 

رفت باشگاه راه داشت و از سوی دیگر می

های فودکورت و یک طرف هم سمت غرفه

رسید. همان به همین در دو لنگه و انبار می

وقت مطمئن شدم که اگر آکادمی را به 

واحد انبار منتقل کنم، از لحاظ عبور و مرور 

ترین مشکلی پیش برای هنرجوهایم کوچک

ی رفتم سمت محوطه آید. بالاخرهنمی
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غذایی کم  ترین غرفه،فودکورت، از نزدیک

حجم و مقوی تهیه کردم و دیگر برگشتم به 

انبار، حین وارسی گوشه کنار انبار شلوغ، 

ی ها، شومینهپشت بخشی از کارتن

خاموشی را پیدا کرده بودم که حالا روشن 

بود، شومینه به گاز شهری متصل بود و 

ما حرارتش عالی بود. هایش دکوری، اهیزم

های قدی سالن را باز گذاشته بودم تا پنجره

هوا کامل عوض شود و حالا سوز و سرما به 

داخل انبار هم رخنه کرده بود، فرش 

وینتیج را اندکی پیش کشیدم تا بتوانم 

ی غذایم را کنار حرارت دلگرم کننده
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خواستم پر شومینه نوش جان کنم، می

باقی کارها برسم و دوباره انرژی و شاداب به 

محیطی پر از آرامش زمینی برای خودم و 

بار برای هنرجوهایم بسازم، محیطی که این

ی مدیریت هم مزاحمتی ی مردانهطبقه

جا چهارزانو زمین نشستم ایجاد نکند. همان

و شامم را با لذت خوردم که زهر به جان 

خودم نریخته باشم، مثل همیشه فقط دو 

ام را پر کردم و باقی غذایم را هسوم از معد

بردم توی حیاط و گذاشتم برای یکی از 

هایی که توی حیاط دیده بودم، پیشول گربه

ی ی دکتر که نبود، اما... جدیدا به همهخانه
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ها ارادت خاصی پیدا کرده بودم، فقط گربه

ای شیرین از شیر غرانی که به بنا به خاطره

  !اشتباه پیشول فرضش کرده بودم

برگشتم توی ساختمان و مجدد نگاهی 

خریدارانه در سالن چرخاندم، این واحد هم 

دو اتاق داشت، یک سرویس بهداشتی جمع 

و جور، یک ردیف کابینت با گاز و سینک 

ها ظرفشویی که دیوار به دیوار یکی از اتاق

بود و زیاد به سالن دید نداشت و یک هال 

بود،  مستطیلی نسبتا وسیع... قصدم معلوم

تصرف عدوانی این واحد، به خودم مطمئن 

ی صمصام بیشتر از بودم، به عشق و علاقه
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ها را برای رختکن کنار خودم! یکی از اتاق

گذاشتم. یک اتاق هم به جهت انبار و برای 

و وسایل باغبانی و حتی  جا دادن شیلنگ

ها، اما باز هم مقداری ی کارتنبخش عمده

ماند، با یک تخمین از وسایل روی دستم می

چشمی فکر کردم کنار دیوار انتهایی سالن، 

ی هم و تر را بچینم کلهوسایل کم مصرف

ای بپوشانم بروم بالا و بعد مقابلش را با پرده

ی استودیو شبیه به انباری نباشد، که منظره

دراپ زیبایی توانستم از بکالحساب میعلی

 روشنی استودیو آوردهکه رژین برای چشم

هایی که بود، استفاده کنم، یکی از عکس
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خودش گرفته بود، روی آن پرده به چشم 

ای از شفق قطبی در حالی خورد؛ منظرهمی

که آسمان به رنگ خون شده بود... بعدها 

کردم! تری تهیه میای با طرح مناسبپرده

شد، در اگر آکادمی به این واحد منتقل می

استفاده را برده واقع از همین انبار نهایت 

 بودم، یک واحد دو منظوره و دو کاربردی!

های با این که هنوز به خاطر ریختن کارتن

روی سر و گردنم، بدنم کوفته بود، اما 

خواستم به کوفتگی جسم و روحم بها نمی

بدهم! برای سر و سامان دادن به انبار تا 

جا هم خوب پیش رفته بودم، قبل از همین
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گی را جمع کردم و های رنشام، توپ

گذاشتم توی جعبه و درش را محکم بستم 

این از شماها... دیدین؟!... نتونستین بیشتر "

از یکی دو ساعت منو بترسونین! 

جیکو، یه وقتایی محتاط و ترسو جیک

قدر شجاعت داره که درست شه... اما اونمی

زیر پای اون دوتا سالن پر طمطراق بالازاده 

ه از اول بنا کنه!... بالاخره شو یه بار دیگلونه

شه، اون زاده میآد همینجا، پایینیه روز می

سازیم که وقت خودمون یه فضای گرم می

ش تا وقتی زنده هستیم گرممون شعله

حتی اسمش عواطفم را  "کنه... من و صم!
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داد، سریع رفتم سراغ گوشی، قلقلک می

سه "ساعتی پیش برایش تایپ کرده بودم 

دی تا بالاخره فهمیدی مجازی ماه صبر کر

کنم تا نیستم، سه سالم باشه صبر می

بفهمی عمدی توی اشتباهم نداشتم و حتی 

پیام  "از خودم بیشتر، به تو اعتماد دارم!

شد ام دو تیک خورده بود، اما نمیقبلی

فهمید پیام را دیده است یا نه، دعاگویش 

بودم که حتی در دنیای مجازی هم 

لو برود! اگرچه همین  خواست دستشنمی

لیست نگذاشته بود، ام را در بلککه شماره

تر از من بوده است، یعنی باز هم منصف
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چند دقیقه زل زدم به عکس پروفایل و 

نظیرش بالای سر میز اسنوکر، در ژست بی

اش رفتم و دیگر عکس را دلم قربان صدقه

بستم، بالای صفحه فقط عدد و رقم بود، به 

ای در ادلیست سیوش قب ویژههیچ اسم یا ل

تماسش در جانم سیو  نکرده بودم، شماره

شده بود! بالاخره گوشی را محکم گرفتم 

هایم و با هر دو شست تند و تند بین پنجه

 تایپ کردم:

شه، پس اشتباهی پیدا نمیهیچ آدم بی _

مو خورم که روحیهتوی خلوتمم غصه نمی

مو اشتباه ی خطا ونبازم... ولی جریمه
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دم، طلباتم تمام و کمال به حساب می

کنم، دست و دلبازم مشترکمون واریز می

توی پرداخت طلبات... از الان که دیگه 

مطمئن شدم، محرمتم، ناموستم، حتی اگه 

این محرمیت فقط توی قلبت سند خورده 

دم پسر دکتر خطیب، اما جا باشه... وا می

زنم!... فقط محض خبر داشتنت که نمی

بازم پارتیزانی غافلگیرت کردم، نگی 

خواستم بدونی جاهایی که ازت گرفتم، چه 

خونه، چه باشگاه، به ترتیب اولویت خالی 

ذارم... اولیش کنم و در اختیار خودت میمی

شه! سالن شماره دو... همین فردا تخلیه می
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برای آکادمی سنجاقک فعلا همین انباری 

کنم یا کافیه، به موقعش اینم برات خالی می

دم! همه شو میاگه به توافقم برسیم، اجاره

دم به صاحبش... بجز اصل جا رو پس می

کاری؛ دلت... اون یکی جاش توی مشتم 

امنه!... اینایی که نوشتم برات، آرزوم نیستا، 

 هدفمه صم، هدفم!

خیالی منتظر ای با خوشچند دقیقه

ای نداد، گوشی را پاسخش شدم که نتیجه

بار جای م جلوی صورتم و ایندوباره گرفت

 تایپ، رو به گوشی بدون مخاطب گفتم:
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شاید تو چغندر نپزی، اما من دیگ  _

جوشم تا هم قدر مینجوش نیستم، این

 بپزی، هم نرم بشی!

ی مجازی مامان و با بعد رفتم سراغ صفحه

شرمندگی باز هم دروغ برایش به هم بافتم، 

دختر بدی شده بودم، اما راه دیگری 

نداشتم، سفر زوری فرستاده بودمش، دیگر 

انصاف نبود که از راه دور نگران من هم 

باشد، چندتایی تکست برایش دادم، از حال 

خوب و خوشم درکنار رژین نوشتم، 

چندتایی هم استکیرهای مامانی و ناز 

برایش فرستادم و دیگر گوشی را گذاشتم 
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کنار و سرپا ایستادم تا ببینم کار بعدی 

گذاشتم ی کارها را میاگر همهچیست، 

برای فردا، امشب تا وقت خواب، فقط غصه 

خوردم بابت اشتباهی که دیگر برای رفع می

و رجوعش کاری از دستم ساخته نبود! 

دادم جای غصه خوردن و ترجیح می

غمبرک زدن بیهوده و فرسایشی، از خودم 

کار بکشم، بخش زیادی از وسایل و 

بودند، توان ها خیلی سنگین نکارتن

ها راحت حملشان را داشتم، اما با این لباس

های انبار کمد بل و نبودم، توی یکی از اتاق

باریکی دیده بودم، احتمالا پیراهن تر و 
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تمیزش را از همین جا برداشته بود... رفتم 

سراغش و تا درش را باز کردم، هوش از 

سرم پرید، چندتایی پیراهن و شلوار از صم، 

شویی رویشان که کاور خشکدر حالی 

ام مشت بود... قلبم تندتند به دیوار سینه

موردش پیش اومد صم، راضی "کوبید 

هستی باهات شریک بشم و بپرم توش؟! 

بذار حدس بزنم کدومشو توی تنم 

دونم طالب این یکی پسندی... میمی

ام، شراکت هستی، باید یادت بندازم واقعی

حیه بدی، حتی واقعی!... تو هم باید بهم رو

وقتی خودت نیستی... و تنـ... تنت باید 
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قدر شاکر خدا چه "وطن لیا باشه، بااایدیه!

بودم برای داشتن مامان و زیر دست او 

پرورش یافتن، این که همیشه شاکر تن 

سالمت باشی و زیاد در حزن و اندوه بیهوده 

  …نمانی

ی آهنگی نوستالژی و قدیمی ضمن زمزمه

شیدای رونده، رو دست ی دل دیوونه"

ها را دو تا از پیراهن "صاحب بیچاره مونده...

درآوردم تا بپوشم و بینشان انتخاب کنم، 

ای قدی نصب خوشبختانه به در کمد آینه

ها را یکی پیراهنبود، به ترتیب یکی

ی اولشان را باز پوشیدم و یکی دو دکمه
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گذاشتم که بتوانم یقه را بیندازم روی 

ام را به نمایش بگذارم، سرشانهبازویم و 

ام در عکس نیفتد، رو به جوری که چهره

آینه ایستادم و از سمت شانه در هر دو 

پیراهنش عکس گرفتم و هر چه توانستم از 

موهایم استفاده بردم تا استایل جذابی 

ها دربیاید، بعد هم از بین عکس

ترینش را کنار گذاشتم و بقیه را سکسی

ن که ارسالش کنم، آحذف کردم و بی

 برایش نوشتم:

خوام امشب یکی از پیرهناتو بپوشم، می _

جا خیلی افتضاح باید حسابی کار کنم، این
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به هم ریخته و داغونه، ممکنه توی نظافت 

انبار پیرهنت از ریخت بیفته... حالا یه کم 

فرستم دیگه عکسمو توی پیرهنت برات می

خودتم ببینی، فقط آ قربون دستت، 

شیت دو قفله باشه، گوشی خودمم گو

  کنم!دوقفله می

ها را نه، پیام را فرستادم و عکس

انتظارکشیدن گاهی شیرین بود و تلخی 

کرد! بعد دیگر خشم و غضب را متعادل می

های نوستالژی، رفتم توی فولدر موزیک

موزیک مورد نظرم را پیدا کردم و برایش 

 فرستادم و نوشتم:
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شم، تو هم آشنا می کم بیشتر باهاتکم _

که از قبل خبر داشتی چه ارادتی به موزیک 

و رقص دارم، چون زیاد اهل موزیکای قر و 

فری نیستی، اینو گوش بده، شریک بشی 

توی احوالاتم... واسه وقتایی که تو قراره 

مرد باشی و من توی آغوشت زنونه برقصم... 

با این موزیکای قدیمی دارم اوقات تلخیتو 

 کنم بالازاده!م شیرین میواسه خود

اشتم پلی شود )ببین گذ هم خودم برای و 

ایش یه جوره...( چه شر و شورِ، هر گوشه

گوشی را گذاشتم کناری و خودم پیراهن 

آبی آسمانی کمرنگش را گذاشتم توی تنم 
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بماند و حین همخوانی با موزیک 

نخوای همینه...( دست بردم توی جا )بخوای

جفت جوراب تا یکجورابی داخل کمد 

ام اضافه پیدا کنم و بکشم به پاهای یخ کرده

که دستم به شیئی فلزی خورد، حدس زدم 

چیست، درش آوردم، گیره مویم که پای 

میز بیلیارد از موهایم درآورده بود، نینداخته 

بودش دور، جورابی هم توی جاجورابی 

نبود، بجایش گیره سر من بود و یک شیشه 

ک! لبخندی روی لبم عطر مسافرتی کوچ

تو منو نبینی؟!... "نشست و ذوقی در دلم 

های حضورم توی ی نشونهحتی همه
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زندگیتو جایی دور از چشم نامحرما مخفی 

بینیم بالازاده، از کنی، اما خودت بازم می

حالا به بعد دیگه اگه اراده کنی و بخوای 

بار منم که وادارت هم که نبینیم، این

 "کنم ببینیم!می

ی یادگاری نبوه موهایم را توی همان گیرها

جا دادم و دوباره دست به کار شدم، به قدر 

ساعتی کارکردم، تقریبا فقط مانده بود، 

ی سنگین که تنهایی چند قطعه وسیله

جایشان کنم، مثل توانستم جابهنمی

اش! باید های منشوریبار و بطریمینی

فردا گذاشتم برای ها را میجاییی جابهبقیه
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گرفتم، دوباره رفتم و نیروی کمکی می

ام را سراغ گوشی و یکی دو عکس انتخابی

ی مجازی صمصام ارسال کردم روی صفحه

آن که چشم از صفحه بگیرم، دم و بی

موهایم را لای انگشتانم تاب دادم و دادم، 

 هر چه انتظار کشیدم، خبری نشد که نشد! 
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و برای او آمدم بیرون  یدیگر از صفحه

 گلرخ پیام دادم:

کشی داریم توی باشگاه، باید فردا اسباب_

چند طبقه بیایم پایین، درسته رفتیم توی 

تعطیلات، اما تو فردا رو بیا کمک، 

کنم برات، به کاری حسابش میاضافه

های باشگاه کمکی آقانعمتم بسپار از بچه

خوام به فرزاد رو بندازم، برام بفرسته، نمی

جا بشه که ر سنگین باید جابهچندتایی با

 زور مردونه لازم داریم!

 دقیقه نگذشته دیدم گلرخ پیام داد:ده
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ساعت نیست که آقای پاکزاد به خدا یک _

به بابام پیام داده، کسی از پرسنل باشگاه 

حق دخالت توی کارهای آکادمی سنجاقکو 

نداره، سه بارم نوشته ممنوع ممنوع ممنوع، 

   وگرنه اخراج!

ر چشمانم چراغ داشت، پر از نورهای اگ

شد، این یعنی زن دیسکویی میچشمک

هایم را خواند و عکسهایم را میداشت پیام

هم دیده بود، قلبم گومب و گومب کوبید!... 

قدر خوش وای لیا خیلی مرسی، چه "

سلیقه بودی که همچین تایمی رو برای 

سفر زمینیت و مأموریتت انتخاب کردی، یه 
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شه با پسرهمسایه که هم هنوز میتایمی 

عاشقی پاک و ساده داشت، هم از دنیای 

ت تکنولوژی واسه ارتباط با پسرهمسایه

بهره ببری تا با هم آشتی کنین!... دیدی 

و دیگر قبراق و  "ها!لیا... اینه که خدا باهاته

ی گلرخ را گرفتم و تا آمد پر انرژی شماره

 حرف بزند، فرصتش ندادم:

کارمند آکادمی هستی یا باشگاه؟! تو  _

ممنوع ممنوع! اگه  سوال پرسیدنتم، ممنوع

خوای اخراج بشی، صبح رأس شیش نمی

آی انتهای صبح با دو تا کارگر قلچماق می

پارکینگ باشگاه، این دستور رسمیه، حتی 



عاطفه منجزی                     )جلد دوم( طاووستخت  

Atefehmonjezi نویسنده پیج اینستاگرام:  

1550 

باباتم نفهمه چه بهتر، تا سر و کله فرزاد 

پیدا نشده باید کارمونو پیش ببریم... 

 بخیر!شب

و قبل از آن که فرصت نفس کشیدن پیدا 

کند، تماس را قطع کردم. ساعتی پیش 

هم با قلدری پیام زده بودم که  "اتی"برای 

هر طور شده باید خودش را به من برساند و 

حتی اگر برای فردا به کسی دیگر قول داده 

است، عذرخواهی کند و به داد دختر 

ین خانم برسد، وگرنه بعد از اسیمین

گذارم مامان برایش پیش هیچ کسی نمی

 "اتی"تبلیغ کند و پنج دقیقه بعد پیامک 
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برایم رسیده بود که آدرس بدهم، سر 

ساعت در خدمت خواهد بود، اتی در نظافت 

توانست معجزه و برق انداختن محیط، می

کند، خبر داشتم چندباری زیر نظر مامان، 

ی دکتر ممد رفته است و خانهبه کمک مش

اند که به قول مامان را چنان تر و تمیز کرده

عسل بریز و مربا جمع کن!... بالاخره گوشی 

ی را دست گرفتم و باز رفتم توی صفحه

صمصام، هیچ... کوچکترین خبری نبود، 

انگار خودش مقابلم نشسته باشد، رو به 

حق داشتی "گوشی چشم و ابرویی آمدم 

لیا، از  ازم بترسی و فرار کنی، اما نه از اون
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این لیایی که امشب خودت شارژش کردی 

جناب شیرزخمی... الان دیگه دلم گرمه، 

نخوای اعترافاتو سیو کردم توی قلبم، بخوای

خوابی بکش... شاید مخت امشب تا صبح بی

هنگ کنه و فردا خودت بیای پیشم، سفر 

ست، حواست هست مامانم مگه چند روزه

ر صم؟!... گاهی چه زود فرصتمان دی

کنی، شود، کاری ندارم کجایی چه میمی

شود... عشق سر مکن که دلت پیر میبی

آی، نه؟!...خودتم گفتی زندگی خیلی نمی

 "ره!ت میآی؟... نیا، از کیسهکوتاهه... نمی
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و بجای خزعبلات ذهنی و یا قطعه شعر پر 

چرخید، برایش مفهمومی که در سرم می

 تایپ کردم:

شه، عوض نمیجناب پاکزاد، نظرم  _

ای تعطیلات خوام از فرصت یک هفتهمی

ی آکادمی استفاده ببرم و به زمستونه

ی پر دردسرم رسیدگی کنم، پسفردا ارثیه

شب من و آرمان و برزین پای اون دوتا 

ملک هستیم تا گودبرداری کنیم، حتی اگه 

تیکه بشم، باید بفهمم اون زیر چیه و تیکه

پدربزرگم و بابام  بالاخره این بند رو از پای

باز کنم... امیدوارم اتفاقی برای تو یا 
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ت نیفته، هر چند خیالم برای تو خانواده

بار منم که قصد کردم گودبردای راحته، این

کنم، ببینم پاندورا علیه پاندوار جوابش 

آن یا نه! ضمنا، هنوز چیه، از پس هم برمی

به آرمان پیام ندادم، دیروقته، حتی اگه 

شناسم، فردا تصمیم باشه، حدمو میوکیلم 

جمع، اما فهمه... لیای حواسقطعیمو می

 عاشق صم!

 …و متنم را با اطمینان برایش ارسال کردم

                                                  *** 

خواب و بیدار، سرم را روی با چشمانی نیمه

بالش صمصام جا به جا کردم و لبخند 
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ورتم نشست، دیشب حتی رضایتی روی ص

گرمش را غصب کرده بودم، بالش و لحاف

هر دو را توی کمدش تا کرده گذاشته بود 

که مثل غنیمت جنگی به دستم رسیده 

داد غصب لوازم بودند و چه حال خوبی می

اش! آفتاب تازه تیغ کشیده بود روی شخصی

زد که صدای الارم صورتم و چشمم را می

شب پر کابوسی که گوشی بلند شد، بعد از 

گذرانده بودم، حس خستگی در عضلاتم 

کرد و انگار که جان از جا بلند بیداد می

شدن در تنم نبود... کش و قوسی به تن 

خردم دادم و بالاخره با رخوت از جا بلند 
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آلود نشستم روی کاناپه... و شدم و خواب

تازه از دیدن فضای صبحگاهی این واحد، 

نورگیر خوبی هم نگاهم برق افتاد، چه 

تر کردم شاید تاریکداشت، دیشب فکر می

از طبقات بالاتر ساختمان باشد، اما نورش 

جا را نداده بود عالی بود!... چرا از اول همین

اوففف "دستم تا آکادمی را راه بیندازم... 

صم، چرا همه چیزو واسه خودت سخت 

جا رو داده کنی آخه؟!... از اول همینمی

کردم، حیاط داره، فضای قم میبودی که ذو

سبز داره، حریم خصوصی داره، دید نداره، 

دیگر بلند  "مزاحمت نداره... بارون داره!
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شدم، وقتش بود که دوباره بروم توی 

های خودم، همین که پیراهن صمصام لباس

را از تن درآوردم، به قدر لحظاتی سر بردم 

ی پیراهن، از دیشب تن خودم بود توی یقه

دم از زیر کاور خشکشویی بیرون و خو

کشیده بودمش، اما انگار هنوز عطر و انرژی 

تن صاحبش را لای تار و پود پارچه حفظ 

کرده بود! کمی بعد تند و تند بالش و 

لحافش را تا زدم و گذاشتم توی کمد و 

بالاخره دست و صورت شسته، چند ست 

سلام بر خورشیدم را رفتم و دیگر نشستم 

هایی جداگانه برای آرمان و کنجی و پیامک
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فرستادم، به آرمان اطلاع دادم قرار رژین 

گودبرداری از طرف من سرجایش است و 

کنم، برای رژین هم به فرستادن کنسل نمی

های پیامکی اکتفا کردم، دیشب توی کابوس

ام به قدری جیغ کشیده بودم که لعنتی

هنوز هم انگار پودر فلفل ریخته بودند روی 

ام، بعید بود سر صبحی کسی ی صوتیتارها

دارم را تحمل کند! به بتواند صدای خش

ی خواهم به طبقهرژین اطلاع دادم که می

کشی کنم و اگر پایین باشگاه اسباب

شرایطش را دارد بیاید کمکم، اگر نه که 

هیچ! از هیچکدام جوابی برایم نیامد، در 
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یواشکی از "عوض پیامک گلرخ برایم رسید 

زدم بیرون، الانم با دوتا کارگر تهِ ته خونه 

پارکینگ ایستادم،... اما کسی اینجا نیست 

 "که!

از ترس سرنرسیدن فرزاد، با هول و ولا 

کارگرها را کار گرفتم، رمینا هم دیشب از 

گلرخ شنیده بود چه خبر است و همزمان با 

ساعت گلرخ خودش را رسانده بود و اتی نیم

خامه و عسل و  بعدش سر رسید، آن هم با

ای که سفارش کرده بودم بخرد و نان تازه

بیاورد، همان اول کار بساط چای و 

ی مختصری راه انداختم که جانی صبحانه
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ی بالا و به تنمان بیاید و بعد رفتم طبقه

سراغ رختکن آکادمی، اول شومیز گل و 

گشاد و شلوار مناسبی برای کار پوشیدم و 

یو و گوشی را دیگر خودم آمدم توی استود

 دست گرفتم و به گلرخ خبر دادم:

یه چندتا کارتن خالی دم در گذاشتم،  _

تونو خوردین، بگو رمینا اگه دیگه صبحانه

وایسه بالا سر کارگرا، تا اونا یه سری از 

ها رو بچینن کنار دیوار، خودت کارتن کارتن

ها رو ریزهها رو بیار برام، اگه خردهخالی

توی حمل و نقل آسیب بندی کنیم بسته

بینن! ببین گلرخ... به اتی هم کمتری می
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سپردم کار نظافت پایین که تموم شد، بیاد 

سالنم تر و تمیز کنه، بعد اسباب  بالا که این

اثاثشو بچینیم سر جاش و تحویل صاحبش 

 بدیم!

تماس را قطع کردم و روسری سه گوشم که 

مخصوص نظافت بود، بستم روی موهایم و 

های خالی توی رختکن را از کارتنیکی 

ی کاپ و آوردم و گذاشتم جلوی قفسه

ها و خودم سر زانو نشستم زمین تا از مدال

بندی ترین طبقه شروع کنم به بستهپایین

دفعه دستم از کار ایستاد! صدای که یک

خرت و خرت ضعیف کنار رفتن پارتیشن 
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آکاردئونی در سکوت استودیو پیچید، تا 

بالا گرفتم، دیدم صمصام با سر و سرم را 

داد خیلی وقت نیست صورتی که نشان می

بیدار شده، دست به سینه و پر اخم ایستاده 

طاووس و در سکوت نگاهم بالای سالن تخت

کند. با دیدنش دلم به حالش سوخت، می

هیچ کجا از دستم راحت نبود، سرپا شدم 

 که بالاخره صدایش را برایم بلند کرد:

ر خانم سارنگ، کی بهتون اجازه سرکا _

 کشی داده؟!... هوممم؟!اسباب

های هلاک و خانه خراب همین طلبکاری

حق بجانبش بودم، حداقل از وقتی فهمیده 
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عاشقت "هایش یعنی بودم طلب داشتن

ی خودم به زبان خواستم به نوبهمی "هستم!

او، ابراز عشق کنم، بنابراین متقابلا دست به 

و گردنی هم برایش آمدم و سینه شدم، سر 

 تر از خودش پاسخ دادم:طلبکارانه

رسانی کردم، جناب پاکزاد، دیشب اطلاع _

سکوت کردین، منم سکوت رو علامت 

 رضایت گرفتم! حرفیه؟!

هایی که بر سینه چلیپا شده همان دست

ها و باره پنجه انداختند به لب نردهبود، یک

  خانم سارنگ رفت پس ذهن صاحبش:
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سخره بازی رو تموم کن لیا، م _

ی این سالن بودم، از اول بهت مردهکشته

دادم، حتی به قیمت درگیری با نمی

خواهت، دکتر خطیب!... اما الان اصلآ و هواه

ابدآ حوصله درگیری بیشتری با هیشکی رو 

 ی مذاکره!ندارم!... خاتمه

دیگر کمر صاف کرد و آمد پارتیشن را 

رفتم تا بهتر تر ببندد که قدمی عقب

 ببینمش و صدایم را اندکی بالا بردم:

صبر کن! الان دارم با کی حرف  _

 زنم؟!... آقای پاکزاد یا صم؟!می
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ی برقی ماند، مکث دستش روی دکمه

کوتاهی کرد و بالاخره قاطع گفت 

 ... که سری برایش جنباندم:"پاکزاد!"

من با جناب پاکزاد، صحبتی ندارم، اگه  _

تونن غال واحد پایین دارن، میمشکلی با اِش

کشی پرسنلشون رو بفرستن تا مانع اسباب

بشن، ولی اگه صم بیاد پای مذاکره، شاید 

 بتونیم به توافق برسیم... نظرت؟!

 

گمانم گوشت لپش را از داخل کند و قورت 

داد بس که گازگازش کرد و برخلاف 

  همیشه خیلی زود کوتاه آمد:
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دونم از کجا نمیفقط اون کارگرایی که  _

گم از آوردی رد کن برن، به فرزاد می

 پرسنل خودمون بفرسته کمکت!

ی بسته شدن پارتیشن را زد، و دیگر دکمه

چشم در چشم هم ماندیم تا وقتی که 

پارتیشن کامل بسته شد، نگاهم را 

ی مسدود بردارم، توانستم از آن نقطهنمی

جوشید و بالا حرص داشت درونم می

داد، اما به مثل آب خوردن پوئن میآمد، می

داد؛ وجه برای مذاکره پا نمیهیچ

خواست برساند پا ندادنم به وا ندادنت، می
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در! با صدای گلرخ بالاخره با اکراه سر 

 برگرداندم سمت او:

اعه؟!... آخر صحبتتون رسیدم... کارگرا  _

رو... یعنی امروز از کار انداختیمشون، این 

 زدن!ها روز مبیچاره

فقط رفتم توی رختکن تا کتم را بپوشم و 

 در همان بین بلند و رسا در جوابش گفتم:

دم که حقشون دستمزد امروزشونو می _

ضایع نشه، ضمنا حوصله رو در رو شدن با 

رم پایین که فرزاد رو ندارم، خودم می

کارگرا رو بفرستم برن، تو بایست اینجا و 

صوصا اگه مشکلی پیش اومد خبرم کن! مخ
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ها... بگو حواسشون به گل و گلدونام باشه

شون جون دارن، همین جوریشم اینا همه

 کنن توی جا به جایی!بعضی وقتا قهر می

                                                           
*** 

های ظهر وسایل استودیو کاملا نزدیک

منتقل شده بود به انباری و برعکس، وسایل 

شماره دو هم رفته بود سر جای قبلی  سالن

شد بگوییم خودش، حالا دیگر جای انبار می

ی همکف، شاید هم استودیوی واحد طبقه

جدید آکادمی حرکات موزون سنجاقک! 

تابلوی آکادمی هم کوبیده شده بود به دیوار 
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جانبی دری که رو به راهروی بین فودکورت 

تمام های عمده جاییجابهو این واحد بود. 

شده بود و پرسنل خدماتی باشگاه رفته 

بودند، اما من و گلرخ و رمینا، تازه سرگرم 

چیدمان بودیم، اتی هم که از صبح سنگ 

تمام گذاشته بود و حالا مشغول ساییدن 

سرویس بهداشتی بود، برخلاف شب پیش، 

داد. داشتم استودیو بوی تر و تازگی می

ایم هدیه تابلویی را که یکی از هنرجوهایم بر

کوبیدم و آورده بود، به دیوار آکادمی می

ورتر... کرد )یه کم اونام میگلرخ راهنمایی

نه بازم کجه... حالا خوب شد!( که صدای 
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زنگ در واحد هوا رفت، از چارپایه پایین 

آمدم و از دیوار فاصله گرفتم تا از دورتر 

تابلو را برانداز کنم و رمینا رفت در را باز 

 دفعه خبر داد:یککند که 

مهمون داری لیا جون... بفرمایید تو...  _

 بفرمایید!

گوید سر چرخاندم ببینم از کدام مهمان می

 ممد؟!که چشمانم از تعجب گشاد شد، مش

                                                    *** 
 

گلدان بزرگ را گذاشته بود بین دو پایش و 
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ریخت تویش و برگ، میاز گونی پر از خاک

 در همان بین برایم گفت:

خدا شاهده خودم و خطیب سر تو  _

جونش کرده بودیم که بهت بگه کجاست، 

رفت، یه وقت از چشم ما نبینی زیر بار نمی

دختر جون... اون کیسه کود رو بده دستم 

ی کود را یه ریزه بدم قاتی خاکش )کیسه

... در سکوت گذاشتم کنار پایش( آ ماشالاه

گفتم، دیگه وقتی شنیدم داشتم برات می

 جا شدی و اومدی انبار...جابه

ممد که جا به جا از کی شنیدی مش _

 شدم؟!
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هااان؟!...یادم که نیست از کدوماشون  _

شنیدم، فکر کنم خطیب بود یا کی... 

 دی دختر؟!ناهارمون نمی

ممد، جهت باز هم سیاست به موقع مش

دررفتن، اما اگر  پیچاندن حرف و زیر جواب

یک سلول از مامان در تنم بود، بالاخره 

 گرفتم:مچش را می

سفارش چند سیخ کوبیده و گوجه و  _

کم پیک ای دادم، دیگه کمریحون گلخونه

باید پیداش بشه... یعنی کار کیه که شما 

فهمیدن من اومدم این واحد؟! دکتر هنوز 
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طور، پس یا کار اطلاع نداره، مامانمم همین

 آرمانه، یا صم!

تو مگه آرمان رو دیدی این چند روزه؟!  _

والاه ما که ندیدیمش! دیشب سلطان اومد 

خونه ما، حرف که نزد دردش چیه، اما 

قدر آشفته... فکر کنم با ندیده بودمش این

 آرمان جدلشون شده، سر چیه، خدا عالمه!

عجب زبلی بود، برای ردگم کنی حرف 

کشیده بود که  آقاسلطان و آرمان را پیش

 رک و راست گفتم:

پس موند فقط صم... اون گفته بیاین  _

 ببینین این جا چه خبره؟!
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بندی به این بچه چرا همه چی رو می _

زبون من؟!... مگه یه تُک پا اومده خونه بی

که ببینمش؟!... من خودم اومدم، گفتم بیام 

دونم گل و یه دست کمکی بهت بدم، می

 ودت و مادرت...گیاه دوست دارین خ

کرد، اما شک نداشتم صمصام علنا حاشا می

جاسوس خودی فرستاده است پایین، به چه 

  منظورش مهم بود!

حدس بود دیگه... به هر حال دستت درد  _

 نکنه که یادم بودی!

آره بابا جون، دل خودم براتون تنگ شده  _

بود... چند روزه اون خونه عینهو قبرستون 
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آهنگی، نه سر و صدایی، نه ساکت شده... نه 

آد، نه کسی از ره، نه کسی میکسی می

ممد، اوووی کنه مشتوی حیاط صدام می

ممد! با سیمین خانم که صحبت کردم، مش

گفت بلیت برگشت پیدا نکردن، شاید تو 

 هفته دیگه بیان... خبر ازشون داری؟!

ممد؟!... چه ممد اوووی مشمش"

و جور  خودم را سریع جمع "صمیمیتی!

 کردم:

به منم گفته بستگی داره کی بلیت  _

برگشت گیر بیارن، احتمالا همون هفته 

 شه!دیگه می
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به خوشی بگرده و به شادی برگرده... اما  _

زودتر بیاین خونه، دق آوردیم من و 

م که حتی دیشبم خطیب!... این بچه

برنگشت خونه... انگار توی این باشگاه گنج 

 خوره!اینجا جُم نمی زیر خاک کرده که از

 دستی زدم:یک

امروز دیدمش! مثل همیشه، اخلاق  _

دیدینشا، حتما نداره... اگه شمام می

 فهمیدین بازم خلقش نامیزونه!می

باور کن دیشب تا صبح نخوابیده، پا  _

چشاش قد یه بند انگشت گود رفته، 

  نخوابیده، نچ... نخوابیده!...
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دستتو لو ممد، دیدی ممد اووی مشمش"

دادی؟! پس دیدیش... خونه نیومده، اما 

تا سر برگرداند و دید  "همینجا دیدیش!

کنم، فهمید سوتی کج نگاهش میدارم کج

 ها:داده است که حواسم را کشید به گلدان

خب، اینم از این... تا شب عید روشو  _

پلاستیک بکشی که سرمازده نشه، اول بهار 

نشه! باید  برات همچین گل بده که باورت

الکرسی بخونی که چشم نخوره براش آیت

 شن!قدر که قشنگ میبه گل و گیاهات این
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یه کمیشو بلدم بخونم، قبلنم یه بار برای  _

یه نفر که خیلی ماشالاه داره خوندم... 

 همون لا حول ولا قوه الا بالله...

 متعجب حرفم را برید:

باباجان ، این که ذکره... واسه کدوم مادر _

 الکرسی اینو خوندی؟!ای جای آیتمرده

حسابی یکه خوردم، یعنی این جملات را 

خواندم؟!... الکرسی مینباید قبل از آیت

مادربزرگم همیشه با همین کلمات شروع 

داد و کرد و بعد چند پاراگراف ادامه میمی

الکرسی خوانده گفت آیتآخر دست می

کرد، فکر کرده بودم برای است و فوتم می
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مقدمه باید حتما آن ذکر را بگویم... برای 

ی پاکزاد باید سواد فامیل شدن با خانواده

بردم!... اما از رو که نرفتم، ام را بالا میقرآنی

 سریع صاف و صوفش کردم:

الکرسی خوندن مامان بزرگم استاد آیت _

الکرسیم دو قفله بود، اول ذکر گفتم که آیت

، جوابم داد، بخدا! قشنگ ورق مسابقه بشه

طوری نگاهم کرد که برگشت براش... )یک

ی صمصام گفتم حتما فهمیده از مسابقه

ام، تر و فرز سر حرف را گفتهبرایش می

الکرسی پیچاندم( اما واسه خودتم باید آیت

بخونی که چشم نخوری، مامان که به 
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گه دست به دستت اعتقاد پیدا کرده، می

زنه زنی، از توش گل و گیاه میخاک ب

بیرون، بابت قلمه و گلدونایی که آوردین، 

 واقعا ممنون!

خورم بابا، چشمای تو و مامانت چشم نمی _

 شور نیست!

نه نیست... چشم و دلمون حداقل به گل  _

گما... امروز حسابی و گیاه سیره! فقط می

دست پر اومدی، یه چیز دیگه هم توی 

 ردم هنوز... اون چیه؟!جعبه بود، بازش نک

اونو این بچه برات خریده بود، درست  _

خاطرم نیست کی تا حالاست پیش من 
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دونم گیره... من که نمیمونده، گفت کابوس

ندازه، همون طوری گیر میکابوساتو چه

ها... خیلی روز پیشا، داد به من گفت موقع

تر بخوابه، فقط ببر برای لیا، شاید شبا راحت

ریدم براش... ولی تو که منو نگو من خ

تونم دروغ و دونگ شناسی، به تو نمیمی

 بگم!

شناسمت، آماشالا مشتی، واقعا ماشالاه! می"

باید بیام پیشت دوره ببینم، ببین به نفع 

بچه و بابای بچه یه وقتا چه معصومانه دروغ 

  "گه...می
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کمی بعد برگشتم توی ساختمان و مستقیم 

پیرمرد خودش را داده بود رفتم سر جعبه، 

دست بچه که روی انگشت بچرخاندش، 

بالازاده قبض خرید را یادش رفته بود از 

توی نایلکس بردارد و تاریخ قبض، برای 

همین امروز بود، با دلی که دوباره به غش و 

ضعف افتاده بود، جعبه را باز کردم، 

ساز طرح سرخپوستی، به دست "کچردریم"

ی که تویش پر بود از ی چوباشکل حلقه

تارهای نخی، شبیه به تارعنکبوت و با 

های رنگین و چندتایی پر درشت و مهره

زیبا تزئیین شده بود، قبل از آوار شدن 
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ها را بالای ی خودمان، یکی از اینخانه

بار از بازاربزرگ تختم داشتم، مامان یک

برایم خریده بود... صمصام احتمالا حدس 

کند، به چه وگا کار میزده بود کسی که ی

چیزهایی توجه و علاقه دارد، مثلا 

کچر... یک سور به آرمان زده بود پسر دریم

دکتر خطیب! دیشب تا صبح کابوس دیده 

های خودم از بار هم از صدای جیغبودم، یک

خواب پریدم... توی خوابم، از زیرِ زمین مار 

کرد آسایی سربرآورده بود و دنبالم میغول

م بزند، من هم جیغ و فریادکنان فرار تا نیش

کردم، اما جلوی صورتم، اسکلتی قد علم می



عاطفه منجزی                     )جلد دوم( طاووستخت  

Atefehmonjezi نویسنده پیج اینستاگرام:  

1584 

جنبید و کرد... اسکلتی که دهانش می

داد... و باز هم از تق صدا میتقفکش، تق

وحشت تا استخوان لرزیده بودم... صمصام 

دیشب باشگاه مانده بود... این طبقه نبود، 

شاید کردم نیست، اما حداقل من فکر می

طاووس را ی تختصدای فریادهایم مجموعه

لرزانده بود که به گوش او هم رسیده بود... 

پاکزاد "ام کچر را گذاشتم روی سینهدریم

هوای همه چی رو داشته باشه... اما صم 

خودشو دریغ کنه؟!... گفتم سه سال 

 مونم، اما سخته... خیلیمنتظرت می

  "!سخت
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*** 

ممد سر شستن ناهار را خورده بودیم و مش

ها که اتی بر عهده گرفت، کم مانده ظرف

بود با دمش گردو بشکند، آخر دست هم 

 خوش و بشی با او کرد گفت:

آماشالا اتی خانم، آ دست و پنجولت طلا، _

ای که زن خانم بود، خونهحق با سیمین

شه نوانخونه!... من برم یه میتوش نباشه، 

چرتی بزنم که سرحال بشم، رو ناهار خیلی 

 چسبه!می
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کاناپه را به دستور فرزاد نبرده بودند بالا، 

دانستم کاناپه هم بذل و بخشش دیگر می

پاکزاد است برای جای خواب امشبم، من 

ممد هم گذاشته بودمش توی رختکن، مش

درد راضی نشد روی آن بخوابد، گفت کمر 

دانستم رعایت من را گیرد، اما میمی

وقت بد دل نشوم که او روی کند که یکمی

کاناپه خوابیده! هر چه اصرار کردم زیر بار 

ای نرفت و ناچار توی همان رختکن گوشه

برایش جا مرتب کردم تا کمی بخوابد. بعد 

برگشتم تا باقی کارها را سر و سامان دهیم، 

خودش را پیدا  کم استودیو داشت فضایکم
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کرد، همگی معتقد بودیم حتی چند می

برابر استودیوی بالا، این محیط مناسب 

کلاس رقص است! داشتم با دخترها و اتی 

دراپ را کجا و ی بککردم پردهمشورت می

ام زنگ خورد، طور نصب کنیم که گوشیچه

 رژین بود، سرخوش جواب دادم:

اگه چطوری رژین؟... پیام دادم برات که  _

تونی بیای کمک اما جوابمم ندادی، انگار می

 سرت زیادی شلوغه!

آره سرم شلوغ بود، نتونستم گوشیمو  _

تونی همین حالا پاشی بیای چک کنم، می

 مزون؟!
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کشی الان؟!... آخه گفتم که، اسباب _

 جا...داشتم، هنوز کلی کار این

کار منم مهمه لیا... خیلی مهم! قراره  _

ها گودبرداری بشه، مگه کفرداشب اون مل

نه؟... اتفاقی افتاده که قبل از گودبرداری 

حتما باید بیای مزون، نپرس چی شده، 

 فقط بیا!

نفسم ته حلقم گره خورد و هراسان 

 پرسیدم:

 نکنه مامان اینا... _

هیچ اتفاق بدی واسه کسی نیفتاده،  _

مامانامون خوب و خوشن و مشغول خرید و 
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نفر اینجاست که  گشت و گزار! فقط یه

خواد تو رو ببینه... دیگه چیزی نپرس، می

 محاله اطلاعت بیشتری بهت بدم، فقط بیا!

دانستم اگر بخواهد خبری را فیلتر کند، می

شود حرفی از دهانش با فیلترشکن هم نمی

شنید. قلبم در سینه لرزید، نکند صمصام... 

نچ، صمصام فعلا در دسترس نیست، اما 

اش کرده بودم قدر عصبینی اینپاکزاد... یع

که شکایتم را به رژین برده بود؟!... فقط به 

کشی؟!... شاید هم برای تعطیل خاطر اسباب

  نکردن گودبرداری!...
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  ***  

 اینجا صمصام نکن، خوش رو دلت  _

 مهمونمون... آشپزخونه توی بیا نیست،

 جا منتظرته!اون

غریب صمصام نیست، پس کیه؟!... عجیب _

شدی، مهمون توی مزون، اونم توی 

 آشپزخونه پذیرایی بشه؟!

رفتم و دم گوشش ویز پشت سرش می

باره در قاب ورودی زدم که یکمی

آشپزخانه، قدم سست کردم، چشمان 

مبهوتم روی مهمان رژین ثابت ماند؛ 
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در مزون رژین؟!... به آرمان؟!... آن هم 

 پته افتادم از ترس:تته

و  ی پاندورای... نکبتنکنه بازم... جعبه _

 بلاهاش... برای صم اتفاقی افتاده که...

ست، الانم باشگاهه، صم سر و مر گنده _

الحساب... )با اتفاق واسه من افتاده، اما علی

ی آشپزخانه( سر اشاره کرد به میز دونفره

آوردم... قبل از هر صحبتی،  ببین برات چی

 تاپ خودته؟!چک کن ببین لپ

اش پلاسیده بود، درب و داغون، با یک چهره

تاپ خودم است، نگاه سرسری فهمیدم لپ

اما ذهنم به قدری درگیر حال خراب او بود 



عاطفه منجزی                     )جلد دوم( طاووستخت  

Atefehmonjezi نویسنده پیج اینستاگرام:  

1592 

که نتوانستم شوقی از بابت پیدا شدن 

ام نشان دهم! نزدیک میز شدم و گمشده

ای که کنار عبهتازه چشمم افتاد به ج

معطلی جعبه را برداشتم و تاپ بود، بیلپ

 بازش کردم، طاووس... طاووس من؟!

سر که بلند کردم، دیدم رژین سیگاری 

ای گرفته کنار پنجره آتش زد و با قیافه

ایستاد، تا آمدم از آرمان سوالی بپرسم، 

چرخید سمت رژین، سیگار را از لای 

ک و تلخی انگشتان او درآورد و با لحن خش

 گفت:
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جاتو بده من، تو چرا سیگار دود  _

بسته سیگار دی؟!... منم که باید بستهمی

 بکشم تا خفه بشم!

سیگار را به کام کشید، بازویش عمود شد 

به یخچال و چشم دوخت به فضای بیرون، 

رژین ناغافلی حبس شد در حصار تنگی که 

سه طرفش پنجره و یخچال و کابینت بود و 

ش، آرمان، اما دوست زبل و طرف چهارم

باهوشم از تک و تاب نیفتاد، بلکه فرز سر 

خم کرد و از زیر بازوی آرمان قِل خورد و 

آمد این طرف و یکی دو بار برایم پلک زد، 

فهمیدم بین یعنی بخیر گذشت! دیگر می
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این دو نفر حسی در حال شکل گرفتن 

کردم، اما... است، یعنی داشتم حسش می

ه مخاطبش آرمان بود، صدای رژین ک

 ام دور کرد:حواسم را از استدلال ذهنی

دست نکن دیگه، هر آرمان تو هم دست _

چی زودتر حرفتو بزنی و خودتو خلاص 

کنی، به نفعته!... )رو کرد به من( چته 

کنی انگار لیا؟!... چرا یه جوری نگاه می

مجرم دیدی قراره مچشو بگیری؟!... جای 

تاپ ببین لپ چشم گرد کردن، چک کن

گه صمصام دلخور خودته؟!.... آرمان می

 تاپ تو رو چک کرده!شه بفهمه لپمی
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تاپ را زدم و تا نشستم پشت میز، پاور لپ

منتظر بودم صفحه برایم بالا بیاید، رو به 

 آرمان و پرسیدم:

خود صم چرا چک نکرده؟!... قفل درست  _

 و درمونی هم نداشت، کار دو سوت بود!

رون از این پنجره، فقط فضای بی

های های پر از کولر آبی و دیشبامپشت

ماهواره بود، اما آرمان طوری چشم از بیرون 

نظیرترین داشت، انگار یکی از بیبرنمی

طور خیره مناظر پیش چشمش است، همان

 به بیرون جواب داد:
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هنوز خبر نداره پیداش کردم و پسش  _

ا بعد گرفتم!... اول چک کن ببین خودشه ت

 صحبت کنیم!

یعنی چی که صم هنوز خبر نداره؟!  _

ندازه که چرا راه می م المشنگهدوباره واسه

 از من پنهان کردی...

به محض بالا آمدن سیستم و دیدن عکس 

ی خانوادگی روی اسکرین، صدای سه نفره

 لرزان از هیجانم بالا رفت:

تاپمو، خودشه، وای شناسم لپگفتم می _

  شه...باورم نمی
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چشم چرخاندم سمت آرمان ببینم او هم از 

اش خوشحال است که دیدم، کاریشیرین

سیگارش را در زیرسیگاری نه، با حرص ته

اش تقریبا شبیه دهد و رنگ چهرهفشار می

به کاغذ کاربن شده است، کار انگار بیخ 

تر از ابتدای داشت، حالش حتی وخیم

 ورودم شده بود که مشکوک پرسیدم:

قدر داغونی؟!... اینو از چنگ تو چرا این _

قدر بده؟!... کی کشیدی بیرون که حالت این

چطوری از طرف گرفتیش که طاووسمم 

کردی؟!... بهش ندادی... همونی که فکر می
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شناسه یارو نه؟!... پس کی؟... صم هم می

 رو؟!

رژین سیگار بعدی را روشن کرد، قبل از 

، باز آرمان این که سیگار به لب رژین برسد

آمد سیگار را از چنگش بیرون بکشد که 

رژین زرنگی کرد و جا خالی داد، آرمان 

 سرش توپید:

یه پنجره فسقلی که بیشتر نداره این  _

دخمه، وایسادی اون طرف، دود دود... کل 

 گیره!مزونتو دود می



عاطفه منجزی                     )جلد دوم( طاووستخت  

Atefehmonjezi نویسنده پیج اینستاگرام:  

1599 

توی مزون خودم باید از جنابعالی اجازه  _

م اون بگیرم؟! اگه جامو اشغال نکنی، د

 کشم!پنجره سیگارمو می

 کشم، تو جواب لیا رو بده!من جات می _

منو سننه؟!.... به من چه اصلا... فقط  _

گفتی کمکت کنم بکشمش اینجا، زبون که 

 داری، حرفتو بگو دیگه!

طاقتم دیگر از کف رفته بود، صندلی را 

بار صدای من عقب دادم و از جا پریدم و این

 بالا رفت:
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کنید؟!... چرا حرف  شه بسمی_

تاپو از زنین؟!.... یکیتون بگه این لپنمی

 چنگ کی کشیده بیرون؟!

یک  "شاهین!"بار هر دو با هم گفتند، و این

ام... خب این را که لحظه ماندم چه شنیده

اش را داشتم، چرا مقاومت از قبل آمادگی

کرده بودند در جواب دادن؟!... چشمانم 

 مچگیرانه پرسیدم:روی آرمان باریک شد و 

پس چرا اولش یه طوری نگاه کردی انگار  _

منظورت شاهین نیست؟!... چرا دوباره 

جفتتون ساکت شدین؟!... زنشم همدستش 

بوده؟... خودش کجاست الان؟... خود 
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خور شاهین؟! بخدا صم بفهمه این آدم مفت

پشت این کارا بوده، از جفت پا آویزونش 

  کنه، خودش اینو گفت...می

بار با کمال میل سیگاری را که رژین این

فقط یک پک به آن زده بود، داد دست 

آرمان، او هم در هوا قاپیدش و رو از من 

گرفت و کام عمیقی از سیگار گرفت، در 

عوض رژین آمد نشست مقابلم روی 

 صندلی:

بشین دخترم، بشین دیگه... خودم برات  _

گم! مسئله اینه که شاهین تنها نبوده... می

پوپکم آره، دست داشته توی این کار، اما... 
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خور، مزدور یه نفر هر جفت این دوتا مفت

دیگه بودن که دست به این کارا زدن... یکی 

 که... یکی که...

نتوانست حرفش را تمام کند، مستاصل 

برگشت و چشم دوخت به آرمان، نگاهی 

د، آرمان دست انداخت بینشان رد و بدل ش

ی ی بالایی پیراهنش را باز کرد و گرهدکمه

کراواتش را اندکی پایین کشید، رنگش 

زد و انگار هوا برایش کم هنوز به کبودی می

آمده بود. رژین تند از جا پرید و رفت سمت 

 ساز و به آرمان گفت:قهوه
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اگه رو به راه نیستی بشین جای من،  _

قهوه درست کنم...  مونخوام برای همهمی

 فکر کنم لازم داریم!

ریخت توی پُرتافیلتر داشت پودر قهوه را می

ساز که چشم چرخاندم سمت دستگاه قهوه

هایی را که رژین آرمان، لیست مظنون

بار نوشته بود در سرم بالا پایین کردم، یک

خواستم خودم در بیان حرف کمکش می

 کنم:

ر پس حدست درست بوده، پای یه نف _

دیگه هم وسطه... اون کیه؟... آرمان، تو چرا 

این حالی؟! کار یه آشنای خیلی نزدیک 
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بار توی بوده که توقع نداشتی؟!... من که اون

دفترت بهت گفتم حتی اگه بشنوم آقابابا یا 

پدر خودمم کار خلافی کردن تعجب 

ممد کنم... نکنه دکتر؟!... نه؟!... نگو مشنمی

قدر مهربونه که انگار اینکه محاله، اون آدم، 

 مامانه واسه صم...

آرمان پلک بست، حس کردم رگ 

اش برجسته شده و فقط سری پیشانی

 ممد بیرون بیا:جنباند یعنی از فکر مش

دونم حرف شاید خود صم!... می _

داری زدم، اما... خودشم نه، اوکی... خنده

گم، مجبورم... نکنه آرمان، ببخشید اینو می
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آقاسلطان؟!... نه؟!... ولی چشمات داره جون 

ده انگار... دیگه شک ندارم کسیه که به می

تو نزدیکه... آرمان... مامانت؟!... یعنی، ژیلا 

ام، خانم؟!... نگووو... )ول رفتم روی صندلی

زدگی( زبانم شل شد و لحنم غرق در بهت

شه!... آرمان حرف بزن... آرمان؟! باورم نمی

یلا خانم... پشت این قضایا حرف بزن! ژ

بوده؟!... آخه چرا؟!... واقعا چرا؟!... یعنی، 

 چطور ممکنه؟!

                                                    *** 

بریده، ناباور چشم برگرداندم سردرگم، نفس

سمت رژین، دستگاه روشن بود و صدای 
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ای که آمد و بوی قهوهساز میفس قهوهفس

امم پیچید، مطمئنم کرد که کابوس در مش

بینم! رژین نگاهش را دوخته دیگری نمی

بود به سطح کابینت که بالاخره به حرف 

 آمد:

توضیحات آرمان رو بذار واسه بعد، که  _

طور به این نتیجه چرا... یا این که چه

رسیده، فقط... )سربرگرداند و چشم به 

چشمم داد( ببین لیا، الان مشکل آرمان با 

خدا مونده رفیق خودشه، با صمصام... بنده

چطور باید همچین خبری رو به صمصام 

ی این ماجراها... مادر بده که پشت همه
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خودشه، معلوم نیست چی بینشون پیش 

 بیاد و کارشون با صمصام به کجا بکشه!

رفت که، از آب دهانم را بلعیدم، پایین نمی

همان بار اول گیر کرده بود بیخ حلقم! 

تر از دو نفری که چشم به دهانم ماندهدر

دوخته بودند، سری جنباندم و نفهمیدم چه 

 شد که این سوال احمقانه به دهانم آمد:

راه نداره یه طوری بپیچونیم ماجرا رو که  _

رسه به... نه، صم نفهمه ته این قضیه می

دونم، راه نداره! شاهین حتما لو خودمم می

الان خود این  طور...ده... پوپکم همینمی

 زن و شوهر کجان؟!... شاهین؟!... پوپک؟



عاطفه منجزی                     )جلد دوم( طاووستخت  

Atefehmonjezi نویسنده پیج اینستاگرام:  

1608 

آرمان ته سیگارش را در زیرسیگاری 

خاموش کرد، زیرچشمی نگاهی به رژین 

انداخت و با تشویق او که سری برایش خم 

کرد، دیگر از پای پنجره دل کند، آمد 

نشست روی صندلی مقابلم، حس کردم 

صندلی برایش کوچک است، ترسیدم 

زیر وزنش بشکند، دوست داشتم دفعه یک

به هر چیزی فکر کنم، جز اخبار ترسناکی 

که برایم قابل هضم نبود! تا چشم دادم به 

ی او، دیدم چشمان در تب و تاب مانده

ویش جا به جا شد... چشم از من سیبک گل

دید، نگاهش را داد به فندکی که دست دز
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داشت، کمی لای انگشتانش فشردش و 

 بالاخره گفت:

های بیمارستانن... پوپک نباید توی ماه _

کرده، اما بهت احتیاطی میبالای بارداری بی

آبرود بودن، گویا رفتن گفتم نمک

کابین... دیشب که برگشتن تهران، دم تله

سحر حال پوپک بد شده، یه مشکلات زنونه 

آرم براش پیش اومده... که من سردرنمی

های شاهین پول لازم داشت، خودش نصفه

شب با من تماس گرفت... پوپک رو رسونده 

بود اورژانس، منم رسیدم و مستقیم رفتم 

صندوق تا بستریش کردن... مادر نجات پیدا 
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کرد، ولی بچه... بند ناف دور گردنش 

 پیچیده بود... مرده کشیدنش بیرون!

 رژین با لحنی عصبی و گرفته گفت:

یه مفسد کمتر! از همچین پدرمادری  _

ای از آب دربیاد، بهتر که ه بچهقرار بود چ

 همون اول کار...

حیران چشم به رژین دوختم، خودش با 

نگاهی که به آرمان انداخت، سریع 

 عذرخواهی کرد:

آرمان، متاسفم! یهو نفهمیدم دارم چی  _

گم... یعنی... یعنی، بچه که گناهی می
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ی متفاوتی از آب تونست بچهنداشته، می

 حسابی... دربیاد و حتی خیلی آدم

نگاه آرمان چسبیده بود به فندک 

قیمتی که از روی کابینت برداشته بود، ارزان

آمد، اش در میزنهمدام صدای سنگ آتش

شد و کشید و بعد خاموش میشعله می

مجدد! بالاخره نفسش را فوت کرد بیرون و 

 در جواب رژین گفت:

خودمم الان مطمئن نیستم که دوست  _

 در دنیا بیام...داشتم از این ما

رژین لب گزید، موقعی که حرصی حرفش 

را گفته بود، اصلا حواسش به آرمان و 
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مادرش نبود، پس همین بود که تا از 

اش با صمصام گفته بودم، ممد و رابطهمش

طور پلک به هم فشرد... خودم آرمان آن

شاهد بودم روزی که شنیده بود مادرش 

است،  سکته کرده و بیمارستان بستری شده

زد، بال میطور مثل مرغ سرکنده بالچه

آرمان عاشق مادرش بود و حالا... دلم داشت 

شد، چشم از رژین گرفتم و رو کباب می

برگرداندم سمت آرمان، کمی روی میز خم 

شدم تا نگاهش را شکار کنم و به محضی 

 که موفق شدم، گفتم:
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ترین آدمایی هستی تو یکی از بامعرفت _

باهاش آشنا شدم! این که  که توی عمرم

وکیلمی، وکیل صمصام هستی، این که 

ست! همیشه کنارمونی، دلگرم کننده

همیشه با رفاقتت حامی بودی... بارها 

قضاوتت کردم، به اشتباه... من و رژین و هر 

کسی که باهاش سر و کار داشتی، اما تو... 

ترین رفیقی هستی که توی بهترین و صادق

دونم عمرم دیدم! خودتو عذاب نده! من نمی

علت این کارای ژیلا خانم چی بوده... 

احتمالش هست اشتباه کرده باشی 
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دونم آرمان؟!... پس مطمئنی!... اصلا نمی

 چه کارایی کرده یا نکرده، اما...

آرمان فندک را گذاشت کناری، انگشتان هر 

کرد و خیره به دو دست را در هم قلاب 

 هایش گفت:دست

هر کاری که بگی کرده! از فرستادن  _

پوپک سر راه صم، درست وقتی که با 

شاهین در رابطه بوده... از تلاش واسه 

رفاقت بیش از قبل بابام و عمو خطیب... از 

نزدیک شدن عجیب غریب و صمیمی به 

مادر صم، به اسم رفیق جینگش... قدمت 
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ال پیش بوده تا ساین کارا از سی چهل

 امروز!

 پته افتادم:به تته

این همه سال؟... چطور تو نفهمیدی،  _

 بابات نفهمیده؟!

چی رو بفهمیم؟!... کلا ماجرای این _

ها مگه چندماهه افتاده وسط؟!... تا ملک

فهمیدم؟!... اصلا کیو قبلش که از کجا می

دیدی به مادر خودش مشکوک بشه که من 

یا بابام چرا باید به بشم دومین نفر؟!... 

همسرش، به عشقش... آخ خدا... آاااخ... 

 شه!مخم داره منفجر می
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 رژین دلگیر رو به من شاکی شد:

ای نده دیگه تو هم... گیرای چرا چگونه _

فعلا بریم سر اصل مطلب، این داره 

 کنه!طوریشم سکته میهمین

و آرمان که به طرفداری از من صدای پر 

 :اش بلند شدگره

کاریش نداشته باش، حق داره جا بخوره!  _

ما خودمون سه ساعته نشستیم ریز و 

درشتشو ریختم وسط، هنوز توی شوکیم... 

 چه برسه به لیا!...

بعد در حالی که نگاهش به میز بود، ادامه 

 داد:
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تهشو بگم... هر کاری بگی کرده... از  _

ریزی شده مموری برنامهفرستادن یه فلش

  ر برو بالا!واسه تو بگی

نفسم تنگ شده بود، دستم نشست بیخ 

گلویم بلکه بتوانم طبیعی تنفس کنم که 

آرمان زیرچشمی و شرمنده نگاهم کرد و با 

زد، بالاخره تاثری که در لحنش موج می

 گفت:

تونم قدر که نمیعمیقاً متاسفم لیا... این _

ی این رفتار حسمو به زبون بیارم، شرمنده

کنم چطور تونسته باور نمیمادرمم! هنوزم 

حتی از توی بیمارستان با اون حال خراب، 



عاطفه منجزی                     )جلد دوم( طاووستخت  

Atefehmonjezi نویسنده پیج اینستاگرام:  

1618 

دست از این کاراش برنداره، عزرائیلو جلوی 

چشماش دیده و بازم همین که تونسته 

گوشی دست بگیره و تلفنی حرف بزنه، با 

هاست که دورادور ایران تماس گرفته... سال

تمام کارای من و صم رو زیر نظر داشته، 

طه شده تا شاهین و پوپک توی اون اگه واس

باشگاه رفت و آمد داشته باشن و از مزایاش 

استفاده کنن، واسه خاطر همین بوده که 

براش جاسوسی کنن... شاهین بهش خبر 

تاپ تو گفته که داده که دستش پره، از لپ

به چنگش افتاده... از فیلمات گفته، مامان 

تاپ رو نگه دارن و رو نکنن، گفته لپ
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بجاش... اون فیلم مزخرف از باشگاه و 

صحبتای من و صم رو واسه تو بفرستن... یه 

 فیلم مونتاژ شده و هدفمند!

ام را چسباندم به کف دست یخ کرده

پیشانی و بالاخره سوالی در سرم نقش 

 انداخت:

اینا رو تو از خود شاهین شنیدی؟! بدون  _

طور این که طاووس رو بهش بدی؟!...چه

 دی؟!راضیش کر

پول لازم داشت... زنش داشت تلف  _

قدر اوضاعشون خراب بود که شد... اینمی

دادم، کرد، بازم پول رو بهش میاعترافم نمی
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مامانم بهش گفته از پول خبری نیست تا 

دونم چی باید طاووس دستش نرسه... نمی

 بگم!

باز سوار اون ترن تندرو شدم انگار...  _

گویم که می )نگاهم کرد، نفهمید از چه

گفتم( همین دیشب... تازه راجع به اون 

فلش به صم گفتم... به صبح نکشیده، تو از 

  خود شاهین شنیدی...

خوبه که حداقل خودت به صم گفتی،  _

شنید، وگرنه از کسی غیر از خودت می

 شد!دیگه... افتضاح می
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با این که خودم گفتم، بازم از دستم  _

... خیلی دلخوره سر همین دیر گفتنم

 دلخوره... یه جورایی قهر کرده باهام!

ماها بین خودمون چندتایی قانون داریم،  _

مهمترینش این که، قبل از این که کسی 

دیگه بهمون بگه، خودت برام بگو و روشنم 

 کن!

 فهمم...می _

حالی شب پیش آرمان افتادم و یاد پریشان

حتی وقتی که از پشت گوشی صدای 

ی دکتر شنیده اط خانهغمگینش را در حی

 ای زد و پرسیدم:بودم، ذهنم جرقه
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اما... آرمان؟!... تو دیشب گفتی که خودتم  _

به شاهین شک کرده بودی... به مادرت 

 چی؟!

حقیقتش، اول به مادرم مشکوک شدم  _

  که ذهنم رفت سمت شاهین!

نگاهی به رژین انداخت که فکر کنم باز هم 

چرا رژین باید  تائیدش را گرفت، مانده بودم

تاییدش کند تا حرف بزند! بالاخره چشم 

 برگرداند سمت من:

گفت که مامانم گاهی از جواهری می _

میراث خانوادگیشون بوده و احتمالا 

ارزه و به ناحق از چنگ میلیاردی می
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گفت بحث شون دراومده! همیشه میخانواده

پولش براش مهم نیست، بلکه خود اون 

خواد، چون ارثیه خانوادگیشه جواهر رو می

گردونه... من و بالاخره اونو به خانواده برمی

کردیم، و بابا به این حرفاش توجه نمی

زد، ولش طور مواقع همیشه بابا اشاره میاین

کن، بذار توی عوالم خودش باشه، جواهری 

که رفته دیگه رفته... اشتباه کردیم که 

ر وقت جدی نگرفتیم و پیگیحرفاشو هیچ

نشیدم که ماجرا چیه! بابا فقط هر بار انواع 

 خرید...و اقسام جواهرات رو براش می
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سری جنباند، نفسش انگار سنگین شده بود 

 ای صاف کرد و گفت:که سینه

روزی که جلوی باشگاه واسه تو اون  _

حادثه پیش اومد، یه چیزایی توی ذهنم پر 

رنگ شد... و دیگه شک کردم مبادا اون 

اهر، طاووسی باشه که توی گردن قطعه جو

تو بوده... و اشتباه نکرده بودم! یکی دو شبی 

به هوای مشکل صم، خونه نرفتم تا مطمئن 

بشم، امروز بعد از چند روز، همین که بابام 

از خونه زد بیرون، رفتم خونه... شاهین 

اعتراف کرده بود، دستم پر بود، با مادرم جر 

ا مامان دعوامون و بحثم شد، بابا خبر نداره ب



عاطفه منجزی                     )جلد دوم( طاووستخت  

Atefehmonjezi نویسنده پیج اینستاگرام:  

1625 

شده... خبر نداره این چند شبانه روزی که 

زدم، رفتم و حتی بهشون سر نمیخونه نمی

دردم چی بوده! توقع داشت مثل همیشه 

اومد که کاریی شبیه به این برام پیش می

ولی تهران بودم، حداقل یه تُک پا برم 

خونه... این چند روز، حتی جرئت نکردم 

بت کنم، بابام عادت باهاش تلفنی زیاد صح

طور دوری کردن منو ببینه... نداره این

خیلی هم از دستم دلخوره... راستش... بجز 

صم یا عمو خطیب، الان نگران بابامم 

هستم، توی این سن و سال بفهمه که 

زنش... توی همچین کارای کثیفی دست 
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داشته... بفهمه این همه سال از زنش رو 

 دست خوردیم...

ا کف دستش گرفته بود و اش رپیشانی

های تندش به وضوح قابل صدای نفس

شنیدن بود! رژین اولین فنجان قهوه را 

گذاشت جلوی دست او، لیوانی آب هم 

 گذاشت روی میز:

 قهوه هنوز داغه... یه لیوان آب بخور اقلا! _

و بعد فنجان من را هم گذاشت جلوی 

شنو لیوان را ای حرفدستم، آرمان مثل بچه

بار ت و چند جرعه نوشید و اینبرداش

ی لیوان، اش را تکیه داد به دیوارهپیشانی
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خواست از حرارت بالای مخ داغش کم می

 کند که گفتم:

مامانت کتمان نکرد؟!... یعنی، به زبون  _

 خودشم اعتراف کرده؟!

با حرفایی که از دهن شاهین بیرون  _

کشیده بودم، رفتم سراغش... بهش گفتم، 

مجازات شدن... ببین چه بلایی دستیارات 

سرشون اومده؟! تو کی قراره مکافات 

  اعمالتو بکشی؟!...

لیوان را گذاشت زمین و شروع کرد توی 

 دفعه غرید:هایش گشتن و یکجیب
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توی ماشین جا مونده... رژین یه سیگار  _

 بده لطفا!

گم، مزونم بوی بسه دیگه... واسه تو نمی _

 بخور بجاش!تو گیره... قهوهدود می

ام و به من هم اشاره داد کمی از قهوه

بنوشم، همزمان ظرف شکلات را هم 

گذاشت روی میز، شکلاتی برداشت و باز 

 کرد و داد دست من:

بخور قندت نیفته... توی صورت تو رنگ  _

فیروز نیست، عوضش آرمان شبیه به حاجی

 شده!

 و رو به او گفت:
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ر خوب تو بخور، کافئینش واسه فشاقهوه _

کشه بالا! نیست، اما حداقل انرژیتو می

)صدای زنگ مزون بلند شد( ای بابا، اون 

بینن پشت در چسبوندم که کاغذو نمی

 امروز مزون تعطیله؟!

همین که از آشپزخانه بیرون زد، صدایم را 

 آوردم پایین و گفتم:

تا نیومده یه چیزی بگم، کاش مستقیم  _

بود رژین  گفتی... شاید بهتربه خودم می

 نفهمه!

 پوزخندی کنج لب آرمان نشست:
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که من خراب نشم توی چشمش؟!... تا  _

 به درد نخوره ابد خرابم لیا، همون بچه

منم... چند شبه تا صبح پلک به هم 

نذاشتم... درد خودم یه طرف، درد بابام... 

رفیق فاب عموخطیب، سنگ صبور همن 

اون دوتا! حتی همین دیشب که از دست 

خبر دلخور بوده، پناه برده خونه اونا، بی من

کشه از دم که بعد از این روش نمی

شون رد بشه... یه عمر رفاقت و کوچه

برادری من و بابام با عمو خطیب و صم رو 

یه زن ریخته توی چاه فاضلاب و سیفونم 

روش کشیده!... یه زن که نه، مادرم... همسر 
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 وقت نذاشته آبسلطان آرمانفر که هیچ

توی دل زنش تکون بخوره، که صندوق 

صندوق جواهرات و طلا براش خریده! این 

دوتا رفیق با دوتا زن وصلت کرده بودن که 

زناشونم با هم دوست بودن و هردوشون بد 

رو دستی از زناشون خوردن، هر کدوم یه 

طور!... زبونم کوتاه شده، نفسم تنگه لیا... 

زم، خوام صم رو بباخودمو باختم... نمی

طور سربه زیر بشه که من خوام بابام ایننمی

شدم... حداقل اگه بتونم باید از بابا قایم 

کنم... مادرم، چشم و چراغ دلم بود، مایه 

افتخارم بود... قلبم به وجودش گرم بود.... 
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کشه توی الان همون قلب داره تیر می

شم... آرمان دیگه سینه که... دیگه آدم نمی

  .. دیگه...شه!.آرمان نمی

رژین برگشت توی آشپزخانه، آرمان حرفش 

های را درز گرفت، اما گویا بخشی از حرف

 آرمان را شنیده بود:

هام ننهتو وکیلی مثلا؟!... مگه به بچه _

 دن؟!مدرک وکالت می

از دهانم در نیامده، کف دستش را  "رژین؟"

کشید توی صورتم و چشم داد به آرمان و 

 ناغافل گفت:
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م گفت واسهپسرعموم عاشقم بود، می _

میره، اما به دو سوت فروختم، ولم کرد می

 رفت اون ور آب...

آرمان گیج و منگ چشم به او دوخته بود، 

من هم بیشتر از آرمان شوکه بودم که چه 

ام! رژین خودش را کشید بالای شنیده

جا نشست، با خونسردی کابینت و همان

وشید و دوباره اش را نکمی از فنجان قهوه

 خیره شد به زمین و گفت:

طوری نگام ربطه به موضوع که اینبی _

کنین؟!... به نظر خودم که ربط داره!... می

بابام و عموم یه بیزینس کوچیک داشتن، 



عاطفه منجزی                     )جلد دوم( طاووستخت  

Atefehmonjezi نویسنده پیج اینستاگرام:  

1634 

گویا بابام بخشی از سرمایه شرکتشونو یه 

گذاری کرده بود که مثلا یهو جایی سرمایه

.. اما ش مثل موشک اوج بگیره.سرمایه

موشک هوا نرفته برگشت و خورد زمین و 

چند مترم زمینو گود کرد و زیر پاشو خالی 

کرد... شرکتشون ورشکسته شد... هنوزم 

دونم که ورشکستگیشون تا چه حد نمی

تقصیر بابا بوده، چون تا آخرش بابام 

خلافشو گردن نگرفت!... عوضش عموم قسم 

لت قسم که کار تو بوده و تا آخر عمرم حلا

گفت از اعتمادم سوءاستفاده کنم! مینمی

 کردی...
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اش را نوشید و زل زد ای دیگر از قهوهجرعه

 توی فنجانش:

عموم از لحاظ قانونی دستش جایی بند  _

تونست طور بود که نمیدونم چهنبود، نمی

ثابت کنه برادرش پولی رو که حیف و میل 

گفت کرده، به شرکت مدیونه!... به بابام می

سن... )نفسش گرفته بود انگار، صدایش را ح

گفت، نون کمی صاف کرد تا نلرزد( می

ت، لقمه حروم حروم دادی به زن و بچه

گفت گوشت تا گذاشتی توی دهنشون... می

تو مال حروم گرفته، از استخوون زن و بچه

مال حروم پروار شدن... )سر بلند کرد( واسه 
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تم همین خرجمو از بابام جدا کردم و دس

 رفت توی جیب خودم!

 چشم دوخت به صورت آرمان:

 دارم، دوستش خیلی! هنوزم بابامه ولی  _

ره... قطعا بابام اشتباه درمی براش جونم

بزرگی کرده، اگه نه... جواب داشت به عموم 

بده، اما تا آخرش اشتباهشو نپذیرفت، فقط 

بدنامیش واسه من و مامانم مونده! شنیدی 

چی گفتم؟!... با برادرش... برادری که 

شریکشم بود! اما چی شد؟!... هان؟!...چی 

شد جناب وکیل؟!... خودش مرد؟!... خودش 

، من مردم؟!... قلبم گرفت و افتادم هیچی
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کنج بیمارستان؟!... رژین دیگه رژین 

بینی که خیلی هم خوب و نشد؟!... می

ام! اشتباه کردم گفتم سرحال و پرانرژی

ی اونا مرده... اگه نه منم باید بهتر که بچه

مردم!... تاوان اشتباهات کسی رو من و می

این  ای نباید بده، مگهی دیگهتو هیچ بچه

که راه اشتباه اونا رو رها نکنیم و همون راه 

خطاشونو ادامه بدیم!... من خودمو از 

منجلاب گناه بابام کشیدم بیرون... تو از 

 منم کمتری؟!

دهانم از شنیدن این اخبار باز مانده بود؛ نه 

اش بندیبرای خود خبر، بیشتر برای زمان
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ها... چه لزومی داشت از در بیان این حرف

ی خودش و صیت و اعتبار و گذشتهشخ

عموکرامت جلوی چشم آرمان مایه بگذارد... 

فقط برای دلداری به آرمان؟!... یا نکند 

خواست قبل از آن که کسی بگوید، از می

ی کلامش انگار خودش شنیده باشد؟! ضربه

به موقع بود، آرمان بالاخره فنجانش را 

برداشت و تلخ تلخ چند قلپی خورد و 

 ه پرسید:باریک

پسرعموت چی شد؟!... عاشقیتون به کجا  _

 کشید؟!
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ش، نتونست حق و رفت دنبال بابا و ننه _

حقوق منو بده، حقی که به گردنش 

ننه بود! بابام باید چنین داشتم!... بچه

کرد تا دخترش اشتباه اشتباهی رو می

بزرگتری نکنه... جناب عاشقم... الان یه پسر 

قدر تند و تیز، عشق اینداره، کلاس اولیه... 

از سرش پریده بود که... کلاس اولیه 

پسرش! یعنی این ور جدا شد، به ماه 

 نکشیده اون ور وصل شد...

دانم فشارم دیگر کم آوردم! پلک بستم، نمی

بود، قندم بود، یک آن نفهمیدم چه بلایی 

سرم آمد، رژین از روی کابینت پرید پایین 
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ورم پیچید و هایش دتا به من برسد، دست

 بغلم گرفت و حین نوازش موهایم گفت:

تازگی ضعیف شدیا... غش و ضعفی  _

 نبودی تو! لیا؟!... خوبی عزیزم؟!

و از مد افتاده توی  عروس کهنهاون لباس _

کمدت... بخدا همیشه انرژی منفیشو حس 

وقت جرئت نکرده بودم کردم... اما هیچمی

فکرشم بپرسم این چیه یا مال کیه... 

کردم مال خودت بوده و چه بلایی نمی

 سرت اومده!

شد؟!... گفتم چیزی عوض میبه تو می _

همین یکی دو ماه پیش، انداختمش دور... 
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حتی نبخشیدمش به کسی، جاش توی 

دونی بود! دیدی دختر خوبی نیستم؟! زباله

عسلمونم به دل خودمون رفته بودیم... ماه

که یه عمر  جهنم که گذاشت دررفت، بهتر

دل و ی بیننهگیر همچین آدم بچه

 احساسی نیفتادم!بی

ی آرمان را شنیدم، صدای صاف کردن سینه

سرم را از زیر دست رژین چرخاندم رو به او، 

زد و حتی کمی رنگش دیگر به کبودی نمی

رسید و در همان بین پریده به نظر می

چشم دوخت به رژین و با صلابت یک وکیل 

 پرسید:
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شکایت نکردی؟!... گذاشتی همین طوری  _

 کنی زرنگی؟!قسر دربره، بعد فکر می

باشی! شکایت نه، تو زرنگی جناب وکیل _

خواد طلاقم بده؟! یا چرا کنم بگم چرا می

دیگه عاشقم نیست؟!... حتی نذاشتم 

ترین دوستم بفهمه یه دوره صمیمی

همچین آدمی توی زندگی من بوده و 

ه نیست... مامانمم هنوز هزاربار شکر که دیگ

دونه تا کجاها پیش رفته بودیم، فکر نمی

کنه یه الاغی عاشق دخترش بوده و می

عقدش کرده، اما سر یه درگیری خانوادگی 

یهو چموش شده، جفتکی زده، مسیرشو 
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جدا کرده و رفته! طفلی آرزو داره برام، 

گفتم سقف آرزوهاشو خراب نکنم سرش که 

س! اینارو گفتم هحنضل چشیددخترش ماه

فر که بدونین، زندگی یهو یه آقای آرمان

ذاره که ممکنه ای سر راهت میچاله چوله

شست پات بره توی چشمت؛ کنار بیا 

زنه و توی همون باهاش، وگرنه زمینت می

  کنه!چاله دفنت می

رژین هنوز داشت موهای من را نوازش 

ام یا داد، معلوم نبود من او را بغل گرفتهمی

او من را، من هم داشتم پشت کمر او را 
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دادم که آرمان از جا بلند شد و نوازش می

 گفت:

درس بزرگی گرفتم، یکی طلبت خانم  _

کرامت، صورتمو آب بزنم برگردم تا ببینم از 

شه دربیام!... چند روزه طور میاون چاله چه

از چاله درنیومده، به لطف نزدیکان چاه سر 

 !شهراهم سبز می

های بلند از آشپزخانه همین که با قدم

بیرون زد، سرم را دادم بالا، چشم دوختم به 

 نگاه سرد و یخی رژین:

 عسل و اینا...لازم بود بگی؟!... حداقل ماه_
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گم دونم که میلازم بود! یه چیزی می_

لازم بود!... حالا بشینه واسه گندی که 

مادرش زده ماتم و عزا بگیره!... من واسه 

ند خودم و بابام با هم عزا نگرفتم... فقط گ

 آدم شدم، بابا هم آدم شد... همین!

 هنوز دلت پیش اونه؟! _

قدر با ارزشه و نباید تازه فهمیدم دلم چه _

بدمش دست هر کسی که آب دماغشم 

گیرن... فقط مامان باباش براش می

خونده  سالم بود، عشق نوجوانی، خطبههفده

 گند نزنیم... انگار با بودن برامون که مثلا

شه جلوی گند زدن رو خطبه خوندن می
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گرفت، نه عزیزم، فقط جلوی معصیتای 

 شه گرفت!فرهنگی مذهبی قومیتی رو می

اول دوستیمون، تازه این مشکلاتو رد  _

خبر باشم... کرده بودی، طبیعیه من بی

دادم! اما... شاید... اگه منم بودم، بهت لو نمی

چطور پیچوندی که خاله نرگس رو 

نفهمیده؟... یعنی طلاقتو که حتما فهمیده... 

ت... واقعا از حال خرابت... از دل شکسته

  طور نفهمیده؟!چه

 چشمکی برایم زد:

به وقت پیچوندن مامانا، خدا استراتژی  _

سفر رو از من و تو نگیره، اون موقعم بابام 
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همین استراتژی رو پیاده کرد، مامان رو 

ر... آنالیا!... مامان توی شکستی فرستاد سف

ای نبود... بنابراین تا که خورده بودم، کاره

مامان اومد برگرده خونه، خودمو یه کمی 

کنه یه عقدی پیدا کردم و گذاشتم فکر 

بوده که به هم خورده و رفته، هنوزم همین 

کنه! اما بابام... واسه جز دادنش، یه فکرو می

تش گفتم روز از فرط عصبانیت تو صور

جسم و روح دخترشو فروخته به طمع سود 

بیشتر و پول، همون روز اولین سیگارمو جلو 

چشمش روشن کردم... ماجرای شکستن 

بینی من شد راز بین من و بابا!... نمی
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ده!... باج همیشه طرفمه؟!... داره بهم باج می

روشنفکری! )بعد سر برگرداند سمت قاب 

دل بلوری خفه در آشپزخانه( این آقا وکیل 

قدر که صورتشو آب زده... فکر کنم نشه این

 تا گردن رفته زیر شیر آب!

                                                           
 ***                                             

 این فایل رایگان نیست!

 ت،یسا هر در( طاووستخت) رمان انتشار و پخش 

 خلاف و یاخلاق ریغ ،یرمرتبطیغ گروه و کانال

! است اثر صاحب یشخص تیمالک حقوق  

 یانهیهز حسابشان به ل،یفا افتیدر یبرا اگر یحت

 و ادانیش یانرژ ریدرگ د،یباش کرده پرداخت
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 سندهینو که چرا...دیاگشته ینترنتیا خرانمال

 از ریغ یمنبع توسط رمانش لیفا ندارد تیرضا

 به متعلق نیآنلا پرداخت یهادرگاه ای و کانال

!برسد فروش به خودش،  

رمان  لیفا دیتوانیم یترصو در فقط

طاووس(را بخوانید که به آیدی تلگرام:)تخت   

Atefehmonjeziromman 

.دیکنافتیدر سندهینو خود از را لیفا و دیده امیپ  

 را یسرقت لیفا ،یاطلاعیب ای وی ناآگاه یرو از گرا

 یانرژ دیدار قصد و دیاکرده هیته یگرید منبع از

 یزندگ از را یسرقت لیفا خواندن نامطلوب

 دیده امیپ شده داده یدیآ به د،یکن دور خودتون

 برکت تا دییبفرما پرداختصاحب اثر به را نهیهز و

!باشد حالتان شامل رزق، وسعت و  
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روی کاناپه دراز کشیده بودم و از شر 

یکدیگر صداهای وراج توی سرم که با 

بگومگو داشتند، کم مانده بود جیغ بزنم، 

بار کابوس در بیداری به سراغم آمده این

بود! به پهلو چرخیدم و چشم دوختم به 

واسه همین کاراته که بهت "کچر دریم

اعتماد دارم؛ این که با وجود دلخوریت، 

ریزی که چطور بهم کمک هنوز نقشه می

یا این برسونی، بیشتر وقتا بدون خودنمایی 

که اسمی از خودت وسط بیاد! حق داشت 

دکتر که بهت گفت شیرمردم... شیرمرد منم 

 "هستی صم!
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تمام حواسم به گوشی بود، آرمان رفته بود 

طاووس که با صمصام صحبت سالن تخت

ی کند، دل توی دلم نبود که بفهمم نتیجه

باره صدای صحبتشان چه شده است، یک

د! دستپاچه ام هوا رفت، آرمان بوگوشی

سو و توپی روی صفحه را قِل دادم به یک

 زدم روی اسپیکر و گفتم:

از دلواپسی کم مونده بود سرخود راه  _

 بگیرم بیام بالا... چی شد آرمان؟!

گفتم، بهش گفتم... هر چی رو باید می _

رم دیگه، اگه کنجکاوی بدونی الانم دارم می

چه واکنشی نشون داد، باید بگم فقط 
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و سکوت، آخرشم گفت، ترجیح سکوت 

 ده تنها باشه!... لیا، هستی پشت خط؟می

گم... به نظرت برم بالا؟!... هستم! می _

 یعنی...

بذار تنها باشه، توی همچین مواردی  _

عادت داره اول توی خلوت با خودش کنار 

بیاد و تکلیفشو با دلش روشن کنه! تو هم 

 سعی کن بخوابی، همه باید بخوابیم، امشب

شب سختی بود برامون، فردا شب ممکنه 

تر از امشب باشه... متوجهی چی سخت

 گم؟!می
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آره... بالاخره قراره اون زمین شخم بخوره  _

و بلاهاش از حالا سرمون ریخته... باشه! 

آد بالا سر فقط... به من گفت نمی

 گودبرداری، هنوز نظرش عوض نشده؟!

الان در شرایطی هستیم که حتی منم  _

بینی کنم، تونم حرکت بعدیشو پیشینم

دونم از کدوم زاویه داره به میز چون نمی

بک کنه... شاید با یه کامبازی نگاه می

شارپ، برگرده توی میدون و نبض همه چی 

رو دست بگیره... شایدم نه، ولی تا فرداشب 

شه فهمید!... دیگه باید قطع کنم، نمی
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 فرداشب ساعت هفت باید پای گودبرداری

 آم دنبالت توی پارکینگ!باشیم، شیش می

ممد ری؟!... مشامشبم خونه نمی _

 گفت بابات خیلی شکاره از دستت!می

مون بهتره مدتی دونم، اما برای همهمی _

خونه نرم... فعلا هتل هستم تا یه جایی رو 

واسه خودم اجاره کنم! به هیچی فکر نکن 

ن... لیا... نه به من، نه به صم، نه حتی رژی

بینمت، بهتره دیگه بخوابی، فردا می

 بخیر!شبت

ی تماس را که قطع کرد، رفتم روی صفحه

مجازی صمصام، چندباری انگشتانم آمد 
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برایش دو کلمه تایپ کند، اما پشیمان 

شدم، جواب بده نبود، بخصوص امشب! 

گوشی را گذاشتم کناری و دوباره زل زدم 

تلخ و چرا توی این شرایط "کچر...به دریم

سخت، تو باید اون بالا تنهایی رنج بکشی و 

با خودت و افکارت کلنجار بری، من این 

دونی چیه صم، تازه پایین تنهایی! می

فهمیدم چرا طاووس من و تو با هم فرق 

 دنبال چشمش قبلیش صاحب چون  داره..

کنه میراث می فکر که طاووسی... طاووسمه

این طاووس دونم خانوادگی اونا بوده... نمی

طور دست آقابابای من رسیده... چه
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بابابزرگامون دستشون توی یه کاسه بوده، 

ای بوده؟!... کاسهاما زیر اون کاسه چه نیمه

نکنه این طاووس رو تیمسار داده به آقابابا تا 

براش خلاف یا جرمی مرتکب بشه؟!... 

امشب خواب از جفتمون فراریه عشقم... 

ز کشف گند و ترسم اترسم صم، میمی

هاست زیر اون دوتا کثافتی که احتمالا سال

زده خوابیده و به زندگی ما هم ملکِ نکبت

 "نکبت زده!...
                                                         

*** 
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بالاخره سکوت سنگین فضای ماشین را 

رخ متفکر آرمان و شکستم، زل زدم به نیم

 گفتم:

کردم آد، فکر میراستی نمیراسانگار  _

دونی قصد شکایت ممکنه کوتاه بیاد، نمی

 داره یا نه؟!

اگه واسه شکایت از مادرم و شاهین،  _

وکیل جدیدی اختیار کنه بهش خرده 

 گیرم!نمی

پس خودت حاضر نیستی وکالتشو قبول  _

 کنی، این یعنی مامانتو بخشیدی؟!
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روی ی سیاه گذاشته تا آخر عمرم یه لکه _

الکاتبینه... ولی قلبم که پاک شدنش با کرام

آد بخوام پام، ذهنم، دستم باهام راه نمی

علیه مامان خودم... به هر حال حق مادری 

گردنم داره! اما صم... اونم حق یه عمر 

تونم توقع رفاقت گردنم داره، اینه که نمی

داشته باشم نسبت به مامانم سختگیرانه 

ذاره دونم نمییعمل نکنه! بخصوص که م

تو هم پات به دادگاه برسه... احتمالا جای 

 خواد شکایت کنه!تو هم می
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نذار هیچ لک سیاهی به دلت بمونه و  _

زندگی خودتو سیاه کنه... من شکایتی ندارم 

 آرمان!

  اما حقته اگه داشته باشی! _

دارم، زباله جمع من کینه نگه نمی _

ترین کنم توی قلبم... کینه متعفننمی

ها هاست! انتقامم... بوی گند این زبالهزباله

که قبل از هرکسی حال خودمونو بد 

 کنه!می

زدم... اما شاید هر کی دیگه حدس می _

گرفت... جای تو بود تا یه انتقام سخت نمی

 دست بردار نبود!
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من خودم و دلمو خیلی دوست دارم،  _

م با عشق خفه بشم تا با کینه و دترجیح می

انتقام!... الان این همه بدبختی سر چیه؟... 

انتقام کی از من و صم؟! بازتاب چیه؟!... از 

وار تا چند نسل خوام آینهکجاست؟!... نمی

بعدمون نقش کینه و انتقام رقم بخوره توی 

 زندگیامون!

آخه لیا... جدا از ضرب و جرح جسمی که  _

اون مزدور سرت درآورد، مامانم حتی از 

ی باعث آزارت شده و ضمنا... لحاظ روح

هنوزم متنبه نشده... یعنی... داره گروکشی 

 کنه!می
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 گروکشی از چی؟! _

گه دیشب به صم گفتم و الان به تو، می _

کنین که زیر اون دوتا ملک چیزایی پیدا می

تونم جواب سوالاتتونو بدم، پس فقط من می

دوستات باید بیان پای معامله با من، هنوز 

 ویز طاووسه و... صم!دنبال آ

 خب؟!... صم چی؟! _

ی جلو اشاره داد و نگاهم را با سر به شیشه

 به آنسو کشید:

بک! زودتر از ما رسیده و وایساده کنار کام_

ماشینش، مرد فقط خودت رفیق، 

دونستم واسه خاطر این که تو بین ما می
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آد، اگه نه، دوتا مرد تنها نباشی، حتما می

 ت!صمصام پاکزاد نیس

                                                *** 

رو برنگرداند سمت ما، به ماشین آرمان 

تکیه دادم، آرمان تنهایی رفت جلو و 

 پرسید:

برزین کجاست؟... انگار کار رو شروع  _

 کرده... ندیدیش تو؟!

از قبل قرار گذاشته بودیم کارگر نیاره،  _

کابین و  اونم نیاورده، خودش نشسته توی

بیل مکانیکی رو کار گرفته... بری جلوتر 

 بینیش!می
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آی؟... بریم ببینیم اوضاع تو نمی _

 طوریاس!چه

 آم!تو برو، منم پشت سرت می _

همین که دور شد، دل از تکیه دادن به 

ی او ماشین آرمان کندم، رفتم شانه به شانه

تکیه دادم به ماشین خودش، بوی عطرش 

با تردیدی که به جانم  هوش از سرم برد،

 زد، برای صحبت پیش قدم شدم:نیش می

پرسم... فکر نکنم سلام! حالتو نمی _

جوابت... خوبم یا حتی بد نیستم باشه... 

 منم اصلا خوب نیستم!
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آن که نگاهم کند یا حتی از آن حالت بی

دست به سینه دل بکند، با لحن سرد و 

 نچسبی گفت:

ست! هر چیزی اگه خوب نیستی اینجا نای _

ده... موندنت پیش بیاد، وکیلت خبرت می

 دلیله!بی

قرار بود حتی اگه تو نیای، من بیام...  _

بالاخره اون روز رسیده که با پاندورا و اون 

 جعبه مواجه بشم!

پس به امید من نباش، خودت از خودت  _

مراقبت کن، احتمالا چیزای خوبی 
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 منتظرمون نیست که ژیلاخانم هنوز داره

 کشه!خط و نشون می

و دیگر از من دور شد و رفت سمت محوطه

ای که دورتا دورش را با پلاستیک و 

های مخصوص عملیات ساختمانی، داربست

حصار کشیده بودند. در واقع فقط راه 

های پر شد زیر نورافکنباریکی باز بود و می

نوری که روشن بود، از همینجا شاهد باشم 

با بیل فولادی به دل که آن دستگاه چطور 

زند. بجز آرمان و صمصام و زمین چنگ می

ی آن ماشین برزین که خودش جای راننده

توی اتاقکش نشسته بود، کسی دیگر آنجا 
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نفر کارگر... مطمئن بودم به نبود، حتی یک

هایی که قبلا آن زیر پیدا خاطر استخوان

شده، صمصام احتیاط کرده است، اما در 

ای بابت رین دغدغهحال حاضر کوچکت

ها نداشتم، تمام حواسم به صمصام استخوان

آن که از پشت سرش چشم بردارم، بود و بی

چه توقعی داری، "داری دادم به خودم دل

ضربه پشت ضربه؛ از من، آرمان، ژیلاخانم... 

کنی، پس ادعا داری سه سال براش صبر می

هایی کمی بعد آرمان با قدم "بکن دیگه!

مد رو به جایی که ایستاده بودم، شتابزده آ
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پالتوی صمصام را توی چنگ داشت که 

 گرفت سمت من و گفت:

ما قراره یه کم فعالیت داشته باشیم،  _

پالتوها دست و پاگیرمونه، صم گفت 

پالتوشو نذارم توی ماشین، بدم تو بپوشی... 

 هوا خیلی سوز داره!

لبم را مکیدم، خوشش آمده بود پیراهنش 

بودم که حالا پالتویش را  را پوشیده

های پیشکشی فرستاده بود! با درک محبت

ریخت، ریزریزش، حسی در جانم می

فهمیدم احساسی نگفتنی، تازه داشتم می

که اوایل به او داشتم، فقط یک کشش اولیه 
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ای بین بوده است، شیفتگی و شاید جاذبه

دو جنس مخالف، اما حالا... پالتوی بالای 

برایم بزرگ بود که راحت  زانویش به قدری

روی کاپشن پفکی خودم پوشیدمش و 

ای وسط دفعه آتش شوق دلگرم کنندهیک

کنان روشن شد و مثل پتام پتسینه

ی توی استودیوی جدیدم، حرارت شومینه

مطبوعی به جانم ریخت! آرمان پالتوی 

خودش را گذاشت توی ماشینش و برگشت 

 پیش من:

وش کنیم و قرار شده دستگاه رو خام _

خودمون دستی بیل بزنیم، صم پیغام داده 
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جا ری، اینری خونه که برو، اگه نمیاگه می

تر و تنها نمون... حق داره، کوچه خلوت

 تر از محل گودبرداریه... بیا بریم!تاریک

های پیراهنش راه سرگرم بالا زدن آستین

ی گودبرداری، من هم کشید سمت محوطه

 دنبالش:

این دستی بیل بزنین؟!... چیز خوچرا می _

مشکوکی پیدا کردین؟!... نکنه چند تیکه 

 استخوون دیگه؟!

های روشن نزدیک داشتیم به نورافکن

روشن نور دیدم فکش شدیم، زیر سایهمی

 منقبض شد و بالاخره گفت:
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نه! یه صندوق اون زیره... شایدم _

گاوصندوق، اما صندوقش انگار چوبیه، 

هش برسه، باید سالم خوایم آسیبی بنمی

بیاریمش بیرون، احتمالا وارث یه گنج 

شدین شما 

                                                     دوتا!

                                 
                                             *** 

ریزان داشتند دور صمصام و آرمان عرق

کردند و برزین میصندوق چوبی را گود 

تازه آمده بود بالا تا از فلاسکی که همراه 

داشت لیوانی چای بخورد و کمی خستگی 
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ی درکند. نگاه من اما چسبیده بود به حفره

شد و آن تر میبزرگی که دم به دم وسیع

خواستم فکر کنم تن تر، میصندوق نمایان

ام از سوز زمستانی هواست، اما با آن لرزه

می که روی خروار لباس خودم پالتوی گر

دانستم به خاطر شباهت این تنم بود، می

بار بعد از صحنه با کابوسیست که یک

گریختن از همین ملک دیده بودم... و باز 

خواست آن دو را هم از صدای برزین که می

  گودال بیرون بکشد:

قدری بسه دیگه! شماهام بیاین بالا، این _

وق چیز گود شده که ببینیم جز صند
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ای نیست... انگار فقط همون چندتا دیگه

تیکه استخوون بوده، صمصام بیا بالا دیگه، 

آرمانم دست کشیده، تو ول کن نیستی؟... 

گم؟!... بپر بالا، شنوی چی میپسر مگه نمی

 شو...بقیه

آرمان که تازه آمده بود بالا، جایی را که 

حفر کرده بودند، دور زد، حدس زدم 

بوده است از همان پایین آن صندوق مانع 

سمت را درست ببیند، چون خودم هم از 

دیدم آن طرف چه این طرف درست نمی

خبر است، آرمان بالاخره رسید آن دست و 

ی بزرگ انداخت و نگاهی به داخل حفره
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دفعه دادش هوا رفت و سر صمصام یک

 توپید:

آد بشر؟!... بذار بیلمو چرا صدات درنمی _

 مکت!بردارم بیام ک

 و بالاخره صدای خسته و عصبی صمصام:

خوام... باید وایسا همون بالا... کمک نمی _

محتاط باشم که آسیب کمتری ببینه... یه 

  نفره بهتره!

ی آرمان و از صدای فریاد متحیر و پر گلایه

لحن عصبی صمصام به خود آمدم، برزین 

تر بود، زودتر رسید، او هم که از من نزدیک

سر زانو نشست و نگاهش مات ماند به 
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هایم شتاب بیشتری داخل گودال، به قدم

 دادم و پرسیدم:

 آرمان؟!... صم چی پیدا کرده اون طرف؟! _

زیر پروژکتورهایی که گودال را روشن کرده 

بود، چشمم افتاد به چیزی که داشت از زیر 

ی فاصله شد، آرمان بهها نمایان میخاک

ام ایستاده بود، هر دو چشم از یک قدمی

گودال گرفتیم و نگاهی بینمان رد و بدل 

ی چشمانم را پر کرد از اشکی شد که کاسه

نریخته، دیگر رو برگرداندم سمت جایی که 

زد و وقفه داشت بیل میصمصام بی

کشید تا هرازگاهی با ساعد به پیشانی می
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 عرق از صورتش بگیرد... احتمالا

زمین را به همین  هایمان دل اینپدربزرگ

شدت بیل زده بودند تا گناه نابخشودنی 

خودشان را داخلش مخفی کنند... پشت 

دستم را کشیدم روی چشمانم شاید دیدم 

تر دیدن این صحنه، بهتر شود، اما با شفاف

هایم تازه چشمانم به سوز افتادند و اشک

تند، در لب مژگانم لق زدند، ولی پایین نریخ

های تنم فروریخت و عرقی عوض گوشت

ی پشتم روان شد... ناجی سرد و لزج از تیره

شجاع و با معرفتم... داشت یک تنه بیل 

هایمان را از زیر زد تا آثار گناه پدربزرگمی
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این دو ملک بیرون بکشد... نگاهم چسبید 

رمق اسمش را فریاد کشیدم به او و بی

الاخره باز شد اون صم؟... بدبخت شدیم... ب"

صدا در گلویم شکست  "ی خوفناک...جعبه

و به بیرون از دهانم رسوخ نکرد، از فشار 

وحشت و استیصالی که اسیرش بودم، دیگر 

دیدم، فقط صدای بیل زدن هیچ نمی

ها به بیرون از گودال، آمد و ریختن خاکمی

درست همان جایی که ما ایستاده بودیم... با 

ریخت، بخشی از بالا می هر بیل خاکی که

شد و مقادیری ذرات خاک در هوا پخش می

های ها و پاچهریخت روی کفشهم می
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کردم کسی دارد روی من شلوارم، حس می

ریزد... دو و تمام جسم و جانم خاک می

شب بود که دل آسمان گرفته بود، اما باران 

بارید... برخلاف چشمان من که امشب نمی

کشیدند! پلک بستم یدست از باریدن نم

شاید از تماشای این تصویر تلخ معاف شوم، 

هایم برقی درخشید و بعد صدای پشت پلک

 صدایی و... نشست  وهمناک رعد در گوشم

 با گوشم در مکان و زمان بُعد از خارج

باید طوری "کشید خشونت تمام فریاد 

م جز سال دیگهدفنش کنیم که پنجاه

صدای  "استخووناش، چیزی پیدا نکنن...
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در سرم اوج گرفت و قاتی صدای  همهمه

کار آقابابای من بوده... "ذهن خودم شد 

اومدن... کار خودش ها سراغ من میکابوس

آد... صمصام بوده که عزرائیلم سراغش نمی

نبخشیده... یه گناه هنوز با من قهره... منو 

ی یه قاتل کوچیکمو... حالا که دیگه... نوه

قدر عصبانیه... صداشم خسته... م... چهشد

حتی کمک آرمان رو رد کرد... وای از 

آرمان... آرمان از مادر خودشم نگذشته... 

شم... شایدم وارث آقابابا منم... دادگاهی می

 و باز صدای کسی که "گناه!...زندانی... بی

جا، دفنش کنیم همین"کشید، فریاد می
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از فرط استیصال هر  "بغل همین صندوق...

هایم و از ته دو دستم را گذاشتم روی گوش

دل جیغ زدم، همزمان صدایی آشنا به 

 گوشم رسید:

بگیرش تا نیفتاده... آرمان چه غلطی  _

  کـــ...می

باره زیر پاهایم خالی شد و داخل همان یک

کردم که بالای سرش جیغ گودالی سقوط 

کشیدم، درست کنار اسکلتی که تازه می

داشت از زیر خاک خودش را به چشمم 

کشید، گودال چندان عمیق نبود که می

 ارتفاع  استخوانم بشکند، شاید کمتر از



عاطفه منجزی                     )جلد دوم( طاووستخت  

Atefehmonjezi نویسنده پیج اینستاگرام:  

1681 

... سرد... و نرم هم خاک... طبقه سه قبرهای

 نگاهم کردم، باز چشم که همین... نمور و

ی سیاه و خالی که جای چسبید به دو حفره

چشم در صورت اسکلت مانده بود و 

هایی بلند و ترسناک که بر هم کلید دندان

بودند... همان اسکلتی که در خواب جلوی 

تر از آن... از دوید، حتی ترسناکمن می

خواستم جیغ ممتدی شدت وحشت می

بکشم که حلقم را پاره کند، اما از ترس 

نش به من، فعال شدن اسکلت و حمله کرد

صدایم در نیامد و فقط با کف دست مقابل 

دهانم را محکم چسبیدم تا جلوی تقه زدن 
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هایم را بگیرم و بیشتر از قبل خودم را دندان

ی گودال فشردم، مبادا تنم به به دیواره

اسکلت بخورد و از جا تکانش دهم، 

ترسیدم باز بیاید سراغم... به قدری می

ای گودال که هچسبیده بودم به دیواره

های اطرافش بر روی سر و ریزش خاک

صورتم را حس کردم، دیدم صمصام بیل به 

دست آمد سمتم و چیزی گفت، داشت داد 

قدر عصبانی بود، محال بود کشید، چهمی

شک کند پدربزرگ خودش هم در این جرم 

دست داشته... به دفاع از او، حاضر بود من 

سر و صدا چال کند! با را همین جا بی
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خشونت دست دراز کرد بازویم را بگیرد، 

دخلم درآمده بود، کارم تمام بود! چندتایی 

ام بیرون پرید و هیستریک از حنجره جیغ

 دیگر افتادم به ضجه زدن و التماس:

تو رو قرآن ولم کن... به جون مامانم  _

شم... فقط دست بهم رم گم میخودم می

اسکلت خبر نداشتم... خبر  نزن... من از این

نداشتم... حتی اگه آقابابام... دست نزن 

 بهم... منو دفن نکن اینجا... نکن...

معنی و جا به جا کنان و بیکلمات هلهله

ریختند... فقط از دهانم بیرون می

بریده امان صدایم را بریدههای بیسکسکه
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گویم، ترسیدم نفهمن چه میکرده بود، می

 را شنیدم: فریاد صمصام

آرمان بپر پایین، از اسکلته ترسیده  _

 ذاره دست بهش بزنم، بیا کمک...نمی

آمد خودش دفنم کند، نیروی دلش نمی

خواست! شدیدتر از جایگزین و کمکی می

ام، سرم را خواهیفریادهای هیستریک کمک

روی گردن به چپ و راست چرخاندم، 

هایم روان بود و فقط کف دست را اشک

  م بالا:گرفت

دم تو رو خدا... غلط کردم... طاووسمو می _

خوادش... تو رو خدا ولم کنید به هر کی می
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گم... گنج... برم... به کسی چیزی نمی

گم... به هیشکی اسکلت... هیچی نمی

 گم...نمی

گویا سر و صدایم زیاد بود که اسکلت را از 

جایش جنباند... شاید هم اسکلت من را از 

دانم چه شد و یا تحت تاثیر .. نمیجا پراند.

دفعه قصد فرار از این گودال چه نیرویی یک

به سرم افتاد، همین که سرپا شدم، رو 

برگرداندم سمت دیواره و چنگ کشیدم 

ام به جایی قفل ها بلکه پنجهتوی خاک

شود و خودم را از توی این گور بیرون 

هایم شکست اما دستم به جای بکشم، ناخن
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باره پرت شدم به بند نشد و یکمحکمی 

عقب و دوباره افتادم توی گودالی که این 

همه سال یک آدم در آن تنها خوابیده 

 تیر مغزم ته تا خورد، صندوق به سرم  بود...

 تصویر رفت، سیاهی چشمانم... کشید

 صورتم، توی بود کشیده سر که را صمصام

 چشمم جلوی بخار مثل و دیدم مواج و تار

طور افقی، همان... شد محو و جنبید

بال از زمین کنده شدم و هوا رفتم... سبک

در یک سیاهچال عمیق پودر شدم... و دیگر 

 نفهمیدم کجایم و بسوی کجا در پرواز!
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                                                        *

** 

کشید اما تمام سعی پسِ سرم هنوز تیر می

هایم عادی باشد فسکردم که تنخودم را می

هایم نلرزد بلکه معلوم نباشد بیدار و و پلک

هوشیارم، هر چند وقتی اصلا حال مساعدی 

نداشتم، فیلم بازی کردن برایم غیرممکن 

 بود!

ممد، گفتم دوربین رو فوکس کن مش _

روی تختم که لیا رو ببینم، چرا دماغ خودتو 

 دی؟!نشونم می

 اد:تر از او جواب دممد شاکیو مش
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یه الف بچه بودم که بابام یه بیل داد  _

م یه دستم، گفت یالاه، حالا پیر شدم بچه

بیلبیلک داده دستم و بازم دِیالاه، خب راه 

برم چطوری باید دوربینشو بچرخونم، نمی

اصلا بذار خود گوشی رو بچرخونم... شد؟... 

 دیدیش؟!

ولش کن پدر من، داری سقفو نشونم  _

گذشتم، بابا کجاست؟... با دی! از خیرت می

 گیرم!گوشی بابا تماس می

افتیا! زنگ نزن به بابات، زنگ نزن گیر می _

جا، بازم از دست آرمان سلطان اومده این
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جوش آورده و خلقش مگسیه، ژیلاخانم رو 

  کشوندین سر زمین که چی بشه؟!...

خود ژیلاخانم گفته بود یه چیزایی  _

... همین الانم دونم که انگار حق داشتهمی

داره با چندتا از رفقای آرمان که آگاهی و 

کنن و کارشناس این پزشک قانونی کار می

کنن که گزارشاشو امور هستن صحبت می

 تهیه کنن!

خوبه اونم بترسه و مثل لیا غش کنه روی  _

 دستتون؟!

اون غش بکن نیست... لیا هم غش نکرد  _

که، سرش ضربه خورد، از حال رفت... 
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ببینم، مطمئنی از وقتی به هوش اومده، 

 سرگیجه و حالت تهوع نداشته؟... هان؟!

نه پدر من، نداشت! باباتم حسابی  _

ش کرد... چندبار فشارشو گرفت، معاینه

قوه ته بشین پاشو بهش داد، هی با چراغ

چشاشو نگاه کرد، ظاهرش خدا رو شکر 

. دونی... چطور بگم... چیزه..سالمه... اما... می

 یعنی... اینه...

حالا که صمصام قید تصویر گرفتن را زده 

بود، دیگر نشسته بودم روی تختش، هر دو 

ادامه "دستم را دور هم تاب دادم یعنی 
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ممد سردرگم نگاهم کرد و مش "بده

 گویم!نفهمید دارم چه می

مشتی، چرا چشمات اون وریه، منو نگاه  _

 کن... درست حرف بزن، چیزه و اینه یعنی

چیه؟... مجبورم نکن با گوشی بابا تماس 

بگیرم تا بفهمم اون جا چه خبره و لیا 

 چطوره!

ممد؟!... با کی تماس بگیری بهتر از مش _

گم! الان خودم راست و حسینیشو بهت می

ببین باباجان، انگار یه نموره اختلال حواس 

فهمه توی اون پیدا کرده، خودش نمی

چیا خندقی که کندین، چی دیده و 
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شنیده... همه چی براش قاتی پاتی شده... 

دونه کابوس دیده، تو رو دیده، یه سری نمی

گورکن دیده که داشتن یه جنازه رو دفن 

کردن... رعد و برق و بارونی توی آسمون می

گه رعد و برق زده... نیست، اما لیا می

دونه چی به چی بوده... از خلاصه اصلا نمی

، حاضر نیست خود تو هم خیلی ترسیده

 ریختتو ببینه، یعنی...

هایم را به هم فشردم، گند زده بود! پلک

صمصام دیگر با تن صدایی شاکی وسط 

 حرفش آمد:
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ممد... اسکلت! کم اسکلت دیده مش _

مونده بود بیفته توی بغل اسکلته... بعد 

 گی از من ترسیده؟!می

آقااا، آقاجان، تو چرا با من دعوات  _

یواشکی از بابات به خود من گفت آد؟!... می

خواد بمونه اینجا... ترسه و نمیکه از تو می

گه به مامانم قول دادم تا وقتی می

 مم توی این خونه نیفته!گرده، سایهبرمی

تونین ها... اگه نمیذاری برهاون بگه، نمی _

نگهش دارین که قید همه چی رو بزنم، ول 

 کنم بیام!
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ی به من انداخت که ممد درمانده نگاهمش

با ایما و اشاره نشان دادم مصرتر از قبل رأی 

بار انگار فهمید با او را برای آمدن بزند، این

خواهم چه بگویم که علامت دادنم می

 باره گفت:یک

آی که دیگه جت سوار بفهمه تو داری می _

گه ره... گوش بده باباجان، میشه درمیمی

شیم!... تازه می جا بمونم، گرفتار نفریناین

چشم ترس شده... با چشمای خودش دیده 

اون زیر چه خبر بوده! تو هم کوتاه بیا 

دیگه... دو شبه همون استودیو خوابیده، کی 

 اومد خوردش یا بردش؟!
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ها... دو شب کنیمشتی داری کفریم می _

پشت در واحدش تا صبح کشیک دادم... 

 ذاری بره تا خودم بیام!نمی

شه... قطع کن، عه... داره بیدار میاعه... ا _

قطع کن تا نفهمیده دارم بهت راپورت 

 زنم!دم، دوباره زنگ میمی

و دیگر تماس را بدون لفت و لیس دادن 

 قطع کرد و شاکی گفت:

آ ماشالاه، نتونستی دو دیقه تئاتر بازی  _

لرزید که کنی؟!... پشت پلکات همچن می

م فکر بچهفهمید بیداری! این سر ضرب می

تونم دوربین بهش بدم... کرد چلاقم که نمی
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گی؟!... قطع کردم دیگه، هااان؟... چی می

 بلند بگو!

اندکی حالت تهوع داشتم و پشت سرم هنوز 

کشید، اما خوشبختانه نشکسته بود، تیر می

ام نشست تا جای ضربه را دستم پس کله

بمالم و در همان حال با صدای کم جانی 

 عم را زیاد نکند، گفتم:که حال تهو

کنه... قرص مسکنی سرم خیلی درد می _

 دی بخورم؟!که دکتر برام داده، می

همین که لیوان را داد دستم و قرص را بالا 

انداختم، دلم بیشتر آشوب شد، حس 

کردم همان لیوان آب و قرصی که می
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گردد بالا توی دهانم! ام، دارد برمیخورده

گیجه و حالت تهوع فهمیده بودم اگر از سر

بگویم، دیگر باید از رفتن به استودیو قطع 

بردنم امید کنم، شایدم هم به زور می

بیمارستان، چندباری آب دهانم را قورت 

موقع مسلط شوم و دادم بلکه بر آن تهوع بی

 اشاره کردم بنشنید کنارم که پرسید:

 حالت خوب نیست؟! _

ممد جونم، مگه من برای صم خوبم! مش _

خوام... هان؟!... خودت که باید بدونی بد می

 قدر دوستش دارم!چه
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دیگر نشسته بود بغل دستم روی تخت 

 صمصام، سری برایم جنباند و تاییدم کرد:

خواد، به ولله م خیلی خاطرتو میاین بچه _

رفت تا به این سن رسیده بود، زیر بار نمی

ها، دو یه چیکه آب بریزه پای این باغچه

آب بده پا گلدونا که از تشنگی هلاک قاشق 

نشن!... اما همین چندماهه واسه خودش یه 

پا باغبون درست و حسابی شده... خود من 

که هیچ، خدای منم شاهده شما دوتا 

 خواین!قدر همو میچه

گم همین دیگه... برام عزیزه که می _

بذارین تا نیومده برم استودیو... تا حالا دوبار 
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یه طوری ضربه به سرم توی اون ملکا 

خورده که شیر مادر برگشته توی دهنم و از 

هوش رفتم، یعنی... اگه نفرین اسکلت 

نیست، پس چیه؟! یه بار چاقو خوردم... دو 

های میز بیلیارد خالی شب پیش کارتن توپ

شدن سرم... حالا من هیچی، تیر و ترکشای 

خوره به صم!... اون شب اومد اصلی می

بگیره، تمومش ریخت توی جلوی توپا رو 

سر و کله و دست خودش! دم باشگاه اومد 

ضارب رو بگیره، از سلامتی خودش و اعتبار 

باشگاهش مایه گذاشت، نزدیک بود 

گی اومده بازداشت موقت بشه... خودت می
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ای منو برسونه خونه، از هولش کمربند عجله

نبسته... فکر کن تصادف کرده... یه ور 

. پیشونیش خش افتاده... ماشینش قُر شده..

بینی اینا رو؟!... اون اسکلته خیلی می

کنم با ممد... خیلی! حس میس مشزنده

های توخالی چشماش ماها رو زیر اون کاسه

نظر گرفته... )آب دهانم را به سختی 

دونم چی شد که بلعیدم( بخدا هنوزم نمی

افتادم توی اون حفره، یهو زیر پام خالی 

شد... نه افتادنم دست خودم بود، نه از جا پا 

شدنم... اما انگار یکی زیرمو گرفت و از جا 

بلندم کرد که باید از توی گودال دربری... 
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که بعدش... سرمو بکوبه توی همون 

صندوق... همونی که احتمالا سرش کشته 

 شده...

جا ریخته و ممد، گوشتاش اونآره مش

جا مونده... اما روحش... اسکلتشم همون

آد تا انتقام بگیره!... دنبال من و صم داره می

شاید قبلا عاشق بوده... شاید دم عروسیش 

بوده... شاید قرار بوده بره خونه و مجلس 

شادی و جشنی داشتن که یهو... به قتل 

رسیده، همینه که اون چشمای توخالی و 

تونه شادی سیاهش مونده به این دنیا... نمی

و خوشی و عشق و عاشقی رو به ما دوتا 
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خانواده ببینه... نفرین... نفرین زمین، روی 

پاشه!... هامون، خاک مرده میی شادیهمه

بذار برم... به دکترم نگو رفتم، بهش 

دروغکی بگو خوابیدم... باشه... باشه 

 ممد جونم؟!مش

صمیم قلب التماسش  تمام مدتی که از

کردم، سر به زیر گردنش را به علامت می

داد برایم تاب می "هی وااای من!"تاسف و 

 باره سر بلند کرد و پرسید:که یک

اینا که گفتی قبول... اما خب اگه  _

 شه؟!جا بمونی مگه چی میهمین
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دستم را از گیجگاهم انداختم، سعی کردم 

حین به هیچ کدام از علائمی که دکتر 

معاینه دنبالش بود اهمیتی ندهم و فقط 

وانمود کنم خوب و قبراق هستم که دوباره 

 پرسید:

جا نگفتی؟!... بمونی پیش خودمون همین _

 چه عیبی داره؟!

آب دهانم را قورت دادم تا حال مزخرف 

تهوع را اندکی از خودم دور کنم و دو کلمه 

 گفتم:

 دونم که...نمی _
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همین جا بمون... دونی، پس اگه نمی _

 شه!طوری نمی

ممد جواب نبود، های سربالا برای مشجواب

سعی کردم تصور کنم اگر همین حالا 

کنم، بلکه صمصام از راه برسد، چه کار می

 جوابم برایش قانع کننده باشد:

کنم، پس بهت دونم چی کار میباشه، می_

گم! صم بیاد و ببینمش که سالم می

ی بغلش )پشت خمیدهپرم برگشته... می

ندازم دور ممد صاف شد( دستمو میمش

ش چسبونم به سینهگردنش... سرمو می

ممد جا نداشت گشادتر بشود، )چشمان مش
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ای از حرارتی بوسیدنش گذشتم و اشاره

نکردم، رویم نشد این را هم بگویم(... یعنیا، 

ره... اون دیگه نفرین و همه چی یادم می

ا سر راهمون سبز وقته که باز بدبختی

 شه... اما استودیو...می

ممد بالاخره بر خودش مسلط شد، مش

 سرش را به علامت سوال جنباند و پرسید:

ش اون هان؟!... استودیو چی؟!... همه _

ده، تو خودت هنوز این پایین کشیک می

چه  بچه رو نشناختی؟!... ندیدی دیرین...

دونم... همون کابوس بگیره رو برات می

خریده بود و منو کشوند تا... خلاصه که 
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آد اینجا اونجا نداره... اونجام باشی می

 پیشت... دیگه چی کارام بکنین...

هیچ کاری، هیچ کاری! چون توی  _

ده، آد!... خودشو نشونم نمیاستودیو نمی

مونم، خودمو وقت منم عاقل میاون

چسبونم بهش! باور کن خودشو نشونم نمی

م قهره... قهره بخدا، تنبیهده، چون نمی

حرف دونی که حرفممد! میکرده مش

خودشه... شما باهاش صادقی و همه چی رو 

گی، صم که همه چی رو به شما بهش می

گه!... ولی به جون مامانم من دارم نمی

گم! این چند روزی که راستشو بهت می
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مونم... شاید اگه جا میمامان نیست، همون

ا احترام دفن کنیم و حساب این اسکلته رو ب

های پدربزرگامونم صاف و صوف سوخته

کنیم، بعدش نفرین باطل بشه و دیگر 

خطری دور سر صمصام نگرده، بعد از شمام 

گیرم تا باهام آشتی کنه... تو رو کمک می

خدا با من همدستی کن، نذار حتی دکتر 

خطیب بفهمه شبونه رفتم استودیو... به 

م و آروم و راحت صمصام بگو شام خورد

 خوابیدم...

نگاهش به زمین خیره ماند و با خودش بلند 

 بلند دو دوتا چهارتا کرد:
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یه وقتا که به صلاح خودشونه، یه  _

کنم... اما دروغ هایی سرشون سوار میحقه

 تونم!به این گُندگی... نه نمی

تونی! به خاطر خود صم... خیالش از می _

بیاد، باید کنه من راحت باشه، ول نمی

خودش بمونه که زودتر تکلیفمون معلوم 

بشه... نصفه شبم که برسه، دیگه هرجا 

کنه، به حرف باشم خوابم، بیدارم که نمی

ممد؟.... شما هم اعتماد داره... برم مش

  کنی؟!کمکم می
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دیگر از جا بلند شد، انگار کلافه شده بود 

که درخواستم را قبول کند یا نه که شاکی 

 ش گفت:از خود

الاالله... یکی نیست بگه آخه مشتی، لااله _

 ببین خودتو کجا گیر انداختی!

آخرین تیر ترکشم را گذاشتم در زبان و 

 ام:نگاه مظلومانه

خواهشمو قبول کن، خب؟! آماشالا  _

  مشتی...

دفعه نگاهش برق افتاد و قبراق و سر یک

 حال گفت:
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.. همینا. یاد مامانت افتادم، خیلی شبیه _

یه روز یه کم با هم اختلاف سلیقه داشتیم، 

ای سرش سوار کردم، حرفمو خریدار یه حقه

تون یه موزیک شد، اما یهو از توی خونه

قدیمی مال دوران جوونیامون گذاشت تا 

خواست بگه فکر اومد، میحیاط صداش می

کردی زرنگی مشتی؟!... اما منو برد به اون 

 دوران، یادش بخیر!

ال خرابی که داشتم، کنجکاو با وجود ح

 شدم:

 چی بود موزیکش؟! _
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تر هم شد و گل از گلش صورتش بشاش

 شکفت:

خیلی قدیمیه... همونی که هی داد  _

ای والا... زنه اوهوی مشتی ماشالاه... حقهمی

 خانم و این روحیهآماشالاه به سیمین

شادش، خداوکیلی یه ربعی سه تایی 

ین رو به اون رو خندیدیم، اصلا حالمون امی

 شد!

 سه تایی؟!... شما و مامان و کی؟! _

اخمی کرد و حین دور شدن از کنار تخت 

 گفت:
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تو بپرس دیشب شام چی خوردم، اگه  _

یادم اومد؟! شایدم اصلن خودمون دوتا 

شه! شه، خرفتم میبودیم، آدم پیر که می

منو اینجا گرفتی به حرف، بعد چشم 

برم زودتر، برم یه انتظاری کارت پیش بره؟! 

فکری بکنم ببینم باید چی بگم چی نگم، 

بلکه خطیب باورش بشه که من و تو سر 

خوایم بخوابیم و تا صبحم شب می

 سراغمون نیاد!

تا وقتی اتاق را ترک کرد، ذهنم مشغول او 

ممد چه رفیق مامان و مش"مانده بود 

جینگ شدن... از توی خونه براش موزیک 
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شته؟!... اما اول گفت فریدون فروغی گذا

تایی، نفر سوم کی بوده... شیطون بوده سه

سر و ته لیا، شیطونه که هی فکرای بی

ندازه به سرت... آاای، سرم هنوز درد می

تونم زیاد فکر کنم... آخ که کنه، نمیمی

خواد... دلم گریه قدر دلم تنهاییمو میچه

خواد هر چی امشب خواد... دلم میمی

شه هیچ کاری جا نمیبیارم... این دیدمو بالا

خوان مدام منو بپان و کرد، چهارتا چشم می

گزارشمو بدن، آخرشم تا نبرنم بیمارستان و 

بستریم نکنن، دست بردار نیستن... کاش 

بتونه کلک بزنه به دکتر، من فرار کنم از 
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این خونه... اگه صم سر برسه باز 

آااخ کنه... آااخ سرم مامان! هیپنوتیزمم می

 "جوشه...معدم داره می

                                                         
*** 

ممد دکتر را پیچانده بود، گفته بود لیا مش

خواهد زودتر بخوابد و سردرد دارد و می

خودش هم قهره کرده است و حالش رو به 

راه نیست و باید استراحت کند... 

چیست، فکر  "قهره کردن"دانستم نمی

کردم یک مدل قهر کردن است، فقط می

اش همان تر، اما خودش گفت معنیرنگکم
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ممد هم گاهی زبان شوکه شدن است، مش

 کرد!انحصاری خودش را رو می

ممد شدیم، مش همین که سوار تاکسی

نشست صندلی جلو کنار دست راننده و 

سلام و علیک کرده و نکرده، زبانش دیگر 

ت، دور صحبت را دست گرفت، کنتر نیانداخ

از گرانی گوشت و مرغ شروع کرد تا 

های علاف و بیکارو رساندش به جوان

ی این دوره که از هر صدتا، شاید یک الدوله

شدند صمصام خودشان... اسم نفرشان می

صمصام را به وضوح نگفت، ولی همین که 
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ی قبول حرف او جواب راننده هم به نشانه

 داد:

حالایی، اهل کار نیستن برادر، ی جوونا _

دوست دارن یه شبه ره صدساله برن و از 

اول پشت میز بشینن، بشن رئیس!... بچه 

سالاری شده... کسی دیگه دنبال تربیت بچه 

 نیست!

آهسته سر صحبت را کشید ممد آهستهمش

 ی خودش و تعریف کردن از او:سمت بچه

تربیت مهمه آقا، اما اصل ذات خود  _

جوهره باید درست باشه، وگرنه که  س،بچه

س... تربیت نا اهل را چون گردکان بر گنبد
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الان این پسر ما، بعض شما نباشه، آماشالاه 

بهش، آماشالاه... به خداوندی خدا، یه پارچه 

کش، کاری، کاردون... همین آقاست، زحمت

بریمون، مجموعه تخت جا که داری می

ام اینجا خوطاووس... یه روز اومد گفت، می

رو راه بندازم، باباش زیاد راضی نبود، گفت 

خوری، بچه، اگه زمین بخوری، بد زمین می

تونی کمر راست کنی، لقمه دیگه نمی

تر بردار... قرص و محکم پا وایساد کوچیک

جلوش، گفت، هر کی اندازه همت و جنمش 

داره... آماشالاه به جونش... از لقمه برمی
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ها، از اون سر دنیا هیفده سالگی جون کنده

 تا این سر دنیا، مملکت خودمون...

ممد، بخصوص که نواخت مشصدای یک

ی شب گفت، مثل قصهداشت از صمصام می

های کرد، از آن خواببود و داشت خوابم می

آرامی که این روزها برایم شده بود آرزویی 

نیافتنی، سرم را تکیه دادم به پشتی دست

دنم، همچنان انگار صندلی، بعد از هوش آم

گیج و منگ بودم، چشمانم را بستم و 

ی ملکِ جوانبخت ادامه ممد به قصهمش

داد، قرص مسکنی که خورده بودم، تازه 

کرد و سردردم کمی بهتر داشت تاثیر می
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شده بود، اما گیجی و حالت تهوعم اندکی 

های شیرین همراهم بود، صدای صحبت

و  ممد و اتاقک گرم و نرم ماشینمش

های اتومبیل بر کف حرکت ملایم چرخ

خیابان، مثل خوابیدن میان بازوهای مادری 

بود که کودکش را نزدیک قلبش گرفته 

خواند تا خوابش است و برای او لالایی می

کند، حسش هم برایم سکرآور بود و امنیت 

ریخت... شاید در این فرصت به جانم می

شد، بدون کوتاه حداقل چرتی نصیبم می

گذاشت و هر ممد میکابوس! البته اگر مش

گشت رو به صندلی عقب چند دقیقه برنمی
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و برای هر جمله و نظرش از من به زور 

خواست، انگار کسی تصدیق زبانی نمی

ام کند و نگذارد مأمورش کرده بود شکنجه

بخوابم، عاقبت نیم چرت کوتاهی هم نصیبم 

 نشد و صدایش را شنیدم:

رسیدیم دیگه... پاشو  رسیدیم دخترجون،_

نخواب... بیداری؟!... آ ماشالاه، به این آقا 

گفتم وایسیم تا تو بری، بعد منو برگردونه 

 خونه!

همین که رسیدم توی استودیو، خودم را به 

باد سرزنش گرفتم، یادم رفته بود شومینه را 

روشن بگذارم و حالا هوای سالن سردتر از 
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م، قبل از هر بیرون بود، کاپشنم را درنیاورد

کاری شومینه را روشن کردم، کمی نشستم 

کنار شومینه تا انگشتان سر شده از سرمایم 

را گرم کنم، حال تهوعم اندکی دست از 

سرم برداشته بود، پشت سرم درست همان 

جایی که به صندوق خورده بود، هنوز هم 

کرد، حتی اندکی قلنبه شده بود، اما درد می

بود، حالا بیشتر از دیگر دردش قابل تحمل 

کردم سرتاپایم را انرژی منفی درد، حس می

گرفته است، افتادن در آن گودال عظیم که 

حداقل دو متر در دو متر شاید هم بیشتر از 

ها قطرش بود، برایم شبیه به افتادن در این
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ای از گور برگشته بودم! دلم گور بود... جنازه

 خواست، اما حسش در تنم نبود،حمام می

خواست، اما حال و هوای دلم موزیک می

رقص نداشتم، این یعنی در بدترین حالت 

طور خلاء... بلاتکلیفی... ممکن بودم، یک

حال بدی که کمتر آن را تجربه کرده بودم، 

ها و ی داشتهانگار کسی داشت از درون همه

دانم نمی !کشیدهایم را به شخم مینداشته

بره رفت، نگاهی ام ویبرای بار چندم، گوشی

 هبه گوشی انداختم، باز هم رژین... بالاخر

دادم! از کنار شومینه بلند باید جوابش را می

شدم و رفتم ایستادم پشت پنجره، دستم 
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انگار جان نداشت، گوشی را گذاشتم روی 

اسپیکر و لب پنجره و تماس را وصل کردم 

که صدای شاکی و طلبکار رژین توی 

 استودیو پخش شد:

علوم هست کجایی؟!... از دلواپسی مردم م _

قدر رفتی نزدیک... اسکلت که من... چرا این

بوده که بوده... تو که از استخوونا خبر 

  داشتی، یهویی جو گرفتدت؟!

تو اینا رو از کجا خبر داری؟!... هااا...  _

 حتما آرمان بهت خبر داده!
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دی، آره، خودت که گوشیتو جواب نمی _

دی، اصلا منو آدم حساب نمیویسامو جواب 

 کنی؟!می

ی دیگر نتوانستم خودم را نگه دارم، خانه

خواستم جوابش را بدهم، فقط با دکتر نمی

مامان به زور صحبت کرده بودم و کمی 

ام و دروغ جدید برایش بافتم که خسته

آلود و سر و ته صحبت را هم آوردم، خواب

اما رژین، فرق داشت، قلبش ناراحت نبود 

صبورم بود... عوارض و... به زبان دکتر، سنگ

افتادن در گودال و وحشت بیش از حدم 

خواست خودش را نشان دهد، بغض تازه می
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نرم آب شد و در همان بین در گلویم نرم

 برایش گفتم:

بخدا ناظر به احوال خودم نیستم رژین!  _

اصلا نفهمیدم صم چطوری رسوندتم خونه 

م ایستاده تا گفتن یه کمی هدکتر، می

م کنه، خیالش که راحت شده باباش معاینه

دیگه خودش برگشته سر گودبرداری... 

قدر بعدش هوش و حواسم دونم چهنمی

برگشت، از همون موقع تمام مدت توی 

زنم؛ بهش سرم دارم با اون اسکلته حرف می

گفتم... گفتم... من و صم اصلا دنیا نیومده 

تل رسیدی... بودیم اون موقعی که تو به ق
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رژین، یه ذره گوشت به تنش نبود، اما یه 

ی سفت شده به چیزایی مثل خونابه

استخووناش چسبیده بود انگار! کریه و 

بدمنظر و خوفناک، مثل توی فیلمای ژانر 

دونی من متنفرم از وحشت!... خودت می

فیلم و رمانای ترسناک، حالا توی واقعیت، 

و دلم بهش کرد... تمتری، نگام میاز نیم

شو پیدا کنیم... شاید قول دادم خانواده

مادرش هنوز زنده باشه... اما بعیده، حتما 

ش! شاید همسرش... دق کرده از دوری بچه

دونم هاش... حتی نمیهاش... نوهشاید بچه

  پیر بوده یا جوون... زن بوده یا مرد...
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 آد!بسه لیا... نفست داره بند می _

این جا که تنها باشم...  بذار بیاد! اومدم _

که بتونم اشک بریزم و کسی صدای 

هقامو نشنوه... خودم باشم و خدای هق

خودم... من و آسمونِ خدا... شاید دل 

آسمونم با من بباره... بباره و گناه آدمای 

طماع زمینی رو با خودش بشوره و ببره... 

بهش قول دادم... تمام مدتی که توی تخت 

دم، توی خواب و صم دراز کشیده بو

بیداری... بهش قول دادم رژین، بهش گفتم 

کنیم، تو پیدا میهر طور شده خانواده

ای برای دیم چه حادثهخبرشون می



عاطفه منجزی                     )جلد دوم( طاووستخت  

Atefehmonjezi نویسنده پیج اینستاگرام:  

1728 

فرزندشون پیش اومده... اگه توی اون 

صندوق چیز با ارزشی نباشه، خودم و صم 

تو به ذاریم و چند برابر دیهروی هم می

برات یه کنیم... ت پرداخت میخانواده

گیریم... سنگ قبر مراسم کفن و دفن می

دیم... یعنی هر کاری آبرومند سفارش می

کنیم... اما که از دستمون بربیاد برات می

اگه نفهمیم کی بوده تا حداقل یه کوچولو 

جبران گناه پدربزرگامونو بکنیم چی؟!... اگه 

وقت دست از سرمون برنداره این نفرین هیچ

 چی؟!
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الت اصلا خوب نیست، آدم فهمم حمی _

احساساتی و مهربونی مثل تو که آزارش به 

 بنی بشر نرسیده...

رژین، قسمش دادم به عشق من کاری _

قدر نداشته باشه! امشب تازه فهمیدم چه

قدر دوستش دارم!... چی عاشقشم... چه

گن... عشق افلاطونی... همچین بهش می

حسی به صم دارم! واسه همین نایستادم 

ه دکتر... فکرشو بکن، با عجله داشته خون

شون که تو راه تصادف رسونده خونهمنو می

کرده... منو رسوند به دکتر، اما نه توی 
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دونه از دونه... میبیمارستان... می

 بیمارستان متنفرم...

اشکم انگار بند آمده بود و چشمانم 

تر بارید، اما نفسم مدام تنگ و تنگنمی

 را برید: شد که رژین حرفممی

خوام زنگ بزنم به قطع کن لیا... می _

 صمصام...

نزن! تو رو خدا نزن، بذار فکر کنه _

گه باهام قهره... اما نیست، خوابیدم... می

ش به فکرمه... تا مطمئن نشم که اون همه

خوام هیچ اسکلت ما رو بخشیده... نمی

ای باهاش داشته باشم... اما اگه رابطه
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نم مقاومت کنم... پس ببینمش، شاید نتو

بهش زنگ نزن... وااای... شنیدی؟!... صداشو 

 شنیدی؟!

 صدای کیو؟!... صمصام اومده؟! _

نه!... انگار صدای رعد اومد، دو سه روزه  _

باره، شاید آسمونم دلش گرفته، اما نمی

 کنم...امشب... من دیگه قطع می

م توی تاریکی قطع نکن! هر کی دیگه _

تنگ دل یه اسکلت بدون پر شب افتاده بود 

 و پا...
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هایم زور بیشتری گذاشت پشت نفس

ی پر بغضم و با صدایی لرزان و حنجره

 بریده وسط حرفش رفتم:بریده

شه این همه... این همه باورم نمی _

القلبی رو! یعنی... یعنی... قسی

بابابزرگامون... پاهای اون بدبختو بریده 

  بودن، بعد دفنش کردن؟!...

کاش نگفته بودم، فکر کردم خودت  _

خود نکن که بیشتر دیدی! فکرای بی

ناراحت بشی، کسی پاهاشو نبریده! چندماه 

پیش موقع گودبرداری اولیه، با بیل 

مکانیکی پاهاشو کشیده بودن بیرون دیگه... 
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بعدم که گودبرداری متوقف شده، باقیش 

جا مونده... استخوونایی که پیدا کرده اون

رمان گفت استخوونای ساق یه پا و بودین، آ

 مچ و...

دیگر چه مانده بود که دفنش کنیم، دستم 

را گذاشتم روی شکمم... جایی بین ناف و 

 معده و نالیدم:

گرده توی سوپی که خوردم داره برمی _

حلقم!... رژین؟!... نه هیچی، قطع کنیم 

 دیگه!

آم پیشت... از کدوم در بیام؟!... خودم می _

 آم!پارکینگ... دارم میفهمیدم، 
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خوام... احتیاج به تنهایی دارم، نه! نع! نمی _

 خلوت با خودم... و شاید بارون!

گوش کن، گوش کن لیا! همین نیم  _

ساعت پیش دیدم هنوز جواب تماسا و 

دی، صمصامم خطش اشغال ویسامو نمی

طور... ترسیدم به دکتر ممدم همینبود، مش

رودرواسی دارم، پاکزاد زنگ بزنم، باهاش 

مجبور شدم دوباره با آرمان تماس بگیرم که 

از هول دربیام! اینا تا خود صبح پای اون 

زمین کار دارن، چند نفر از آگاهی و 

قانونی و چندتا ارگان دیگه ریختن پزشک

توی اون زمین، آرمان بهم تصویر داد، 
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کاری واسه صمصام دیگه قصد پنهان

خارج از وقت تیمسارو نداره، با این که 

اداریه، خودشون آشنا روشناهاشونو رفاقتی 

کشیدن پای اون دوتا ملک که درجا شروع 

ی گزارش و کنن به تحقیقات و تهیه

ی مقتول! اصلا اون تیکه پیگیری خانواده

قدر چراغ و زمین انگار روز شده بود... این

نورافکن روشنه و آدم توش ریخته که باورت 

بار دامو؟!... دیگه اینشنوی صشه... مینمی

قرار نیست صمصام سر برسه نجاتت بده از 

خیس خوردن توی بارون و خوابیدن کف 
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کنی الریه میحیاط... زمستونه دختر، ذات

 میری!زیر بارون، می

چنگ انداختم و بیخ حلقومم را محکم 

ام چسبیدم، چیزی داشت درون معده

اه آمد... گناه بود... گنجوشید و بالا میمی

 گذشتگانمان!

تونم بمیرم، باید زنده بمونم و نمی _

حسابای آقابابا رو صاف کنم، بااایدیه... 

مونه، خودمم هنوز یه عالمه مامانم تنها می

آرزو و هدف دارم، فقط اگه بارون بزنه، چند 

دیقه زیر بارون بمونم، نه رقص، نه توی 

 حیاط خوابیدن... قول!
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ت دیگه... ساعزنگ بزنم بهت؟!... یک _

 ساعت دیگه... کی؟نیم

نزن، شاید پنج دیقه دیگه بخوابم... بارونم  _

که معلوم نیست حتما بیاد... با خدافظی 

 خوشحالم کن رژین!

اختیار و کمی بعد توی سرویس بودم و بی

ام نبود زدم و حتی زردآب توی معدهعق می

  که بالا بیاید...

                                                           
           *** 

کرد، ورزی نمیاسکلت بدون پا... اگر کینه

عجیب بود!... با چشمانی خیس به حیاط 
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خشک زل زدم و دلم هوای صمصام را 

خواست، ی امن او را میکرد... دلم سینه

خواست... کسی که در دلم یک همدرد می

میراث شوم با من شریک بود،  این

دانستم حالا در چه حالی است... شاید نمی

دانستم، تا همین امشب، هنوز قصد هم می

کاری داشت که قرار گودبرداری را پنهان

برای شب گذاشته بود... که بتواند مقابل 

پخش این خبر را بگیرد، سر و تهش را هم 

شده بیاورد! حتی شاید قهر کردنش حساب

ه من را هم از فکر این کار بیرون بود ک

قدر تحت تاثیر قرار بکشد! اما ببین چه
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گرفته که دیگر قید لاپوشانی برای تیمسار 

توانستم گریه کنم... را زده... کاش می

زدم، بغضم مثل شد، هر چه زور مینمی

سنگی شده بود که در گلویم قلوه

ی دلم را شکست، فقط داشت شیشهنمی

کردم شاید با رقص و شکست! فکر می

آمد... حسش موزیک... رقصم که اصلا نمی

نبود، فقط شاید موزیک... موهای پریشانم را 

با انگشتانی لرزان و مرتعش زدم پشت دو 

هایم و پلی گوشم و رفتم توی فولدر موزیک

کردم، گلویم خشک بود و کامم تلخ... 

باران "خواند موزیک داشت برای خودش می
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روی/ این ، باران نبارد میرویببارد می

با  "صاحب چرا از تو ندارد پیروی...بغض بی

جان کندن دمنوشی برای خودم آماده 

کردم، دو قلپ نخورده، کنارش گذاشتم، 

حس تهوع امانم را بریده بود، جای مامان 

پیشم خالی بود، انگار انرژی ناف و قلب و 

جسمم با هم خالی شده بود، تهی تهی 

 های آن اسکلت...چشمبودم... مثل 

افتاد... کرد، نه از کار میفکرم... نه کار می

گویا تازه در خلوت با خودم به عمق 

مصیبت پی برده بودم... من و صم... 

ای به ی بین ما یک تیغه بود، تیغهفاصله
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پنجاه سال... که با ریختنش، ما قدمت چهل

را به هم قفل کرده بود... اما... قفلی که 

پنجاه سال پیش، افتاده همان چهلکلیدش 

بود توی قبری که برای کسی دیگر کنده 

هایمان، بودند... با گناه نابخشودنی پدربزرگ

محال بود این نفرین دست از سرمان 

بردارد... نفرین برحقی بود... باران نبارید، 

تر از قبل چشمان من هم، فقط دلشکسته

قطع امید کردم از تماشای حیاط خشک و 

هوت، حتی از باریدن نعمت الهی بر بر

سرم... دیگر نه چشمم دنبال باران بود و نه 

گوشم به موزیک... پشتم را دادم به دیوار و 
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آهسته سر خوردم و پشت پنجره آهسته

ای در خودم مثل طفل مادر گم کرده

ام را گذاشتم روی چمباتمه زدم، پیشانی

شد... زانوهایم و سعی کردم گریه کنم، نمی

ترکید و اشکم خشک شده بود، بغضم نمی

حال تهوع امانم را بریده بود... به قدر تمام 

های عمرم، دلتنگ صمصام بودم، تمام سال

هایی که نداشتمش، حتی از کودکی... سال

اما از ترس نفرین، قید دیدارمان را زده 

توانست جای خالی او را بودم، فقط باران می

لند کردم، برایم پر کند، باز هم سر ب

طور که در خودم مچاله شده بودم، همان
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به هیچی فکر "لبم را مکیدم و پلک زدم 

نکن، نه خوب، نه بد... نه به بارون، نه به 

صمصام... بخصوص اسکلت و صندوق! فقط 

باید بخوابی، اگه بتونی... اگه کابوسات ولت 

به زحمت از جا بلند شدم، آمدم  "کنن...

در کمال ناامیدی  کاپشنم را دربیاورم و

چشمی هم رو به پنجره چرخاندم که 

دفعه دستم خشکید، نگاهم مات ماند به یک

پشت شیشه و قطرات باران که مثل 

های الماس رویش نشسته بود دانه

بینی لیا، بالاخره اووومد... بخدا اومد... می"

اومد... حداقل این عشقتو الان داری... 
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تپاچه دس "معطل نکن، برو بغلش بگیر!

پنجره را باز کردم و گوشی را گذاشتم بماند 

لب قرنیزش، همان پاهایی که تا این دقیقه 

داری وزنم را نداشت، حالا حتی رمق نگه

ای، قوی و جاندار مثل پاهای اسب مسابقه

شده بودند! موزیک را کمی ولوم دادم و 

دیگر دویدم سمت در، بین راه تلویی 

محل ندادم،  خوردم، سرم باز هم گیج رفت،

کاپشنم را درآوردم و پرت کردم کناری و 

هایی که هنوز خاک مرده رویش بود، کفش

 توی حیاط از پا درآوردم...
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دو دقیقه بعد توی حیاط بودم و قطرات آبی 

کرد... که مثل اشک بلبل از آسمان چکه می

بازوهایم را به دو طرف تنم باز کردم و سرم 

خیدم، نه با ریتم را دادم بالا و دور خودم چر

موزیک، نه که برقصم، فقط حس و حال 

لمس باران روی صورتم هوش از سرم ربوده 

تک اش را داشتم با تکقطرهبود... قطره

کردم و صدای موزیک هایم لمس میسلول

هم مسیر من حال "پیچید... در گوشم می

زندگی رو به راه نیست/ هم مسیر من حق 

حال تهوعم کم  "ما دوتا درد و آه نیست...

شد، اما بغضم نشکست... قطرات خنک باران 
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ام... خورد روی صورت داغ و گر گرفتهمی

گریست! چشم بسته آسمان جای من می

بودم تا از همه چیز فرار کنم، حداقل فراری 

هایم؛ ی وابستگیمجازی، دور شدن از همه

هایم، اهدافم... از این آرزوهایم، خواسته

لیا سارنگ... از دختر پرویز  جسم خاکی... از

ی آقابابا بودن... از سارنگ بودن، از نوه

عاشق صمصام بودن... نه!... عشقم به 

صمصام نه!... او را حتی به قیمت جانم 

شد به کم مبدل میخواستم... باران کممی

هایم گذشت... وقفه که از لباسشری بیشر

زدگی نفوذ کرد به پوست تنم، حس یخ
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کردم؟!... نشنیده بودم الریه میداشتم... ذات

الریه کسی حین هماغوشی با عشقش ذات

کند، حالا من در آغوش عشقم بودم، عشق 

سخاوتمندم که دست نوازش بر موهایم 

گذاشت، هایم میکشید، بوسه بر لبمی

چکید، بوی قطره روی چشمانم میقطره

پیچید و موزیک خوشش در مشامم می

تو نفسی همه کسی بمان "خواند... برایم می

هایم اراده دستبی "برایم... دورت بگردم...

های باله درآمد و به حالت یکی از پوزیشن

دانم به قدر رو به آسمان بالا رفت... نمی

هایم رد شده چند موزیک از فولدر موزیک
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بود که حس کردم نوری از آسمان به سمتم 

داشتم به آرامی تابید، انگار در دالانی از نور 

ی باله چرخیدم، گویی که روی صحنهمی

باشم... پلک باز نکردم، دست دیگرم را هم 

بردم بالا و باز هم با عشق و شیفتگی دور 

خودم چرخیدم و دیگر خودم هم صدایم 

نفس عشق یعنی نفس"اندکی بالا رفت 

برای دیدار، عشق یعنی با فکر یار همیشه 

ش تو همهبیدار/ عشق یعنی قدم قدم 

  "بارون...
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لیا؟!... آخرش یه روز خودتو زیر بارون به  _

کنی! با تو دی و منو در به در میکشتن می

 نیستم مگه؟!

                                                           
            *** 

هایم پرید، حس و حالم بیشتر، پلک

سربرگرداندم سمت ورودی حیاط، در 

آمد و ماشینی اتومات برقی داشت پایین می

با نور بالا توی حیاط بود... نورش چشمم را 

زد، پشت دستم را کشیدم روی چشمانم که 

ی چشمانم از هم از نور فرار کنم و هم کاسه

باران خالی شود، صدای صمصام را شنیده 
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بودم، صدای طلبکارش را؛ صدای عاشقش 

لان نور از آسمان را... بیدار بودم، بیدار... دا

نبود، از ماشین صمصام بود، درِ ماشین 

چهارتاق باز بود؛ یک پایش به رکاب و یک 

پایش روی زمین و در همان بین دوباره 

 صدایش را شنیدم:

 وایسا تا بیام! _

ها و موتور خم شد توی ماشین تا چراغ

مردم که ماشین را خاموش کند... داشتم می

م برداشتم که بدوم سمتش... حتی قدمی ه

ی یکباره تصویر اسکلت خوفناک و کاسه

اش در ذهنم جان تهیچشمان سیاه و میان
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گرفت... سرتاپا لرزیدم و قدمی پس گذاشتم 

و قبل از آن که رو برگردانم و فرار کنم توی 

 ساختمان، داد زدم:

از این جا برو... نزدیکم نیا... اصلا کی  _

 گفت بیای؟!

. )در ماشین را محکم منتظر اجازه بودم.. _

به هم کوبید( وایسا لیا... اگه درو قفل کنی 

 شکنم...شیشه رو می

های من هایش دو برابر من بود و لباسقدم

خیس و سنگین و مانع سرعتم، دو قدم 

برنداشته بازویم به چنگش افتاد و پر قدرت 
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کشیدم سمت خودش و پرت شدم توی 

 کردم:بغلش، هنوز داشتم مقاومت می

اومدی... برو... تو رو خدا برو... نباید می _

 صمـــ...

هایش چرخاندم، از پشت محکم توی دست

بغلم گرفت و زبری صورتش را کشید به 

پوست خیسم، در دل این شب خیس بارانی 

با همین حرکت دلنشینش ذوبم کرد... وا 

رفتم در آغوشش، اما نباید... خطر... لیا... 

ین سه کلمه نفرین... توی سرم فقط هم

های هشدار... پلک بستم، چرخید... پیاممی

عطر خوشش قاتی بوی باران زیر مشامم 
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نشست، داغی تنش به پوست صورتم... دیگر 

فقط کف پاهایم زمین بود و خودم در 

آسمان... در توانم نبود بخواهم بیشتر از این 

هایش زیر شرشر مقاومت کنم، هُرم نفس

 باران خورد به بناگوشم:

تر قرار بگیر لیا... قرار بگیر... قرار منم بیش_

 از این ندزد!

خواستم قرار بگیرم، اما قراری برایم می

هایش روی صورتم تند نمانده بود، نفس

شد، به آرامی توی بغلش چرخیدم تا 

ببینمش، چشم از نگاهم برنداشت، باران به 

قدری تند بود که ظرف همین مدت کوتاه 
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چکان شده بود، اما سرتاپایش خیس و آب

الماس نگاهش در هیاهوی باران تند هم 

ی برشی عمیق انداخت به جان همه

ام، به زحمت لب جنباندم احساسات زنانه

تر بغلم گرفت، انگار محکم "ترسم...می"

خواست سر خودم حرص ترسیدنم را می

خالی کند، مثل گنجشک داشتم بین بازوها 

با ته مانده  دادم...اش جان میو سر و سینه

 رمقم باز هم نفس زدم:

 صم... نفرین... _

ام، از هایش را به نرمی لغزاند روی گونهلب

دار که دلم برایش های زاویههمان لغزاندن



عاطفه منجزی                     )جلد دوم( طاووستخت  

Atefehmonjezi نویسنده پیج اینستاگرام:  

1755 

اش ی محاصرهمرد، پلک بستم، حلقهمی

اندکی شل شد، دستش را لغزاند زیر پولیور 

خیس آبم، همین که انگشتان داغش لغزید 

پهلو و کمرم، دلم مثل ماهی به روی پوست 

داد، پیچ و تاب افتاد، اگر به کارش ادامه می

شدم و کارمان تمام دیگر اسیر و عبیرش می

بود، فردا یکی از ما باید تنگ دل آن 

فرستاد سراغمان، شاید اسکلت... اجل را می

فرستادش سراغ همین امشب... کاش می

من، صمصام حیف بود، حاضر بودم 

شوم... کف دستم را با مصیبت پیشمرگش 
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اش و کمی هولش دادم گذاشتم تخت سینه

 عقب:

 اگه بلایی سرت... _

اش بازوهایم را با اندکی هر دو پنجه

خشونت گرفت تا نتوانم فاصله بگیرم و زیر 

دار و بمش را شرشر باران صدای خش

 شنیدم:

بفهم دختر، بفهم! بلا یعنی دور موندن ما  _

 خوای؟!ن بلاست... همینو میدوتا از هم... ای

خواستم، دور ماندن از صمصام نه که نمی

برایم عین مرگ بود، مرگ عواطفم، 

احساساتم، آرزوهایم! حق داشت، بخدا که 
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حق داشت، یک روز، یک ساعت، حتی 

ارزید به صد ای بودن در کنار صم، میدقیقه

سال زندگی بدون عشق، دست از ترس و 

ترین ون کوچکاحتیاط شستم، دیگر بد

  مقاومتی، از صمیم قلبم نفس زدم:

  دوستت دارم صم... _

با هر دو دست صورتم را قاب گرفت و با 

هایم کرد چنان حرارتی لبش را چفت لب

ام و که ماهی دلم لیز خورد و رفت ته سینه

جا به تکاپو افتاد، طوری که حس همان

شود، خودش کردم زانوهایم دارد تا می

ز دستش لیز نروم، یک دستش گرفتم که ا
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ام، با پنج انگشت باز، را گذاشت پشت شانه

تک انگشتانش روی تنم گر گرفت، جای تک

دیگر حتی خیال فرار هم در سرم نبود، 

های تنم رفته بود فقط انگار که تمام سلول

دنسی پر شور و هیجانی... داغی روی بلی

هایش به جانم ریخت و حس ذوب لب

رابر شد، اگر محکم ام چند بشدگی

ریختم زمین، چسبیدمش، فرو مینمی

هایم مثل دو مار خوش و خط و خال دست

هایش خزید و دور گردن از دو سوی شانه

خود قطورش چنبره زد، چنان از خود بی

 زدم...بودم که حتی ناله نمی
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 ماهی نیمه جان قلبم داشت زیر شکمم دم

شکست کوبید، چیزی داشت درونم میمی 

ریخت، فرو ریختنی عظیم، داشتم فرومی و

شدم... گمانم فهمید تا جان دادنم پودر می

هایم را رها کرد، یک نفس مانده که لب

نفس افتاده بودیم... یک جفتمان به نفس

دستش دوباره خزیده بود زیر پولیورم و 

دست دیگرش دور کمرم، در حصار تنگ و 

فته امنی که برایم ساخته بود، بندبند تنم ر

ای تمام نشدنی، سرم از بود روی ویبره

حالی کج شد روی بالشتک نرم و شدت بی

عضلانی بازویش، انگار که هر حرکتم را 
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بخواند، فهمید حال خودم نیستم که سرم را 

کشید توی سینه و روی موهایم را 

  باران کرد،بوسه

ی پر تلاطمش انگشتانم مشت تنگ سینه

بغضم شکست، شد مقابل دهانم و بالاخره 

ام، میان عضلات درهم در آغوش ناجی

ی دیوار امن و جاندارم... کسی که از تنیده

ابتدا حسم را به غلیان کشیده بود، هق زدم 

 و نالیدم:

ترسم از دستت بدم... مثل بدون تو... می _

 بابام که تنهام گذاشت... این اسکلته...
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دیدم، وقتی به دفعات روی اش را نمیچهره

 یم را بوسید و کنار گوشم لب زد:موها

کنیم... هر هر کاری از دستمون بربیاد می _

کاری... بجز ول کردن همدیگه! هیشش، 

خوام حتی حرفی از اون ملک و دیگه نمی

اون اسکلت بشنوم... الان فقط خودمون 

دوتا... فقط خودمون... بعدا... بعدا به اونم 

 رسیم!می

د، بغضی به گمانم رسید او هم بغض دار

فقط خودمون دوتا... "مردانه و نشکسته، 

  "فقط خودمون دوتا!
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همان دستی که مشت کرده بودم، باز شد و 

کف دستم نوازشگونه نشست پای بناگوشش 

و انگشتانم را روی پوستش لغزاندم، پلک 

بازی دوست داشت، سیبک بست، الانژه

بار من بودم که گلویش جا به جا شد، این

ی پا و با همان انگشتانی نجهرفتم روی سرپ

دانستم چه حسی به لمسشان دارد، که می

دو ور فک و گردنش را گرفتم و حین بازی 

ی آبچکان و روی پوست خیسش، تُک چانه

زده و پر ، عطشخیسش را بوسیدم، گرم

هایم را غافلگیرکرد و سوز و گداز که باز لب

چنان تنش را فشرد به تنم، انگار 
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من رد شود و حل شویم و خواست از می

 تمام شویم!

زنان آمدم خودم را کنار کمی بعد نفس

بکشم که نگذاشت، بجایش خم شد، از جا 

بلندم کرد و توی آغوشش گرفتم و با 

جا خودش بردم داخل ساختمان و همان

 زمینم گذاشت:

پهلو نکردی زودتر بپر توی تا سینه _

سرویس... آب داغ به تنت بگیر و بیا 

  ...بیرون

کرد، فقط دستش خزید دیگر نگاهم نمی

زیر موهای خیسم، پای گردنم داغ شد، 
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ریخت داغیِ بندبند تن سوزانش داشت می

توی تنم که جای ضربه را با ملایمت لمس 

کرد و باز هم بدون چشم دوختن به صورتم، 

  اخم سنگینی در صورتش نشست:

 ورم کرده... هنوز درد داره؟! _

 و اومدی... رفت!درد داشت... ت _

هایش و حین دور نفسش را ول داد توی لپ

  شدن از من شاکی گفت:

همه رقیب دارن، منم دلم خوشه که  _

رقیب دارم... یعنی هر جای دنیا باشم دو 

چیکه بارون بزنه، دل توی دلم نیست 
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خودمو برسونم به تو که قبل از فنا دادن 

 خودت، جمعت کنم ببرمت زیر سقف!

رفت از شنیدن یلی میودلم قیلی

غرولندهایش، ولم کرده بود رفته بود توی 

رختکن و داشت توی کمد خودش دنبال 

گشت، صفت موش آبچکان انصافا چیزی می

رغم اش نبود، شیر نری بود که علیبرازنده

تنی و حالا با میلش به زور برده بودنش آب

یال و کوپالی خیس و تلیس داشت غرشی 

ی داد! بالاخره با دو حولهجویانه سرمیبهانه

 بزرگ و کوچک از رختکن بیرون آمد:
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برو حموم خودتو از این وضع خلاص  _

  کن!...

سر کشید توی سرویس بهداشتی، از طرز 

شود سرویس نگاهش معلوم بود باورش نمی

طور تر و تمیز شده باشد، این واحد این

 سری جنباند و گفت:

یست... چه معلومه اینجام دیگه نوانخونه ن _

 زنه!برقی می

اش را به رخم باز هم داشت تجربه

کشید، شاید هم مهارت سرکوب خودش می

دفعه از آن لحظات و تمایلاتش را که یک

کشاندمان به انگیز داشت میرویایی و هوس



عاطفه منجزی                     )جلد دوم( طاووستخت  

Atefehmonjezi نویسنده پیج اینستاگرام:  

1767 

ها را پشت در آویزان دنیای واقعی! حوله

 کرد و برگشت بیرون:

کن، خوبه که حوله استخری و مو خشک _

 پوش نداری...خودتم عادت به حوله تن

خواستم از او کم نیاورم، دستی به سر و 

موی خیسم کشیدم تا بر تمایلاتم سرپوش 

رفتم سمت بگذارم و در حالی که می

سرویس، به مصیبت وسط حرفش الکی یک 

 چیزی پراندم:

 حالا یه بار دیدی حوله استخری... _
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باشه یه بار؟!... سه بارش با من... یادم  _

های واحد پایین رو بدم رفلکس کنن، شیشه

 داخل خونه پیدا نباشه!

وسط راه با چشمانی گرد برگشتم و نگاهش 

کردم، حق به جانب و دست به کمر ایستاده 

کرد که بود و دیگر مستقیم نگاهم می

 متحیر و ناباور پرسیدم:

ها... جا پهن کرده تو پشت اون پنجره _

 ید بزنی؟!بودی توی حیاط که منو د

محال بود در جواب کم بیاورد، محال! مغرور 

 برایم سر و گردن آمد:
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تر از من سراغ نگیر... شانسی چشم پاک _

شد... )قدمی جلو گذاشت و پشت می

انگشتانش را کشید به موهای خیسم( هر 

چی چشمام پاکه، شانسم خرده شیشه 

داره... برو توی حموم و خوب خودتو بشور، 

تهران اسیدیه... دو ماه یه بار که  این بارونای

آد، تمام گند و کثافتا رو با خودش می

آره روی زمین... برو خانم، سرما می

 خوری!می

دوباره بغضم گرفت، یاد گندی افتادم که 

توی آن دو ملک پیدا کرده بودیم، سرم را 
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کج کردم و دستش ماند بین سرشانه و 

 ام، پلک بستم و گفتم:گونه

بره توی دل افتای زمینم میگند و کث_

 کنه...جا قایم میزمین... همه چی رو همون

خم شد سرم را بوسید و تقریبا هولم داد 

 توی حمام:

برو خودتو بشور و بیا... موهات حیفه...  _

برو دیگه!... لباسم که خودت کشف کردی 

 چی باید بپوشی!

و چشمکی برایم پراند شاید حس و حالم را 

د، لای در حمام ایستادم و عوض کند که کر
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کاری، مشتاق دیگر بدون خجالت و پنهان

 پرسیدم:

 عکسامو پسندیدی یعنی؟! _

کمی گوشت لپش را گازگاز کرد و چشم به 

اطرافمان تاب داد، کوتاه نیامدم و منتظر 

نگاهش کردم، یکباره سربرگرداند سمتم و 

اش را به علامت هشدار برایم انگشت اشاره

 جنباند:

کنم محجوب باشم، نه ا دارم سعی میلی _

گه، حجب و حیا رو معقول... وگرنه عقل می

  بذار کنار... اوکی؟!
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فهمیدم حالا اما نمی "اوکی..."فقط لب زدم 

قدر چه اصراری دارد که محجوب باشد، این

نگاهش کردم که چشم دزدید و دستی به 

 اش کشید و غرید:فک و چانه

گذاشتی؟!... یه کاری نکن الله... اگه الالااله_

پیش خودم کم بیارم که نتونستم به وقتش 

خودمو مهار بزنم، حالا دلاورم هیچی... 

وقتی خودش خبرم داده که اومدی اینجا و 

تنهایی، یعنی گذاشته به عهده خودمون که 

چه غلطی کنیم... دِ؟! وایساده منو نگاه 

ممدم هست، تو هنوز کنه... آره، کار مشمی

ذاره کف دستم؟!... دی آب بخوری مینفهم
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برو توی حموم و منو از راه بدر نکن که الان 

 ام!خودم قاتی

و چنان دستپاچه من را هول داد داخل 

حمام و در را از آن سمت کشید و بست که 

قال ماندم از حرفی که به لبم رسیده بود و 

اینا چرا "بجایش از خودم پرسیدم 

!... یعنی سازمان ان... حتی دکترم؟طوریاین

ب هم مثل اینا جاسوسای کار درست کاگ

اصلا دوست نداشتم  "شه!توشون پیدا نمی

محجوب بماند، خب چرا؟!... این همه راه 

کوبیده بود بیاید که فقط من را از زیر باران 

بیرون بکشد و بیندازدم توی حمام که 
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موهایم حیف نباشد؟!... اگر نفرین اسکلت 

خورشید فردا را ببینیم، گذاشت طلوع نمی

داشتند خیراتی حجب و حیاهایمان را برمی

بدهند به یتیم و یسیرهایی مثل خودم و 

 صم؟

 مشت کوبید به در:

صاحابم قفل کن... ناسلامتی مرد این بی _

 توی این واحده... شنیدی؟!

دست به کمر زل زدم به در و جواب ندادم 

 که دوباره صدایم کرد:

ت این درو قفل کن... لیا؟! جون مادر _

 باشه؟!
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قفلش خرابه صم... خودت که بهتر از من  _

دونی... )لبخندی آمد روی لبم( مگه به می

  خودت مطمئن نیستی؟!...

و دست انداختم به دستگیره تا در را باز 

کنم که هر چه کشیدم، دیدم در باز 

 شود، سرم را چسباندم به در:نمی

. زورم صم؟!... درو چرا چسبیدی؟!.. _

 رسه بازش کنم!نمی

کنم... بازش کنی که چی، الان ولش می _

 رم بالا دوش بگیرم!خودم دارم می

آم بالاخره که می"ای بالا انداختم شانه

آی، ببینم کی زورش بیرون... تو هم می
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... و تا برگشتم بروم سمت شیر "بیشتره!

آب، تلویی رفتم، هنوز اندکی سرگیجه 

پای ضعفم، دلم یخمک داشتم که گذاشتم 

خواست تا عطشم را بنشاند و می

 اش فشارم را بالا بکشد!شیرینی

                                       *** 
 این فایل رایگان نیست!

 ت،یسا هر در( طاووستخت) رمان انتشار و پخش 

 خلاف و یاخلاق ریغ ،یرمرتبطیغ گروه و کانال

! است اثر صاحب یشخص تیمالک حقوق  

 یانهیهز حسابشان به ل،یفا افتیدر یبرا اگر یحت

 و ادانیش یانرژ ریدرگ د،یباش کرده پرداخت
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 سندهینو که چرا...دیاگشته ینترنتیا خرانمال

 از ریغ یمنبع توسط رمانش لیفا ندارد تیرضا

 به متعلق نیآنلا پرداخت یهادرگاه ای و کانال

!برسد فروش به خودش،  

رمان  لیفا دیتوانیم یترصو در فقط

طاووس(را بخوانید که به آیدی تلگرام:)تخت   

Atefehmonjeziromman 

.دیکنافتیدر سندهینو خود از را لیفا و دیده امیپ  

 را یسرقت لیفا ،یاطلاعیب ای وی ناآگاه یرو از گرا

 یانرژ دیدار قصد و دیاکرده هیته یگرید منبع از

 یزندگ از را یسرقت لیفا خواندن نامطلوب

 دیده امیپ شده داده یدیآ به د،یکن دور خودتون

 برکت تا دییبفرما پرداختصاحب اثر به را نهیهز و

!باشد حالتان شامل رزق، وسعت و  
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دون حرف یا وول خوردن، خودم را سپردم ب

به حرارت مطبوع سشوار که حس کردم 

لای موهایم پیچ و تاب حرارتی دوبل لابه

خواهد خورد. حدسش آسان بود که میمی

دست خشک شود، اما گمانم موهایم یک

اسکرین قلبم را لمس جای پوست سرم، تاچ

کرد! زیر حرکت دست او، همپا با می

دلم هُرهُر فرو ریخت و  هوهوی سشوار،

شبیه به پخش شدن جوهر در آب، حسی 

هایم و قلبم تند و موهوم سرریز شد در رگ

های تند تلمبه زد تا پمپاژش کند در یاخته

جوانم! حسی که رنگی بود، داغ و آتشین، 
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شبیه به خون! شک نداشتم التهاب ناشی از 

هایم را مثل هیجانم، باز هم سرِ گونه

گلی کرده است! برای ایی، لپدختران روست

کاهش هیجانم، نفس عمیقی از هوا 

های فیک توی برداشتم و خیره به هیزم

 شومینه، بازدمم آه شد و از دهانم گریخت!

ــ اگه حرارتش زیاده، بذارمش روی 

 سوزونه؟!ی کمتر، کف سرتو که نمیدرجه

 "نچ"زبانم نچرخید جوابی بدهم، فقط 

ز حال من، خم خبر اغلیظی گفتم که بی

شد و گوشش را آورد کنار لبم و دوباره 

 پرسید:
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ــ نشنیدم، از این فاصله خوبه یا حرارتش 

 کنه؟!اذیتت می

 خوبه... خوبه... _

دیگر پلک به هم فشردم، بوی افترشیوش 

هوش از سرم پرانده بود، دلم داشت ضعف 

بار دیگر مثل موقع رسیدنش رفت یکمی

حرارتی که زیر پوستم بغلم کند و ببوسدم... 

خزیده بود، بخاطر باد سشوار نبود، به لطف 

ای بود که پیچ و تاب دادن انگشتان مردانه

دوید تا هوا بیندازد داشت لای موهایم می

بینشان، اما بجایش داشت جریان خون را 

هایم به جوش و خروش در شریان
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 یهای خفتهکشید، طوری که تمام حسمی

کرد! شدنم را بیدار میخواستن و خواسته 

هایی که تا این لحظه و این شب حس

ای حتی ام، تجربهآمیز و خاص زندگیاغراق

شبیه به آن نداشتم! قبل از این که برگردد 

های پایین، دورتا دور استودیو را با شمع

روشن تزئین کرده بودم، لوستر وسط 

خاموش بود و تنها نوری که در سالن بود، 

ها و ر استودیو بود، نور شمعتک آباژور کنا

ی روشن و فضای رمانتیک... اما به شومینه

کرد در برابر شدت داشت مقاومت می
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داشتن یک شب به یادماندنی... بالاخره 

 سشوار را خاموش کرد و کناری گذاشت:

بینی از قدر که عشقتو... رقیبمو میاین _

ت شی، باید تنبیههخود میخود بی

تازه تشویقی بهت بدم و با کردم نه که می

دستای خودم موهاتو برات خشک کنم! 

حیف که خودم دلم برات تنگ شده بود، 

ت این بود که تا یک هفته وگرنه تنبیه

بوسیدمت تا دلت لک بزنه واسه یه نمی

 بوس قد پسته!

سربرگرداندم و فقط نگاهش کردم، از نگاهم 

قدر ام و چهفهمید چه دختر بدی شده
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حد و حساب های بیشتر و بیویقیدنبال تش

هستم، فکر کنم دوبار دلش جوش زد و سر 

رفت که لپم را نرم کشید و دیگر نگاهش را 

 دزدید:

    تم کنم...تونم تنبیهبدبختی دیگه نمی _

و کلافه دستی لای موهایش کشید و 

خودش هم نشست رو به روی شومینه، کنار 

تا  ای که من را رویش نشانده بودچارپایه

موهایم را خشک کند، دستم را سُر دادم 

لای موهایش، تقریبا دیگر خشک شده بود 

 که شنیدم:
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بازی برو طوری الانژههوممم، عالیه، همین _

ترکه... توی موهام... سرم داره از درد می

 دستات برام شفاست!

کنی... دوباره... یه قدم داری ازم فرار می _

یفت با خودتم پیش، یه قدم پس... انگار تکل

 روشن نیست...

سکوت کرد و چیزی نگفت، فقط سرش را 

خواهد سرش را به تر داد، فهمیدم میعقب

دامن بگیرم، چارپایه را کمی هل داد عقب، 

خودم هم نشستم زمین، پاهایم را دراز 

 کردم و گفتم:

  اینم بالش زیر سر جناب بالازاده... _



عاطفه منجزی                     )جلد دوم( طاووستخت  

Atefehmonjezi نویسنده پیج اینستاگرام:  

1786 

ا جا دراز کشید و پا انداخت روی پا، سرش ر

به جا کرد تا گردنش قشنگ چفت پاهایم 

شد، کف هر دو دستش را هم گذاشت روی 

 ی خودش و گفت:سینه

دونم چند ماه صبر کردم واسه این نمی _

کنم دارم خواب لحظه... هنوزم فکر می

  بینم...می

دفعه دست آن که چشم باز کند، یکبی

ی خودش که انداخت زیر پیراهن مردانه

هایم اندکی عقبش داد از روی رانتنم بود و 

تا پس گردنش مستقیم روی پوستم 

هایش را جا به جا کرد و بنشیند، کمی شانه
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نفسش را سنگین فوت کرد بیرون... دلم 

اش شد که خم شوم و پیشانیداشت آب می

اش را ببوسم، روی خراشی را که به پیشانی

  افتاده بود...

با چه اخم غلیظی داشت، جای بوسیدن، 

سر انگشتانم به آرامی روی خطوط 

اش کشیدم تا دست از اخم کردن پیشانی

هایم را دفعه یکی از دستبکشد که یک

گرفت و کشیدم پایین، تا صورتم رسید 

روی صورتش، دیگر با هر دو دست دو طرف 

صورتم را چسبید، کوتاه لب گرفت و رهایم 

انصاف خوب بلد بود با دلم بازی کرد.... بی
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تر زدهبردم دم چشمه و و عطشمی کند،

باره بلند شد صاف گرداند، یکبرم می

آن که نگاهم کند، خودش با نشست و بی

هر ده انگشت رفت توی موهایش، کمی 

سرش را فشرد و دیگر از زمین هم کنده 

شد، سرپا ایستاد و رفت سمت پنجره، 

های شلوارش ها را فرو برد توی جیبدست

به من ایستاده بود،  طور که پشتو همان

 گفت:

سعی کن بخوابی، من هستم پیشت...  _

 خوابم و مراقب حالت هستم!نمی
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 منم از که تو!... نه؟ تو و بخوابم من  _

گی تری... اون همه بیل زدن و... نمیخسته

 اون جا چی شده؟!

ست، به امشب نه، امشب جسمم خسته _

قدر کافی بیل زده.. روحم دیگه کشش بیل 

نداره! بابا تجویز کرده که باید بیدار زدن 

باشم و چندساعت یه بار بیدارت کنم و 

یکی دو تا سوال ازت بپرسم که از جوابات 

مطمئن بشم تعادل مغزت به هم نریخته... 

گفت بهتر بود بریم بیمارستان و یه البته می

تر بشی که دیگه خیالمونم چکاب دقیق
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کنم، آد اذیتت راحت باشه... که دلم نمی

  ریم!همین راه دوم رو می

آمدم از جا بلند شوم که باز هم نامحسوس 

تلوتلو رفتم، خوشبختانه ندید، پشتش به 

من بود، دستم را به گیجگاهم فشردم و 

خیلی زود برگشتم به حال عادی که دیگر 

 پرسیدم:

ای که پشت سرم خورده؟... واسه ضربه _

ب یعنی ممکنه ضربه مغزی... مثلا توی خوا

 یهو برم که برم؟!

 چرند نگو! فقط واسه احتیاط... _
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مردم... اگر پشت سرش ایستادم، اگر می

شدم آمد سراغم... آرزو به گور میاجل می

که... خودم هیچ، صم... آخرش در حسرت 

یک هماغوشی دلچسب... حس کرد پشت 

تری ام که با صدای خفهسرش ایستاده

 گفت:

خودشم  به بابا خبر دادم خوبی که _

بخوابه، گفتم مشکلی پیش اومد باهاش 

 گیرم... نگرانت بود!تماس می

این یعنی من هم نگرانت هستم؛ ابراز 

های مریخی و سبک صمصام پاکزاد... علاقه

دیگر همه را از بر بودم! هر دو دستم از 
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رخم را پشت سر دور کمرش تابید و نیم

های عریضش و تکیه دادم به پشت شانه

 گفتم:

شه که واقعا خوبم صم... از این بهتر نمی _

باشم... تو هستی و امنیت و آرامش... چی 

بهتر از این، حتی اگه فقط چند ساعت باشه 

 و...

حس کردم عضلاتش منقبض شد که سریع 

 حرفم را تصحیح کردم:

من و تو... و یه شب رمانتیک... این از  _

ش بهتره... یواش بچرخ و اون پرده رو همه

 ته سالن!ببین 
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درنگ چرخید رو به عقب، نگاهش با بی

ها شیفتگی استودیو را دور زد، از روی شمع

با تعلل گذشت و چسبید به تصویری که 

دراپ استودیو را بر عهد فعلا نقش بک

ای روی لبش نشست، داشت، لبخند خسته

بازویش پیچید دور کمرم و با دست 

رخم را گرفت به سینه و همراه دیگرش نیم

 ازدم عمیقی تاییدکرد:ب

چه صحنه آشنایی... استودیوی تو...  _

همیشه برام آشناست، رنگش، حسش... بوی 

 تر!ده... حال خوبخوبی می
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هوممم شفق قطبیه... آسمون سرخ  _

سرخه... رنگ خون... مثل روز اولی که از 

بوم منو دیدی، فکر کن الان اون روی پشت

سنجاق طوری بهت چسبیده و سنجاقک این

 ت شده!سینه

های قلبش رفت بالا، بلومبصدای بلومب

اش جا به جا کردم سرم را کمی روی سینه

تا صدای قلبش را بهتر بشنوم که بالاخره 

ام و صورتم را کمی دست انداخت زیر چانه

 عقب داد و پرسید:
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مطمئنی الان حالت خوبه؟!... تصویرتو  _

توی شیشه دیدم که سرگیجه داشتی... 

 ط به من دروغ نگو لیا!فق

توی نگاه نگرانش چندباری پلک زدم، خیلی 

خوب نبودم، یعنی جسمم خوب نبود، 

  زد:میبالروحم اما داشت بال

کنم توی آسمونام نه روی حس می _

زمین... فوقش چند ساعت یه بار بیدارم 

کن... توی چشمام نگاه کن، دوتا سوالم ازم 

جاش بپرس... ببین هوش و حواسم سر 

 هست یا نه!
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 نوازش حین و کشید امچانه از دست

 :پرسید موهایم

 که دیمی جواب چی!... بپرسم؟ چی _

 !سرجاشه؟ حواست بدونم

 که خودم دست انگشتان به دادم را نگاهم

 :کردمی بازی پیراهنش یدکمه با داشت

... داری دوست چندتا صمو... بپرس _

 قدر به... نداره تا گممی باشه، جمع حواسم

 حتی بگم، شایدم!... دارم دوستش خودم

 یه نیست، بینش مرزی خودم، از بیشتر
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 داشتن دوست بین داره مشترک یتیغه

 !اون و خودم

 آب بلعیدن صدای کردم، باز را اول یدکمه

 یدکمه سراغ رفتم و شنیدم را گلویش

 :بعدی

 قدراین که کیه مگه صم، این بپرس، _

 گممی!... داری؟ دوستش قدراین هلاکشی،

 صم گممی... خودمه شیرمرد... ناجیمه

 بیشتر بابامم از اما نیست، بابام جفتمه،

... مدیونشی کجا تا بپرس... داره هوامو

  ...دنیا اون تا گممی



عاطفه منجزی                     )جلد دوم( طاووستخت  

Atefehmonjezi نویسنده پیج اینستاگرام:  

1798 

 نشست دستش که سوم یدکمه سراغ رفتم

 خواهشی پر بم صدای با و دستم روی

 :گفت

 ...تکمیله ظرفیتم... لیا نکن_

 و هم توی خورد وول دستش زیر انگشتانم

 :کردم باز هم را دکمه سومین

 گممی... داری اعتماد بهش کجا تا بپرس، _

 بدی وا خوایمی بپرس... بیشتر خودم از

 ذوب... دمنمی وا صم برای گممی... پیشش

 ...وجودش توی شممی حل شم،می
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 تکیه کشید، کنار دستم روی از را دستش

 را نگاهش و سرش پشت یپنجره به داد

 من و گفت برایم او صورتم، روی داد تاب

 :کردم باز را هادکمه باقی هم

 رد رو قلبی ضربه یه منم خبرداری _

 خواستم چی هر که زنی تنها!... کردم؟

 نکنم، لمسش نکنم، حسش... نبینمش

 بینمش،می که زنی تنها شد برام نخوامش،

 که خواممی ثانیه هر... و کنممی حسش

 امشب زن، اون داری خبر!... کنم؟ لمسش

 که!... اومد؟ سرش بلایی چه چشمم جلوی
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 که کرد التماسم شد، گیج ترسید، من از

 !بگذرم؟ ازش... و کنم ولش

 کرده باز را پیراهنش هایدکمه تمام دیگر

 را دستم کف و گرفت را مچم که بودم

 :اشبرهنه یسینه به چسباند

 ناامیدی با همیشه دلاور... حاله چه ببین _

 قلب تونست دختری اگه گفت،می

 نیست، آدم... بلرزونه رو تو یماسیده

 روی فرستاده تو واسه خدا که ایهفرشته

 اون توی افتاد زمینیم یفرشته... زمین

... کنم براش کاری نتونستم... من و گودال
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 این از داری... لیا ترسیدی! نشد خواستم،

 ..مبادا که... ترسونیمی منو ترسات

 من صورت با او نگاه گذاشتم بستم، پلک

 عضلات من دست و کند بازی دارزاویه

 :کند لمس را او یبرهنه یسینه

 بود اومده کابوسام... صم بودم کرده قاتی _

 بود برگشته زمان انگار اصلا چشمام، جلوی

 و اخمو... بیغوله اون و آشناییمون اول به

 ...که کابوسام از یکی مثل... بودی خشن
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 و گرفت قاب دست دو هر با را صورتم

 قدری به اخمش کنم، نگاهش کرد مجبورم

 :خوردم جا که بود سنگین

 بدخلقیام، و اخم با وقتهیچ... لیا وقتهیچ _

 هر واسه که اونم از ترخودخواه من! نزن جا

 وسط غیرت بذارم، وسط اعصاب کسی

... برام تو... بذارم وسط معرفت  اعتبارو... بذارم

 و ساده و صاف! لیا تویی، فقط... برام تو

... معصوم یدختربچه یه مثل... شیرین

 توی... خونممی چشمات توی از حرفتو

 نخونده نگاش از رو زنی هیچ حرف عمرم،
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 هم مال خوایمی دونممی... الان و... بودم

 مامانت به خواستگاری یه من... نه اما بشیم،

 خراب تونخونه که این از قبل... بدهکارم

 بیاد یکی بوده قرار سرتون، روی بشه

 صمصام بیاد، قراره یکی الانم... خواستگاریت

 بهم یواشکی که روزم اون مردهکشته... پاکزاد

 کنم راضی مامانتو باید چطور برسونی تقلب

 بتپه دلم... من دست بسپاره شودونهیهیکی

 خودت نظر نکنه... کنه ردم مامانت نکنه... که

 خانوادگی سنت روی... خواممی... بشه عوض

... بخرم ناز بفروشی، ناز... بریم پیش پاکزادها



عاطفه منجزی                     )جلد دوم( طاووستخت  

Atefehmonjezi نویسنده پیج اینستاگرام:  

1804 

 هیچ که زیاده قدراین نفست عزت دونممی

 خواممی... بلرزونه دلتو تونهنمی ایهدیه

 بخرم برات باید چی کنم فکر هاساعت بشینم

... کنم فکر بشینم... بیفته برق چشمات که

 این رقصان سنجاقک تونممی چطوری

 که جوری یه... بیارم رقص به رو آکادمی

   ...من

 !وصالمون؟ به نده وصال... معمه مثل اگه _

! بذاریم قالش و بزنیم دور رو نفرین باید _

 کشید،می مرگ کام به رو همه که چیزی

 از که هرکسی! دنیا مال حرص و بوده طمع
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  و بوده خبر با ملک دوتا این ماجرای عمق

 اون که تلخی یحادثه به کردن توجه جای

 تصاحب پی فقط چشمش اومده، پیش شب

 مادرم، …پدرت … بوده صندوق اون

 به توجهبی بازم، و داشتن خبر هردوشون

 …یعنی بوده، دفن اونجا که جسدی

 ...بوده گنج به دسترسی فقط هدفشون

!... تیمسار گنج... شد حبس نفسم بارهیک

 :پرسیدم ناباور و عقب کشیدم را سرم

.... گنج یه... صندوق اون یعنی!... گنج؟ _

 صندوق اون!... توشه؟ واقعی واقعی گنج
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... کشیده؟ مرگ کام به رو همه که کوفتی

... شده؟ سبز دوتا ما زندگی وسط درست

 خوایمنمی گنج ما... خوامشنمی... خوامنمی

 رو لعنتی گنج اون تو نه، که من یعنی... صم

 بگو خدا رو تو! نه؟ مگه... صم؟... خواینمی

  ...بگو!... خوایشنمی خودتم بگو... نه

 !بگیر قرار!... لیا باش آروم... باش آروم _

 صداهای بگیرم، آرام و قرار توانستممی مگر 

 گرفت،می حجم سرم توی داشت عجیبی

 هایم،گوش روی گذاشتم را دستم دو هر

 در داشتند غریبه و آشنا صدای عالمه یک
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 آن... آقابابا... بابا زدند،می حرف سرم

 یعمه تیمسار،... صمصام مادر... اسکلت

 وای... همسرش... اسکلت آن مادر... ناکامم

 برایم داشت هم باز مادربزرگم... مادربزرگم

... گفتمی را ترسناکش یهاقصه آن از یکی

 فشردم هم به پلک و رفت گیج سرم! هم باز

 صدای و شد کنده گوشم از هایمدست که

 گوشم ویزویزهای یهمه صمصام مضطرب

 :کرد خاموش را

(... کرد بلندم و گرفت بغلم... )ببینم بیا _

 بود دیگه کی هر! نداری خبر خودتی، گنج
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 شکافتمی رو استودیو سقف ذوقش از الان

 و اموال و مال به برسه زودتر کنه پرواز که

 !خوایش؟نمی تو... جواهرات

                                                            

*** 

 یک نفری شومینه، مقابل بودیم نشسته

 ریز ریز و دستمان توی هم یخمک

 :زدیممی حرف و خوردیممی

 هم با باید شریکیم،! نکردم باز رو صندوق _

 فهمیدم کجا از که این ولی... کنیم بازش

 رفتم وقتی از... چیه صندوق اون توی
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 گنج یه ملک دوتا این توی فهمیدم پاریس،

 پیدا پدربزرگم از که اینامه توی! شده دفن

 ایران، از خروج از قبل که بود نوشته... کردم

 هاشودارایی از بخشی ملک دوتا این زیر

 جواهرات از بخشی یه... کرده دفن

 ازش آب طرفاون ترسیدهمی که خانوادگی

 هم بخشی یه بگیرن، دلیلی به بنا یا بدزدن

 روش هاخونه بعد... طلا هایشمش و سکه

 ذره یه... کاریپنهان واسه اونم شده، ساخته

 کنم، مزه منم بده خودتو یخمک اون از

 !طعمیه؟ چه تو واسه ببینم
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 رسید لبش تا دستم، روی کشید را سرش و

 استفاده فرصت از من، یخمک تیوب به

 که همین بوسیدم، را اششقیقه و بردم

 :جنباند سری کشید، عقب

 بود بهشت در یخ... که نبود یخمک _

 چی... آخه خورده بهش تو لب... لامصب

 !گفتم؟می

 تیمسار گنج صندوق روی رو هاخونه گفتی _

 وسط ملک، دوتا وسط درست... ساختن

 !تیغه اون زیر وسطش،



عاطفه منجزی                     )جلد دوم( طاووستخت  

Atefehmonjezi نویسنده پیج اینستاگرام:  

1811 

 انقلاب ماجرای این کردنمی فکر! آره _

 هایمایه تو چیزی یه مثلا مدته،کوتاه

 نهایت و مرداد هشت و بیست کودتای

 نخود دوباره بعدش سال دو یکی یا چندماه

 قرار... خود یخونه گردهبرمی کی هر نخود،

 دهه چهار و بوده مدتکوتاه برای مداراشون

 !کشید طول

 و شد آب دهانم توی شیرین و یخی ذرات

 :پرسیدم متحیر

 یه زیر اون که داشتی خبر... یعنی پس _

 قیدشو داشتی راستیراس و خوابیده گنج



عاطفه منجزی                     )جلد دوم( طاووستخت  

Atefehmonjezi نویسنده پیج اینستاگرام:  

1812 

 بریم که پرسیدیمی من از تازه!... زدی؟می

 اگه واقعا!... نه؟ یا گودبرداری کار توی

 !گنج؟ سراغ رفتینمی... نه گفتممی

 :خورد را یخمکش از دیگر کمی خونسردی با

 با البته بچگیات، بودی سلیقهخوش چه _

... دادی نشون توسلیقه اوج من، پسندیدن

! خودت مثل جیگرم، کنج چسبید یخمکه

 تو اگه شاید... گنج هان…!گفتیم؟می چی

 رفتمنمی وقتهیچ دادی،می رضایت

 بود، دار بو... گنجش…آخه! شاید! سراغش

 طرف یه از داد،نمی خوبی بوهای



عاطفه منجزی                     )جلد دوم( طاووستخت  

Atefehmonjezi نویسنده پیج اینستاگرام:  
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 طرفم، یه از کنم، ریسک روش خواستمنمی

 باید که زدمی صدام داشت نیرویی یه انگار

 روز یه یادمه …ملک دوتا این سروقت بیای

 چیز یه گفتم بهت طاووستخت سالن توی

 مسکوت بهتره فعلا که فهمیدم مدیگه

 برای زدن حرص گفتمی بهم قلبم... بمونه

 خطرمون به ممکنه گنج، اون تصاحب

 همیشه برای که بود این ترجیحم …بندازه

 وسط هم تو حق بدبختی بگیریمش، ندید

 درگیر خودم با رفتم، جااین از وقتی …بود

 عقلم و کرد فروکش که عصبانیتم اما بودم،
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Atefehmonjezi نویسنده پیج اینستاگرام:  
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 که زدممی حدس داشتم تازه افتاد، کار

 اشخاص یا شخص من، از غیر احتمالا

 هایچشم و خبرن با گنج اون از ای،دیگه

 فقط نه گنج،! تصاحبشه دنبال حریصشون

 شب، اون و …گنج خود لیا، گنج طاووس،

 …ریختم هم به بیشتر صد

 سرپا تو عشق به فقط بودم، داغون منم _

! بخشیممی بالاخره که امیدی به …موندم

 انگار فرستادم، عکس دادم، پیام چی هر اما

 !بود رحمیبی خیلی …انگار نه
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Atefehmonjezi نویسنده پیج اینستاگرام:  
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 با …!خودم بود، خودم حق در رحمیم،بی _

 عکسای اون با آشتی، برای تلاشت دیدن

 اون با …باشه ماشالات( کرد صاف صدایی)

 جون به …لیا؟ …فرستادی که موزیکی

 کنم مقاومت تونستم تا دراومد پیرم خودت

 شبنیمه بخصوص! پیشت برنگردم سر با و

 و شدی کابوس گرفتار دوباره دونستممی که

 اگه …گفتم! شنیدممی فریادتو و داد صدای

 شاید بدم، ادامه دلخوریم و قهر به اگه نیام،

 هم تو شده، که هم دیگه کوتاه مدت یه واسه
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Atefehmonjezi نویسنده پیج اینستاگرام:  
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 بتونم بلکه تا بگذری، گودبرداری خیر از

  ... کنم پیداش طرفو

 دادم گیر اش،مسخره هایمقاومت حرص از

 :گنج خبر برای اشکاریپنهان به

 این از دارم حق منم نکردی فکر وقتهیچ_

 چه برم و دور بدونم و باشم خبر با ماجرا

 !خبره؟

 :دزدید را نگاهش

 وقت هر! بودم نداده لو آرمانم به حتی_

 چی که بگم برات و کنم باز دهن خواستممی
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Atefehmonjezi نویسنده پیج اینستاگرام:  
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 ترسیدممی …چرخیدنمی زبونم فهمیدم،

  ...گنج شوق از و دربره دستت از اختیار

 قاپ دهانش از را حرف قضاوتش، از دلگیر

 :زدم

 بریم کنم اصرار و بشم خودبی خود از _

 صم، بگم چی موندم یعنی! ها؟ملک سراغ

 به ربطی چه شماها خانوادگی گنج…آخه

 !براش؟ بشم مدعی بخوام که داشته من

 گرفت را یخمک خالی هایتیوب شد، بلند

 سطل داخل بیندازد ببرد تا مشت توی
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Atefehmonjezi نویسنده پیج اینستاگرام:  
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 روددرمی نگاهم زیر از دارد فهمیدم زباله،

 حد از بیش اشچهره سمتش، چرخیدم که

 :بود شده جدی

 صندوق، اون کلید... داره ربط هم تو به _

... آویزتگردن... بوده تو پدربزرگ دست

 پشتش ظریف خیلی کلید یه تو، طاووس

 این فقط رو گنج اون ظریف قفل... که داره

 صندوق هم صندوق کنه، باز تونهمی کلید

 باز خودش کلید با فقط و ضدسرقته

 توی رو صندوق دیدیم که اولش... شهمی

 ولی چوبیه کردیم فکر پیچوندن، پلاستیک
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Atefehmonjezi نویسنده پیج اینستاگرام:  

1819 

 سنگینه، قدر چه وزنش دیدیم که بعد

 صندوق یه فهمیدیم، تازه و کردیم تحقیق

 و فولاده جنس از صندوق روسیه، یعتیقه

 بر علاوه ژیلا! چوبیه روکشش فقط

 سهیم و بوده کلیدم اون دنبال طاووست،

 کلید بگه که این هوای به گنج، توی شدن

 از وقتی تونخونه توی!... اونه دست صندوق

 ریز کلید یه زدم حدس دیدمش، نزدیک

 !شده جاسازی پشتش

 رفته قلبم که حالی در و شدم بلند جا از

 :پرسیدم هراسان تند، دور روی بود



عاطفه منجزی                     )جلد دوم( طاووستخت  

Atefehmonjezi نویسنده پیج اینستاگرام:  
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 سپرده گنجشو کلید تیمسار چرا!... چرا؟ _

!... اعتمادی؟ چه به یعنی!... من؟ آقابابای به

 !هان؟

 یک نگاهش و جوید اندکی را لپش گوشت

 که طورییک کرد، براندازم سرتاپا دور

 کمی و پیراهنم به رفت دستم ناخواسته

 نه مصلحتی، اما خندید، پایین، کشیدمش

 را چشمانش دور که هاییخنده آن از

 آمد قدمی انداخت،می محو و ریز خطوط

 :جلو
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Atefehmonjezi نویسنده پیج اینستاگرام:  
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... دخترهمسایه کنیمی پرت حواسمو _

 فقط باشن، کی سگ شکیرا و بیانسه

  ...!خودت

 !بده جوابمو نده، بازیم! صم؟_

 دست کلید چرا آهان،!... پرسیدی؟ چی__

 !اعتمادی؟ چه به و... بوده تو آقابابای

 توی کشیدم من، به رسید دیگر قدم یک با

 توی و گردنم بیخ گذاشت را سرش بغلش،

 :زد پچ گوشم
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Atefehmonjezi نویسنده پیج اینستاگرام:  
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 همونی... مشترک یتیغه اون اعتماد به _

  ...زد قفل هاسارنگ ینوه به شونوه که

 و کشید عقب گردنم پای از را سرش

 حالم داشت انگار چرخاند، نگاهم در چشمی

 فقط و فقط فکرم اما من کرد،می برآورد را

 تیمسار بخشش و بذل این علت روی داشت

 :پرسیدم دستپاچه که زدمی دور

 آقابابا به باید چرا... چرا بدونم خواممی _

 بگو اونو! داده؟می خودش گنج از سهمی

 ...بگو اونو! صم
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Atefehmonjezi نویسنده پیج اینستاگرام:  
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 را بازوهایش دزدید، من از چشم و گزید لب

 :گرفتم چنگ به

 چی پدربزرگامون... دوتا این... صم بگو _

 سهم گنج اون از چرا آقابابا!... کردن؟ کار

 !داشته؟

 جنباند تاسف به سری و کرد نگاهم درمانده

 :گفت بالاخره و

 و قتل در شراکت و السکوتحق عنوان به _

  !جسد کردن پنهان
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Atefehmonjezi نویسنده پیج اینستاگرام:  
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 را آقابابا تا بود نمانده فراری راه هیچ دیگر

 کمک شد، شل زانوهایم! کنم مبرا ذهنم در

 کنارم هم خودش زمین، بنشینم کرد

 سرم و شد حلقه دورم بازوهایش و نشست

 :اششانه روی خواباند را

 همدست هردوشون... بدونی باید بالاخره _

 رو مقتول کردن، بزرگ را گودال... شدن

 اون و گنج... گودال همون توی خوابوندن

 دمخور هم با زیر اون سال چهل برای جسد

 ...بودن
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Atefehmonjezi نویسنده پیج اینستاگرام:  
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 حسم پس لرزید، استخوان بن تا تنم هم باز

 هایلرزه تن راز بود، نکرده اشتباه

 ناحق به که بود نفسی تقاص به... اموقفهبی

 که هاییاستخوان خاطر به بودند، گرفته

 در ملک دو آن زیر جرمشان پوشاندن برای

 چکید، ریز ریز اشک! بود شده دفن خفا

 :گفتم بریدهبریده و افتادم هقهق

 نشدنی تموم دردهای از آقاباباهمیشه _

... که وقت هر... منم... رنجه در استخووناش

 پریدممی کابوسام از زدهوحشت که وقت هر

 تا بازم اما بودم، شده بیدار که این با بیرون،
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 درد لرزید،می... سوختمی استخوونم مغز

 !بودم؟ گفته برات کابوسام از! گرفتمی

 توی بود ریخته که را موهایی ملاطفت با

 خیره و زد کناری انگشتانش پشت با صورتم

  :کرد زمزمه رخمنیم به

 وقت خوابای... داشتم رو تیمسار یتجربه _

 شدم، پیگیر... هم تو وقتبی و

 چیزایی آرمان و ممدمش از گریختهجسته

 !شنیدم
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 نفر دو اون!... ساسکلته همون تقاص _

 و طلا و پول واسه کردن، همدستی

  ...ایدیگه کوفت هر و جواهرات

 عجز کمال در و سمتش سربرگرداندم

 :نالیدم

 شسایه... دنیا آخر تا... نفرین اون!... صم؟ _

... دارهبرنمی سرمون از دست! سرمونه روی

 ولمون که داره حق... کنهنمی ولمون

  ...نکنه
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 با و گرفت قاب هایشدست کف با را صورتم

 پاک صورتم از را هایماشک شست دو هر

 :کرد

 بده گوشاتم نبین، فقط! نه... منو ببین _

 کنی، باورم و گممی چی بشنوی که بهم

 دنبال بیفتم اگه که دونیمی!... باشه؟

 از دست نرسم، بهش تا کسی، یا چیزی

 از طلبم... همینه بارماین!... دارمبرنمی طلب

 کردن پیدا کتابی،حساب دنیای این

 حسابامونو تا مقتوله فرد اون یخونواده

 شخانواده دنبال دارم! کنیم صاف
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 ژیلا رو طرف فامیل و اسم... گردممی

 که کرد مجبورش آرمان دونست،می

  ...بگه ماهام به رو ماجرا این جزئیات

 :پرسیدم ناباور و مبهوت

 خانم ژیلا به تیمسار ممکنه چطور _

 ...که باشه کرده اعتراف

 لبخند بکشد، صورتم از دست که آنبی

 :زد تلخی
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 از بعد اما! بوده محال که چیزی همچین _

 از حکایتو این ریز به ریز ژیلا تیمسار، فوت

  !شنیده مامانم دهن

 را دستش دو هر یسبابه و وسطی انگشت

 خم و گرفت صورتش ور دو گیومه شکل به

 :کرد راستشان و

!... مثلا دیگه، بوده مادرم صبور سنگ _

  ...که ژیلاخانمی

 روابط حال و حس در گذاشتممی نباید

 وقت حالا شود، غرق زن آن و مادرش
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 با! نبود خانم ژیلا اعمال رسیحساب

 :پرسیدم منقطع و بریده هایینفس

!... بوده؟ کی اون... مقتول اون که دونهمی_

... تونیممی نظرت به!... گفته؟ بهتون

 !کنیم؟ پیدا... شوخونواده

 و آب بطری شد بلند! برگشت خودش به

 جلوی گرفت و کرد پر را لیوان آورد، لیوانی

 :دستم

... بشه قطع تسکسکه بخور... بخور _

 !اومد بند نفست
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 لیوان زور به خودش کردم، نگاهش فقط

 کرد وادارم و چسباند دهانم به را آب

 کمکم خوردم، که آبی قلپ چند بنوشم،

 دوباره را لیوان آمد، جا نفسم کمی و کرد

 لیوانی هم خودش و کرد آب از لبالب

 :کنارم نشست دوباره و نوشید

 بشه بد حالت نکن، گریه... لیا نکن گریه _

 حتی ممکنه بیمارستان، ببرمت باید

 !خوای؟می همینو کنن، بستریت
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 به کشیدم را دستم دو هر پشت دستپاچه

 جزم عزمی با دیگر و هایمگونه و چشمان

 :جنباندم سری

! کنمنمی گریه دیگه!... نه بیمارستان نه، _

 بیمارستانم حرف حتی کنممی خواهش

... آدم اون که این! بگو باقیشو... فقط! نزن

 بوده، زن... شده کشته که اونی... مقتول اون

  !اصلا؟ بوده کی... بوده مرد

 داردرجه یه بوده، تیمسارم بابا یراننده _

 بوده فهمیده... گویا! تنگدست و پایهدون

 جایی رو چیزی خوادمی پدربزرگم که
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 کرده فکر خودش پیش حتما و کنه پنهان

 ارزشمندی و قیمتی اجناس باید که

 ....باشن

 جای بفهمه تا کردهمی دنبالش چندوقتی

 نیمه و بارونی شب یه کجاست، گنج

 و دم کلی با که وقتی درست طوفانی،

 خاک توی رو صندوق داشتن سعی دستگاه

 شهمی متوجه پدربزرگم خود کنن، مخفی

 طبق زنه،می چوب سیاهشونوزاغ داره نفر یه

 تعریف مامانم برای خودش که چیزایی

 تیمسار انگار شنیده، مامان از ژیلام و کرده
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Atefehmonjezi نویسنده پیج اینستاگرام:  

1835 

 مبلغی گیره،می شوراننده مچ سربزنگاه

 کوتاه طرف که بره کنه ردش تا دهمی بهش

 یا گهمی کنه،می تهدید پدربزرگمو آد،نمی

 گذاشتی، صندوق توی که رو اجناسی تموم

 لباس مردم، بین رممی یا بده، تحویلم

 و امانقلابی منم گممی و آرمدرمی نظامیمو

 و معترض مردم و پیوستم مردم به

 یه که کنممی خبر رو انقلابی خشمگین

 تا کنه فرار مملکت از داره قصد طاغوتی

 دستگیرت و تخونه توی یزنبر شبونه

 تیمسار دیگه گیره،می بالا تهدیداش... کنن
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Atefehmonjezi نویسنده پیج اینستاگرام:  
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 شه،می درگیر باهاش و آدسرمی طاقتش

 و لای و گل توی بود، جثهقوی باباتیمسارم

 زیر طرفو و افتنمی زمین روی طوفان زیر

 گفته مامانم به کنه،می جوننیمه مشتاش

 طرف اما،  …بکشمش نداشتم قصد بود

 دستش زیر از فرصت یه توی داشته، اسلحه

 که شواسه کشهمی تیرهفت و رهدرمی

 پشت از بیل یه با و رسهمی سر تو آقابابای

  ...طرف گردن پس کوبهمی محکم
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 که دهانم روی گذاشتم را دستم دو هر

 و بست پلک هم او و پایین داد را نگاهش

 :گفت

 اون که تندی طوفان و بارون خاطر به _

 بوده، گل توی خرخره تا  تیمسار بوده، شب

 اندازهبی که تیمسارم بابا …کثیف خیس،

 …و تیپ و سر و نظافت به بود مقید

 چشماشو جلوی خون دیگه …مقامش

 کنه، کنترل خشمشو نتونسته …گرفته

 با و کشیده پدربزرگت چنگ از رو بیل

 و متوالی یضربه چندتایی بیل، همون
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 …دیگه و طرف یجمجمه به زده سنگین

 گذشته کار از کار که اومده خودش به وقتی

 !بوده

 من، سمت برگشت نگاهش و کرد باز چشم

 که انگار سرم، پشت رفت اختیاربی دستم

 و کتف سطح تمام در داشت درد دوباره

 دادن ماساژ حین در شد،می پخش گردنم

 صدای با سرم، پشت یضربه جای

 :پرسیدم ایترسیده

 و رعد با احتمالا …!بارونی؟ شب یه _

 دفعه دو که ضرباتی همون مثل …برق
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 من اما!... خورده منم سر به ملک اون توی

 خیلی حتما شدم،می هوشبی فقط بار هر

 با یعنی!... مرده که خورده اون ترشوسنگین

 یعنی!... شده؟ کشته هاضربه اون از چندتا

 که …!نکشنش؟ که کرده التماسشونم

 که گفته بهشون یعنی …بدن؟ امانش

 گنج از و بزنه حرفی کسی به محاله

 دیگه چندتا …نظرت به... صممم …!بگه؟

!... بخورم؟ باید …رو هاضربه اون از

 !بمیرم؟ منم که قدریاین
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 کشید سرم، پس بودم گذاشته که را دستی

 دیگر دست با و خودش دست توی گرفت و

 هایماشک داد، ماساژ را گردنم پشت کمی

 نگاه بیشتر طاقت ریخت،می فرو گولهگوله

 نیاورد، را اشکم از خیس صورت به کردن

 :گفت و فشرد هم بر پلک

 کشته طمعش سر آدمم اون خود حتی _

 دیگه وگرنه بگم، برات تا نکن گریه!... شده

 !زنمنمی حرفی

 !بگو بعدشو خدا رو تو... کنممی سعیمو _
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 را گردنم عضلات همچنان که طورهمان

  :دزدید من از چشم کرد،می لمس

 دفنش صندوق کنار جا همون... بعدش _

 گفته... گفته ژیلا به مادرم مرحوم... کننمی

 طرف یخانواده به رفته خودش تیمسار که

 عنوان به رو چشمگیری مبلغ زده، سر

 به کرده، پرداخت شخانواده به هزینه کمک

 به حتی آدم، اون خدمات جای هدیه اسم

 ازش اطلاعی موقع هر اگه گفته شخانواده

 خواستهمی نذارن، خبرشبی کردن، پیدا

 شک بهش کسی و بده نشون نیتشو حُسن



عاطفه منجزی                     )جلد دوم( طاووستخت  

Atefehmonjezi نویسنده پیج اینستاگرام:  

1842 

 دادن رو خونه دوتا این... نکنه ایشبهه و

 مبلغ یه پرداخت با و آشنا معمار یه دست

 حد در رو هاخونه ماه یک طی طرف کلان،

 باقیشو دیگه و رسونده ساختنیمه

 باید تیمسار چون کرده، تموم تو پدربزرگ

 اینو!... شدهمی خارج کشور از زودتر

 گم همو رد بعدش چطور که دونمنمی

 نکردن، گم همو وقتهیچ شایدم... کردن

 نکرده گم رو شماها رد تیسمار حداقل

 ورشکست بود فهمیده که وقتی آخه... بوده

 سراغ فرستاد رو آرمان راست یه شده،
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 بودن گذاشته مداراشونو قرار و پدربزرگت

 باقی بعدشم و نداد کفاف پدرت عمر که

 !قضایا

 دادم تکیه را سرم سکوت در ایدقیقه چند

 شومینه آتش به زدم زل و صمصام بازوی به

 هاییاشک از هنوز نگاهم که حالی در و

 کم صدای با بالاخره بود، واتار و تار نریخته

 :زدم لب رمقی

 نکرده گم همو وقتهیچ دوتا اون شاید _

 حتما... نداشته خبر بابام احتمالا اما بودن،

 که باخبره تیمسار از بوده نگفته بهش آقابابا
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 و رد کردن پیدا دنبال افتاده بابام خود

 بابامم حتی کناریمون، همسایه از نشونی

 یخانواده نه بوده، گنج کردن پیدا فکر فقط

 چه! دفنه شخونه زیر که جسدی

  ...کنم باور اینو اگه صم وحشتناکه

 دونممی که آورهعذاب قدرهمین منم برای_

 …مادرم

 نگذاشتم که بود پریشان ذهنم قدری به

 :حرفش وسط پریدم و شود تمام حرفش
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 گه،می حسم یعنی …کنممی حس _

 تیمسار از خبری تا بوده منتظر آقابابا

 با دیگه راضیه، اونم شنیده وقتی بشنوه،

 قدم عزرائیل اما گذاشتن، قرارمدار آرمان

 فقط بابامم یانگیزه چون …وسط گذاشت

 با بابامو همین واسه بوده، گنج تصاحب

 و لال شوک، این از آقابابامم و برده خودش

 در ژیلاخانمم شاید …صم!... شده زمینگیر

 دروغ خودش از آدم اون کاریطمع با رابطه

 که بوده خوبی آدم اسکلته اون و ساخته

 به که خونی سال، چهل از بیشتر از بعد
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 دوتا اون توی داره هنوز ریختن، ازش ناحق

 وارثین و مالکین تموم از و جوشهمی زمین

 ...گیرهمی انتقام زمینا

 رحم ماها به.... آدبرمی هرکاری زن این از _

!... کنه؟ رحم غریبه یمرده آدم یه به نکرده،

 خوردشون و زد داستان از بخشی اصلا شاید

... درآورده خودش از رو طرف قتل علت و

 و بوده خوبی آدم احتمالا زنممی حدس منم

... کشیدن رنج خیلی نبودنش از شخانواده

 دم شاید نداشت، خبر سالشم و سن از ژیلا

 دامادی شایدم... بوده خودش دامادی
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 دوتایی! دخترش عروسی حتی یا پسرش

... شاگردام از یکی... شخانواده سراغ ریممی

 فینال مسابقه باهاش که امیرحسین همون

 ارگان اون ارگان این توی روشنا آشنا دادم،

 دادم، بهش رو طرف فامیل و اسم داره، زیاد

 ظرف باشن، ایران توی شخانواده اگه گفته

 ...کنهمی پیداشون هفته یه از کمتر

!... شه؟می باطل نفرین اون بدونیم کجا از _

 !شه؟می باطل اصلا

 اطمینان با کوتاه، تعللی از بعد صمصام

 :گفت
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 حق پیگیر و نیستیم طماع هیچکدوم ما _

 حقوق و حق بخصوص... حقوقیم و

 لیا، بشه باطل باید نفرین این... اللهخلق

!... بدم نیستمو و هست سرش شده حتی

 از نباید دیگه ماها هاینواده و هانوه و هابچه

 براشون چیزی اگه و ببرن رنج بلاها این

... منحوس و شوم یارثیه یه بشه نباید موند،

 از جدا... مدیونیم بعدیمون هاینسل به اینو

 داره... رنجه در هنوز... آقابابات... که این

 !برهمی عذاب



عاطفه منجزی                     )جلد دوم( طاووستخت  

Atefehmonjezi نویسنده پیج اینستاگرام:  

1849 

 دهنشو و ناظره و شاهد هنوزم…آره _

 حرف زبون بخوادم، اگه دیگه یعنی،... بسته

 ...موقع همون مثل... نداره زدن

 دنیا از دستش باباتیمسارمم! درسته _

 دونستهمی عمرش آخرای احتمالا کوتاهه،

 خودشو همین واسه خوره،می کجا از داره

 همچین و خواب قرصای و الکل توی

... پدرت و مادرم... حتی... کرده غرق چیزایی

 هاینسل به نفرین این سرایت باید تو و من

! کنیم جمع رو خونواده دوتا این بعدی

 که کاراییه اون از یکی... هم با دوتایی
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 بدیم، انجامش هم کنار دوتایی دارم دوست

 پاکت توی بندازیمش و کنار بزنیم رو نفرین

 !دنیا بیلیارد بازی میز

 طالع قربانی بذاریم نباید... موافقم _

 خدا شاید... بشیم اجدادمون یا نحسمون

  ...داده بهمون جبران فرصت که باهامونه

                                                  

*** 

 سالن دور هم با بود، دستم توی رژین دست

 همان از و زدیم کوتاهی چرخ طاووستخت
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 را آکاردئونی یپرده رفتن کنار یدکمه بالا،

 رو کشید را سرش هیجان با رژین که زدم

 قدیمی استودیوی در چشم و پایین به

 :چرخاند

 بالا این از خوبی دید چه... جونم آاای _

 یه همیشه کن باور... بالازاده جناب داشته

 ...هاداشته سالن این به نظری نیم

 که وقتایی فقط ولی!... خودشم گفته بهم _

... کنممی تمرین دارم تنهایی دونستهمی

 از متعهدتر و ترپاکچشم... نه کلاسام، موقع
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 داشته نظر مردم ناموس به که حرفاست این

 !باشه

 نظرم آسانسور، دم دیدارمون اولین از _

 رگ یه من دونی،می! شد مثبت بهش

 از لاقبا یه و چیپ آدم به که دارم لجاجتی

 دنبال بیفته دمنمی راه شخصیتی لحاظ

 گنمی کنه، ضایعاتیش و صمیمیم دوست

 دوستشو بشناسی، رو یکی خوایمی

 فکر تو جای رفتی، راهو نصف بشناسی

 دوسته ضایعاتی یه با نگن که بودم خودم
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... خوشحالم برات خیلی لیا، وااای... هنوز

 !داشتین جفتتون رو پاک عشق این لیاقت

 اون بجز بودی، عشق این پشت همیشه تو_

 صمصام از هنوز خب، که... اولا خیلی

 باهام داره شهمی باورت!... نداشتی شناختی

 به که سالن این توی برگردم زنهمی چونه

 ستبالازاده! باشم؟ ترنزدیک خودش

 از طوری یه بتونم، اگه ببینم حالا... هنوزم

 خیلی پایین اون... رمدرمی زیرش

 !آخه دارم دسترسی حیاطم به... ترهباحال
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 محل بودن نزدیک بجز... دیگه حسوده _

 !کنهمی حسودی بارونم رقیبش به کارت،

 وقت یه دربیارم، بازیخل ترسهمی بیشتر _

 !بشم تلف بارون زیر باشه، پیش و پس

 خیره چشمم توی اشهمیشگی محبت با

 :گفت و شد

 فیلم اون کابوس بالاخره شکر خدارو... لیا _

 !برداشت سرت از دست

 اصلی فیلم از کپی یه! آرمان از سپاس با _

 فیلم جبران به خواممی... دستم رسونده
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 بمونه، یادم تا ببینمش مدتی چند هر قبلی،

 هوش عصر وارد داریم که دنیایی توی

 یه دیدن با... شیممی عواقبش و مصنوعی

 خودمو بیاد، واقعی نظر به هرچند فیلم،

... کنه مختل  زندگیمو نذارم و ندم عذاب

 که دونیمی آشنا، صدای یه شنیدن با حتی

 مثل! بزنن فیکشو توننمی رو چی همه

 صم برای خودم فیلمای روی از که فیلمایی

 شهنمی باورت... فرستادن و بودن ساخته

 زده برش رو صداها و تصویر ایحرفه چه

 هم کنار طوری چه و شاهین این بوده
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 روی از ویس یه... که بودشون چسبونده

 ضبط بودن فرستاده مواسه که فیلمی

 که دادم گوش قدراین رو ویسش... کردم

 صمصام و آرمان دونممی شدقیقه به دقیقه

 یهو ترسممی... گنمی چی همدیگه به دارن

 بذار... بدی گوش شوهمه نرسی برسن سر

... بود چندش دقیقه مهمش جاهای ببینم

 !کنم پخش برات همونارو

 تصویر به بود رفته حواسش دیگر رژین

 آن از چشم تیمسار، یشده نقاشی
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 هایحرف به ربطبی دفعهیک و داشتبرنمی

 :گفت من

 راستیراست تیمسار، جناب این... هوممم _

 دیدن از که داشتی حق... داره ابهتی چه

 !بترسی تصویرشم

 پشتم کوه مثل شنوه ترسم،نمی دیگه _

 با بیشتر صد و ابهت با قدرهمون ایستاده،

 !معرفت و مرام

 یه... کنیمی پیدا نظرتو مورد یدقیقه تا _

 کاسه چه باز رفیق دوتا این نظرت به سوال،
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 احضار منم که دستشونه ایکاسهنیمه و

 اصلا... جلسه طاووستخت سالن بیام کردن

 !هست؟ چی جلسه

 هم به را نقشه که شوم بدقول خواستمنمی

 و بود آماده دیگر فایل خوشبختانه ام،ریخته

 :گفتم جواب، بجای

  ...بیا... بده گوش بیا... کردم پیداش _

 را گوشی اسپیکر سمتم، آمد مشتاق رژین

 ابتدا کردم، پلی را فایل گوشش، کنار گرفتم

 :شد پخش آرمان صدای
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 توعلاقه مورد تایپ نیست، حرفا این _

 بار هر و کن انکار هم تو حالا... شناسممی

 فرار لیا با شدن رو به رو از ایبهونه یه به

 یه وکیلت، گردن بنداز رو چی همه و کن

 اشتباه کنممی ثابت بهت بریم، پیش کم

 الان از کارمه، کشیدن، ماست از مو نکردم،

  ...!تمومه کارت ندارم شک

 بذار رو موها... وکالتتو آرمان کن تمومش _

 هم به رو ما الکی بمونه، ماست توی

 !طلا دستت آ... نچسبون



عاطفه منجزی                     )جلد دوم( طاووستخت  
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... وقتش به تا بمونه فعلا... ماشالاه آ _

 سهیل مهمونی شب که دختره این راستی،

 مشکلاتش فصل و حل انگار دیدیم، نصرتی

 مرام که هم تو شده، دردسر تواسه

 اولش!... کشید؟ کجا به کارتون... معرفتی

 بزنه، مختو تونسته یکی بالاخره کردم فکر

 !پس؟ شد چی... طوری دختردوست

 بغلت توی بزنی بهش دست بابا، دردسره _

 نیست سکسی اصلن ست،تجربهبی... دهوامی

 اما... رابطه توی پاچلفتی دست احتمالا و

 خورد،می بهش منظورمبی انگشتم... هاته



عاطفه منجزی                     )جلد دوم( طاووستخت  
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 لقاش به عطاشو... شدمی حالبی و حال

  !ریشم به شه سیریش ترسیدم بخشیدم،

 پولدار کیس یه دنبال مطمئنم ولی _

 !بودی خوبی گزینه شواسه!... گشتمی

 نیست بعیدم دیدم، من که دختری این با _

 قید منم... بیفته تورش به بازهوس پولدار یه

 یه یحوصله زدم، بهشو کردن کمک

 خداوکیلی! ندارم اصلا رو دیگه کاکادوچتری

 حالا تا نبود، مامانت روی گل خاطر به

 این ورود که بودم کرده اعلام چندباره

 چه ممنوع،ممنوعممنوع باشگاه، به خانواده



عاطفه منجزی                     )جلد دوم( طاووستخت  
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 زمین تونمنمی ژیلاخانمو حرف که کنم کار

 ساله چند مهربونش، قلب با مامانت! بندازم

 دستم سر انداخته  خرشونره شوهر و پوپک

 فقط باشم، داشته خانوادگی هواشونو که

 خیر بوده دخترمدوست ماهشیش چون

 به نتونستم... بدم پس تاوان باید سرم،

 با همزمان که گرفتم مچشو بگم مامانت

 نداره ارزش کن، ولش... بوده مدیگه یکی

 موقعشم همون بذارم، اعصاب سرش بخوام

 کاریه چه حالام!تمام و کات فقط نذاشتم،

 دارم عمر تا و بزنم گاز زدهکرم سیب یه باز



عاطفه منجزی                     )جلد دوم( طاووستخت  
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 دخترا نوع ترینخطرناک بدم؛ پس ابریشم

 !همینان... پاها به شدن زنگوله واسه

 گوش ویس به داشت حواس تمام با رژین

 صورتش حرکات با لحظه هر و دادمی

 که کردمی نمایان قبل از بیشتر را تحیرش

 :گفتم

 چه شاهین این ببین... حالا کن، صبر _

 !فقط بوده موذماری

 ابتدا و کردم پلی را دیگری بخش باز و 

 :شد بلند آرمان صدای



عاطفه منجزی                     )جلد دوم( طاووستخت  
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 از داره، رو پوپک یچهره یزمینهپس _

 ...لحاظ اون

 لحاظ از اما داره، بهش شباهتایی یه _

 شباهتی کوچکترین خوشبختانه اخلاقی،

 کردیممی فکر جفتمون که برخلافی! نداره

 دماغ که دیدی... بکنن پول بتونن تا قراره

 اتفاق چیزی همچین و سوخت جفتمون

  !نیفتاد

 :گفت دفعهیک که بود زدهشگفت رژین



عاطفه منجزی                     )جلد دوم( طاووستخت  
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 روزا، اون طفلک بوده حالی چه ببین _

 معلومه... پارادوکسه حرفاش توی قشنگ

... بیشعور... هاکردهمی فرار ازت داشته

 !؟...بیشعور

 چشمان با بود، بعید قضاوتی چنین رژین از

 به کلمه یک فقط تعجب، از ورقلنبیده

  "...!هان؟"رسید دهانم

 شده ناراحت بیشعور از که جا اون گممی _

 و شیر و موش... بدم گوش بذار اونو بود،

 !کنجکاوم خیلی... اینا



عاطفه منجزی                     )جلد دوم( طاووستخت  
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 فکر رژین! گیمی چی فهمیدم تازه هااان،_

 هم با اصلیشو فیلم باید بار یه واقعا کنم

 پیش که دلخوره خیلی صم ببینیم، کامل

 نداره، خبر آرمان تازه شده، ضایع تو چشم

 بدم، پس جواب اون به باید دورم یه وگرنه

 که دادم گوشش قدراین... جاشهاین... آهان

 گوش... شدم حفظ شوجمله هر جای دیگه

 :خودتم کن

 براش بیشعور، گفت بهم که اول روز _

 جرئت بازم ببینم برم، خطو ته تا که کاشتم

 که شب اون اما بیشعور، بگه بهم کنهمی



عاطفه منجزی                     )جلد دوم( طاووستخت  
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 حالش به دلم... بیغوله اون توی رفتیم

 ماهه چند داره خبر چه اون گفتم سوخت،

 دلم و چشمم و خودم بین تماشاشم، اسیر

 به زدم، شوتنبیه قید... که اینه موندم،

!... کنی؟می کار چی داری گفتم خودم

 برات!... موش؟ شکار دنبال جنگل، سلطان

 شب همون از که اینه داره، افت

  ...بخشیدمش

 عمرا وگرنه مردی، خیلی خدایی _

! رفتینمی رو خط ته تا و بخشیدشمی

 سه دو و پرت توی بود خورده قدرچه یادمه



عاطفه منجزی                     )جلد دوم( طاووستخت  
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 گرم دمت راستیراس نداشتی، خواب شب

 نیست حقش... معصومیه دختر لیا رفیق،

 تا انگار!... خب؟... کنی اذیتش بخوای

 میز دیگه بار یه بود، صحبتامون به حواسم

 ...کردی جمع خودت نفع به رو

 :پرسیدم و استاپ یدکمه روی زدم بالاخره

 و دقت چه با ببین!... شه؟می باورت _

 میکس هم با رو صداها و تصاویر ایحوصله

 چیزای یه اصلا  که چسبونده هم به و کرده

 !بود دراومده توش از دیگه
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 ناپاک شیر این پستیه نامردِ آدم عجب _

 !خورده

 کسی خوردن شیر به خدا رو تو رژین_

 من مثل یکی شاید باش، نداشته کاری

 ...خب باشه خورده شیرخشک بیشتر

 به رو شاهین سنگ داری که چته تو حالا _

 ...!زنی؟می سینه

 ندیدمش، بیشتر بار یه بابا، کیه شاهین _

 یمسابقه روز سالن، همین پایین اونم

 افتخاری شرکت به بعدشم که صم رقابتی



عاطفه منجزی                     )جلد دوم( طاووستخت  
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 خبر اصلا شدم، دعوت تیزبُرپارتی در

 دیده، طاووسمو که آدمی اون نداشتم

 اهمیتی برام حالا که بوده شاهین همین

 من... من! خورده شیری چه باشه داشته

 هر... زنممی سینه به رو آرمان سنگ دارم

 بچه و نوزاد و مادر و شیر از چیزی یه وقت

 هم به خیلی چارهبی بزنیم، حرفا این و

 !ریزهمی

 بدبخت بابا، نه... گیمی اونو... هااان _

 نیست حقش بیشتر دیگه داغونه، خودش

  ...هم ما که



عاطفه منجزی                     )جلد دوم( طاووستخت  
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1871 

 صندوق که جایی سمت رفت نگاهش

 روی و بودیم گذاشته را ضدسرقت یعتیقه

 قلمکاری طرح یپارچه با را صندوق

 و شیش ابروهایش کمی بودیم، پوشانده

 :شد هشت

 مورمورش بینه،می آدم رو صندوقه این _

 یجعبه گممی بهش هنوزم من شه،می

 حرف سر بریم! کن ولش... پاندورا

 الان چی واسه من نگفتی آخرش... خودمون

 خوادمی صم نکنه کلک، ببینم!... اینجام؟

!... نه؟... اینا و عروسی و عقد مراسم درباره



عاطفه منجزی                     )جلد دوم( طاووستخت  
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!... مزون؟ از بده سفارش لباس برات خوادمی

 پس!... نه؟ اینم یعنی بالا، ندازیمی ابرو

 ...رسهنمی چیزی به عقلم دیگه

 !اینجا دارن جلسه خانم ژیلا با _

 پسر این!... دختر؟ سننه منو داد، ای _

 !اینجا؟ کشیده منو چی واسه تو یهمسایه

 گفته گرفته تماس باهات وکیلش _

 !نداره ربطی صم به... هابیای

خب حالا همون... من فکر کردم قراره _

 به عروسی و جشن و جمع بشیم راجع



عاطفه منجزی                     )جلد دوم( طاووستخت  

Atefehmonjezi نویسنده پیج اینستاگرام:  
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 ...دوتا شما پارتی

 صمصام خوشامدگویی صدای پایین سالن از

 :آمد

 خدمتتون در طاووستخت سالن بفرمایید _

 ...جلو بفرمایین باشیم،

 سالن، کف بر زنانه هاییکفش صدای بعد و 

 رژین و من سردرگم نگاه و... تــق... تقتق

 !یکدیگر به

*** 



عاطفه منجزی                     )جلد دوم( طاووستخت  
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ی طاووس روی ژیلا خانم چشم از مجسمه

داشت، آرمان و صمصام شبیه برنمیکنسول 

به دوقلوها در کت و شلوار رسمی، هر دو 

یک دستشان توی جیب و سخت سرگرم 

پچ بودند، البته بیشتر صمصام گوینده پچ

بود و آرمان شنونده، به نظرم رسید آرمان تا 

گردن کبود شده است، اصلا دیگر حواسم 

های به رژین نبود که کنار دستم روی تخت

دفعه شنیدم رژین نشسته بود، یک مفروش

 کنار گوشم نجوا کرد:



عاطفه منجزی                     )جلد دوم( طاووستخت  
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1875 

نامزد بعد از اینت، داره چی در گوش اون  _

گه که انگار دست ش میچارهدوست بی

 کنه؟!ش میانداخته بیخ حلقش داره خفه

من هم سرم را گذاشتم تنگ گوشش و پچ 

 زدم:

دونم که... خودمم نگران شدم! من نمی _

خوام بدم خیریه یا میبهش گفتم طاووسمو 

هر جا که خودش صلاح بدونه، اونم دیگه به 

طاووس ده، اما تختطاووسش اهمیتی نمی

خواد! گفت طاووستو بسپارش رو خیلی می

به آرمان... این یعنی هنوز به آرمان اعتماد 

داره، نکنه نظرش عوض شده و داره خبرش 



عاطفه منجزی                     )جلد دوم( طاووستخت  
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خواد از ژیلا خانم شکایت کنه ده که میمی

داره وکیلش خود آرمان باشه؟!...  و توقع

 وای خدانکنه فکر شکایت افتاده باشه!

رژین دستی توی موهایش کشید و بخشی 

را ریخت جلوی صورتش و با سری که کج 

کرده بود، خم شد روی زانوهایش، وانمود 

کار نشستن تنش خشک شده، کرد از بیمی

خواهد ژیلا خانم نفهمد ولی معلوم بود می

گوید که در حد نجوا کردن لب دارد چه می

 زد:

شکایتو که من باید بکنم... این زن با  _

آره، اعه... چشماش داره کاسه چشامو درمی



عاطفه منجزی                     )جلد دوم( طاووستخت  
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فهمه یه چیزی بهت نگاش نکنیا... می

 گفتم...

من هم دستم را به موهایم کشیدم تا نتواند 

وار ام کند و مثل رژین زمزمهخوانیلب

 گفتم:

کرد که... یهو یداشت به طاووس نگاه م _

 نظرش برگشت؟!

ی مدیریت ی طبقهکمی بعد یکی از خدمه

با سینی پذیرایی آمد بالا که صمصام و 

ها دور شدند و آرمان هم از کنار نرده

 برگشتند سمت ما و صمصام گفت:



عاطفه منجزی                     )جلد دوم( طاووستخت  
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ببخشید معطل موندین... آقای رنجبر،  _

زحمت سینی رو بین مهمونا بگردون و بی

 دیگه بعدش مرخصی!

لاخره آقای رنجبر نفری یک فنجان چای با

هایی که معمولا و چند ظرف پر از شیرینی

های مختلف پخش توی باشگاه به مناسبت

شد، جلوی دستمان گذاشت و خودش می

دیگر رفت! تنها کسی که دست به فنجان 

چایش برد، آرمان بود، دو قلپ خورد، فکر 

خواست صدایش رسا و قبراق شود کنم می

ره فنجان را کناری گذاشت و با که بالاخ
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وقار و لحنی تمام رسمی سر صحبت را باز 

 کرد:

از شما خانما ممنونم که قبول دعوت  _

تون و تعطیلی آخر هفته کردین و روز جمعه

  رو گذاشتین پای این دعوت...

نگاهش روی من و رژین بود که هر کدام 

زیرلبی جوابی دادیم، آرمان چشم چرخاند 

 سمت مادرش:

ژیلا خانم، چند روزه دارم با صمصام  _

کنم، الان دیگه حرف آخرشو زد مذاکره می

خواد و گفت قصد شکایت قانونی نداره و می

این قضایایی که پیش اومده، خانوادگی و 



عاطفه منجزی                     )جلد دوم( طاووستخت  
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دوستانه حل بشه! البته اگه من جاش بودم، 

  کردم... نظر شما چیه؟!شاید این کارو نمی

ژین انداخت و ژیلا خانم نگاهی به من و ر

 بالاخره رو برگرداند سمت پسرش:

تر بهتر نبود این جلسه رو خصوصی _

 کردیم؟!برگزار می

تر؟!... صم و لیا که از اینم خصوصی_

جفتشون قشنگ پاشون وسط این 

ماجراست... اگه منظورت به رژینه که اونم 

پاش غیرمستقیم وسط بوده، خبر نداشته... 

 با خبر بشه! فکر کنم الان وقتشه خودشم
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نگاهم برگشت روی رژین، اما او حتی جهت 

نگاهش را عوض نکرد، فقط زل زده بود به 

خواست خودش صورت آرمان، انگار می

آنالیز کند منظور آرمان چیست، صمصام 

هم پا روی پا انداخته بود، دست به چانه 

داشت و با خونسردی چشم دوخته بود به 

ش از دیدن دانستم حالاش، میمهمان ویژه

خورد، اما به حرمت این زن به هم می

کند! طور صبوری میرفاقتش با آرمان این

باره ژیلا خانم کیفش را دست گرفت و یک

 از جا بلند شد:
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ی به نظرم بهتره توی یه جلسه _

 تر...خصوصی

 خانم بفرمایید بشینید! _

 ت شده آرمان؟!تو معلوم هست چه _

نشستی توی فر! الان فکر کن آرمان _

کنه... دادگاه و دادستان داره بازجوییت می

صمصام شاید از حق خودش و لیا گذشته 

گذرم! باشه، اما من نه! از حق فرزندیم نمی

  بفرمایید سرجاتون بشینید!... بفرمایید!

آخر را چنان به عتاب گفت که  "بفرمایید!"

پس رفت و بالاخره ژیلا خانم متحیر پس



عاطفه منجزی                     )جلد دوم( طاووستخت  

Atefehmonjezi نویسنده پیج اینستاگرام:  

1883 

آرمان چشمی بین ما نشست روی مبل که 

 چرخاند و گفت:

حتما همگی دوست دارید بدونید چیا  _

پیش اومده این مدت و چرا... چرا این خانم 

از کاراش اصلا پشیمون نیست و برخلاف 

ی تیمسار و آقای این که هر چی از گذشته

دونسته، برامون تعریف کرده، از سارنگ می

کارای خودش، هیچ صحبتی به میون 

 نیاورده...

 آرمان؟!_

  خب از کجا شروع کنیم ژیلا خانم؟!... _



عاطفه منجزی                     )جلد دوم( طاووستخت  

Atefehmonjezi نویسنده پیج اینستاگرام:  

1884 

ی مبل که وری نشست روی دستهیک

جهت نگاهش هم به ما باشد و هم به 

 مادرش و پرسید:

یه سری ببریم توی گذشته؟... زمان رو  _

گردونیم به اون موقعی که پدربزرگت برمی

تونسته وام شه و نمیتنگ میدست

خت کنه و املاکش قرار سنگینشو بازپردا

ره سراغ بوده به تصرف بانک دربیاد... می

پدر تیمسار و مبلغ هنگفتی قرض 

گیره... نه با نزول، قرض... همون می

الضمانت پرداخت الحسنه... وجهقرض



عاطفه منجزی                     )جلد دوم( طاووستخت  

Atefehmonjezi نویسنده پیج اینستاگرام:  

1885 

شه آویز طاووس که الان قرضشم، می

  صاحبش لیاست و نه تو!

اون آویز مال مادربزرگم بوده... پدربزرگم  _

نداشته که میراث ارزشمند حق 

 خانوادگیمونو...

تونسته مخالفت مادربزرگت زنده بوده، می _

کنه و نکرده! دیگه وسط حرفم نپرید خانم... 

دوتا طاووس مال دوتا خواهر بوده؛ این

مادربزرگ تو و مادر تیمسار، یعنی طاووس 

بانو و خواهرش، طاووسی بانو... بین طاووس

رسه، یعنی تر میگکه اینجاس به دختر بزر

بانو... گردنبند طاووس، سهم کی؟ طاووس



عاطفه منجزی                     )جلد دوم( طاووستخت  

Atefehmonjezi نویسنده پیج اینستاگرام:  

1886 

شه، مادربزرگ تو که خواهر کوچیکه می

همین طاووس لیاس! همون آویز طاووسی 

ره پیش یه که گرویی یه قرض سنگین، می

ملاک بزرگ؛ پدر تیمسار و همسر 

بانو... وقتی پرداخت بدهی به تعویق طاووس

ر پدربزرگت، افته و تا آخرین روزای عممی

شه، پولی که قرض گرفته بوده، عودت نمی

خواسته به رضایت مادربزرگت که نمی

همسرش زیر دین قرض و بدهی مردم، از 

دنیا رفته باشه... آویز طاووس پیش خانواده 

 شن!مونه و صاحبش میتیمسار صارم می



عاطفه منجزی                     )جلد دوم( طاووستخت  

Atefehmonjezi نویسنده پیج اینستاگرام:  

1887 

ی کوتاه کیفش انگشتان ژیلاخانم دور دسته

 چنگ شد و آرمان ادامه داد:

اما تو... دنبالش بودی که به هر نحوی _

شده، اون آویز رو برگردونی پیش خودت و 

 نسل به نسل توی خانواده...

مون از وقتی اون طاووس از چنگ خانواده _

رفت، شوکت و جلال و جبروت 

 خانوادگیمون...

خشمی که آن روز در مزون رژین از آرمان 

رگ ندیده بودم، حالا به غلیان افتاده بود، 

ترکید وقتی صدایش را گردنش داشت می



عاطفه منجزی                     )جلد دوم( طاووستخت  

Atefehmonjezi نویسنده پیج اینستاگرام:  

1888 

مندی برای مادرش بالا برد و با نهایت گله

 پرسید:

شوکت و جلال و جبروت فقط؟!...  _

اصالتت چی؟!... هویتت چی؟!... رحم و 

 قلبت …اصلا …مروت و انسانیتت چی؟

 جبروت و جلال فدای چی همه!... چی؟

 وگرنه خورده، گره آویز یه به که خانوادگی

شه؟!... حتی رفاقت و می نابود و یستن

صمیمیت و یه عمر نون و نمک خوردن با 

خانواده پاکزاد، اونم برات دو ریال ارزش 

نداشت؟!... اصلا پاکزاد و عمو خطیب و 

رفاقشتون با بابا هیچی، حتی از این مرد 



عاطفه منجزی                     )جلد دوم( طاووستخت  

Atefehmonjezi نویسنده پیج اینستاگرام:  

1889 

ممد نگذشتی! اونو دور داشتنی، مشدوست

داشتی که اخبار درجه یک و برت نگه می

دستت برسه!... مگه نه؟!... خبر نداری این 

پاک، چه آدم مرد به ظاهر ساده و دل

وقت ندیدم و نشنیدم سیاستمداریه... هیچ

ممد دستت رسیده که گزارشی از مش

باشه... اما تو... راه بهتری هم داشتی، خود 

طاووس خانم... این که نسبت فامیلی 

داشتین به کنار، حتی به رفاقتت با 

قدر بهش خانمم رحم نکردی!... اینطاووس

نزدیک شده بودی که حتی از جنایت 

با  پدرش به همدستی مردی به نام سارنگ



عاطفه منجزی                     )جلد دوم( طاووستخت  

Atefehmonjezi نویسنده پیج اینستاگرام:  

1890 

خبرت کرده بود، هرچند تو باور نکرده 

بودی که آویز طاووس توی صندوق اماناتش 

قدری که به فکرت برسه تا از نیست!... این

زبونی و مظلومیت پرهام سوءاستفاده بی

ه هوای یه تیکه جواهری که دست کنی و ب

دوست مرحومت امانت داشتی، صندوق 

امانات بانکشو تفتیش کنی و بعد که دیدی 

راستی تیرت به سنگ خورد و راست

طاووسی اون تو نیست... قلبت گرفت و به 

 اون روز افتادی!

چشمان ژیلا خانم غرق اشک شد و صدایش 

 لرزید و لرزید:



عاطفه منجزی                     )جلد دوم( طاووستخت  

Atefehmonjezi نویسنده پیج اینستاگرام:  

1891 

ید برای میراث شد که بازم باباورم نمی _

خانوادگیمون انتظار بکشم و دنبال حقم 

دو بزنم!... از وقتی اون طاووس از سگ

خانواده رفت، همه چیمون به هم ریخت... 

کرد که خوار مادرم همیشه باباشو نفرین می

 و ذلیلمون کرده!

واسه یه دونه توگردنی طاووس؟!...  _

وقت مادربزرگت پشت همسرش بود و هیچ

ه کرده بود پشیمون نشد، اما تو و از کاری ک

مامانی... مادر و دختر، همیشه چشمتون پی 

خانواده تیمسار بود... حسادت... رقابت... 

چشم دیدن خوشبختیشونو نداشتین! مگه 



عاطفه منجزی                     )جلد دوم( طاووستخت  

Atefehmonjezi نویسنده پیج اینستاگرام:  

1892 

نه؟!... مامانی خوب تخم کینه و نفرتشو 

توی دل دخترش کاشته، فکر نکنم با کارای 

 !تو، توی قبرم آسایشی براش گذاشته باشی

کنی تو؟!... دیگه به مادربزرگتم رحم نمی _

 رنجونیم!داری می

صدای صمصام بلند شد، اما رو به آرمان و 

 نه ژیلاخانم:

آرمان؟... پای اموات رو وسط نکشیم _

دونم چه حالی هستی رفیق، اما بهتره!... می

 لطفا؟!

آرمان از جا بلند شد، دست زیر دو بال 

م زد و کتش انداخت و کمی در سالن قد



عاطفه منجزی                     )جلد دوم( طاووستخت  

Atefehmonjezi نویسنده پیج اینستاگرام:  

1893 

بالاخره ته فنجان چایش را سرد سرد سر 

 کشید و رو به صمصام گفت:

زنیم... ها حرف میباشه صم... فقط از زنده _

ی و محبتای زیرپوستی ژیلا خانم به خانواده

 پاکزاد و سارنگ!

 رو برگرداند سمت مادرش:

کجای این حکایت بودیم؟!... آهان،  _

 سرخوردگیت از پیدا نشدن طاووسی که

باور نداشتی پیش خانواده تیمسار نباشه! 

وقتی مجبور شدی باور کنی که آویز 

هاست، فکر طاووس پیش تنها وارث سارنگ

رو  Bتری به ذهنت رسید، بنابراین پلنتازه



عاطفه منجزی                     )جلد دوم( طاووستخت  

Atefehmonjezi نویسنده پیج اینستاگرام:  

1894 

از توی همون بیمارستان استارت زدی، 

پوپک و شاهین رو برای همچین وقتایی 

توی این مجموعه و نزدیک به صمصام نگه 

تونستی بودی... فرزاد... اونو نمی داشته

بخری، وفادارتر از این حرفا بود، مگر به اسم 

رفاقت و هندونه زیر بغلش گذاشتن که فکر 

کنه کارش درسته و تونسته مثل رئیسش، 

مقتدر باشه! شاهین و پوپک توی این کار 

دادن که خیلی با استاد بودن، بهش حال می

م با این وفا و شریفی و خوشا به حال صمصا

بازوی قوی و کارآمدی که توی این دم و 

پاشی دستگاه داره... حتی نظرشو به لیا سم



عاطفه منجزی                     )جلد دوم( طاووستخت  

Atefehmonjezi نویسنده پیج اینستاگرام:  

1895 

کرده بودن اون زن و شوهر... مدام زیر 

کردن که با حضور لیا گوشش ویزویز می

توی این طبقه، رئیست داره اقتدارشو از 

شه!... که ده... داره خام یه زن میدست می

 بازم بین صم و لیا...

یلا خانم چشم و ابرویی آمد و وسط حرف ژ

 پسرش رفت:

حالا از خودت داستان دربیار و شاخ و  _

 برگشم بده!

درآوردی... فرزاد توی ی داستان منادامه _

مشت شاهین بود و بهش اعتماد کامل 

ساعت داشت، واسه همینم یه روز از نیم



عاطفه منجزی                     )جلد دوم( طاووستخت  

Atefehmonjezi نویسنده پیج اینستاگرام:  

1896 

غفلت فرزاد نهایت استفاده رو برد! 

وده دیدنش دفتر، چطوری؟! شاهین رفته ب

شه برای سرکشی اما یهویی فرزاد ناچار می

ها و رفع و رجوع دعوایی که به یکی از سالن

پیش اومده بود، توی دفتر تنهاش بذاره، 

شاهینم توی همون فاصله به فیلم دوربینا 

زنه! بماند که خود شاهین بانی دستبرد می

اون دعوا شده بوده، به چه منظور؟! معلومه، 

زش خواسته بودی که همچین فیلمیو تو ا

تهیه کنه و بفرسته واسه لیا... و دلیلش؟!... 

چون منِ احمق، سراسیمه اومدم دیدنت 

پاریس... کار و زندگی این دوتا رو گذاشتم 



عاطفه منجزی                     )جلد دوم( طاووستخت  

Atefehmonjezi نویسنده پیج اینستاگرام:  

1897 

زمین و اومدم که از سلامت مادرم مطمئن 

بشم... که بتونم کنار بستر بیماری مادرم 

یب حرف باشم! با مادرم از خانواده عمو خط

خرابی همسایه قدیمی زدم و حتی از خونه

  اون ملک میراثی...

ای سکوت کرد، چشم برگرداند سمت لحظه

من، با شرمندگی سر برایم جنباند و باز رو 

 برگرداند طرف مادرش:

و از همه بدتر، بهت گفتم اون خانواده یه _

دختر خیلی خانم و خوب دارن که بهش 

براش هدیه خوام علاقه دارم و حتی می

بخرم... اجازه نداشتم از احساسات رفیقم 



عاطفه منجزی                     )جلد دوم( طاووستخت  

Atefehmonjezi نویسنده پیج اینستاگرام:  

1898 

بهت بگم... و تو چی؟!... توی دلت نقشه 

ریختی که چی بهتر از این؟! پسرمم 

ت خیلی حسابگرانه آمادگیشو داره... نقشه

بود، این که منو هُل بدی سمت لیا و صم 

رو پس بزنی و برای اطمینان، اون فیلمو 

ت تهیه کنن های دست به فرماندادی نوچه

و بفرستن برای لیا... منتها خبر نداشتی که 

خبره و طوری اون شاهین از نیت اصلیت بی

نمایشنامه رو ساخته که به شخصیت و 

اعتبار پسر خودتم گند زده... فقط فکر این 

بودی که من به عنوان وکیل خانواده 

تونم در نظر لیا بشم سوپرمن و سارنگ می



عاطفه منجزی                     )جلد دوم( طاووستخت  

Atefehmonjezi نویسنده پیج اینستاگرام:  

1899 

تشونه... کسی که حلال تمام مشکلا

طوری ماجرا خیلی شیک و راحت به این

شد... و دیگه این ی ما تموم مینفع خانواده

که، قصد داشتی برای احتیاط از جای 

داری آقای سارنگ با خبر بشی، توی نگه

اون نامه شرط گذاشته بودی که باید با صم 

برن دیدن آقابابای لیا که هم جاشو پیدا 

ارش با کنی و هم از طریق صم و دید

پدربزرگ لیا، اطمینان پیدا کنی اون مرد 

واقعا توان صحبت کردن نداره و یا یه 

طوری مطمئن بشی که اون صندوق و 

اسکلت واقعا زیر اون دوتا ساختمانه! وقتی 



عاطفه منجزی                     )جلد دوم( طاووستخت  

Atefehmonjezi نویسنده پیج اینستاگرام:  

1900 

از طریق لیا به نتیجه نرسیدی و واکنشی 

نشون نداد، یه ایمیل واسه صم فرستادی تا 

بزرگ اونو تحریک کنی که بره دیدن پدر

لیا... آخه اینو دیگه خبر نداشتی که خیلی 

داری وقت بوده که من و صم از جای نگه

 اون پیرمرد مطلع بودیم!

دست ژیلا خانم در هوا پرید و با حال 

 منفعلی شاکی شد:

گی آرمان!... چرند دیگه داری مزخرف می _

 ربطتو تموم کن!پرندای بی

 آرمان پوزخند تلخی به روی مادرش زد:



عاطفه منجزی                     )جلد دوم( طاووستخت  

Atefehmonjezi نویسنده پیج اینستاگرام:  

1901 

منم موافقم که این بخشو زودتر یه  _

بندی کنیم و ازش بگذریم، چون جمع

خودتم خیلی زود متوجه شدی از طریق 

رسی، چون از پدربزرگ لیا به جایی نمی

خود ماها شنیدی اون مرد واقعا توان 

برقراری ارتباط با کسی رو نداشته و نداره و 

خانم طور که به کار تیمسار و طاووسهمون

کرد! ، درد تو رو هم دوا نمیاومدنمی

برگردیم به ماجرای خودمون، من، لیا، صم! 

توی ذهنت لیا قرار بود بشه عروست، 

گشت طوری طاووس غیرمستقیم برمیاین

مون و نسل به نسل دست به توی خانواده



عاطفه منجزی                     )جلد دوم( طاووستخت  

Atefehmonjezi نویسنده پیج اینستاگرام:  

1902 

شد... به همین خاطر وقتی پاریس دست می

خوام واسه لیا سوغاتی بخرم، بهت گفتم می

ها رو تو انتخاب کردی... همون هیکی از هدی

موقع که سلیقه نابت واسه خریدن اون 

میرزا با اون قفل قلبی صندوق عهدقرقره

مسخره رو برام به نمایش گذاشتی تا 

کفشای باله رو توش بذاری، باید 

فهمیدم که مادر من فهمیدم... باید میمی

کنه تا از دلیل واسه کسی بریز بپاش نمیبی

خانوادگیش که خریدن  ی نابسلیقه

های سلطنتی و با اصالته، مایه بذاره... هدیه

تازه، مادر من از کجا خبر داشته که اون 



عاطفه منجزی                     )جلد دوم( طاووستخت  

Atefehmonjezi نویسنده پیج اینستاگرام:  

1903 

کنه؟!... من فقط گفته دختر، باله کار می

 بودم، آکادمی رقص داره!

ژیلا خانم دیگر کوتاه آمد، شاید هم 

 خواست خودنمایی کند:می

 ی ما ارثیه!هوش توی خونواده _

که چه عرض کنم، جاسوسات بهت هوش  _

خبرشو داده بودن که لیا باله هم کار 

کنه! اما کورخونده بودی مادر من، می

کورخونده بودی!... خبر نداشتی پسرت اون 

ها رو به چه هدفی خریده!... وقتی هدیه

رسیدی ایران تازه سرحساب شدی ماجرا 

خوره... میچیه و تیرت داره به سنگ 



عاطفه منجزی                     )جلد دوم( طاووستخت  

Atefehmonjezi نویسنده پیج اینستاگرام:  

1904 

ای داشت و خواهان دیگهی موردنظر سوژه

خود دختر هم خواهان صمصام پاکزاد شده 

خواستم به رسیدن این بود و من فقط می

دوتا به هم کمک کنم... بنابراین پوپک و 

دخترشو وارد گود کردی... بازم خوردی به 

در بسته، صمصام بالاخره جلوی پوپک 

ایستاد... حتی با وساطتتم جواب نگرفتی، 

 ی عطف!ماجرا بود و نقطهاینجا دیگه اوج 

 طاقت صدایش را بالا برد:ژیلا خانم بی

 کنم دیگه به قدر کافی...آرمان فکر _

شد که صدای در همان بین داشت بلند می

 آرمان رساتر و قاطعانه هوا رفت:



عاطفه منجزی                     )جلد دوم( طاووستخت  

Atefehmonjezi نویسنده پیج اینستاگرام:  

1905 

 بشینید!... گفتم بشین! _

از تحکم صدایش من هم ترسیده بودم، چه 

 برسد مادرش که او هم سریع سر جایش

نشست و مستاصل چشم دوخت به صورت 

 آرمان!

رسیم آفرین! کجا بری؟!... تازه داریم می _

به فراز این نمایشنامه!... کدوم فراز؟... 

ی عموخطیب دعوت کجا؟!... شبی که خونه

رفت، داشتی بودیم، همه چی عالی پیش می

ها رو خرج پذیرایی از بهترین سلیقه

تزئین کردی و خانم و دخترش میسیمین

ها و لباس رسمی و همه چی رو خوراکی



عاطفه منجزی                     )جلد دوم( طاووستخت  

Atefehmonjezi نویسنده پیج اینستاگرام:  

1906 

تدارک دیده بودی که شاید بختی نصیبت 

بشه، اما یهویی مهمونای دیگه هم از راه 

رسیدن، کسی خبر نداشت جز تو... مامانم... 

ترینه براش... بهت مادر هر پسری امین

جفت کردم و گفتم چی؟!... گفتم بدم 

یق آد مسیر بابا رو برم... دوتا رفنمی

صمیمی، بریم واسه وصلت با دوتا دوست 

ده!... دیگه بهت چی صمیمی... مزه می

گفتم؟!... خونواده کرامت رسیده و نرسیده، 

خودمو رسوندم بهت و گفتم دخترشون 

چشممو گرفت! گفتم انگار لنگه خودمه، 

بهرام گه و با کسی شهرامحرفشو رک می



عاطفه منجزی                     )جلد دوم( طاووستخت  

Atefehmonjezi نویسنده پیج اینستاگرام:  

1907 

نداره، به موقعش خشک و جدیه، به 

شه، وگرنه عاشقی سرش می موقعش رسم

کرد! واسه نزدیک شدن صم و لیا تلاش نمی

دیگه چی بهت گفتم مادر مهربونم؟! بهت 

رسوندم یه نظر خریداری بهش داشته 

 باشی... نگفتم؟!

مادر آرمان پلک بست و تمام صورتش 

برافروخته شد، داشت از حرص و جوش از 

رفت! زیرچشمی نگاهی به رژین دست می

مثل مجسمه نشسته بود و دیگر انداختم، 

فقط چشم به زمین داشت! آرمان هم وسط 



عاطفه منجزی                     )جلد دوم( طاووستخت  

Atefehmonjezi نویسنده پیج اینستاگرام:  

1908 

زد که بالاخره مادرش در سالن قدم می

 جوابش گفت:

خبر نداشتم قراره پسر خودم برام محکمه  _

راه بندازه و بجای وکیل مدافع، بشه 

کردم کشیدیم اینجا تا دادستان! فکر می

 طاووسمو پس بدین و...

ی که صندوق را نگاهش رفت سمت جای

گذاشته بودیم، حتی من هم این صندوق را 

از نزدیک ندیده بودم، تمایلی به دیدنش 

نداشتم، صمصام خبر داشته که رویش را با 

ای پوشانده بود. نگاه ژیلاخانم پارچه



عاطفه منجزی                     )جلد دوم( طاووستخت  

Atefehmonjezi نویسنده پیج اینستاگرام:  

1909 

آرزومندانه به صندوق و رواندازش مانده بود 

 که آرمان رد نگاه او را زد و گفت:

عش طاووس نازنینتم به موقعش... به موق _

ت بمونه، گیری... تا ابد کنج سینهپس می

ی چیزایی که از دست دادی جای همه

 !داد خواهی  و

ی طاووس را رفت سمت کنسول و جعبه

 برداشت و نشانش داد:

اینجاست! لیا و صمصام اختیارشو دادن  _

تونم به خیریه اهداش کنم و دست من... می

یا... بدمش به تو! اما محض اطلاعت... 

کلیدی که پشت طاووس جاسازی شده بود، 



عاطفه منجزی                     )جلد دوم( طاووستخت  

Atefehmonjezi نویسنده پیج اینستاگرام:  

1910 

تونه در اون صندوق به تنهایی نمی

  ضدسرقتو برات باز کنه!

طاووس را از جعبه درآورد و کلیدی به 

بلندی پشت ناخن انگشت کوچکم را از 

پشتش جدا کرد، همانی را که صمصام 

بود درش آورده، دوباره گذاشته بودند  گفته

سر جایش که نشان ژیلا خانم بدهند! 

اندازه ظریف، به باریکی سوزن کلیدی بی

وقت به چشم خودم یا دوزی که هیچلحاف

 مامان نیامده بود و باز خود آرمان ادامه داد:

خود تیمسار هدیه داده به  آویز رو _

م شریکش، به عنوان ضمانت شراکتشون! این



عاطفه منجزی                     )جلد دوم( طاووستخت  

Atefehmonjezi نویسنده پیج اینستاگرام:  

1911 

های تیمسار، به قول عموخطیب، بندیچشم

رمز و رازاش... )دستش را کشید سمت 

جایی که صندوق را گذاشته بودند( قبلا 

پای زمین دیدیش، اون موقع رنگ و جلا 

 نداشت...

های بلند رفت کنار صندوق، پارچه را با قدم

 از رویش کشید و خیره به صندوق گفت:

. هر چی از بری! نه؟!..از دیدنش لذت می _

طاووس خانم شنیدی تا اینجا درست بوده، 

یه صندوق روسی عتیقه که روکش چوب 

فرد اعلا داره، اما داخل روکش از جنس 

نفر مرد هیکلی و فولاده... با پنج شش



عاطفه منجزی                     )جلد دوم( طاووستخت  

Atefehmonjezi نویسنده پیج اینستاگرام:  

1912 

قلچماق به زحمت تونستیم بیاریمش این 

بالا... حتی تیمسار و همدستشم، به کمک 

ن به آلات این صندوقو رسونده بودماشین

ها با هم شریک اون دوتا ملک که گویا سال

بودن!... الان دیگه از زیر پلاستیکی که 

روش کشیده بودن دراومده و رنگ و جلایی 

 هم گرفته... خوب تماشاش کن!

صندوقی چوبی بود که به دستور صمصام 

اراده ای سنگی گذاشته بودن، بیروی پایه

دستم چنگ انداخت به دست رژین که از 

تر بود! من حواسم رفته بود خودم یخ دست

به آن آدمی که موقع پنهان شدن این گنج 



عاطفه منجزی                     )جلد دوم( طاووستخت  

Atefehmonjezi نویسنده پیج اینستاگرام:  

1913 

در دل زمین، کنار این صندوق دفن شده 

بود و جانش را به خاطر همین صندوق از 

دست داده بود و حالم یکدفعه دگرگون شد، 

های آرمان رژین احتمالا زیر فشار حرف

داد که ی خودش داشت جان میدرباره

بار ر دستش یخ بود! فکر کردم اینطواین

من هستم که باید حال او را عوض کنم، 

سرم را گذاشتم تنگ گوشش و حواسش را 

کشیدم سمت صندوق، بلکه کمی آرام 

 بگیرد:



عاطفه منجزی                     )جلد دوم( طاووستخت  

Atefehmonjezi نویسنده پیج اینستاگرام:  

1914 

صندوقش خیلی خاصه... صم کارشناسی  _

کرده واسه صندوق، بهش گفتن خود 

 ست!صندوقشم خیلی قیمتیه، چون عتیقه

کنه ه! داره چی کار میتروکیل صم عتیقه _

جا از این مرد؟!... کم مونده جون بدم این

 خجالت...

آن یکی دستم را هم گذاشتم روی دست 

سرد او، آرمان با پیشنهادش حواس هردو 

 نفرمان را کشید به خودش:

بیا خودت کلید طاووس رو امتحانش  _

کن... بیا مادر من، بیا حداقل لمسش کن، 

 یه کم لذت بصریشم ببر!



عاطفه منجزی                     )جلد دوم( طاووستخت  

Atefehmonjezi نویسنده پیج اینستاگرام:  

1915 

ژیلا خانم دستپاچه از جا بلند شد و رفت 

کلید را از او گرفت و انداخت توی قفل 

ظریفی که داخل جعبه کار شده بود، کمی 

 تکانش داد که آرمان گفت:

تقلا نکن، فقط ممکنه بشکنیش توی  _

کنه این قفل، کلیدش تنهایی باز نمی

صندوق رو... یه چیزی کم داره... یه مهر ریز 

ی شما یا حتی لیا نبوده و دهکه دست خانوا

نشان که پدر نیست... یه مُهر ظریف طاووس

تیمسار برای خانمش ساخته بود و 

هایی که در قید حیات بود، خودشم سال

 کرد!... صم؟!ازش استفاده می



عاطفه منجزی                     )جلد دوم( طاووستخت  

Atefehmonjezi نویسنده پیج اینستاگرام:  

1916 

صمصام دست در جیب برد و چیزی را که 

در حد یک بند انگشت بود، از جیب بیرون 

خانم به  کشید و طوری گرفتش که ژیلا

 خوبی ببیندش و بجای آرمان توضیح داد:

ها... نه فقط اون دوتا مهر خانوادگی صارم _

ی مشترک داشتن، باز شدن این خونه تیغه

صندوقم ضامنش دست دو طرف معامله 

خبر بودین بوده و شما از این یکی بی

خانم!... دوتا حفره روی اون صندوق 

عدا جاسازی شده، یکی از ابتدا و دومی ب

توسط تیمسار... این مُهر رو باید توی 

ی دوم بذاری تا کلید واسه صندوق حفره



عاطفه منجزی                     )جلد دوم( طاووستخت  

Atefehmonjezi نویسنده پیج اینستاگرام:  

1917 

 و بچرخه  کار کنه و اجازه بده کلید

 !بشه آزاد ضامنش

حدس زدم همان مهری است که پای آن 

ورقه خورده بود، همان ورق مچاله شده که 

هنوز پیش خودم نگه داشته بودم! این دو 

یکدیگر پاسکاری رفیق داشتند به خوبی با 

کردند و ژیلا خانم مدام بیشتر از قبل می

ی شد، باز هم آرمان ادامهتضعیف روحیه می

 کار را دست گرفت:

هر دو موکلم که وارثین این گنج هستن،  _

تمایلی ندارن که در این صندوق جلوی 

چشم نامحرمی مثل شما باز بشه، اما 



عاطفه منجزی                     )جلد دوم( طاووستخت  

Atefehmonjezi نویسنده پیج اینستاگرام:  

1918 

گرده به طاووست... بدون این کلید، برمی

دت... فقط چندتایی شرط داره! صم؟!... خو

 نوبت توئه!

صمصام دست از حالت ریلکس نشستن 

کشید، کمی به جلو خم شد، هر دو آرنج را 

ها و انگشتانش در هم رج تکیه داد به ران

انداختند، ژیلا خانم طاقت از دست داد و از 

 او پرسید:

چه شرطی؟!... منتظرم... بگو چی  _

)پوزخندی کنج لبش نشست( خوای؟!... می

 نکنه قصد شکایت داری؟!



عاطفه منجزی                     )جلد دوم( طاووستخت  

Atefehmonjezi نویسنده پیج اینستاگرام:  

1919 

شناسید و بهتر از هر کسی منو می _

دونید آدمی نیستم که حاضر باشم پای می

هیچ خانمی رو به دادگاه و دادسرا باز کنم، 

حتی دشمنم، چه برسه به خانمی که 

همسر عموسلطان و مادر بهترین رفیقمه! 

آرمان فقط رفیقم نیست، مثل پرهام 

وستش دارم و شاید حتی یه طورایی د

بیشتر از برادرم! من از شاهین هم شکایت 

ی جربزهنکردم، نه واسه خود بی

وجودش، اول بنا به دلایل منافع شخصی بی

خودم... دوم، به خاطر زنش که دچار 

افسردگی شده و فرزندشو از دست داده... و 



عاطفه منجزی                     )جلد دوم( طاووستخت  

Atefehmonjezi نویسنده پیج اینستاگرام:  

1920 

ای شاید دیگه هم نتونن صاحب فرزند دیگه

حث شکایت منتفیه... اما فقط بشن! پس ب

دم این طاووس برگرده به شرطی اجازه می

دست شما که... از این اتفاقات هیچ 

ای... هیچ خبری به ای... هیچ اشارهکلمه

گوش پدرم و عموسلطان نرسه... این حرف 

ها توی این سالن دفن بشه و بره و حدیث

تونن پی کارش! مزدورای شما فقط می

خون بگیرن، من و فهتوسط خود شما خ

دونیم که آرمان در شأن خودمون نمی

بخوایم مجدد با این دو موجود حتی 

  کلام بشیم...هم



عاطفه منجزی                     )جلد دوم( طاووستخت  

Atefehmonjezi نویسنده پیج اینستاگرام:  

1921 

ژیلا خانم نگاه فاتحی سمت من چرخاند و 

ابرویی برایم بالا انداخت و باز برگشت رو به 

 صمصام:

شی؟! اما انگار عجب!... که هم کلام نمی _

ای داره ژهپوپک هنوز توی قلبت جایگاه وی

که یه مبلغ درشت و چشمگیر براش 

 فرستادی تا بتونه زندگیشو...

دیدم رنگ صمصام برافروخته شد که سریع 

 دخالت کردم:

به خواهش من بوده ژیلا خانم... من رفتم  _

دیدن پوپک، حالش خیلی بد بود... دچار 

خوام افسردگی شدید شده... صم فهمید می



عاطفه منجزی                     )جلد دوم( طاووستخت  

Atefehmonjezi نویسنده پیج اینستاگرام:  

1922 

راهی کرد که یه مبلغی کمک کنم، باهام هم

خوشحالم کنه!... اون دخترکوچولو، پانیذ... 

به مادر احتیاج داره، نه یه زن افسرده... هر 

زنی توانایی مامان منو نداره که خودشو از 

دچار شدن به این آفت نجات بده، پوپک که 

حتما قادر به این کار نیست!... افسردگی 

مادر، حتی برای دختری به سن و سال منم 

چه برسه برای یه دختربچه که  سنگینه،

ش خیلی گرون و تلخ حتما برای آینده

 شه!تموم می

صمصام نگاهی به آرمان انداخت که معلوم 

بلعد، به گمانم بود خون دارد خونش را می



عاطفه منجزی                     )جلد دوم( طاووستخت  

Atefehmonjezi نویسنده پیج اینستاگرام:  

1923 

خواست بیشتر از این آرمان را نمی

ی رفتار مادرش کند که دیگر به شرمنده

ره بااین بحث مسخره ادامه نداد، اما به یک

طوری مقابل ژیلا خانم از جا بلند شد، یک

قد کشید که دلم ریخت، باز شده بود همان 

مرد مقتدر همیشگی و صلابت صدایش دلم 

 را زیر و رو کرد:

ترین اهمیتی قضاوت شما برام کوچک _

دم، به روش نداره، اما بهتون پیشنهاد می

خودتون و هر طوری که بلدید و زبونشونو 

فهمید، کاری کنید که مزدوراتون واسه می

ابد زیپ دهنشونو بکشن و این راز کثیفو با 



عاطفه منجزی                     )جلد دوم( طاووستخت  

Atefehmonjezi نویسنده پیج اینستاگرام:  

1924 

خودشون به گور ببرن! در غیر این صورت... 

ش دونید وقتی پای بابام وسط بیاد، واسهمی

گذرم، اینو خودتون شاهد از همه چی می

بودید! یادتونه؟!... نفر ممتاز دانشگاه، 

ایران که  درسشو ول کرد و با سر برگشت

  خدمت پدرشو کنه!

 حالا کی با خطیب کار داشته؟! _

های ما!... نه تازگی، تمام این سالش _ 

گذشته و متاسفانه ما به اتکای رفاقت و 

وقت متوجه های چندجانبه، هیچدوستی

نشدیم زندگیمون از کجا بهش موریانه 

افتاده بود که فرصت کردین تا نابودی 



عاطفه منجزی                     )جلد دوم( طاووستخت  

Atefehmonjezi نویسنده پیج اینستاگرام:  

1925 

های تموم حسادتکاملش پیش برید خانم! 

نشدنیتون به زندگی پدر و مادرم... حالا که 

بینم از در دوستی و کنم، میفکرشو می

صمیمیت، زیر پای مادرم نشستید، همسر 

خودتونو بردید بالا و خطیب رو خوار و ذلیل 

کردین توی چشم همسرش، خطیب 

احساساتی نیست... خطیب سرش به این 

ی وادهشه... خطیب در حد خانحرفا نمی

 شما نبود، خطیب مرد زندگی نیست!

طور!... اون عوضش سلطان این طور و اون

زمان گذشته خانم، الان دیگه من و آرمان 

آرمه سد راهتون هستیم! اجازه مثل بتُن



عاطفه منجزی                     )جلد دوم( طاووستخت  

Atefehmonjezi نویسنده پیج اینستاگرام:  

1926 

دیم یه بار دیگه به خطیب ضربه بزنید... نمی

طور به عموسلطان! بازی کثیفی بوده همین

تین، این که نزدیک چهل سال با ما داش

طاووس، عاملی شد تا مجبور بشید دستتونو 

رو کنید... حسادت زندگی مادرم رو 

کردید، مگه نه؟!... خطیب واسه هرکسی می

ذاشت، واسه خانمش جون وسط نمی

ذاشت... طاووس همه چی داشت، اونا رو می

تونستی ازش بگیری، مجبور شدی نمی

عشقشو بکُشی و زن بیچاره رو بندازی توی 

وفایی که خطیب بین مادرش و یای بیدن

همسرش، خدمت مادرشو کرده و دائم توی 



عاطفه منجزی                     )جلد دوم( طاووستخت  

Atefehmonjezi نویسنده پیج اینستاگرام:  

1927 

سر مادر من بزنین که... دنیاست و سلطان! 

مرد فقط سلطان! زندگی فقط زندگی 

ی ما... خطیب و پسرش موندن این عاشقانه

ور مرز، پرهام و مادرمون اون ور مرز و شما 

  هم این وسط آتیش بیار معرکه...

دوتا این حرفا رو از قوطی کدوم شما  _

 عطاری خریدین؟!

عطاری به اسم پرهام! وقتی خبردار شد  _

چیا پیش اومده، کم مونده بود گریه کنه و 

زار بزنه، تازه جسارتشو پیدا کرد از بُت ژیلا 

برداری کنه! تا خانم پیش چشمم پرده

کرد محاله کسی حرفاشو باور قبلش فکر می



عاطفه منجزی                     )جلد دوم( طاووستخت  

Atefehmonjezi نویسنده پیج اینستاگرام:  

1928 

 با که کارها چه زن این کنه باور …کنه

 اومد حرف به بالاخره ولی... نکرده ما زندگی

رام گفت که خودشم تازه اواخر عمر ب و

ها، پای مادرمون فهمیده بوده تمام این سال

کی وسط بوده که بین پدر و مادرمونو 

وقت من و آرمان، یه کرده! اونشکرآب می

عمر آرزو داشتیم که اگه یه روز خواستیم 

، ای کاش بتونیم شرایط بابام و متاهل بشیم

عموسلطان رو داشته باشیم... همسرامون به 

هم نزدیک باشن تا رفاقت ما هم نزدیک 

زبون و مظلومه، اما من نه، بمونه! پرهام... بی

ده، سبزی میم بوی قرمهمن کله



عاطفه منجزی                     )جلد دوم( طاووستخت  

Atefehmonjezi نویسنده پیج اینستاگرام:  

1929 

حسابای الخصوص توی تسویهعلی

 بکنم، یکیو پوست ببینم صلاح اگه…معوقه

! نیستم کنش ول نکنم، دباغی پوستشو تا

رو ن روی اون و بیل روی بره پام نکنید کاری

شق صمصامو ببینید! متاسفم برای و کله

خورم برای آرمان، عموسلطان... افسوس می

اما بیشتر از این دو نفر، نگران پدر 

 بدون حالاشم همین وگرنه …خودمم

 جرائمتون به شخصا خودم دادگاه، و قانون

 شما مثل کسی مبادا کردم،می رسیدگی

 هر تونهمی که بزنه پنداریخودشاخ توهم

دلش خواست با عزیزان صمصام  غلطی



عاطفه منجزی                     )جلد دوم( طاووستخت  

Atefehmonjezi نویسنده پیج اینستاگرام:  

1930 

پاکزاد بکنه و قسر دربره، اتفاقا به حق 

رفاقتم با آرمان، به حق رفاقت پدرم با 

عموسلطان، کاری که اونا معذوریت داشتن 

گرفتم و انجام بدن، خودم تنهایی گردن می

بردم و به روش خودم ش میتنهایی پی

سال کردم که تقاص چهلکاری می

فریبیتون رو پس بدین، تا درس عبرتی بشه 

تونه به برای سایرین! تا کسی فکر نکنه می

عزیزان و نزدیکانم زیر لقب مادر و همسر، 

راست راه بره و به ستم روا کنه و راست

 حیف …حیف …ریش همگیمون بخنده

 قلب نشکستن حرمت به فقط و فقط …که



عاطفه منجزی                     )جلد دوم( طاووستخت  

Atefehmonjezi نویسنده پیج اینستاگرام:  

1931 

 مجبورم بیماریش، مجدد عود ترس و پدرم

بگذرم، حتی به  شما تنبیه خیر از فعلا

جنم شمرده شدن پسر دکتر قیمت بی

خطیب، ناچارم به این خفت تن بدم و 

چشم روی خطاهای کسی ببندم که باعث 

حرمت کردن لیا شده و آزار و اذیت و بی

من گردن شکسته، قصد کردم در قبالش 

خون بگیرم! حرف آخر، ختم مذاکره... خفه

اد به صدای مزدوراتون رو خفه کنید، مبادا ب

گوش بابام برسونه این همه سال از همسر 

شون کنید کسی ضربه خورده... خفهچه

  خانم تا اون روی منو ندیدین!



عاطفه منجزی                     )جلد دوم( طاووستخت  

Atefehmonjezi نویسنده پیج اینستاگرام:  

1932 

دارش را غلاف ژیلا خانم دیگر زبان نیش

کرد، هر چند باز هم سر و گردنی آمد، اما 

 بالاخره قول همکاری داد:

من خودم بلدم چطوری اون زن و شوهر  _

رو خفه کنم )رو  پرستطماع و پول

برگرداند سمت آرمان( طاووسمو دیگه بده 

 دست خودم!

 آرمان آمد کنار صمصام ایستاد:

خوام هر چه یه شرطم من دارم... می _

زودتر بلیت بگیری و برای مدتی از ایران 

دور بشی؛ از من، از بابا... از زندگیمون 

 فاصله بگیر!



عاطفه منجزی                     )جلد دوم( طاووستخت  

Atefehmonjezi نویسنده پیج اینستاگرام:  

1933 

 من تازه برگشتم و... _

وست برگرده توی دستت و تازه قراره طاو _

و توی شهر و دیار غریب کیو پیدا کنی که 

بخوای با طاووس میراثیت براش پز بیای و 

افاده بفروشی؟!... گوش کن ژیلا خانم، تو 

همون کسی بودی که یه نفر رو با تیزی 

فرستادی سراغ لیا... حتی زحمت تلفن به 

عمو خطیبم خودت کشیدی، مزدورتو رو 

ون بنده خدا زنگ بزنه و کار کردی که به ا

ها و نفرین ملک با از ماجرای استخوان

فهمیدم خبرش کنه! اگه قبلا بود نمی

ت برای این حرکت آخر چی بوده انگیزه



عاطفه منجزی                     )جلد دوم( طاووستخت  

Atefehmonjezi نویسنده پیج اینستاگرام:  

1934 

دونستی کار چندانی پیش وقتی می

ت چی دونم که انگیزهبری! اما الان مینمی

خانم مرده اما خانواده بوده... درسته طاووس

.. چشم دیدن اونا رو هم پاکزاد که هستن.

دونی که خطیب نداری، چون ته دلت می

کیه... صمصام کیه و چه معرفتی بین ما 

چهارتا مرد برقراره، تو از مردم با معرفت 

شون ترسی و حاضری تیشه به ریشهمی

بزنی... خیلی خطرناکید خانم و باید از شما 

 دوری کرد!

این مزخرفات چیه آرمان؟... تا کجاها  _

واسه خودت سناریو نوشتی؟... اگه شاهین 



عاطفه منجزی                     )جلد دوم( طاووستخت  

Atefehmonjezi نویسنده پیج اینستاگرام:  

1935 

حرف مفتی زده، واسه خودش گفته که 

شماها رو بیشتر بدوشه! وگرنه من آدم اجیر 

کنم بفرستم سروقت لیا؟!... اونم یه آدم 

خطرناک و لات... این یکی جرم رو 

تونی به من ببندی، شنیدم صمصام نمی

ره، همون کوروش که چندبارم دشمن دا

علنی تهدیدش کرده و باشگاه دعوام راه 

انداخته... اگه خیلی زرنگی پیگیر اون بشو، 

 حتما کار خودشه!

پوزخند تلخی کنج لب آرمان نشست، چشم 

از مادرش نگرفت و با لحن جدی و مستدلی 

 گفت:



عاطفه منجزی                     )جلد دوم( طاووستخت  

Atefehmonjezi نویسنده پیج اینستاگرام:  

1936 

م رسیدم، پیگیر بودم که به نتیجه _

م و برگردیم به مسیری که من رفت

هایی که بهش رسیدم! مثلا بازم بریم سرنخ

 سراغ مهمونی عموخطیب و تو!

بعد از این که سر میز دیدی صحبت از 

نشانه، وقتی دیدی صم اجناس طاووس

مشکوک شده، تو بیشتر تحریک شدی و 

فیلت یاد هندوستان کرد و جای این که 

رژین رو زیر نظر بذاری، نگاهت صد بیشتر 

فت و حواستو جمع از قبل سمت لیا ر

 که متحیر و داشتم نظرت زیر من …کردی

است! وقتی صم ازت لی به حواست چرا پس



عاطفه منجزی                     )جلد دوم( طاووستخت  

Atefehmonjezi نویسنده پیج اینستاگرام:  

1937 

خانم حرف کمک خواست تا از دهن سیمین

بکشیم، تازه متوجه شدی که نفرین اون 

خونه انگار جدی بوده برای اهالیش... و این 

یعنی گنج و اون جسد هنوز سر جاشونن و 

عد افتادی به تقلا این خبرم درست بوده... ب

که لیا و مادرشو دعوت کنی کیش... بیان 

ویلا و تو یه بار دیگه سعیتو بکنی که 

صاحب طاووس، بشه عروست و جواهر 

میراثیتون بدون چک و چونه برگرده توی 

ها و خانواده و بعدها برسه به دست نوه

های گلت... اما بازم تیرت به سنگ نواده

کرد و پسرتم یهاتو رد مخورد، لیا دعوت



عاطفه منجزی                     )جلد دوم( طاووستخت  

Atefehmonjezi نویسنده پیج اینستاگرام:  

1938 

اصرار داشت کاری کنه که رژین هم به این 

سفر و به اون ویلا دعوت بشه... از همون 

موقع، از خود کیش... دستور بعدی رو واسه 

مزدورات صادر کردی... هر جایی که از اون 

طاووس خبری بشه، خبردارت کنن تا درجا 

اقدام کنی!... و تمام این مدت از شانست، یه 

به اسم کوروش مدام واسه احمق دیگه 

صمصام و باشگاه و پرسنلش مزاحمت ایجاد 

کرد، تو از طریق جاسوست خبرشو می

داشتی... اما اون روزی که شاهین آویز رو 

گیری توی گردن لیا دیده بود، اون خفت

ی خودت و شاهین جلوی باشگاه طبق نقشه



عاطفه منجزی                     )جلد دوم( طاووستخت  

Atefehmonjezi نویسنده پیج اینستاگرام:  

1939 

راه افتاد و ربطی به کوروش نداشت... فکر 

ندازیش گردن اونا، اما من تونی بکردی می

ش کوروش رو پیدا کردم و به صلابه

کشیدم، اون روز رفقای کوروش جلوی 

گیری بودن، اما توی این باشگاه شاهد خفت

  کار شرکتی نداشتن...

گویی رو از حد آرمان، داری مزخرف _

 گذرونی!می

هنوز تا حدم یه کم فاصله دارم! روزی که  _

دست از شکایت رفتم طرفو راضی کنم که 

هایی رو که خورده، با مبلغی بکشه و کتک

ش خاطرم پول فراموش کنه... تازه چهره



عاطفه منجزی                     )جلد دوم( طاووستخت  

Atefehmonjezi نویسنده پیج اینستاگرام:  

1940 

اومد... یادم اومد این آدمو جایی دیدم، کمی 

به ذهنم فشار آوردم و متأسفانه خاطرم 

اومد این آدمو یه بار در خونه خودمون دیده 

خواست... و بودم... اومده بود و ازت پول می

یچوندی و گفتی یه مستحقه... به تو منو پ

کسی چیزی نگفتم، حتی به صم... اما خودم 

هارو توی ذهنم کم پازلپیگیری کردم و کم

کنار هم چیدم و رسیدم به شاهین... 

دونی چند شبه که خوابو از چشمای می

 پسرت دزدیدی؟!...

 کنی!پردازی میداری خیال _



عاطفه منجزی                     )جلد دوم( طاووستخت  

Atefehmonjezi نویسنده پیج اینستاگرام:  

1941 

وکلا کارشون حل معماهای مضحکه که  _

کنن خیلی هوشمندانه ارا فکر میبزهک

تونه مچشونو ریزی کردن و کسی نمیپایه

بگیره... اینو یادت رفته بود که پسرت 

وکیله!... و یه عمر خونه خطیب پاکزاد و 

پسرش نون و نمک خورده و خوشبختانه یه 

مو از تو توی تنش نیست و شده کپ 

  آقاسلطان آرمانفر...

 من مادرتم... _

.. شرط صمصامو شنیدی، کاش نبودی. _

 شرط منم همونی بود که گفتم!



عاطفه منجزی                     )جلد دوم( طاووستخت  

Atefehmonjezi نویسنده پیج اینستاگرام:  

1942 

ژیلا خانم با حرص نگاهی سمت رژین تاب 

 داد و رو بگرداند طرف آرمان:

که تا من نیستم و سفرم، هر غلطی دلت  _

م به انتخاب خودت خواست بکنی و واسه

 عروس...

خواست ایرانم بودی هر غلطی دلم می _

نه رو  کردم... جواب مثبت بگیرم یامی

دونم... ولی تو باید بری و از من و بابام نمی

فاصله بگیری... چه من فکر غلط کردنی 

آره... خرد باشم، چه نباشم!... بابا طاقت نمی

شه پیش همه... بیشتر از هر کسی، می

پیش خودش! اگه بفهمه... زنش... عشقش... 



عاطفه منجزی                     )جلد دوم( طاووستخت  

Atefehmonjezi نویسنده پیج اینستاگرام:  

1943 

به خاطر نزدیک شدن به طاووس خانم، 

هایی که طر نقشههمسر دکتر خطیب، به خا

توی سرش داشته، بین همه خواستگاراش، 

دوست صمیمی همسر طاووس رو قبول 

ی کرده که به لطف دوستی دو جانبه

خودش و همسرش... از تمام جیک و 

های خانوده صارم و پاکزاد با خبر باشه پوک

تا بالاخره روزی که دستش به جواهر 

شو هم سر این خانوادگیشون برسه و کینه

نواده خالی کنه... من یه جوری کنترل خو

کنم خودمو... اما برای بابا... بیشتر از می

 کنه! باید بری مامان!تحملشه، دق می



عاطفه منجزی                     )جلد دوم( طاووستخت  

Atefehmonjezi نویسنده پیج اینستاگرام:  

1944 

تا کی؟!... توقع داری تا کی از خونه  _

 زندگیم و مملکتم دور بمونم؟!

دونم... تا وقتی که این... )محکم نمی _

  اش( این آروم بگیره!کوبید تخت سینه

خانم نگاهی به جمع انداخت و دیگر ژیلا 

 کیفش را دست گرفت و از جا بلند شد:

آویز طاووسمو بده!... بلیتم خودت گردن _

 تهیه کن... جواب باباتم خودت بده!

ی طاووس را از چنگ آرمان همین که جعبه

باره پشیمان کشید، راه افتاد برود که یک

شد، برگشت و آمد مقابل رژین ایستاد، من 

اختیار جلوی پایش ایستادیم که ین بیو رژ



عاطفه منجزی                     )جلد دوم( طاووستخت  

Atefehmonjezi نویسنده پیج اینستاگرام:  

1945 

ابتدا چشمی روی من چرخاند، نگاهی 

تفاوت داشت و خنثا... بعد نگاهش بی

چرخید روی رژین، سرتا پا براندازش کرد و 

 ای گفت:ادبانهبا لحن گستاخ و بی

ببین دختر، این حرفایی که اینجا  _

شنیدی، از سرت بریز دور... آرمان الان 

ولی بالا بره، پایین بیاد، من  عصبی و دلگیره

وقت این فکرو نکن که بتونی مادرشم... هیچ

منو چشم کم نگاه کنی و بخوای واسه 

خودت دور دست بگیری و منو از چشم 

 پسرم و همسرم بندازی!



عاطفه منجزی                     )جلد دوم( طاووستخت  

Atefehmonjezi نویسنده پیج اینستاگرام:  

1946 

جای رژین حواسم به آرمان بود که خودش 

را رساند نزدیک ما و آن طرف رژین ایستاد، 

مادرش و رژین حداقل یک سر و گردن از 

بلندتر بود، رژین برنگشت نگاهش کند، اما 

چشم من و ژیلا خانم برگشته بود روی 

 آرمان که گفت:

ی آدمایی که نه فقط رژین، فکر کنم همه _

اینجا بودن، خیلی بیشتر از قبل 

شناختنت!... پشیمونی که هیچ... حتی 

بینم! ای شرمندگی توی وجودت نمیذره

تی که بیشتر خودتو لازم نیست زحمت بیف

  به همه بشناسونی...



عاطفه منجزی                     )جلد دوم( طاووستخت  

Atefehmonjezi نویسنده پیج اینستاگرام:  

1947 

 فهمی غرور خانوادگی چیه؟!تو اصلا می _

هوم... غرور خونوادگی یعنی داشتن  _

 آویز طاووس!گردن

به مادرش اشاره داد و صدایش بدون رِنگ، 

 بالا رفت:

 پای او، غرور فزون، او، شور ز شد چو_ 

! نشنیدش؟ یا شنیدیش... هویدا شد زشتش

تون رفته دست از طاووس عاشق عمر یه

بودی... نه عاشق من یا بابا یا حتی زندگیت! 

  خوراک هر شبم شده مفهوم همین ترانه...



عاطفه منجزی                     )جلد دوم( طاووستخت  

Atefehmonjezi نویسنده پیج اینستاگرام:  

1948 

دیگر معطل نماند، با یک حرکت سریع، 

جعبه را از دست ژیلا خانم قاپ زد و در 

 برابر اعتراض او گفت:

مونه، پای گیت این جعبه دست من می _

است، تحویلش خروجی که مهر خورد به پ

گیری! ضمنا... فکر دور زدنمم نیفت... می

اگه بخوای خلاف شروطی که گذاشتیم 

رفتار کنی، شک نکن به زبون خودم همه 

ذارم کف دست آقا سلطان... اگه چی رو می

تمام رفاهیات و امکاناتی که این همه سال 

به لطف این که همسر سلطان آرمانفر بودی 

افتی و بازم می از دستت بره... به فلاکت



عاطفه منجزی                     )جلد دوم( طاووستخت  

Atefehmonjezi نویسنده پیج اینستاگرام:  

1949 

کوچکترین شکی نداشته باش که اگه 

افته... بذار همون بفهمه، این اتفاق می

همسر محبوبش باقی بمونی، حتی از راه 

دور... عاقلانه و هوشمندانه تصمیم بگیر و 

 قدمای بعدیتو بردار... به سلامت!

ها را نشان مادرش و با حرکت دست راه پله

دربیاورم، هر کسی داد، کم مانده بود شاخ 

کرد که دل جای این زن بود، تقلایی می

تنها پسرش را به دست بیاورد یا حداقل 

انداخت، در عوض نگاه پر افسوسی به او می

نگاه پرحسرت ژیلاخانم به جعبه بود وقتی 

شد! داشت از ما بدون خداحافظی جدا می



عاطفه منجزی                     )جلد دوم( طاووستخت  

Atefehmonjezi نویسنده پیج اینستاگرام:  

1950 

نفرین... نفرین طمع و حسادت و 

حضور اسکلت یا  بار بدونخواهی، اینزیاده

ملک و گنجی، گردن او را گرفته بود که 

های پر ارزش ی داشتهخواست همهمی

اش را با این طاووس جواهرنشان زندگی

 تعویض کند!...

ها ایستاده سربرگرداندم، صمصام لب نرده

اش زدهبود و با نگاهش رفتن مهمان نفرین

کرد، زنی پر از کینه و حسرت و را بدرقه می

شد و انگار در ی داشت از ما دور میسنگدل

گذاشت، پا بر قلب هر قدمی که بر زمین می

کوبید؛ آرمان کنار رژین با پسرش می



عاطفه منجزی                     )جلد دوم( طاووستخت  

Atefehmonjezi نویسنده پیج اینستاگرام:  

1951 

هایی بسته خبردار ایستاده بود و من پلک

دیدم که با هر صدای تقی که داشتم می

هایش را بیشتر بر هم شنود، پلکمی

فشارد! بالاخره صدا قطع شد و صمصام می

ام فهمید سمت ما، از نگاه درماندهبرگشت 

که از اوضاع پیش آمده چه حال به هم 

ام! کنج لبش ریخته و خرابی پیدا کرده

شبیه به لبخند اندکی قوس برداشت، 

متقابلا لبخندی به رویش زدم، 

نظیر بود و لایق تشویق و اش بیخودداری

تحسین که بالاخره بین ما چهار نفر خودش 

 ابتدا به حرف آمد:



عاطفه منجزی                     )جلد دوم( طاووستخت  

Atefehmonjezi نویسنده پیج اینستاگرام:  

1952 

همگی خسته نباشین... بگم رنجبر بیاد  _

  هاتون از دهن افتاده!پذیرایی کنه... چایی

دفعه قدمی آرمان چشم باز کرد و یک

برداشت و صاف ایستاد جلوی رژین، نگاه 

مستاصلش را دوخت به او و بعد از مکث 

  کوتاهی گفت:

ظاهر و باطن همین بود... خیلی هم  _

و دارم باهاش  ناحق نگفت، این زن، مادرمه

شم... هر چندسال که لازم امتحان می

مونم... داشتی فکراتو بکن... منتظر می

انتخابمم، فقط بنا به آرزوهای کودکیمون با 

  صم نیست، برحسب دل و عقلمه!



عاطفه منجزی                     )جلد دوم( طاووستخت  

Atefehmonjezi نویسنده پیج اینستاگرام:  

1953 

فکر کردم الان است که رژین لغز سنگینی 

اش کند و حتی دستی تخت سینهبارش 

برخلاف  بکوبد تا از سر راه کنارش بزند که

تصورم، صدای ضعیف و پر لکنت او را 

  شنیدم:

آ...آرمان... من... الان گیج و گنگم...  _

  یعنی... توقع شنیدن همچین حرفایی...

حساب یکی طلب داشتی... الان بی _

  شدیم...

را  انگشت دو سر من، حیرت کمال در و 

چسباند به پیشانی و دیگر دستش را 

م چشمانم برق انداخت و رفت... به گمان



عاطفه منجزی                     )جلد دوم( طاووستخت  

Atefehmonjezi نویسنده پیج اینستاگرام:  

1954 

افتاده بود، به رژین سلام نظامی داده 

بود؟!... واقعا؟!... سربرگرداندم سمت صمصام 

که او هم چشمکی برایم پراند، سر دو 

 انگشت را چسباند به پیشانی و گفت:

ذارم... برم به رفیقم برسم، تنهاتون می _

توی یه دور بازی، همه رو اسنوکر کرد، 

 حتی خودشو!

                                       *** 

پشت سر صندلی آقابابا ایستاده بودم، هر دو 

های نحیفش قرار داشت و دستم روی شانه

چشم به صمصام داشتم که جلوی پای او 

سرپنجه نشسته بود، دست استخوانی 



عاطفه منجزی                     )جلد دوم( طاووستخت  

Atefehmonjezi نویسنده پیج اینستاگرام:  

1955 

پیرمرد را بین هر دو دست خودش گرفته 

زد و بود و چشم به چشمش با او حرف می

 داد:گزارش می

شو پیدا کردیم آقای سارنگ... من خانواده _

و لیا دوتایی... رفتیم دیدنشون، مادرش 

هاش بزرگ شدن و هر کدوم فوت شده، بچه

رفتن سر خونه زندگی خودشون... همسرش 

پیش پسر بزرگ و عروسش زندگی 

کنه... دوست دارین بیشتر بگم؟!... پلک می

... فهمم مشتاقین که ادامه بدم!بزنید می

کردیم گم... ما فکر میخوبه، پس باقیشو می

نفرین این دوتا ملک، به خاطر اینه که آدم 



عاطفه منجزی                     )جلد دوم( طاووستخت  

Atefehmonjezi نویسنده پیج اینستاگرام:  

1956 

العاده خوبی توی اون زمینا به قتل فوق

کردیم... نه تنها آدم رسیده... اشتباه می

خوبی نبوده، بلکه شاید آدم منفوری هم 

قدر که وقتی سر به نیست شده و بوده... این

، فقط مادرش چشم دیگه برنگشته خونه

کرده که قراری میانتظارش بوده و براش بی

ی خدا هم خیلی ساله فوت کرده... اون بنده

ش شنیدیم دست بزن داشته، از خانواده

یکی دو بار زنشو بیمارستان بستری کرده 

های که از اون مرد بودن بابت کتک

ش، یه بار کتفش چارهخورده، زن بیمی

ش... جمجمهشکسته بوده، یه بارم 



عاطفه منجزی                     )جلد دوم( طاووستخت  

Atefehmonjezi نویسنده پیج اینستاگرام:  

1957 

ش نبودن که کدوم از اعضای خونوادههیچ

هایی رو نچشیده حداقل یه بار طعم شیلنگ

باشن که واسه زدن و تربیت خونواده 

کرده... آره... تعجب کردین، استفاده می

شاید نتونین نشون بدین، اما من و لیا هم 

خیلی متعجب بودیم وقتی اینا رو 

  شنیدیم...

 و پرسید:نگاهش را داد به من 

به نظرت ادامه بدم...؟!... حالش بد نشه یه  _

 وقت؟!



عاطفه منجزی                     )جلد دوم( طاووستخت  

Atefehmonjezi نویسنده پیج اینستاگرام:  

1958 

کنم حالش خوبه... لرزش تنش حس می _

زیر دستم آروم شده... باقیشو بگو، حقشه 

 بدونه!

آقای سارنگ، هیچ شکایتی نشده بود...  _

بار زمینو گفت، روزی دههمسرش می

کرده که این مرد سر به ی شکر میسجده

های هنرجوم نبود، گه کمکنیست شده!... ا

شد این خانواده رو پیدا کنیم... سخت می

هنوزم شرایط مالی خوبی ندارن و معلومه 

تنگی هستن، اما آدمای ی دستخانواده

اومدن... کشی به نظر میشریف و زحمت

شون رو از بالاخره خوب یا بد، مردخونه



عاطفه منجزی                     )جلد دوم( طاووستخت  

Atefehmonjezi نویسنده پیج اینستاگرام:  

1959 

نواش با کارگری دست داده بودن، زن بی

مردم تونسته زندگی های توی خونه

شو بچرخونه... خلاصه که... این خانواده

اخبار برای من و لیا درس بزرگی داشت، 

فکر کردم شاید شما هم بدتون نیاد از درس 

ماها چیزی بشنوین، ما فهمیدیم، ارزش 

گزاری روی نَفَس آدمای دیگه، روی حق و 

حقوقشون، با معیارهای ذهن زمینی ماها 

اگه خدا خدای منه، شه... سنجیده نمی

خدای آدمای به نظر ما بد و منفورم هست، 

چون خالقمونه و اجرای عدالتش با قوانین 

عدالت زمینی قابل فهم و درک نیست! واسه 



عاطفه منجزی                     )جلد دوم( طاووستخت  

Atefehmonjezi نویسنده پیج اینستاگرام:  

1960 

همین من و لیا قرار گذاشتیم به قدر فهم و 

ی درک خودمون دست به کار بشیم و دیه

ش بدیم، مقتول رو به قیمت روز به خانواده

ی هم بیشتر... اما از جیب حتی یه کم

خوایم روح خودمون، نه اون گنج! می

تیمسار در آرامش بیشتری باشه، روح مادر 

من و پدر لیا... رها باشن... توی بند نمونن... 

حتی دردهای شما، شاید تسکین پیدا کنه، 

کنه، همونی که از خدا داره نگاهتون می

حق اون مقتولم نگذشته... و دادگاه عدل 

، وکیل و قاضی و دادستانش، بشر الهی

  زمینی نیست!



عاطفه منجزی                     )جلد دوم( طاووستخت  

Atefehmonjezi نویسنده پیج اینستاگرام:  

1961 

ای دانم در نگاه آقابابا چه دید که لحظهنمی

مکث کرد و پلک بر هم گذاشت و دوباره 

 چشم باز کرد و خیره به آقابابا ادامه داد:

از اون گنج، فقط جواهرات طاووس بانو،  _

داریم و مادربزرگمو به رسم یادبود برمی

کنیم، راستش ریه میباقیشو صرف امور خی

ی ی خیریهدر نظر داریم یه موسسه

کارآفرین راه بندازیم که تعدادی از 

های جسمی باشن، کارمنداش از ناتوان

خوان روی دوش کسایی که نمی

هاشون مثل بار اضافی به نظر بیان! خانواده

ی همین آدمارو به یه تعدادی هم از خانواده



عاطفه منجزی                     )جلد دوم( طاووستخت  

Atefehmonjezi نویسنده پیج اینستاگرام:  

1962 

با گیریم که همدلی بیشتری کار می

تر موسسه داشته باشن!... کارمندای ناتوان

بخشی از درآمد موسسه رو برای ازدواج 

دیم که شرایط دخترپسرهایی اختصاص می

ذاره تشکیل خانواده سخت معیشتی نمی

بدن، بخشی رو هم صرف بیمارایی که توان 

نگهداری از خودشونو ندارن، لیا، 

خانم، دوست لیا، رژین و مادرش، سیمین

یت این کارو قبول کردن، چون به مسئول

ی خیلی معروف و بنام، های خیریهسازمان

مطمئن نیستم که قراره چه کاری کنن با 

این حجم پول، چیزای خیلی خوبی 



عاطفه منجزی                     )جلد دوم( طاووستخت  

Atefehmonjezi نویسنده پیج اینستاگرام:  

1963 

دم شون نشنیدم... در کل ترجیح میدرباره

همچین اموری زیر نظر خودمون و با 

ها مدیریت منابع بهتری انجام بشه! طاووس

دونم بار قبلی لیا براتون گفته، رو هم... می

خوام از زبون خودمم بشنوید، من و ولی می

لیا شریکیم، درسته طاووس اون از چنگش 

رفته، اما طاووس من مال لیاست، حقیقتش 

خواستم ببخشمش که خود لیا منم می

نذاشت، گفت شاید این میراث باید توی 

خونواده برامون بمونه و نداشتنش برای 

بدشانسی بیاره... اینه که هنوز باشگاهمون 

طاووس سر جای خودش روی کنسول تخت



عاطفه منجزی                     )جلد دوم( طاووستخت  

Atefehmonjezi نویسنده پیج اینستاگرام:  

1964 

نشسته، تا هر وقت که لیا دوست داشته 

ممد و پدرم باشه!... ضمنا، با بزرگترام، مش

صحبت کردم، هردو خیلی مشتاقن با شما 

  آشنا بشن...

نگاهش را داد به من، قبلا با آقابابا اندکی 

اطلاع نبود، اما حرف زده بودم، خیلی هم بی

خواستم صمصام خودش به او حالا می

بگوید! سرم را برایش خم کردم، چشم از 

من گرفت و دوباره خیره شد به صورت 

 آقابابا:

خوام... ی شما رو خیلی میمن نوه _

خوام تا آخر عمر شریکم باشه، کنارش می



عاطفه منجزی                     )جلد دوم( طاووستخت  

Atefehmonjezi نویسنده پیج اینستاگرام:  

1965 

قرار و آرامش بگیرم و با تمام وجودم مراقب 

شم، اونم مرهم قلب خودش و احساساتش با

ی دیگه قرار و روح من باشه... برای هفته

خواستگاری گذاشتیم، لیا دوست داره شما 

هم توی مراسم خواستگاریش باشین... اگه 

آم دنبالتون، خیلی اجازه بدین خودم می

کوتاه که خسته نشین، مثلا نصف روز... اما 

کنین واسه لیا حضورتون مهمه... فکر می

اصلا تمایلی دارین که توی  بتونین؟!...

 مجلس ما...

باقی حرفش را خورد و بجایش خندید، 

قدر عمیق که دور چشمانش چندتایی آن



عاطفه منجزی                     )جلد دوم( طاووستخت  

Atefehmonjezi نویسنده پیج اینستاگرام:  

1966 

خط ریز افتاد، خم شد و روی دست آقابابا 

را بوسید و به پیشانی گذاشت و سر که بلند 

 کرد گفت:

پشت هم دوتا پلک زدین... سورپرایزم  _

یاین بلکه کردین آقابابا، دمتون گرم... ب

بگیره... بیا خانم کمتر بهم سختسیمین

 لیا... بیا تو هم وساطتمو کن...

رفتم کنار صمصام و رو به آقابابا سرپنجه 

نشستم و دست دیگرش را توی هر دو 

دستم گرفتم، پشت دستش را بوسیدم و 

ام نگه داشتم، چند قطره بعد کنار گونه



عاطفه منجزی                     )جلد دوم( طاووستخت  

Atefehmonjezi نویسنده پیج اینستاگرام:  

1967 

فروغ آقابابا تلالو اشک کنج چشمان بی

 شت:دا

 صم لطفا یه دستمال از روی میز بهم بده!_

دستمال را گرفتم و قدکشه کردم تا دستم 

رسید کنج چشمانش و حین گرفتن 

 هایش، گفتم:اشک

بار اشک شوقه... شاید یه کم دونم اینمی _

هات رها بشه از این بار سنگین شونه

وجدان... بیا یه کمی هم حرفای عذاب

ا... هنوزم هیچ بخش بزنیم! آقابابروحیه

دونه آشنایی شما و تیمسار از کسی نمی

ها باز کجا شروع شده که سر به اون ملک



عاطفه منجزی                     )جلد دوم( طاووستخت  

Atefehmonjezi نویسنده پیج اینستاگرام:  

1968 

کرد و بعدش اون صندوق، راستش من و 

کنیم، شماها به قول و قرار صم حس می

 نداشتین قصد و بودین پابند  بین خودتون

 …بذارین کلاه هم سر

 نگاهم چرخید سمت صم و ادامه دادم:

بهت گفته بودم، مادوتا هم یه قرار آقابابا  _

خوایم مدارهایی با هم گذاشتیم که می

گم تر میپابندش باشیم، حالا واضح

 !شدم تیمسار نوه عاشق منم…که

هایش را از روی دست صم یکی از دست

ی من، آقابابا برداشت و انداخت دور شانه

 چشم برگرداندم سمت آقابابا:



عاطفه منجزی                     )جلد دوم( طاووستخت  

Atefehmonjezi نویسنده پیج اینستاگرام:  

1969 

آشنایی شما و ی شد یه بارم قصهکاش می_

شنیدم... شاید شماهام یه تیمسارو می

دوستی یا آشناییت قدیمی داشتین که... 

زنه... یعنی... جدا صم؟... صم؟ داره پلک می

از گنج و اون قتل... یه ربطی به هم داشتین 

ها؟... از قدیم؟! جدا از شراکت توی اون ملک

 بازم پلک زد، مگه نه؟!

ش زبون داشت بینم! کاآره... دارم می _

  زد...برامون حرف می

دوباره دو قطره اشک از کنج چشمان 

چروکیده آقابابا پایین ریخت، صمصام تیری 

 در تاریکی، پرسید:



عاطفه منجزی                     )جلد دوم( طاووستخت  

Atefehmonjezi نویسنده پیج اینستاگرام:  

1970 

احتمالا بچه محل قدیمی نبودین؟!...  _

اوففف، بودین... همکوچه... شایدم 

 همسایه؟!... خودشه!... خودشه!

ی من و دوباره دست انداخت دور شانه

 دم در آغوشش و رو به آقابابا گفت:کشی

م شدم... قفل منم گرفتار دخترهمسایه _

تون زده لامصب، چه قفلی! بیشتر خسته

ی دیگه که بیام کنیم... تا هفتهنمی

 دنبالتون...

توی ماشین هردو سکوت کرده بودیم، 

بار من هم تقاضای برخلاف این مدت، این



عاطفه منجزی                     )جلد دوم( طاووستخت  

Atefehmonjezi نویسنده پیج اینستاگرام:  

1971 

باره پلی کردن موزیکی نداشتم که یک

 مصام گفت:ص

ساکتی!... حتی دست نبردی موزیک  _

روشن کنی، چی دوست داری گوش 

 بدی؟!... ببینم، اصلا چی تو سرته؟!

کنم زندگی توی سرم... دارم فکر می _

باری افتادم خیلی عجیبه! نه؟!... یاد اولین

که با هم اومدیم دیدن آقابابا... فکرشم 

کردم یه روز توی همین ماشین بشینم نمی

 ازم بپرسی، چی دوست دارم گوش بدم؟! و

 !هنوز؟ مونده دلت به  _



عاطفه منجزی                     )جلد دوم( طاووستخت  

Atefehmonjezi نویسنده پیج اینستاگرام:  

1972 

نه! واقعا نه! رفتار امروزت با آقابابا، این که  _

باهاش با احترام و محبت حرف زدی... این 

که خیالشو راحت کردی، اما به روش 

رحمانه و قدر بینیاوردی که خلافشون چه

سنگین بوده و شاید به این راحتیا بخشیده 

  نشه...

یک دستش ماند به فرمان و دست دیگرش 

نشست روی دستم و حین بازی با انگشتانم، 

 خیره به خیابان گفت:

بیا همیشه به دستای خودمون اعتماد  _

کنیم... هر چی از این دستا به دنیا بدیم، 

گرده کف دستای خودمون... تو عینش برمی



عاطفه منجزی                     )جلد دوم( طاووستخت  

Atefehmonjezi نویسنده پیج اینستاگرام:  

1973 

با این دستا، با هر حرکت این انگشتا، 

ق دادی، با صبوری و آرامش همیشه عش

ذاتیت... حتی اون کسایی که دوستت 

خواستن، از این نداشتن و بدت رو می

توقع و انگشتا محبت هدیه گرفتن، اونم بی

بدون انتظار پاداش، مثلا پوپک... الان تمام 

اون عشقای اهداییت برگشته به خودت... 

 ست، مگه نه؟!ساده

ا در و در حالی که همچنان انگشتانم ر

ای روی دستم کاشت و دست داشت، بوسه

 گفت:



عاطفه منجزی                     )جلد دوم( طاووستخت  

Atefehmonjezi نویسنده پیج اینستاگرام:  

1974 

همیشه خمار کارای دوتاییمون هستم،  _

  بازی...من و تو این انگشتا... الانژه

جا شدم تا با کج کردن گردنم کمی جابه

سرم مماس شد به بالشتک نرم و امن 

 بازویش، پلک بستم و گفتم:

 منم!... منم عاشق کارای دوتاییمونم! _

که دستم را توی دست داشت، طور همان

 ی پلی ضبط ماشین را لمس کرد:دکمه

چرخه و نگی که نگفتم/ زمین می _

ای رسیم به هم/ بپا که نیفتم/ رو دندهمی

 که عاشقت بشم...



عاطفه منجزی                     )جلد دوم( طاووستخت  

Atefehmonjezi نویسنده پیج اینستاگرام:  

1975 

به جبران بار قبلی برایم موزیک پلی کرده 

بار با عشق و رضایت، همان موزیک بود، این

رقصیدن با بار در حین پرخاطره را که اولین

ی همسایه دیده بودم! بام خانهآن از پشت

ی وجودم سعی کردم پلک بستم و با همه

آن روز را به خاطر بیاورم، رقصم را، حال و 

هوای آن روزم را... موزیک که تمام شد، 

 وار گفتم:صدای ضبط را کم کردم و زمزمه

خدا با منه صم... درسته که آزمون  _

توی یه فرصت سختی سر راهم گذاشت و 

ی چیزایی رو که دوست داشتم و کوتاه همه

 شون بودم، ازم گرفت، اما...وابسته



عاطفه منجزی                     )جلد دوم( طاووستخت  

Atefehmonjezi نویسنده پیج اینستاگرام:  

1976 

چشم باز کردم و سرم را اندکی بالا دادم و 

خیره به او، ساکت ماندم، نیم نگاهی جانبم 

  انداخت و دوباره

 چشم دوخت به خیابان و پرسید:

 مشتاقم بدونم اما چی؟! _

م و دست از وقتی همه چی رو پذیرفت _

تلاش نکشیدم، پاداش این که تسلیم 

ش شدم، ناشکری نکردم و امیدمو از اراده

دست ندادم، پسر با معرفت دکتر خطیب رو 

ها... نه گنج سر راهم گذاشت... نه طاووس

مدفون شده... نه حتی اون دوتا ملک و 

کدوم هامون، هیچروابط قدیمی خانواده



عاطفه منجزی                     )جلد دوم( طاووستخت  

Atefehmonjezi نویسنده پیج اینستاگرام:  

1977 

تایی کنار پتانسیلشو نداشتن که بذارن دو

طاووس بشینیم و لذت هم روی تخت

زندگی مشترکمونو ببریم...گنج با ارزشمون 

هامون شده عشقمون به همدیگه، به خانواده

شناسیمشون، اما و حتی به آدمایی که نمی

شیم... توی به زودی باهاشون آشنا می

 ی کارآفرینی... خدایا شکرت!موسسه

 

                                                      **

* 

شب پیش شنیده بودم مامان با دکتر تلفنی 

زند و بعد رفت توی اتاق خودش و حرف می



عاطفه منجزی                     )جلد دوم( طاووستخت  

Atefehmonjezi نویسنده پیج اینستاگرام:  

1978 

پچ کرد، وقتی بیرون آمد، ساعتی با او پچنیم

نم پس نداد موضوع صحبتشان چه بوده 

است، اصرار که کردم، از سربازکنی جواب 

ی قرار و مدار روز خواستگاری داد درباره

اند! در دروغ گفتن، حتی نصف ف زدهحر

من و رژین مهارت نداشت، به محض دروغ 

گفتن، صورتش رنگ لبوی پخته، سرخ 

کردی از صورتش حرارت شد و حس میمی

 بارد!می

پرسیدم و من این اواخر مدام از خودم می

خواهد از روابطشان با دکتر بالاخره کی می

برداری کند و بگذارد خطیب برایم پرده



عاطفه منجزی                     )جلد دوم( طاووستخت  

Atefehmonjezi نویسنده پیج اینستاگرام:  

1979 

ی این مسئله رک و مستقیم صحبت درباره

کنیم تا تکلیف شرایطمان برای آینده را 

بهتر بفهمیم. شب با همین فکر بخواب رفته 

بودم که در اولین فرصت خودم سر صحبت 

ای که به در را باز کنم. صبح با صدای تقه

واحد خورد و بعدش صدای سلام و علیک 

. سریع دکتر چشم باز کردم، دوباره نان داغ..

لحاف را کناری زدم و از توی تخت پریدم 

لای اتاق بیرون و خودم را رساندم به در نیم

 و گوش تیز کردم!

خانم... با چند نفر آدم واردم سیمین _

مشورت کردم، همگی نظرشون مثل خودم 



عاطفه منجزی                     )جلد دوم( طاووستخت  

Atefehmonjezi نویسنده پیج اینستاگرام:  

1980 

گن جاش بد نیست، اما وسط بود، اونام می

شهره و مرکز آلودگی هوا که برای اوضاع 

صلا مساعد نیست، کاش عجله قلب شما ا

ها نظرشون کردین تا اول ببینیم بچهنمی

 چیه؟!

 تر حرف بزن!هیششش، آروم _

صدای هیش گفتن مامان گوشم را تیزتر 

 کرد:

 تیکه رو نون برم من نکنه، درد دستت _ 

خوام فعلا لیا ها... نمیباشه حواست کنم،

 بفهمه!

 آخرش که چی؟! چرا نباید بفهمه؟! _



عاطفه منجزی                     )جلد دوم( طاووستخت  

Atefehmonjezi نویسنده پیج اینستاگرام:  

1981 

باقی حرفا باشه واسه بعد... هر آن ممکنه  _

آم بالا صحبت لیا بیدار بشه، بره آکادمی می

 کنیم!می

همین که در واحد بسته شد، برگشتم تختم 

را مرتب کردم که کمی زمان بخرم و دیگر 

 از اتاق بیرون زدم:

 صبحت بخیر شاخ گل رعنا! _

م، خدا رو دونهیهصبح تو هم بخیر یکی_

ه صدای داد و بیدادات دیگه شکر چند شب

ها آد... یعنی ممکنه دیگه اون کابوسنمی

 تموم شده باشه؟!



عاطفه منجزی                     )جلد دوم( طاووستخت  

Atefehmonjezi نویسنده پیج اینستاگرام:  

1982 

بینم، هنوز یه وقتایی خوابای عجیب می _

اما کابوس دیگه نیستن... فقط عجیبن... 

مثل دیشب که خواب دیدم داری یه چیزی 

 کنی!رو از من قایم می

 حرفای من و خطیب رو شنیدی؟! _

نیم روی پاز صورتمو بشورم و اوهوم!... بز _

 بیام!

کمی بعد پشت میز آشپزخانه نشسته بودم 

ای داشت برای ی گرفتهو مامان با چهره

گرفت که ماگ چایم را خودش لقمه می

 گرفتم بین کف دو دستم و گفتم:



عاطفه منجزی                     )جلد دوم( طاووستخت  

Atefehmonjezi نویسنده پیج اینستاگرام:  

1983 

راستش، نفهمیدم صحبتتون به مرکز  _

شهر چه ربطی داشت!... ولی بیشتر دوست 

خطیب گفتنات از  دارم بدونم این خطیب

 کی شروع شده؟!.. دقیقا از کی؟!

دست مامان از پیچیدن لقمه واماند، متحیر 

 نگاهم کرد و شاکی شد:

زنی انگار قراره چرا یه طوری حرف می _

 مچمو بگیری؟!

آد! ببین مامان، من خودم والا بدم نمی _

بهت اعتراف کردم با رژین همدستی کردیم 

رسته دلخور تا دکت کنیم بری سفر... د

شدی، اما قهر که نکردیم... صحبت کردیم 



عاطفه منجزی                     )جلد دوم( طاووستخت  

Atefehmonjezi نویسنده پیج اینستاگرام:  

1984 

حل شد بینمون! تو هم باهام روراست باش، 

 خب؟!... چیو ازم قایم کردی؟!

ای که پیچیده بود، چشم دزدید و لقمه

 گذاشت توی بشقاب من و گفت:

حق با توئه، بچه که نیستی دیگه... تو  _

دونی بخور تا من حرف بزنم! راستش... می

گم، اما یه وقتایی بعضی بهت دروغ نمیکه 

گم که اعصاب و روانت الکی به چیزا رو نمی

هم نریزه... آدما... یعنی... به هر حال... آدم 

 ره!آد، یه روزم از دنیا مییه روز دنیا می



عاطفه منجزی                     )جلد دوم( طاووستخت  

Atefehmonjezi نویسنده پیج اینستاگرام:  

1985 

ام زده بودم که جویده و لقمه به گازی 

باری نجویده قورتش دادم و با لحن شیطنت

 برایش خواندم:

آد تنها ی که عاشق نباشه، تنها میکس _

  ره...می

چشمان مامان روی صورتم فوکس کرد که 

بار من لقمه را گذاشتم توی بشقابم و این

 چشم دزدیدم و گفتم:

موزیک مورد علاقه آقابابا همین بود،  _

خوندم!... ولی منم داشتم اونو برات می

خواستم بگم دیگه همه یه روز از دنیا می

ای نیست! واسه همین... راه دیگهرن... می



عاطفه منجزی                     )جلد دوم( طاووستخت  

Atefehmonjezi نویسنده پیج اینستاگرام:  

1986 

موندم چرا باید هنوزم ازم قایم کنی و بهم 

ی نگی دور و برمون چه خبره... من آماده

شنیدنش هستم، اما ترجیح دادم صبر کنم 

تا وقتی تو هم آمادگی گفتنشو داشته 

 باشی!

ی توی بشقاب ی گازخوردهنگاهم به لقمه

مانده بود که دست مامان نشست روی 

 تم:دس

م که همیشه دونهیهدورت بگردم یکی _

خواستم شناسی... راستش میصبور و وقت

تا بعد از خواستگاری رسمیتون چیزی 

گفتم؟!... نگم... آخه چی باید می



عاطفه منجزی                     )جلد دوم( طاووستخت  

Atefehmonjezi نویسنده پیج اینستاگرام:  

1987 

خواستم به اندازه یه سر سوزنم دلت نمی

 چرکی بشه!

سر بلند کردم و چشم دوختم به نگاهش که 

 شد و متحیر پرسیدم:داشت خیس می

آخه چرا باید دلم چرکی بشه؟!...  _

دونی چند ساله بابا رو از دست می

  دادیم؟!...

حق داری والاه، وقتی تونستیم با نبودن  _

بابات کنار بیایم و به زندگیمون ادامه 

بدیم... یعنی... مگه بدتر از اینم برامون 

ممکن بود؟!... خدا همه رفتگانمونو بیامرزه، 

م کارایی رو که در تونهر چند به سختی می



عاطفه منجزی                     )جلد دوم( طاووستخت  

Atefehmonjezi نویسنده پیج اینستاگرام:  

1988 

ای ندارم... حقم کرده فراموش کنم، اما چاره

طوری ولم کرد به اگه نبخشمش که این

امون خدا و قیدمو زد، چیزی عوض 

 شه؟!می

اصلا لزومی نداره فراموشش کنی مامان!  _

خواست ولت کنه و بره، همیشه بابا که نمی

 عاشقت بود و تو هم...

متحیر  دفعه سرش را بالا گرفت ویک

 پرسید:

سر صبحی تو چرا هی حرف باباتو  _

کشی وسط؟! تا اشک منو درنیاری، دلت می

 شه؟!راحت نمی



عاطفه منجزی                     )جلد دوم( طاووستخت  

Atefehmonjezi نویسنده پیج اینستاگرام:  

1989 

خب... پس بدون این که حرفی از بابا  _

گم، خودت بزنم... اصلا من دیگه چیزی نمی

 از اول برام بگو!

مامان از پشت میز بلند شد و رفت برای 

 ریختن چای و گفت:

خوای بده چایی اگه می چاییم سرد شد، _

 تو رو هم عوض کنم.

دست قدر دستچایی من خوبه... چه _

 کنی، بگو دیگه!می

چایی را ریخت اما برنگشت سر میز، 

طور که پشت به من داشت، صدای همان

 مرتعشش را شنیدم:



عاطفه منجزی                     )جلد دوم( طاووستخت  

Atefehmonjezi نویسنده پیج اینستاگرام:  

1990 

وقتی رفته بودیم قشم... یادته یه روز  _

تونم نرگس بهت گفت سردرد گرفتم و نمی

صحبت کنم و آخر شبش خودم باهات 

باهات تماس گرفتم؟!... همون موقع که 

کنه و گفتی معلومه سرت هنوزم درد می

 که بودم جاهمون …ستصدات گرفته

 !چیه جریان شدم خبردار دیگه

این همه وقت تهران بودی، هیچ خبری  _

نبود، یهو تا از خونه دور شدی یادش 

 افتاده؟!



عاطفه منجزی                     )جلد دوم( طاووستخت  

Atefehmonjezi نویسنده پیج اینستاگرام:  

1991 

، فکر کردن از کجا خبر داشتن که سفرم _

تهرانم! اگه خبرمم دادن، به خاطر خودشون 

 دادن!بوده، وگرنه که خبرم نمی

باره حس کردم پاک گیج شده بودم، یک

مبادا داریم از دو موضوع متفاوت حرف 

زنیم که کامل برگشتم رو به عقب و می

 مردد پرسیدم:

شه کی مامان خبرت داده؟! مگه می _

سفر؟... قبل از خبر باشن که رفتی بی

 ممد باهات صحبت کرده؟!خودش مش

باره او هم برگشت سمت من و هاج و یک

  واج پرسید:



عاطفه منجزی                     )جلد دوم( طاووستخت  

Atefehmonjezi نویسنده پیج اینستاگرام:  

1992 

ممد از کجا باید بدونه بابای من مش _

 مرده؟!

ی خبر چنان سخت و کاری بود که ضربه 

 ناخواسته از جا پریدم:

گی؟!... مگه آقابزرگ هان؟!... چی می _

 مرده؟!

داریم سر چی  پس اون وقت تا حالا _

زنیم؟!... گفتی حدس زده بودی، حرف می

 اما منتظر شدی تا خودم بگم!

دوباره تنم را رها کردم روی صندلی و 

صدای ناباورم در گوش خودم هم غریبه 

 آمد:



عاطفه منجزی                     )جلد دوم( طاووستخت  

Atefehmonjezi نویسنده پیج اینستاگرام:  

1993 

خبرت این بود... که آقابزرگ مرده؟!...  _

 راستی مرده؟!راست

دروغم چیه، خب مرده دیگه... خانم  _

خبرم کرد، البته که داییت زنگ زد و 

مجبور بودن خبرم کنن، واسه انحصار 

ورثه... خدا بیامرزدش، این آخرایا خیرش به 

ماها نرسید، اما بالاخره پدرم بوده... یه 

حلوایی، خیراتی... بالاخره به گردنم حق 

داره... ببینمت لیا؟!... از کی تا حالا آقابزرگ 

ت این شکلی دوست شدی تو؟!... چرا قیافه

 ده؟!...ش

    دیگر ناچار اعتراف کردم:



عاطفه منجزی                     )جلد دوم( طاووستخت  

Atefehmonjezi نویسنده پیج اینستاگرام:  

1994 

مامان خیلی خورده توی ذوقم... باباتو  _

دونه که... خدا بیامرزه... یعنی خود خدا می

بیامرزدش یا نیامرزه... اما... من فکر کردم 

ست... یعنی، فکر کردم... شاید یه خبر دیگه

خوای درباره دکتر خطیب یه چیزی بهم می

 بگی!

ره خطیب چی بگم؟!... خطیب؟!... دربا _

کنی؟!... از طوری نگاه میچته تو؟!... چرا این

 گفتم؟خطیب چی باید می

 

                                                   *** 



عاطفه منجزی                     )جلد دوم( طاووستخت  

Atefehmonjezi نویسنده پیج اینستاگرام:  

1995 

خب باشه مامان، یه اشتباهی کردم، چرا _

 یهو قاتی کردی تو؟!

طوری تو مثلا عاقل و بالغی؟! آره؟!... این _

هات به بنا به دیده و شنیدهبزرگ شدی که 

من و خطیب تهمت بزنی؟!... اونم تهمت به 

 این بزرگی؟!

 آخه روابطتتون خیلی صمیمی بود!_

آدم با هر مردی صمیمی بود، باید زنش  _

خوای نصفم کن، یه ورم زن بشه؟!... می

ممد بشه، یه ورم زن خطیب! هان؟!... مش

خدا خیرت بده لیا... قلبم داره از توی 

زنه بیرون... وااای، از این فکر و م میینهس



عاطفه منجزی                     )جلد دوم( طاووستخت  

Atefehmonjezi نویسنده پیج اینستاگرام:  

1996 

خیالاتت به صمصام هم چیزی گفتی؟!... 

 خدا منو بکشه اگه یک کلمه...

نه بخدا مامان، یک کلمه راجع به فکرای  _

بیخودم درباره شماها بهش حرفی نزدم، به 

جون خودت نگفتم! اما هنوزم باور این همه 

 صمیمیت...

قدر دخترم این شهمنم... منم باورم نمی _

امل و قدیمی باشه که با دو کلام خوش و 

هامون همچین تهمتایی به بش با همسایه

مادرش ببنده... چون خودت جو عشق و 

عاشقی گرفته بودی، همه چی رو توی دور 

و بریات فانتزی و سیندرلایی دیدی 



عاطفه منجزی                     )جلد دوم( طاووستخت  

Atefehmonjezi نویسنده پیج اینستاگرام:  

1997 

ممد بفهمن، دختر؟!... اگه خطیب و مش

 شه توی چشماشون نگاهدیگه روم نمی

کنم! چطوریه که شما جوونا بلدین دوست 

چی بهش اجتماعی داشته باشین و چی

گید، جاست فرند و اینا... بیوه که باشی می

و یه بر و رویی هم برات مونده باشه، باید به 

هر مردی سلام و علیک کردیم، بعدش 

رختخواب پهن کنیم وسط خونه؟!... وای که 

خدایا ترکه از دستت لیا!... سرم داره می

  شکرت، اما یه صبری به من عطا کن...

بخدا موندم چی بگم! یعنی... این دو سه  _

پچ کردین... بعد خطیب روز تلفنی خیلی پچ



عاطفه منجزی                     )جلد دوم( طاووستخت  

Atefehmonjezi نویسنده پیج اینستاگرام:  

1998 

گفتنات، ریلکس بودنات، مثلا همین امروز 

گفت رفته برات یه صبحی که داشت می

 کارایی کرده...

مامان دوباره عصبی شد و صدایش را بالا 

 برد:

شه سیمین، خوشت باشه، تویی خوشت با _

 ای، نه دختر پرویز!که دل خجسته

و یکباره سر برگرداند توی چشمم و با 

صدای آرامتر اما خیلی دلگیری شماتتم 

  کرد:

بعد از پرویز، گذاشتم روی پای خودت  _

بزرگ بشی، توی مردم واسه خودت 



عاطفه منجزی                     )جلد دوم( طاووستخت  

Atefehmonjezi نویسنده پیج اینستاگرام:  

1999 

شخصیت پیدا کنی، گذاشتم تصمیمای 

بگیری که سخت زندگیتو به انتخاب خودت 

پاچلفتی و نازنازو مثل من وابسته و دست

بار نیای! شاخ گل رعنا بودم که نتونستم 

بعد از پرویز افسار زندگیمو درست و 

  حسابی دست بگیرم...

دفعه از خروش افتاد، نگاهش را به کف یک

زمین دوخت و صد دلگیرتر از قبل انگار 

 برای خودش بگوید، به حرف آمد:

توی این خونه... انگار یادم جا، اما این _

تونم روی پاهای خودم افتاد که منم می

هام بایستم، حتی یه وقتایی به درد همسایه



عاطفه منجزی                     )جلد دوم( طاووستخت  

Atefehmonjezi نویسنده پیج اینستاگرام:  

2000 

بخورم، در حد توانم، حالشونو بهتر کنم... 

کاری کنم که هم حال روحی خودم بهتر 

هامون شادتر همسایه باشه، هم روحیه

  بشه...

سرش را بالا گرفت و چشم در چشمم 

 کرد: تاکید

همسایه لیا... همسایه... نه هیچ نسبت و _

آد ای!... آخ قلبم... قلبم داره میدلیل دیگه

 توی دهنم...

 خوای ببرمت بیمارستان؟!می _

 خوام تنهام بذاری!می _

  بلند شد برود توی اتاق خودش که گفتم:



عاطفه منجزی                     )جلد دوم( طاووستخت  

Atefehmonjezi نویسنده پیج اینستاگرام:  

2001 

رم باشگاه... سر کارم... غلط کردم باشه می_

ردم، فقط یه وقت مامان، باشه؟!... اشتباه ک

نری توی خودت و حرص و جوش بریزی 

توی جونت... دکتر گفته نباید حرص و 

 جوش بخوری... استرس برات سمه!

مو چطوری حفظ خودم بلدم روحیه _

 کنم... راستی...

وسط چهارچوب در اتاقش ایستاد و برگشت 

 سمتم:

یه آپارتمان بیست سال ساخت آقام  _

غام داده که بهم داشته، داییت به خانمش پی

برسونه، از ارثیه آقامون بیشتر از این 



عاطفه منجزی                     )جلد دوم( طاووستخت  

Atefehmonjezi نویسنده پیج اینستاگرام:  

2002 

گه! آقام رسه... دروغ میآپارتمان به من نمی

خیلی بیشتر از این حرفا داره، اگه به خاطر 

جهیز تو نبود، حوصله درگیری سر چندرغاز 

آم! پولو نداشتم... اما حالا راحت کوتاه نمی

یواشکی تو و صمصام به خطیب گفته بودم 

م تحقیق ببینه جای خوبی هست ه واسهبر

واسه این که خودم توش بشینم یا باید 

ش بدم، ضمنا قیمت دربیاره که وقتی اجاره

رفتم سراغ داییات، بیشتر از اونی که 

خیالشو دارن سرم کلاه نذارن، گفتم از 

دوست و آشناهاش کمک بگیره یه قیمتی 

هم بهم بدن... یعنی تو... پدر صمصام، 



عاطفه منجزی                     )جلد دوم( طاووستخت  

Atefehmonjezi نویسنده پیج اینستاگرام:  

2003 

در حد آقابیوک قزمیت دیدی که  خطیب رو

منتظره ازم باج بگیره تا یه دست کمکی به 

 ش بده؟!همسایه

رسید آقابزرگ فوت بخدا... عقلمم نمی _

کرده باشه و بحث ارث و میراثت وسط باشه 

 و...

اونو کاری ندارم، فکرتو کار دارم... فکرتو  _

عوض کن لیا، وگرنه یه روز صمصام نباشه، 

ی زندگی کنی... حتی توندیگه نمی

شی صمصامم باشه، همیشه مالیخولیایی می

که بین زن و مرد حتما باید یه رابطه 

پنهانی باشه وگرنه که نباید هیچ کمکی به 



عاطفه منجزی                     )جلد دوم( طاووستخت  

Atefehmonjezi نویسنده پیج اینستاگرام:  

2004 

کنن... هیچ مهربونی و شفقتی نباید به هم 

کسی داشته باشی، مگه این که یا 

همجنست باشن، یا منفعتی برات داشته 

توش نباشه، راه باشه!... یعنی سودجویی 

رضای خدا نباید با مردم ارتباطی داشته 

باشی... آره؟!... از خودم و تربیتم و دخترم نا 

 امید شدم!

و دیگر رفت توی اتاق و در را بست، تنم را 

ول کردم روی صندلی و سرم را بین دو 

عجب غلطی کردم، کاش "دستم چسبیدم 

قدر سطحی بستم... از کی ایندهنمو می

؟!... از کی مامانمو قضاوت کردم بین شدم



عاطفه منجزی                     )جلد دوم( طاووستخت  

Atefehmonjezi نویسنده پیج اینستاگرام:  

2005 

و... خدایا منو ببخش!... تو هم ببخشی، 

طور بخشه... کمتر دیده بودم اینمامان نمی

دلخور بشه... لیای احمق نادون... بیشعورم 

طوری از دیگه... خیلی بیشعورم... حالا چه

 "دلش دربیارم؟!

صدای باز شدن در اتاق آمد و تا سر بلند 

توی چهارچوب اتاق گردن کردم، دیدم از 

 کشید بیرون:

بفهمم توی دلت به خودت فحش دادی،  _

گذرم و شیرمو حرومت دیگه اصلا ازت نمی

ای که به کنم! قلبم سنگین شده از قیافهمی

 خودت گرفتی!



عاطفه منجزی                     )جلد دوم( طاووستخت  

Atefehmonjezi نویسنده پیج اینستاگرام:  

2006 

از جا پریدم و در حالی که قدم تند 

کردم بروم توی هال، افتادم به جلز و می

 ولز:

خوام! میسی جونم... معذرت سی _

خوام ته دلت یه کوچولو هم از دخترت نمی

 کدورت بگیره و ازم ناامید بشی!

دستش را دراز کرد و دعوتم گرفت به 

 آغوشش:

بیا بغلم ببینمت... الان که دارم فکرشو  _

بینم با فکرایی که توی سرت کنم، میمی

نداختی بوده، الان باید جنگ و جدل راه می

جایگزین بابام خوای کسی رو که چرا می



عاطفه منجزی                     )جلد دوم( طاووستخت  

Atefehmonjezi نویسنده پیج اینستاگرام:  

2007 

کنی... اما تو بیشتر به فکر خودم بودی! 

بخشمت! ولی لیا... واسه همین از ته دلم می

منو ببین... حتی اگه چیزی بین من و 

خطیب بود.. بعد از ماجرای تو و پسر 

خطیب، محال بود به همچین کاری رضایت 

  بدم! یه وقتا عقلتو کار بنداز دخترم!

... یعنی نکنه چیزی چرا؟!... نه واقعا چرا _

 بوده و...

باز شروع کردی؟!... به روح پرویز هیچی  _

نبوده جز صمیمت و محبت همسایگی و 

روابط انسانی! گفتم اگه حتی حتی... حتی 



عاطفه منجزی                     )جلد دوم( طاووستخت  

Atefehmonjezi نویسنده پیج اینستاگرام:  

2008 

همچین چیزی هم بود، چون ماجرای 

  زدم!شماهام پیش اومده، به هم می

از من کشید کنار و نشست لب مبل نزدیک 

 پرسیدم:اتاقش که متحیر 

 خب همون حتی... کنجکاوم بدونم چرا؟! _

مگه عقلم کمه که یه کاری کنم خدای  _

نخواسته به هوای من، اختلافای زن و 

شوهری واسه دخترم پیش بیاد یا بعدنا 

اختلافات زن و شوهری شماها روی زندگی 

و روح و روان خودم یا اون مرد بینوا تاثیر 

پیش  منفی بذاره... مثل همین چند وقت

هامون افتادیم به جون هم... پای که سر بچه



عاطفه منجزی                     )جلد دوم( طاووستخت  

Atefehmonjezi نویسنده پیج اینستاگرام:  

2009 

طور که بچه که وسط بیاد، همون

ریخت، هر همسایگیمون داشت به هم می

ریزه... من ای هم به هم میی دیگهرابطه

حتی دیگه حاضر نیستم توی این خونه 

 بمونم... این واحد باید زودتر خالی بشه!

به گی؟!... فقط طوری میمامان چرا این _

 خاطر یه فکر اشتباه من؟!

م، مادر نیستی بفهمی من چه دونهیهیکی _

دونم بعدنا صمصام بخواد حالی دارم، نمی

بیاد بشینه توی همین واحد یا بخواد بره 

جای دیگه بشینه، اما ما باید این خونه رو 

براش خالی کنیم... فکر کن داشت از یه 



عاطفه منجزی                     )جلد دوم( طاووستخت  

Atefehmonjezi نویسنده پیج اینستاگرام:  

2010 

 گرفت، نباید واحدشوخونواده دیگه زن می

 دادیم؟!بهش پس می

دهانم باز مانده بود باید چه بگویم که 

 تر شد:لحنش نرم

 بیا بشین... بیا دیگه... بیا توی بغلم... _

نشستم کنارش که سرم را گرفت و چسباند 

 به سینه و حین نوازش موهایم گفت:

بینی؟!... آقام حاضر زمانبندی خدا رو می _

پشت نشد از مال و منالش مایه بذاره و 

م نقشه ریخت و دخترش دربیاد، تازه واسه

تله گذاشت، اما خدا خیلی بزرگه... به 

ی خودش، اراده آقامو سلب کرد! با اراده



عاطفه منجزی                     )جلد دوم( طاووستخت  

Atefehmonjezi نویسنده پیج اینستاگرام:  

2011 

همین ثروت خانوادگی پشتم گرم شده که 

سرم بلند باشه روز خواستگاری دخترم... که 

بتونم یه خونه واسه خودم داشته باشم و 

باشیم... سربار داماد و پدر دامادمون ن

خواستگاری رو توی همین خونه بیان، 

انحصار ورثه و اینا یه کم زمانبره... عقد و 

عروسی و اینا باشه واسه وقتی که توی 

 خونه خودمون نشسته باشیم!

ی مامان و بوی سرم رو هل دادم توی سینه

 عطر خوشش را به مشام کشیدم:

کردم یه عمر... که من چه اشتباهی می _

مثل بابام قوی و متکی به خودم بار اومدم... 



عاطفه منجزی                     )جلد دوم( طاووستخت  

Atefehmonjezi نویسنده پیج اینستاگرام:  

2012 

کردم که بیشتر از بابا، اصلا فکرشم نمی

گه، پشت هر شبیه به تو شدم! صمصام می

فرزند قوی و محکمی، یه مادر قوی نشسته 

ممد مرد باشه، که حتی ممکنه مثل مش

عطوفت مادری رو در حق  ولی مهر و

یا شایدم مثل تو، یه زن  فرزندش تمام کنه!

خیلی ظریف و لطیف باشه... یکی که شاخه 

گل رعناییه واسه خودش و با همین قلب 

تونه، فرزندشو از رئوف و لطافتشه که می

سی کنه... خدا رو شکر که سیدرون قوی 

 خوشگله مامانم شده!



عاطفه منجزی                     )جلد دوم( طاووستخت  

Atefehmonjezi نویسنده پیج اینستاگرام:  

2013 

سرم را عقب کشیدم و محکم دو طرف 

صورتش را بوسیدم که لبخند شیرینی 

 ت به صورتش و گفت:نشس

شه، برو که خونه هم داشته دیرت می _

های خواستگاری و اینا سر باشیم، هزینه

راهمونه... نگران پول جهازتم نباش... حق 

شه سیمین خوردن نداره، وگرنه خناق می

هاشون و بلای آقام سرشون به خرخره

آد! برو به کارات برس تا منم برم ببینم می

قیق کرده، به کجاها خطیب واسه خونه تح

 رسیده و پیشنهادش چیه!

 



عاطفه منجزی                     )جلد دوم( طاووستخت  

Atefehmonjezi نویسنده پیج اینستاگرام:  

2014 

                                                       *

** 

 

ممد جونم، چی شد؟ با مامان سلام مش_

 گفتین رو چی همه …حرف زدین؟

 …غصه و شه بد حالش نکنه  بهش؟

مهلت بده باباجان! خودم و خطیب باهاش _

 کرد گریه کم یه اولش خب …حرف زدیم

 بود بلایی چه که نال و نک و پرویز پرویز و

 قبول بالاخره اما …آوردی ما و خودت سر

 اشتباه و خطابی هیچکدوممون که کرد

 خود مثل یکی خدابیامرزم اون نیستیم،



عاطفه منجزی                     )جلد دوم( طاووستخت  

Atefehmonjezi نویسنده پیج اینستاگرام:  

2015 

 کرده خبرش که دوستشم همون …ماها

 کی …بیرون ببردش دنبالش بیاد بودی

 …اسمش بود

  سراغش؟!گیتی خانم! پس اومد _

 بردش، خودش با بود طور هر باباجان، آره_ 

 بخورن، شامی و بزنن گشتی یه رنمی گفت

! بشه عوض کم یه مامانتم هوای و حال بلکه

 …کنهمی داره باباتو دلتنگی باز کرد فکر

صبور مامانمه، اما خانمم سنگگیتی _

مطمئنم از این قضیه چیزی بهش لو 

 به مامان خود چرا موندم …فقط …دهنمی



عاطفه منجزی                     )جلد دوم( طاووستخت  

Atefehmonjezi نویسنده پیج اینستاگرام:  

2016 

 دلخوره من از بابا جای نکنه نزده، زنگ من

 کرده؟ قهر باهام و

 خودبی خیالات و فکر …آماشالاه به تو _

 حالم و گرفته صدام گفت من به نکن،

تر نگراندل لیارو خوامنمی نیست، خوش

 دلش بخشید، باباتم هیچ، که رو تو  …کنم

  …ستآینه عین خودت مثل

 نگرانم پس …ممنون که خبرم دادی_

 بمونم گفته داره، کار جایی صم نشید،

 …دنبالم آدمی خودش استودیو



عاطفه منجزی                     )جلد دوم( طاووستخت  

Atefehmonjezi نویسنده پیج اینستاگرام:  

2017 

خیالت تخت، تا شماها با هم باشین، _

 …شیمخیال ماها راحته و نگرانتون نمی

 رم داره!کا چی خطیب ببینم برم

تماس را قطع کردم و دیگر غرق فکر و 

ام رسیدم و به خیال کمی به سر و قیافه

صمصام نشستم. بالاخره مامان انتظار آمدن 

هم فهمیده بود که احتمالا همسرش هم از 

این گنج مطلع بوده است، من دلش را 

نداشتم چنین خبری را به او بدهم، بنا بود 

ممد این مسئولیت رو بر عهده دکتر و مش

 عاقبت که بود ساعت به چشمم …بگیرند

 پریدم فرز شد، زده استودیو در به تقه دو



عاطفه منجزی                     )جلد دوم( طاووستخت  

Atefehmonjezi نویسنده پیج اینستاگرام:  

2018 

 با که دیدمش کردم، باز را در تا و در پشت

 :گویدمی پیشانی به اخمی و خسته ایهچهر

قدر کارم طول کشید که احتمالا شام این _

 …خوردی و

 فرودگاه توی الان که این فکر …نخوردم_

قدر براتون ان چه حالی دارید و چهآرم و تو

 …سخته پیش چشم آقاسلطان

 باره باز شد:اش یکچهره

 رسیم،نمی سلطنتی شام به …ولش کن_

 …بغلی فودکورت همین دوتایی بریم

! موندی منتظرم تخم و اخم بدون که مرسی

 فرصت و بیرون رفته شام مامانتم شنیدم



عاطفه منجزی                     )جلد دوم( طاووستخت  

Atefehmonjezi نویسنده پیج اینستاگرام:  

2019 

 باشیم، داشته نفره دو خلوت یه داریم

 بزن …ت که تنهایی شام نخوردیهجایز

 !سنجاقک بریم

 

**** 

بالش را گذاشته بودیم وسط، درست مقابل 

شومینه، سرمان را کنار هم رویش و هر 

کدام پاهایمان به دو جهت مخالف دراز بود 

 که خیره به سقف گفتم:

طفلک آرمان، با این که دلش خونه، اما  _

بازم خودشو نباخته و همه چی رو در حد 

. …خودمونم …امکان، تحت کنترل گرفته



عاطفه منجزی                     )جلد دوم( طاووستخت  

Atefehmonjezi نویسنده پیج اینستاگرام:  

2020 

 و گنج قربانی نذاریم اگه ماهام نظرم به

 واقعا یعنی... کردیم شاهکار بشیم، اسکلت

 داره اسکلته؟!برمی سرمون از دست

ی چشم نگاهش کردم، او هم چشم از گوشه

 به سقف داشت:

داره... یه قفل زده به چه بر که نمی _

قاعده بزرگی بین قلبای دوتا آدمی که علی

هیچ تناسبی با هم نداشتن و صدسال 

شده! م نباید سر راه هم پیداشون میدیگه

فتمون به اون اسکلت و اون نفرین ج

کردم وقتی مدیونیم... وگرنه کجا پیدات می

همیشه توی آکادمی سنجاقک دور از 



عاطفه منجزی                     )جلد دوم( طاووستخت  

Atefehmonjezi نویسنده پیج اینستاگرام:  

2021 

زدی و چشمای من واسه خودت بال می

 رقصیدی؟!چرخیدی و میمی

  گفت، تو نرو هستی...صم؟!... مامانم می _

مونم کجا برم بهتر از کنار تو... پیشت می _

 همیشه!لیا!... واسه 

نه معنیش چیزه... نرو، یعنی، کسی که  _

ره، مثل ارسلان حرف توی کتش نمی

دونی، من نیست که موش بود پیشم، اما می

وقت دنبال موش نبودم... شیرمرد هیچ

ترسم که تا آخرش خواستم، اما الان میمی

  نتونی با شغلم... با رقص... با آکادمیم...



عاطفه منجزی                     )جلد دوم( طاووستخت  

Atefehmonjezi نویسنده پیج اینستاگرام:  

2022 

م که بدون لبم را مکیدم و دیگر حرفی نزد

 کوچکترین مکث و تردیدی گفت:

این مدت سعی کردم نگاهمو به شغلت و  _

هات... ارتقا بدم، حتی بیشتر اهدافت و علاقه

 از چیزی که باور کنی!

 یعنی؟! _

یعنی... برای خودت، رفتارت، انتخاب  _

سرگرمیات یا تفریحاتت، احترام قائلم، چه 

قدر خواهانشی و برسه به شغلی که این

  بهش

  علاقه داری!

 اگه غیرتی بشی؟! _



عاطفه منجزی                     )جلد دوم( طاووستخت  

Atefehmonjezi نویسنده پیج اینستاگرام:  

2023 

دم نشم، اما حتی اگه دلم بلرزه، قول نمی _

دونی بعد از این که بندم... میبازم پاتو نمی

بیشتر باهات آشنا شدم، چه خصلتیت 

توجهمو خیلی جلب کرد؟!... این که به 

سبک زنونه خودساخته هستی، یه زن قوی، 

ی ی زیراکس شده از مردهانه یه نسخه

ی دوم توانمند دور و برت، وقتی نسخه

آی! فیک باشی، همیشه به نظر فیک می

همون مردهای قوی... تو اصل جنسی، قوی 

بودنت طوریه که هیچ مردی، حتی اگه 

شیرمرد باشه، حریفت نیست! زنونه و 

لطیفی، اما با اراده و شجاع... شفافی مثل 



عاطفه منجزی                     )جلد دوم( طاووستخت  

Atefehmonjezi نویسنده پیج اینستاگرام:  

2024 

بازی توی وجودت آینه، فریبکاری و دغل

دونی... مادرت ای! میبگو حتی ذره نیست...

انگار خدادادی بلده چطور مادر باشه و 

چطور همسر و چطور به خودش و 

قدر که اطرافیاش عشق بده، به اندازه، نه اون

ش، نه خفه بشن زیر حجم عشق و علاقه

این که رهاشون کنه!... در کنار مامانت، اینا 

رو به واسطه شغلت داری!... بدون شغلت، 

 ون رقص، اصلا دیگه لیا نیستی...بد

هایش انگار حرف دلش بود، اصالت حرف

داشت، سر برگرداندم سمتش، نگاهش برق 

صداقت برداشته بود و صدایش، مواج در 



عاطفه منجزی                     )جلد دوم( طاووستخت  

Atefehmonjezi نویسنده پیج اینستاگرام:  

2025 

حسی مطمئن از خود! لبخندی نشست 

 کنج لبم:

چه حرفای قشنگی زدی صم انگار از  _

عمق وجودت بود که اومد و کنج دلم جا 

ی وال، اون پردهگرفت! فقط یه س

کردم چون آکاردئونی... همیشه فکر می

 خیلی غیرتی هستی...

هستم! اما تعصب کور ندارم! نصب اون  _

پرده بین دوتا سالن، بیشتر واسه آسایش 

خیال و امنیت فکری خودت بود، یه 

جورایی دور زدن تهدیدای آبکیم... و بیشر 

از تو، واسه ناموس مردم... که چشم کسی از 



عاطفه منجزی                     )جلد دوم( طاووستخت  

Atefehmonjezi نویسنده پیج اینستاگرام:  

2026 

بالا روی زن و دخترای مردم هرز  اون

  نچرخه...

ولی اون شب که از دستم عصبانی بودی،  _

زدی از اون خودت گفتی منو دید می

 مگه! بودی دیده سماعمو رقص حتی  بالا...

 !بعیده تو از!... نه؟

که ناموسمو از اون بالا دید بزنم؟!... از  _

همون موقع سند خورده بودی تو قلبم، منم 

ب تو سند خورده بودم، اینو توی قل

میدم، کار تمام بود... از همون هفمی

ی ها، زنمی، شریکمی، شدی همهموقع

وقت به زندگیم نگاه زندگیم سنجاقک، اون



عاطفه منجزی                     )جلد دوم( طاووستخت  

Atefehmonjezi نویسنده پیج اینستاگرام:  

2027 

ی موفقی، نه نکنم؟!... انصافا تو یه رقصنده

های قشنگی بلدی با حرکاتت رقاص... قصه

بگی... دیگه قصد ندارم جنسیتیش کنم... 

 اما...

آن که نگاهم کند، مکثی کرد و نفس بی

  سنگینی از هوا گرفت:

 وقتی طنازی، و خوشگل قدراین وقتی_ 

لرزونی... دست و پام می بار هر خودمو دل

  ترسم که...شه و میشل می

 رخش پرسیدم:نیم به خیره 

 ترسی کسی بخواد قاپمو بدزده؟!ــ می



عاطفه منجزی                     )جلد دوم( طاووستخت  

Atefehmonjezi نویسنده پیج اینستاگرام:  

2028 

کنم، چه ــ روی قاپ شانسم قمار نمی

 به تو که شدی زندگیم!برسه 

چرخاند سمتم، دوباره چشم به سر نمی

سقف داشت، اما بدون مکث و تردید جواب 

ترین شک و داد، طوری که کوچکمی

تک ای برایم نمانده بود که روی تکشبهه

ها عمیقا فکر کرده است تا با این سوال

، دوست ی قطعی برسدخودش به نتیجه

از اطمینانش به داشتم باز هم برایم بگوید، 

  من و عشقمان!

خب قمار نه، شاید فکر کنی ممکنه یکی  _

 بیاد بدزددم!



عاطفه منجزی                     )جلد دوم( طاووستخت  

Atefehmonjezi نویسنده پیج اینستاگرام:  

2029 

دزدیده شدنی بودی، تا حالا از دستم  _

پریده بودی، ولی خب... یه وقتام ممکنه 

غیرتی بودن ذاتیم خودشو نشون بده که 

 کنم کنترلش کنم!سعی می

 بالاخره او هم سرچرخاند سمتم:

 دوست داری؟!صم رو چه قدر  _

ی مغزی خیلی دور شده از احتمال ضربه

 هوس …بودیم، اما سوالش دلم را تکاند

اش بروم، قلبم صدقه قربان بود، کرده

وحشی شد و تند و تند سُم به قفس 

هایمان به قدر یک کوبید! صورتام سینه

 نفس فاصله داشت، لب زدم:



عاطفه منجزی                     )جلد دوم( طاووستخت  

Atefehmonjezi نویسنده پیج اینستاگرام:  

2030 

خوام قرارش بشم... قدری که، میاین _

 خوام...رسم و رسومی... میبدون هیچ 

 سر حرف را از دهان خودم کش رفت:

خوامت... بهت چی خوامت... خیلی میمی _

گفتم دفعه قبلی؟!.. سر حرفم هستم تا 

شم، تو وقتی نفس بکشم... من برات مرد می

 زن بشو و توی آغوش خودم برقص...

چرخید و دنیا داشت دور سرم می

ضای های تندمان فچرخید و نفسمی

رمانتیکِ میانمان را به شدت چسبناک 

تر از همیشه هایش را نرمکرده بود... لب

کنج لبم چسباند، دلم پیچ و تابی رفت، 
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2031 

نگفتنی... روی ساعدش جک زد و بلند شد 

تر باشد و دیگر چشم تا روی صورتم مسلط

آهسته، هایم برنداشت، آهستهاز لب

هایمان جذب مغناطیس هم شدند، لب

ی داغ و آتشین که تمام جانم را ابوسه

 کشید، عقب که را سرش …گداخت

 :داد نوازش را موهایم

برای اون آدمی که به دست پدربزرگامون  _

م خیراتی سر به نیست شده، تا وقتی زنده

دم لیا... زبونی بلد نیستم دورت بگردم، می

گردم، اما توی زندگی مشترکمون دورت می

دور وجود شیرینت، تو فقط باش... توی 
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2032 

خونه... جلوی چشمم... توی باشگاه... برگرد 

طبقه مدیریت... که یه وقتایی بتونم صداتو 

گی... الانژه... حالا فلت پا... تا بشنوم که می

قلبم برات فلت بشه... نرم بشه، پخش زمین 

بشم روش راه بری... بچرخی، برقصی... 

کنیم... ما نباش... حلش می دیگه فکر نفرین

یه عمر زندگی عاشقانه رو طلبکاریم از هم، 

احساسمون به هم از روی هوس نیست... 

وگرنه تا الان... صدبار تونسته بودیم با هم 

بخوابیم و سکس کنیم... من هات و آتیشی، 

 الو باهاش آتیش که هوایی همون …تو هم

 گیره... سکسی و خواستنی...می
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2033 

نده بود از سینه بپرد بیرون، قلبم کم ما

تعریف شنیدن از صمصام برایم مثل خواب 

 و خیال بود! اعتراف کردم:

تا صدات کلید قلبمه صم!... انگار هر هفت _

 کنه!قفل وجودمو با ارتعاشش باز می

پشت انگشتانش را روی صورتم کشید، 

 چشم بست و گفت:

رسه به آتیشی بینی؟!... هوا داره میمی _ 

روشنه و حرارت داره و یخ قلبش آب که 

  شده!

باره نگاهش روی صورتم تاب خورد و یک

 پرسید:
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2034 

عسل کجا دوست داری بریم؟... حتما ماه _

یه جا مثل چمچاره... کجا بود همون 

 روستایی که...

ی آن روز کذایی لبخندی غرق در خاطره

 نشست روی لبم:

یه جا که گوشیامون آنتن نده... کسی  _

ن نکنه... یه جا که من باشم و تو و پیدامو

بارون و رقص تا... فقط واسه مرد طلبکارم 

 برقصم!

یهویی بگو قصد هلاک کردنمو داری!...  _

هفت قدم عشق... یکیش طلبه و آخریش 

  صبرانه مشتاقشم...فناست... که بی
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2035 

خم شد نوک دماغم را بوسید و کنار گردنم 

 :را بویید و باز نگاه انداخت ته چشمم

گودگرل... دختر خوب... خیلی عجیبه که  _

ی این عطرت شدم... آرمان... لامصب دیوونه

دین از خودم شنیده بود عطرت چیه... بی

 واسه حرص دادنم...

واقعا؟!... خودت از کجا فهمیدی اسم  _

 عطرم چیه؟

 رغبتی گفت:لب گزید و بالاخره با بی

قبل از این که از نفر سومی بشنوی،  _

 باید بهت بگم!...خودم 
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2036 

ای از خیره به حرکت نرم انگشتانش که طره

مویم را بازی گرفته بود، با لحن خنثا و 

 سردی گفت:

شاپ خرید فری از سفرام از یکی توی _ 

کردم... بین چندتایی شیشه عطری که دم 

دست بود، اسانس و ریخت و قیافه این 

عطره رو پسندیدم و خریدمش و سوغاتی 

پوپک! بعد از چندماه که آوردم واسه 

باری که زد، توجهی بهش نشون نداد... اولین

بهش گفتم دیگه نزنه... از بوش بدم نیومده 

بود، اما لیاقتشو نداشت چیزی که من براش 
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2037 

خریده بودم بزنه، حتی لیاقت تنفرم نداشت 

 و نداره...

گفت، اما اش میدختر قبلیداشت از دوست

خش کشیده بقلب من را به تلاطمی لذت

بود، آدمی که دستش را به کسی لو 

ترین داد، حالا داشت از درونینمی

گفت و پناه برده بود احساساتش برایم می

به تار موی خودم تا از ته دلش برایم 

 بگوید... دیگر سکوت کرده بود که پرسیدم:

 تو جدا شدی ازش؟! _

م کرده بود از بس توقعات خسته_

پر بودم و بازم غریب داشت، اما تکعجیب
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2038 

اومدم! تازه باشگاه داشت پا کوتاه می

گرفت، فکر و خیال مشکلات باباتیمسارم می

و کارخونه و ورشکستگیش روی مخم بود، 

زدم... ناچار دست رد به هیچ هنرجویی نمی

کارم زیاد، خوابم کم، تفریح تقریبا هیچی... 

طاووس، ساپورت مالی سنگین تاسیس تخت

تر از دهنم برداشته گنده خواست، لقمهمی

ترسیدم توی گلوم گیر کنه... توی بودم، می

کردم که المللی شرکت میمسابقات بین

آور هاش سرسامبتونم روی پا بمونم، هزینه

دادم، وگرنه همه بود و من نباید باخت می

باختم... توی اون شرایط با هم میچیمو 
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هردمبیلم، واسه پوپک، فقط کارت 

بودم... براش مهم نبود که توی اعتباریش 

ام و باید اوضاع مالیمو مدیریت چه شرایطی

ش پول بحران کنم! مهم این بود که واسه

خرج کنم... اینا به کنار... یهو به خودم 

اومدم که فهمیدم حتی وفادارم نیست، 

آدمی نبودم که بخوام با همچین جریانی 

کنار بیام و دم نزنم ولی ارزشی هم برام 

شت که بخوام روش غیرتی بشم و ندا

پیگیری کنم که کی و چی و کجا، زنمم 

نداختمش بیرون، چه بود، از زندگیم می

 دختر!برسه به دوست
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2040 

پره، بدون باری که حس کردم می.اولین

هیچ توضیح و تفسیری درجا کات کردم و 

خلاص! نگو از قبلش... قبل دوست شدن با 

قع، پول از من، با شاهین بوده... از همون مو

گذرونی با اون عوضی که تایمش من، خوش

آزادتر بود... تازه همین چند وقته فهمیدم 

که ژیلا این تحفه رو گذاشته بوده سر راهم 

و بعدنم وساطتت کرد از باشگاه نندازمشون 

 شواسه و بچاپن منو... که  بیرون

 !کنن جاسوسیمو

دست از مویم کشید، سرش را گذاشت روی 

بار بالش، پلک بست و دیگر حرفی نزد، این
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من بودم که بلند شدم و سر کشیدم توی 

صورتش، انگشتانم را هل دادم لا به لای 

 موهایش:

اون موقعی که با هم بودین... عاشقش  _

 بودی؟!

کردم هستم... )پلک باز کرد و فکر می _

س رفت( چه نگاهش توی چشمانم از نف

دونستم که عشق چیه، تعریفی از این می

حس نداشتم توی ذهنم! بهت گفتم با 

کردم م؟!... نه توی عاشقی!... فکر میتجربه

خب حتما عشق همینه دیگه... همین که 

م جذابیت جنسی داره، کافیه... به واسه
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لطف پوپک قلبم سنگ شد!... دیگه یا سمت 

، فقط به رفتم یا خیلی مقطعیدخترا نمی

قدر رفع نیاز... خیلی کم، گدابازی، اونم 

فقط خارج از ایران... این طرف نه! دوست 

وقت پاگیر دختر هموطن نداشتم دیگه هیچ

ای بشم و نشده بودم تا... وقتی تو دیگه

 اومدی توی قلبم...

 دوباره چشم داد به چشمم:

همسایه بودیم درست، ولی وقتی دوباره  _

ت... قلبم شارژ یر سایههمسایه شدیم... ز

کنم روحم شد، طوری که یه وقتا حس می

 خواد از تنم پرواز کنه هموطن!می
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و تن... مثل وطن برای "ذهنم جرقه زد 

 "جفتمان قابل تقدیس بود و با ارزش!

پوپک دیگر برایم عددی نبود، به قدری که 

صمصام به خودش مطمئن بود، حالا من به 

ات و عواطفم و خودم و به تنم، به احساس

این که باید با چه کسی شریکشان شوم، 

مطمئن بودم! پشت انگشتانم را کشیدم 

 روی زبری پوست صورتش و اعتراف کردم:

روزی که اومده بودم باشگاه و توی  _

خیابون یهو دیدیم و مچمو گرفتی، عطر 

رژین روی میزش دم دست بود، هلُهُلکی 

 زدم و طبق عادت انداختمش توی کیفم و
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اومدم بیرون، یه مدت از وسایل رژین 

کردم! من فقط یه بار گودگرل استفاده می

  زدم... همون بار!

 نگاهش برق شوقی نگفتنی برداشت:

کنی؟... واقعا فقط همون یه شوخی می _

بار؟!... پس عطری که آرمان برات آورده 

 بود؟!... اون گودگرله؟!

هنوز آکبنده!... دوست نداشتم لک بندازم _

به دلت صم... یادگاری نگهش داشتم، اما 

کننده اون روز خیلی خواستنی و دلگرم

خوردی! تازه یه وقتایی که حرص می

گیری از بوی عطرم، گفتی سردرد میمی
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فهمیدم از حرصته، بدجنسیم بیشتر گل می

 کرد که اذیتت کنم!می

 تر از همیشه کشید و ول نکرد:لپم را محکم

کردی ری وانمود میخیلی سرتقی، یه طو _

زنی، منم گیج که انگار دائم داری همونو می

زنی هوش از پس چرا گودگرلی که تو می

کنه... پس پرونه و حالمو بد نمیسرم می

 عطرت چیه؟!

کنم عطرامو، دوست تند تند عوض می _

طور چیزایی وابستگی پیدا ندارم به این

 کنم!... بعد از ریختن خونه که باید بیشتر به

کردم، انتخابم برندهای با جیبم نگاه می
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کیفیت بود که مدلای قدیمیشون دیگه زیاد 

روی بورس نیستن اما ماندگاری بالا دارن، 

به نظرم گزینه خوبیه، قیمتاشونم 

تره... الان لانکوم طرح قدیمی معقول

زنم... قیمتش مناسبه، کیفیتشم عالی، می

دم اما در اصل، عطر بیشتر باید به پوست آ

 بیفته!

زده سرش را کشید پای گردنم و هیجان

پلک بست و نفسی سنگین از پای گردنم 

 گرفت:
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اوففف، صد بیشتر عطرت به دلم  _

نشست... پوست که نیست، بهشته عدنه!... 

 چشمم کور، گرونتریناشو برات...

تونم صم؟!... هزینه عطرمو خودم می _

 بدم!... از الان شروع نکن به ریخت و پاشای

 غیرضروری و...

غیرضروری؟! قرار نیست تا آخر دنیا  _

ها! قراره دخترهمسایه و پسرهمسایه بمونیم

 یه عمر شریکم باشی...

رسیم... فعلا بریم سر حالا به توافق می _

ماجرای دختر بد که انگار قسمت پسر بد 
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شده! پس مامانم حق داشت... طفلک 

 حدس زده بود شیطونیات اون ور آبه...

 اش افتاد:ی به پیشانیاخم

ها، اما نذار سیمین خانم خیلی عزیزه _

م... حتی مامانت سمپاشی کنه فکرتو علیه

 باشه؟!

زنه که بعدا نگم چرا مامانم، حرفشو می _

بهم نگفتی و چشممو باز نکردی، اما قبول 

 کردن و نکردنش با منه...

هاش گفت، باری که از شک و شبههاولین

حالم بد شد، حسودی کردم و ریختم به 

هم... اما بعدش، سعی کردم به حسای 
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دونه دوستت خودم اعتماد کنم... مامانم می

 دارم!

دار چرخید، سر چشمانش روی صورتم زاویه

طره موی خودم را گرفت و یواش کشید 

  ام:روی گونه

 فقط دوستم داری؟!... کمه لیا... _

 عاشقتم! _

 . خیلی کمه!کمه.. _

 طلبکارتم!_

باش تا اموراتم بگذره!... بیشتر چی  _

 داری؟!

 ت!میرم واسهمی _
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دار صورتم را کاوید و باز نگاهش زاویه

 بالاخره گفت:

نمیر! زنده بمون، همین قدر شاداب و  _

خوش روحیه و بدون کینه... مثل مامانت 

سرزنده بمونی، نونم همیشه توی ظرف 

گم که بازم بهت می روغنه، قبلا گفتم،

ی سرزنده از زن مطمئنم یه خانواده

گیره... اما اونی که ست که انرژی میخونه

منتظرش بودمو نگفتی آخر... من دنبال 

معرفتم، بزرگترین قدمه توی عشق! اگه زن 

و مردی نسبت به هم با معرفت باشن، 
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حقشه که واسه هم فنا بشن! از معرفتت 

 و؟!...جیککنی جیکبرام خرج می

جیکویی شکر در چایم حل شد برای جیک

بار گفته بود، چشمانم را مثل که این

 دار روی صورتش چرخاندم:خودش زاویه

قدر ازت معرفت دیدم که حالا دارم این _

کنم صم! دست و دلبازانه برات خرجش می

اگه نه الان توی لباس خودت پیش آتیش 

کشیدم... غریزه جنسی واسه همه دراز نمی

هست، خدادادیه؛ برای بقاست، انرژی خلقته 

و به نظرم انرژی خلقت فقط با عشقه که 

مقدسه... زن و مردم نداره... دروغ چرا، 
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خیلی وقتا دوست داشتم که... طعمشو 

وقت هیچ کاری وقت... هیچبچشم... اما هیچ

نکردم، چون... دلم جایی قفل نخورده بود، 

ن اون معرفتی که گفتی رو از کسی چو

ندیده بودم... ولی تو رو که دیدم... از 

ی اول طلسمت شدم!... از همون اول لحظه

مرام و معرفت و مردونگیت گرفتم!... صم؟!... 

قدر به احساست و خودداریت افتخار چه

کنم که بابت یه بار توی حوله دیدنم، می

م نشدی! حتی بابت رقصام... دلباخته

وندیام... بازم نه... صبر کردی تا عاشق خود ل



عاطفه منجزی                     )جلد دوم( طاووستخت  

Atefehmonjezi نویسنده پیج اینستاگرام:  

2053 

لیا بشی، نه یه تصویر زیبا و دلفریب و 

 انگیز!هوس

دار، سر از چشمانش خمارزده شد و تب

قدر آرام آمد جلو، همانمتکا برداشت، آرام

نرم و آهسته سرم را پس کشیدم تا مماس 

 بالش شد:

به درگاه عشقت وارد شدن، لیاقت  _

ی صمصام... هوا افتاده دونهیهخواد یکیمی

توی سر آتیش... گر انداخته به جونش! 

تصویر و صدا... مخدوشه الان... فقط لیا و 

 صم... فقط ما دوتا!
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2054 

دوباره سرکشید توی صورتم، در خودم 

تر و آغوش او پهن شد تا جمع شدم و جمع

ام را دربرگرفت و حجم تن گوله شده

د و های نمورش بازی کرزیرگوشم با لب

کرد تا دل از کفم رفت و فقط ناله 

له گوشم نفس داغش روی لا« صممم؟!»زدم

 پخش شد و زمزمه کرد:

بیشعور دو عالمم اگه از دستت بدم یا  _

بذارم لک به جسم و روح لطیفت بیفته! 

معرفت دو عالمم اگه حتی یه بار پشتت بی

رو خالی کنم... تا نفس بکشم مثل کوه 

ناز و کرشمه بهم تکیه پشتت ایستادم تا با 
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Atefehmonjezi نویسنده پیج اینستاگرام:  

2055 

باره و صدباره عاشقت بدی و دوباره و سه

 بشم!

 

                                                       *

** 

 

 صم زشته بخدا یکی ببینه! _

بینه که، بجنب دیگه... شارژم کسی نمی _

 تموم شده...

اش و کمی دستم را گذاشتم تخت سینه

 هولش دادم عقب:
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Atefehmonjezi نویسنده پیج اینستاگرام:  

2056 

خری و ناز بفروشم، چی شد ناز میگفتی  _

 پس؟

خرم... نده، آخرش چی؟!... اما جووون، می _

خورمت که یه ذره مینترسیا، همچین ذره

گم یه وقت تموم نشی... لیا، دو روزه می

خانم پسند یادم بده، جمله حرف سیمین

 کنیا... چیزی یادت نیومده؟!کوتاهی می

کنه، مامان یهویی آدمو غافلگیر می _

ها رو با هم البداهه... باید همه زاویهفی

 داشته باشی... خودت که استادی!
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Atefehmonjezi نویسنده پیج اینستاگرام:  

2057 

آره خب، اما نه واسه مامانت... استادیم  _

ممدم بهتر از من فقط به تو کارسازه... مش

 زبون مامانتو بلده!

قراری؟!... سرخ شدی صم؟!... چرا بی _

 قشنگ! ناامید نشو از خودت...

 اش و سری جنباند:هدست انداخت دور یق

کنه... امروز همه پیرهنام به تنم تنگی می _

هاشون... روی بازوهام... انگار خفت یقه

 انداختن به تنم!

فهمیدم دچار هیجان است که حتی می

کند، حقیقتا هایش به تنش تنگی میلباس

خواست روابطش با مامان حسنه دلش می
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Atefehmonjezi نویسنده پیج اینستاگرام:  

2058 

 طوری مامان آنترسید از عهدهباشد و می

که خودش دوست دارد، برنیاید! صدای 

شد مامان که داشت به اتاقم نزدیک می

 چشمانم را گرد کرد:

شه... تو هنوز لیا؟... الان پیداشون می_

لباستم نپوشیدی که به آرایش و موهات 

 بخوای برسی!

شه ببینه اینجایی برو دیگه... برو... بد می _

 هنوز!

 که انداختم را پرده و بستم را پنجره تند و 

 :گفت و کرد باز را اتاق در مامان
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Atefehmonjezi نویسنده پیج اینستاگرام:  

2059 

ای؟!... دو ساعت باز که پشت پنجره _

شه؟!... کی بود پشت طاقت بیار، نمی

 پنجره؟!

 مـــــــــــمد...مش _

 تازه گوشی را نشانم داد و مچگیرانه گفت:

ممد، انگار خاصیت ماشالاه به جون مش _

لاستیکی هم داره که کل هفته یه پاش 

 الانم …ست، یه پاش طبقه بالات پنجرهپش

 !داره کارت چی ببین بگیر... تلفن پای که

و چشمی برایم تاب داد، یعنی دروغ و 

 پیچاندن من تا کجا! گوشی را گرفتم:

 ممد جونم...سلام مش _
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Atefehmonjezi نویسنده پیج اینستاگرام:  

2060 

سلام به روی ماهت عروس خانوم، بابا  _.

جان مامانت تعارفی شده تازگی، گفتم با 

بازار روز... چی لازم خطیب بریم خرید، 

  دارین براتون بخریم؟!...

همه چی هست... نگران نباشین، فقط  _

 خودتون بیاین کافیه!

مامان در را بست و رفت و من توی گوشی 

 پچ زدم:

ممد، با صم رفتیم همه چی خریدیم مش _

نگران نباش... چیزی کم و کسر نداریم، 

خودش آورد گذاشت پشت این یکی در و 

 مامان نفهمه!رفت که 
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Atefehmonjezi نویسنده پیج اینستاگرام:  

2061 

ای شده! آماشالا به پسرم، چه مرد خونه _

گم، سلطانم قراره بیاد، خطیب چیزی می

ها... مادرت خبر داره؟! نکنه یهو لو دونهنمی

 بده به خطیب و شبمون به هم بریزه؟!

دانستم بالاخره حرف اصلی را زد، وگرنه می

خودش بهتر از من خبر دارد که همه چیز 

 ایم!خریدهرا به کمک صم 

ممد، قرار نیست مامان چیزی بدونه، مش _

ذارم بفهمه، به خاطر آقا وقتم نمیهیچ

سلطان و آرمان... مثل آقای دکتر که نباید 

ذاشتم حتی بفهمه! اگه به من بود که نمی

 شمام خبردار بشین که چه خبرا بوده...
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Atefehmonjezi نویسنده پیج اینستاگرام:  

2062 

باباجان، من متخصص استراق سمعم... از  _

چه فهمیدم یه خبرایی پچای این دوتا بپچ

موندم، خب بوده، وگرنه که منم قال می

خدا رو شکر که مادرت خبری نداره، دیگه 

خیالم راحت شد!... ساعت هفت بیایم 

 خوبه؟!

 قدمتون سر چشم! _

                                                           
    *** 

 

 مامان ظرف اسپند را دور سرم چرخاند:
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2063 

ورت بگردم که یه تیکه ماه شدی... الهی د _

 م...دونهیهخوشبخت بشی یکی

ست همیشه مامان؟!... چرا یه هفته _

 چشمات اشکیه؟!

 چی کار کنم... ذوق دارم... _

طور دلم ذارم، یعنی... چهمن تنهات نمی _

 بیاد تنهات بذارم؟!

دیگه چی؟!... من سرم به کلاسام و  _

هم باید بری دوستام گرمه همیشه، تو 

بچسبی به زندگی خودت، دوماد سرخونه 

خوایم... اشک منم درنیار، ریملم که نمی
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2064 

تو پر ریزه پایین... وایسا تا یه کم رژ گونهمی

 تر کنم...رنگ

نزن مامان نزن، همین جوریشم مطمئنم  _

 شه دکتر رو ببینم!سرلپام گلی می

بیینن لپ گلی وا!؟... همه دومادو می _

تو به پدر دوماد آلرژی داری؟!... شن، می

گی... یه کم خجالت خب نزن، راست می

کشی، دیگه گی میبکشی که خودت می

شه سر لپات! برم خودمم خیلی سرخ می

  لباسمو بپوشم.

 خوای بپوشی؟!چی می _
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2065 

هر چی، زن بینشون نیست که آدم  _

انگیزه داشت باشه سلیقه به خرج بده، مبادا 

حرف دربیاد مادرعروس بعدا واسه دخترش 

رو دیدی، سلیقه نداشت که! مردن دیگه 

گن خوبه! شون... هر چی بپوشی میهمه

راستی، دیدی آقابابات چه سرحاله؟!... داره 

  بینه...تلویزیون می

آره شکر خدا، انگار یه کم بهتره... یعنی _

 بیشتر از یه کم!

رفت بیرون که برگشت و داشت از اتاق می

 تذکر داد:
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2066 

ها... مد شده تازگی لیا؟!... بیرون نیای _

آد گل و شیرینی و اینارو خود عروس می

طوریه... گیره، اینا یه کم مدلشون سنتیمی

 بمون تا صدات کنن بیای بیرون!

چایم باید تعارف کنم؟!... مامان تو رو خدا  _

این یکی رو معاف کن... واقعا خجالت 

 کشم!می

ریم از بس باشه، خودمم روز خواستگا _

هول و دستپاچه بودم، گند زدم با چای 

آوردنم، چای با خودم! ولی ببین چی 

کنن توی اتاق خودت گم، اینا فکر میمی

موندی، دم اومدنشون بیا برو توی اتاق من، 
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قشنگ از توی جا کلیدی دید داری به 

مجلس... فضولیاتو بکن، دلت آب نشه از 

دم چیزی جا موندی... ولی تا صدات نکر

 نیای بیرونا!

حتی از توصیف این صحنه، قلبم داشت 

آمد توی حلقم، مامان داشت از اتاق می

 رفت بیرون که گفتم:می

  وایسا وایسا... یه سوال... _

 هان چیه؟! _

چه طوری باید بیام بیرون؟!... یعنی...  _

وقتی اومدم بیرون، مثل همیشه با 

 شون گرم بگیرم؟!همه
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چی، مثلا عروسی... همچین اِوا؟!... دیگه  _

آی ها میگیری، مثل ملکهسرتو بالا می

شینی، لبخندم روی لبت ری اون بالا میمی

ها... یه لبخند ظریف، نه یه باشه، زیاد نه

 میری!جوری که بگن از ذوق داری می

 میرم!خب دارم می _

 خدایا، از دست تو! نگاش کنا... _

لی هم چشم مامان، یه لبخند ظریف... خی_

شه با صم زده نشون ندم... مامان؟!... میذوق

تر باشی؟!... بخدا خیلی یه کم مهربون

 دوست داره به دلت بشینه!
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مامان سر و گردنی آمد و دیگر برگشت توی 

 هال و بلندبلند گفت:

هوم... بچه زرنگیه، به موقعش نرو، به  _

خواد وزیرجنگ نداشته وقتش برو! الانم می

ت جمع، هواشو دارم، هرچند از باشه... خیال

دم بهش که بخواد برات کم الان رو نمی

بذاره... باید همه جوره برات سنگ تموم 

 بذاره!

یعنی چی سنگ تموم، من آخه اهل این  _

حرفام؟!... تازه، خیلی فک و فامیل داریم که 

بخوایم شوآف کنیم پیش چشمشون؟... 
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ببین، حتی آقابابا هم داره یه جوری نگاه 

 کنه که یعنی کو فامیلامون...می

حالا کی از فامیل و شوآف حرف زد؟!...  _

گفتم واسه تو سنگ تموم بذاره، یعنی همه 

چی باید به رضایت خودت باشه... کار به کار 

کسی دیگه نداشته باشه... حتی من که 

مادرتم! ایناها اینم آقابابات، حی و حاضر... 

ودت پرویز همین طوری نبود؟!... بیا خ

 ببین، دو بارم پلک زد...

لبم را مکیدم و باز بغض به گلویم نیش زد، 

دیگر نه برای نبودن بابا، برای دل مامان... 

چه دردی داشت نبودن همراه و همدلش... 
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2071 

اش، حالا که خودم صمصام حامی همیشگی

فهمیدم مامان چه را داشتم، انگار تازه می

زجری کشیده است... بخصوص که تازه 

رای آقابیوک قزمیت را هم تمام و کمال ماج

برایم تعریف کرده بود، مردک پفیوز... سرم 

را جنباندم که دیگر به نشخوار ذهنی ادامه 

ندهم... سعی کردم لبخند بزنم که 

 خریدارانه نگاهم کرد و گفت:

باید دست رژین رو طلا گرفت بخدا...  _

دیگه ناچارم دروغی که واسه مزونش گفته 

م و باهاش حرف بزنم، چون قرار بود، ببخش

  کردم!به تنبیه بود باید اول تو رو تنبیه می
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قدر خوشحالم که بالاخره بخشیدیش! چه _

خیلی شرمنده و ناراحت بود... اگه 

دونست با یه پیرهن فرستادن در آشتی می

 شد!شه، زودتر دست به کار میباز می

دونه کی باید برات چی قشنگ می _

 همین  ده واسهپیرهنه جون میبفرسته، 

 بابت... دخترونه و شیک و ساده! مجلس

 بود این تو تنبیه نداری، خبر تو هم آشتی

ی با رژین قهرم تا به خودت کن فکر که

دونم کرم بیای، اما به نرگس گفته بودم می

از لیا بوده که رژین رو همدست خودش 
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2073 

تو مثل کف دستش کرده! خلاصه که سلیقه

 ست توی تنت!العادههنت فوقبلده، پیر

آره، دستش درد نکنه، ایشالا نامزدیش _

 کنم!براش جبران می

 خبریه؟!... جواب داده بالاخره؟!_

هنوز که نه! انگار با خودشم رودرواسی  _

داره، ولی... فکر کنم نظرش مثبته، باید سر 

پارتی بگیریم، الناز فرصت با الناز یه قابلمه

کنه... منم دنبالشو موتورشو روشن می

 گیریم!می
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تون خوشبخت بشین، با یه الهی که همه _

عمر طولانی و پربار کنار همسراتون زندگی 

 کنین!

برای فرار از چنگ مامان و کمی تنهایی، 

 برگشتم توی اتاق و بهانه آوردم:

یه ذره موهامو سشوار کنم پفش  _

  بخوابه...

سشوار را روشن کردم و گذاشتمش روی 

و خودم نشستم لب تختم و زل زدم به  میز

خیلی زود بود بابا... زود "دیوار مقابلم 

کردم تنهاش گذاشتی... چرا همیشه فکر می

منم که از نبودنت بیشتر رنج بردم... تازه 
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2075 

فهمم یه مرد برای همسرش چیا دارم می

ی خونه بوده و که نیست، مامانم ملکه

حالا... همیشه بخاطر نبودن تو غصه 

ردم، اما امروز واسه تنها موندن مامان خو

کردم منم که خیلی خورم! فکر میغصه می

حواسم به مامانه و اون حواسش به من 

نیست، چرا نفهمیدم واسه مبارزه با 

افسردگی و انزوا طلب نشدنش چه تلاشا که 

نکرده... الان یهو کجا ولش کنم برم؟... 

ریم خونه میراثیش، خب ما گه میمی

کنیم، مامان تک تنها توی اون  ازدواج

ممد... خونه... دیگه نه دکتر هست، نه مش
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2076 

آااخ، چرا امشب و همین حالا باید یاد این 

چیزا بیفتم... خب معلومه، آقابابا اینجاس، 

درست پیش چشمم... عروسش داره با جون 

رسه... مثل قدیما، ولی و دل بهش می

پسرش نیست که یه خسته نباشی بهش 

تشکر خشک و خالی از زنش کنه...  بگه، یه

 بابا، جات کنار مامان خیلی خالیه... خیلی...

                                                           
       *** 

دستم روی سینه نشسته بود و قلبم داشت 

کوبید و صدای خونی روی دور هزار هزار می

م هایدوید، تا پشت گوشهایم میکه در رگ
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2077 

لرزاند!... صدای سلام و احوالپرسی از را می

رسید و من مانده توی هال به گوشم می

بودم با چه رویی بروم بیرون... مجلس 

خواستگاری... آن هم با چهار مرد... زن 

همراهشان نبود، ژیلاخانم ده روز پیش 

پرواز داشت به پاریس... پس چه کسی قرار 

 بکشد!بود مجلس را گرم کند... حرفی پیش 

شد که آمده بودند و از ای میدقیقه ده 

سوراخ کلید در اتاق دیدم سبدگل زیبایی 

بال هم دست صمصام بود، داشتم بال

زدم که کاش خودم جلوی در ایستاده می

گرفتم... اما بعدش بودم و سبدگل را می
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2078 

دیگر اثری از مجلس خواستگاری درمیان 

نبود، دکتر داشت یک طرفه با آقابابا 

کرد و آقاسلطان را هم کمکی صحبت می

گرفته بود و گاهی از مامان هم نظری 

خواستند، فکر کنم آقابابا به قدری می

برایشان پلک زده بود که به زودی دچار 

قدر که شد، اینالتهاب مخاط پشت پلک می

داد هر کسی به دیگری خوش خبری می

زنه، یعنی راضیه... یعنی داره پلک می"

. یعنی حالش خوبه... یعنی یعنی خوشحاله..

ممد جو دفعه صدای مشیک "یعنی... 

 خواستگاری را دوباره زنده کرد:
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2079 

خانم، پس این عروس ما خب سیمین _

کجاست پیداش نیست؟! چشم پسرمون 

خشک شد به در... کام ما هم خشک شده، 

 یه استکان چایی...

ممد را و صدای دکتر خطیب که ذوق مش

 کور کرد:

ممد، همین الان دوتا استکان چایی مش _

 پشت سر هم خوردی و اومدیم پایین!

ذاری آقااا، چای خواستگاری رسمه... می _

ببینم باید چی کار کنیم؟! بالاخره دختر 

باید بیاد بیرون یا نه، تنهایی پوسید اون 

 تو...
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2080 

قد صاف کردم و چند نفس عمیق گرفتم، 

ود! ممد که همیشه فکر همه بباز هم به مش

هایی بلند شد و بالاخره صدای صدای خنده

داد وقتش شده مامان که داشت خبرم می

 است بروم بیرون!

م؟... بیا که منم دونهیهلیا؟!... کجایی یکی _

 دیگه یه سینی چای بریزم بیارم!

از خدا خواسته دیگر در اتاق را باز کردم، 

یک هفته بود این لحظات را در سرم مرور 

صلا به نظر سخت نبود، اما حالا... کردم، امی

تک اجزای بدنم دست به قیام انگار تک

گذاشته بودند، پشت دستم را گذاشتم روی 
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2081 

گونه تا کمی خنکش کنم و بالاخره قدم 

شد به چپ و گذاشتم بیرون، رویم نمی

راستم نگاه کنم، فقط یک سلام دادم و 

زیرچشمی نگاهم سالن را دور زد و دیگر... 

بار بود صام... خدایا انگار اولینتمام، صم

دیدیم، لبخند مأخوذ به همدیگر را می

حیایی رو صورتش نشست و چشمان پر 

تحسینش با هر قدمم همراه شد، نگاهش 

موجی گرم و آشنا را در خود داشت... 

اش معجونی از شیفتگی و غرور در چهره

کرد، سربرآورده بود که مست و مدهوشم می

ها باید وارد ثل ملکهمامان گفته بود م
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2082 

مجلس شوی، مثلش نبودم که... خود 

ی خودش بودم! حداقل با چهره

ی صمصام که این حس در جانم زدهشگفت

فوران کرده بود... رو به روی اتاق مامان، 

صمصام نشسته بود و یک طرف دکتر، 

طرف آقا سلطان و آن بالای بالا یک

ممد! رسیده بودم وسط هال و داشتم مش

رفتم سمت مبل کنار در بنشینم که می

 ممد بلند شد و نگاهم را به خود کشید:مش

کجا بابا جان؟!... اون وری نرو، بیا همین  _

بالا بشین... بیا بابا... آماشالاه به این لباس و 

خانم، چای رو این صورت خوشگلت، سیمین
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2083 

ولش کن، قربون دستت اول یه مشت 

ز توی اسفند واسه عروس و دومادمون بری

افته به خواد، آتیش میمنقل... نه نمی

لباست... بذار من خودم جای چیزمیزا رو 

 کنم...بلدم، برو کنار خودم اسفند دود می

و دیگر دست من را گرفت و نشاندم روی 

ی دونفره که انگار از ابتدا به همین کاناپه

منظور رویش نشسته بود و خودش فرز 

منقل رفت توی آشپزخانه و سعی کرد 

اسفند را از جلوی دست مامان دور کند. 

جا نشستم و دیدم مامان شاکی شد همان

 که:
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2084 

ممد بچه که نیستم آتیش به لباسم مش _

 بیفته!

آ دستت طلا، اما این کارا، کار خودمه...  _

بعد یه عمر چشم انتظاری قراره پسرمون 

 دوماد بشه!

به سلامتی، ولی انگار دختر منم قراره  _

 ه!عروس بش

داد و بقیه مامان همچنان مقاومت نشان می

در سکوت و مشتاق شاهد جدال این دو 

ی این دور از بودیم که بفهمیم بالاخره برنده

ممد مسابقه کدامیک هستند و باز هم مش

 کوتاه نیامد:
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2085 

تو خودت عروسی، ایناها، اینم آقابابا،  _

 …نگاش کن، چشمش به توئه عوض لیا.

 آماشالاه …لم نپیچبا و دست توی کنار برو

 !عروس به

و دیگر به زور مامان را کناری راند و 

خودش دست به کار شد. مامان حین 

 ریختن چای، زیرلبی غرغر کرد:

مون مهمونی رسمی... یه بار اومدی خونه _

آماشالاه به خودت مشتی که همیشه حرف 

 حرف خودته!

و دیگر خودش سینی به دست از آشپزخانه 

زیرچشمی نگاهی به صمصام آمد بیرون، 
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2086 

انداختم، دستش فکورانه نشسته بود زیر 

مالید و چشم از چانه و داشت فکش را می

داشت، فکر کنم حسابی مامان برنمی

هایش را کیسه... اما نه، چرا یک طور ماست

عجیبی مامان را زیر نظر گرفته بود، جای 

ریخت! هایم میمامان بودم، برگ

ش به صمصام نبود، خوشبختانه مامان حواس

سینی را گرفت جلوی دکتر که سر راهش 

 بود و تعارف زد:

 بفرمایید... _

خانم، زحمت دست شما درد نکنه سیمین _

 شد براتون!
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2087 

  رحمته! نوش جان... _

دکتر کمی جلو کشید تا فنجان چای را از 

 سینی بردارد و همزمان آقا سلطان گفت:

دو  این پسر ما، آتیشش تنده، حاضر نشد _

سه ماه صبر کنه تا ژیلام باشه توی این 

 ی...مجلس، ژیلا این همه سال جای خاله

ممد از توی آشپزخانه وسط حرف آقا مش

 سلطان را قیچی زد:

ره دو ماه برادر من، ژیلا خانم هر بار می _

شه... بمونه، شیش ماه بعدش پیداش می

این دوتا بچه تا کی منتظر بمونن سر و 

سامون بگیرن؟!... صلوات بفرستین تا منم با 
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2088 

منقل اسفند بیام... صم؟!... پاشو بیا این 

طرف، کنار لیا بشین... اسفند رو دور سر 

   جفتتون تاب بدم!

صمصام از خداخواسته از جا بلند شد و 

مامان با سینی چای قدمی عقب رفت تا سر 

مصام نباشد و بعد سینی را مقابل آقا راه ص

 سلطان گرفت:

بفرمایید، حالا ایشالا توی مراسم بعدی  _

 ژیلا خانم هم دیگه برگشته باشن!

صمصام آمد سمت کاناپه و تا خواست روی 

مبل بنشیند، کوسن را گذاشت وسطمان و 

خودش نشست، تعجب کردم، اما واکنشی 
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2089 

اد ممد آمد جلوی ما ایستنشان ندادم، مش

تا منقل را دور سرمان تاب بدهد که 

صمصام از فرصت استفاده برد و زیر گوشم 

 پچ زد:

یه خط فاصله گذاشتم بینمون که  _

حواسمو پرت نکنی، باید شیش دنگ 

  حواسم به مجلس باشه...

 حواست به چی مجلس باشه؟! _

 خوام نگاه دومنظوره داشته باشم!می _

دیر نفهمیدم منظورش چیست، اما دیگر 

ممد از بود برای پرس و جو! همین که مش

جلویمان کنار کشید، صمصام دیگر جای 
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2090 

 توجه به من، تمام حواسش رفت پیش

جلوی  امامان و سینی چای! مامان سینی ر

رویش گرفت، زل زد توی صورت مامان و 

داشت، تشکر کرد، اما مگر فنجان را برمی

داد که مامان انگار به عمد داشت لفتش می

 ن پا آن پایی کرد و بالاخره پرسید:ای

 خوای قهوه یا...میل نداری؟!... می _

نه خوبه خوبه، خیلی ممنون... یهو  _

 حواسم پرت شد، دست شما درد نکنه!

 توی از چای فنجان برداشتن حین و 

 و من فقط که طوری و زیرلبی سینی،

 شنیدیم گفت:می مامان
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2091 

 راستی خوردن داره!این چای راست _

                                                           
            *** 

 رخش گفتم:سربرگرداندم و خیره به نیم

تعجب کردم از حرفت که یهو فرصت  _

گرفتی تنهایی با هم حرف بزنیم!... وقتش 

بار بزرگترامون با هم حرف بزنن؟! نبود این

کردم تمام صم گوشت به منه؟! فکر می

 حرفامونو با هم زدیم!

شو... فقط درباره خودمون حرف نه همه _

ی مواقع هم که صرف زده بودیم لیا!... بقیه

های فکریمون سر و سامون دادن به دغدغه



عاطفه منجزی                     )جلد دوم( طاووستخت  

Atefehmonjezi نویسنده پیج اینستاگرام:  

2092 

واسه گنج و اسکلت گذشت و رد کردن اون 

 نفرین مزخرف...

چشمی چرخاند توی اتاقم و نگاهش به 

 پنجره ماند و گفت:

ساختم برات میچه ویویی هر شب  _

 دخترهمسایه... کارم درسته!

خوای بگی... یه چیزی صم؟!... چی می _

 توی سرته... اونو بگو!

 پدرم و مادرت! _

چی شدن؟!... حرفی شنیدی؟!... به نظرت  _

 مخالف ازدواجمونن؟!
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2093 

همچین چیزی توی صورتشون دیدی؟!...  _

 بیا ببینم، قرار بگیر دختر... هیجانی نشو!

توی بغلش، مجبور شد بغلم  هُل خوردم

کند، موهایم را زدم پشت گوشم و سرم را 

اش، دست انداخت دورم چسباندم به سینه

و انگشتانش نشست پشت سرم و زیر گوشم 

 پچ زد:

با هر قدمی که اومدی جلو، بیشتر  _

عاشقت شدم... یه حوری توی یه لباس 

اومد حریر پرچین و لطیف که داشت می

اره توی دستم و برای یه سمتم تا دستشو بذ

 بازی کنه...عمر با قلبم الانژه
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صدای ضربان بم و پر کوبش قلبش 

قشنگترین طنین موزیکال این روزهایم 

شده بود! همان قلب عاشقی که زیر خروار 

ی سفت و محکمش به جانم خروار عضله

 ریخت! زیرلبی زمزمه کردم:حس امنیت می

طوری وقت نگاهتو ایننگاهت... هیچ _

ندیده بودم... خیلی محجوب بود پسر دکتر 

 خطیب!

 و مجذوب!... نگو که ندیدی! _

 سرم را کشیدم عقب و پرسیدم:

اوهوم... مجذوب و گیرا!... صم؟!... انگار یه  _

دونی باید بگی یا چیزی توی ذهنته که نمی
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2095 

نه... آره؟!... نگران تنها شدن مامانم و 

 باباتی؟!

کرد، دیگر کامل فقط سرش را برایم خم 

عقب کشیدم، سرم را زیر انداختم و حین 

 بازی با پر دامنم گفتم:

درست همین امروز... منم یهو به خودم  _

اومدم... فکر کردم با تنهایی مامانم چی کار 

کنم؟!... مامانم پاشو کرده توی یه کفش که 

بعد از خواستگاری، چهلم پدربزرگمم دیگه 

یار خودشون... ره سراغ شهر و دگذشته، می

ی مجبوره برای انحصار ورثه بره چون همه

دونم که وراث آقابزرگ باید باشن... اما می
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رفت، اگه منتظر رفتنشم نبودن، بازم می

شو بگیره تا زودتر از چون عجله داره ارثیه

 این واحد بلند بشیم!

بابا که درباره رازهای سیمین خانم لام تا  _

ممد از مشزنه... ولی کام حرف نمی

شنیدم... واسه همین فکرم درگیر شده! باید 

یه کاری کنیم مامانت از این این خونه دور 

 نشه...

خوای تا ساخته شه که... شنیده مینمی _

شدن ملکمون و خونه خودمون، یه خونه 

شه باقی اجاره کنیم، اما مامان راضی نمی

مراسم توی این خونه برگزار بشه! بعدشم... 
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مامانمم راضی بشه که همینجا حتی اگه 

بمونه، خدایی یه کم توی این محل ناجوره 

ی تک و تنها بشینه واحد که یه زن بیوه

 پایینی یه خونه که طبقه بالاش دوتا مرد...

گم... نظرت چیه ببین منو!... ببینم... می _

فکر سر و سامون دادن مامانت و بابام 

مدت آن، این باشیم؟! خوب با هم کنار می

 حسابی...

 لب و لنجم آویزان شد:

 من مثل هم تو انگار  شه...راه نداره، نمی_

 ...انگار دارن همسایگی فقط... خوردی گول

 مطمئنی؟! _
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اوهوم... یه بار نزدیک بود سر همین شک  _

 م، با مامانم دعوامون بشه!و شبهه

هایم با مامان را صحبت پیاز تا سیر دیگر و 

مدت داشت گوشت لپش  برایش گفتم، تمام

هایم، جوید که بالاخره آخر حرفرا می

 دست از جویدن لپش برداشت و گفت:

اوکی... گرفتم چی شد! باید خودمون  _

 دست به کار بشیم...

شه... گفتم که چون بابات شه... نمینمی _

 پدر دامادشه...

والا خوب چیزیه مامانت، مگه بیشعورم  _

 کلاه بمونه!بام بیبذارم از دست بره و سر با
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صم بخدا زشته... این چه طرز حرف زدن  _

 راجع به مادرزنته؟!

به شرط آن که پدر را پسر کند داماد،  _

خیلی هم قشنگه... چه زشتی باشه... پاشو 

 بریم بیرون...

 الان به نتیجه رسیدیم؟!_

من و تو آره... اما هدف نهاییمون، مامانت  _

یه کار دوتایی و بابامه!... بریم توی کار 

 دیگه؟!

نگاهش شیطان شده بود، سر و گردنی 

 برایش آمدم:
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دونی من عاشق کارای دوتاییمونم، می _

 که!

ممد! قدمای اولش رو بسپار به من و مش _

 از یه جایی به بعد خودم و خودت...

 ممدم خبر داره چی توی سرته؟!مش _

 خودش انداخت توی سرم... _

ی... واقعا خیلی آ ماشالاه به این مشت _

 ست!...حقه

این واحدو واسه خودش در نظر گرفته،  _

خانم از کنه مبادا سیمینداره سکته می

دست خطیبش بپره!... بیا بریم بیرون... اما، 

قبلش شارژ لازمم سنجاقک بامعرفتم، یه 
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بوس قد پسته رد کن بیاد که منم بتونم 

مجلس رو دومنظوره دست بگیرم و اداره 

  کنم...

اش که مثل ی قد پستهو امان از بوسه

 نارنجک عمل کرد و جفتمان را به فنا داد!

 
 به پایان آمد این دفتر،حکایت همچنان باقیست...

 

 1403دوشنبه چهاردهم اسفند  21:43ساعت 

 

 2024برابر با چهارم مارچ 
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 تقدیم…انرژی خوب پایان این قصه.

 لحظات تکتک با که عزیزانی مخاطبینش،

 …شدند همراه حکایت، این هایآدم

های کنم، زباله در قلبزو میآر صمیمانه

نازنینتون نگه ندارید، تا سعادت و سلامت 

  روح و جسم، نصیبتون بشه! 

دقیقه در روز رو به نوشت: حداقل دهپی

 فواید بر علاوه …رقص اختصاص بدید

 طبیعی هورمونهای  ترشح و عضلانی

 استحکام در …و بخششادی

 …زی دارهانگیشگفت تاثیر بندی،استخوان
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 مستقر وجودتون مرکز در را صداقت و

 مهر به سر رازهای از یکی این …کنهمی

 هایتمدن در رقص …هستیست جهان

 خاوردور، ژاپن، چین، یهزارساله چند کهن

 ها،افریقایی سرخپوستی، قبایل ها،مصری

 مراسم از بخشی و مقدسه …عرفا ها،هندی

 ادامه سال هزاران برای که مذهبیشونه

  …داشته و خواهد داشت

 قدردانی

 مهرتون، با همیشه که پروردگارم سپاسگزار 

 قلمم، حق پرداخت و خوبتون هایانرژی

 با که دستی هر از الهی! کنیدمی حمایتم
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 وسعت و برکت دادید، انرژی نیت خلوص

 خود برای برگرده و بشه بصیرت و رزق

 ...شما

 ارادتمند عاطفه منجزی

*** 
 

 این فایل رایگان نیست!

 ت،یسا هر در( طاووستخت) رمان انتشار و پخش 

 خلاف و یاخلاق ریغ ،یرمرتبطیغ گروه و کانال

! است اثر صاحب یشخص تیمالک حقوق  

 یانهیهز حسابشان به ل،یفا افتیدر یبرا اگر یحت

 و ادانیش یانرژ ریدرگ د،یباش کرده پرداخت

 سندهینو که چرا...دیاگشته ینترنتیا خرانمال
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 از ریغ یمنبع توسط رمانش لیفا ندارد تیرضا

 به متعلق نیآنلا پرداخت یهادرگاه ای و کانال

!برسد فروش به خودش،  

رمان  لیفا دیتوانیم یترصو در فقط

طاووس(را بخوانید که به آیدی تلگرام:)تخت   

Atefehmonjeziromman 

.دیکنافتیدر سندهینو خود از را لیفا و دیده امیپ  

 را یسرقت لیفا ،یاطلاعیب ای وی ناآگاه یرو از گرا

 یانرژ دیدار قصد و دیاکرده هیته یگرید منبع از

 یزندگ از را یسرقت لیفا خواندن نامطلوب

 دیده امیپ شده داده یدیآ به د،یکن دور خودتون

 برکت تا دییبفرما پرداختصاحب اثر به را نهیهز و

                !باشد حالتان شامل رزق، وسعت و


